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  پيشگفتار

خود را به  »٢٠فصل نامۀ شمارۀ« و قسمتى از »١٧ فصل نامۀ شمارۀ« در دوازده ماه اخير، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش هاى سياسى، كلّ 
فصل نامۀ شماره  دسته گل هائى كه« عنوانآنچه در جوابيۀ زير با . مطالبى بر ضد ديانت بهائى و پيروان آن اختصاص داده است مباحث و

اميد آن كه طالبان  .اتهامات مطروحه درآن چهارده قسمت تهيه شده، پاسخى است به اكاذيب و در ،»!به آب داده است ٢٠ و ١٧هاى
    .نگارندۀ آن ببخشند حقيقت را مفيد افتد و نواقص آن را بر

  ١٥/٨/١٣٨٧با تشكر حامد       
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   : مقدمه

 

 ٢٠ و ١٧ فصل نامۀ شماره هاى دسته گل هائى كه
  !به آب داده است

 

نامۀ   فصل« جناب آقاى هدايت الله بهبودى سردبير  
مؤسّسۀ  ، نشر١٧شمارۀ  ،»نامۀ بهائيت ويژه  تاريخى مطالعات

 Fars_News مصاحبه اى با ، درهاى سياسى مطالعات و پژوهش
سخن « قسمت در نيز و ٨٦٠٨٠٨٠١١٨ شمارۀ ٩/٨/٨٦مورخ 
 آن از تمايز و هدف نشر راجع به علت و ،مزبور فصل نامۀ »اول
ناخواسته مطالبى فرموده اند كتب رديه عليه آئين بهائى،  ديگر

 ٣٠١ در مقالۀ فصل نامۀ مزبور ١٢محتويات  كه به همراه كل
 و امام جعفر صفحه، كه بعضاً حتى نسبت به خود اسلام عزيز

 داراى توهين هاى شرم آورى مى باشد، در نيز) ع(صادق 
جمله مى توان آن را  حقيقت مجموعه اى را پديد آورده كه از

حقانيت ديانت  رشد و بهائى ستيزان به عظمت واعترافنامۀ 
اين  در. مظلوميت پيروان آن به حساب آورد مقدس بهائى و

كه بخصوص به خاطر توهينى كه به مقدسات بهائى و  ،جوابيه
دسته گل هايى كه « نيزامام جعفر صادق نموده، مى توان آن را

به پاسخ اكاذيب و  ،ناميد »فصل نامه به آب داده است
 و نيز پاسخ به قسمت آخر مجموعۀ مزبور افترائات مندرج در

، كه اخيراً »سندهاى بدون شرح« با عنوان »٢٠ فصل نامۀ«
 . مى پردازيم منتشر شده،
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 »١٧فصل نامۀ « به علت نشر دسته گل اول مربوط
 »سخن اول« محترم آن در قسمت از زبان سردبير

 در »فارس نيوز« مصاحبۀ ايشان باو  ١٧ فصل نامۀ
  همين خصوص

    

  مى نويسد، خبرگزارى مزبور 

مؤسسه سردبير فصلنامه مطالعات تاريخى «   
) http://www.ir-psri.com( هاى سياسى مطالعات و پژوهش

نگاه تاريخى به مسئله بهائيت از روابط گسترده اين : تاكيد كرد
 معمولاً ازامّا  »!دارد انگليس و اسرائيل پرده برمى فرقه با آمريكا،

حال آن  !نبوده مى دارند كه تا حال مكشوف چيزهائى پرده بر
 !اسرائيلى بودن كه تازگى ندارد انگليسى و كه تهمت امريكائى و

    عيناً مثل  لذا برخلاف ادعاى جناب سردبيرمحترم، فصل نامۀ مزبور
 »ايام« و به خصوص شبيه ويژه نامۀ ،سابق عليه دين بهائىرديه هاى 

    ١!جام جم و تكرارآن است

تكرارى جلوه دادن فصل  غير محترم براى جديد و سردبير  
 نامه و توجيه تهيه و نشرآن عليرغم وجود صدها جلد رديۀ منتشره در

كه جديدترين موردش  ،پهلوى و جمهورى اسلامى زمان قاجاريه و
، ٦/٦/١٣٨٦مورخ  ٢٩شمارۀ  روزنامۀ جام جم »ايام« همان ويژه نامۀ

صفحه مى باشد، ادعا مى كند چون تا حال مجموعۀ كاملى  ٦٤ در
به  وجود نداشته، اقدام »بهائيت« دربارۀ »جُنگ« به صورت يك

اما حتى مصاحبۀ جالب ايشان با  !نموده چاپ فصل نامۀ مزبور
كمكى به اثبات ادعاى ايشان  خبرگزارى فارس نيز خبرنگار

جواب هاى آن مصاحبه موجب  نكرده، و درعوض سؤال و
كه مثل خود  مزبور خبرنگار! شده است اعترافات جالبى نيز

 تكرارى بودن مطالب فصل نامه آگاه است از از جناب سردبير
  : جمله مى پرسد

بهائيت  موردتاكنون آثار متعددى در ! آقاى بهبودى 
نوشته شده كه نمونه آخر آن ويژه نامۀ روزنامه جام جم 

اين شماره از فصلنامه شما به كدام  بفرماييد كه در. است
 پرسش پاسخ نگفته در مورد بهائيت خواستيد جواب

   دهيد؟

مند به  الله الرحمن الرحيم، اگر دوستانى كه علاقه بسم 
انقلاب تاكنون دقت كرده باشند، از  هستند  پژوهش
بهائيت  باشد در مورد فرقه سياسى  اى كه توانسته مجموعه

با نگرش تاريخى يك محصول مكتوب بدست داده 
مورد بهائيت كه در  اى در يعنى مجموعه. باشد، نداريم

ها در دسترس آنها  صورت مراجعه علاقمندان به كتابخانه
   .توجود نداش قرار گيرد

ارى كه تاكنون در اين زمينه منظورتان اين است كه به آث
   شده نقد داريد؟ نوشته

كنم نه  من از مجموعه مقاله صحبت مى: بهبودى
به هر . تاكنون در اين زمينه نوشته شده است كتابهايى كه

سياسى را  هاى اين فرقه حال يك جُنگى كه بتواند لايه
هيئت  ٨٥به همين خاطر در سال . بازكاوى كند نداشتيم

مطالعات تاريخى اين موضوع را در  مهتحريريه فصلنا
با  دستور كار خود قرار داد و بعد از چهارده ماه رايزنى

نويسندگان و پژوهشگران موفق به انتشار چنين 
مؤسسه . آخر نيست البته اين قدم اول و. اى شد مجموعه

هاى  مطالعات و پژوهشهاى سياسى قرار است برنامه
د كه انشاءالله بعد از زمينه تدارك ببين ديگرى را در اين

خواهد  مندان به تاريخ قرار انتشار در دسترس علاقه
اى  به هر حال اين مجموعه يك مصدر كتابخانه. گرفت

مدارك جديدى را در خود دارد  هاى تازه و است كه يافته
و البته جاى نقد هم ممكن است داشته باشد كه در طول 

   .شود آشكار مى زمان

 فصلنامه خواننده متوجه خواهد شد كهبا تورقى در اين 
نويسندگان مقالات آن كمتر از منابع بهايى استفاده 

عمدتاً به منابع غير  كردند و جز يك مقاله، بقيه مطالب
بهايى يا منابعى كه توسط كسانى كه از بهائيت برگشتند 

. انتقاد از اين آيين پرداختند ارجاع داده شده است و به
هاى  نكات ضعف وضوع، يكى ازكنيد اين م فكر نمى

  اين مجموعه باشد؟

خواستيم به  مى انتقاد شما وقتى وارد بود كه ما: بهبودى 
بنابراين . مبانى اعتقادى بهائيت ورودى داشته باشيم

ما در . مراجعه به منابع بهائيت بوديم لابد و ناچار به
صرفاً  يم وتاينجا كارى به مبانى اعتقادى بهائيت نداش
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اينكه . ش تاريخى در اين مورد عرضه كرديميك پژوه
و سياسى بوجود آمده و  بهائيت با چه خاستگاه اجتماعى

. چه كاركردهايى در دوره قاجاريه و پهلوى داشته است
ما قبل از اينكه نياز به منابع بهايى داشته باشيم  بنابراين

در مورد فرقه بهايى و  نيازمند مدارك و اسنادى بوديم كه
حكومت پهلوى نوشته شده بود و اسناد  بدست خود
منتشر نشده آن را در معرض ديد مخاطبان  منتشر شده و
فرقه بهائيت كم تعداد  البته منابع تاريخى  .قرار دهيم

توان به تاريخ نبيل، ظهور  نيستند و در اين زمينه مى
واقعه راستين نور و خاطرات حاج سياح  الحق،

نيست  صرفاً اعتقادىيعنى منابع بهايى . اشاره كرد
هايى هم دارند كه به تاريخ سياسى  بلكه آثار و نوشته

در واقع در . پرداخته است و اجتماعى اين فرقه نيز
ها در عرصه وبلاگ نويسى و  شرايط فعلى، بهايى

د اداره سايت و مدعيات تاريخى  ٢نيز فعال هستن
 زيادى نيز بخصوص در مورد نقش بهائيان در جنبش

   .كنند ان ارائه مىمشروطه اير

آقايان  البته در شماره اين فصلنامه مقالات: بهبودى
منذر، سيد مصطفى تقوى و سعيد شريفى ارجاعاتى 

 .متعدد به منابع بهايى دارند

كه عيناً مانند فصل نامه  »ايام« آن كه همان جالب تر  
تهيه كنندگان  معرض فروش گذاشته شد و فصل نامه در از است زودتر

         بود، از ٨٦فصل نامه با آن كه تاريخ فصل نامه شان تابستان 
 كه شايد به اين خاطر! عقب افتادند دست خوردند و جام جميان رو

دلايل  ديگر از! ماه طول كشيده بوده است ١٤ »رايزنى ايشان«
تكرارى بودن فصل نامه آن كه خود فصل نامه درمقالۀ اول خود، داد 

علماى  ساير و  راديو زمان پهلوى آقاى فلسفى در ن داده كه درسخ
يكپارچه تحت هدايات مرحوم  همۀ شهرستان هاى ايران عزيز اعلام در

بهائيان و  مبارزه با آئين بهائى و آيت الله بروجردى چنان به افشاء و
كليۀ مسائل سياسى و وقايع جارى « رديه نويسى عليه آن پرداختند كه

و روزنامه ها و مجلات آن ايام  ٣»تحت الشعاع خودقرارداد كشور را
اقدامات جارى فصل نامه  و ماهه ١٤رايزنى  چندين دهه قبل از

   مطلب مستهجن و جام جميان، تا مدتها ده ها مقاله و نويسان و
 نشريات مزبور در رد امر بهاء نوشتند که اسامى بعضى از توهين آميز در

 ٢١٣٢تأليف جناب اشراق خاورى، ص  ،»دائرة المعارف بهائى«
لذا بايد پرسيد راستى با هزاران صفحه رديه هاى ! مندرج است

همان زمان پهلوى كه خود به آن اعتراف كرده اند، چرا  تكرارى از
بهائى را لازم  مجموعۀ كامل ديگرى دربارۀ امر فصل نامه، جُنگ و

 شمارۀ ديگرى در آينده نيز و چرا حتى وعده مى دهد در! دانسته؟
  !همين موضوع تهيه خواهد كرد؟

آيا نه به اين خاطر كه ديانت مقدس بهائى عليرغم اين   
 بهائى ستيزى امثال آقاى فلسفى و جام جميان و همه مخالفت ها و

بيش  حال رشد است و فصل نامه نويسان هنوز پا برجا و در كيهانيان و
آرى ! يج آن قائم هستند؟ترو جهان به خدمت و ميليون بهائى در ٧ از

عزيز،  چنين نبود جناب سردبير چه كه اگر ،است دقيقاً به همين خاطر
اعتراف  فصل نامه، آرزوى برباد رفتۀ خود را پس از »سخن اول« در
با «: چنين نمى نوشتند »دورۀ پهلوى رشد تصاعدى آئين بهائى در« به

كه موضوعى  اين رو ـــ اين حال توجه فصل نامه به پديدۀ بهائيت نه از
موضع توجه به جريان هاى تاريخى  سپرى شده تلقى مى شود ـــ بلكه از

يا براى توجيه رشد آن حتى پس ازانقلاب،  و! »صورت گرفته است
سطح  حالت مجهوليت در آن خروج جامعۀ بهائى از كه مشخصۀ بارز

پى  دولت امريكا در«: جهانى بوده است، اضافه نمى نمود كه
اين جريان به عنوان  با جمهورى اسلامى ايران، از تقابلات خود

بهائيت « عزيز، به قول سردبير اگر! »ابزارى سياسى سود فراوان برد
سال  ٣٠آمريكا كه ادعا مى شود  چطور ،»موضوعى سپرى شده بود

كه فرع امريكا  انقلاب شكست خورده، و بهائيان نيز است كه از
              جمهورى اسلامى نفس  جنتى دربه قول آقاى  و !هستند

كه لابد موجود  »جريان« ايشان به عنوان يك از ،٤بكشند نمى توانند
 چيز مفقود و! مى برد؟ »سود فراوان« هست، سود، آن هم بوده و

پديدۀ « ،آرى عزيزان! گيرد سپرى شده كه نمى تواند مورد استفاده قرار
تلقى نمى شود، بلكه تازه  »شدهموضوعى سپرى « ، نه تنها»بهائيت

انقلاب مبارك اسلامى  ايران، به خصوص پس از كنجكاو و ملت عزيز
، فهميده اند ديانت مقدس بهائى آن چيزى نبوده و ١٣٥٧درسال 

   رديه هاى خود تصويركرده اند، و نيست كه بهائى ستيزان آن را در
 شده و آشكار ايران عزيز مى خواهند بدانند حقيقت اين آئينى كه از

 انقلاب نيز ش جان باخته اند و پس ازهرا در نفر ٢٠٠٠٠ بيش از
حبس و محروميت هاى اجتماعى را  راهش جان داده و در صد ها نفر

جان  ايران عزيز در نفر ٣٠٠٠٠٠ بيش از نيز هنوز به جان خريده اند، و
  . بركف به پايش ايستاده اند، چيست

 جام جميان و نويسان ويا نكند اقدامات فصل نامه   
كيهانيان با اعترافات ناخواستۀ مرحوم فلسفى و ادعاى گم شدن 

مكتوب اين واعظ شهير در خصوص  آثار صوتى و« سخنرانى ها و
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آن سخنرانى ها مطالبى وجود  نكند در! ابطه داشته استر »بهائيت
با طراحى اين سناريوى  آن را نمى پسنديده اند و داشته كه اينان نشر

پى وجه المصالحه كردن بهائيان براى اهداف سياسى  جديد، در
علمى است كه  غير غيرمتقيانه و البته كودكانه و ٥!خاصى هستند

 كه بعضاً از ،خود حضرات كنيم سخنرانى هاى مزبور را فكر
هستند،  نيز »فصل نامه« و »ايام« نويسندگان امثال مسؤولين و

      »فصل نامه« و »ايام« تا اگربين برده اند  يا از مخفى كرده اند
البته اهل بها چنين  !نيايد ضرورى به نظر غير مى نويسند، تكرارى و

شدن حقايق منتظر افشاگرى هاى  براى آشكار نمى كنند و فكر
هيچ چيز ازعلم =[ »لا يعزبُ عَن عِلمِهِ مِن شَىءٍ« خداوندى هستند كه
  .]خداپنهان نمى ماند
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  ١٧ به مقالۀ اول فصل نامۀدسته گل دوم مربوط 

 

، »مواضع علما لوى وهبهائيت، رژيم پ« مقالۀ اول فصل نامه با عنوان
رئيس « المسلمين روح الله حسينيان است كه خود حجت الاسلام و از

 تكرار اكاذيب و چيزى جز هستند، »انقلاب اسلامى اسناد مركز
كارى و تهمت تحريف و وارونه . افترائات قبل و پس ازانقلاب نيست

ضد اسلامى بودن ديانت بهائى و بستن افتراى قتل مسلمين به بهائيان 
شاهرود براى ننگ شوئى بهائى ستيزى و بهائى كشى به  ابرقو و در

شاهرود با همكارى و  جاى اعتراف به كشته شدن سه شهيد بهائى در
 قتل دكتر و فاطمى سرهنگ دسيسه و نيرنگ رئيس شهربانى وقت

آن هم هنگامى كه آن شهيد مظلوم براى  ،٦ضربه چاقو ٨١برجيس با 
هموطنان مسلمانش رفته بوده، و مخفى كردن اين  معالجۀ يكى از

حقيقت كه رزم آرا به همه جا گفته بوده به شكايات و تظلمات 
دسيسه هاى حسين  اتكا به حرف ها و و ٧بهائيان رسيدگى نشود،

كه خود  ،محمد رضاشاه مرموز كذاب و ساله و ٤٠فردوست، دوست 
با اسرائيل  مرتبط ساواك و سال ناظر ١٢ عوامل كليدى رژيم پهلوى و از

زنان زيبا روى براى جذب جوانان  بوده، تهمت استفادۀ بهائيان از
توجيه  جامعۀ بهائى، سعى در »رشدتصاعدى« مسلمان براى توجيه

بهائيان  برشاه  فلسفى و مظالمى كه به سرپرستى آيت الله بروجردى و
وارد شده، پيشنهاد وقيحانه و قرون وسطائى قانونى كردن بهائى ستيزى 

همه جزء  همه و... بهائى، اعتراف به تخريب مراكز ،رژيم پهلوى در
  ٨!اين مقاله به آب داده شده است دسته گل هائى است كه در

همۀ موارد فوق آن است كه همۀ  از اما عجيب تر  
ساواك مطرح مى گردد كه  اساس اسنادى از بر اكثراً اتهامات مزبور

به ! حقوقى مى باشد علمى و آنها جعلى و فاقد اعتبار بسيارى از
هم  خود هم حكم قاضى دارند و ،خصوص كه ارائه دهندگان آن

آن هم  از! »انقلاب اسلامى اسناد رئيس مركز« هم حكم دادستان و
فقط كافى است  ٩!استناد به گفته هاى آقاى فردوست است عجيب تر

انقلاب  پس از ،كنيد اسناد جعلى ساواكيانى همچون فردوست تصور
بهائى ستيزان رسمى نامهربان و وارونه  به دست مأمورين اطلاعات و

كارى همچون آقايان عبدالله شهبازى، حجة الاسلام سيد حميد 
موسى  ،)كه مدير بنياد تاريخ پژوهشى ايران معاصر بوده اند(روحانى 
مآخذ مقالۀ جناب حسينيان  و امثال ايشان كه اكاذيبشان از حقانى

 ،جعل احتمالى مواردى مشابه آنها و تا با استفاده از بيافتد است،
نشرياتى همچون ظهور و سقوط سلطنت پهلوى و فصل نامه و  كتب و

سيماى  برنامه هايى چون تاريخ معاصر ايران در در ايام جام جم و
! چه خواهد شد؟! بهائى سرهم كنند عليه امرجمهورى اسلامى ايران، 

يعنى ظلم ! مى نمائيد سال ملاحظه فرموده و ٣٠همين خواهد شد كه 
   !اسنادى بى اعتبار به جامعه اى مظلوم براساس توهمّات و

را  لابد تا حال مورخين رسمى فوق الذكر هموطنان عزيز  
 به مصداقبهائى ستيزى شان  مى دانند كه ايشان در شناخته اند و

ديان آسمانى كه همۀ ا عمل نموده، با دستور »هوا دو يك بام و«
 بيگانه اند، و »ديگران مپسند خود نمى پسندى بر آنچه بر« فرموده اند

مى دانند، امّا آنجا  دربارۀ بهائيان معتبر اسناد جعلى امثال ساواك را
همدستان بهائى  كه طبق همين اسناد ادعا يا اتهامى عليه خود ايشان و

 در ستيزشان ــ مثل همين آيت الله حاج شيخ حسين لنكرانى مذكور
 مطرح مى گردد، اسناد ساواك و ديگران ــ يا آقاى فلسفى و مقالۀ سوم و

به عنوان ! گاه جعلى ارزيابى مى كنند و بى اعتبار غيره را مخدوش و
 نقد مطالب آقاى رسول نمونه همين جناب عبدالله شهبازى در

كه نوشته بوده اسناد  ١٠جعفريان دربارۀ شيخ حسين لنكرانى مزبور
چاپ ششم «: ، مى نويسدساواك لنكرانى را توده اى معرفى كرده

. کتاب جعفريان در بسيارى موارد حاوى اطلاعات ارزشمندى است
حسن کار طرفانه و منصفانه سخن بگويد و اين  جعفريان کوشيده تا بى

دقتى واقعى به چشم  دگى و بىب زتاولى در مواردى ش. اوست
. نثر کتاب نيز در مواردى عجولانه و پالايش نيافته است. خورد مى

اى  مثلاً، در بررسى زندگى شيخ حسين لنکرانى به شايعات خصمانه
 »کمونيست« و »اى توده« که عليه او رواج داشت، و لنکرانى را

حال درباره  بهر«: کرد، پرداخته و سپس چنين نوشته است معرفى مى
آنچه مسلم است بايد . اين مسائل بايد تحقيق بيشترى صورت بگيرد
موضوع را  آن سند و پنبۀمحققان با دقت و بى طرفى در اين باره بنوي

زدن پنبه آن « کجا و »طرفى دقت و بى« و »تر تحقيق بيش« .»بزنند
يل اسناد ساواک، به دل!.....کجا؟] اتهامات عليه لنکرانى[ »موضوع
ها و ترفندهايى که مبارزان سياسى براى حفظ اسرار خود به  رازدارى
هايى  افراد و گروه. کننده است بردند، در مواردى نارسا و گمراه کار مى

شان را نشناخت، به کنه  هستند که ساواک هيچگاه ابعاد فعاليت
شان دست  کردارشان پى نبرد، يا به تصويرى نارسا و مغلوط از کارنامه

   ١١.»تياف

به اين ترتيب بعضى مطالبى را كه جناب حسينيان مطرح   
تاريخ نويسى جعلى،  قصه پردازى و فرموده اند، جنبۀ حقوقى دارد، و
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 جاعلى هر نيست كه هر ،»تاريخ سازى« به قول آقاى احمد احمد و
 حقيقت ايشان در در! يابس به هم بافد رطب و چه بخواهد از
وجدان بشرى بايد دلايل حقوقى محكم  برابر در محكمۀ الهى و

به . دربارۀ اتهاماتى كه به اهل بها زده اند ارائه دهند و پاسخگو باشند
همين علت، چون نمى توانند چنين كنند، به جاى ارائۀ كل اسناد 

جعلى مورد ادعايشان، به ارائۀ ناقص و گزينشى اسناد  غير جعلى و
عزيزايران آنها را بررسى نمايند مزبور پرداخته، نمى خواهند خود ملت 

خود رأساً  تحريفات آنها را به چشم جعليات و تا تناقضات و اكاذيب و
از آن گذشته اسناد زيادى نيز نزد . مشاهده كنند و قضاوت فرمايند

جامعۀ بهائى است كه آنها نيز بايد در كنار اسناد دادستانان بهائى ستيز 
  . ردارائه شود تا قضاوت صحيح صورت گي

دربارۀ مطالبى نيز كه به نقل از آقاى خمينى آورده شده،   
صحيفۀ نور تمام گفته  اى كاش جناب حسينيان از مجلدات كتاب
عزيز فصل نامه، در يك  هاى ايشان را دربارۀ بهائيان، به قول سردبير

جمع آورى و ارائه مى كردند تا هموطنان عزيز  »جُنگ« مجموعه و
و حتى قبل از آن تا وفات ايشان يكجا  ٤٢ال همۀ آنها را از س

با اين حال جناب حسينيان به مصداق ! ملاحظه فرمايند و داورى كنند
بهائى « هويدا را فقط ١٩يكى به نعل و يكى به ميخ زدن، در ص 

براى آن كه مورد ملامت  ٢١معرفى كرده اند، ولى در ص  »زاده
مين مقالۀ همين فصل نامه و امثال آقاى ابراهيم ذوالفقارى نويسندۀ نه

امثال آقاى شهبازى نگردند و زحمات ايشان را كه لج بازانه و مصرانه 
وى را  در پى اثبات بهائى بودن خود هويدا هستند، پايمال نكنند، نام

نيز در فهرست كسانى كه ايشان را بهائى معرفى كرده مى آورند ــ 
نيز يا بهائى نبوده اند  ردر ليست مزبو بگذريم از اين كه اسامى مذكور

  !و يا از جامعۀ بهائى خارج شده بوده اند

براى آن كه با قدرت استدلال جناب حسينيان بيشتر آشنا   
شويد، نمونه اى از افاضات ايشان و جواب آن را كه يكى از جوانان 

آورد و باقى  مى ،به مقالۀ ايشان داده اند در پاسخ ــ. نغمه ث بهائى ــ
با فصلنامه مطالعات « ايشان درمقالۀ! نمونه دريابيد را ازهمين

   »تاريخى

http://www.negah28.info/index.php?option=com_cntent&tas

k=view&id=645&Itemid=21  

 :مى نويسند

درج شده  ٢٠جه ديگر در صفحه مطلب جالب تو 
پرفسور نرمان تيويچ يكى از « )عين مطلب(: است

امر بهائى كه مركز : نوشت.. .شخصيتهاى سياسى اسرائيل
آن حيفا و عكاست و اين دو مدينه زيارتگاه پيروان آن 
است به درجه اى از پيشرفت و تقدم نائل گشته كه مقام 

به همين . استديانت جهانى و بين المللى را نموده 
فع دولت جهت بهائيان در بسيارى از كشورها به ن

اولاً از اين مطلب چگونه  ».اسرائيل جاسوسى مى كنند
مى توان نتيجه گرفت كه بهائيان براى اسرائيل جاسوسى 

نكته جالب . مى كنند را بايد از نويسنده مقاله پرسيد
توجه آن است كه بهائيان در همه كشورهاى دنيا اقامت 

ارند ولى هيچكدام از اين كشورها به جاسوس بودن د
آنها پى نبرده اند و فقط نويسنده اين مقاله با استدلال 

ثانياً آيا مسلمانان جهان . برده است! فوق پى به اين راز
كه زيارتگاهشان در مكه مكرمه مى باشد و هر ساله به 

مى روند جاسوس كشور عربستان محسوب مى  زيارت آن
چطور بهائيان را كه زيارتگاهشان قبل از  گردند؟ حال

تشكيل دولت اسرائيل در فلسطين مسلمان بوده جاسوس 
  تلقى مى كنيد؟ 

همچون بهائيان بتدريج در  نيز بارى اينك هموطنان عزيز  
حال شناخت رديه نويسانى امثال جناب حسينيان و شهبازى و حقانى 

چگونه در گرداب مى بينند كه  هستند، و و روحانى و بسيارى ديگر
تهمت ها و اكاذيب و ناجوانمردى ها و بى انصافى هاى  توهمّات و

شده اند و به ارادۀ الهى و طبق آيات قرآن مجيد بِِ◌مَا  خويش گرفتار
به جزاى گفته ها و ) به خاطرآنچه كه مرتكب شدند(اكتَسَبَت اَيديهِم 

بهائى  و در مشغول شده اند نوشته ها و اعمال خود به ستيز با يكديگر
نمونه اى از آن را مى توان از آدرس ! ستيزيشان ره به جائى ندارند

  : هاى زير دريافت

http://www.shahbazi.org/Oligarchy/Oligarchy_Me.htm  

http://www.tabnak.ir/pages/?cid=10065  

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1616661  

http://www.shahbazi.org/Oligarchy/Hoseinian_Emami.htm  
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  ١٧ دسته گل سوم مربوط به مقالۀ دوم فصل نامۀ

 

حجّـــــت  ، از»نگـــــاهى بـــــه خـــــاطرات صـــــبحى« ،مقالـــــۀ دوم فصـــــل نامـــــه 
ايشــان كــه . شــاهى اســت المســلمين جنــاب ســيد هــادى خســرو الاســلام و

همــــين مقالــــه در اهتمامشــــان بــــه تجديــــد چــــاپ كتــــب صــــبحى و نوشــــتن 
شـباهت  اسـت، و فصل نامه كه حـاكى از بـى ثمـرى تجديـد چـاپ مزبـور

اقداماتشــــــان در  علاقــــــۀ خــــــاص بــــــه وى و ســــــاير نظراتشــــــان بــــــه صــــــبحى و
، دليـــل آشـــكار بهـــائى ستيزيشـــان مـــى ١٢ارتبـــاط بـــا ديانـــت مقـــدس بهـــائى

 جــوانى پــاك و« و »افاضــل و ادبــاى معــروف عصــر« باشــد، صــبحى را از
حــال آن كــه ! مــى داننــد »ر اخــلاق قــدم در ايــن راه نهــادهمشــتاق و از ســ

حتى دشمنان ديـن بهـائى نيـز صـبحى را تقبـيح كـرده، او را فاقـد اخـلاق 
. فاسـد گفتـه انـد و نوشـته هـايش را غيرقابـل اعتمـاد و دروغ خوانـده انـد و

، كســــــروى از ١٣ازجملــــــۀ آنهــــــا محــــــيط طباطبــــــائى بهــــــائى ســــــتيز معــــــروف 
 ١٦!مــى باشــند ١٥ادق هــدايت نويســندۀ شــهير، صــ١٤مخــالفين آئــين بهــائى

جنــاب حجّــت الاســلام مـلاك هــا و شــاخص هــاى اخــلاق و  شـايد از نظــر
  !پاكى و فساد متفاوت است

البتـه اقــداماتى ايــن چنــين از امثـال جنــاب حجــت الاســلام   
بعيـــد نيســــت، ولـــى تعجــــب ايــــن جاســـت كــــه امثــــال ايشـــان در حــــالى بــــه 

داننـــد بهائيـــان مُثبِـــت ِ اســـلام عزيـــز بهـــائى ســـتيزى مشـــغولند كـــه خـــود مـــى 
، »فصــــل نامــــۀ مطالعــــات تــــاريخى« نمونــــۀ آن مطلبــــى اســــت در. هســــتند
، كــه ٧٥، ص ١٣٨٤بهمــن، چــاپ زمســتان  ٢٢، ويــژه نامــۀ ١١شــمارۀ 

ايشــــان بــــه قصــــد وارونــــه جلــــوه دادن حقــــايق، پــــس از اشــــاره بــــه ايــــن كــــه 
را بــــــه زبــــــان ن مجيــــــد آهــــــائى ايتاليــــــائى، جنــــــاب بــــــوزانى، قــــــرپروفســــــور ب

ايتاليــــائى ترجمــــه كــــرده انــــد، بــــه جــــاى قــــدردانى و بــــه جــــاى اعتــــراف بــــه 
مسـيحيت، آن هـم  اينكه ديانت بهائى نفوسى چون جناب بوزانى را از

 واتيكـــان كـــه خـــود جنـــاب خســـرو در ايتاليـــا و در جـــوار حكومـــت پـــاپ در
شاهى مدتى سفير جمهورى اسلامى در آنجـا بـوده انـد، بـه خـود جـذب 

ـــــر حقانيـــــت اســـــلام عزيـــــز مـــــؤمن  و ـــــه طـــــورى كـــــه چنـــــان ب نمـــــوده اســـــت ب
ن كــريم و بيــان نقــش اســلام آان ســاخته كــه بــه ترجمــه و معرفــى قــرمعترفشــ

در رشـــــد تـــــاريخ بشـــــر نيـــــز پرداختـــــه انـــــد، در اظهـــــار نظـــــرى غيرمنصـــــفانه و 
حقيقت ستيز، بهائيان را مخـالف اسـلام جلـوه داده، بـراى خـالى نبـودن 

گرفتـه انـد كـه ترجمـۀ پروفسـور بهـائى ايتاليـائى  بنى اسـرائيلى عريضه ايراد
  !سبحان الله! ايراد دارد

، صـبحىِ محبوبشـان جالب آن كه ايشان در بازخوانى آثار  
مثــــل آقــــاى محــــيط طباطبــــائى بــــه صــــرف بهــــائى ســــتيزى و بغــــض و كينــــه 
نسبت به اين آئـين يزدانـى، گـول صـبحى را خـورده، او را جـوانى پـاك و 

بعضــاً متنــاقض وى را  افترائـاتنســته، و اكاذيــب و اخـلاق دا مشـتاق و بــا
پذيرفتــه و بــه ايــن ترتيــب آبــرو و حيثيــت علمــى و اســلامى خــود را نيــز نــزد 

اسـت  توضـيح از ايـن قـرار! منصفين و اهل فضل و دانش زير سؤال بـرده
جـام جــم  »ايـام« كـه آقـاى محـيط طباطبـائى كـه پديدآورنـدگان ويـژه نامـۀ

شــــــــهره « و »دقــــــــت نظــــــــر« وى را داراى ٦/٦/١٣٨٦مــــــــورخ  ٢٩شــــــــمارۀ 
 از او بـــا عنـــوان »بهـــائى پژوهـــى« ، و ســـايت ضـــد بهـــائى»مجـــامع علمـــى

 ياد مـى كننـد، در جـائى دربـارۀ اينکـه بـه اتکـاء اقـوال »اسطورۀ تحقيق«
استنباطى غلط نمـوده و بـه اصـطلاح بـا طنـاب آن  »صبحى« و »آواره«

ادت صـــبحى و آواره از شـــه.. .بـــه اتکـــاى«: دو بـــه چـــاه رفتـــه مـــى نويســـد
اســتنباطى نارســا دربــاره تلخــيص و تحريــر .. .مبلغــان برگشــته از بهــائيگرى
، و در ادامـــه دربـــاره ايـــن دو يعنـــى آواره و ١٧»تـــاريخ جديـــد از قـــديم شـــد

جنــــاب  و ١٨ناميــــده »مبلغــــين مستبصــــر« صــــبحى كــــه جــــام جــــم ايشــــان را
مشـتاق جوانى پـاك و « و »افاضل و ادباى معروف عصر« ازخسروشاهى 

: چنـــين مـــى نويســـد ذكـــر كـــرده، »و از ســـر اخـــلاق قـــدم در ايـــن راه نهـــاده
نــــه بــــر آنهــــا  ديــــده، خــــطِ  يافتــــه و نــــو بــــدين مــــدارک نــــوپــــس از مراجعــــه «

      و نشســـــت، تـــــا نميـــــردخـــــوى تبليـــــغ در کســـــى چـــــ: کشـــــيدم و دريـــــافتم کـــــه
همـــين آواره و  و جالـــب تـــر آنکـــه گفتـــار و نوشـــتار ١٩.»نمـــى رود از دســـت

بطـلان بـر آنهـا کشـيده، عـلاوه بـر  استاد محيط و دقيـق، خـطصبحى که 
ايـــــن كـــــه از منـــــابع اصـــــلى همـــــۀ رديـــــه نويســـــان دورۀ پهلـــــوى و جمهـــــورى 

مـــورد اســـتفادۀ  ،٢٠بـــوده »ايـــام« اســـلامى و از جملـــه جـــام جـــم در تـــاليف
تــا كــى ايشــان و جــام جميــان و ! جنــاب خسروشــاهى نيــز قــرار گرفتــه اســت

و اقمــــارش و  »بهــــائى پژوهــــى« ان و ســــايتكيهانيــــان و فصــــل نامــــه نويســــ
استاد عبدالله شهبازى و جنابـان روحـانى و حقـانى و بهـائى سـتيزان ديگـر 

طباطبـائى اظهـار نـدامت و  نيز مانند سلف بهائى ستيزشان مرحوم محيط
  ! فاعتبروا يا اولى الابصار! خدا داند! پشيمانى نمايند

الاسـلام،  از دسته گل ها و اعترافات مقالـۀ جنـاب حجـت  
كــــه احتمــــالاً در صــــورت هشــــيارى بموقــــع و بــــازخوانى مجــــدد خــــالى از 

بغـــض آثـــار صـــبحى توســـط ايشـــان، از علـــل پشـــيمانى و نـــدامت  حـــبّ و
ايشــــــان خواهــــــد بــــــود، يكــــــى آن كــــــه ناخواســــــته متمــــــايز بــــــودن و فضــــــائل 

 ؛٢١حضــــرت عبــــدالبهاء مــــذكور در رديــــۀ صــــبحى را تأئيــــد نمــــوده اســــت
ر نقــل مطالــب اشــتباه صــبحى گــوى ســبقت از ديگــر آن كــه در چنــد جــا د
فصـــل نامـــه ضـــمن ادعـــائى دروغـــى، بـــه  ٤٦وى ربـــوده و از جملـــه درص
صـــــفحات  حضــــرت عبــــدالبهاء دانســــته و در اشــــتباه حضــــرت بهــــاءالله را

آنهـــا را  احكــام بهــائى را اشــتباه توضــيح داده و ،٤٥-٤٤جملــه  از ديگــر
بـــه موضـــوعى تحريـــف كـــرده تـــا كـــل بداننـــد كـــه جنـــاب حجّـــت الاســـلام 

  !دانش كافى دربارۀ ان بى بهره اند پرداخته اند كه از
جنـــــــاب حجّـــــــت  اعترافـــــــات مهــــــم ناخواســـــــتۀ ديگــــــر امــــــا از  

 تناقضـــاتى اســـت كـــه صـــبحى در يكـــى از تكـــرار ،الاســـلام خسروشـــاهى
ــــــــه١٣ فصــــــــل نامــــــــه، ســــــــطر ٤٠صــــــــفحۀ  وى در. رديــــــــۀ خــــــــود آورده  ، ب

فصـــل  ٥٩ صـــفحۀ اشـــاره مـــى كنـــد، ولـــى در »جانبـــازى بهائيـــان ايـــران«
مـــــى  »شــــانتاژهاى ماهرانــــه مظلــــوم نمـــــائى و« نامــــه بهائيــــان را مـــــتهم بــــه

حـال آن كـه ! كشـته شـدن بهائيـان را دروغ مـى خوانـد شهادت و نمايد و
 نـــــيم بـــــا ســـــعى و يـــــك قـــــرن و بـــــيش از بهائيـــــان در آشـــــكار ننـــــگ كشـــــتار



 ٢ ولوله در شهر
 

١١ 
 

! شــود ىنمــ پــاك ىصـبح امثــال و الاســلام حجّـت جنــابكوشـش امثــال 
 آورد، ىمـــــ نيچنـــــ ىصـــــبح از نقـــــل بـــــه نامـــــه فصـــــل ٦٠ص در جملـــــه از
 كـار كيـ سـر بـر نفـر دو ىدهـ در ايـ ىشـهر در كه است آمده شيپ اريبس«

خـورد سـرش شكسـته بـى  و زد در ازآنها ىكي و گرفته در ىجنگ كوچك
روزنامــــه هــــاى جهــــان  او برداشــــته و در عكســــى از درنــــگ نــــزد او رفتــــه و

ســــتمديدگى مــــا دلســــوزى كنيــــد و ببينيــــد  بــــر! اى مــــردم پخــــش كــــرده كــــه
يـــك بهـــائى را مـــى  كوچـــك، يـــك مســـلمان ســـر برابـــر يـــك كـــار چگونـــه در

نيمـــۀ  فـــلان شـــهر در شـــكند ســـپس مـــى گوينـــد ايـــن كـــه چيـــزى نيســـت در
مــــرد  زن و همــــه را از هــــم كيشــــان مــــا ريختنــــد و شــــب بــــه خانــــۀ يكــــى از

كـــودك شـــيرخوارى بـــود، چنـــد  كشـــتند و يـــك تـــن را بـــه جـــا نگذاشـــتند هـــر
آن وقــت يــك عكــس درســت مــى . نمــى كنيــد ايــن هــم عكــس آنهــا بــاور

 روى زمـــين افتـــاده و يـــك ســـر مـــرد لخـــت بـــر كننـــد كـــه ســـه چهـــار نفـــر زن و
ايـن ! دست يك نفر است كه نشـان بيننـده مـى دهـد بريده كودك هم در

 چـــاپ مـــى كننـــد و عكـــس را بـــه همـــۀ روزنامـــه هـــاى جهـــان مـــى دهنـــد و
هــزار  آنجــا مــى برنــد و گونــه ســود از رى را مــى ريزنــد كــه صــدآبــروى كشــو

   ».نادرستى مى كنند جور
جنــاب حجّــت الاســلام ضــمن نقــل مطالــب تحريــف شــدۀ   

 تأئيـــد صـــحّت ادعـــاى دروغ صـــبحى، فرامـــوش مـــى كننـــد كـــه در فـــوق و
آن  از و! نمـوده انـد ناخواسته بـه جانبـازى بهائيـان ايـران اعتـراف ٤٠ص 

بحى مــوردى را كــه نقــل مــى كنــد حواسشــان نيســت صــ آن كــه تــر شــرم آور
 بـرار بـه واقعـه اى بـوده كـه بـراى خـانوادۀ بهـائى جنـاب علـى اكبـر  مربوط

كشـــته شـــدن همـــۀ اعضــــاى  اراك اتفـــاق افتـــاده كـــه طـــى آن عـــلاوه بـــر در
صــبحى ! كلــه كــن شــده اســت روزۀ آنــان نيــز ٤٠خــانواده،كودك شــيرخوار

اعتـراف رفيـق وهمتـاى خـود عبدالحسـين  كرده تـا ذكر عمداً اين واقعه را
زيــــرا ! ســــازد بــــى اعتبــــار را دربــــارۀ قتــــل عــــام خــــانوادۀ مزبــــور) آيتــــى(آواره 

ازجامعۀ بهائى مطـرود  پيمان بشكند و و آن كه عهد رفيقش آواره قبل از
كشـته  خـود شـهادت و »كواكب الدّريۀ« جلد دوم كتاب خارج شود در و

 عكـس اجسـاد را نيـز را شـرح داده و مزبـورشدن اعضاى خـانوادۀ بهـائى 
ــــــــــــاب چــــــــــــاپ نمــــــــــــوده اســــــــــــت در          آن  ٢٤٧-٢٤٦وى در صــــــــــــص  ٢٢!كت

جرائـد  بعضـى از اين بندۀ نگارنده عكـس آن شـهداء را در«: مى نويسد
نمــى شـــود  ايــن بــالاتر تصـــوّر رســميۀ ايــران ديـــده فــى الواقــع مظلوميـــت از
. فن ايشــان مــؤثرّ نيســـتمــد ولــى ديــدن عكــس آنهــا بقــدر زيـــارت مَقتَــل و

افتـاد و برحسـب  عبـور ]اراك[سال اين بنـده را بـه عـراق  دو چه كه بعد از
قتلگــاه آن شــهداء رفــتم؛ ترشّــحات خــون  ســابقۀ دوســتى بــه زيــارت قبــر و

ايشـــان را كـــه بـــر تمـــام درب هـــاى اطـــاق بـــاقى مانـــده و دريـــرا كـــه بـــر روى 
محـزونم سـاخت  جسد برار نهـاده بودنـد و هنـوز غـرق خـون اسـت بطـورى

     و چنــــــان حــــــال مــــــرا منقلــــــب نمــــــود كــــــه از هــــــيچ حادثــــــه ايــــــن طــــــور متــــــأثرّ
خــدايا بــه غــافلان رحــم ! مــن ميــان گفــت و گريــه مــى تــنم! »...نگشــته ام

  !كن و ايشان را بيدار فرما
از تناقضــــات ديگــــر صــــبحى و جنــــاب خسروشــــاهى و جــــام   

ۀ يـازدهم آن، نويسـان از جملـه در مقالـ »فصل نامه« و »ايام« جميان در
اين كه از جناب ابوالفضائل گلپايگانى به عنوان مبلغ بـزرگ بهـائى يـاد 

فصــل نامــه بــه  ٤٣صــفحۀ  مــى كننــد و از او انتقــاد مــى نماينــد، ولــى در

ميــرزا ابوالفضــائل گلپايگــانى ســرانجام از «: نقــل از صــبحى مــى نويســند
ه پايــان ايــن گــروه دلســرد شــد و ســال هــا خاموشــى برگزيــده و كارهــايش بــ

حـــال آن كـــه جنـــاب ايشـــان تـــا آخرالحيـــات در نهايـــت ثبـــوت و ! »نرســـيد
عشــــق از آئــــين بهــــائى دفــــاع فرمــــود و كتــــب و رســــائل مــــتقن و محكــــم در 
اثبـــات آن و ردّ بهـــائى ســـتيزان انشـــاء نمـــود بـــه طـــورى كـــه هنـــوز كـــه هنـــوز 
است بهائى ستيزان نتوانسـته انـد در برابـر اسـتدلالات ايشـان كمـر راسـت 

و بــــه همــــين دليــــل اســــت كــــه در حقشــــان چنــــان نوشــــته انــــد، و در  كننــــد،
نيــز !) يعنــى دســته گــل دوازدهــم(بررســى مقالــۀ يــازدهم همــين فصــل نامــه 

خواهيم ديـد كـه نويسـندۀ آن حتـى نتوانسـته منظـور جنـاب ابوالفضـائل را 
   ٢٣!درك كند تا چه رسد به اين كه آن را نقد و رد نمايد

  
پاســـــخ اكاذيـــــب و ترّهـــــات و بـــــارى دراينجـــــا نمـــــى خواهـــــد   

 تناقضــات جنــاب حجّــت الاســلام و صــبحى را بدهــد چــه كــه در ســايت
و ديگــر ســايت هــاى بهــائى پاســخ همــۀ آنهــا موجــود اســت،  »نقطــه نظــر«

 امــا مايــل اســت اشــاره نمايــد آيــا عجيــب نيســت كــه امثــال جنــاب خســرو
شـــاهى در ايـــران كـــه اينقـــدر ســـنگ صـــبحى را بـــه ســـينه مـــى زننـــد، خـــود 

چيزهــــائى را در مــــورد معاويــــه مــــدعى هســــتند كــــه خيلــــى شــــبيه بــــه  همــــان
بعضى مواردى است كه راجع به صبحى مـى گوينـد، و بـا يـك بـام و دو 

 در كتـاب! هوا كردن، آنچه بر خود نمى پسندند بـر ديگـران مـى پسـندند
ـــــواعظين »شـــــبهاى پيشـــــاور در دفـــــاع از حـــــريم تشـــــيع« ، گفتـــــار ســـــلطان ال

ت عظـــــام از جملـــــه آيـــــت الله بروجـــــردى نيـــــز كـــــه بـــــه تأئيـــــد آيـــــا ٢٤شـــــيرازى
ــــــين اهــــــل تســــــننّ و تشــــــيع  ١٠٥٩رســــــيده، و داراى  صــــــفحه منــــــاظرات ب
ــــ ٧٧٥: اســـت، در صـــص آمـــده كـــه طـــرف ســـنىّ مـــى گويـــد معاويـــه  ٧٧٢ـ

خال المؤمنين و كاتب وحى بوده و خـواهر معاويـه امّ حبيبـه زوجـۀ رسـول 
ســــلطان . نــــدالله ص بــــوده اســــت ولــــى شــــيعيان بــــه او بــــى حرمتــــى مــــى كن

الـــواعظين شـــيعى جـــواب مـــى دهـــد كـــه معاويـــه كاتـــب وحـــى نبـــوده بلكـــه 
هجــرى مــؤمن شــده كــه از دوران  ١٠معاويــه ســال . كاتــب مراســلات بــوده

چـــون « .وحـــى چيـــزى بـــاقى نمانـــده بـــوده، بلكـــه كاتـــب مراســـلات بـــوده
نمــــوده و بــــدها گفتــــه بــــود و بعــــد از اينكــــه  رســــول اكــــرم ص را خيلــــى آزار

نوشـت  تح مكه ابوسفيان مسلمان شـد نامـه هـا بـراى پـدرسال هشتم در ف
و او را تـــــوبيخ و ســـــرزنش نمـــــود كـــــه چـــــرا مســـــلمان شـــــدى وقتـــــى هـــــم كـــــه 

شــد در اثـر بســط اســلام ــــ در شـبه جزيــرة العــرب و خــارج از  خـودش ناچــار
اكـــرم  مســـلمان شـــود ميـــان مســـلمانان موهـــون بـــود جنـــاب عبـــاس عـــمّ  آن ـــــ

ت نمود كه يك امتيازى بـه معاويـه رسول الله ص از آن حضرت درخواس
بدهيــــد تــــا از خجلــــت بيــــرون آيــــد حضــــرت بــــراى رعايــــت تقاضــــاى عــــمّ 

پــــــس از نقــــــض عهــــــد عليــــــه  ».بزرگــــــوارش او را كاتــــــب مراســــــلات نمــــــود
           حضـــــــــرت علـــــــــى ع، معاويـــــــــه در مـــــــــذمّت آن حضـــــــــرت حـــــــــديث جعـــــــــل

   ٢٥. مى كرد
جالـــب آنكـــه امثـــال ايشـــان بـــه قـــول خودشـــان در پاســـخ بـــه   

ســـنىّ عزيـــزى كـــه معاويـــه را كاتـــب وحـــى گفتـــه اســـتدلال مـــى كنـــد معاويـــه 
، امــا وقتــى بهائيــان در ٢٦كاتــب وحــى نبــوده بلكــه كاتــب مراســلات بــوده

جــواب رديــه نويســان عليــه امــر بهــائى اســتدلال مشــابهى را مــى آورنــد كــه 
صــبحى مــدتى كاتــب مراســلات بــوده و نــه كاتــب وحــى، و اساســاً وحــى 



 ٢ ولوله در شهر
 

١٢ 
 

  بــــوده و نــــه حضــــرت عبــــدالبهاء كــــه مصــــدرمخصــــوص حضــــرت بهــــاءالله
از جملـــه خـــود جنـــاب ! الهـــام موهـــوبى بـــوده انـــد، از ايشـــان نمـــى پذيرنـــد

      فصـــــــل نامـــــــه دربـــــــارۀ صـــــــبحى  ٣٦شـــــــاهى انـــــــد كـــــــه در صـــــــفحۀ  خســـــــرو
كتـــاب او روايتـــى جالـــب، جـــذّاب و خـــالى از يكســـونگرى « نوشـــته انـــد،

ز جانـــب يكـــى از عنـــادآميز اســـت كـــه نـــه از طـــرف مقابـــل ايشـــان، بلكـــه ا
مبلغــــان برجســــته و محــــرم اســــرار و منشــــى مخصــــوص عبــــدالبهاء، كاتــــب 

به نگارش در آمده است، آن هـم نـه ! و واسطۀ فيض حق و خلق! وحى
   ٢٧! »از سر عناد و خصومت بلكه از سر كشف حقيقت

حـال آنكـه بــه قـول خودشــان معاويـه كاتــب حضـرت محمّــد   
لــــــى صــــــبحى كاتــــــب ص كــــــه مصــــــدر وحــــــى و رســــــالت هســــــتند بــــــوده، و

حضــرت عبــدالبهاء كــه جانشــين حضــرت بهــاءالله كــه مصــدر وحــى الهــى 
 اينك بايد از ايشان پرسيد كه در ايـن مـورد! در دورۀ جديد هستند، بوده

مگــر نمــى گوينــد كــه معاويــه ! كــه خودشــان نوشــته انــد، چــه دارنــد بگوينــد
نــزد حضــرت رســول بــه كتابــت مشــغول بــود و ســپس نقــض عهــد كــرد و بــه 

بنـــــابراين چگونـــــه اســـــت كـــــه ! ل احاديـــــث عليـــــه شـــــيعيان پرداخـــــت؟جعـــــ
احاديــث او را در ردّ شــيعه قبــول ندارنــد، ولــى رديــه هــاى مشــابه صــبحى 

جالــب، جــذّاب و خــالى از يكســونگرى « عليــه بهائيــان را حجّــت كامــل،
 »آن هم نه از سرعناد و خصومت بلكه از سر كشـف حقيقـت... عنادآميز

شـاهى بـا چنـين قضـاوتى جـواب  جنـاب خسـرو !سـبحان الله! مـى داننـد؟
مضــــافاً، آيـــــا قضــــاوت امثـــــال ! خــــدا و خلقـــــش را چگونــــه خواهنـــــد داد؟

ـــــه ايشـــــان راجـــــع بـــــه كتـــــب نفوســـــى كـــــه از اســـــلام برگشـــــته،     عليـــــه آن ردي
آيــا بهتــر و  ٢٨!نوشــته انــد، ماننــد قضاوتشــان دربــارۀ كتــب صــبحى اســت؟

تــب امثــال صــبحى، واجــب تــر نيســت امثــال ايشــان بــه جــاى بــازخوانى ك
ن مجيـــد در خصـــوص عـــدل و آه بـــازخوانى نصـــايح كتـــب مقدســـه و قـــربـــ

انصـــــاف و تقـــــوى و حقيقـــــت جـــــوئى و پرهيـــــز از كـــــذب و تهمـــــت و افتـــــرا 
و اگــــــر بــــــه كتــــــب مقدســــــه و قــــــران مجيــــــد اُنســــــى ندارنــــــد، بــــــه ! پردازنــــــد؟

! بـــازخوانى رديـــه هـــاى مزبـــور از آنـــانى كـــه از اســـلام برگشـــته انـــد پردازنـــد
  !الانصاف و يا اولى الابصار فاعتبروا

ضــمن بررســى مقالــۀ پــنجم در قســمت دســته گــل ششــم در   
ادامۀ متن، خواهيم ديد كه همين جناب خسرو شاهى كـه بـدون بررسـى 
اعتبــار و روائــى خــاطرات صــبحى، آن را وحــى منــزل و راســت و درســت 
دانسته، چگونه وقتى صحبت از خاطرات ديگران پـيش مـى آيـد كـه در 

بى هست كه براى امثال ايشـان ناخوشـايند اسـت، بـا لحنـى تنـد آن مطال
   !و زشت خاطرات مزبور را دروغ و جعلى مى خوانند
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١٧ نامۀ ط به مقالۀ سوم فصلدسته گل چهارم مربو  

 

ت و خـــاطرات آيـــت الله حـــاج مقالـــۀ ســـوم بـــا عنـــوان اظهـــارا  
الاســـلام حســـين لنكرانـــى دربـــارۀ بـــابيگرى و بهـــائيگرى را حجـــت  شـــيخ
دسـته گـل هـاى ايشـان نيـز . تقريـر نمـوده انـد) مُنذر(على ابوالحسنى  دكتر

كــه در  از جملــه اهــم آنهــا آن كــه ايشــان! در ايــن مقالــه قابــل توجــه اســت
جام جم نيز دو مقالۀ ما منتّ از ولـى عصـر مـى كشـيم و  »ايام« ويژه نامۀ

آن نسـبت بـه حضـرت اميركبير در مقابله با باب و بهاء را نوشـته انـد و در 
، در ايــن مقالــه، ٢٩قــرةالعين طــاهره نيــز عفــت كــلام را از دســت داده انــد

، از جملـــه هـــر آنچـــه را كـــه »دروغگـــو كـــم حافظـــه مـــى شـــود« بـــه مصـــداق
و خــود ايشــان  ٣٠جــام جــم در مقالــۀ مظلــوم نمــائى بــه قيمــت دروغپــردازى

قســــــمت مظلــــــوم نمــــــائى و  در دو مقالــــــۀ مزبــــــور و جنــــــاب خسروشــــــاهى در
نگـــاهى بـــه خـــاطرات صـــبحى در  مقالـــۀنتاژ هـــاى ماهرانـــه مـــذكور در شـــا

 ٦٠ص قلقلـــكِ  رشـــته بودنـــد، پنبـــه كردنـــد و بـــر خـــلافهمـــين فصـــل نامـــه 
  بابيــــان فــــداكار و : لنكرانــــى معتقــــد بــــود«: ايــــام ِ جــــام جميــــان نوشــــته انــــد

جـــان فشـــان اوليـــه كـــه در قيـــام هـــاى خـــونين زمـــان بـــاب شـــركت داشـــتند و 
بـــه معنـــايى كـــه ( »بهـــائى« و »بـــابى« آتـــش مـــى زدنـــد،خـــود را بـــه آب و 

نبودنـد؛ بلكــه شـيعيانى سـاده لــوح ) امـروزه از ايـن كلمـات مــراد مـى كنـيم
، بــــه خطــــا رفتــــه، بــــه »مصــــداق« و ره گــــم كــــرده بودنــــد كــــه در تشــــخيص

قــــــــائم موعــــــــود هــــــــزار ســــــــالۀ « و »صــــــــاحب الزّمــــــــان« عشــــــــق هــــــــوادارى از
   ملاحظــــه  ٣١»!!!بودنــــد ، اســــير مشــــتى بــــازيگران سياســــى شــــده»شــــيعيان

 آرى فـــــداكارى و جـــــان فشـــــانى و مظلوميـــــت بـــــوده و نـــــه!!! مـــــى فرمائيـــــد
حـــــال بـــــا ايـــــن توصـــــيف از  »!!!مظلـــــوم نمـــــائى بـــــه قيمـــــت دروغپـــــردازى«

اميركبيـر و « بايـد پرسـيد چـرا »مُنـذر« جناب حجّـت الاسـلام و المسـلمين
و  بــى همتــا و بزرگــوار« كــه بــه قــول جنــاب حجّــت الاســلام، ٣٢»يــارانش

شـيعيان سـاده لـوح و ره « بـوده انـد، ماننـد آن »وطنخواه و اصلاح طلـب
و  »اســـير مشـــتى بـــازيگران سياســـى شـــده بودنـــد« ،)بـــابى هـــا( »گـــم كـــرده

همـــوطن خـــود  »ســـاده لوحـــان شـــيعۀ« دستشـــان را بـــه خـــون هـــزاران از آن
بــــا ذكــــر ايــــن نمونــــه، بــــا نگــــاهى مختصــــر بــــه مقالــــۀ  !آغشــــته كردنــــد؟

  .گر از اعترافات ناخواستۀ ايشان مى پردازيمايشان به بعضى دي

آقــــاى منــــذر كــــه از مريــــدان مرحــــوم لنكرانــــى هســــتند در   
ايـــن مقالـــه و ســـاير مقالاتشـــان كـــه معـــروف اهلـــش مـــى باشـــد، ظـــاهراً 
ماننــد امثــال آقــاى شــهبازى بــراى ننــگ شــوئى در پــى آن هســتند كــه 

از يـــــك طـــــرف چهـــــره هـــــاى مخـــــدوش و عجيـــــب و غريـــــب و مـــــبهم و 
برانگيـــــز امثـــــال شـــــيخ لنكرانـــــى را بـــــراى مخالفانشـــــان توجيـــــه ســـــؤال 

نمايند و به آنان تقدّس بخشند، و از طرف ديگر چهـره هـاى پـاك و 
شخصـــيت خـــود آقـــاى ! درســـت را مرمـــوز و بـــد و فاســـد جلـــوه دهنـــد
چنــــان كــــه آقــــاى جعفريــــان  !لنكرانـــى از نظــــر بعضــــى زيــــر ســــؤال اســــت

بايــد محققــان بــا دقــت و آنچــه مســلم اســت مــى «: دربــارۀ وى مــى نويســد
 كسـى كـه هنـوز »!آن موضـوع را بزننـد بيطرفى در اين باره بنويسـند و پنبـه
چطــور مــى تــوان نظــرات عجيــب و  ،شخصــيت خــودش زيــر ســؤال اســت

داد و صـــــــــحيح  قـــــــــرار غـــــــــريبش راجـــــــــع بـــــــــه ديگـــــــــران را مـــــــــورد اســـــــــتناد
بـــراى آشـــنا شـــدن بـــا گوشـــه اى از ابهامـــات و عجايـــب و ! پنداشـــت؟

آقـاى رسـول جعفريـان در كتــاب ، بـه عنـوان نمونـه همـان غرائـب مزبـور
   ، ١٣٥٧-١٣٢٠جريـــــان هـــــا و ســـــازمان هـــــاى مـــــذهبى ـــــــ سياســـــى ايـــــران، 

  : مى نويسد

از چهــره هـاى شــگفت ) ١٣٦٨م (شـيخ حســين لنکرانـى «   
کـه عمـرى طـولانى کـرد و تقريبـا در تمـام عمـر  سياسى ايران معاصر است

از خانـدان هـاى عـالم  خانـدان وى کـه. دراز خود موجودى سياسـى مانـد
 ايــران دوره قاجــار، در اصــل از منطقـــه قفقــاز و ســپس مهـــاجر بــه تهــران

هســتند، ماننــد بســيارى از خانــدان هــاى روحــانى ديگــر، در جريــان رشــد 
اواخـــــــر دوره رضـــــــا خــــــــان و پـــــــس از آن، دچــــــــار  نحلـــــــه هـــــــاى فکــــــــرى در

طــى ســالهاى  .پيوســتند سرگشـتگى شــده، و بيشــتر برادرهـا بــه حــزب تـوده
 قــرص شــيخ حســين و پــا و اخيــر آقــاى علــى ابوالحســنى کــه از مريــدان پــر

ســـــالها مـــــلازم وى بـــــود تـــــلاش زيـــــادى در نوشـــــتن شـــــرح حـــــال وى کـــــرد و 
هـــاى اخيـــر مجلـــه تـــاريخ معاصـــر ايـــران،  دســـت کـــم دو مقالـــه در شـــماره

نهضـــت امـــام  مفصــل کوشـــيد تـــا همراهـــى وى را بـــا انقـــلاب اســـلامى و
لنکرانــــــى فــــــراز و نشــــــيب هــــــاى زيــــــادى در  حســــــينشــــــيخ ... نشــــــان دهــــــد

  ...زندگيش داشت اما اين مسلم است که او يک آدم سياسى بود

اســـناد پرونـــده ايشـــان در ســـاواک تحـــت عنـــوان شـــيخ حســـين  بـــه تـــازگى 
انتشـار يافتـه و گوشـه هـايى از زنـدگى و  لنکرانى به روايت اسناد سـاواک

لنکرانــــى مريــــدان  مرحــــوم ....ديــــدگاه هــــاى وى را آشــــکار کــــرده اســــت
از جملــه آخــرين . داشــت و روى آنــان تــاثير مــى گذاشــت خــاص خــود را

ابوالحســنى بــود کــه ســخت از  مريــدان وى دوســت عزيــز مــا جنــاب آقــاى
مســائل  وى تـاثير پـذيرفت و بعـدها زبـان نـاطق مرحـوم لنکرانــى در عرصـه

براى مثال به لحاظ گـرايش مرحـوم . مختلف مربوط به تاريخ معاصر شد
شــيخ فضــل الله علاقــه فراوانــى داشــته و همــين علاقــه ســبب  رانــى بــهلنک

آقــاى ابوالحســنى هــم از ابتــدا  شــده اســت تــا دوســت ارجمنــد مــا جنــاب
آن  چـــون شـــيفته لنکرانـــى بـــود بـــه شـــيخ هـــم علاقمنـــد شـــود کـــه حاصـــل
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قـدرت (: در يک گزارش ساواک آمده است.. .چندين مجلد کتاب بود
اغلـب سياسـتمدارانه  .زبردست اسـت بسيار خوب است و ناطق) بيانش

ص . (زنـد صـحبت مـى کنـد و در لفافـه گوشـه بـه دولـت هـاى غربـى مـى
  )٤٥ص ( .همانجا نوشته که نقطه ضعف او کمونيست است) ٤٥

تقريبــا مهــم تــرين معضــل در تحليــل زنــدگى  ايــن مســاله کــه  
 ظـــاهراً. گـــردد لنکرانـــى اســـت بـــه انتخابـــات مجلـــس چهـــاردهم بـــر مـــى

گزارشــــگر شــــنيده بــــوده کــــه لنکرانــــى علائقــــى بــــا حــــزب تــــوده در گذشــــته 
لنکرانـــــى در مجلـــــس چهـــــاردهم از اردبيـــــل کـــــه آن زمـــــان . داشـــــته اســـــت

البتــه اســنادى . انتخــاب شــد تحــت نفــوذ تــوده اى هــا بــود بــه نماينــدگى
 راى  هســـت کـــه مـــردم بـــه توصـــيه مرحـــوم آيـــت الله يـــونس اردبيلـــى بـــه او

. اين که اردبيـل آن زمـان زيـر نفـوذ تـوده اى بـود داده اند اما آنچه هست
    اى بــــود کــــه آيــــت الله طالقــــانى روى آن تاکيــــد مــــى کــــرد و ايــــن نکتــــه

احتــرام لنکرانــى بــه برخــى از رهبــران  خــاطره اى هــم در ايــن بــاره يعنــى
) ١٥٠ص ( حزب توده نقـل مـى کـرد و عليـه لنکرانـى موضـع مـى گرفـت

از آنجــا  .تــا حــدودى ســرجايش بــودگرچــه بايــد گفــت کــه رفاقــت آنهــا هــم 
بــرادران وى هــم تــوده اى بــوده انــد ايــن مســاله بــراى لنکرانــى يــک  کــه

روى آن تاکيــد کــرده، و در گزارشــها  معضــل شــد و ســاواک هــم هميشــه
ص (اســت  مــنعکس مــى شــد کــه وى زمــانى جانبــدار حــزب تــوده بــوده

٥٧(  

نماينـــــدگى مجلـــــس چهـــــاردهم، اولـــــين و آخـــــرين موقعيـــــت   
مرحـــوم لنکرانـــى اتهـــام . بـــه آن دســـت يافـــت بـــود کـــه لنکرانـــىسياســـى 

به عکس خـودش را  جانبدارى از حزب توده را هميشه انکار مى کرد و
. قـوام خـائن بـود: ناجى ايران از دست کمونيست ها دانسته و مـى گفـت

هـم افزايـد کـه چنـد بـار کمونيسـتها مـى خواسـتند هواپيمـاى شخصـى  بعد
البتـــــه .. .).١٦١ص (کو بـــــروم امـــــا نـــــرفتم مســـــ بـــــراى مـــــن بفرســـــتند تـــــا بـــــه

لنکرانـــى تـــا آخـــر ايـــن دغدغـــه را داشـــت کـــه مـــردم مـــرا بـــه نـــام تـــوده اى و 
بــه هــر حــال در بــاره ايــن  )٤٥١ص ( .اذيــت و آزار مــى کننــد کمونيســت

آنچـه مسـلمّ اسـت مـى بايــد . بگيـرد مسـائل بايـد تحقيـق بيشـترى صـورت
بنويســند و پنبــۀ آن موضــوع را محققــان بــا دقــت و بــى طرفــى در ايــن بــاره 

شــــدت گــــرفتن فعاليــــت لنکرانــــى ســـبب شــــد تــــا ســــاواک يــــک .. .!»بزننـــد
امضــــاى جمعـــــى از روحـــــانيون تهــــران عليـــــه لنکرانـــــى  اعلاميــــه جعلـــــى بـــــا

اشــاره بــه ســوابق او وى را  تحــت عنــوان ديــن و عــوامفريبى تهيــه کــرده بــا
افـراد  ايـن هـم يکـى از کارهـاى معمـول سـاواک بـر ضـد. لجـن مـال کننـد

  )٢٨٥ – ٢٨٤ص ( .مبارز بود

ايـن بعـد  لنکرانى از نخستين مخالفان حسينيه ارشاد بـود و  
از انتشار کتاب بانگ تکبير بود که در آن راجع بـه حقـوق زنـان مطـالبى 

لنکرانى جايى گفته بود که اينجا حسـينيه ارشـاد نيسـت . شده بود مطرح
يـک جـاى ديگـر هـم گفتـه بـود کـه  )٣١٠ص ( .بلکه يزيديـه ضـاله اسـت

مـا خودمـان بـه خودمـان  الان راديو و دستگاه دولتى لطمه اى نمـى زننـد
 مــى زنــيم و اضــافه کــرد پــول زيــادى از طــرف وهــابى هــا مــى آيــد و بــين

حســــــينيه ارشــــــاد و برقعــــــى و مســــــجد هــــــدايت تقســــــيم مــــــى شــــــود تــــــا آنهــــــا 
ـــــــه شـــــــيعه و ـــــــر علي ـــــــت منتشـــــــر نماينـــــــد  انتشـــــــاراتى ب ).... ٣٣٩ص (روحاني
بــه حــد افــراط رســيد تــا جــايى کــه در برخــى  دشــمنى لنکرانــى بــا شــريعتى

ص (خوانـــــد  محافـــــل او را عامـــــل صهيونيســـــم و همرديـــــف کســـــروى مـــــى
 شــيخ حســين لنکرانــى چنــان کــه از.. .).و صــفحات ديگــر ٤٩١ ،٤٦٣

اين اسـناد بـر مـى آيـد سـخت عليـه بهـايى هـا فعاليـت مـى کـرده و از نفـوذ 
امـــا يـــک نکتـــه جالـــب . حکومـــت بيمنـــاک بـــوده اســـت آنـــان در دســـتگاه

محمــود حلبــى خراســانى  اسـت و آن ايــن کــه کســى بــه او مــى گويــد شــيخ
لنکرانــى  .شــاگردان خــوبى بــراى مقابلــه و غلبــه بــر بهائيــان تربيــت مــى کنــد

جــواب داد بــه حلبــى ارادت دارم لــيکن او اســتعدادهاى عــده زيــادى از 
ياســت جــدا اســت خنثــى و باطــل عنــوان ايــن کــه ديــن از س جوانــان را بــه
ص (تــــــوانم حرفــــــى بــــــزنم  وى افــــــزود کــــــه بــــــيش از ايــــــن نمــــــى. مــــــى کنــــــد

٣٣)...٣٧٤   

كــه آقــاى جعفريــان و خــود جنــاب منــذر خواســته يــا  آن طــور  
ناخواسته تصويركرده اند، پيداست كه آخوند لنكرانـى شخصـيتى مرمـوز 

و بـه ايـن  آرام و سياسى بوده است و متناقض و خودشيفته و فتنه جو و نا
جهت گفته هـا و نظـرات و اعمـال چنـين شخصـى را در ارتبـاط بـا اديـان 

ـــــ ـــــ از جملــــه خــــود مســــلمانان ـ نمــــى تــــوان مــــلاك  بــــابى و بهــــائى و غيــــر آن ـ
نظـرات آخونـد دربـارۀ آئـين  اظهـار! حقيقت و راسـت و درسـت انگاشـت

مبــــارزان مســــلمان در عصــــر  مقــــدس اســــلام و عقايــــدش راجــــع بــــه ديگــــر
دهنــى و فحاشــى هــا و غــداره بســتن و تهديــد ديگــران بــا  يــز بــدپهلــوى و ن

اسلحه و تحريك عوام توسط ايشان عليـه بهائيـان كـه از مقالـۀ خـود آقـاى 
مــــثلاً دربــــارۀ ديانــــت ! منــــذر نيــــز پيداســــت، گويــــاى ايــــن حقيقــــت اســــت

-٧٠اســلام كــه از اوهــام و ظنــون امثـــال ايشــان مقــدس اســت، در صـــص
ن آنكرانـــى، مخـــالف نصـــوص صـــريحۀ قـــرى لفصـــل نامـــه از قـــول آقـــا ٧١

ايــران شــيعه  اگــر« ،»اگــر شــيعه بــرود اســلام رفتــه اســت« نوشــته، ٣٤مجيــد
معلـوم نيسـت اسـلام در نظـر امثـال ! سـبحان الله! »برود اسـلام رفتـه اسـت

آن چيـزى فـرض كـرده انـد  اينان قرن هاست كـه اسـلام را! يستايشان چ
حــال آن كــه حقيقــت ! كــه در اذهــان وهــم زدۀ خــود تصــويرش نمــوده انــد

اسلام عزيز و ساير اديـان آسـمانى كـه از منشـأ واحـد هسـتند، هرگـز از بـين 
نمــى رونــد و اينــك همــۀ آنهــا در بهــار الهــى و معنــوى آئــين مقــدس بهــائى 



 ٢ ولوله در شهر
 

١٥ 
 

 قبــــال لاهــــورى،چنــــان كــــه بــــه قــــول علامــــه ا .زنـــده و پويــــا در حركــــت انــــد
همۀ خطوط و سيرهاى متنوع فكرى ايرانى را بار ديگر به صـورت يـك «

تركيــــب جــــامع در نهضــــت دينــــى بــــزرگ ايــــران جديــــد مــــى تــــوان يافــــت، 
آنچــــه از بــــين رفتــــه و مــــى رود، تقاليــــد و  .»يعنــــى در آئــــين بــــابى و بهــــايى

تعصــبات و خرافــات و موهومــاتى اســت كــه بــه اســلام عزيــز و ســاير اديــان 
در طول تاريخ بسـته شـده، و نـه روح آن كـه تـا ابـد حـى و جـاودانى  الهى
  ! است

 افترائـــاتبـــارى از آنچـــه گفتـــه شـــد، كـــم و كيـــف اكاذيـــب و   
  جنـــاب لنكرانـــى و منـــذر دربـــارۀ اديـــان مقـــدس بـــابى و بهـــائى نيـــز معلـــوم 

   امــــا جالــــب اينجاســــت كــــه حتــــى ضــــمن همــــين اكاذيــــب نيــــز . مــــى گــــردد
ذيــلاً بــه بررســى . ملاحظــه نمــود جالــب را نيــز مــى تــوان بعضــى اعترافــات

  .مختصر اكاذيب مزبور و اعترافات ضمنى در آنها مى پردازد

بهائيت را سـتون پـنجم اسـتعمار دانسـته،  ٧٧-٧٢در صص  
حـــــال آن كـــــه بهائيـــــان بارهـــــا پاســـــخ آن را داده انـــــد و ايـــــن تهمـــــت ديگـــــر 

 »ويــــژه نامــــه« پوســــيده تــــر از آن اســــت كــــه بهــــائى ســــتيزان دائمــــاً آن را در
البتـه تنهـا چيـزى كـه در ايـن ميـان گـاهى  ٣٥!تكراركننـد »ويژه نامـه« پشت

امــــا در برابــــر ! غيــــر تكــــرارى اســــت نويســــندگان ايــــن تهمــــت ِ تكــــرارى انــــد
اينان، هستند نويسندگان و محققين منصـفى كـه در حـال ظهـور و بروزنـد 

ابى و و در تأئيــــد مــــدعاى بهائيــــان دريافتــــه انــــد كــــه نــــه تنهــــا آئــــين هــــاى بــــ
بهـــائى مســــتقل و غيراســــتعمارى انــــد، بلكــــه اســــاس تعــــاليم آنهــــا مخــــالف 
اميــال محــدود و ناســوتى و مــادى ابرقــدرت هــا و اســتعمارگران و ديگــران 

اينـــان همچنـــين دريافتـــه انـــد كـــه دقيقـــاً ايـــن خـــود بعضـــى . نيـــز مـــى باشـــد
كــه ســهل اســت،  بهــائى ســتيزان بــوده و هســتند كــه ســتون پــنجم اســتعمار

مشـــغول دريافـــت  هموطنـــان عزيـــز! بـــوده و مـــى باشـــند بـــالاتر بلكـــه چيـــزى
ايـن زمـان بگـذار تـا / شرح اين جريان و اسرار دگـر! چنين حقايقى هستند

  !وقت دگر

بـــــه  ،بـــــه نقـــــل از آقـــــاى لنكرانـــــى و كســـــروى ٧٣در صـــــفحۀ   
ضــــعف و زوال دســــتگاه ازلــــى هــــا و اباحــــه گــــرى آنــــان كــــه دشــــمن مكّــــار 

ـــ و ٧٦بهائيان بوده اند اعتراف كرده، و بـا ايـن مقدمـه، ناخواسـته در ص
ـــ ٨٦-٨٣نيــز در صــص   عجــب،«: از قــول لنكرانــى چنــين اعتــراف شــده ــ

روســـــيۀ تـــــزارى خـــــالق بابيـــــت و بهائيـــــت و ازليـــــت رفـــــت، ولـــــى مـــــذاهب 
نتيجـــــۀ عملـــــى و مشـــــهود طبـــــق  »!اقى مانـــــده اســـــتبـــــ ]يادشـــــده[مجعـــــول

اعترافات مزبور اين مـى شـود كـه ازلـى هـا و بـابى هـا و روسـيۀ تـزارى رفتـه 
و ايـــــن حقيقتـــــى اســـــت كـــــه اينـــــك همـــــۀ ! انـــــد، ولـــــى بهـــــائى هـــــا هســـــتند

محققــين و مــورخين در كتـــب و دائــرة المعـــارف هــاى غيـــر بهــائى و حتـــى 
  . دخود بهائى ستيزان نيز به آن معترف ان

فصـــل نامـــه عمـــداً بابيـــان و بهائيـــان را يكـــى  ٧٧در صـــفحۀ   
وصــله پينــه كــردن مطالــب بــا هــم، مــى نويســد تــوده اى هــا  مــى گيــرد و بــا

قبـــل و پـــس از انقـــلاب مثـــل امريكـــا و آقـــاى  )مثـــل آقـــاى احســـان طبـــرى(
ريگــان بابيــان و بهائيــان را تحســين و تجليــل و حمايــت مــى كردنــد، حــال 
آن كه همۀ محققين مى داننـد كـه تـوده اى هـا و امثـال آقـاى طبـرى ابـداً 
    بهائيــــــان را قبــــــول نداشــــــته انــــــد و تجليــــــل نكــــــرده انــــــد بلكــــــه تقبــــــيح هــــــم 

گونــاگونى نيــز كــرده انــد و امريكــا نيــز ابــداً نمــوده انــد و عليــه آن اقــدامات 
از نكـات جالـب در ايـن خصـوص ضـد  ٣٦!ذكرى از بابيان ننمـوده اسـت

و نقـــيض گـــوئى هـــاى بهـــائى ســـتيزان اســـت كـــه حقيقتـــاً نمـــى داننـــد چـــه 
مثلاً همين آقاى لنكرانى كه مطلب فـوق را نوشـته، . نوشته و مى نويسند

خـــاطرات كينيـــاز  همـــين فصـــل نامـــه نظـــر داده كتـــاب ٩٧-٩١در صـــص 
دولـــــت كمونيســـــتى  دالگـــــوروكى ســـــفير روســـــيۀ تـــــزارى را روتشـــــتاين ســـــفير

ـــــراى افشـــــاگرى،  شـــــوروى در تهـــــران، پـــــس از ســـــرنگونى رژيـــــم تـــــزارى، ب
ضـــمن اظهـــار تأســـف از مظـــالم روس هـــاى « ترجمـــه كـــرد و انتشـــار داد تـــا

از ايـــــن گونـــــه دســـــايس و تـــــزارى در ايـــــران، بـــــه اصـــــطلاح برســـــاند كـــــه مـــــا 
 امــــــا  ٣٧.»مــــــى باشــــــيم مداخلــــــه هــــــاى اســــــتعمارى در ايــــــران متنفــــــر و بيــــــزار

عجيب تـر آن كـه گويـا بـه علـّت پـى بـردن بـه تنـاقض گـويى هـاى آشـكار، 
تــوده اى (= آن وقــت اينهــا « در مطلبــى متنــاقض تــر ادامــه مــى دهــد كــه،

ش هـاى از بابيـه بـه عنـوان يكـى از جنـب) هاى وابسته به روس كمونيسـت
ظــاهراً آقايــان ! ســبحان الله« !ايــن گونــه تعريــف و دفــاع مــى كننــد... ايــران

 غيــر ايرانــى و نويســندگان روســى غيــر لنكرانــى و منــذر نمــى داننــد كــه ســاير
تـــوده اى هـــاى ايـــران ديانـــت بـــابى را تجليـــل نمـــوده،  ماننـــد تـــوده اى نيـــز

  ! مترقى دانسته اند

اســـت كـــه بودجـــۀ لنكرانـــى آمـــده  بـــه نقـــل از ٧٧صــفحۀ  در  
چـه بعضـى مايـل بودنـد بـا  حـال آن كـه اگـر! بهائيان بـوده كودتاى نوژه از

مظلـومين بشـكنند، ولـى  سـر كـوزه را به ميان كشيدن پـاى بهائيـان كاسـه و
جنـاب منـذر، همـه كـارۀ  آقـاى لنكرانـى و گرديد كـه بـرخلاف نظـر آشكار

يـــاران مرحـــوم كودتـــاى مـــورد ادعـــا، بـــه شـــهادت منـــابع انقلابـــى، ازخـــود 
 ٣٨!حـــبس هـــم شـــدند اعـــدام و انقـــلاب بودنـــد كـــه محاكمـــه و خمينـــى و

رويـۀ دوران  انقـلاب نيـز دسـت از از ايام پيرى بعد گويا آقاى لنكرانى در
دنبــال  ،فتنــه هــائى كــه عليــه بهائيــان برپــا نمــوده بودنــد برنداشــته پهلــوى و

تيـاجى بـه حـال آن كـه اح! وجه المصالحه كردن مجدّد بهائيان بـوده انـد
 شـروع بـه حـبس و ١٣٥٧همـان سـال  چه كـه رژيـم انقلابـى از ،آن نبوده
ايـــن  در! قمـــع بهائيـــان نمـــوده بـــود و بـــه آن ادامـــه مـــى داد و قلـــع و كشـــتار



 ٢ ولوله در شهر
 

١٦ 
 

بايــد پرســيد آيــا مــى داننــد اينــك روح مرادشــان  جنــاب منــذر صــورت، از
  ٣٩!درنزد حق چگونه پاسخگوى عدل الهى است؟

جــان  كــه ســبب ســرور آقــاى منــذر شــايد تنهــا نكتــۀ مقالــۀ  
، آزادۀ دشـــــت كـــــربلا، در »نـــــوكرى سيدالشـــــهدا« اســـــت، اشـــــاره بـــــه

امــــا اى كــــاش مقالــــه نــــويس محتــــرم . فصــــل نامــــه باشــــد ٧٧صــــفحۀ 
آيـا . يادشان مى آمـد كـه آن امـام هُمـام بـه چـه اتهـام شـهيد گرديدنـد

 راســــــتى اگــــــر! دشــــــمن اســــــلام نگفتنــــــد؟ ديــــــن و ايشــــــان را خــــــارج از
     مـــــــنش حضـــــــرت حســـــــين بـــــــن  زان فقـــــــط لحظـــــــه اى دربهـــــــائى ســـــــتي

منصــفانه  مــى نمودنـد، راضــى مــى شـدند چنــين غيــر تفكــر) ع(علـى 
ـــــت و نـــــوكرى ! ناجوانمردانـــــه اكـــــاذيبى ايـــــن چنـــــين بنگارنـــــد؟ و محبّ

 آزادگــى و داد و عــدل و انصــاف و سيدالشــهدا بــه حقيقــت جــوئى و
بـا ايـن وصـف، آيــا نـه ايـن اسـت كــه ! مظلوميـت فـى سـبيل الله اســت

دشـــت  ســـال اســـت در ١٦٤نـــوكرحقيقى آن امـــام، بهائيـــان انـــد كـــه 
حســين زمــان، حضــرت  عشــق حــق و دســت از ظلــم انــد و ايــران اســير

  !؟بهاءالله، برنداشته اند

تندنويســـــــــى حضـــــــــرت بـــــــــاب را  ٨٠- ٧٩صـــــــــفحات  در  
هــم تندنويســى  بــوده كــه او مــى كنــد و ادعــا مــى نمايــد يكــى تمســخر

ايــن اســت كــه  عجــب در«: قــول لنكرانــى مــى نويســد از مــى كــرده و
ر بــــوده[ ريعة كــــه محــــرّ خــــط  در ]حــــاج ميــــرزا غلامعلــــى مصــــباح الشّــــ

ادعــــاى علــــى محمــــد بــــاب را كــــه  نســــتعليق هــــم ســــريع القلــــم بــــود و
كرامــــت خــــود  روز، معجــــزه و ســــطور را در نگــــارش مقــــدار معينــــى از

آن را در روز،  نــيم يــا بيشــتر از نوشــتن يــك مقابــل وشــمرده بــود، بــا 
پــس مــن هــم بايــد خــداى  ': مــى گفــت داده و زمينــۀ تخطئــه او قــرار

مـى نويسـد خطاطـان  نيـز ٣١پاورقى شـمارۀ  در و« '!اين پسرك باشم
آقـاى ! بوده اند كه سريع مـى نوشـته انـد قاجار دربار ديگرى هم در

ى تخطئــۀ ســـرعت قلـــم و لنكرانــى اول شخصـــى نبــوده اســـت كــه بـــرا
 ،كلمــــات الهــــى حيــــانى ِ مربــــى آســــمانى زمــــان و تــــوهين بــــه آيــــات و

! عمـــــل نمـــــوده اســـــت ،)ص(رســـــول الله  ماننـــــد همتايـــــانش درعصـــــر
نـا قـالوا «: مـى فرمايـد ٣١آيۀ  ،درسورۀ انفال وَ اِذا تُتلـى عَلـَيهِم آياتُ

قُلنـا مِثـلَ هــذا شــاءُ لَ مِعنا لـَو نَ = [»أسـاطيرُ الأوّلــينَ اِن هـذا اِلاّ . قـَد سـَ
كلمـــات مـــا گوينـــد بحقيقـــت  ايشـــان آيـــات و بـــر وچـــون خوانـــده شـــود

نيســـت . آينـــه مـــى گفتـــيم مثـــل ايـــن را اگرمـــى خواســـتيم هـــر ،شـــنيديم
   ]اين آيات مگرافسانه هاى پيشينيان

رديــــه نويســــان  درحقيقــــت آقــــاى لنكرانــــى بــــه پيــــروى از  
زمــــان قاجاريــــه چــــون مــــى دانســــته بعضــــى بــــوده انــــد كــــه ادعــــا كــــرده 

حضــرت بــاب آيــات مــى نويســند ولــى همــۀ آنهــا موفــق  بودنــد ماننــد
نيـز  يـك طـورى ايـن حقـايق را نشـده بودنـد، مـى خواسـته به اين كار
روزى جناب مـلا يوسـفعلى آن كه  جمله موارد مزبور از .تخطئه كند

مجلــــــس مــــــلا  شــــــهداى قلعــــــۀ طبرســــــى وارد اردبيلــــــى حــــــرف حــــــى از
ممقـانى گفـت . حضـرت بـاب بـود سـر بحـث بـر. محمّد ممقانى شد

من نيز مى توانم مانند آيات سيد باب بنويسم، بلكـه شـاگردان مـن 
كاغـــذ را  مـــلا يوســـفعلى طاقـــت نيـــاورده فـــوراً قلـــم و. مـــى تواننـــد نيـــز

. وانــدبيـرون آورده و نــزد وى مـى گــذارد كـه بنويســد، ولـى وى نمــى ت
    اســــت پارســــى بنــــويس؛ نمــــى توانــــد؛ عربــــى دشــــوار مــــى گويــــد اگــــر

        ســـــــكوت ! ســـــــتيـــــــد تركـــــــى بنـــــــويس كـــــــه زبـــــــان مـــــــادرى شمامـــــــى گو
   مـــــى كنـــــد؛ مـــــى گويـــــد بـــــه شـــــاگردان خـــــود بگـــــو بنويســـــند؛ آنهـــــا هـــــم 

رَ « آن گــاه مـلا يوســفعلى آيـۀ قـران. نمـى تواننـد فَــ تَ الـذّى كَ هِــ را  »فبُ
   ٤٠.رودبيرون مى  مى خواند و

هسـتند،  بـوده و اتيـان بـه مثـل عـاجز آرى نه تنهـا كـل از  
حضــرت بــاب  محضــر علمــاى شــيعه در از بلكــه درعــوض صــدها نفــر

بعضــاً  حيــانى حضرتشــان مــؤمن و ســرعت قلــم و نــزول آيــات و اثــر در
كـــدام خطـــاط مـــورد ادعـــاى آقايـــان . راه ايشـــان شـــهيد هـــم شـــدند در

كلمـــات مكتـــوبش هــــزاران هســـت كــــه نفـــوذ  منـــذرو لنكرانـــى بـــوده و
عـامى را بـه ميـدان حـبس  عارف و عالم و دلدادۀ عاشق مستقيم از

كــافى اســت از ميــان ايــن علمــا ! شــهادت كشــانده باشــد؟ شــكنجه و و
بــه جنــاب آقــا ســيد يحيــى دارابــى، فرزنــد آقــا ســيد جعفــر كشــفى، اشــاره 
كنـــيم كـــه مقـــامش از نظـــر تقـــوى و علـــم بـــه قـــدرى بلنـــد و مـــورد احتـــرام و 

عتمـاد بـود كــه محمـد شـاه قاجــار، پادشـاه ايـران در زمــان ظهـور حضــرت ا
باب، او را به عنوان نمايندۀ خـود بـراى تحقيـق دربـارۀ حضـرت بـاب بـه 

اى عميـــق و  او كـــه بـــر حقـــايق قـــرآن و علـــم و فلســـفه احاطـــه. شـــيراز فرســـتاد
هزار حديث از حفظ داشت و رفته بود تا بـه حسـاب خـود فتنـۀ بـاب  سى

وت علمـــــى خـــــود خـــــاموش ســـــازد، بـــــا مشـــــاهدۀ علـــــم لـــــدنى آن را بـــــه قـــــ
 تفســـير ســـورۀ كـــوثر آميـــز نـــزول اعجـــاز حضـــرت و مشـــاهدۀ كيفيـــت ســـريع و

ن مجيــد از قلــم ايشــان، چنــان عشــق و ايمــانى بــه حضــرت بــاب پيــدا آقــر
كرد كه ديگـر نـزد محمدشـاه برنگشـت و بـه تبليـغ ديانـت جديـد قيـام كـرد 

هجـــرى قمـــرى، ده روز قبـــل از شـــهادت  ١٢٦٦شـــعبان  ١٨و عاقبـــت در 
  . مولايش، در نيريز به شهادت رسيد

بــــا همــــۀ آنچــــه گفتــــه شــــد، آقــــاى لنكرانــــى بــــا دانســــتن   
            تمســـــــــــخر دروغ و تحريـــــــــــف و و حقـــــــــــايق فـــــــــــوق بـــــــــــا چاشـــــــــــنى مكـــــــــــر

مــــــى خواســــــته بــــــا آوردن نمونــــــه اى مضــــــحك كــــــه اصــــــلاً ربطــــــى بــــــه 
. كشــد انكــار تعصــب و روى حقــايق پــردۀ كينــه و موضــوع نــدارد، بــر



 ٢ ولوله در شهر
 

١٧ 
 

: نوشــته ،٤١،»بيــت شــش ســاعت هــزار« چــه كــه اولاً عمــداً بــه جــاى
كرامــت خـــود  ســطور را در روز، معجـــزه و نگــارش مقــدار معينـــى از«

آن را در روز،  نــيم يــا بيشــتر از شــمرده بــود، بــا نوشــتن يــك مقابــل و
ثانيــــاً قيــــاس مــــع الفــــارق كــــرده انــــزال ! »داده قــــرار زمينــــۀ تخطئــــه او

اطى خطّاطـان اشـتباه گرفتـهآيـات  حــال آن ! را بـا خوشنويسـى و خطـّ
آيــات قــران  شــعرا و كــه حضــرت بــاب كــه ادعــا نفرمــوده بودنــد اشــعار

بلكـــه چنـــان كـــه ! خوشنويســـى مـــى فرماينـــد مجيـــد را عينـــاً خطـــاطى و
توقيـع حضـرت بـاب بـه محمـد  از ٨٠- ٧٩صـص در خود آقاى منذر

حيــانى نــازل  بــديع وشــاه قاجــار، نقــل كــرده اســت حضرتشــان آيــات 
قلــم  از«: مــى فرماينــد! مــى فرمــوده انــد و نــه مطالــب تكــرارى قبــل را

 بيــت مناجــات جــارى گــردد كــه احــدى از شــش ســاعت هــزار مــن در
علمـــا قـــادر بـــه فهـــم معنـــى آن نيســـتند واحـــدى فـــرق بـــا ادعيـــۀ  عرفـــا و

    ٤٢.»اهل بيت عصمت ننمايد

ا بــــه مرحــــوم لنكرانــــى و   بايــــد  مريدشــــان آقــــاى منــــذر امّــــ
بــراى  نيــز پــاى خــوش نويســان وخطاطــان را عــرض شــود كــه حتــى اگــر

چــــــه كــــــه حتــــــى ! خلـــــط مبحــــــث بــــــه ميـــــان كشــــــند، فايــــــده اى نـــــدارد
نمــى تــوان بــه ســرعت  مطالــب تكــرارى نيــز خطــاطىِ  باخوشنويســى و

 چنـــــان كـــــه حـــــاجى معـــــين الســـــلطنه تبريـــــزى در! دســـــت يافـــــت مزبـــــور
خطـاط معـروف تبريـزى كـه  »بديع آفرين« تاريخ خود نقل مى كند،

نيكو مى نوشته علت ايمان خـود را بـه حضـرت  انواع خط را بسيار
اســتادان خــط چــون  گفتــه كــه اگــر بــاب ســرعت قلــم ايشــان دانســته و

 احمـــد نيريـــزى بـــه حضـــور ميرعمــاد، درويـــش عبدالمجيـــد، يـــاقوت و
ايمــان بــه آن حضــرت  خــويش و شــرفياب مــى شــدند، البتــه بــه عجــز

تــوان  نوشــتن ايــن ســيد خــارج از ، زيــرا نحــوۀ خــطچــاره اى نداشــتند
خـــــوب نوشـــــتن  زيـــــرا از شـــــرايط اصـــــلى اجتنـــــاب ناپـــــذير. اســـــت بشـــــر

ايـــــن ســـــرعت قلـــــم امثـــــال جنـــــاب وحيـــــد . آهســـــته قلـــــم رانـــــدن اســـــت
ســـورۀ كـــوثر كـــه بـــه نـــام او نـــازل  تفســـير دارابـــى را منقلـــب كـــرد كـــه در

   هرشـــــــش ســـــــاعت اشـــــــاره  بيـــــــت مناجـــــــات در شـــــــده بـــــــه نـــــــزول هـــــــزار
   ٤٣!فرموده اند

بـــــه همـــــۀ آنچـــــه گفتـــــه شـــــد بايـــــد ايـــــن حقيقـــــت مهـــــم را   
 نيزافزود كه دليل حقانيت حضرت باب صرفاً سـرعت نـزول آيـات و

 كــه اشــاره شــد آنچــه اعجــاز مناجــات نبــوده اســت، بلكــه همــان طــور
قـران مجيـد نيـز بـه عنـوان  اصلى بوده نفس نزول آيات اسـت كـه در

حضــــرت محمــــد ص محســــوب بــــاقى حقانيــــت  تنهــــا دليــــل اصــــلى و
اشـــاره شـــد، دلايـــل ديگـــرى نيـــز  فـــوق نيـــز چنـــان كـــه در. شـــده اســـت
 آنهــا بــراى حقانيــت آن حضــرت وجــود دارد كــه عــلاوه بــر عــلاوه بــر

كتـــاب مســـتطاب ايقـــان  آنهــا را در حضـــرت بهـــاءالله نيـــز ،حضرتشــان
اســـــــتقامت  جملـــــــۀ آنهـــــــا نفـــــــوذ معنـــــــوى و بيـــــــان فرمـــــــوده انـــــــد كـــــــه از

  . حضرتشان مى باشد

بــه دليــل وجــود همــين اســتقامت كبــرى اســت كــه آقــاى   
لنكرانـــــى اكـــــاذيبى دربـــــارۀ  بـــــه نقـــــل از ٨٢- ٨٠صـــــفحات  در منـــــذر

ســـــعى نمــــــوده بــــــا قصــــــه اى  واقعـــــۀ شــــــهادت حضــــــرت بــــــاب آورده و
 مــورد تخطئــۀ ســرعت قلــم و تحريــف نمــوده تــا مثــل جعلــى تــاريخ را

واقعــــۀ  كيــــف معجزآســــاى اســــتقامت و كــــم و ،حيـــانى حضــــرت بــــاب
 بهــــائى و كـــه حتــــى تــــواريخ مكتـــوب غيــــر نيــــز شـــهادت حضرتشــــان را

        تصــــــــــديق  بهـــــــــائى نيــــــــــز خواســـــــــته يـــــــــا ناخواســـــــــته آن را بعضـــــــــاً ضـــــــــد
ـــــــوهين آميـــــــز بـــــــا اكـــــــاذيبى بـــــــى شـــــــرمانه و كـــــــرده انـــــــد، ـــــــه  ت نســـــــبت ب
كــه  فقــط كـافى اســت بــدانيم جنـاب منــذر! مســتورنمايد ،حضرتشـان
واقعـــى هســـتند، مـــدرك ايشـــان مشـــتبه شـــده كـــه مـــورّخ  بـــر ظـــاهراً امـــر

جنـــــــاب  ايـــــــن خصـــــــوص، بـــــــه نقـــــــل از را در وشـــــــاهد تـــــــاريخى خـــــــود
 مرحـــوم لنكرانـــى راجـــع بـــه فـــرار«: لنكرانـــى چنـــين معرفـــى مـــى كنـــد

شــليك اول ســربازان، نكتــۀ جــالبى را نقــل مــى كــرد كــه  بــاب پــس از
بــه  ': ايشــان مــى گفــت. شــاهدان مــاجرا شــنيده بــود زبــان يكــى از از

 دوران جــــــوانى از قاجــــــار كــــــه در نظاميــــــان عصــــــر يــــــاد دارم يكــــــى از
بـود، روزى بـراى پـدرم،  تبريـز نزديك شاهد مـاجراى اعـدام بـاب در
كـدام ! سـبحان الله ٤٤! »الـخ '...حاج شـيخ علـى، چنـين تعريـف كـرد

چـه آقـاى لنكرانـى نقـل  آيـا هـر! آدرسـش چيسـت؟ اسـم و! نظامى؟
 نــذرهــيچ اشــكالى نــدارد كــه جنــاب م! نمــوده، ســند محكــم اســت؟

ــــــدون چــــــون و اقــــــوال و ــــــى اعمــــــال مــــــراد خــــــود را ب ــــــذيرد، ول      چــــــرا بپ
! آن را بـــه عنـــوان مـــداركى مســـتند بـــه خـــورد تـــاريخ دهـــد نمـــى توانـــد

ظــــاهراً شــــهادت آقـــــاى لنكرانــــى دربــــارۀ ســـــنديت داشــــتن خـــــاطرات 
ـــــاز بهـــــائى  مـــــورخين غيـــــر ديگـــــر كـــــه خـــــلاف نظـــــر ،دالگـــــوروكى كيني

منـــذرخوش آمـــده اســـت كـــه ايرانـــى اســـت، چنـــان بـــه مـــذاق جنـــاب 
شـهادتى را از جانــب مـراد خــود، ولـو مخــالف  ايشـان چشــم بسـته هــر

  ! هم كه باشد، مى پذيرند مدارك معتبر

بـــه  ايـــن كـــار، افترائـــات جنـــاب منـــذر از امـــا عجيـــب تـــر  
! كــرده انــد مقالــه شــان ذكــر ٣٢يادداشــت  منــابع بهــائى اســت كــه در

شــــــود، خــــــلاف مراجعــــــه مــــــى  حــــــال آن كــــــه وقتــــــى بــــــه منــــــابع مزبــــــور
ب اســت ! افترائــات جنــاب ايشــان مشــهود مــى گــردد نگارنــده متعجّــ

چنــين رســم شــده كــه  دهــۀ اخيـر انقــلاب و بخصــوص در چـرا پــس از
انى و نويســــــندگان  بهــــــائى ســــــتيزانى همچــــــون آقــــــاى شــــــهبازى و حقّــــــ

 غيـره بـراى اثبـات اكاذيـب خـود در جام جم و فصل نامه و كيهان و
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بــه  ،و ژســت تحقيــق علمــى بــا تظــاهر مقــالات و كتبشــان بــه افــراط و
مراجعــه  منــابع بهــائى ارجــاع مــى دهنــد، ولــى وقتــى بــه مراجــع مزبــور

ب ملاحظـه مـى گرددكـه تمـام نقـل قـول هـا  مى شود، بـا كمـال تعجـّ
     تحريـــــــــف شـــــــــده و محيلانـــــــــه، دســـــــــتكارى و بـــــــــه شـــــــــكلى زيركانـــــــــه و

عــدم تــرس  ايــن عبــد دليــل چنــين بــى پروائــى و بــه نظــر ٤٥!نــاقص انــد
حيثيتــــى چنـــين روشــــى آن اســــت كــــه  فرهنگــــى و ازعواقـــب معنــــوى و

 بهـــائى ســـتيزان ِ تـــازه بـــه دوران رســـيده فهميـــده انـــد هموطنـــان عزيـــز
اكاذيـــــب رديـــــه هـــــاى اســـــلاف  بـــــه افترائـــــات و كنجكـــــاو شـــــده انـــــد و
بــا حقــايق ديــن بــابى بهــائى  بيشــتر بــه روز روز ايشــان پــى بــرده انــد و

      و لـــــذا بـــــا ايـــــن حيلـــــۀ جديـــــد بـــــه آن تمايـــــل مـــــى يابنـــــد، ،آشـــــنا شـــــده
 رديه هاى آبكـى قبـل و مسـتند و از مى خواهند مطالبشان را متمايز

! گردنـد صحيح جلـوه دهنـد تـا شـايد بتواننـد سـدّ راه هموطنـان عزيـز
كتـــب ايشـــان بـــه محـــك تحقيـــق دقيـــق  حـــال آن كـــه وقتـــى مقـــالات و

 از سنجيده شود، با برملا شدن حيلـۀ جديدشـان، وضـع ايشـان بـدتر
بـــا شـــناختن كـــذب  ايـــران نيـــز ملـــت عزيـــز اسلافشـــان هـــم مـــى گـــردد و

  !ايشان به صدق آئين بهائى پى مى برند

 ٣٢يادداشـــت شـــمارۀ  در بـــه عنـــوان نمونـــه آقـــاى منـــذر  
شـليك  ادعا مى كند منابع بهـائى نوشـته انـد فرمانـدهان مسـلمان در

 بـــه ســـامخان را ايـــن كـــار بـــه تيرانـــدازى بـــه بـــاب نشـــده و اول حاضـــر
 دوم حاضـر بـار در ،عـدم موفقيـت وامـى گذارنـد، امـا پـس از ارمنـى

ايـن اسـاس،  بـر«: مـى نويسـد دسـت آخـر به تيرانـدازى مـى شـوند، و
دوم چــه  اول و ميانــۀ شــليك بــار جــاى ايــن ســؤال وجــود دارد كــه در
امتنـــــاع  فرمانـــــدۀ عـــــالى آن، از اتفـــــاقى رخ داد كـــــه فـــــوج مســـــلمان و

داوطلبانـــه تيرانـــدازى بـــه ســـوى بـــاب را اوليـــۀ خـــويش دســـت شســـته، 
ايـــن رامـــى نويســد تـــا بـــه زعـــم خــود اكاذيـــب بـــى شـــرمانۀ  »پــذيرفت؟

فصــــــل نامــــــه نقــــــل نمــــــوده  ٨٣- ٨٢آقــــــاى لنكرانــــــى را كــــــه درصــــــص 
 آنهـا را اين كه درهمان منابعى كـه آقـاى منـذر اثبات كند، غافل از

دوم  واول  ميانـۀ شـليك بـار در« آورده، كاملاً نوشته شـده كـه شاهد
ارجــاع بــه منــابع بهــائى اســت كــه  منظــور اگــر! »چــه اتفــاقى رخ داد

ايــن خصــوص بايــد  در بــى انصــافمان جنــاب منــذر نامهربــان و بــرادر
! ولــى ايشــان ننوشــته انــد! آن منــابع چــه نوشــته شــده مــى نوشــتند در

 آن واقعـــــه و مـــــى نوشـــــتند نمـــــى توانســـــتند جنبـــــۀ اعجـــــازآميز چـــــه اگـــــر
د علـى زنـوزى بـه حضـرت بـاب ميزان تعشق و وفادارى  جناب محمـّ

ــه ســامخان ارمنــى و و شــركت  كنــاره گيــرى ايشــان از فراشباشــى و تنبّ
ايمـــان آوردن بعضـــى را بـــه حضـــرت بـــاب  شـــهادت حضرتشـــان و در
مـــــى نوشـــــتند،  آن اگـــــر عـــــلاوه بـــــر! ايـــــن واقعـــــه تخطئـــــه كننـــــد اثـــــر در

    معلـــــوم منــــابع بهــــائى كـــــرده انــــد نيــــز نقــــل قـــــول از تحريفــــاتى كــــه در

خــود بايــد بــه منــابع بهــائى مراجعــه فرماينــد  هموطنــان عزيــز! مــى شــد
  ! بپرسند چرا ننوشته اند جناب منذر واز

همــۀ تــواريخ نوشــته انــد كــه ايــن اميركبيــر ِ مســلمان بــود   
ــــــن علمــــــاى  ــــــاب را داد و اي انه دستورشــــــهادت حضــــــرت ب كــــــه مصــــــرّ

 خـــود! بودنـــد كـــه فتـــواى قتـــل موعـــود خـــود را صـــادرنمودند مســـلمان
       ادامــــــــۀ همــــــــين مقالــــــــه شــــــــان در كــــــــم حافظــــــــه نيـــــــز در جنـــــــاب منــــــــذر

اميركبيــر؛ نقــش  قســمتى بــا عنــوان در ١٠٧- ١٠٤فصــل نامــه، صــص
اعــــمّ (مورخــــان «: نوشــــته اســــت ،ســــركوب فتنــــۀ بــــاب بــــى بــــديل در
دارنـد كـه عامـل اصـلى  همگـى اتفـاق نظـر) غيرمسـلمان ازمسلمان و

، شـــــــخص )بــــــاب( آنـــــــاناعــــــدام پيشــــــواى  ســــــركوب فتنــــــۀ بابيـــــــان، و
ا حــال معلــوم نيســت چــرا ».بــوده اســت اميركبيــر  جنــاب ايشــان در امّــ

وقــوع واقعــۀ شــهادت حضــرت  علمــا را كـه در و اينجـا حكــم اميركبيــر
 بــــه افــــواج ارمنــــى و ،بــــاب اصــــل محســــوب مــــى شــــود ناديــــده گرفتــــه

امـا  !دست آنان محسوب مى شوند، پرداختـه زير و مسلمان كه فرع
 ايـن جنبـۀ فرعـى نيـز ولـى ايشـان بيشـرمانه در! كاش فقـط همـين بـود

چنـــين  بـــه تحريـــف نوشـــتۀ جنـــاب ابوالفضـــائل گلپايگـــانى پرداختـــه و
 ،]بهـائى[جالب اين است كـه بـه نوشـتۀ همـين گونـه منـابع «: نوشته

بـــــه تيرانــــدازى بـــــه بـــــاب  شــــليك اول حاضـــــر فرمانــــدهان مســـــلمان در
 آخــر، بــار شــد، امــا در خــان ارمنــى واگــذاربــه ســام  ايــن كــار نشــده و

 قــرار بــاب را هــدف تيــر »مُســلِم آذربايجــان عســاكر از فــوجى ديگــر«
حضــرت بهــاءالله، بــه  ديانــت حضــرت بــاب و تــاريخ ظهــور( ».دادنــد

حــال آن كــه فرمانـــدهان ) ١٣خــط ميــرزا ابوالفضــل گلپايگــانى، ص
 بلكـه ايـن سـامخان ارمنـى بـود كـه از ،نشـدند اول مأمور مسلمان در

همــان اول  قضــا همــو بــود كــه از از شــد و ايــن كــار همــان اول مــأمور
و بــه همــين دليــل  ،نــه فرمانــدهان مســلمان نبــود و راضــى بــه ايــن كــار

 بــود كــه بــه حضــرت بــاب عــرض نمــود كــه مــن قلبــاً مســيحى هســتم و
ترتيبـى حقـى نـزد شـما هسـت،  هيچگونه دشـمنى بـا شـما نـدارم اگـر

 ريخـــــتن خـــــون شـــــما دخالـــــت ننمـــــايم؛ و اتّخــــاذ فرمائيـــــد كـــــه مـــــن در
دوم بــــود كــــه فــــوج مســــلمان آقاجــــان بيــــك  بــــار چنــــين هــــم شــــد و در

  .خمسه اى حضرتشان را شهيد كرد

 امّا اصل آنچـه را كـه جنـاب ابوالفضـائل نوشـته انـد در  
نخســــت «: گــــردد روشــــن تــــر اينجــــا مــــى آورد تــــا تحريــــف آقــــاى منــــذر

چــون  ارمنــى بــا فــوج ارامنــه مــأمور بــه ايــن خــدمت شــدند وســامخان 
ايـــــن فـــــوج تفنـــــگ هـــــاى خـــــود را آتـــــش زدنـــــد جميـــــع گلولـــــه هـــــا بـــــه 

چــون دود تفنــگ  ريســمان وارد شــد و ابــداً بــه بــاب آســيبى نرســيد و
د علـى مــذكور ايسـتاده اســت و هـا فــرو بــاب  نشسـت ديدنــد آقـا محمّــ
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ن نــام تكلـّـم حســي آقــا ســيد كاتــب خــود درحجــرۀ جنــب آن ديــوار بــا
 آويختنــد و امــر رفــيقش بــه همــان ديــوار بــاره او را بــا ديگــر. مــى كنــد

اين مرتبـه از شـليك ابـا نمـود،  سامخان ارمنى در. به شليك نمودند
عســاكر مُســلِم آذربايجــان بــه ايــن مأموريــت قيــام  از لــذا فــوجى ديگــر

فــوجى « جملــۀ جنــاب منــذر! ملاحظــه مــى فرمائيــد ٤٦»الــخ...كردنــد
بعـــد آن طـــورى  را بـــدون قبـــل و »مُســـلِم آذربايجـــان عســـاكر از ديگـــر

  بـــــه شـــــليك  نقـــــل كـــــرده كـــــه گـــــوئى اول فرمانـــــدهان مســـــلمان حاضـــــر
نشده انـد، امـا بعـد كـه طبـق اكاذيـب لنكرانـى ديدنـد حضـرت بـاب 

نيســت، داوطلــب  كــار كــرده انــد و ترســيده انــد و معجــزه اى در فــرار
انــه بــه جــاى آن كـــه اينجـــا زيرك در جنــاب منــذر ٤٧!تيرانــدازى شــدند

بــه حســاب بياورنــد، عمــداً  »فــوج« را متعلــق بــه كلمــۀ »ديگــر« كلمــۀ
بــــــراى اثبــــــات دروغ مرحــــــوم لنكرانــــــى و خودشــــــان، آنــــــرا متعلــــــق بــــــه 

منظورداشــــته انــــد، حــــال آن كــــه  »مُســــلِم فــــوجى ازعســــاكر« عبــــارت
شـــــليك ابـــــا  ايـــــن مرتبـــــه از ســـــامخان ارمنـــــى در«(ازجملـــــۀ ماقبـــــل آن 

 بالنّســــبه بــــه ،»فــــوجى ديگــــر« پيداســــت كــــه منظــــورازكــــاملاً ) »نمــــود
    !»فوجى مُسلِم« است و نه »فوج سامخان«

 از آقـاى منـذر منظـور همچنين بايد اضافه نمود كه اگـر  
بيــــــان  ،٣٢يادداشــــــت شــــــمارۀ  خلــــــط مبحــــــث فــــــوق در تحريفــــــات و

د شــاه و بــرادر(خــوددارى حمــزه ميــرزا حشــمت الدّولــه  عمــوى  محمّــ
مبنـــى  قبـــول فرمـــان اميركبيـــر از) حـــاكم آذربايجـــان ،ناصـــرالدّين شـــاه

چنــين  كــه آقــاى منــذر قتــل حضــرت بــاب اســت، بايــد عــرض شــود بــر
 حمــزه ميــرزا نبــرده انــد، بلكــه صــريحاً از اســمى هــم از ننوشــته انــد و

دســــت ميــــرزا  فرمانــــدهان فــــوج مســــلمان نــــام بــــرده انــــد كــــه لابــــد زيــــر
امــا ! آذربايجــان بـوده انــد رئــيس عسـاكر و اميركبيــر حسـن خــان بـرادر

همـــــان  باشـــــد، در ايشـــــان همـــــان حمـــــزه ميـــــرزا نيـــــز منظـــــور حتـــــى اگـــــر
جنــــاب ابوالفضــــائل آورده انــــد چنــــين آمـــــده  منبعــــى كــــه بــــه نقــــل از

بـه حمـزه ميـرزاى حشـمت الدّولـه .. .]اميركبير[اتابك اعظم «: است
والى آذربايجان كه عـمّ ناصـرالدّين شـاه بـود صـادرنموده، حشـمت 

بـــا كـــرد و چـــون بـــاب را ملاقــات كـــرده بـــود از الدّولــه  اجــراى حكـــم اِ
او ديـده و شـنيده  رياضـتى كـه از عبـادت و تقـواى حقيقـى و به وفـور

مجلـس فرمـود كـه تـرك ايالـت نـزد  بـود، متعـذّر شـد و بـه صـراحت در
ــم مــذكور قتــل بــاب أســهَل اســت و بــر وى از داشــت مــرا  ســبيل تحكّ

دول عظيمــه  حــرب يكــى از جانــب دولــت ايــران بــه گمــان بــود كــه از
ذريـــۀ پيغمبـــر مـــأمور خـــواهم  مـــأمور گـــردم؛ ندانســـتم بـــه قتـــل يكـــى از

تـــــرك  ســـــنن شـــــرعيه را ســـــنّتى از فـــــرائض دينيـــــه و شـــــد كـــــه فرضـــــى از
قتــل بــاب بــه عــرض اتابــك  چــون امتنــاع عــمّ شــاه از! ننمــوده اســت

خـــود ميـــرزا حســـن خـــان كـــه  بـــه بـــرادر اعظـــم رســـيد، منشـــورى ديگـــر

او را بــه قتــل بــاب  آذربايجــان بــود انفــاد داشــت و رئــيس عســاكر كــل
ملاحظـــه مـــى فرمائيـــد كـــه حقـــايق مزبـــور زمـــين تـــا  ٤٨»...مـــأمور فرمـــود

 آســـمان بـــا تحريفـــات و وارونـــه كـــارى هـــاى آقايـــان لنكرانـــى و منـــذر
  ٤٩!فرق مى كند

نهــــج البلاغــــه كجــــا،  تحــــت عنــــوان ،٨٦- ٨٣درصــــص   
هــــــات بـــــــاب كجـــــــا       داســـــــتان هـــــــاى آن چنـــــــانى لنكرانـــــــى نقـــــــل  از ،ترّ

زبـــان يحيـــى دولـــت آبـــادى ازلـــى  حـــرف دل خـــود را از مـــى نمايـــد و
تــوهين  از صـرف نظـر! مـى زنـد و بـه حضـرت بـاب تـوهين مـى نمايـد

 مــى گـذارد تــا خـود آثــار وا كـه بررســى آن را بـه هموطنــان عزيـز مزبـور
 دريابنــد كــه آثــار حضــرت بــاب را بــا نهــج البلاغــه مقايســه فرماينــد و

همــۀ مربيــان آســمانى و اوليــاى الهــى داراى روح واحــد اســت، بايــد 
ماننــد همــۀ بهــائى ســتيزان،  منــذر اشــاره نمــود كــه آقايــان لنكرانــى و

مقابلــه بــا بهائيــان بــه ســينه مــى زننــد، و  ســنگ يحيــى و ازليــان را در
ازلــــى بــــودن  ضــــمناً مــــدعى مــــى شــــوند كــــه يحيــــى دولــــت آبــــادى از

حضــــرت بـــــاب تـــــوهين  مســــلمان گرديـــــده و بــــه آثـــــار ه وپشــــيمان شـــــد
حــــال آن كــــه فرامــــوش نمــــوده انــــد كــــه ازليــــان بــــا اعتقــــاد بــــه ! نمــــوده
حيلــه و  ، شــديداً بــه تقيــه و»هــدف وســيله را توجيــه مــى كنــد« اصــل

پشـيمانى و  ايشـان مبنـى بـر نظـر امـا حتـى اگـر. كذب آلـوده بـوده انـد
د، چيـزى را اثبـات توبۀ باطنى يحيى دولت آبادى هـم درسـت باشـ

ازليـــانى كـــه امثـــال آقـــاى  برابـــر بهـــائى در نمـــى كنـــد جزحقانيـــت امـــر
بهــــائى ســــتيزان هميشــــه ســــنگ آنهــــا را بــــه  و لنكرانــــى و ديگــــر منــــذر

  !مى زنند سينه زده و

اينجا فقط كافى اسـت بـه يـاد جنـاب  آن، در علاوه بر  
اينجــــا نوشــــته انــــد بــــا  بيــــاوريم و ســــؤال كنــــيم كــــه آيــــا آنچــــه در منــــذر

تــاريخ نگــارى مشــروطيت کاســتى هــا و آفــات مقــالات ايشــان بــا عنــوان 
  : آنجا نوشته اند در ٥٠!تناقض ندارد؟

ميـــرزا يحيـــى دولـــت آبـــادى بـــا روحانيـــت شـــيعه شـــديداً ســـر 
چهــره هــاى برجســته  ناســازگارى داشــته و در خــاطرات خــود

بــه  را) تــا شــهيد مــدرّس از علامــه مجلســى گرفتــه(ايــن گــروه 
فــرو  »!روحــانى نمــا« عنــاوين مختلــف و نوعــاً تحــت عنــوان

کوفتــه اســت و در خــاطراتش، هــيچ فرصــتى را بــراى تقبــيح 
دســـت نمـــى دهـــد و  از) ع(حســـينى  شـــعائر روحانيـــت و نيـــز

. روحانيـــــت اســـــت صـــــريحا معتقـــــد بـــــه جـــــدايى سياســـــت از
کودتـــــاى رضـــــا خـــــانى، نفـــــوذ  اثـــــر خوشـــــحال اســـــت کـــــه در

کنـــــد کـــــه فاتحـــــه  مـــــى و آرزومـــــى رســـــد  روحانيــــت بـــــه صـــــفر
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 روحانيـــــــت خوانـــــــده شـــــــده و اســـــــلام بـــــــا مقتضـــــــيات عصـــــــر
آزادى  ايــــن، طرفــــدار افــــزون بــــر. حاضــــر، تطبيــــق داده شــــود

مــدح  خــط بــوده و شــعرى در تغييــر رفــع حجــاب و بــانوان و
بـا آن سـابقه خـانوادگى و . کشـف حجـاب رضـا خـانى دارد

 بــا شــيخ فضــل الله تيرگــى مناســبات او! ايــن عقايــد مشعشــع
: خـود مـى گويـد. پيشاپيش قابل حـدس و پـيش بينـى اسـت

مدّت اقامـت طهـران، همـه وقـت  حاج شيخ فضل الله در«
مجــــــالس  ســــــالها در« و »بــــــا خــــــانواده مــــــا کــــــدورت داشــــــته

وى  ».بـــوده اســـت خصوصـــى نســـبت بـــه خـــانواده مـــا بـــدگو
ــــــه شــــــيخ ــــــدگاهى شــــــديداً منفــــــى داشــــــته و در ،نســــــبت ب  دي

   .وى پرداخته است کتابش کراراً به بدگويى از

همــــين  در دســــته گــــل هــــائى كــــه آقــــاى منــــذر بــــارى، از  
بــه آب داده انــد ايــن اســت كــه بــه اعتــراف  ٨٣صــفحۀ  قســمت، در

آمـد و مـذاكرات بهـائى  آقاى لنكرانى، ايشان با ازليان رفت و خود
  ! ستيزانه داشته است

محققينـــى  ، آقـــاى منـــذر، بـــرخلاف نظـــر٩٧ -٩١صـــص در  
مينـــــوى، اســـــتاد عبـــــاس اقبـــــال آشـــــتيانى، فريـــــدون مجتبـــــى  چـــــون اســـــتاد
مــراد خــود آقــاى لنكرانــى را  حتــى كســروى، ســعى نمــوده نظــر آدميــت، و
دالگــوروكى بــه اثبــات  يادداشــت هــاى كينيــاز اصــالت صــحّت و مبنــى بــر
فصــل نامــه بــراى  ٩٧و ٩٥امّــا لــبّ اســتدلال لنكرانــى درصــص ! برســاند

 آقــاى لنكرانــى معتقــد! اثبــات جعليــات يادداشــت هــاى مــذكور چيســت؟
انتشـــارات ســـفارت خانـــۀ دولـــت شـــوروى  از اســـت چـــون خـــاطرات مزبـــور

دســـته گـــل تكميلـــى ايـــن ! معتبراســـت كمونيســـتى اســـت، پـــس صـــحيح و
بـــه  ٩٧صـــفحۀ  ايشـــان، آقـــاى منـــذر، بـــا ايـــن جملـــه در اســـتدلال را مريـــد
بـا توجـه بـه ايـن  ،مرحـوم لنكرانـى«: كداً مى نويسـد كـهآب مى دهد و مؤ

ســوى ســفارت خانــۀ يــك  بــويژه انتشــار رســمى خــاطرات از گونــه قــرائن، و
كــلّ، معتقــد بــه اصــالت تــاريخى خــاطرات منســوب بــه  دولــت معتبــر، در

 از ايشــان بايــد پرســيد كــه صــرف نظــر راســتى از »!پــرنس دالگــوروكى بــود
جعلــــى بــــودن يادداشــــت هــــاى مزبــــور  مبنــــى بــــر اعتــــراف محققــــين ديگــــر

ســــفارت شــــوروى كمونيســــتى  ايــــن كــــه كــــار توســــط يــــك جاعــــل ايرانــــى و
هرآنچــه را كــه  !مرادشــان آيــا طبــق ايــن اســتدلال بــودارِ ايشــان و ٥١نبــوده،

نويســندگان شــوروى كمونيســتى  سياســيون و محققــين و و سـفارت مزبــور
جملـه قيـام  از ،نهضت هاى اسلامى علماى آن و راجع به اسلام عزيز و
داده انــد، قبــول  رســماً انتشــار نوشــته و ديگــران، نيــز ميــرزا كوچــك خــان و

سـفارت خانـۀ دولـت تـازه تأسـيس  اعتبـار« بحـث راجـع بـه! دارند يا نـه؟
     و اهلـــــش وا آن ايـــــام را نيـــــز، بـــــه خـــــود آقـــــاى منـــــذر »شـــــوروى كمونيســـــتى

 از »البينـــة علـــى المُـــدعى« مـــى گـــذاريم، امـــا بـــه جـــاى آن، بـــه مصـــداق
ـ و مـدارك و شـواهدى محكـم  رسماً تقاضـا مـى كنـيم كـه اگـر جناب منذر
ــــــ زمينـــــۀ يادداشـــــت هـــــاى مزبـــــور  اثبـــــات مـــــدعاى خـــــود در  در نـــــه آبكـــــى ـ

كشـــف ايـــن حقيقـــت مهـــمّ تــــاريخى  دارنـــد، حتمـــاً ارائـــه كننـــد تـــا افتخـــار
مينــوى و اقبــال  مرادشــان گــردد و ارواح مرحــوم كســروى و نصــيب ايشــان و

  !تا ابد ممنون ايشان گردند آدميت نيز آشتيانى و

بايـــد بـــا  ايـــن خصـــوص كـــه آقـــاى منـــذر ازنكـــات جالـــب در  
توجـــه بـــه اشـــاره شـــان بـــه ســـفارت شـــوروى كمونيســـتى پاســـخ آن را روشـــن 

كــــه مــــورد اســــتناد  فرماينــــد، ايــــن كــــه رفيــــق مورّخشــــان آقــــاى شــــهبازى نيــــز
باشــند، بــه غيــره مــى  جــام جــم و فصــل نامــه و رديــه نويســان در بســيارى از

دالگــوروكى، بــه جــاى ســفارت  مناســبتى، دربــارۀ يادداشــت هــاى كينيــاز
  : شوروى، پاى سفارت انگليس را پيش كشيده، چنين نوشته اند
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 تهـــران منتشـــر ل تأمـــل درو قابـــ مرمـــوز کتـــابى ١٣٧٧درســـال   
جاسوســى  بــزرگ تــرين رويــارويى: شــد بــا عنــوان بــه دام افتــاده

خـاطرات  ايـن کتـاب حـاوى بخشـى از .شرق و غرب در تهران
 مــاجراى ســتيز ايــران اســت و اطلاعــاتى بريتانيــا در مــأمور يــک

چنـــــــد  هـــــــر. ١٣٥٤ســـــــال  او بـــــــا مـــــــأموران مخفـــــــى شـــــــوروى در
را برخـــود نهــــاده،  »آريــــن رنجـــى شـــرى« نويســـنده نـــام مســـتعار

بـــه ايـــن  »بـــا قاطعيـــت« کتـــاب خواننـــده مطلـــع را ولـــى مطالعـــه
ريپـــورتر  جـــى مؤلـــف کســـى جـــز شـــاپور« نتيجـــه مـــى رســـاند کـــه

  .»جى نيست فرزند اردشير

گـواه . اين زمينه توانـا است و در به نگارش علاقمند شاپور  
کــرده  ســه کتــاب منتشــر آن فرهنــگ اصــطلاحاتى اســت کــه در

نشـده کـه  منتشـر محتـواى محرمانـه و جـزوه هـاى پـربرخـى  نيز و
 شــاپور ،١٣٣٠ و ١٣٢٠ســال هــاى  در. دســت اســت در او از
کمونيســــتى  کتــــب و جــــزوات ضــــد انتشــــار عرصــــه تــــدوين و در

 کمونيسـتى و انتشـارات ضـد آن زمـان تبليغـات و در. فعال بود
فعاليـــت ســـرويس هـــاى  بخـــش مهمّـــى از »جعليـــات« جملـــه از

تـرين  معـروف از. داد ايـران تشـکيل مـى دراطلاعاتى غـرب را 
افســون، خــاطرات  و ايــن متــون جعلــى بايــد بــه نگهبانــان ســحر

. خـــاطرات ابوالقاســـم لاهـــوتى اشـــاره کـــرد کينيـــاز دالگـــورکى و
 چنانکه معروف است، خاطرات لاهـوتى تقريـر شـاپور و تحريـر

: يادداشـــت مـــى نويســـد دراينجـــا در(.کـــلام اســـت علـــى جـــواهر
، صــــص ٢ور و ســــقوط ســــلطنت پهلــــوى، ج ظهــــ: بنگريــــد بــــه«



 ٢ ولوله در شهر
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؛ ابوالقاســم لاهـــوتى، کليــات، بـــه کوشــش بهـــروز ١٨٧ -١٨٦
؛ عبـــــدالهادى ٣٥٣، ١٢٨، صـــــص ١٣٥٧: مشـــــيرى، تهـــــران

ديــــــــــــدگاه  حــــــــــــائرى، آزادى هــــــــــــاى سياســــــــــــى و اجتمــــــــــــاعى از
، ١٣٧٤انتشــارات جهــاد دانشــگاهى، : گــران، مشــهد انديشــه

ترجمــــــه اخيــــــراً اعــــــلام شــــــد کــــــه انتشــــــار .) ٢٧٨- ٢٧٧صــــــص 
دکتــــر ژيواگــــو، خــــاطرات لاهــــوتى و کتــــاب کمونيســــم  فارســــى

فرهنگـى سـفارت بريتانيـا و  بـوده و رايـزن ٦.آى.ام جهـانى کـار
 عامـل مـى کردنـد رابـط و او کـار نظـر گروه نويسندگانى که زيـر

خـــــــــاطرات كينيـــــــــاز « بـــــــــه ايــــــــن ترتيـــــــــب ».ايــــــــن اقـــــــــدام بودنـــــــــد
يادداشــــت « مــــورد اشــــارۀ شــــهبازى، چــــه همــــان »دالگــــوروكى

  . چه كتابى ديگر، فاقد اعتبار مى باشد مزبور باشد و »هاى

          اينجـــــــــــا از بـــــــــــامزه اينجاســـــــــــت كـــــــــــه آقـــــــــــاى لنكرانـــــــــــى در و  
پــاپ هــم  از: شــده ــــ يــا بــه قــول حضــرات تــوده اى هــا هــم كمونيســت تــر

حـالى كـه سـفارت  تعجـب مـى كنـد كـه چـرا در اظهـار ـــ !شـده كاتوليك تر
دالگـــوروكى معتقـــد  انتشـــار يادداشــت هـــاى كينيـــازشــوروى كمونيســـتى بـــا 

 اسـت كــه ديانــت بـابى را روســيۀ تــزارى ســاخته، ايـن تــوده اى هــاى ايــران
را قبـــول ندارنـــد كـــه هـــيچ، بلكـــه قيـــام حضـــرت بـــاب را حركتـــى  ايـــن نظـــر

امــا ! تــوده اى هــا بايــد جــواب بدهنــد البتــه ايــن را! مترقــى هــم مــى داننــد
ضــمن ادامــۀ نقــل  آن اســت كــه آقــاى منــذر اينهــا نيــز همــۀ از بــا مــزه تــر

      ايشــــــــــان  يــــــــــك شــــــــــب آقــــــــــاى لنكرانــــــــــى، از و داســــــــــتان هــــــــــاى هــــــــــزار
خــود را لنكرانــى .. .دالگــوروكى چــرا كينيــاز چگونــه و«: پرســيده انــد

كـــربلا وارد عمـــل  در »شـــيخ عيســـى لنكرانـــى« قلمـــداد كـــرده بـــا نـــام
ـــــــن كـــــــه دالگـــــــوروكى خـــــــود را : شـــــــده اســـــــت؟ ايشـــــــان پاســـــــخ داد اي

جــا زده، بــراى آن بــوده ) و در واقع،اهــالى قفقــاز و روسـيه(لنكرانـى 
ا اينكــه چــرا از ميــان  و. كــه شــباهت خــود بــه روســها را توجيــه كنــد امّــ

قفقاز، لنكران را برگزيده، علتش مى تواند ايـن باشـد آن همه شهر 
مركـز علمـى و ) و حتـى تـا امـروز( كه شهر لنكران در قفقاز آن روزگار

را  در ايـــران امـــروز »قـــم« مـــى شـــده و حكـــم محســـوبمنطقـــه  دينـــى
داشـته اســت، لـذا اســت كـه خــود را بـه عنــوان شـيخ عيســى لنكرانــى 

نـيم كاسـه باشـد و ايـن قـول  نكند كاسه اى زير! »معرفى كرده است
درســــت باشــــد كــــه  »دو واقعــــه در يــــک روز« تــــورج امينــــى درمقالــــۀ آقـــاى

حسنى بـه ايـن نتيجـه رسـيدم بعد از خواندن مقاله آقاى ابوال«: نوشته اند
در کنـار آقـاى علـى جـواهر کـلام در تـدوين خـاطرات  ]آقـاى لنكرانـى[که 

ان شـــاءالله دســـت گـــل هـــاى بعـــدى  ٥٢!»دالگـــورکى حتمـــا نقـــش داشـــته
  !امثال آقاى منذر اين حقايق را آشكارتر سازد

ـــــاوين١٠٤-٩٧آقـــــاى منـــــذر در صـــــص    پيونـــــد : ، تحـــــت عن
مشــــرق الاذكــــار عشــــق آبــــاد، روســــيه و  ،بــــاب و بهــــاء بــــا اســــتعمار تــــزارى

بهائيــــت، مبــــارزۀ لنكرانــــى بــــا مشــــرق الاذكــــار، روتشــــتاين، هژيــــر و پــــارك 
ـــــه بهـــــائى ســـــتيزى  ،اتابـــــك      ضـــــمن نوشـــــتن اكاذيـــــب تكـــــرارى و افتخـــــار ب

آيـــت الله لنكرانـــى، در حقيقـــت ايـــن دســـت گـــل را بـــه آب مـــى دهـــد كـــه 
   ســــــت هــــــا درجنــــــاب آيــــــت الله در ســــــتم هــــــا و شــــــكنجه هــــــائى كــــــه كموني

ـــــــان نمودنـــــــد، و امـــــــوال و  ـــــــدان هـــــــاى عشـــــــق آبـــــــاد و ســـــــيبرى بـــــــه بهائي      زن
دارائــى هــاى بهائيــان را مصــادره و غــارت كــرده، بســيارى را نيــز از روســيه 

حقــــايق آن ايــــام در منــــابع بهــــائى و ! اخــــراج كردنــــد، شــــريك بــــوده اســــت
چـون پاسـخ توهّمـات . بهـائى سـتيز نيـز مـنعكس اسـت منابع محققين غير

آقاى منذر در مقـالات ديگـر در جـاى خـود آمـده اسـت در اينجـا زيـاد بـه 
آن نمى پردازد، اما از ايشان سؤال مـى كنـد كـه راجـع بـه مسـلمانانى كـه 
همــــراه بهائيــــان در آن ايــــام در زنــــدان كمونيســــت هــــا بودنــــد و بــــه ســــيبرى 

آيـا آنهـا هـم جاسـوس انگلـيس بودنـد يـا ! تبعيد شدند، چـه مـى فرماينـد؟
همــۀ آن مظــالم و از جملــه ويـران كــردن كليســاها و مســاجد و معابــد آن كـه 

و دســــتگيرى نفــــوس از همــــۀ اديــــان نتيجــــۀ سياســــت فراگيــــر ديــــن ســــتيزى 
عزيـــز و نامهربــان و بـــى انصـــافمان،  راســتى بـــرادر! حكومــت مـــذكور بـــود؟

محبتّ و همدلى و احترامـى را كـه آن مسـلمانان عزيـز بـراى همشـهريان و 
خود، قبل و پس از دسـتگيرى و زنـدان قائـل بودنـد، بـه  همبنديان بهائى

آيا از اين آگاه اند كه مسـلمانان عشـق آبـاد بـه ! چه چيز حمل مى كنند؟
جامعـــۀ بهـــائى آنجـــا بـــه خـــاطر دفـــاع از حقيقـــت همـــۀ اديـــان آســـمانى در 
مناظرات و پاسـخ هـاى منطقـى و مسـتدل ايشـان بـه مبلغـين اعزامـى رژيـم 

  !افتخار مى نمودند؟ تازه تأسيس كمونيستى،

در ايــــن ايــــام ديگــــر بهــــائى ســــتيزى و ظلــــم و ! جنــــاب منــــذر  
هموطنـان عزيـز ! ستم به اقليـت هـاى دينـى و نـژادى و غيـره افتخـار نـدارد

انـد،  »امّةٌ يدعون اِلَـى الخَيـر« مسلمان ما كه از مصاديق آيۀ مباركۀ قران
بهـائى و نيـز از  بر عكس امثـال شـما وقتـى از حقـايق تعـاليم و تـاريخ آئـين

اكاذيب و اتهامات و مظـالمى كـه بـر بهائيـان وارد شـده آگـاه مـى گردنـد، 
جامعـــۀ عزيـــز ايـــران در ! از طـــرز تفكـــر و اقـــوال و اعمالتـــان بيـــزار مـــى شـــوند

بــــاطن خــــود، در حــــال تغييــــر اســــت و ديگــــر اســــير توهّمــــات و اكاذيــــب و 
طـــور كـــه  تحريكـــات هـــيچ دگرانـــديش ســـتيزِ نامهربـــانى نمـــى گـــردد تـــا هـــر

هــواى نفــس و بــى انصافيشــان مــى خواهــد، راســت را كــژ و كــژ را راســت 
نيــز در ايــن آب و  »روحــانيون روشــن ضــميرى« اينــك، حتــى! جلــوه دهنــد

اينـــان  ٥٣!خـــاك مقـــدس وجـــود دارنـــد كـــه بهـــائى ســـتيزى را نمـــى پســـندند
مـــثلاً نمـــى پســـندند كـــه در زنـــدان كمونيســـت هـــاى آن زمـــان ـــــ كـــه شـــما از 

ائى ســــتيزى ايشــــان و از طرفـــــى ديگــــر از گشــــودن پـــــارك يــــك طــــرف از بهـــــ
 ـــ!هواخورى اتابكشان در تهران با قلمـى رمانتيـك بـه نيكـى يـاد كـرده ايـد
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بيضـــه هـــاى جـــوانى بهـــائى چنـــان وزنـــه آويـــزان كننـــد كـــه بـــه انـــدازۀ       بـــه
تــوپ فوتبــال بــزرگ شــود بــه طــورى كــه در وســط پاهــايش جــا نگيــرد و در 

سـاله اى را روى  ٦٠ن نمى پسندند كه زن بهـائى اينا! اثر شكنجه بميرد
      اينــــــان! ميــــــز زنــــــدان بخواباننــــــد و بــــــا آب جــــــوش تنقيــــــه و شــــــكنجه كننــــــد

نمــــى پســــندند كــــه مســــلمانان و بهائيــــان در آن زنــــدان هــــاى مخــــوف زيــــر 
شـــكنجه گـــران كمونيســـت » شـــلاق هـــاى مخصـــوص فـــولادى« ضـــربات

شــدّت شــكنجه هــاى آن اينــان نمــى پســندند كــه زنــدانيان از ! جــان دهنــد
جلادان، خود را از پنجرۀ اتاق بازجوئى ساختمان زندان بـه پـائين پـرت 

  ٥٤...و! كنند تا بميرند و از رنج شكنجه آسوده گردند

هـيچ مـى دانيـد هنـوز بعضـى از آن سـتمديدگان زنـده انـد و   
ســند معتبــرى از جفاهــاى امثــال شــما هســتند و يــا اگــر خــود جــان بــه جــان 

كــرده انـــد، خاندانشـــان بــا ســـينه اى پــر از خـــاطرات آن ايـــام آفــرين تســـليم 
 ١٣٦٠از جمله، چند نفـر از دوسـتان بهـائى كـه در دهـۀ . حى و حاضرند

ســال  در يكــى از شــهرهاى ايــران زنــدانى بودنــد تعريــف مــى كردنــد كــه در
يكـــــــى از آن ســــــــتمديدگان تبعيـــــــدى از روســــــــيۀ كمونيســـــــتى، كــــــــه  ١٣٦٤

نــورانى و اخلاقــى رحمــانى بــود، پــس از مــوى، بــا روئــى  پيرمــردى ســپيد
چـون ! انقلاب زندانى جمهورى اسلامى نيز شـده، بـا ايشـان همبنـد بـود

او، هم طعم زندان كمونيستى و تبعيد سيبرى را چشـيده بـود و هـم طعـم 
 »زنــدانى دو رژيــم« حــبس جمهــورى اســلامى را، همبنــديانش بــه ايشــان

ند، ولــى خــانواده و ايشــان اكنــون در جــوار رحمــت حــق هســت! مــى گفتنــد
نوه هايشان همچنان به آئين نازنينشان عشق مـى ورزنـد و بـه آن خـدمت 

  ! مى كنند

بهــائى ســتيزى و بهــائى كشــى ! مــى بينيــد جنــاب منــذر عزيــز  
سال اخيـر ـــ بـى فايـده بـوده و بهائيـان بـه  ٣٠سال ــ از جمله  ١٦٤در اين 

فرمـــــان  و بـــــه صـــــرف اراده و فضـــــل الهـــــى زنـــــده انـــــد و نفـــــس مـــــى كشـــــند
مولايشان به خدمت هموطنان و جهانيان مشغولند و هدفشـان ايـن اسـت 
كــه بـــا يـــارى و همكـــارى همـــۀ اهــل عـــالم، رســـم جنـــگ و كينـــه و نفـــاق و 

وحــــدت عــــالم « اخــــتلاف و ظلــــم و ســــتم را از جهــــان براندازنــــد و خيمــــۀ
مطمئن باشيد مـا بهائيـان از ظلـم و سـتمى كـه بـر مـا . را برافرازند »انسانى

در برابــر نيروهــاى نفــرت شكســت ! رود خســته و درمانــده نمــى شــويممــى 
        عنـــــــان اختيـــــــار از كـــــــف نمـــــــى دهـــــــيم و مقابلـــــــه بـــــــه مثـــــــل ! نمـــــــى خـــــــوريم

شــايد ظــالمين علاقمندنــد مــا نيــز مخــالف رضــاى الهــى ظلــم ! نمــى كنــيم
امــا از اهــل بهــا دور ! را بــا ظلــم پاســخ گــوئيم تــا مثــل ايشــان آلــوده گــرديم

خداونـد خـود نـاظر بـر جميـع امـور اسـت و قسـم ! دام افتنـد باد كه در ايـن
فرمـوده  ، امّا بندگانش را امـر»از ظلم احدى نگذرد« ياد كرده است كه

امـــروز روز پيــروزى محبـــت و ! كــه اگــر زهـــر بــه ايشـــان دهنــد، شـــهد بخشــند

چــه كــه بــه ! بــه ايـن جهــت، دوســتتان داريــم! عشـق بــر كينــه و نفــرت اســت
پـــس شـــما نيـــز بـــه ايـــن خيـــل ! ن ايمـــان داريـــمفطـــرت پـــاك انســـانى همگـــا

عظــيم انســانى بپيونديــد و ســعى فرمائيــد درخــت دوســتى بنشــانيد تــا كــام 
  !دل به بارآرد و وجدانتان را نيازارد

ملت ايـران كـه شـما سـعى در انحـراف افكارشـان نسـبت بـه   
حقايق آئـين بهـائى داريـد، مشـغول تحقيـق مسـتقل و منصـفانه دربـارۀ آن 

از جملـــه بـــراى آنـــان بســـيار جالـــب و حيـــرت انگيـــز اســـت كـــه بـــه . هســـتند
 -انســانى -عنــوان نمونــه و الگــوئى از رشــد و توســعۀ همــه جانبــۀ جســمانى

ا مى بينند كه در مقطعى سى سـاله بـين دو قـرن روحانى، اقليتى بهائى ر
، دور از وطــــن، در عشــــق آبــــاد، جامعــــه اى برجســــته و نمونــــه و ٢٠و  ١٩

فرهنگـــــى و علمـــــى و اخلاقـــــى و  متحـــــد را مـــــى ســـــازند كـــــه چنـــــان از نظـــــر
معنوى، پويا و مترقى است كه حمايـت و احتـرام دولـت و اهـالى آنجـا از 

بــــديهى اســــت كــــه چنــــين . يــــزدمــــى انگ مســــيحى و مســــلمان و غيــــره را بــــر
و امـروز ! الگوئى مورد خشم و حسد بهائى سـتيزان قـرار گرفتـه و مـى گيـرد

 سـالۀ اخيـر در ايـران نيـز بـى ثمـر بـوده، در ٣٠مى بينيد كـه بهـائى سـتيزى 
  . عوض موجب شهرت و توسعه اين آئين مقدس گرديده است

در لـــــوح علـــــى قبـــــل اکبـــــر كـــــه در بـــــاب حضـــــرت عبـــــدالبهاء   
كتــاب مائــدۀ آســمانى، جلــد پــنجم منــدرج اســت از جملــه علــل  يــازدهم

  : حقيقت فوق را چنين بيان مى فرمايند

دولــــت روس چــــون در کشــــور خــــويش جمعــــى کثيــــر از ايــــن 
مشــــاهده نمــــود و روز  ]اســــت منظــــور جامعــــۀ بهــــائى[حــــزب 

بـــروز در تزايـــد و تکـــاثر ديـــد لهـــذا خواســـت کـــه بـــه حقيقـــت 
جميــــع نوشــــتجات و الــــواح و . مقاصــــد ايــــن حــــزب پــــى بــــرد

بقســمى کــه حقيقتــاً  ،را از اطــراف جمــع کــرد ]بهــائى[کتــب
انسان حيران ميماند که چطور اين قسـم توانسـت کـه جمـع 
ه نمايـــــد و محفلـــــى از نفـــــوس متعـــــدّده کـــــه در لغـــــات شـــــرقي

نهايــت مهــارت را دارنــد تشــکيل کــرد و جميــع ايــن الــواح و 
کتــــب و رســــائل را تحقيــــق و تــــدقيق نمودنــــد و بــــه حقيقــــت 
مســـــلک و مقاصـــــد و نوايـــــاى ايـــــن حـــــزب و تعـــــاليم الهيـــــه و 

بعــد از ايــن تحقيقــات و تــدقيقات چــون . احکــام پــى بردنــد
بــه حقيقــت حــال، دولــت واقــف گشــت نهايــت حمايــت را 

   .م در مملکت خود مجرى داشتدرحقّ اين حزب مظلو

معلــوم نيســت قســمت روتشــتاين، هژيــر  ١٠٣بــارى، در ص   
و پــارك اتابــك چــه ارتبــاطى بــا تهمــت ارتبــاط بهائيــان بــا روســيه دارد كــه 

هـــيچ توضـــيحى در مقالـــه وجـــود ! بخشـــى را بـــه آن اختصـــاص داده ايـــد



 ٢ ولوله در شهر
 

٢٣ 
 

قلـــــم « شـــــايد آقـــــاى منـــــذر گمـــــان كـــــرده انـــــد قلـــــم ايشـــــان، همـــــان! نـــــدارد
فصــل نامــه بــه  ٩٤اســت كــه مرادشــان آقــاى لنكرانــى در ص  »يكىرمــانت

 خـــاطرات بـــا مـــزۀ ســـفارت روتشـــتاين و پـــارك بـــا« آن اشـــاره كـــرده و نوشـــته
  »!صفاى اتابك را چنان قلمى بايد پياده كند

، در مطلبــــــى بــــــا عنــــــوان ١٠٨-١٠٧آقــــــاى منــــــذر در صــــــص  
محمـــود پيشـــگوئى هـــاى وارونـــه مـــى نويســـند نامـــه اى از شخصـــى بـــه نـــام 

مانــده از آيــت الله لنكرانــى يافتــه انــد كــه  نــژاد را در بــين اوراق بــه جــا والا
خطـــــاب بـــــه محمدرضـــــا شـــــاه بـــــراى تحريـــــك او عليـــــه بهائيـــــان، و داراى 

از ! مــــــى باشــــــد »فرقــــــۀ ضــــــالهّ« خــــــور ملاحظــــــه اى راجــــــع بــــــه نكــــــات در
چگونگى ربط نامعلوم محتواى نامه با شـاه پهلـوى گذشـته، چـون ظـاهراً 
جنــاب منــذر مــورّخى قابــل و پركــار هســتند و نامــۀ مزبــور را در مقالــۀ خــود 
ــا مــى كنــد مــدارك و شــواهد آنچــه را كــه در نامــه  آورده انــد، از ايشــان تمنّ

روش بـــى نظيــــر  ادعـــا شـــده، ارائـــه فرماينـــد تـــا كـــل بـــر ميـــزان اطلاعـــات و
   !تحقيق ايشان آشنا شوند

   ، در اعتــــــراف ١٣٩تــــــا  ١٠٨آقــــــاى منــــــذر عزيــــــز در صــــــص   
فرهنگــى لنكرانــى  –صــفحه اى راجــع بــه مبــارزات سياســى  ٣١نامــه اى 

بهـــائى ســـتيزى و  بـــا بهائيـــت نوشـــته انـــد كـــه در حقيقـــت عنـــوان آن را بايـــد
دســته گــل  ايــن! اكاذيـب و ظلــم هــاى لنكرانــى نســبت بـه بهائيــان دانســت

كــه قــبلاً نيــز اشــاره شــد،  بــه آب داده شــده توســط آقــاى منــذر همــان طــور
    پاســـــخ همـــــۀ اكاذيـــــب و تحريفـــــاتى اســـــت كـــــه خـــــود آقـــــاى منـــــذر و ســـــاير
    مقالــــــه نويســــــان كيهــــــان و جــــــام جــــــم و فصــــــل نامــــــه و ديگــــــران راجــــــع بــــــه 
مظلوم نمائى بهائيـان نوشـته انـد تـا ننـگ شـوئى ظلـم هـائى را نماينـد كـه 

متنـــاقض نويســـى بهـــائى ســـتيزان باعـــث ! بـــه جامعـــۀ بهـــائى وارد كـــرده انـــد
  ! شده كه خود، پاسخ اكاذيب و افترائات خود را نيز ناخواسته بدهند

از نكـــــات جالـــــب در ايـــــن قســـــمت كـــــه معـــــرّف شخصـــــيت   
 اعتــــراف شــــده جنــــاب  ١٠٩كــــه در صامثــــال آقــــاى لنكرانــــى اســــت آن 

 بــا بهائيــان مــى رفتــه، آيــت الله لنكرانــى كــه بــا ماشــين بــراى منــاظرۀ دينــى
بـــا خـــود مـــى بـــرده و زيـــر تشـــك ماشـــين پنهـــان مـــى كـــرده  »چنـــد اســـلحه«

آرى منـــاظرۀ فرهنگـــى و دينـــى مـــورد ادعـــاى آقايـــان لنكرانـــى و  ٥٥!اســـت
 !چنين بوده است منذر

راجــع بــه مجلــس منــاظره اى بــين شــيخ  ١١٦-١٠٩در ص  
فصـل  ١١٥ص ( »نابغۀ اسلام و شـرق« كه وى را محمد خالصى زاده ــ

بـــا يكـــى از بهائيـــان نوشـــته و در آن آقـــاى لنكرانـــى مـــدعى  ناميـــده ـــــ) نامـــه
آذر  ١٩شــده عــين صــورت مــذاكرات و نطــق خالصــى زاده را كــه مــورخ 

مبلـغ بهـائى در محضـر « تحت عنوان) ١٠٩ص(ش واقع شده .ه١٣٠٥

آيــة الله خالصــى كــه در پايــان آن نطــق مهــم و خطابــۀ بليــغ ايشــان منــدرج 
 »)اتحـــــاد اســـــلام(تحصـــــيل آن غفلـــــت ننمائيـــــد   اســـــت تكميـــــل شـــــده از

از نكــات جالــب آن كــه تــاريخ قيــد شــده در تصــوير صــورت . چــاپ كــرده
، بـاقرزاده. حساب طبع و نشر مناظرۀ مزبـور توسـط شـركت و چاپخانـۀ ب

مــاه  ٨، يعنــى ١٣٠٥فــروردين  ١٢فصــل نامــه،  ١١٣منــدرج در صــفحۀ 
 ١١٠و جالــــب تــــر آن كــــه در صــــفحۀ  !قبــــل از برگــــزارى منــــاظره اســــت

فــروردين  ١٢، آقــاى منــذر تــاريخ چــاپ آن را ١٣فصــل نامــه، ســطر 
، محقــق دقيقمــان، ٢٨نوشــته، امــا در همــين صــفحه، ســطر  ١٣٠٦

مقدمــــه بــــه خــــط لنكرانــــى ضــــمناً پــــيش نــــويس «: چنــــين نوشــــته انــــد
 موجــود اســت كــه تصــوير آن را همــراه بــا صــورت هزينــه طبــع كتــاب

فـــــــروردين  ١٢مطبعـــــــۀ بـــــــاقرزادۀ تهـــــــران، مـــــــورخ ( »...مبلـــــــغ بهـــــــائى«
بـا  ٥٦!»در صـفحات بعـد مـى بينيـد) ، ارسالى بـراى لنكرانـى١٣٠٥

سابقه اى كـه خـود محققـين اسـلامى از جنـاب لنكرانـى ارائـه داده انـد، 
ايجـــاد مـــى شـــود كـــه نكنـــد صـــورت مـــذاكرات مزبـــور نيـــز ماننـــد ايـــن ظـــنّ 

يادداشت هاى كينياز دالگوروكى و موارد مشـابه ديگـر، چنـان كـه ظـاهراً 
 بـــــه قـــــول ســـــابق الـــــذكر از آقـــــاى عبـــــدالله شـــــهبازى رســـــم آن دوران بـــــوده،

اِنّ بَعــضَ « ن مجيــد فرمــوده اســتآامــا چــون قــر! جعلــى و ســاختگى باشــد
ن آ، ايــن عبــد كــه از عشّــاق قــر]گمــان هــا گنــاه انــد بعضــى= [ »الظّــنّ اِثــمُ 

مجيـــد اســـت، فعـــلاً قضـــاوت قطعـــى نمـــى كنـــد و بـــه جـــاى آن از جنـــاب 
ــــــده از مرحــــــوم  ــــــاقى مان منــــــذر تقاضــــــا دارد مجــــــدداً در اوراق و مــــــدارك ب

نـــزد ايشـــان موجـــود اســـت،  لنكرانـــى كـــه ظـــاهراً بـــه ايشـــان رســـيده و بوفـــور
  !كنندجستجو فرمايند و اصل ماجرا را روشن 

امـــا بـــا ايـــن حـــال مـــاجرا هـــر چـــه باشـــد، بـــراى بهائيـــان مهـــم   
نيســـــت، چـــــه كـــــه مـــــى داننـــــد امثـــــال جنابـــــان لنكرانـــــى و منـــــذر كـــــاملاً از 
حقيقت و نتايج مناظره بـا بهائيـان آگاهنـد و طعـم تلـخ آن را بـراى بهـائى 

دارنــد كــه  داشــته و ايشــان بــه خــاطر. ســتيزانى چــون خودشــان چشــيده انــد
بـــــه آئـــــين بهـــــائى  همـــــين مجـــــالس گفتگـــــو غيـــــره در علمـــــا و از ده هـــــا نفـــــر

 زبــان خــود از نيــز احــوال مــؤمنين مزبــور شــرح آن مجــالس و گرويــده انــد و
كتــــــب تــــــاريخى بهــــــائى همچــــــون مجلــــــدات كتــــــاب مصــــــابيح  ايشــــــان در

دقيقاً به اين جهـت بـوده اسـت كـه بـراى تخطئـه  و. هدايت مندرج است
. الصى زاده را مطـرح كـرده انـدنتايج اين قبيل مجالس، مناظرۀ آقاى خ

بـــا  همـــين جلســـات گفتگـــو يكـــى از بازگشـــت از آقـــاى لنكرانـــى در خـــود
فصـــل نامـــه منـــدرج  ١٠٩صـــفحۀ  در اســـلحه رفتـــه بـــوده و بهائيـــان كـــه بـــا

: مـــى گويـــد ،»كنـــان غرغـــر و بـــا نـــاراحتى بســـيار« اســـت، بـــراى تخطئـــۀ آن
عبّـــاس  خـــود حتـــى مرامـــى نيســـتند و اينهـــا، اصـــلاً پـــاى بنـــد هـــيچ ديـــن و«

كرده اند براى خودشـان؛ كـلاً  يك دكانى باز. هم قبول ندارند افندى را
 حـــال آن كـــه آنـــانى كـــه بـــا كتـــب و »...!بـــازيگرى اســـت همـــه اش بـــازى و
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تعــاليم بهــائى آشــنا هســتند مــى داننــد كــه گفتــۀ آقــاى لنكرانــى تــا چــه حــدّ 
ده معلـوم نيسـت ايشـان بـا چـه كسـانى صـحبت كـر. دروغ اسـت بى پايه و

آيـا واقعـاً طـرف هـاى صـحبت ايشـان بهـائى ! بوده كـه چنـين نوشـته اسـت
 و ١٣١ص در درايــــن رابطــــه دلخــــورى جنــــاب منــــذر بــــارى،! بــــوده انــــد؟

خالصــــى  مقايســــۀ بــــين جنــــاب محمّــــد بــــه خــــاطر ١٨٥ يادداشــــت شــــمارۀ
 جنـاب لنكرانـى نيـز و) فصـل نامـه١١٥ص/ »!نابغۀ اسـلام وشـرق«(زاده 
  ! قابل توجه است بسيار

 ١١٦ -١١٥صـــــص  اســـــت كـــــه در همچنـــــين لازم بـــــه ذكـــــر  
حسـن نيكـو همدسـت  خالصـى زاده بـا آيتـى و آمده اسـت كـه لنكرانـى و

همــين  شــده، تشــكيلات گســترده اى عليــه بهائيــان راه انداختــه بودنــد، و
 مثـــل صـــبحى و ائـــتلاف بهـــائى ســـتيزان نشـــان مـــى دهـــد كـــه لنكرانـــى نيـــز

 بهـائى نيـز اكاذيبشـان حتـى نـزد محققـين منصـف غيـر نيكو كه جعليـات و
يــــا بــــه كمــــك  اثبــــات شــــده، احتمــــالاً مــــى توانســــته بــــه تنهــــائى و و آشــــكار

تنهــــا راه ردّ ايــــن احتمــــال ايــــن . مطــــالبى را جعــــل كنــــد ايشــــان نشــــريات و
بــــراى حفــــظ آبــــروى مرادشــــان بايــــد عــــين نســــخۀ  اســــت كــــه جنــــاب منــــذر

 آيــة الله خالصــى كــه در محضــر مبلــغ بهــائى در« اســكن شــدۀ تصــويرى و
خطابـــۀ بليـــغ ايشـــان منـــدرج اســـت تكميـــل شـــده از  پايـــان آن نطـــق مهـــم و

بـــه آن  همـــۀ اوراق مربـــوط و »)اتحاداســـلام(تحصـــيل آن غفلـــت ننمائيـــد 
دهنــد تــا مــورد بررســى  ايــران قــرار ملّــت عزيــز اختيــار را مجــدداً چــاپ و در

 !گيرد قرار

 ومـــــت پهلـــــوى رابـــــرخلاف ادعـــــاى بهـــــائى ســـــتيزان كـــــه حك  
مـــــى نويســـــند رضـــــا شـــــاه را  مـــــى كننـــــد و كـــــرده و حـــــامى بهائيـــــان قلمـــــداد

دسـته  در ،٥٧آوردنـد هويـدا سـركار انگليس ها به واسطۀ عين الملك پـدر
مبلـــغ « فصـــل نامـــه بـــه نقـــل ازهمـــان ١١٦ص  گـــل بـــه آب داده شـــده در

آمـــده اســــت كـــه رضـــا شــــاه اقـــداماتى بـــراى ايجــــاد  »...محضـــر بهـــائى در
دولتــى  دوايــر ايشــان از تضــييق بــراى مــدارس بهائيــان و بركنــارى برخــى از

 اســـــــت كـــــــه رضـــــــا شـــــــاه كتـــــــاب آواره را از ١٢٥ص همچنـــــــين در. نمـــــــود
 در لنكرانـــــــى دريافـــــــت مـــــــى كنـــــــد و او را مـــــــورد تفقـــــــد قرارمـــــــى دهـــــــد، و

   ٥٨.شاه مذكوراستضدبهائى بودن رضا  نيز ١٤٤يادداشت شمارۀ 

چــاپ كتــاب كشــف  فصــل نامــه از ١١٦ص  در آقــاى منــذر  
بــــه  ١١٧ص  در ضــــدآئين بهــــائى مــــى نويســــد و بــــر) آيتــــى( الحيــــل آواره

 جامعــــۀ بهــــائى در شــــدنش از جــــدا كــــه قبــــل از كتــــاب كواكــــب الدّريــــۀ او
آن نقــل مــى كنــد، امّــا  از بــابى و بهــائى نوشــته اشــاره و عقايــد امــر تـاريخ و

گــرايش نســبى آواره بــه « بــه آب داده، بــه دســته گلــى ديگــر ١١٩ص  در

كواكب الدريه اعتراف مى نمايد بـه ايـن اميـد  كتاب در »حقيقت گوئى
 ، بـه كتـب رديـۀ او»به حقيقت گـوئى« را »گرايش نسبى وى« كه همين

حــال آن كــه اشــتباه بزرگــى كــرده و بــا ! دهــد عليــه آئــين بهــائى هــم تعمــيم
! ده، چنـــــين نتيجـــــه اى نمـــــى توانـــــد بگيـــــردكـــــر مقـــــدماتى كـــــه خـــــود ذكـــــر

فســاد دچــار گــردد و از جمــع  و آواره قبــل از آنكــه بــه غــرور توضــيح آن كــه
دو جلــد كتــاب كواكــب الدريــه را نوشــته بــود و در  ،اهــل بهــاء خــارج شــود

چنــد جــاى آن بــا وسواســى روشــنفكرانه و عالمانــه و بــه لحنــى كــه مــدعى 
بـى طرفـى و بـى تعصـبى نسـبت بــه اعتقـاد بهـايى اش باشـد تأكيـد نمــوده 
بــود مطــالبى را كــه صــحتشّ بــر او كــاملاً محــرز شــده ثبــت كــرده و از درج 

خـوددارى نمـوده اسـت؛ چنانكـه از  مطالبى كه در آن شك و ظن داشـته
فرط بى طرفى گويى مى خواسته به خواننـدگان بفهمانـد كـه بـدون حـبّ 
. و بغـــض و ماننـــد يـــك نـــاظر و شـــخص ثالـــث بـــه قضـــايا نگـــاه كـــرده اســـت

پـــــس «: همـــــان كتـــــاب نوشـــــته در ٢جلـــــد  ٣٣٦-٣٣٥صـــــص  ازجملـــــه در
آنچـــــه را مـــــى تـــــوان بـــــه خواننـــــدگان اطمينـــــان داد ايـــــن اســـــت كـــــه رؤوس 

شـــده تزلـــزل ناپـــذير اســـت و اگـــر  ســـائل تاريخيـــه كـــه در ايـــن كتـــاب ضـــبطم
تـأملى باشـد فقـط در جزئيـات و تعبيـرات اسـت و در آنهـا نيـز مَهمـا اُمْكِـن 

  ».شده و اَصَحِّ اقوال نگاشته گشتهفحص و تحرّى 

مبنــــى بــــر بـــــى  بــــه ايــــن ترتيـــــب تأكيــــد او در كواكــــب الدريـــــه  
مطـالبش گويـاى ايـن حقيقـت اسـت  »تزلزل ناپـذيرى« طرفى و صحّت و

 »تزلـــزل پـــذير دروغ و كـــذب و متعصـــبانه و« كشـــف الحيـــل او كـــه مطالـــب
جالـب  !باشـد كتـاب درسـت زيرا نمى شود مطالب متضـاد هـر دو! است

جلد کتاب کشف الحيـل طبـع  دو«: آن كه خود وى چنين شهادت داده
تلخ نگاشـته شـده چه با قلم زهرآگين و تند و  تهران در ردّ بهائيت که اگر

ناک در آن گنجانـده نشـده  ولى يک کلمه بى حقيقت و متزلزل و شبهه
 بلکــه افتضــاحات فــزون از شــمارى دارنــد کــه عفــت قلمــى و مقتضــيات

و بـــه خـــاطر چنـــين اعمـــال وســـوء  ٥٩!»مـــانع از ذکـــر آن بـــوده اســـت محـــيط
در اثـر ايـن همـه فسـاد و دروغ او، در  احوالى بود كـه همسـر وى اخلاق و

او دورى جســت و بــر امــر  از ،ل اطمينــان و ايمــان و قــدرت و شــهامتكمــا
 است كه خـود آواره نيـز همچنين شايان ذكر. و مستقيم ماند بهايى ثابت

 جامعۀ بهـائى، در مقطعـى توبـه نامـۀ غيـر متينـى دال بـر جدائى از پس از
پشــيمانى اش نوشـــت ولـــى نتوانســـت بـــر نفــس غالـــب گـــردد و بـــه خســـران 

حال خواننـدگان عزيـز مـى تواننـد اعترافـات فـوق آواره . شدعاقبت دچار 
كشف الحيل او مقايسه كننـد و خـود قضـاوت  كواكب الدريه را با دربارۀ
  .فرمايند

ايـــن  مـــى دانـــد، در چـــون ايـــن حقـــايق را البتـــه جنـــاب منـــذر  
ديگـرى  متشبث شود تـا بلكـه راه گريـز مقاله سعى دارد به حيله اى ديگر
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 كواكــب الدريــه را فصــل نامــه، كتــاب ١١٩ص  در بــه ايــن جهــت! بيابــد
هنگــــام  مــــى خوانَــــد كــــه بهائيــــان صــــورت آن را »فرمايشــــى باســــمه اى و«

 حــــال آن كــــه خــــود آواره كتــــاب! چــــاپ تغييــــر داده يــــا حــــذف كــــرده انــــد
آئــــين بهــــائى چــــاپ كــــرده  برگشــــتنش از كواكــــب الدريــــۀ خــــود را قبــــل از

 مُباشِـرَتِ وَ قَـد فَـرغَ عَـن «: جلد اول آن مى نويسـد ٥٢٤صفحۀ  در! بوده
فــى يــوم ِ الاثنَــين ) القــاهِره(طَبعِــه مُؤلفُّــهُ الحَقيرعَبــدُ الحُسَــين آواره بِمِصــر

 ١٩٢٣ســـــبتمبر ٣هِجريـــــه مُطـــــابِق  ١٣٤٢شَـــــهرِ مُحـــــرّم ِ الحَـــــرام سَـــــنَة  ٢٠
مَحفوظـة  حُقـوقُ الطّبـعِ  و) بِمطبعة السّعادة بِجِوارِ محافظـة مصـر(ميلادى
تــــاريخ  جلــــد دوم نيــــز ٣٣٩ص  در ».الترّجمــــة حــــرّة ٌ لِمَــــن يريــــدُ  لِمُؤلفِّــــه و

. قيــد شــده »١٣٤٢جمــادى ثــانى  ٢٣م  ١٩٢٤ ينــابر ٢٩« پايــان كتــاب
فــاش  بيشــتر آقــاى منــذر آواره و بــراى آن كــه اكاذيــب آيــت الله لنكرانــى و

 فصــــل نامـــه نيــــز ١٢٠ص  دروغ مطروحـــه در ضـــمن آن تهمــــت و گـــردد و
خــاطرات  آواره آشــكارگردد، قســمتى از بــراى تــرورقصــد بهائيــان  مبنــى بــر

بهــائى  حضــرت ولــى امــر تشــرف جنــاب آقــا عبــدالوهاب ذبيحــى حضــور
  : به موضوع است تقديم مى دارد شوقى ربانى را كه مربوط

چنــــد  بخواننــــد؛ هــــر فرمودنــــد احبــــاى ايــــران تــــاريخ آواره را
. اشـــتباهاتى دارد معهـــذا خوانـــدنش مفيـــد اســـت و اغـــلاط

كــه بــه او  تــأليف آن كتــاب زحمــت كشــيده، هــر درايــن آدم 
مقروض باشد بايد تا فلس آخر بپردازد، زيـرا حقـوق مـدنى 

شــب كــه زائــرين بــه مســافرخانه برگشــتند . او محفــوظ اســت
 اظهــــار عبـــدالرزاق افنـــدى بغـــدادى خيلـــى مضـــطرب بـــود و

داشــت آقــاى ذبيحــى جــواب ســؤال شــما چــوبى بــود كــه بــه 
چـــه قراراســـت؟  مطلـــب ازذبيحـــى پرســـيد . پـــاى مـــن خـــورد

بغــداد نــزد  كتــاب هــاى آواره در صــد مُجَلّــد از گفــت چهــار
شكستن پيمـان وجـدا شـدنش = [نقضش بعد از. من است

چـــه نامـــه نوشـــت جـــوابش نـــدادم، امّـــا  هـــر ]ازجامعـــۀ بهـــائى
پـولش  مـى فروشـم و حالا به مجرّدِ  ورودم به بغداد همـه را

 عجب شـد و دراين قضيه  ذبيحى از. را برايش مى فرستم
ابتـداى تـاريخ  آن همه بزرگوارى به طـرب آمـد چـه كـه از از

ه نشـده تا به حال نفسـى ماننـد آواره بـى وفـا و بـى حيـا ديـد
 و هيچ مُفسِـدِ  بى احترامى نكرده و احدى مثل او به امرالله

آن گونـــــه  ننمـــــوده و مُلحِـــــدى چنـــــان تهمـــــت هـــــائى اختـــــراع
مراعـات حـق مـدنى او معهـذا بـه . بهتان هـائى وارد نسـاخته

دورۀ  صورتى كه اگر ايـن شـخص در توصيه مى فرمايند در
يــــك هــــزارم ايــــن  رســــول خــــدا صــــلوات الله عليــــه مــــى بــــود و

مــى فرمودنــد  مــى زد، خــونش را هــدر او ســر جســارت هــا از

چنــــان كــــه دربــــارۀ كعــــب بــــن اشــــرف ايــــن عمــــل را مجــــرى 
  ٦٠.داشتند

كــه  ،ه ســالهخــاطرات نــ نمونــۀ مشــابه فــوق آن كــه در كتــاب  
منشـــيان حضـــرت عبـــدالبهاء  نويســـندۀ آن جنـــاب يـــونس خـــان افروختـــه از

بهائيــان  از اشــاره مــى كنــد كــه چنــد نفــر ٣٤٨ -٣٤٩بــوده انــد، در صــص 
جمـال بروجـردى از مرتـدّين و  مى خواسـتند مـانع اسـتخدام حـبّ الله پسـر

بهــــائى در مدرســــه اى تــــازه تأســــيس در طهــــران بشــــوند و بــــه  ناقضــــين امــــر
ســـابقه كـــار ممـــدوحى بـــوده، ولـــى  طبـــق روش معمـــول ادوار گمانشـــان بـــر

: چــون حضــرت عبــدالبهاء ايــن خبــر را مــى شــنوند يــك مرتبــه مــى فرماينــد
چطـــور نشســـتيد مشـــورت كرديـــد كـــه يـــك نفـــر نـــاقض را از نـــان ! چطـــور؟«

 ،امـور معيشـت در !اين طريقـۀ خـدمت بـه امـر نيسـت! خوردن بياندازيد؟
بايــد آيــت رحمــت  ]بهائيــان [= احبّــا ء .ى نــداردنــاقض فرقــ نــاقض يــا غيــر
بـــــه  نـــــاظر. مثـــــل آفتـــــاب بتابنـــــد و ماننـــــد ابـــــر بهـــــارى ببارنـــــد ؛الهـــــى باشـــــند

بعــــد جنــــاب يــــونس خــــان مــــى نويســــند كــــه  ».اســــتعداد و قابليــــت نباشــــند
آن قبيـــــل بيانـــــات فرمودنـــــد بـــــه طـــــورى كـــــه  حضـــــرت عبـــــدالبهاء مـــــدتى از

  .خجل مى شوند تصميم مزبور يونس خان از

گمــان نفرماينــد كــه ايــن قبيــل توصــيه هــا  امــا هموطنــان عزيــز  
 بلكــه دربيانــات و. اخلاقــى مطــرح شــده اســت بــه عنــوان امــرى تهــذيبى و

آن تأكيـد شـده  آثاربهائى به عنوان حُكمـى مُحكـم بـر در نصوص مذكور
دربارۀ اين حكم بديع امـر بهـايى در  جمله حضرت ولى امرالله از. است

ـــ عــلاوه بــر نســخ حكــم  خصــوص حقــوق اجتمــاعى و اقتصــادى مُرتــدين ـ
  : قتل ايشان كه در ادوار سابقه منصوص بوده ــ چنين مى فرمايند

وفـاى حضـرت   و در ختام، انظـار يـاران ممـتحن پـر عشـق و
عبدالبهاء را به اين امر مهمّ و لازم منعطف نمايم و به ايـن 
نكتــــــه متــــــذكّر دارم و آن مواظبــــــت و دقّــــــت تــــــامّ در حفـــــــظ 
حقــــوق مدنيــــۀ شــــرعيۀ شخصــــيۀ افــــراد اســــت از هــــر ســــلك و 

در ايــــــن مقــــــام امتيــــــاز و  .طايفــــــه و نــــــژاد و عقيــــــده و مقــــــامى
بايــد در نهايــت ســعى و دقّــت مِــن  ؛تــرجيح و تفــوّق جــائز نــه

دونِ تــــــــردّد و ملاحظــــــــه اى يــــــــاران و برگزيــــــــدگان حضــــــــرت 
اســبات و معـاملات خــويش راجـع بــه حقــوق بهـاءالله در مح
اَدنى امتيازى بين آشنا و بيگانـه و مـؤمن و  ،اصليه نوع بشر

بعــد از تحقيــق و تــدقيق  مشــرك و مقبــل و معــرض نگذارنــد؛
اگــر چنانچــه مقروضــند بايــد بــه تمــام قــوا همّــت بگمارنــد تــا 

تـا فلـسِ اخيـر بپردازنـد و راحـت  آنچه بر عهدۀ آنان اسـت،
 .تأديۀ آنچه را مكلفّند بـه تمامِهـا موفّـق گردنـدنجويند تا به 
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اعتقـاد  حقوق مدنيه و معاملات ظاهره تعلقّـى بـه ديانـت و
افـــراد در هيـــأت اجتماعيـــه  .بـــاطنى انســـان نداشـــته و نـــدارد

مشركين كـلّ در ايـن مقـام يكسـانند  چه از موّحدين و چه از
و حقــــــوق شخصــــــيۀ آنــــــان نــــــزد اصــــــحاب عــــــدل و انصــــــاف 

و هـر متـردد متمـرّدى در ســاحت  مسـلمّ محفـوظ و مقـدس و
ــر و مســئول و مــردود آن منــتقم قهّــار  بلــى مصــاحبت و. مقصِّ
بـــى وفايـــان   كـــين و كفّـــار ملحـــدين و خائنـــان پـــر موافقـــت بـــا

مهربـــانى بـــه دشـــمنان امرالهـــى ذنبـــى  خـــود بـــين و رعايـــت و
مســــتقيم  و انحرافــــى اســــت عظــــيم از صــــراط اســــت جســــيم

ـــــدهولـــــى نَفـــــسِ ارتـــــداد و م الهـــــى،  ،حجوبيـــــت و تـــــرك عقي
حقــوق مدنيــۀ شــرعيۀ افــراد آزاد را بــه هــيچ وجــه مــن الوجــوه 

و ! تخفيــف و تغييــرى ندهــد ]ســوراخ ســوزن[بــه قدرســمِّ اِبــرَه
پيشـــــــينيان را در ايــــــن قـــــــرن مشعشـــــــع  الاّ اهــــــل بهـــــــاء بســــــاط

نورانى دوبـاره بگسـترانند و آتـش تعصّـب وهميـۀ جاهليـه را 
واهــــب جليلــــۀ ايــــن يــــوم صــــدور برافروزنــــد و خــــود را از م در

موعــود محــروم ســازند و تأييــدات الهيــه را در ايــن روز فيــروز 
حيــف اســت ذيــل تقــديس را بــه . از ظهــور و بــروز بــاز دارنــد

   ٦١.اين اوهام و شئون ناشايسته آلوده نماييم

 چــاپ كتــاب دســت داشــتن لنكرانــى در از نيــز ١٢١درص   
روز  نويســد كــه حــال وصــبحى مــى  فلســفۀ نيكــوى بروجــردى رفيــق آواره و

دروغ نويســـى و فســـاد بـــا پشـــتيبانى امثـــال لنكرانـــى شـــبيه هـــم  ايـــن ســـه در
همچــون مرادشــان آقــاى  يــك نمونــۀ آن ايــن اســت كــه آقــاى منــذر. اســت

     او، ايـــــراد  لنكرانـــــى گـــــول اكاذيـــــب امثـــــال نيكـــــو را خـــــورده و بـــــه نقـــــل از
بـــه مســـجد  حيفـــا عكـــا و عبـــدالبهاء در مـــى گيـــرد چـــرا حضـــرت بهـــاءالله و

 اســـلامى مـــى خواندنـــد، حـــال آن كـــه بايســـتى تشـــريف مـــى بردنـــد و نمـــاز
بــــدارد و بــــه كــــيش خــــود  ايــــن عمــــل بــــاز امــــام جماعــــت عكــــا را هــــم از«

خانۀ كعبه مى رفـت كـه بـت پرسـتى  محمد مصطفى در اگر. دعوت كند
ايشــان  ٦٢.»هــم مــى رفــت مســجد كــه بــه جماعــت نمــاز بگــذارد كنــد، او

سـالۀ حضـرت بهـاءالله  ٤٩بلايـاى  حـبس و فراموش كرده انـد كـه تبعيـد و
عثمـــانى كـــه حـــال موجوداســـت، بـــه  اســـناد دولتـــى ايـــران و طبـــق مـــدارك و

مســتقل جديــد  خــاطر ادعــاى مســلمانى نبــوده بلكــه بــه خاطرادعــاى ظهــور
علمــــاى اديــــان  الــــواحى كــــه بــــه ســــلاطين ارض و !آســــمانى بــــوده اســــت
الهـــى و صـــلح و وحـــدت نـــوع  جديـــد وت آنـــان بـــه امـــرمختلـــف بـــراى دعـــ

! آمــدن موعــود همــۀ امّــت هــا بــوده اســت انســان فرســتادند، كــل حــاكى از
همــــين  جهــــان كــــل حــــاكى از سراســــر بهــــائى از شــــهادت نويســــندگان غيــــر
ــــــوده اســــــت ــــــرام و! حقيقــــــت ب ــــــل و احت  تكــــــريم حضــــــرت بهــــــاءالله و تجلي
شخصــــيت هــــاى فلســــطين،  عكــــا و حيفــــا توســــط حضــــرت عبــــدالبهاء در

چنـــان كـــه بـــه عنـــوان ! حقيقـــت مـــذكور مـــى باشـــد همـــه حـــاكى از همـــه و
زمــان حضــرت بهــاءالله  ده هــا نمونــه، نوفــل افنــدى نوفــل كــه در مثــالى از

كتـــاب  دائـــرة المعـــارف جنـــاب اشـــراق خـــاورى، در بـــوده، بـــه نقـــل از نيـــز
چـاپ  لبنـان چنـد بـار الاديـان كـه در سوسنۀ سليمان فـى اصـول العقائـد و

شده، صريحاً اشاره مـى كنـد كـه حضـرت بهـاءالله مـذهبى جديـد آوردنـد 
           ضـــــــــمن شـــــــــرحى دربـــــــــارۀ حضـــــــــرت بهـــــــــاءالله و حضـــــــــرت عبـــــــــدالبهاء، و

 النفيـر يـا هفتـه نامـۀ. جرايد شـهرت يافتـه اسـت ايشان در مى نويسد اخبار
ربيـع الثـانى  ٦شـمارۀ مـورخ  كه به مناسبت صعود حضرت عبدالبهاء در

علمــــا و  ســــخنرانى هــــا و اشــــعار) ١٩٢١مطــــابق بــــا دســــامبر( خــــود ١٣٤٠
آن  يهـــــــودى و مســـــــيحى حيفـــــــا و فلســـــــطين را كـــــــه در بزرگـــــــان مســـــــلمان و

كــرده انــد، چــاپ نمــوده  حضرتشــان را بهــائى و پيروانشــان را بهــائيون ذكــر
. ايـن خصـوص مـى باشـد بهـائى در شواهد موجود غير اسناد و است و از

بـــه طنـــاب نيكـــو بـــه چـــاه تـــوهّم رفتـــه، مـــى خواهنـــد آنگـــاه آقـــاى لنكرانـــى 
ردّ ايـن حقيقـت  عبدالبهاء به مسجد را دليلـى بـر رفتن حضرت بهاءالله و

 دليــل بــر حــال آن كــه بجــاى آن مــى بايســت مــى نوشــتند ايــن امــر! بياورنــد
بـه مسـجد  راسـتى اگـر. ديانت مقدس بهائى اسـت تصديق اسلام توسط

و  آن جالــــب تــــر از! مــــى گفتنــــد؟چــــه  تشــــريف نمــــى بردنــــد، آقــــاى منــــذر
بهـائى سـتيزى بـه  فـرط حـواس پرتـى و از آقاى منـذرآن كه  حيرت انگيزتر

رفـتن بـه « ايـراد بگيرنـد كـه قيـاس مـع الفـارق كـرده و جاى آن كه به نيكو
 بــــــراى نمــــــاز رفــــــتن بــــــه مســــــجد« را بــــــا» خانــــــۀ كعبــــــه بــــــراى بــــــت پرســــــتى

اســـلام، بـــه  كنـــار قـــراردادن بـــت پرســـتى در بـــا مقايســـه كـــرده و »جماعـــت
آنچـه را كـه نيكـو  آئينشان توهين نموده، هر و) ص(حضرت رسول اكرم 
فرامـوش كـرده انـد  حال آن كـه ظـاهراً جنـاب منـذر! نوشته قبول كرده اند

 افــــرادى خــــاص و از جــــز خــــود را چنــــد ســــال، ظهــــور تــــا حضــــرت محمّــــد
 گـاه. علنـى فرمودنـد را تى دعـوت خـودمـدّ  پس از معدود پنهان داشتند و

لا فَــرقَ بَينَــكَ « گــاه مــى گفتنــد، و »مــا أنــا اِلاّ بَشَــرٌ مِــثلكُم« را مقــام خــود
فرامــوش كــرده انــد حضرتشــان . حقّشــان وارد در »وَبَيــنَهُم اِلاّ انهُّــم عِبــادُكَ 

 حتـــــى تـــــازه مســـــلمانان مكـــــه و تفهـــــيم بـــــراى تربيـــــت تـــــدريجى مشـــــركين و
گويــا ! فرمودنــد بــا آنـان مماشــات مـى حقـايق اســلام عزيـز بــه ايشـان چطــور

آن  ت دراسـامى بـت هـاى عـرب جاهليـّ ذكـر نجـم و ۀحكمت نزول سـور
بعضــى مفسّــرين بــه عنــوان شــأن نــزول آن، و  طــرح مســألۀ غرانيــق توســط و

بعضــــى احكـــــام ــــــ مثـــــل تحـــــريم  تحـــــريم يــــا حكمـــــت تــــدريجى تشـــــريع يــــا
  ! فراموش كرده اند تدريجى شرابخوارى ــ را نيز

بــه  صــلح حديبيــه بــا قــريش را نيــزظــاهراً جريــان  آقــاى منــذر  
دادنـد  يـاد نمـى آورنـد كـه وقتـى حضـرت محمّـد بـه حضـرت علـى دسـتور

همــــــين كــــــه نوشــــــتند بســــــم الله الــــــرحمن  ،كــــــه شــــــرايط صــــــلح را بنويســــــند
          رحــــــــيم را  ســــــــفراى قــــــــريش گفتنــــــــد مــــــــا ايــــــــن كلمــــــــۀ رحمــــــــن و ،الــــــــرحيم
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حضـرت  !اللهّـمنمى شناسيم بايد مثل ايام جاهليت نوشته شـود بسـمك 
بايــد  بعــد اعتــراض كردنــد كلمــۀ رســول الله نيــز. مــدارا فرمــوده قبــول كردنــد

ما محمـد را بـه رسـالت مـى شـناختيم كـه  عهدنامه حذف شود زيرا اگر از
مــى دهنــد حضــرت  حضــرت تصــديق كــرده، دســتور. ايــن منازعــات نبــود

حضـــرت علـــى . محمّـــدبن عبـــدالله بنويســند حـــذف كننــد و علــى آن را نيـــز
من سـخت اسـت كـه كلمـۀ  دمت حضرت رسول عرض مى كنند براىخ

اسـت  دسـتم قطـع شـود بهتـر قسـم اگـر رسول الله را ازشما برگيرم؛ به خـدا
آن كـــــه ايـــــن كلمـــــۀ مقدســـــه را محـــــو و معـــــدوم كـــــنم؛ نهايتـــــاً  بـــــراى مـــــن از

  . انجام مى دهند را حضرت محمّد خود اين كار

تــــــدريجى كــــــردن  رعايــــــت اصــــــل آشــــــكار ايــــــن مماشــــــات و  
انعـــام،  ۀســـور٧٩تـــا  ٧٥مـــثلاً آيـــات . همـــۀ اديـــان بـــوده اســـت حقـــايق در
قبـــول  ۀمـــادآقـــوم  دعـــوت تـــدريجى حضـــرت ابـــراهيم اســـت تـــا حـــاكى از

بحــارالانوار، چـــاپ  چنانكـــه مرحــوم مجلســى در. ت الهــى شــوندوحــدانيّ 
توضــيح مــى دهــد كــه  آيــات مزبــور ۀ، دربــار١٦١ص  ،٦١جلــد  جديــد،
حضــــــرت  اســــــت و تــــــرين انــــــوار ســــــات نــــــورانىعــــــالم محسو در خورشــــــيد

هـذا « ايشـان فرمـود ت براتمام حجّ  ابراهيم به خاطر موافقت با قومش و
 بــراى بزرگــى خورشــيد و ظهــور و زيــرا نــور) خورشــيد ربّ مــن اســت( »ىربـّـ

برگشــته  خــود ۀايــن عقيــد قــوم محســوس بــود، امّــا ســپس بــه قــوم گفــت از
بــــا تمـــام ايــــن  خورشـــيدمـــى دانــــد چـــه كــــه  خــــدا را خــــداى واحـــد اســـت و

    بنـــــابراين  گـــــاه نيســـــت و و گـــــاه هســـــت و مـــــى شـــــود تغييـــــر اوصـــــاف دچـــــار
 و. مُحـدَث اسـت نمى تواند خداوند قديم باشد، بلكـه ممكـن الوجـود و

بقــره ايــن توضــيح  ۀســور ٢٧ۀ آيــ ۀد عليخــان دربــارالقــرآن ســيّ  يــا در تفســير
    زمــــان حضــــرت رســــول تعــــداد آســــمان هــــا را هفــــت  كــــه چــــون در مــــذكور

توافـــق بـــا قـــوم تعـــداد آنهـــا را  بـــه مماشـــات و نظـــر آيـــه نيـــز مـــى دانســـتند در
 و يــا. ايــن هاســت  تعــداد آســمانها بــيش ازفرمــوده اســت، والاّ  هفــت بيــان

بـــه معبـــد  اوّل مطـــابق تـــورات ســـخن مـــى گفتنـــد و در حضـــرت مســـيح نيـــز
نهكـاران و زانيـان نشسـت و برخاسـت حتـى بـا گ يهود تشريف مى بردند و

پـولس  .نـدا تـورات كـه همـان موعـود سـاختند مى كردند و بتدريج آشكار
 به همين روش مماشات بـه خـاطر ٩به قرنتيان، باب ۀ رسال در رسول نيز

  : مى گويد نفوس اشاره مى نمايد وۀ هدايت هم

غـــــــلام همـــــــه  را بــــــودم خـــــــود همـــــــه كـــــــس آزاد بــــــا اينكـــــــه از
چـــــون يهـــــود  يهـــــود را و. بـــــرم بســـــيارى را ســـــودگردانيـــــدم تـــــا 

بــــرم و اهـــــل شـــــريعت را مثـــــل اهـــــل  ســـــود را گشــــتم تـــــا يهـــــود
بـى شـريعتان را چـون  و. بـرم سـود شريعت تا اهل شريعت را

چند نزد خدا بى شريعت نيستم بلكـه  بى شريعتان شدم هر
. بـــرم مـــن اســـت تـــا بـــى شـــريعتان را ســـود شـــريعت مســـيح در

همــه كــس را . بــرم ا را ســودضــعفا را ضــعيف شــدم تــا ضــعف
امّـا همـه . نوعى بعضى را برهانم همه چيز گرديدم تا به هر

  .آن شريك گردم را به جهت انجيل مى كنم تا در كار

 بــــا ايــــن همــــه، جنــــاب منــــذر همــــۀ ايــــن حقــــايق تــــاريخى در  
روى كينــه و بهــائى  از اديــان را فرامــوش كــرده انــد، و اســلام و ســاير صــدر

     افترائــــــات امثــــــال نيكــــــويى دل بســــــته انــــــد كــــــه در وستيزيشــــــان بــــــه اوهــــــام 
 حســـــب تقـــــويم بـــــديع بهـــــائى رديـــــه اش حتـــــى مـــــاه روزۀ بهـــــائى را كـــــه بـــــر

ايشــان بايــد  ٦٣! مــى نويســد »شــهرجلال« اســت، بــه اشــتباه »شــهرالعلاء«
كـــــردن  آشـــــكار مرحلـــــه اى از هـــــر متوجـــــه باشـــــند كـــــه مربيـــــان آســـــمانى در

بـه  عمل كرده اند نـاظر فرموده و آخر اول و تدريجى رسالتشان، آنچه در
همـــۀ مراحــــل هدفشـــان تحقـــق ارادۀ الهـــى بــــه  در حقيقتـــى واحـــد بـــوده و

چنــــان كــــه حضــــرت بهــــاءالله  .درك مــــردم بــــوده اســــت اســــتعداد و فراخــــور
بــه «: لــوح شــيخ چنــين فرمــوده انــد جملــه در از ،حضرتشــان دربــارۀ ظهــور
قســـم بـــه آفتـــاب . نمائيـــدو اتحـــاد و مـــودّت و اتفـــاق ســـلوك  كمـــال محبـّــت

حـــقِّ آگـــاه گـــواه ايـــن  ؛نـــور اتفـــاق آفـــاق را روشـــن و منـــور ســـازد ،حقيقـــت
جهـــد نماييـــد تـــا بـــه ايـــن مقـــام بلنـــد اعلـــى كـــه مقـــام . گفتـــار بـــوده و هســـت

ايـن قصـدْ سـلطان مقاصـد و . صيانت و حفظ عالم انسانيست فـائز شـويد
رۀ ظلـــم ايــن امـــل مليـــك آمــال، ولكـــن تـــا افــق آفتـــاب عـــدل از ســحاب تيـــ

گـــاهى بـــه لســـان ... ظهـــور ايـــن مقـــام مشـــكل بـــه نظـــر مـــى آيـــد ،فــارغ نشـــود
شــــــــريعت و هنگــــــــامى بــــــــه لســــــــان حقيقــــــــت و طريقــــــــت نطــــــــق نمــــــــوديم و 

ظهــورِ ايــن مقــامِ بلنــد اعلــى بــوده و كَفــى  ،مقصـدِ اَقصــى و غايــتِ قُصــوى
  ]شهادت خداوند کافى است [.»بِاللهِ شهيداً

ــــــــذر   ــــــــ ١٣٣ -١٢٧صــــــــص  در آقــــــــاى من ــــــــى ب ــــــــوانمطلب  ا عن
آوردن بهائيــــان آورده و آن را بــــا  اعتــــراض بــــه ميلســــپو بــــه علــــت روى كــــار

شـــــاهرود پيونـــــد زده، ســـــعى مـــــى كنـــــد بـــــا  قضـــــيۀ شـــــهادت ســـــه بهـــــائى در
 وجــدان، بــه صــاحب امتيــازى و« روزنامــۀ اكــاذيبى كــه بــه قــول ايشــان در

آمـده اسـت،  ٦٤»محمود مصاحب دوست ديـرين لنكرانـى مديريت دكتر
خـوش آن روزى كـه چنـان كـه . لنكرانى به تحريف تاريخ پـردازدهمچون 

محققــان بـا دقــت و بيطرفــى در « قـبلاً اشــاره شـد بــه قـول آقــاى جعفريـان،
افترائــــات  اكاذيــــب و ٦٥!»آن موضــــوع را بزننــــد ايــــن بــــاره بنويســــند و پنبــــه

 ١٢٩صـــفحۀ  نقـــل قـــول هـــاى دروغـــى كـــه در منـــذر، از امثـــال لنكرانـــى و
پرونـــدۀ « بـــه نقـــل از فصـــل نامـــه بـــه نقـــل از روزنامـــۀ مزبـــور و روزنامـــۀ مزبـــور

بهــائى نســبت داده مشــهود  آثــار ، بــه كتــب و»محاكمــۀ قضــاياى شــاهرود
، ١٣ فصـل نامـه سـطر ١٣٠ص  جالب آن كه خود آن روزنامه در. است

بهــائى  آثـار از »التقــاطى بــه طـور« اعتـراف كـرده كــه نقـل قــول هـاى مزبـور
هــم بنـدى جمــلات بــود، كــه  اى كــاش التقـاط و ســر و! آورى شــدهجمـع 
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تحريـــف  و وصـــله پينــۀ كلمــات اســـت كــه نــامش چيـــزى جــز بعضــاً التقــاط
 را از ايـــن كـــه اعتـــراف كـــرده نقـــل قـــول مزبـــور و از آن عجيـــب تـــر! نيســـت

دربــارۀ قضــيۀ شــهداى بهــائى شــاهرود اســتخراج كــرده  »پرونــدۀ محكمــه«
خالصـى  ابـل توجـه همدسـتى امثـال لنكرانـى وميـزان ق كه خـود حـاكى از

بــا سيســتم قضــا و دادگســترى و اوليــاى سياســى  دســتۀ ايــن دو و زاده و دار
   !شد ان شاءالله روشن خواهد كيف حقايق آن نيز كم و !مملكت است

ايـن خصـوص كـه همدسـتى فـوق را تأئيـد  در اعتراف ديگـر  
 آن شـــهدا از مـــى گويـــد قـــاتلين فصـــل نامـــه ١٣١ص  مـــى كنـــد آن كـــه در

بـا ايـن ! قاضى حكومت پهلوى بى گناه شناخته شـده و آزادشـدند طرف
عزيــز بــى انصــاف،  بپرســد كــه اى بــرادر آقــاى منــذر حــال، يكــى نيســت از

منشـى محفـل بهائيـان ايـران،  اين كه جامعۀ بهائى توسـط جنـاب فـروتن،
تظلـــم نامـــه بـــه نخســـت وزيـــر وقــــت، آقـــاى قـــوام، مـــى نويســـد و تقاضــــاى 

ايــــران را مــــى كنــــد، چــــه  سراســــر بهــــائى كشــــى در و جلــــوگيرى ازعــــدالت 
      تحريكــــــــــــات و  اثــــــــــــر آن ايــــــــــــام در توقــــــــــــع داشــــــــــــتيد در! اشــــــــــــكالى دارد؟

عـــدم  و ٦٦امثـــال ايشـــان، دسيســـه هـــاى امثـــال لنكرانـــى و خالصـــى زاده و
شـــاهرود و آزادى قـــاتلين توســـط  توجـــه مراجـــع دولتـــى بـــه بهـــائى كشـــى در

بنـــدرجز،  : درشـــهرهاى مختلـــف ايـــران همچـــوندســـتگاه قضـــاى پهلـــوى، 
اراك، نيريـز، زابـل، خــاش،  خراسـان، شــازند بابلسـر، نجـف آبــاد، حصـار

غـــارت كننـــد و بعضـــاً  بهائيـــان را بزننـــد و ...بيرجنـــد، ســـرچاه، زاهـــدان، و
نامـــــه  بكشـــــند، و بـــــا ايـــــن حـــــال آن مظلومـــــان بـــــه دولـــــت متبـــــوع خـــــود نيـــــز

 ايــــن نامـــه هــــا در از د چقـــدرمـــى دانيــــ ٦٧!ننويســـند و دادخـــواهى نكننــــد؟
جمهـــــــورى اســـــــلامى بـــــــه مقامـــــــات مســـــــؤول وقـــــــت بـــــــراى  دورۀ پهلـــــــوى و

مــــــورد بــــــى اعتنــــــائى واقــــــع  جلــــــوگيرى ازظلــــــم بــــــه بهائيــــــان نوشــــــته شــــــده و
كشــف  صــداقت و آن وقــت شــما بــه جــاى آن كــه نگــران حفــظ ٦٨!شــده؟

برابـر آقـاى  و رتبۀ جنـاب لنكرانـى در اثبات مقام حقيقت باشيد، به فكر
آن  نكتــۀ جالــب توجــه آن كــه در« مــى نويســيد، خالصــى زاده هســتيد، و

روزنامـــۀ  بـــود و) بلكـــه جلـــودار(كشـــمكش، آيـــت الله لنكرانـــى هـــم فعّـــال 
امّــا فــروتن، . لنكرانــى محســوب مــى شــد وجــدان عمــلاً بلنــد گــوى افكــار

 پايتخـت و نـزد دولـت قـوام، در مهـم لنكرانـى در به علـت موقعيـت بسـيار
بـــه نخســـت وزيـــر، بـــه رغـــم تصـــريح بـــه نـــام خالصـــى زاده، شـــكواييه خـــود 

 ١١٠ص  حــال آن كــه خودتــان در ٦٩»!هــيچ اســمى ازلنكرانــى نمــى بــرد
داراى هــوادران خــود  فصــل نامــه اعتــراف كــرده ايــد كــه خالصــى زاده نيــز

شــــيخ  ،فصــــل نامــــه نوشــــته ايــــد كــــه خــــود لنكرانــــى ١١٥ص  بــــوده، و در
آيـــــت الله  ،شـــــرق اســـــلام ومقـــــام منيـــــع نابغـــــۀ « محمـــــد خالصـــــى زاده را
  ! سبحان الله !ناميده است »خالصى العظمى آقاشيخ محمد

 آن ايــــــام، چــــــه ربطــــــى بــــــه حقيقتــــــاً تظلــــــم نامــــــۀ بهائيــــــان در  
حملــۀ روزنامــۀ رعــد « و »جنــاح انگلوفيــل همبســته بــا او و خشــم ميلســپو«

بـــا نطـــق ) هـــواداران او محســـوب مـــى شـــد كـــه ارگـــان ســـيد ضـــياء و( امـــروز
و رقابـت هـا و دسيسـه هـاى سياسـى ـ  ٧٠مجلـس شـوراى ملـى درلنكرانـى 

آيــــا ! و دســــته هايشــــان دارد؟ ديگــــران و دار خالصــــى زاده و مــــذهبى او و
وجـــه المصـــالحه كـــردن اقليـــت مظلـــوم بهـــائى بـــراى اهـــداف و رقابـــت  جـــز

عـــين طـــرح اتهـــام  جنـــاب منـــذر، امثـــال شـــما در !سياســـى؟ هـــاى مـــادى و
 بهائيــــان و ارتبـــاط آنـــان و ده هـــا تهمــــت و طرفـــدارى حكومـــت پهلـــوى از

چنـــــين ارتباطـــــات كـــــاملاً  افتـــــرا درايـــــن خصـــــوص، چـــــه ســـــهل و ســـــاده از
لابـــد چـــون ! سياســـى امثـــال آقايـــان لنكرانـــى و خالصـــى زاده مـــى گذريـــد

 آيــــــات عظــــــام بودنــــــد، اشــــــكالى در قــــــول خودتــــــان از دو بــــــه ايشــــــان هــــــر
ما را پــرت امــا دســت عــدالت خداونــد حــواس شــ! ارتباطشــان نمــى بينيــد

 در...لنكرانـــى« فصـــل نامـــه اشـــاره مـــى كنيـــد كـــه ١٢٧نمـــوده، درصـــفحۀ 
دوم  بــار در« ، ولــى»موافقــت داشــت...دورۀ اول مأموريــت ميلســپو بــا وى

نطـــــــق شـــــــديد  ١٣٢٣دى  ١٦ افتـــــــاد و در شـــــــديداً بـــــــا او در...مـــــــأموريتش
بركنـــارى او  مجلـــس چهـــاردهم ايـــراد كـــرد كـــه در ضـــدّ وى در اللحّنـــى بـــر

فصـــــل نامـــــه،  ١٥٢ص  ،١٨٥يادداشـــــت  در و »!شـــــايانى داشـــــت تـــــأثير
 گوشـــــــــه اى از افشـــــــــاى ناخواســـــــــتۀ بـــــــــه آب داده، در دســـــــــته گـــــــــل ديگـــــــــر

  : ارتباطات مزبور و رقابت هاى آيات عظام، مى نويسيد

مــذاكره بــا  نماينــدۀ دولــت قــوام در ١٣٢٥ بهــار لنكرانــى در
پيرامـــون بحـــران آذربايجـــان  وى و هيئـــت همـــراه پيشـــه ورى

آزاديخــــــــواه  ايــــــــن، مطبوعــــــــات مبــــــــارز و عــــــــلاوه بــــــــر بــــــــود و
    ملـّــى يـــاد وى بـــه عنـــوان چهـــره اى محبـــوب و پايتخـــت، از
ايـن ويژگـى محـروم بـود،  آقـاى خالصـى زاده از. مى كردنـد

سيدضــــياءالدين  بلكــــه بــــه عكــــس، بــــه علـّـــت حمــــايتش از
، آمــــــاج ١٣٢٠شــــــهريور ســــــال هــــــاى پــــــس از طباطبــــــائى در

  .داشت قرار نيزشده  حملات مطبوعات ياد

ـــــر لالـــــه ســـــاغر   ـــــر گي ـــــام فســـــق و نـــــرگس مســـــت و ب / مـــــن ن
 در گنـه كـرد« مصـداق! را، من كـه را داورم كـنم؟ داورى دارم خدا

توافـــق اوليـــۀ ! اســـت »زدنـــد گـــردن مســـگرى بـــه ششـــتر/ بلـــخ آهنگـــرى
دوم چـــــــرا و  بـــــــار وى در افتـــــــادن بـــــــا لنكرانـــــــى بـــــــا ميلســـــــپو چـــــــرا و در

 آيـــا اينهـــا چـــون از! ؟...چـــرا و ســـيد ضـــياء حمايـــت خالصـــى زاده از
هـــيچ توطئـــه و  طـــرف آيـــات عظـــام اســـت اشـــكالى نـــدارد و حمـــل بـــر

بــه هــر حــال  !محققــين بايــد بزننــد پنبــۀ ايــن را نيــز! قصــدى نيســت؟
جنـــــاب منـــــذر مـــــا از شـــــما ممنـــــونيم كـــــه مســـــببّين بهـــــائى كشـــــى هـــــا، 

را يـك يـك معرفـى فرمـوده ايـد و  ،خالصـى زاده همچون لنكرانـى و



 ٢ ولوله در شهر
 

٢٩ 
 

را ارائــــــــــه داده ايــــــــــد و بــــــــــدون توجــــــــــه، ميــــــــــزان قــــــــــدرت و  اســـــــــناد آن
اهــــــــداف سياســــــــى چنــــــــين بهــــــــائى ســــــــتيزانى را نيــــــــز در  ارتباطــــــــات و

  ! حكومت پهلوى رو كرده ايد

 ١٣٧- ١٣٤درصــص  ،ادامــۀ مقالــه شــان در آقــاى منــذر  
محاكمـــه و  حمايـــت از« ضـــمن افتخـــار بـــه آقـــاى لنكرانـــى بـــه خـــاطر
 ، دو)١٣٣٤- ١٣٢٨( »مجـــــــــازات تروريســـــــــت هـــــــــاى بهـــــــــائى ابرقـــــــــو

يكـــى ايـــن كـــه چگونـــه لنكرانـــى وكيـــل مـــدافع  : اعتـــراف مـــى نمايـــد
 ؛مقتــولين ابرقــو، آقــاى صــابر، را هــدايت و تحريــك مــى كــرده اســت

 ايـــن كـــه چگونـــه لنكرانـــى و دوســـتانش بـــا آقـــاى كاشـــانى در و ديگـــر
! برجيس بهائى و آزادى قاتلين او دخيـل بـوده انـد كشته شدن دكتر

د تقـــى افنـــان جنـــاب محمّـــكتـــاب  در ن مـــاجراچـــون شـــرح حقيقـــت ايـــ
آمـــــده  ٧١»دريفـــــوس درابرقـــــو« و مقالـــــۀ »گناهـــــان بـــــى« تحـــــت عنـــــوان

خواننــدگان  امــا بــراى استحضــار. اينجــا بــه آن نمــى پــردازد اســت در
خـود مسـلمانان بـوده  از قاتل و يـا قـاتلين مزبـور اشاره مى نمايد كه عزيز

 ى وقضــــايى، در ســــطح محلّــــتقريبــــا تمــــامى عوامــــل  و ،يــــانئانــــد و نــــه بها
غيـــر قابـــل انکـــار، بـــر  م وات مســـلّ ى، بـــا پرونـــده ســـازى و تحريـــف واقعيـّــملـّــ

  ! يان حکم راندندئعليه بها

بهــائى  درگيــرى بــا وزيــر راجــع بــه ١٣٩ - ١٣٧صــص در  
هويـــدا، منصـــورروحانى، توســـط لنكرانـــى مـــى نويســـد، حـــال آن كـــه 

 ١٣٨ص  در امـــا نكتـــۀ جالـــب آن كـــه. روحـــانى بهـــائى نبـــوده اســـت
 : اعتــراف لنكرانــى را دربــارۀ بهــائى نبــودن هويــدا، چنــين مــى نويســد

ــــــــدارد پــــــــدر« ــــــــى خــــــــودش هــــــــيچ مــــــــذهبى ن      ، و»او بهــــــــائى بــــــــوده ول
 ، مــــــى نويســــــد در١٩٣، يادداشـــــت ١٥٣ص  آن كــــــه در جالـــــب تــــــر

نهايـــــت  حيـــــث اقتصـــــادى در مـــــوقعى كـــــه لنكرانـــــى از ١٣٤٦ســـــال 
هويــــدا مقــــدارى  ســــخت مقــــروض بــــوده، مــــى بــــرده و شــــدت بــــه ســــر

چــــون  بـــراى وى مــــى فرســـتد و...) روغـــن و بــــرنج و( وســـايل خـــوراكى
طــــرف چــــه كســــى اســــت، آنهــــا را  لنكرانــــى نمــــى دانســــته اجنــــاس از

. مصــرف نكــرده، بــالاخره آن را بــه بيمارســتان فيروزآبــادى مــى دهــد
جنـــــــــاب  همـــــــــين حـــــــــدّ هـــــــــم كـــــــــه صـــــــــحّت داســـــــــتان را از حتـــــــــى تـــــــــا

ســـت كـــه چـــرا هويـــدا چنـــين منذربپـــذيريم، جـــاى ايـــن پرســـش بـــاقى ا
مشـــخص اســت؛ چـــون دوران هويــدا دوران رونـــق بخشـــيدن ! كــرده؟

   ٧٢!روحانيون بوده است هدفمند به كار

همــين فصــل  ايــن اســت كــه در آن هــم جالــب تــر امــا از  
ــــــراهيم ذوالفقــــــارى در ــــــۀ نامــــــه، آقــــــاى اب ــــــه« مقال ، »اولــــــين زن كابين

 »فصـــــل نامـــــۀ« ايـــــن هـــــم در ايشـــــان قبـــــل از! هويـــــدا را بهـــــائى گفتـــــه

و پـــــس  »تبارهويـــــدا« ، درمقالـــــۀ١٣٨٥دى  ١٤، مـــــورخ ١٠شــــمارۀ 
 ، در١٣٨٦خـــرداد  ٨، مـــورخ »هويـــدا وبهائيـــت« مقالـــۀ در ازآن نيـــز

ـ كـــــه  مصــــراً هويــــدا را نيــــز ســــايت بازتــــاب، مؤكــــداً و ماننــــد پــــدرش ـــــ
ـــ ت الاســلام ! بهــائى دانســته بــود بهــائى بــاقى نمانــد ـ همچنــين حجّــ

 ٢١صــــفحۀ  در نيــــز )انقــــلاب اســــلامى اســــناد مركــــزرئــــيس (حســــينيان 
 بـــــا ايـــــن احــــوال، آقـــــاى منـــــذر! همــــين فصـــــل نامــــه چنـــــين گفتـــــه انــــد

حســــــينيان را چـــــــه خواهنـــــــد داد؟ ايـــــــن  جــــــواب آقـــــــاى ذوالفقـــــــارى و
تـــازه فقــــط ! يـــك فصــــل نامـــه رفــــع خواهـــد شــــد؟ تنـــاقض چگونــــه در

         جــــــــــــواب كيهانيــــــــــــان و ! حســــــــــــينيان نيســــــــــــتند آقايــــــــــــان ذوالفقــــــــــــارى و
حجــــة الاســــلام ســــيد حميــــد  آقــــاى عبــــدالله شــــهبازى و جــــام جميــــان و

آقـاى موسـى حقـانى  و) بنياد تـاريخ پژوهشـى ايـران معاصـر مدير(روحانى 
چــــــرا بهــــــائى  بهــــــائى ســــــتيزانى را كــــــه هويــــــدا را بــــــى چــــــون و ديگـــــرو 

 بخصــوص كــه بهــائى ســتيزان مزبــور! دانســته انــد، چــه خواهنــد داد؟
 بهـــــائى  هويـــــدا بهـــــائى بـــــوده او را نيـــــز پـــــدر ايـــــن كـــــه بـــــه خـــــاطر فقـــــط

ايــن كــه  ايــن اسـاس ممكــن اســت فقــط بـه خــاطر و بــر ٧٣دانسـته انــد،
     بـــــــرادران آيـــــــت الله لنكرانـــــــى تـــــــوده اى بـــــــوده انـــــــد، ايشـــــــان را هـــــــم 

شــوند  مجبــور آقــاى منــذر ،بــه قــول آقــاى جعفريــان تــوده اى داننــد و
ايـــن كـــه خـــود آقـــاى  ازالبتـــه بگـــذريم ! بزننـــد پنبـــۀ ايـــن جريـــان را نيـــز

بهــائى بــودن ) فصــل نامــه ١٤٠ص (همــين مقالــه شــان  در نيــز منــذر
ا ! خـود مخالفنـد »مـراد ِ« شـايد بـا نظـر! هويدا را رد نكـرده انـد و امـّ
ايــــن  ايــــام اخيــــر بهــــائى ســــتيزان مزبــــور در تــــر دســــته گــــل هــــاى جديــــد

يكــــى ديگــــرى را بهــــائى  اســــت كــــه حــــال بــــه خــــود پرداختــــه انــــد، و
مثـــل آقـــاى شـــهبازى كـــه ( !ديگـــرى متقـــابلاً وى را كنـــد ومعرفـــى مـــى 

  !)سايت خود همين اتهام را به آقاى حسينيان زده است در

   



 ٢ ولوله در شهر
 

٣٠ 
 

  

  ١٧ دسته گل پنجم مربوط به مقالۀ چهارم فصل نامۀ

 

آقــــاى احســــان الله شــــكراللهى  مقالــــۀ چهــــارم فصــــل نامــــه را  
بازشناســـى و بـــازخوانى اســـناد و نســـخه  : خشـــت اول طالقـــانى بـــا عنـــوان

انــد كــه فــى الحقيقــه بايــد هــاى توبــه نامــۀ ســيد علــى محمــد بــاب نوشــته 
را  »گذاشـتن خشـت اوّل كج كـار« به آب دادن دسته گل ها و مقام اولِ 

منــابع زيــر بــه آن  مطالــب و نكــاتى كــه در چــه كــه عــلاوه بــر! بــه ايشــان داد
 خــــاطرات كينيــــاز« بركتــــاب اشــــاره شــــده، ايشــــان مبنــــاى تحقيــــق خــــود را

 مقالــــۀ(مقالــــۀ قبلــــى  گذاشــــته انــــد كــــه جعلــــى بــــودن آن در »دالگــــوروكى
پاســـخ مطالـــب . گرفـــت مـــورد بحـــث قـــرار!) چهـــارم و يـــا دســـته گـــل پـــنجم

 مقـام قائميـت و تكرارى ايشان دربارۀ شبهۀ ادعاى توبۀ حضرت بـاب از
ـــــه  رســـــالت بارهـــــا داده شـــــده اســـــت و  آن درمقـــــالات متعـــــدّدى راجـــــع ب

وجـــود دارد و لزومـــى بـــه ) مثـــل نيونگـــاه و نقطـــه نظـــر(ســـايت هـــاى بهـــائى 
 ازجملــــه پاســـخ بــــه همـــين مقالــــۀ ايشـــان نيــــز. اينجــــا نيســـت آنهـــا در تكـــرار

، مـــورخ ٢٩شــمارۀ  ايـــام جــام جـــم، ضــمن جوابيــه بـــه اكاذيــب ويـــژه نامــۀ
 در نيـــز و، ٧٤قـــد فَـــدَيتُ بكُلّـــى لـــكَ  مقالـــه اى بـــا عنـــوان ، در٦/٦/١٣٨٦

تـــوهين فصـــل نامـــۀ  ســـايت نقطـــه نظـــر بـــا عنـــوان درمقالـــه اى مســـتقل 
   !آمده است سياسى ويژۀ بهائيت به امام جعفرصادق ع تاريخى و

اينجــا بــراى نشــان دادن دســته گــل بــه آب داده  امــا در  
اسـتاد حـائرى لازم اسـت اشـاره اى بـه تـوهينى  شده توسـط ايشـان و

يادداشـــت  در .بنمايـــدنمـــوده انـــد  كـــه ايـــن دو بـــه حضـــرت صـــادق ع
، جنــــاب ١٧شــــمارۀ  وزيــــنِ  »فصــــل نامــــۀ« همــــين ١٧٥، ص ١٥ شـــمارۀ

 يكـى از كـه در »ثَلِـجُ الفُـؤاد« ايراد و اعتراض به اصطلاح شكراللهى در
 اســــتاد« : فصــــل نامــــه آمــــده، چنــــين نوشــــته انــــد حضــــرت بــــاب در دو اثــــر

ضـعيف و  يا برف قلب را تركيبـى بسـيار »ثلج الفؤاد« حائرى اين تركيب
را  »دل خنــك كــردن« زبــان عربــى دانســته انــد كــه مفهــومى شــبيه نــازل در

نشـــــانه هـــــاى بـــــى ســـــوادى و كـــــم  ايـــــن خـــــود يكـــــى از آن مـــــى جســـــته و از
غافـل از آن كــه ايـن اصــطلاح را  »!مـايگى سـيد علــى محمـد بــاب اسـت

 حضـرت بـاب نيـز بـرده بودنـد و بـه كـار حضرت بـاب، ائمـۀ اطهـار قبل از
اكتســابى نيســت بلكــه همچــون  نــد كــه علمشــان مدرســى وبارهــا فرمــوده ا
  !فطرى مى باشد ائمه لدنىّ و علم انبياء و

، »اصـول كـافى« شـيعيان، كتـاب مشـهور امام صادق ع در  
گشــودن گرفتــارى =  [»تفــريج كــرب المــؤمن« ، بــاب٢٨٦، ص ٣جلــد 
ـــةً نَفّـــسَ اللهُ عَنـــهُ « : مـــى فرماينـــد ]مـــؤمن ـــرَبَ مَـــن نَفّـــسَ عَـــن مـــؤمِنٍ كُربَ كُ

كســـى كـــه مـــؤمنى را از  = [»...الاخِٓـــرَةِ وَخَـــرَجَ مِـــن قَبـــرِهِ وَهُـــوَ ثَلِـــجُ الفُـــؤادِ 
گرفتـارى هـاى آخـرت نجـات بخشـد  گرفتارى نجات دهـد، خـدا او را از

اى كـــاش جنابـــان ! ] ...آيـــد گـــورش بـــا دل خنـــك شـــده ومســـرور در واز
غافـــل ع  اصـــطلاحات ائمـــۀ اطهـــار معـــارف و شـــكراللهى كـــه از حـــائرى و

كتـــاب  شـــده انـــد، حـــدّ اقـــلّ بـــه علـــوم اكتســـابى خـــود رجـــوع مـــى كردنـــد و
فرهنــــگ نــــوين  لغــــت عربــــى را ملاحظــــه مــــى نمودنــــد كــــه ببيننــــد مــــثلاً در

را بـــه معنـــى  »ثلـــج« تـــأليف ســـيد مصـــطفى طباطبـــائى، ،فارســـى -عربـــى 
 سِــــرچِ . ضــــى و خوشــــنود شــــدن آورده اســــترا كنايــــه از نيــــز خنــــك شــــدن و
چــرا ســرى بــه آن نزدنــد كــه ببيننــد ائمــۀ ! ايشــان بــوددســترس  گوگــل كــه در

آيــا بــه اصــطلاح، ! بــرده بودنــد؟ ع همــان اصــطلاح را قــبلاً بــه كــار اطهــار
موضــــوعات دينــــى اســــلامى و  مــــورّخينى چــــون ايشــــان كــــه در محققــــين و

ادبيــات  بــابى و بهــائى دســت بــه قلــم بــرده انــد، اوّل نبايــد زبــان عربــى و
زبــــان  نــــازل در ضــــعيف و تركيبــــى بســــيار« زآن گــــاه دم ا ،عــــرب بياموزنــــد

  ! زنند؟ »عربى
ايشان بعيـد هـم نبـود  با اشتباه وحشتناك و رسوايى فوق، از  

 اوّل مقالــه شــان بــا ذوقــى كودكانــه گريــزى هــم بــه اكاذيــب تكــرارى كــه در
 آن را بــــــه علــــــت بزننــــــد و دالگــــــوروكى يادداشــــــت هــــــاى جعلــــــى كينيــــــاز

ـــــا « و »لحـــــن صـــــادقانه« بهـــــا  وقـــــايع مربـــــوط بـــــه بـــــاب وتطـــــابق آن ب
 »حيــــرت انگيــــز« ، غيرجعلــــى و صــــحيح و»براســــاس اســــناد موجــــود

حالى است كه چنان كـه قـبلاً اشـاره شـد، حتـّى  اين در و ٧٥!بدانند
حقــــــايق  غيرمطــــــابق بــــــا و اســــــاتيد مســــــلمان آن را دروغ اهــــــل فــــــن از

   ٧٦!تاريخى آئين هاى بابى و بهائى دانسته اند
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  ١٧ به مقالۀ پنجم فصل نامۀدسته گل ششم مربوط 

   
  

مقالۀ پنجم را آقاى سيد مصـطفى تقـوى بـا عنـوان بهائيـت   
ويـــــژه نامـــــۀ  ايشـــــان در. سياســـــت نوشـــــته انـــــد سياســـــت عـــــدم مداخلـــــه در و

 مقالــه بـــا عنـــاوين دو نيـــز ٦/٦/١٣٨٦جـــام جــم مـــورخ  »ايـــام« ٢٩شــمارۀ 
تنــــاقض سياســــت؛  رســـانه هــــاى اســــرائيل حمايــــت مـــى كننــــد و بهائيــــت و

 تكـــرار فصـــل نامـــه نيـــز اســـاس مقالـــۀ ايشـــان در. عمـــل نوشـــته انـــد و شـــعار
پاســخ مقــالات ايشــان و دوستانشــان درايــام، . همــان مقــالات ايــام اســت

ازجملـــــــــــه ذيـــــــــــل  ، http://www.velvelehdarshahr31.info درســـــــــــايت
سياســـت بشـــرى؛ بعضـــى ديـــدگاه هـــاى بهـــائى سياســـت الهـــى،  : عنـــاوين

 رژيـــم هـــاى سياســـى آن، و نظـــام هـــا و و دربـــارۀ تمـــدن مـــادى عصرحاضـــر
هموطنـــان  بـــه ايـــن جهـــت از. آمـــده اســـت... آن، و مداخلـــه در سياســـت و

 اينجــا نيــز امــا در. مــى خــواهيم كــه حتمــاً بــه آنهــا مراجعــه فرماينــد      عزيــز
مفصّـلاً پرداخـت تـا  الـب ديگـربه اهميت موضوع بايد به بعضى مط نظر

 بــر گــردد و آئــين بهــائى روشــن تــر نظــر سياســت از مفهــوم عــدم مداخلــه در
نيافتــــه انــــد و  امثــــال جنــــاب تقــــوى اثبــــات گــــردد كــــه يــــا آن را درســــت در

آن را متوجـــه شـــده انـــد،  هـــم جنبـــه هـــائى از يـــا اگـــر اشـــتباه نوشـــته انـــد، و
  ٧٧!دو يا هر مُحَرّف جلوه داده اند؛ و متأسفانه وارونه و

رســــــــالۀ  اول مقالــــــــه بــــــــا آوردن قســــــــمتى از آقــــــــاى تقــــــــوى در  
سياســـيۀ حضـــرت عبـــدالبهاء، قاطعانـــه ادعـــا كـــرده انـــد كـــه نظرحضرتشـــان 

سياســـت كـــه گويـــاى جهـــان نگـــرى و انســـان  درخصـــوص جـــدائى ديـــن از
! اســــت »پايــــۀ علمــــى فاقــــد وجاهــــت و« ،هســــت شناســـى حضرتشــــان نيــــز

 يكـــــى از صـــــدها آثـــــار از ايشـــــان صـــــرفاً براســـــاس همـــــان قســـــمت مختصـــــر
 ادامــه و آخرمقالــه شــان نيــز نتيجــۀ مزبــور، در حضــرت عبــدالبهاء عــلاوه بــر

 بـــــا ايـــــن ادعـــــا كـــــه بهائيـــــان بـــــرخلاف ادعـــــاى ظـــــاهرى عـــــدم مداخلـــــه در
     و ويرانگــــــر صــــــحنۀ سياســــــى ايــــــران هميشــــــه حضــــــور سياســــــت، عمــــــلاً در

داشــته انــد، طــرح ظــاهرى مســألۀ جــدائى  همســو بــا اســتعمار ضــدّ ملّــى و
حضــــرت عبــــدالبهاء  »نيــــت ناپــــاك« سياســــت را نعــــوذ بــــالله نشــــانۀ ديــــن از
بـــــين بـــــردن نفـــــوذ اســـــلام عزيـــــز و روحـــــانيون شـــــيعه بيـــــان نمـــــوده،  بـــــراى از

و   اديــــــــان آســــــــمانى فاقــــــــد هرگونــــــــه اعتبــــــــار ازمنظــــــــر« ديانــــــــت بهــــــــائى را
بـــرآن اطـــلاق  اصـــولاً عنـــوان مــذهب را« دانســـته كــه »مشــروعيت مـــذهبى

ماهيـــت « نمـــى تواننـــد ديگـــر بـــه طـــورى كـــه خـــود بهائيـــان نيـــز »نمـــى كننـــد

زيرنقــاب دروغـين مــدعيات شــبه  خـود را بــه عنـوان يــك حــزب سياسـى در
  » !مذهبى پوشيده نگه دارند

       تـــــــــــوهين ايشـــــــــــان بـــــــــــه ســـــــــــاحت حضـــــــــــرت عبـــــــــــدالبهاء و از  
اســـتعمارى جلـــوه دادن  سياســـى و تهمـــت هـــاى تكـــرارى ايشـــان مبنـــى بـــر

شــبه مـذهبى تلقـى كــردن آن  سـعى ايشـان در پيــروان آن و ديانـت بهـائى و
حـالى كـه موضـوع  كه فعـلاً بگـذريم، حقيقتـاً نگارنـده متعجّـب اسـت در

و  تعامــل ديــن و سياســت، الــفِ قامــتِ محققــين گذشــته پيچيــدۀ ارتبــاط و
 اوهـــام و اســـير زنيـــ حـــال جهـــان را همچـــون دال، و خـــود جنـــاب تقـــوى را

خيــال نمــوده، چگونــه ايشــان چنــين دســته گلــى بــه آب داده، موهومــاتى 
مـى داننــد چـه نوشــته انـد يــا  را سـرهم كـرده انــد كـه معلــوم نيسـت خــود نيـز

 امّــــت اســــلام حــــدّ و خــــود ســــال، در ١٤٠٠پــــس از هنــــوز برادرعزيــــز،! نــــه
ه آن مــــورد مناقشــــ مــــلاك قضــــاوت دربــــارۀ حــــدودِ نظريــــۀ سياســــى اســــلام و

 علمــاى دينــى مســلمان اعــم از متفكــرين و روشــنفكران و خــود سياســيون و
اجمــاعى دربــارۀ  تكليــف آن روشــن نشــده و غيــره اســت و شــيعه و ســنى و

بـا ملاكـى موهـوم  با اين حال، شـما و امثـال شـما چطـور! آن وجود ندارد
ديـــــن و  آمــــوزه هــــاى بهـــــائى دربــــارۀ ارتبــــاط و نــــامعلوم، قاطعانــــه بــــه نقـــــد

  ! رداخته ايدسياست پ

ــــــــوز   ــــــــس از برادرجــــــــان، هن ــــــــى  ســــــــال مصــــــــداق ١٤٠٠پ اول
ديـن و  بحـث ارتبـاط ن مجيد كـه مقولـه اى اساسـى درآرق در الامرمذكور
اسـلام اسـت، نـزد فِـرَق اسـلامى شـيعه و سـنىّ مـورد اخـتلاف  سياست در

 ميــــان خــــود شــــيعيان حــــداقل دو در دور رويــــم؛ آيــــا هنــــوز چــــرا راه! اســــت
سياسـت  دخالـت يـا عـدم دخالـت ديـن در سـر كه بر علما نيستند دسته از

همـين  نمونـۀ معاصـرش در! مـاهوى دارنـد؟ كـم كيـف آن اخـتلاف نظـر و
انقــلاب، بــين طرفــداران  ســى ســال از پــس از ايــران عزيزمــان آن كــه هنــوز

مكتــــب تفكيــــكِ امثــــال آيــــت الله ميــــرزا مهــــدى اصــــفهانى و شــــاگردانش 
قزوينــــــــــــــــى، همچــــــــــــــــون ســــــــــــــــيد موســــــــــــــــى زرآبــــــــــــــــادى، شــــــــــــــــيخ مجتبــــــــــــــــى 

محمدرضــاحكيمى، شـــيخ محمـــود حلبـــى تـــولائى مؤسّـــس انجمـــن ضـــدّ 
ــــــ ،بهـــــائى حجتيـــــه  كـــــه بـــــه مبـــــاركى و بـــــا طرفـــــداران نظريـــــۀ ولايـــــت فقيـــــه ـ

 غيــره از حقــانى و روحــانى و همچــون آقايـان شــهبازى و ميمنـت، شــما نيــز
تحليــل  صــدا و ســيماى آن نيــز اخيــراً در مــورّخين رســمى اش شــده ايــد و

عرفـانى،  مسـائل دينـى و فلسـفى و نظـر چـه از مـى فرمائيـد ـــ تاريخى ارائه
مســـــائل سياســـــى و رابطـــــۀ ديـــــن و سياســـــت و رابطـــــۀ ديـــــن و  نظـــــر و چـــــه از

 هنــوز! دولـت و نقــش روحــانيون درسياســت ودولــت، اخــتلاف وجــوددارد
 دخالــت علمــاى شــيعه در قــائم موعـود و نيــز دولتــى را قبــل از آن يكـى هــر

   ٧٨!اين يكى نمى داند ، وسياست را مردود مى داند
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مقالــــه پيداســـــت،  آن كــــه بـــــا وجــــودى كـــــه از تعجّــــب ديگـــــر  
آشــنائى دارنــد، ولــى معلــوم نيســت  ايشــان بــا منطــق صــورى ارســطوئى نيــز

اخــذ  اســتدلال و كبــرى آوردن و صــغرى و طــرح بحــث و چــرا درعمــل در
نتايج دلخواهشان عليه ديانـت مقـدس بهـائى و تخطئـۀ نظـرات حضـرت 

منطقــى نمــوده،  عجلــۀ غيــر سياســت، ديــن و راجــع بــه ارتبــاطعبــدالبهاء 
 »پايـۀ علمـى فاقـد وجاهـت و« نتيجه تحليل خـود را بـه قـول خودشـان در

بـه ايــن خـاطر، اولــين پيشـنهاد آن كــه ايشـان مباحــث تعــاريف و ! كـرده انــد
ــــــى، قيــــــاس و مصــــــداق، نِسَــــــبِ اَربعــــــه بــــــين دو تقســــــيمات، مفهــــــوم و  كلّ

و نــــــاقص، صــــــناعات  آن، اســــــتقراء تــــــام نــــــۀمــــــواد چهــــــارده گا صــــــورت و
سفسطه و فرق آن با برهان ــ را مرورى مجـدّد  خمس ــ بخصوص جدل و

  !فرمايند

 در »نقـــد و تحليـــل« ذيـــل قســـمت همـــان اوّل در ايشـــان در  
سياســــت  البتــــه روشــــن شــــدن رابطــــۀ ديــــن و« :مــــى نويســــند ١٧٨صــــفحۀ 

. باره، ميسّـر نمـى گـردداين  بدون پاسخ دادن به پرسش هاى بنيادين در
سياســـت  جملـــه ايـــن كـــه اصـــولاً ديـــن چيســـت و پرســـش هـــاى فراوانـــى از

چـه نسـبتى ميـان  و كاركرد آنها كـدام اسـت و چيست؟ چه ماهيتى دارند
ديـن و  ولـى متأسـفانه بـدون ارائـۀ هيچگونـه تعريفـى از »دارد؟ آنها وجود

مــى پردازنــد كــه سياســت، مســتقيماً بــه نِسَــبِ اربعــۀ موجــود بــين دو چيــزى 
نمـــى تـــوان  لابـــلاى تقســـيمات ايشـــان نيـــز از معلـــوم نيســـت چـــه هســـتند و

 ايشـان كـه لابـد بـا! به دسـت آورد مقولۀ مزبور دو مانع از تعريفى جامع و
علـــم سياســـت آشـــنا هســـتند كـــه دســـت بـــه قلـــم  تـــاريخ و جامعـــه شناســـى و

! داردسياســت وجــود  ديــن و بــرده انــد، حتمــاً مــى داننــد ده هــا تعريــف از
 نســـب اربعـــه را ،ايـــن آن و كـــدام تعريـــف از حقيقتـــاً بـــين كـــدام تعريـــف از

  ! تشكيل داده اند؟

ـــــه خـــــاطر   اوّل نهـــــاده انـــــد و  همـــــين خشـــــت كجـــــى كـــــه در ب
كــه عشــق « مفــاهيم ديــن و سياســت را تعريــف نكــرده انــد، و بــه مصــداق

گـــيج شـــده، همـــان  ، خـــود نيـــز»مشـــكل هـــا ولـــى افتـــاد ،اوّل آســـان نمـــود
 مـثلاً در ٧٩!بـا هـم مخلـوط نمـوده انـد ،درست طرح نفرموده نيز نِسَب را

 سياسـت، شـعار تساوى بين ديـن و بيان نسبت يگانگى و شكل اوّل، در
ايشــان بــا  نوشــته انــد نظــر مصــداق آورده انــد و مرحــوم مــدرّس را نمونــه و

سياســـت همـــان ديـــن  تســـامح ايـــن بـــوده اســـت كـــه ديـــن همـــان سياســـت و
عبـــارت ديانــــت مــــا عـــين سياســــت مــــا و  رّس ازمــــد منظــــور« : والاّ ! اســـت

آن، كـه ديـن  با اين دريافت عوامانـه از... سياست ما عين ديانت ماست
مــى انگــارد، هــيچ  سياســت را مســاوى همــديگر و يــا هــم شــأن يكــديگر و

 مـــراد او از اشـــاره بـــه رابطـــۀ ديـــن و سياســـت در... قرابتـــى نـــدارد نســـبت و
سياســت، و  و هــم ســويى ديــن  ايــران، نقشــى اســت كــه وحــدت و اروپــا و

ايــران، مــى توانــد بــه عنــوان  ديــن در بــه بيــان روشــن تــر، پيــروى سياســت از
 كليــــد بازگشــــايى دروازۀ پيشــــرفت و عقــــب مانــــدگى و تنهــــا راه رهــــايى از
 مصـــداق شـــعار چنـــين اســـت، پـــس مثـــال و واقعـــاً اگـــر ».تمـــدن ايفـــا كنـــد

مجموعــــۀ  يعنــــى سياســــت زيــــر ،ب -٤شــــكل  بايــــد در مرحــــوم مــــدرّس را
در نتيجــــه مــــى تـــوان گفــــت هـــيچ مصــــداقى بــــراى  ديـــن، مــــى گذاشـــتند و

ايــــن دو يكــــى  همــــاهنگى و يكــــى بــــودن ديــــن وسياســــت وجــــود نــــدارد و
چنـــين نيســـت، معلـــوم اســـت كـــه مســـأله نـــزد ايشـــان روشـــن  اگـــر و! نيســـتند

 نيســت و نســب اربعــه اى كــه ترتيــب داده انــد، بــه قــول خودشــان فاقــد هــر
فصــل نامــه  ١٨٠ص  جالــب آن كــه در! علمــى اســتمبنــاى  گونــه پايــه و

 مــــورد يكــــى بــــودن ديــــن و مــــدرّس نقــــل مــــى كننــــد كــــه در خــــود ايشــــان از
   »!ممكن هم هست اشتباه كرده باشم« : سياست گفته است

، مــــــــى گوينـــــــد صــــــــاحبان ١٨٦ -١٨١صـــــــص  يـــــــا مــــــــثلاً در  
ديــــن (الـــف  -٤ و) تـــداخل( ٣ و) جـــدائى( ٢ : ديـــدگاه هـــاى ســـه حالـــتِ 

          سياســـــــــت تأكيـــــــــد اصـــــــــولاً برجـــــــــدائى ديـــــــــن از« )سياســـــــــت زيرمجموعـــــــــۀ
 »!آن انـــد كـــه هـــيچ گونـــه نســـبى ميـــان آن دو وجـــود نـــدارد مــى ورزنـــد و بـــر

اصـولاً چنـين اسـت، پـس چـه لـزوم بـراى تشـكيل نِسَـبِ اربعـه  حقيقتاً اگـر
ــــــط و ــــــن همــــــه خل ــــــدون تعريــــــف دقيقــــــى از اي  ديــــــن و مبحــــــث، آن هــــــم ب

 در بخصوص مـوارد مـذكور( هاى مزبورجالب آن كه ديدگاه ! سياست؟
 كه اساسش برآلوده نشدن دين الهـى بـه فسـاد و مكـر ١٨٤ -١٨٣صص 

بعضـاً  ،گرفتـه كه مـورد نقـد و ردّ جنـاب تقـوى قـرار) و حيلۀ سياسى است
       اشـــــــاره  ١٨٤ص  كـــــــه آقـــــــاى تقـــــــوى در نيـــــــز مـــــــورد قبـــــــول امـــــــام معصـــــــوم

   رعايــــت تقــــوى از طرنيــــز بــــه خــــا چــــه كــــه ائمــــۀ اطهــــار! كــــرده انــــد، هســــت
و  و ريــا اســت بيــزار روش هــاى سياســى كــه آميختــه بــا فســاد و دروغ و مكــر

آن  جملـه بـه خـاطر بودند؛ يعنى دقيقاً همان علتى كه اهل بهاء از بركنار
 خطبـــۀ ع در چنـــان كـــه حضـــرت اميـــر  ٨٠.سياســـت مداخلـــه نمـــى كننـــد در

    نهــــــج البلاغــــــۀ فــــــيض الاســــــلام، چــــــون نمــــــى خواســــــتند آلــــــوده بــــــه  ١٩١
وَاللهِ مــا مُعاوِيــةُ بِــاَدهَى مِنّــى، « : روش هــاى سياســيون شــوند، فرمــوده انــد

لَكُنــتُ مِــن اَدهَــى النّــاسِ، وَلكــن كُــل  ،وَلَــو لا كَراهِيــةُ الغَــدرِ . وَلكنّــهُ يغــدِرُ 
 .غَــدرةٍ فَجــرَة ٌ وَكُــلّ ُ فَجــرَةٍ كَفــرَة ٌ وَ لِكُــلّ ِ غــادِرٍ لِــواءٌ يعــرَفُ بــه يــومَ القِيمَــةِ 

قســم  بــه خــدا : يعنــى. وَاللهِ مــا اَســتَغفِلُ بِالمَكيــدَةِ وَ لا اُســتَغمَزُ بِالشّــديدَة ِ
ر نيســـت، لـــيكن او كـــارش تـــوأم بـــا بـــا تـــدبير تـــ مـــن زيـــرك تـــر و كـــه معاويـــه از

نكوهيـــدگى  اگـــر و. ســـاخته اســـت اســـت، فســـق را پيشـــۀ كـــار مكـــر حيلـــه و
مكّـارى  او خيلـى زيـرك تـر و مُحيـل تـرم، ولـى هـر حيله و مكر نبـود، مـن از

 و گناهكــارى كــافر مــى باشــد، و بــا هــر فــاجر هــر اســت، و گناهكــار و فــاجر
بـــه خـــدا . ممتـــاز مـــى گـــرددقيامـــت نشـــانه اى اســـت كـــه بـــه آن  مكـــارى در

نمــى تواننــد بــه غفلــت گيرنــد، و در مقابــل ســختى نــرم  قســم، مــرا بــا مكــر
  .نشده ام
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دليــل مزبــور قبــول  جملــه بــه خــاطر همــان حضــرت بــود كــه از  
كـــه قبـــول مســـؤوليت  خلافـــت و مقـــام سياســـى نمـــى نمـــود و آن وقتـــى نيـــز

ذى فَلَـقَ الحَبـّةَ اَمّـا وَالـّ« : خطبـۀ شقشـقيه چنـين فرمـود كرد، دلـيلش را در
وَبَرَءَ النسَّمَةَ، لَـو لا حُضـورُ الحاضِـرِ وَقيـامُ الحُجّـةِ بِوُجُـودِ الناّصِـرِ وَمـا اَخَـذَ 
اللهُ عَلَــى العُلَمــاءِ اَن لا يقــارّوا علــى لَظّــةِ ظــالِم ٍ وَلا سَــغَبِ مَظلــومٍ لاََلقَيــتُ 

هـا وَ لأَ لفَيـتُم دُنيـاكُم هـذِه حَبلَها عَلى غارِبِهـا وَلَسَـقَيتُ آخِرَهـا بِكـأس ِ اَوّلِ 
آگـاه باشـيد سـوگند بـه خـدائى كـه « : يعنـى. »اَزهَدَ عِنـدى مِـن عَطفَـةِ عَنـزٍ 

حاضـر نمـى شـدند  ميان دانۀ حبهّ را شكافت و انسان را خلق نمـود، اگـر
و يــــارى نمــــى دادنــــد كــــه ) بــــراى بيعــــت بــــا حضــــرت( آن جمعيــــت بســــيار

دانايــان  علمــا و تعــالى كــه ازحجّــت تمــام شــود و نبــود عهــدى كــه خــداى 
آينـــه  گرســـنه مانـــدن مظلـــوم، هـــر ســـيرى ظـــالم و گرفتـــه تـــا راضـــى نشـــوند بـــر

       كوهـــــــان آن مـــــــى انـــــــداختم و آب  ريســـــــمان و مهـــــــار شـــــــتر خلافـــــــت را بـــــــر
ايــــن  چنــــان كــــه پــــيش از( خلافــــت را بــــه كاســــۀ اول آن و مــــى دادم آخــــر
          اينـــــد كنـــــاراقـــــدام ننمودنـــــد، اكنـــــون هـــــم مـــــى فرم ايـــــن كـــــار حضـــــرت بـــــر

              خلافـــــــــت را رهـــــــــا كـــــــــرده مـــــــــردم را بـــــــــه ضـــــــــلالت وا امـــــــــر مـــــــــى رفتنـــــــــد و
 فهميــــده ايــــد كــــه ايــــن دنيــــاى شــــما نــــزد مــــن خــــوارتر ) مــــى گذاشــــتند، زيــــرا

اسـت  راجع به طلحـه و زبيـر ٢٠٥و درخطبۀ  ».عطسۀ بزى ماده است از
 نــــــه از و قســـــم كــــــه مـــــن بــــــه خلافـــــت رغبتــــــى نـــــدارم، بـــــه خــــــدا... « : كـــــه

حكومــت قضــاى حــاجتى را خواهــانم، ولــى شــما مــرا بــه آن خوانديــد، و 
مـن مقــرّر گشـت، كتـاب خـدا را مــدّ  بـر چــون ايـن كـار كرديـد، و مـن بـار بـر

همـان  دادم، كه چه براى ما نهاده و بـه چـه حكـم كـرده اسـت و نظر قرار
 داده و ســنتّش بــود رفتــار را عمــل كــردم، و بــه آن چــه رســول خــدا دســتور

   »...نمودم

 ٤( توضـيح شـكل آخـر در ١٨٨تـا ١٨٦صـص  يا مثلاً در و  
بــه  يــك طــرف كــرده انــد، از مجموعــۀ ديــن ذكــر كــه سياســت را زيــر) ب –

جهــــان بينــــى اســــلام همــــۀ شــــؤون حيــــات  ايــــن مضــــمون آورده انــــد كــــه در
اقتصــاد و حقــوق و  علــم و سياســت و هماهنــگ انــد و انســانى همبســته و

ادامـــه  غيـــره جزئـــى از اســـلام اســـت و ينـــى واخـــلاق و صـــنعت و جهـــان ب
ـــــۀ معرفـــــت و داده انـــــد كـــــه ديـــــن از ـــــا و بيـــــنش و زيـــــر مقول     مبنـــــاى همـــــۀ  بن
 مقولــــۀ روش و كــــنش هاســــت، ولــــى سياســــت از ارزش هــــا و روش هــــا و

 ديـــــن برنامـــــۀ جـــــامع بـــــراى تنظـــــيم زنـــــدگى انســـــان اســـــت و. كـــــنش اســـــت
ايـــن جهـــت  از. برنامـــهخـــدمت همـــه جانبـــۀ ايـــن  لازمـــى در سياســـت ابـــزار

پديـدۀ  سياست بديل و قسيم دين نيست و قراردادن اين دو بـه عنـوان دو
نهــاد اجتمــاعى ســازگار يــا  هــم ســنخ و مطالعــه و بررســى آنهــا بــه عنــوان دو

چنــين  اگـر! مبنـاى علمـى اســت ناسـازگار بـا يكــديگر، فاقـد هرگونـه پايــه و
بــه  ود ايشــان نيــزيــا اگرخــ! اســت، پــس چــرا خــود ايشــان چنــين كــرده انــد؟

 نمـى داننـد و قول منطقيون، دين و سياست را هم سنخ و قسيم يكديگر

مقولــــــۀ روش و  دومـــــى را از مقولـــــۀ بيـــــنش و زيربنــــــا و برنامـــــه و اولـــــى را از
مى گويند، آيا معنى توضيحات ايشـان ايـن نيسـت كـه ديـن  كنش و ابزار

هـــم جـــدا  همـــين جنبـــه اى كـــه مطـــرح كـــرده انـــد از و سياســـت حـــدّ اقـــل از
   !هستند؟

بلافاصــــله بــــدون هــــيچ  طــــرف ديگــــر، امــــا جالــــب آن كــــه از  
 بـه بيـان ديگـر، در« ،مـى گيرنـد كـه توضيحى چنين برخلاف فوق نتيجـه

مقولـۀ كـنش، و منطقــاً  سياسـت از مقولـۀ بيـنش اسـت و حـالى كـه ديـن از
معلــول بيــنش هــا هســتند، بــا كــدام منطــق علمــى  همــۀ كــنش هــا مولــود و

حــــــــوزۀ سياســــــــت  ورود و تأثيرگــــــــذارى در بيــــــــنش دينــــــــى را ازمــــــــى تــــــــوان 
سياســـت اســـت،  ديـــن در »ورود و تأثيرگـــذارى« موضـــوع بازداشـــت؟ اگـــر

مـى آيـد، مُثبِـتِ اسـتقلال  آن بـر اين ادعـاى ايشـان نيـز، همـان طـور كـه از
سياســت  مضــافاً، ســؤال اينجاســت كــه اگــر! و جــدائى آن دوازهــم اســت

! معلــول آن باشــد؟ توانــد مولــود وهــم ســنخ ديــن نيســت، پــس چطــورمى 
صـــــورت وجــــود رابطــــۀ عِلـّــــى بــــين ديــــن و سياســـــت، بــــه قـــــول  چــــه كــــه در

معلـول، نـوعى سـنخيت وجـود  فلاسفه بايد ميان آن دو به عنـوان علـت و
  ! داشته باشد

 ماننـــد علـــم و طبـــق گفتـــۀ خـــود ايشـــان، سياســـت نيـــز امـــا اگـــر  
 يـــــره جزئـــــى ازغ حقـــــوق و اخـــــلاق و صـــــنعت و جهـــــان بينـــــى و اقتصـــــاد و

احكــام و تعــاليم  ايــن صــورت ايــن خداونــد اســت كــه در اســلام باشــد، در
بـه تعبيـرى . تشـريع نمـوده اسـت و نـه انسـان هـا سياست را نيـز اسلام ابزار

چنـــين اســـت،  اگـــر و .هـــم سياســـت آن ديگـــر، هـــم اســـلام الهـــى اســـت، و
 در ملاصدرا آورده اند، با مفاهيمى كـه مثالى را كه ايشان از مصداق و

بــالا ارائــه داده انــد مطابقــت نــدارد، چــه كــه بــه نقــل خــود آقــاى تقــوى، 
برابــر سياســت بشــرى مثــال آورده اســت و  مــلا صــدرا شــريعت الهــى را در

اينجـــــا  در! سياســـــت خـــــود خـــــدا يـــــا بـــــه تعبيـــــرى سياســـــت الله برابـــــر نـــــه در
ايـن كـه امـروزه عمـدۀ چـالش ايجـاد شـده بـين سـنتّ گرايـان و  بگذريم از
دينى مسلمان نيز همين است كه اسـلام برنامـۀ سياسـى مناسـب  نوگرايان

اســت  درنتيجــه بهتــر !٨١جهــان امــروز نيســت و بــا دموكراســى تطــابق نــدارد
جـام جميــان و فصــل نامــه نويسـان و زمانــه نويســان بــه  امثـال آقــاى تقــوى و

جــاى تخطئــۀ ديانــت بهــائى، اول تكليــف چــالش مزبــور را روشــن كننــد و 
سياســـــــت و دولـــــــت و دموكراســـــــى و امثـــــــال آن  بـــــــا لامببيننـــــــد رابطـــــــۀ اســـــــ
يــــك مــــلاك روشــــن سياســــى ــــــ  اجمــــاع بــــر توافــــق و بــــا چيســــت، آن وقــــت

ديانــــت بهــــائى راجــــع بــــه رابطــــۀ ديــــن و سياســــت  بــــه نقــــد نظــــر ،اســــلامى
  ! پردازند



 ٢ ولوله در شهر
 

٣٤ 
 

سياسـت هـيچ « ملاصدرا مى نويسـند كـه، ايشان به نقل از  
گيـرد؛ زيـرا اينهـا ماننـد روح  ظل شـريعت قـرار اين كه در راهى ندارد مگر

شــريعت ماننــد جســدى  سياســت عــارى از. جســد در يــك كالبــد هســتند و
 غايـــــت سياســـــت، اطاعـــــت از نهايـــــت و... وى نباشـــــد اســـــت كـــــه روح در

شـريعت اســت و سياسـت بــراى شـريعت، ماننــد عبـد در برابــر مـولاى خــود 
. نافرمــانى مـــى كنـــد گـــاهى معصـــيت و وى اطاعــت و اســت كـــه گـــاهى از

منقـــاد  عـــالم، مطيـــع و اگـــر سياســـت از شــريعت اطاعـــت كـــرد، ظــاهرپــس 
     بــــاطن عــــالم مــــى شــــود و محسوســــات، زيــــر ســــايه و ظــــل معقــــولات قــــرار

   ».اجزاء به جانب كل حركت مى كنند مى گيرد و

ايــن خــود مُثبِــتِ حقيقتــى اســت كــه  ،اگــر چنــين گفتــه شــده  
تقـــوى چشـــم حضـــرت عبـــدالبهاء در رســـالۀ سياســـيه فرمـــوده انـــد و جنـــاب 

بهــــائى ســــتيزان ايــــن  مشــــكل ايشــــان و ســــاير! بســــته بــــه آن ايــــراد گرفتــــه انــــد
طـــور شـــده بـــه ديانـــت بهـــائى ايـــراد وارد  مـــى خواهنـــد هـــر اســـت كـــه فقـــط

       وحيــــــانى بهــــــائى را چشمشــــــان همــــــۀ وجــــــوه آثــــــار كننــــــد و بــــــه ايــــــن خــــــاطر
     آن آثـــــــار، پيشـــــــداورى بـــــــردن قســـــــمتى از ذره بـــــــينِ  نمـــــــى بينـــــــد و بـــــــا زيـــــــر
! را متروك و مستور مى دارند تـا نتـايج دلخـواه بگيرنـد قسمت هاى ديگر

ــــــ كـــــه در بهـــــائى در والاّ بـــــا مراجعـــــه بـــــه همـــــۀ آثـــــار ادامـــــه  ايـــــن خصـــــوص ـ
جـــدائى  از ملاحظـــه مـــى كردنـــد كـــه منظـــور آن خواهدآمـــد ـــــ مختصـــرى از

عــين حــال تعامــل آن دو بــا  در بهــائى چيســت و منظــر سياســت از ديــن از
جملـه مقاصـد  مى يافتند كـه از به عنوان مثال در! نه استيكديگر چگو

سياســــت همـــين اســـت كــــه  حضـــرت عبـــدالبهاء از بيــــان عـــدم مداخلـــه در
ملاصـدرا نقـل نمـوده انـد، بهائيـان نبايـد روح  طبق آنچه جناب تقوى از

ديانتشــــان را تــــابع و مطيــــع جســــد سياســــت بشــــرى اى ســــازند كــــه گــــاهى 
 ه مى فرمائيد كـه درحقيقـت، بـرادرملاحظ! معصيت مى كند نافرمانى و

  ! بهائى را تأئيد كرده اند امر عزيزمان ناخود آگاه نظر

و نـاقص نِسَـبِ اربعـۀ  پايـان توضـيح مـبهم امّا ايشـان پـس از  
حــالى كــه خيــال كــرده انــد مســألۀ پيچيــدۀ عــدم جــدائى ديــن و  فــوق، در

ادامـه مـى دهنـد كـه حـال كـه  ١٨٨صفحۀ  سياست را حلّ كرده اند، در
        تأكيــــــد شــــــده و اصــــــرار سكولاريســــــم چــــــرا همچنــــــان بــــــر« چنــــــين اســــــت،
بايد ديد چرا چنـين حكـم . هم جدا باشند اين دو از »بايد« مى شود كه

  »ايدئولوژيكى داده مى شود؟

       : ســـــپس ســـــه عامـــــل را بـــــه عنـــــوان علـــــت چنـــــين اصـــــرارى ذكـــــر مـــــى كننـــــد
  .توجيهات -٣دستاويزها،  -٢انگيزه،  -١

 ريشـــه در مـــى گوينـــد چـــون ديـــن اســـلام »انگيـــزه« مـــورد در  
 جلـوى هـواى نفـس و ظلـم بـه ديگـران و اسـتعمار فطرت انسان ها دارد و

را مــى گيــرد، لــذا آنــان كــه بــه دنبــال اميــال و قــدرت خــود هســتند، مايــل 
ج نيســـتند اســـلام بـــه صـــحنۀ سياســـى وارد شـــود و لـــذا مـــى كوشـــند بـــا تـــروي

ـــــــن از ـــــــد كـــــــه دي  مـــــــورد در! سياســـــــت جداســـــــت سكولاريســـــــم القـــــــا نماين
مى گويند چون سكولاريسم محصـول اومانيسـم رشـد يافتـه » دستاويزها«

مظالم قرون تاريك وسطاى مسيحى است، همـۀ نظريـه پـردازان  ناشى از
تــاريخى آنــان را نيــز بــا همــان مــلاك  اديــان و مســير جوامــع و غربــى، ديگــر

بـــراى همـــۀ  ســـنجند و سكولاريســم را امـــرى محتـــوم غربــى ـــــ مســـيحى مـــى
، بــــه »توجيهــــات«امّــــا درمــــورد  و. جوامــــع مــــذهبى و جهــــان مــــى انگارنــــد

   سياســــت،  و جــــدائى ديــــن از سكولاريســــم بــــر عنــــوان علــــت ســــوّم اصــــرار
مــــى نويســــند كــــه طرفــــداران آن اســــتدلال مــــى كننــــد كــــه قداســــت ديــــن و 

مــى شــود و لــذا  شــه دارمــادى خد امــور سياســت و معنويــت بــا دخالــت در
  .غيردينى تفكيك شود زندگى بايد به دينى و همۀ امور

شـــبهۀ  ســـه ايـــن توضـــيحات، ســـعى مـــى كننـــد پاســـخ پـــس از  
را بـــه ايـــن ترتيـــب بدهنـــد كـــه اســـلام و رونـــد  فـــوق طرفـــداران سكولاريســـم

تــاريخ  مقــاطعى از تــاريخى آن مشــابه الگــوى مســيحى غربــى نيســت و در
كند و جامعه را اداره نمايد و لـذا دخالـت اسـلام توانسته فرهنگ سازى 

سياسـت ذاتـىِ آن اسـت چـه كـه خداونـدى كـه اسـلام را آورده حكـيم  در
 اســـت و پيـــروان آن ســـرانجام بايـــد پاســـخ گـــوى كارنامـــۀ خـــود باشـــند و در

كلــى  جزئــى و سياســى و ســايرامور چنــين منظــرى خداونــد نمــى توانــد امــور
  !خواست بكند چه دلش كه هر را رها كند كه هر

بايـــد گفـــت ظـــاهراً ايشـــان « انگيـــزه« بحـــث حـــال آن كـــه در  
جانــب همــان خداونــد حكــيم  فرامــوش كــرده انــد كــه همــۀ اديــان الهــى از

هــوى و  فطــرت انســان هــا دارنــد و بــا نفــس و اســلام آمــده انــد و ريشــه در
مثــــل مســــلمانان پاســــخگوى  آنهــــا نيــــز  پيــــروان همــــۀ  ظلــــم مخــــالف انــــد و

 و در! بـه اسـلام عزيـز نيسـت منحصـر خواهند بـود، و ايـن امـراعمال خود 
ايـن خصـوص  در و ادعاى ايشـان كـه گفتـه انـد اسـلام« دستاويزها« مورد

متفـــاوت اســـت، بايـــد عـــرض كـــرد آيـــا خـــود ايشـــان يادشـــان نمـــى آيـــد كـــه 
يادشــــان نيســــت كــــه ! چــــه ظلــــم هــــا نمودنــــد حكومــــت هــــاى اســــلامى نيــــز

، چگونـــــه ســـــنىّ كشـــــى راه همدســـــتى علمـــــاى شـــــيعه شـــــاهان صـــــفوى بـــــا
كشـــــــتند تـــــــا چـــــــه رســـــــد بــــــــه  انداختنـــــــد و بـــــــرادران مســـــــلمان خـــــــود را نيــــــــز

متقـــــابلاً شـــــيعى كشـــــى راه انداختنـــــد و  عثمـــــانى هـــــا نيـــــز دگرانديشـــــان، و
درســـت مثـــل كشـــيش هـــاى ! تيـــغ گذراندنـــد از دم بمـــوقعش ارامنـــه را نيـــز

    كشـــــــــى كاتوليـــــــــك هـــــــــا و  بـــــــــرادر مســـــــــيحى و جريـــــــــان انگيزيســـــــــيون و نيـــــــــز
 جـــاى شـــكرش بـــاقى اســـت كـــه آقـــاى تقـــوى لااقـــل مجبـــور! روتســـتان هـــاپ

حـــوادث  كنـــار در شـــده انـــد رخـــدادهاى دورۀ خلفـــاى بنـــى عبـــاس را نيـــز
البتـه چـون مـورّخ رسـمى شـده انـد،  و! قرون وسطاى غـرب بياورنـد ناگوار
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ايــران، كــه مــورد  بــه دگرانديشــان در ســالۀ اخيــر ٣٠مظــالم  ابــداً ذكــرى از
 ،مُنصِــــف هــــم بــــوده تأسّــــف جهانيــــان و خــــود مســــلمانان عزيــــزاعتــــراض و 
 و چـــــون چنـــــين اســـــت، نقـــــل قـــــول هـــــاى گزينشـــــى ايشـــــان از! نمـــــى كننـــــد

 برنــارد لــويس، خــانم مــادلين آلبرايــت وزيــر هميلتــون گيــب، خــانم لمــتن،
نـه تنهـا دردى را دوا نمـى كنـد، بلكـه، اگـر  خارجۀ پيشين آمريكا نيز امور
الشــان قضــاوت شــود، ممكــن اســت بعضــى بــا امث ســبك خــود ايشــان و بــه

امثـــال خـــانم آلبرايـــت شـــاهد و دليـــل آورده انـــد، بـــه  اســـتناد بـــه ايـــن كـــه از
  ٨٢!نظرات و اهداف سياسى ايشان مظنون گردند

 بـــارى همـــان طوركـــه گفتـــه شـــد عـــدم ارائـــۀ تعريفـــى دقيـــق از  
ديــن و سياســت باعــث شــد طــرح نظــرى ايشــان از نِسَــبِ اربعــۀ بــين ديــن و 

ايــن اســت كــه  جملــه اشــكالات نظــرى مزبــور از. ت مخــدوش گــرددسياســ
ايشان خواسته يا ناخواسته غالباً دين اسـلام را بـه معنـى علمـاى اسـلام و 

واقـع  طبقۀ روحانيت گرفته اند و مصاديقى كـه بـه آن اشـاره مـى كننـد در
نـه ماهيـت ديـن  حاكى از رابطۀ روحانيت با سياست است، حال آن كـه

علمــاى آن  ماهيــت هــيچ ديــن ديگــرى بــه معنــى روحانيــت وو نــه  اســلام
! چـــــه بســـــا روحـــــانيونى كـــــه آبـــــروى ديـــــن خـــــود را بـــــرده انـــــد! ديـــــن نيســـــت
ايشـــان پرســـيد منظورشـــان از روحانيـــت  ايـــن كـــه حتـــى بايـــد از بگـــذريم از

آيــا فقــط علمــاى ! ده هــا فرقــۀ اســلام اســت نيــز، روحانيــت كــدام فرقــه از
 مســأله وقتــى بغــرنج تــر! آن آورده انــد؟ زشــيعه كــه ايشــان مصاديقشــان را ا

ايشـان ازسياسـت چيسـت؟ آيـا خـود  نمى دانيم منظـور مى شود كه دقيقاً
چـــه كـــه ! سياســـت، يـــا حكومـــت، يـــا دولـــت، يـــا حـــزب يـــا چيـــزى ديگـــر؟

اينهـا نكــات مهمّـى اسـت كـه مــورد . محققـين ميـان آنهـا فــرق گذاشـته انـد
مثــال آقــاى تقــوى ا مسـلمان نيــز هســت و بحـث خــود صــاحب نظــران عزيــز

امّـا  ،٨٣ايـن خصـوص واقـف انـد كاملاً به چالش هاى ايجاد شـده در نيز
بهــائى اســت، بــه آن تــوجهى  اينجــا چــون منظورشــان فقــط تخطئــۀ امــر در

  !ندارند

مــى يابنــد  بــه مقالــه در بــا نگــاهى مختصــر خواننــدگان عزيــز  
طــــرح نــــاقص و مخــــدوش و محَــــرفِ ارتبــــاط ديــــن و  ايشــــان از كــــه منظــــور
      منظربهـــــائى، بحثـــــى تحقيقـــــى نيســـــت، بلكـــــه ايشـــــان صـــــرفاً سياســـــت از

آن نتيجــه بگيرنــد كــه ديانــت بهــائى ديــن نيســت و حزبــى  مــى خواهنــد از
! اســـلام اســـت و صهيونيســـم و باعـــث تفرقـــه در عامـــل اســـتعمار سياســـى و

ايــن  بهــائى در فــرض مُحــال، صِــرفِ اشــتباه دانســتن منظــر حــال آن كــه بــر
ديـن نبـودن ديانـت  ان، منطقاً نمى تواند دليلى بـرطرف ايش خصوص از

گــاه تلويحــاً و گــاه  ،مقالــه شــان ١٩٢ايشــان تــا صــفحۀ . بهــائى تلقّــى شــود
اسـلام را راجـع بـه ارتبـاط ديـن و سياسـت  تصريحاً، با ارائۀ شواهد، نظر

 نظـــر امّـــا آيـــا از. اديـــان مطـــرح كـــرده انـــد ديگـــر از بـــه فـــرد و متمـــايز منحصـــر

متفاوت اديـان زرتشـتى و بـودائى و برهمـائى و يهـودى  نظرآقاى تقوى، م
دين و سياسـت، ايـن  خصوص ارتباط اسلام در غيره با نظر و مسيحى و

! ديـــــن محســـــوب نمـــــى شـــــوند؟ نتيجـــــۀ منطقـــــى را دارد كـــــه اديـــــان مزبـــــور
ايـن راه نمـى تواننـد اثبـات كننـد ديـن بهـائى  پـس از! بديهى است كه نه

  ! دين نيست

ايـن دليلشـان ناموّجـه اسـت،  ايشـان پرسـيد اگـر حال بايـد از  
     جمـــــلات آخـــــر منطقـــــى ايشـــــان بـــــراى آنچـــــه كـــــه در پـــــس دليـــــل موجّـــــه و

چــه  اگــر« : مــى نويســند! نوشــته انــد چيســت؟ ١٩٧صــفحۀ مقالــه شــان در
و مشــــــروعيت   اديــــــان آســــــمانى، بهائيــــــت فاقــــــد هرگونــــــه اعتبــــــار منظــــــر از

اطـــــلاق نمـــــى كننـــــد، آن  اصـــــولاً عنـــــوان مـــــذهب را بـــــر مـــــذهبى اســـــت و
ديگــرى ماهيتشـان را روشــن ســاخته و  چيـز هــر عملكـرد خــود آنـان بــيش از

ـــــــــيش از ـــــــــت مـــــــــى كنـــــــــد كـــــــــه آنـــــــــان چيـــــــــزى ب              حزبـــــــــى سياســـــــــى و بـــــــــا  ثاب
بــر  ».جهــت گيــرى هــاى همســو بــا كــانون هــاى قــدرت اســتعمارى نيســتند
سـت فرض مُحال همۀ آنچه ايشان دربارۀ عملكرد بهائيـان نوشـته انـد در

 مگـــــر! دليـــــل ديــــن نبـــــودن ديانـــــت بهــــائى اســـــت ايــــن نيـــــز آيـــــا باشــــد، امّـــــا
ســـــال  ١٤٠٠ جملـــــه خـــــود اســـــلام در اديـــــان و از عملكـــــرد پيـــــروان ديگـــــر

خصـــوص رابطـــۀ  در هميشـــه و تمـــام و كمـــال مطـــابق نظـــرات اديـــان مزبـــور
البتــه كــه چنـــين  ٨٤!آمـــوزه هــاى آنهــا بــوده اســـت؟ سياســت و ســاير ديــن و

صـغرى  پس چرا ايشان نتيجه اى مى گيرنـد كـه منطقـاً از! نبوده و نيست
چــرا چنــان كــه گفتــه شــد، بــا ! نمــى آيــد؟ و كبرائــى كــه ترتيــب داده انــد بــر

مقــدمات اســتدلالى مشــابه، نتيجــه نمــى گيرنــد كــه اديــان مزبــور و اســلام 
  !تاس بى اعتبار پس اين دليلشان نيز! دين محسوب نمى شوند؟

امّـــا دليـــل سوّمشـــان نيـــز بـــراى اثبـــات ايـــن كـــه ديانـــت بهـــائى   
 ايشــان از كجــا! سســت و مــردود اســت ديــن نيســت، ماننــد دو مــورد فــوق

گونــــه اعتبــــار و  اديــــان آســــمانى، بهائيــــت فاقــــد هــــر منظــــر از« دانســــته انــــد
     آن اطــــــلاق مشــــــروعيت مــــــذهبى اســــــت و اصــــــولاً عنــــــوان مــــــذهب را بــــــر

عليـــرغم  ،اســـلام مشـــروعيت اســـلام را قبـــل ازاديـــان  مگـــر! ؟»نمـــى كننـــد
جانــب  ســاله و تعــداد معتنابــه پيــروانش، بــه عنــوان دينــى از ١٤٠٠ســابقۀ 

       كــــــدام مجمــــــع ! بـــــديهى اســــــت كــــــه چنـــــين نيســــــت! خـــــدا قبــــــول دارنــــــد؟
! عـــــدم مشـــــروعيت ديانـــــت بهـــــائى صـــــادركرده؟ بـــــر بـــــين الاديـــــان حكـــــم

ان فاقــــد رســــميت قــــانون اساســــى ايــــر چــــه ديــــن بهــــائى در بــــرعكس، اگــــر
و حقــــوق جامعــــۀ پيــــروانش پايمــــال شــــده، امّــــا نــــزد بزرگــــان  شــــناخته شــــده

ســازمان ملــل و  چنــان كــه در. اســت جهــان و پيــروان اديــان صــاحب اعتبــار
مشــــروعيت و رســــميت آن مشــــهود  حتّــــى بعضــــى كشــــورهاى اســــلامى نيــــز
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قبـــول  ازهمـــۀ اينهـــا گذشـــته، مشـــروعيت يـــك ديـــن بســـته بـــه  
رســـميت يـــك ! اديــان نيســـت جهـــان و حتــى پيـــروان ديگـــرحكومــت هـــاى 
ادعــــاى شــــارع آن و نفــــس آوردن ديــــن و كتــــاب و تعــــاليم  ديــــن بــــه نفــــسِ 

 اديـــان و بـــا ديگـــر بنيـــادى آن جديـــد و نســـبت دادن آن بـــه خـــدا و ارتبـــاط
حيــات بخــش آن و  آثــار غلبــه و نفــوذ ظــاهرى و بــاطنى و بقــاى آن ديــن و

چنـــــين نباشـــــد،  اگـــــر. ن مـــــى باشـــــدو پيـــــروان آ اســـــتقامت بـــــى نظيـــــر شـــــارع
و  خداونــدى كــه ديــنش را فرســتاده بــراى تأئيــد آن نعــوذ بــالله محتــاج ايــن

رســميت ديــن  !اســت عظمــت و بــى نيــازيش بــدور آن مــى شــود و ايــن از
پيــروان عاشــقش بــا خــون و اســتقامت خــود، آن   را خــدا مــى دهــد و

! ايــن؟ از چــه رســميتى بــالاتر! جريــده ء عــالم ثبــت مــى نماينــد بــر را
   كاغــــــــذ پـــــــــاره هـــــــــاى  آنهـــــــــا در ثبــــــــت بـــــــــه رســــــــميت اديـــــــــان آســــــــمانى

حكومـــت هـــاى فـــانى بشـــرى نيســـت كـــه بـــه فرمـــودۀ اســـدالله الغالـــب 
   !عطسۀ بينى بزى هم ارزش ندارد به قدر) ع(على بن ابى طالب 

        ايـــــــــــراد  ١٩٢ص  آن، در بـــــــــــارى جنـــــــــــاب تقـــــــــــوى پـــــــــــس از  
سياســــت را  دينــــى درعلمــــاى  حضــــور«حضــــرت عبــــدالبهاء  ،مــــى گيرنــــد

محكــــوم كــــرده بــــراى اثبــــات مــــدعاى خــــود بــــه ســــقوط سلســــلۀ صــــفويه و 
ايشـان  ».زمـان فتحعلـى شـاه اسـتناد مـى نمـود روسـيه در شكست ايران از

مــــدعى شــــده انــــد كــــه بــــرعكس، صــــفويه بــــه خــــاطر  ضــــمن رد ايــــن نظــــر
علمــا نيــز مشــوق  حمايــت علمــا قــوى شــد و ايرانــى مســتقل ايجــاد نمــود و

ها نبودند بلكه چـون حكومـت از ايشـان يـارى خواسـت،  جنگ با روس
همـــۀ مـــورخين  رحـــال آن كـــه نظـــ! كيـــان اســـلام چنـــين كردنـــد بـــراى حفـــظ
نيسـت و بـراى اطـلاع ايشـان بايـد عـرض شـود  مـورخ رسـمى همچون نظر

حضـــرت عبـــدالبهاء مســـتمراً مـــورد تأئيـــد  نظـــر در يـــك قـــرن و نـــيم اخيـــر كـــه
ايـن خصـوص  آقاى احسـان طبـرى در مثلاً ! گرفته است قرار محققين نيز

از اواســط حكومــت فتحعلــى شــاه بــه بعــد، بــويژه ... « : چنــين مــى نويســد
پـــس از بـــى نتيجــــه مانـــدن جهــــاد ســـيد محمّــــد بـــن ســــيد علـــى طباطبــــائى 

و  عليــه روســيه و شكســت ايــران در آن جنــگ.) هجــرى ق ١٢٤٢مــرگ (
ايـن  حتـراماز دست رفـتن ولايـاتى چنـد نظيـر گنجـه و شـيروان و غيـره، از ا

روحــــــانيون نـــــــزد فتحعلـــــــى شـــــــاه بمراتـــــــب كاســـــــته شـــــــد و ديگـــــــر كمتـــــــر بـــــــه 
   ٨٦ ».حرفهايشان توجه مى شد

 بـا برانـداز خانمـان جنگهـاى« : بهـرام چوبينـه مـى نويسـد  
 از نيمـى بلكـه سـوّم يـك شـد سـبب و آغـاز زمـان آن تقليـد مراجـع فتـواى
 بدسـت جانشـينانش سـپس و قاجـار شـاه فتحعلـى زمـان در ايـران، خـاك
در ترکيـب نـادانى « : مهـران براتـى مـى نويسـد ٨٧.»افتـد انگلـيس و روس

شخصـــــى فتحعلـــــى شـــــاه در شـــــناخت حـــــدود و ثغـــــور خطـــــر و پيامـــــدهاى 
    تخريبـــــــى نفـــــــوذ روحـــــــانيون متعصّـــــــب در سياســـــــت و امـــــــور کشـــــــوردارى، 

حتــى  ٨٨.»بــراى تجــاوز مجــدّد بــه ايــران را مــى يابنــد روس هــا بهانــه لازم
امثــــال جنــــاب تقــــوى هســــتند و  خــــطّ  آقــــاى ســــعيد زاهــــد زاهــــدانى كــــه در

 كتـــــاب خـــــود ٦٦-٧١صـــــص  در ٨٩شـــــده، آشـــــكار بهـــــائى ستيزيشـــــان نيـــــز
ديـــن، بـــه نفـــوذ علمـــاى  نهـــاد ايـــران تحـــت عنـــوان روحانيـــت و بهائيـــت در

 مؤلـف بـه نقـل از ٧٣ص  مى پردازد و در قاجار صفويه تا شيعه در دربار
طباطبـــائى  محمـــد فتحعلـــى شـــاه بـــه ســـيد« : نويســـدقصـــص العلمـــاء مـــى 

 بــه گفتــۀ  و »وى اطاعــت مــى كــرد از  همــۀ امــور ارادت تــام داشــت و در
انقيــاد مزبــور بــا ايــن كــه  سرســپردگى و«:  اشــاره مــى كنــد كــه نوشــته الگــار

قــــدرت او ماهيتــــاً اســــتبدادى بــــود، طــــرز تلقــــى شــــاه را نســــبت بــــه دعــــوى 
بــه  ٨٢ص بــا مــزه اينجاســت كــه در و. »تفــوّق روحانيــت نشــان مــى دهــد

نوشــته انــد  ،جنــگ هــاى ايــران و روس اشــاره كــرده فتــواى جهــاد علمــا در
  !فهميدند علما قدرت دارند همين مسأله روس ها از

آقـــــاى  ١٩٣صـــــفحۀ  اينجاســـــت كـــــه در همـــــه جالـــــب تـــــر از  
تقــــوى دســــت گــــل بــــه آب داده، مــــى گوينــــد آيــــا علمــــا بايــــد دســــت روى 
دســت مــى گذاشــتند و فتــواى جهــاد نمــى دادنــد تــا دشــمن نيرومنــد روس 

ـــــا بـــــه مصـــــداق بيـــــان   ]حضـــــرت[تجـــــاوزات خـــــود را گســـــترش دهـــــد؟ و ي
سـلطنت  اوامر حكومـت را خاضـع و خاشـع، و پايـۀ سـرير«عبدالبهاء بايد 

! ســـبحان الله! نمــى دادنـــد؟ و لـــذا حكــم جهـــاد »را منقــاد و طـــائع باشــند
 يعنـــى يـــك صـــفحه قبـــل از( ١٩٢آيــا همـــين ايشـــان نبودنـــد كـــه درصــفحۀ 

حمايـت  صـفويه بـه خـاطر تناقض بـا ايـن مطلـب نوشـتند ، در)اين مطلب
علمــا نيــز مشــوّق جنــگ بــا  ايرانــى مســتقل ايجــاد نمــود و علمــا قــوى شــد و

يــــارى خواســــت، بــــراى  ايشــــان روس هــــا نبودنــــد بلكــــه چــــون حكومــــت از
خــوب بــه گفتــۀ خــود ايشــان، ايــن ادعــا ! حفــظ كيــان اســلام چنــين كردنــد

و بـــه همـــين ! حمايـــت كردنـــد يعنـــى ايـــن كـــه علمـــا از حكومـــت اطاعـــت و
تــاريخ اجتمــاعى و سياســى « كتــاب مرحــوم اســتاد ســعيد نفيســى در خــاطر

نفـــوذ « بـــه بعـــد، ذيـــل عنـــوان ٣٨، صـــص ٢ج  ،»دورۀ معاصـــر ايـــران در
ســــايۀ  را شــــاهان صــــفوى خــــود«:  مــــى نويســــند »ايــــن دوره روحــــانيون در

روى زمـــين و پيشـــواى روحـــانى مـــى دانســـتند  خـــداى و جانشـــين پيـــامبر در
  »!ناچار روحانيون ديگر دست نشاندۀ ايشان و پيرو فرمانشان بودند

اشــاره بــه تنــاقض گــوئى ايشــان، آيــا جنــاب تقــوى  عــلاوه بــر  
فتــوا  اگــر! نتيجــۀ فتــواى جهــاد چــه بــود؟ خــود نمــى پرســند كــه خــوب، از

 آيـا چنـان كـه در! حال كه داده اند، چه شد؟! نمى دادند چه مى شد؟
 جبهــۀ نبــرد و زيــر فتــوا دهنــدۀ جهــاد از فــرار فــوق ملاحظــه شــد، نتيجــه جــز

جلـــد اوّل  ســـعيد نفيســـى در! رفـــتن، بـــود؟ قراردادهـــاى ننگـــين مزبـــور بـــار
د نامه ترکمن چاى ضـرر معنـوى عه«:  مى نويسد ٨٣همان كتاب، ص 

ايرانيـان کـاملاً مرعـوب ...بسيار بزرگى به ايران زد که هنـوز مـا گرفتـار آنـيم
  ».اروپا شدند
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و اگــــر هنــــوز هــــم بهانــــه اى بــــاقى اســــت، ملاحظــــه فرمائيــــد   
ـــــان  محمـــــد تقـــــى لســـــان الملـــــك ســـــپهر كاشـــــانى در اصـــــل مـــــاجرا را از زب

هجــرى  ١٢٤١، مجلــد قاجاريــه در ضــمن وقــايع ســال »ناســخ التــواريخ«
  :  قمرى كه چنين نوشته است

اين حـديث بـه دسـت بعضـى از چـاكران نايـب السـلطنه كـه   
از مصــالحه بــا روســيان دلگــران بودنــد گوشــزد آقــا ســيد محمــد 
اصــــــفهانى كــــــه ســــــاكن عتبــــــات عاليــــــات بــــــود گشــــــت و او بــــــه 

جهـــاد بـــا كـــارداران شاهنشـــاه ايـــران بنگاشـــت كـــه ايـــن هنگـــام 
جماعـــت روســـيه فـــرض افتـــاده شـــاه اســـلام را در ايـــن امـــر رأى 

؟ شـــــهريار تاجـــــدار فرمـــــود كـــــه مـــــا پيوســـــته بـــــه ...چگونـــــه اســـــت
خويشــتن را از بهــر تــرويج ديــن و  انديشــۀ جهــاد شــاد بــوده ايــم و

جنـاب آقـا سـيد محمـد چـون مكنـون . رونق شـريعت نهـاده ايـم
بــات كــوچ داده خــاطر پادشــاه را اصــغا فرمــود بــى تــوانى از عت

  .راه دارالخلافه بر گرفت

 روز جمعـــــه هفـــــدهم ذى قعـــــده جنـــــاب آقـــــا ســـــيد محمـــــد و  
 آقــا ســيد نصــرالله اســترآبادى و حــاجى مــلا جعفــر اســترآبادى و

حـــــاجى ســـــيد محمـــــد تقـــــى قزوينـــــى و ســـــيد عزيـــــزالله طـــــالش و 
فضـــــلا وارد لشـــــگرگاه گشـــــتند و شـــــاهزادگان و  ديگـــــر علمـــــاء و

جنـاب حـاجى مـلا  ١٨امراء ايشان را پذيره كردند و روز شنبه 
احمد نراقى كاشانى كه از تمامت علمـا اثنـا عشـريه فضـيلتش 
بـــر زيـــادت بـــود بـــه اتفـــاق حـــاجى مـــلا عبـــد الوهـــاب قزوينـــى و 
جمــاعتى ديگــر از علمــا و حــاجى مــلا محمــد پســر حــاجى مــلا 

نيـــز قـــدوۀ مجتهـــدين بـــود از راه رســـيدند تمامـــت  احمـــد كـــه او
شــــــاهزادگان و قاطبــــــۀ امــــــراء و اعيــــــان نيــــــز بــــــه اســــــتقبال بيــــــرون 
شــــتافتند و جنــــابش را بــــا تكبيــــر و تهليــــل و مكانــــت در محلــــى 
جليل فرود آوردند و اين جمله مجتهدين كه انجمـن بودنـد بـه 
د اتفاق فتوى راندنـد كـه هـر كـس از جهـاد بـا روسـيان بـاز نشـين
. از اطاعــــت يــــزدان ســــر بــــر تافتــــه متابعــــت شــــيطان كــــرده باشــــد

شاهنشـــاه دينـــدار و وليعهـــد دولـــت نيـــز ســـخن ايشـــان را اســـتوار 
داشت از ميانه معتمدالدوله ميـرزا عبـدالوهاب و حـاجى ميـرزا 

ــــــر دول خارجــــــه رزم روســــــيه   پســــــنديده  را ابوالحســــــن خــــــان وزي
        مجتهــــــــدين ايشــــــــان را. نمــــــــى دادنــــــــد نمــــــــى داشــــــــتند و رضــــــــا

 پيام هاى درشت فرستادند و گفتند همانـا شـما را در عقيـده و
 چگونــه جهــاد بــا كــافران را كــيش خــويش فتــورى اســت و گرنــه

لاجــرم ايشــان دم دربســتند و از آن ســوى . مكــروه مــى شــماريد
ســـفير روس چنـــدان كـــه ســـخن از درصـــلح رانـــد و خواســـت تـــا 

جــدال فــرود  مجتهــدين را ديــدار كنــد بلكــه ايشــان را از انديشــه
مجتهدين در پاسخ گفتند كـه در شـريعت مـا بـا كفـار از ... آورد

در مهـــر و حفـــادت ســـخن كـــردن گنـــاهى بـــزرگ باشـــد اگـــر چـــه 
روســــيان از حــــدود ايــــران بيــــرون شــــوند هــــم جهــــاد بــــا ايشــــان را 

  .واجب دانيم

فتــــواى آنــــان دولــــت و  و در نتيجــــه تشــــكيل انجمــــن علمــــا و  
   جهــــاد بســــته مجاهــــدينعلمــــاء ديــــن كمــــر بــــر جنــــگ و  ملــــت و

فــى ســبيل الله بــا افــواج دولتــى عــازم ســرحدات شــدند ولــى در 
شوشــى و گنجــه اميــر خــان ســردار فرمانــدۀ قــواى ايــران مقتــول و 

متـــوارى و قشـــون ايـــران  مجاهـــدين و فتـــواى دهنـــدگان منهـــزم و
و ايــن هنگــام جنــاب آقــا ســيد محمــد كــه در ... شكســت يافــت

ار بــــود مــــزاجش از اعتــــدال ميــــان علمــــاى ايــــران فحلــــى نــــامبرد
بگشت و از تبريز بيرون شده در بين راه به مرض اسـهال وداع 

  ٩٠. جهان گفته در جنان جاويدان جاى كرد

  

تــــــلاش انــــــد وجهــــــۀ  كــــــه درتقــــــوى  اينهــــــا گذشــــــته، آقــــــاى از  
ايــران و ايرانــى را تضــعيف  ،سياســت بعضــى علمــا را كــه بــا دخالتشــان در
و  نظـــر تشـــيع صـــفوى و تفـــاوت آنهـــا از نمودنـــد، راجـــع بـــه تشـــيع علـــوى و

وارد ! ديــد انتقـــادى خـــود علمـــا و روشـــنفكران مســـلمان چـــه مـــى فرماينـــد؟
دراز دارد و خـود مسـلمين عزيـز بـه  نمى شوم كه رشـته اش سـر  اين مقوله

  ٩١!...نوشته اند اين موارد گفته و اندازۀ كافى در

همــــين قيــــاس آقــــاى تقــــوى راجــــع بــــه مــــلا علــــى كنــــى و  بــــر  
غيـره مـى نويسـند تـا آنـان را مخـالف  علمـاى مشـروطه و ى شـيرازى وميرزا

اســــتبداد شــــاهى جلــــوه دهنــــد كــــه بــــرخلاف نظــــر حضــــرت عبــــدالبهاء بــــه 
 !شــهرياران اطاعــت نكردنــد از كيــان اســلام و اســتقلال كشــور خــاطرحفظ

بــه  ،حــدّ گذرانــده چــون امثــال جنــاب تقــوى بــى انصــافى و تعصّــب را از
احاديــث اســلامى و  ن كــريم وآگذاشــتن مفــاد قــر پــا قيمتــى، ولــو بــا زيــر هــر

ــــت پرداختــــه انــــد و آنــــان را  ــــين ديگــــر، بــــه دفــــاع از روحانيّ نظــــرات محققّ
 معرفــــى كــــرده انــــد، مناســــب مــــى دانــــد نظــــر مخــــالف اســــتبداد و اســــتعمار

مــورّخ رســمى مــا نيســت،  بعضــى محققــين ديگرمســلمان را كــه ماننــد نظــر
    !راضى برنگردند به قاضى نروند و يك تنه دارد تا تقديم

 بــه عنــوان مثــال مرحــوم مهنــدس مهــدى بازرگــان كــه خــود از  
  : مخالفين آئين بهائى بود، مى نويسد



 ٢ ولوله در شهر
 

٣٨ 
 

 از كــــرد كــــه بــــا دادن امتيــــاز تنبــــاكو فكــــر ]ميــــرزاى شــــيرازى[
طــرف ناصــرالدين شــاه بــه فرنگــى، كــم كــم پــاى فرنگــى بــه 

شـده بـود  آن موقـع بـاز ايران باز مى شود همان گونـه كـه در
يعنــى كــافر و كــافر هــم بــى ديــن اســت، يعنــى  فرنگــى هــم و

حركــــت ايــــن بــــود، . مــــردم دينشــــان را از دســــت مــــى دهنــــد
كــارى بـــه ايـــن نداشـــت كــه ناصـــرالدين شـــاه مســـتبد اســـت و 

او هــــيچ نمــــى . بايــــد بــــرود يــــا ايــــن كــــه انگلــــيس هــــا نباشــــند
   چـــرا بــــا آنهـــا تجــــارت  گفـــت كــــه چـــرا خــــارجى هـــا آمدنــــد و

حتــى . بانــك بــه آنــان داده مــى شــودمــى شــود و چــرا امتيــاز 
بايد گفت حركت ميرزاى شـيرازى دلسـوزى بـراى ديـن هـم 

گــول نخــوريم، دلســوزى بــراى روحانيــت بــود كــه همــه . نبــود
علمـــــا بـــــدون ايـــــن كـــــه زحمـــــت  چيـــــز را دراختيـــــار داشـــــت و

كشيده باشند و مسؤوليت داشته باشند، گرداننـدۀ مملكـت 
اطاعـت بـراى آنهـا  و پول نزد آنها مى رفت، احتـرام. بودند
تــــازه اقـــــدام . هـــــم دنيــــا هــــم آخــــرت بـــــراى آنهــــا بــــود و. بــــود

. ميـــرزاى شــــيرازى هــــم بــــه تحريـــك ســــيد جمــــال الــــدين بــــود
ســـيد بخــــوبى نقطـــۀ ضــــعف او را تشــــخيص داده و روى آن 

نظر ميرزا، وقتى فرنگى ها آمدنـد  در. انگشت گذاشته بود
رونـد مريـد بـين مـى  و دين را ازمردم گرفتنـد، مريـدها هـم از

ايــن اســت . بــين مــى رفــت هــم كــه رفــت، همــه چيــز آنهــا از
شـيخ فضـل الله ... دلسوزى براى روحانيـت بـود آن كه باطناً

بــــود و بــــا  ضــــدّ مشــــروطه نــــورى كــــه حــــركتش ضــــد آزادى و
    ٩٢... روس ها هم زد و بند داشت

حمايـت  نيـز محمدعلى شاه قاجار همين شيخ فضل الله از  
 جوانـــان در شـــريعتى كـــه آثـــارش ازعوامـــل مهـــم تجهيـــزعلـــى  دكتـــر ٩٣.كـــرد

 : بود، مى نويسد ١٣٥٧انقلاب بهمن 

حکومــت مــذهبى رژيمـــى اســت کــه در آن بـــه جــاى رجـــال 
مقامــــــات سياســــــى و ) روحــــــانى(رجــــــال مــــــذهبى  ،سياســــــى

دولتــــى را اشــــغال مــــى کننــــد و بــــه عبــــارت ديگــــر حکومــــت 
آثــــار طبيعــــى . مــــذهبى يعنــــى حکومــــت روحــــانيون بــــر ملــــت

زيـرا روحـانى خـود را  ،چنين حکومتى يکى اسـتبداد اسـت
جانشـــــين خـــــدا و مجـــــرى اوامـــــر او در زمـــــين مـــــى دانـــــد و در 

قــاد و مخالفــت بــا چنـين صــورتى مــردم حــق اظهــار نظــر و انت
يــــک زعــــيم روحــــانى خــــود را بخــــودى خــــود  .او را ندارنــــد
به اعتبار اينکه روحـانى اسـت و عـالم ديـن،  ،زعيم ميداند

نــه بـــه اعتبــار رأى و نظـــر و تصـــويب جمهــور مـــردم؛ بنـــابراين 

يــــــک حــــــاکم غيــــــر مســــــئول اســــــت و ايــــــن مــــــادر اســــــتبداد و 
ديکتــــاتورى فــــردى اســــت و چــــون خــــود را ســــايه و نماينــــده 
خدا مـى دانـد، بـر جـان و مـال و نـاموس همـه مسـلط اسـت 

و تجــــاوزى ترديــــد بــــه خــــود راه نمــــى  و در هــــيچ گونــــه ســــتم
 ،گذشـته از آن .دهد بلکه رضاى خدا را در آن مى پنـدارد

حتــــى حــــق  ،بــــراى پيــــروان مــــذاهب ديگــــر ،بــــراى مخــــالف
 ،گمــــراه ،آنهــــا را مغضــــوب خــــدا .حيــــات نيــــز قائــــل نيســــت

حــــــق مــــــى شــــــمارد و هرگونــــــه نجــــــس و دشــــــمن راه ديــــــن و 
   ٩٤.آنان عدل خدايى تلقى مى کند نسبت به را ظلمى

 كتــــاب ٦٩صــــفحۀ  در آقــــاى حســــن يوســــفى اشــــكورى نيــــز  
ايران، اشـاره مـى كننـد آخونـد خراسـانى  نگاهى به تاريخ صد سالۀ اخير

چـه احتمـال جعلـى بـودن ايـن نسـبت  حكم به فسق شيخ نـورى داد؛ اگـر
عبـــدالله  بـــه ســـبك خـــود جنـــاب تقـــوى و ولـــى اگـــربيـــان داشـــته انـــد،  را نيـــز

حــال احتمــال  امثــال ايشــان قضــاوت شــود، بايــد گفــت بــه هــر و شــهبازى
  ...!است و

 تشـــيع و مشـــروطيت در كتـــاب آقـــاى عبـــدالهادى حـــائرى در  
مــورد حــاجى  در ١٥٤-١٥٣ايــران و نقــش ايرانيــان مقــيم عــراق، صــص 

نويســد كــه مــردم مــى ) ١٨٨٣/١٣٠١وفــات(اصــفهانى  شــيخ محمــد بــاقر
مـــورد پســـرش شـــيخ محمـــد تقـــى  را بـــه اتهـــام بـــابى گـــرى مـــى كشـــت و در

مــــى گويــــد بــــا نفــــوذ و  نيــــز) ١٣٣٢-١٩١٣وفــــات(معــــروف بــــه آقــــا نجفــــى 
. بــابى مــى كشــت مثــل پــدر مســتبد و محتكــر بــود و تمنــد و پولدوســت ووثر
اشـــاره دارد كـــه آقـــاى محمـــد حســـين نـــائينى مؤلـــف كتـــاب  ١٥٤ص  در

 ارتبـاط سالگى به اصفهان مـى رود و در ١٧ تنزيه الملهّ، درتنبيه الامّه و
جملــــه شــــاگرد و اســــتادى بــــا آقــــا نجفــــى و پــــدرش  دوســــتانه و نزديــــك و از

اين كه نـائينى نـزد افـراد ايـن خـانواده زنـدگى كـرد و درس خوانـد و . بوده
اعمـــال اســـتبدادگرانه و ضـــدّ مردمـــى آنـــان بـــود، ايـــن  شـــاهد چنـــد يـــك از

واكـنش مخـالف ايجـاد  او مـى سـازد كـه ايـن حـوادث دراحتمال را قـوى 
دو  بـــه راه مبـــارزه بـــا اســـتبداد روحـــانيون و دولـــت هـــر كـــرد و او را كـــم كـــم

خـانوادۀ شـيخ الاسـلام هـا، آنـان  بـه سـخن ديگـر، نـائينى در. رهبرى كرد
دربارهـــــاى پادشــــــاهان مـــــى گرفتنــــــد و بـــــدانها خيلــــــى  كـــــه عنوانشــــــان را از

طبقـۀ اصـلى  تـرك اصـفهان از شـده بـود، پـس ازوابستگى داشتند پرورده 
طبيعـــى  آورد كـــه رهبـــر ردۀ آن روحانيـــانى در خـــود جـــدا شـــد و خـــود را در

يعنـى بازرگانـان ملـّى و صـاحبان حرفـه هـا  مردم شـيعه بـويژه طبقـۀ متوسـط
 در نيــز ٢٥١-٢٤٧صــص در. مــى آمدنــد و صــنف هــاى داخلــى بــه شــمار

  لمـــا را بـــه دو دســـته تقســـيم مـــورد اســـتبداد و مـــذهب بحـــث مـــى كنـــد و ع
دســت اســتبدادند و جامــۀ مــذهبى و  يكــى آنــان كــه دســت در: مــى نمايــد
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نـــوع اســـتبداد مـــى پوشـــانند، و يـــك عـــده كـــه عكـــس دســـتۀ  شـــرعى بـــه هـــر
رديــف اســتبداد سياســى  بــا پــرداختن بــه اســتبداد دينــى آن را در. مزبورنــد

   .مى دهد قرار

مـــورد خـــود  در ١٩٤بـــا ايـــن حـــال جالـــب آن كـــه درصـــفحۀ   
       زنـــــدگى وى مـــــى پــــــردازد و مرحـــــوم نـــــائينى بـــــه ســـــه مرحلــــــۀ مشـــــخص در

همكــــارى بــــا مشــــروطه  ضــــدّ اســــتبداد و مــــى نويســــد كــــه دورۀ اول قيــــام بــــر
دورۀ . سياســت بــود ســپس واخــوردگى و كنــاره گيــرى از خواهــان ايرانــى و

 درعليـه حكومــت تحـت الحمــايگى انگليســى  قيـام دوبــاره، ايـن بــار دوّم
          عــــــراق بــــــود كــــــه فيصــــــل را شـــــــاه كــــــرده بودنــــــد، ولــــــى اقــــــدامات نـــــــائينى 

وى  از  ســــپه واقــــع گرديــــد و ايــــران مــــورد احتــــرام ســــردار در. مانــــد بــــى اثــــر
 و برخـــــــورد وى بـــــــا  رفتـــــــار) ١٩٥ص(ســـــــومين مرحلـــــــه  در. پشــــــتيبانى كـــــــرد

عراق بدون توجه به گام هاى ضدّ روحـانى و يـا ضـدّ  دولت هاى ايران و
وى بــراى رضــاه شــاه هديــه . ملّــى سياســتگزاران وقــت كــاملاً دوســتانه بــود

دوســتانه داشــت و حتــى هنگــام  فرســتاد و بــا پادشــاه عــراق نيــز روابــط نيــز
او پــــذيرائى مــــى كنــــد و او در  از) ١٩٣٩-١٩٣٣(بيمــــارى، ملــــك غــــازى 

         ٣٣٥ص  و در) ١٩٦ص(كــــــــــــاخ هــــــــــــاى ســــــــــــلطنتى بزيســــــــــــت  يكــــــــــــى از
نى نـــائينى از رژيـــم رضـــا شـــاهى تـــا پايـــان حيـــاتش مـــى نويســـد كـــه پشـــتيبا

  .ادامه مى يابد

بعضـــى  راجـــع بـــه كـــم و كيـــف روابـــط بحـــث بيشـــتر بـــارى از  
حـــالات ايشـــان و كـــم و كيـــف و نتـــايج  علمـــاى شـــيعه بـــا ســـلاطين و ســـاير

سياســـــت مـــــى گـــــذريم چـــــه كـــــه بـــــين خـــــود  ايشـــــان در دخالـــــت بعضـــــى از
نوگرايـان مسـلمان و آنـان كـه علماى سنت گراى مسـلمان و روشـنفكران و 

       عوامـــــــل انقـــــــلاب اســـــــلامى بودنـــــــد و اينـــــــك برضـــــــدّ آن  خـــــــود زمـــــــانى از
ايـن  در مى نويسند، بـه انـدازۀ كـافى مطـرح شـده و حقـايق قطعـى اى نيـز

 خصـــــوص بـــــه دســـــت آمـــــده اســـــت كـــــه مُثبِـــــتِ اشـــــتباه بـــــودن مثـــــال هـــــا و
 ا درامّــ ٩٥.ايــن خصــوص آورده انــد مصــاديقى اســت كــه جنــاب تقــوى در

آن اينكـــه چنـــان كـــه  اســـت بـــه نكتـــۀ مهمّـــى اشـــاره نمايـــد، و اينجـــا ناچـــار
قبلاً اشاره شد امثال آقاى تقوى مـى خواهنـد ضـمن يكـى گـرفتن اسـلام 

حـال ! دو ضـديت دارد بهائى بـا هـر علما، وانمود كنند امر و روحانيت و
ـــتِ اســـلام بجـــز خـــود آن كـــه چنـــين نيســـت، و مســـلمين، ديانـــت  تنهـــا مُثبِ

 ايــن خصــوص بــه انــدازۀ كــافى بهائيــان گفتــه و بهائيــان انــد و در ائى وبهــ
   ٩٦.به تطويل نيست نياز نوشته اند و

شبهۀ ضديت حضرت عبدالبهاء با علماى  مورد امّا در  
 يكى: اسلام بايد عرض كرد از ديد بهايى علماى دينى دو دسته اند

 ،غرور بر كنارآنها كه متقّى اند و منصف و از وساوس نفس اماره و 

ديگرى دسته اى كه بر عكس دسته اول اسير نفس و هوى هستند و 
حضرت بهاءالله در آثارشان من جمله لوح دنيا، و . معدن سالوس و ريا

اين حقيقت را  ،حضرت عبدالبهاء نيز من جمله در رسالۀ مدنيه
يا حزب الله، «: مثلاً در لوح دنيا مى فرمايند .توضيح فرموده اند

مشغولند و از وساوس نفس اماره  راشدين كه به هدايت عباد علماى
عالميان  مصون و محفوظ ايشان از انجم سماء عرفان نزد مقصود

مقصود از علما در «: نيز مى فرمايند و. »...محسوب احترام ايشان لازم
اين موارد كه ذكر شده نفوسى هستند كه خود را در ظاهر به لباس علم 

اما علمايى كه فى الحقيقه به ... ن از آن محروممى آرايند و در باط
طراز علم و اخلاق مزينند ايشان به مثابه رأسند از براى هيكل عالم و 

   ٩٧. »مانند بصرند از براى امم

رفع شبهۀ فوق بايد دانست كه امثال آقاى تقوى  پس از  
            بهائى مشغول اند، با طرح چنين شبهاتى كه به تحريف آثار

ايشان نخواسته ! مسيراصلى خود خارج سازند مى خواهند بحث را از
بدانند كه حضرت بهاءالله براى سعادت  نمى خواهند هموطنان عزيز و

 ايران چه طرحى ارائه فرموده اند و در مادى جهان و انسانى و معنوى و
علماى  دولت و آحاد ملت و اين طرح چه وظايفى براى چه كسانى از

اينجا حتى فرصت  چه در اگر. دينى مشخص فرموده اند غير دينى و
    :آدرس نيست و در آن نيز از طرح وجوهى مختصر

http://www.velvelehdarshahr31.info/content/view/83/30 در 
توضيح مختصرى  ،ايام فشاهى در مقاله اى با عنوان آقايان طبرى و

و  دربارۀ آن موجود، امّا با توجّه به تهمت ضديت بهائيان با علما
 جمله در روحانيت اسلام كافى است عرض نمايد حضرت بهاءالله از

 علما در امراء سياسى و همان لوح دنيا دربارۀ نقش مهم سلطان و
 قانونى وآن ايام بى  براى ايران عزيزمان در طرح مزبور قسمتى از

 :چنين مى فرمايند ،دينى قاجاريه استبداد سياسى و

لکن شايسته ران قانون و أصولى لازم و واجب واز براى اي
راده حضرت سلطان أيده الله و حضرات  آنکه حسب الا
علماى اعلام و أمراى عظام واقع شود بايد به اطّلاع 
 ايشان مقرّى معين گردد و حضرات در آن مقرّ جمع شوند

نچه را سبب و علت آبه حبل مشورت تمسّک نمايند و  و
أمنيت و نعمت و ثروت و اطمينان عباد است معين 
فرمايند و اجرا دارند چه اگر بغير اين ترتيب واقع شود 

  .علتّ اختلاف و ضوضاء گردد
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 همــــــين راســــــتا، حضــــــرت عبــــــدالبهاء بــــــه امــــــر همچنــــــين در  
 ٣٠يعنــــى  -مــــيلادى  ١٨٧٥حضــــرت بهــــاءالله، رســــالۀ مدنيــــه را در ســــنۀ 

اصـــول  ،در آن« مرقـــوم فرمودنـــد و -ســـال قبـــل از انقـــلاب مشـــروطه ايـــران
روحانيه اى را كـه بايـد راهنمـاى تجديـد بنـاى جامعـۀ ايـران در ايـن عصـر 

جملــه  از رســالۀ مزبــور حضرتشــان در ٩٨.كردنــد »رشــد و ترقــى گــردد، بيــان
تعـاليم اسـلام نقـش  تمدن بشـرى و نيـز خصوص نقش اديان الهى در در

ســعادت  صــفات و خصـائص عالمــان حقيقـى و نقــش آنـان در عزيـز و نيـز
جملــه  از. دولــت و ملــت و شــريعت ربــانى نكــات مهمّــى را طــرح فرمودنــد

ــــــى چهارگانــــــۀ علمــــــاى حقيقــــــى  ١١٤-٤٠صــــــص  در دربــــــارۀ شــــــرايط كلّ
ــ« برطبــق حــديث ينِــه وَ لِنَفسِــه حافِظــاً لِد ا مَــن کــانَ مِــنَ العُلمــاءِ صــأِناًوَ أمّ

مــــــرِ مَــــــولاه ــــــدوه مُخالِفــــــاً لِهَــــــواه وَ مُطيعــــــاً لاَِ توضــــــيحات « فَلِلعَــــــوام ِ اَن يقلِّ
مصــــاديق  نقــــش مثبــــت علمــــايى را كــــه از مبســــوط ارائــــه مــــى نماينــــد، و

           ســـــــــعادت ملـــــــــت و دولـــــــــت بيـــــــــان نجـــــــــات و هســـــــــتند در حـــــــــديث مزبـــــــــور
 مــى فرماينــد و نقــش منفــى علمــايى را كــه چنــين نيســتند اشــاره نمــوده، از

فـــى الحقيقـــه اگـــر « ، مـــى فرماينـــد»حافظـــاً لدينـــه«جملـــه ضـــمن توضـــيح 
علمــاى اســلاميه در ايــن امــور چنانچــه بايــد و شــايد اقــدام مــى نمودنــد تــا 
به حال جميع ملل عـالم در ظـلّ کلمـۀ وحـدانيت داخـل ميشـدند و شـعلۀ 

چـون آفتــاب در قطـب امکـان طــالع و  »لِيظهِـرَهُ عَلَـى الــدّين ِ کُلِـّه« نورانيـۀ
  ٩٩.»بر جميع آفاق لائح مى گشت

 جمله دربارۀ نقش اديان الهى در از توضيح مفاد حديث مزبور پس از 
كــه اســاس سياســت  ســعادت معنــوى و اجتمــاعى و مــادى و سياســى بشــر

  : الهى محسوب مى شود، چنين مى فرمايند
از اين بيانات آنکه معلوم و واضح گـردد کـه اديـان مقصود   

الهـــــى مؤسّـــــس حقيقـــــى کمـــــالات معنويـــــه و ظاهريـــــۀ انســـــان و 
و  .مشرق اقتباس مـدنيت و معـارف نافعـۀ عموميـۀ بشـريه اسـت

اگـــــر بنظـــــر انصـــــاف ملاحظـــــه شـــــود جميـــــع قـــــوانين سياســـــيه در 
يــــأمُرُونَ «مــــدلول ايــــن چنــــد کلمــــۀ مبارکــــه داخــــل قولــــه تعــــالى وَ 

لمَعروفِ وَ ينهــــونَ عَــــن ِ المُنکَــــرِ وَ يســــارِعونَ فِــــى الخَيــــراتِ وَ بِــــا
وَ لــتَکُن مِــنکُم « و همچنــين ميفرمايـد »أولِـٔکَ مِــنَ الصّـالِحين

عَـن اِلمُنکَـر  أمّةٌ يدعونَ اِلَى الخَيرِ وَ يأمُرُونَ بِالمَعروفِ وَ ينهـونَ 
اللهَ يـــأمُرُ  اِنّ « و همچنـــين ميفرمايـــد »وَ أولئـــکَ هُـــمُ المُفلِحـــون

بِالعَـــدل ِ وَ الاِحســـان ِوَ ينهـــى عَـــن اِلفَحشـــاءِ وَ المُنکَـــرِ وَ البَغـــى 
خُــذِ « و در تمــدّن اخــلاق ميفرمايــد. »يعِظُکُــم لَعَلکُّــم تَــذکّرون

 ـــــالعُ مُـــــالعَفـــــوَ وَ ا وهمچنـــــين  »عـــــرِض عَـــــن ِ الجـــــاهِلينرفِ وَ ا ر بِ
نـّــــــاس ِ وَ اللهَ الکـــــــاظِمينَ الغـــــــيظِ وَ العــــــافينَ عَـــــــن اِل«ميفرمايــــــد 

ـــر « وهمچنـــين ميفرمايـــد »يحِـــبّ المُحسِـــنين ـــيسَ البِ ـــوا وَ اَن تُ  لَ لّ
ــرّ مَــنْ آمَــنَ بِــاللهِ وَ  وَ  وُجُــوهَکُم قِبَــلَ المَشــرق المَغــربِ وَ لکــنّ البِ

ى المـالَ عَلــى اليـوم اِلاخٓـروَ المَلأِکـةِ وَ الکتــابِ وَ النبّيـينَ وَ آتَـ
ــــــاحُ  ــــــى وَ اليت ــــــه ذَوِى القُرب ــــــن السّــــــبيل ِ وَ بِّ مى وَ المَســــــاکين وَ اب

ونَ وفُـالسّائلين وَ فِى الرّقابِ وَ أقام الصّـلاة ِ وَ آتـى الزّکـاة وَ المُ 
بِعَهــدِهِم اِذا عاهَــدوا وَ الصّــابِرينَ فِــى البَأســاءِ وَ الضّــرّاءِ وَ حــينَ 

و  »ذينَ صَــــــدَقوا وَ أولِٔــــــکَ هُــــــمُ المُتقّــــــونِٔــــــکَ الـّـــــلالبَــــــأس ِ أو
وَيـــــؤثِرونَ عَلـــــى أنفُسِـــــهِم وَ لَـــــو کـــــانَ بِهِـــــم « مايـــــدهمچنـــــين ميفر

ـــــۀ مبارکـــــه . »ةٌ صاصَـــــخَ  ملاحظـــــه فرمائيـــــد کـــــه در ايـــــن چنـــــد آي
حقــائق مــدنيت و جوامــع لوامــع شــيم مستحســنۀ يــج منتهــى درا

فـوالله الـّذى لا الـه الاّ هوکـه جزئيـات تمدّنيـۀ  .انسانيت مـذکور
آيـــا چـــه امـــر  .عـــالم نيـــز از الطـــاف انبيـــاى الهـــى حاصـــل گشـــته

نــــــافعى در وجــــــود موجــــــود شــــــده کــــــه در کتــــــب مقدّســــــۀ الهيــــــه 
و لکـــن چـــه فائـــده چـــون  ؟واضــحاً و يـــا خـــود تلويحـــاً مـــذکور نــه

ــــــه در دســــــت جبــــــان باشــــــد جــــــان و مــــــال  ســــــلاح و آلات حربي
ت و اقتــــدار ســــارق قــــوّ  بلکــــه بــــالعکس ســــبب محفــــوظ نمانــــد

به دست علمـاى غيـر کامـل  به همچنين زمام امور چون .گردد
 .افتــد، نورانيــت ديانــت را چــون حجــاب عظــيم حائــل گردنــد

اســاس ديانــت خلــوص اســت يعنــى شــخص متــدين بايــد  اسّ 
کــان در  کــه از جميــع اغــراض شخصــيۀ خــود گذشــته بــاى وجــهٍ 

و ممکــن نيســت کــه نفــوس از منــافع  .بکوشــد خيريــت جمهــور
ذاتيۀ خود چشم پوشند و خير خود را فداى خير عمـوم نماينـد 

چــــه کــــه در طينــــت انســــانيه محبّــــت ذاتيــــۀ . حقيقــــى  بتــــدينالاّ 
و ممکــــن نيســـــت بــــدون اميــــدوارى اجــــر جزيـــــل و  خــــود مخمّــــر

تــــۀ جســــمانيۀ خــــود بگــــذرد و لکــــن ثــــواب جميــــل از فوائــــد موقّ 
ن شــــخص مــــوقن بــــالله و مــــؤمن بآيــــات او چــــون موعــــود و متــــيقّ 

اخرويــــه اســــت و جميــــع نعــــم دنيويــــه در مقابـــــل  ليّــــۀمثوبــــات ک
 خرويـه کـأن لـم يکـن انگاشـته گـرددأت درجـات عزّت و سـعاد

لوجــه الله تــرک نمــوده در  لهــذا راحــت و منــافع خــود را ابتغــاءً
وَمِـــنَ النّـــاس ِ «نفـــع عمـــوم دل و جـــان را رايگـــان مبـــذول دارد 

  .»مَرضاتِ الله مَنْ يشرى نَفسَهُ اِبتِغاءَ
آسمانيشـان،  بيـان پـدر حضرتشان، يادآور اين بيان متقن از  

آن  درلــوح معــروف بــه حكمــت يــا حُكَمــا اســت كــه در ،بهــاءاللهحضــرت 
        انتظــــــام عــــــالم و سياســــــت امــــــم، ديــــــن در ضــــــمن بيــــــان نقــــــش بــــــى نظيــــــر

قُــل اَوّلُ الحِكمَــةِ وَاَصــلُها هُــوَ الاِقــرارُ بِمــا بَينَــهُ اللهَ، لاَِن بِــهِ «: مــى فرماينــد
تَفَكّــروا . العــالَم ِ فــظ ِ بَــدَن ِاِســتَحكَمَ بُنيــانُ السّياســةِ التّــى كانَــت دِرعــاً لِحِ 

ــهِ قَلَمــى الاََ◌علــى فــى هــذا اللّــوح ِ البَــديع قُــل كَــل أمــرٍ . لِتَعرِفــوا مــا نَطَــقَ بِ
كانَ تَحتَ كَلِمَةٍ  مِن كَلِمـاتِ التّـى نُزِّلَـت مِـن  ،سياسىٍ  أنتُم تَتَكَلمّونَ بِهِ 
بـه  حكمت و اصـل آن اقـراراوّل  يعنى بگو. »جَبَروتِ بَيانِهِ العَزيزِ المَنيع ِ

آن چيــزى اســت كــه خداونــد تبيــين فرمــوده اســت، چــه كــه بــه واســطۀ آن 
. بنيـان سياسـتى كـه زرهــى بـراى حفـظ بـدن عــالم اسـت محكـم مـى شــود

ايـــن لـــوح بـــه  تفكّـــر كنيـــد تـــا درك نمائيـــد آنچـــه را كـــه قلـــم اعـــلاى مـــن در
كنيـــد سياســـى اى كـــه راجـــع بـــه آن گفتگـــو مـــى  امـــر هـــر بگـــو. نطـــق فرمـــود

نـــازل  بـــديع او و جبـــروت بيـــان عزيـــز كلماتيســـت كـــه از تحـــت كلمـــه اى از
  . گشته است

روشـن شـدن  بيانات مباركۀ فوق آمـد، عـلاوه بـر آنچه در از  
آراســــته و بــــه بــــاطن كاســــته،  علمــــاى بــــه ظــــاهر تفــــاوت علمــــاى حقيقــــى و
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كـــــه  ارتبـــــاط بـــــا سياســـــت حقيقـــــى نيـــــز اصـــــولى ديـــــن در نقــــش مســـــتقيم و
روشـــن  ،حفـــظ اُمـــم و مـــديريت صـــحيح جامعـــه اســـت موجـــب ســـعادت و

رســـالۀ  ،رســـالۀ مدنيـــه حضـــرت عبـــدالبهاء عـــلاوه بـــر بعـــدها نيـــز. مـــى شـــود
در اوّلـــــــــين ســـــــــال ) م ١٨٩٣. (ق. ه١٣١٠را نيـــــــــز در ســـــــــال  ١٠٠سياســـــــــيه

سـال قبـل از انقـلاب مشـروطه  ١٢ ،جانشينيشان پس از حضـرت بهـاءالله
صـــادر فرمودنـــد و در آن هـــداياتى دربـــارۀ ســـعادت جامعـــه و مقـــام  ،ايـــران

ملتّ و دولـت و علمـا و روابـط فيمـا بـين و وظـايف هـر يـك و قـوّۀ تشـريع و 
ــــ كـــه در منظـــر  قـــوّۀ تنفيـــذ و شـــريعت و قـــانون و روابـــط حكومـــت و رعيـــت ـ

بهائى وديعه الهيـه و امانـت حضـرت احـديت محسـوب مـى گـردد ـــ ارائـه 
  . فرمودند

شـــد، مـــى تـــوان بـــه توضـــيح بيشـــترى راجـــع بـــه  آنچـــه ذكـــر بـــا  
سياسـت و نحـوۀ تعامـل آنهـا بـا  ديـن و خصوص ارتبـاط بهائى در امر نظر

برادرمــان جنــاب تقــوى بــا . كــاركرد هــر يــك پرداخــت يكــديگر و وظــايف و
 رسالۀ مزبور، بدون توجه به كل مـتن رسـاله و سـاير ارائۀ ناقص قسمتى از

خصـوص تعامـل و رابطـۀ  بهائى را در امر كرده اند نظربهائى، سعى  آثار
سكولاريســم جلــوه دهنــد و بــه ايــن  سياســت كــاملاً مشــابه نظــر بــين ديــن و
بـراى روشـن ! بهائى را نيز با اين شبيه سـازى، تخطئـه نماينـد واسطه، امر
رسـالۀ سياسـيه،  حقيقـت لازم اسـت خـود خواننـدگان عزيـز بـه شدن بيشتر

آن تأمل فرماينـد تـا  داشت ها ذكرشده، مراجعه و درياد كه آدرس آن در
 -انســانى  -معنــوى تنظــيم امـور حكمـت و سياســت كليــۀ مربـّى الهــى را در

مــادى جامعــۀ انســانى دريابنــد، و تفــاوت تعــاليم مربيــان كامــل آســمانى را 
ــــا در. بــــا مفروضــــات نــــاقص مربيــــان بشــــرى ملاحظــــه فرماينــــد  ذيــــل نيــــز امّ

رسـالۀ مزبـور شـرح فرمـوده انـد  رت عبدالبهاء درامّهات نكاتى را كه حض
  .گردد مى آورد تا ان شاءالله مقصود آشكار

 ، دربـارۀ رسـالۀ مزبـور١٩٣٤سـال  ،مقدمۀ چاپ طهران در  
 :چنين مذكور

 رســــــالۀ: ميفرمايــــــد ءدر يکــــــى از الــــــواح حضــــــرت عبــــــدالبها
 سياســيه کــه چهــارده ســال قبــل تــأليف شــد و بــه خــط جنــاب
مشکين قلم مرقوم گرديد و در هندوستان طبع شـد و انتشـار 

ه در طهــران هســت و يــک نســخه ن رســاله البتـّـآداده گشــت 
ات ارســـال ميشـــود بـــه عمـــوم نـــاس بنمائيـــد کـــه جميـــع مضـــرّ 

رســـاله باَوضـــح عبـــارت مرقـــوم  حاصـــله و فســـاد و فتنـــه در آن
دولــــــت و حقــــــوق  مقدّســــــۀ حقــــــوق رســــــاله گرديــــــده و در آن
تعلقّــــات بــــين راعــــى و رعيــــت و روابــــط بــــين  مرعيــــه ملّــــت و

 ]مــردم مــى باشــد مــديران جامعــه و منظــور[ســائس و مســوس 

 اســت ايــن .مرئــوس مرقــوم گرديــده رئــيس و و لــوازم مــا بــين
مســـلک و مـــنهج  اســـت و ايـــن آوارگـــان ايـــن و ســـلوک روش
 سـنۀ ١ج  ١١و السّـلام علـى مـن اتبّـع الهـدى مظلومـان ايـن

  ع ع ١٣٢٥

 : آن را چنين مى فرمايند علت صدوراوايل رساله  در
در ايـــــن ايـــــام و اوقـــــات چـــــون بعضـــــى وقـــــايع مخـــــالف کـــــلّ 
شــرايع کــه مخــرّب بنيــاد انســانى و هــادم بنيــان رحمانيســت 
 از بعضــى نادانــان و بيخــردان و شورشــيان و فتنــه جويــان ســر

ــــــين الهــــــى ــــــۀ زده ديــــــن مب ــــــه نمــــــوده ولول ــــــر  را بهان آشــــــوبى ب
از بيگانــه و آشــنا  دنيــا امــم انگيختــه اهــل ايــران را در پــيش

نماينـــد و صــــفت  دعـــوى شـــبانى رســـوا نمودنـــد ســـبحان الله
خواهنــــــد  درنــــــدگان گرگــــــان دارنــــــد و قــــــرآن خواننــــــد و روش

وَ اِذا قيـــلَ « صـــورت انســـان دارنـــد و ســـيرت حيـــوان پســـندند
اَلا . مــا نَحــنُ مُصــلِحُونلَهُــم لا تفسِــدوا فِــى الاَرض ِ قــالوا اِنّ 

لهـذا لازم شـد کـه  ،»دون وَلکِـن لا يشـعُرونهُم هُمُ المُفسِ انّ 
ين يزدانـــى بيـــانى رود و بجهـــت ئـــاســـاس آ مجملـــى در اسّ 

  .هوشيارى و بيدارى ياران ذکرى شود
جملـه  از موجـودات و آن توضيح مى فرمايند كه در پس از  

اكتســـابى وجـــود دارد كـــه بـــراى  نـــوع كمـــالات فطـــرى و وجـــود انســـانى دو
. ضـــرورى اســـت مربيـــان حقيقـــى ضـــبط و ربـــطآن تربيـــت و  و بـــروز ظهـــور

ـــــى اشـــــاره مـــــى فرماينـــــد ـــــى و ضـــــابط اول قـــــوّۀ : حضرتشـــــان بـــــه دو مربّ مربّ
ســـعادت « ســـبب جســـمانى و مـــادى و سياســـى اســـت كـــه مربـــوط بـــه امـــور

علـــت  مـــال و نـــاموس بشـــرى و محافظـــۀ جـــان و و »خارجيـــۀ عـــالم انســـانى
سياسـيه و محـور ايـن قـواء  و فتـق رتـق مرکـز« عزت هيأت جامعـه اسـت، و

عاقــل و  وزراى کامــل و دائــره ايــن موهبــت رباّنيــه خســروان عــادل و امنــاى
  ».سران لشکر باسل هستند

  و امّا
ـــى و ضـــابط روحانيـــه و  قـــوّه قدســـيۀ انســـانى ثـــانى عـــالم مربّ

 و رحمـــــانى و نفـــــوس کتـــــب منزلـــــه ســـــمائيه و انبيـــــاى الهـــــى
 الهــــام و مطــــالع وحــــى مهــــابط ايــــن چــــه کــــه .ربّــــانى علمــــاى

 و و محسّــن اطــوار اخــلا ق و معــدّل ارواحنــد و مربّــى قلــوب
 روحانيــۀ نفــوس مقدّســه چــون قــواى ايــن يعنــى .ابــرار مشــوّق
 صـفات و ظلمـت رذيلـه را از شآمت اخـلاق انسانيه نفوس

حقــائق بشــريه را  داده نجــات کونيــه عــوالم خبيثــه و کثافــت
عـــالم انســـانى و شـــئون رحمـــانى و خصـــائل و  بـــانوار منقبـــت

فتبــارک « فضــائل ملکــوتى منــوّر نماينــد تــا حقيقــت نورانيــۀ
لقـــد خلقنـــا الانســـان فـــى « و منقبـــت »الله احســـن الخـــالقين

ايـن . ق يابـدتحقّـ انسانى مقدّسۀ ويتدر ه، »احسن تقويم
بفيوضــات جليلــه ايــن مطــالع آيــات الهيــه حقــائق کــه  اســت

صــــافيه لطيفــــه انســــانيه مرکــــز ســــنوحات مقدّســــه رحمانيــــت 
 رحمـانى بنيان اين وظائف مقدّسه بر امور روحـانى و .گردد



 ٢ ولوله در شهر
 

٤٢ 
 

جســـــــــمانى و  و حقـــــــــائق وجـــــــــدانى اســـــــــت تعلقّـــــــــى بشـــــــــئون
امورسياســى و شــئون دنيــوى نداشــته بلکــه قــواى قدســيه ايــن 
نفــــوس طيبــــه طــــاهره در حقيقــــت جــــان و وجــــدان و هويــــت 

ايـــــن  آيـــــات و دل نافــــذ اســـــت نــــه آب و گـــــل و رايــــات روح
روحــــــانى مرتفــــــع نــــــه ده در فضــــــاى جــــــانفزاى مجــــــرّ  حقـــــايق

 وسـائس حکومـت و رعيـت در امور خاکدان ترابى مدخلى
قدســــــيه الهيــــــه  بنفحــــــات ندارنــــــد و مســــــوس نداشــــــته و

 مداخلــه مخصوصــند و بفيوضــات معنويــه صــمدانيه مــأنوس
را در ميـدان نهمـت  در امور سائره نخواهند و سـمند همّـت

چـــــــه کـــــــه امـــــــور سياســـــــت و حکومـــــــت و  .و رياســـــــت نراننـــــــد
و مصــدر معــين، و  محترميســت را مرجــع رعيــت و مملکــت
معرفـــــت و تربيـــــت و تـــــرويج خصـــــائل و  و و ديانـــــت هـــــدايت

 صـــى؛ ايـــنمشخّ  فضـــائل انســـانيت را مرکـــز مقدّســـى و منبـــع
  .نفوس تعلقّى به امور سياسى ندارند و مداخله نخواهند

دورۀ جديــد عــالم انســانى  ســپس توضــيح مــى دهنــد كــه در  
 از بلـوغ عـالم اسـت، حقـايق فـوق و ورشـد  بهـائى و كه مصادف با ظهـور

ديــن الهـى منصــوص شــده  حكومـت، در جملـه اطاعــت مرجـع سياســى و
بركــل  مانصــاف مــزين انــد عــدل و بــه طــراز« اعانــت مراجــع سياســى كــه و

حضــرت بهــاءالله اشـــاره  ايـــن خصــوص بــه بيـــانى از در. لازم گشــته اســت
 :مى نمايند كه فرموده اند

آن  ملاحظــــه نمايــــد و در تــــى بايــــد مقــــام ســــلطانش راهــــر ملّ 
 .کخاضـــع باشـــد و بـــه امـــرش عامـــل و بـــه حکمـــش متمسّـــ

عظمــــت الهــــى بــــوده و  ســــلاطين مظــــاهر قــــدرت و رفعــــت و
 ]چاپلوسـى دورويـى و[هستند اين مظلـوم بـا احـدى مُداهنـه 

 ولکــن ملاحظـــۀ. گواهنـــد فقـــره شــاهد و ننمــوده کـــلّ در ايــن
اوليـــا  و از کلمـــات انبيـــا شـــئون ســـلاطين مِـــن عنـــدالله بـــوده و

خــــــــدمت حضــــــــرت روح عليــــــــه السّــــــــلام . معلــــــــوم واضــــــــح و
ن أيجــوزُ أ يــا روحَ الله، «: نمودنــد عــرض ]حضــرت مســيح[

قالَ بَلى، ما لِقيصَـر لِقيصَـر وَ مـا  ؟م لاأقيصَرلِ  تُعطى الجزية
ــــــه ــــــه لِلّ ايــــــن دو کلمــــــه يکيســــــت نــــــزد  منــــــع نفرمودنــــــد و ؛»لِلّ
نبـــوده نهـــى مـــن عنـــد الله  اگـــر چـــه کـــه مـــا لقيصـــر .رينمتبصّـــ

اَطيعُـوا الله َ وَ اَطيعُـوا « مبارکـه آيۀ همچنين در و .ميفرمودند
ايـن اولـى الامـر در  مقصـود از ».سولَ وَ اُولِى الاَمرِ مِنکُمالرّ 

ـــــۀ ـــــ مقـــــام اوّل و رتب ـــــيهم بـــــوده و اولـــــى ائمّ ه صـــــلوات الله عل
امـر و مخـازن علـم و  هستند ايشانند مظاهر قدرت و مصـادر

ثـــانى و مقـــام ثـــانى ملـــوک و  و در رتبـــۀحکـــم الهـــى  مطـــالع
عدلشـــان آفـــاق  انـــد؛ يعنـــى ملـــوکى کـــه بنـــور ســـلا طـــين بوده

   .ر و روشن استعالم منوّ 
حـق سـلطان ايـران  ادامۀ بيان مبارك فوق، دعـائى اسـت در  

 خــــدا خواســــته شــــده او را يــــارى فرمايــــد بــــر آن از ناصــــرالدين شــــاه كــــه در
و دســتش را بگيــرد و او را بــه  كتــب الهــى بــاقى مانــد آنچــه كــه ذكــرش در

 در و. معرفـــت خـــدا روشـــن نمايـــد و بـــه زينـــت اخـــلاق مـــزينش گردانـــد نـــور
 : ادامه آمده است كه

: رســــاله بــــه اهــــل روميــــه نوشــــته يس درحضــــرت بــــولس قــــدّ 
 هُ لاسُـــلطانَ اِلاّ لاطينَ العالِيـــةِ فَانّـــلِتَخضَـــعَ کُـــل نَفـــس ٍ لِلسّـــ«

م ِ وِ بهَــــا الله ُ فَمَــــن يقــــامــــا رَتّ اِنّ  مِــــنَ اللهِ وَالسّــــلاطينَ الکائنــــة َ
هُ خـــادِمُ لاِنّـــ« اِلـــى اَن قـــالَ « هُ يعانِـــدُ تَرتيـــبَ اللهِالسّـــلطانَ فاِنّـــ
مـى « رّ ذُ الغَضَـبَ عَلـى مَـن يفعَـلُ الشّـذى ينفّـالـّ اللهِ المُنتقِمِ 

اقتدارشــان مــن عنــد الله  ظهــور ســلاطين و شــوکت و: فرمايــد
آنچـه کـه علمـا ديـده و  احاديـث قبـل هـم ذکرشـده در. بوده
دل بکوشـيد و  پس اى احبـّاى الهـى بـه جـان و... اند شنيده

صــادقه در خيرخــواهى حکومــت و  ارادۀ بــه نيــت خالصــه و
فـــرائض  اهـــمّ از ايـــن امـــر. اطاعـــت دولـــت يـــد بيضـــا بنمائيـــد

ايـن معلـوم  .يـين اسـتدين مبين و نصوص قاطعه کتـاب علّ 
يـت خواهـد آسايش رع بع راحت واست که حکومت بالطّ 

حفــظ حقــوق عادلــه  در و نعمــت و ســعادت اهــالى جويــد و
متعــدّيان  دفــع شــرور در و مائــل و دســتان راغــب تبعــه و زيــر

 زيــرا عــزّت و ثـروت رعيــت شــوکت و .سـاعى و صــائل اسـت
ســـــلطنت بـــــاهره و دولـــــت قـــــاهره اســـــت و  عظمـــــت و قـــــوّت

اعليحضـرت شهريارانسـت  نظـر نجاح و فلاح اهالى منظور
  .فطرى است امرو اين قضيه 

ســـپس درادامـــۀ خطابشـــان بـــه بهائيـــان توضـــيح مـــى فرماينـــد   
   كــــه مشــــكلات و بليــــاتى كــــه بــــه ايشــــان و اهــــالى مملكــــت وارد شــــده، از 
بــى كفــايتى پيشــكاران و شــدّت عمــل و نــادانى بــدخواهانى اســت كــه بــه 

بــاطن عــالم حقيقــى نيســتند و جاهــل و  لبــاس علــم انــد ولــى در در ظــاهر
      ســـــال اســـــت كـــــه بـــــه بهائيـــــان تهمـــــت فســـــاد  ٥٠ه انـــــد؛ اينـــــان مُحَـــــرِّك فتنـــــ

حــال آن كــه وظيفــۀ علمــا ! مــى زننــد كــه دشــمن ديــن و دولــت و ملّــت انــد
ســـپس . تـــرويج شـــؤون روحـــانى اســـت و نـــه تحريـــك عليـــه رعيـــت ســـلطانى

ديـن مبـين و ارکـان شـرع متـين  هـر وقـت علمـاى«: توضيح مى فرمايند كه
 و رائـى زدنـد و تـدبيرى نمودنـد تشـتيت جستند در عالم سياسى مدخلى

فسـاد برافروخـت و  مـؤمنين گشـت نـائرۀ شمل موحّدين شد و تفريـق جمـع
نيران عناد جهانى را بسـوخت مملکـت تـاراج و تـالان شـد و رعيـت اسـير 

عواقــب شــوم  دخالــت مزبــور و ســپس نمونــه هــائى از ».و دســتگير عوانــان
مــــــانى مــــــى آورنــــــد كــــــه عهــــــد صــــــفويه و قاجاريــــــه و نيزحكومــــــت عث آن در

 توضــيحى تكميلــى بــه نكتــۀ مهمّــى در آن در پــس از. ذكــرش قــبلاً رفــت
     اشـــــاره فرمـــــوده، بيـــــان« تنفيـــــذ« و »تشـــــريع«خصـــــوص تفـــــاوت وظـــــايف 

 :مى فرمايند كه
! ايـــن نفـــوس مصـــدر تشـــريع احکـــام الهـــى هســـتند نـــه تنفيـــذ

يعنــــــى چــــــون حکومــــــت در امــــــور کليّــــــه و جزئيــــــه مقتضـــــــاى 
حقيقــت احکــام رباّنيــه را استفســار نمايــد، شــريعت الهيــه و 

آنچـــــه مســـــتنبط از احکـــــام الله و موافـــــق شـــــريعت الله اســـــت 
ديگر در امور سياسـى و رعيـت پـرورى و ضـبط . بيان نمايند

 قواعـد ح ملکـى و تمشـيتصـلاح و فـلا امـور و مهامّ  و ربط
لاع و قـــــانون مملکتـــــى و امـــــور خـــــارجى و داخلـــــى چـــــه اطّـــــ
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مهــم، علــت ديگــرى را بــراى  توضــيحى بســيار ادامــه در در  
اجرائــى و تنفيــذى بيــان مــى فرماينــد، و  امــور لــزوم عــدم مداخلــۀ علمــا در

آن اين كه هميشه آنانى كه بـه مـؤمنين اديـان الهـى تعـرّض كـرده، آنهـا را 
انــد کــه  اشخاصــى بوده«قــرارداده انــد،  بلايــا و قتــل وحــبس و جــور دچــار

و تقــوى و خشــية الله از قلوبشــان کاســته، بــه بــه ظــاهر بــه حليــه علــم آراســته 
جاحــد و بــه  صــورت دانــا و بــه حقيقــت نــادان و بــه زبــان زاهــد و بــه جــان

و قيافـا  سـپس ازجملـۀ ايـن علمـا ازحنـّا. »راقـد بودنـد عابد و بـه دل جسم
     زمـــــان حضـــــرت مســـــيح بـــــه ايشـــــان و مســـــيحيان  يـــــاد مـــــى فرماينـــــد كـــــه در

حـــــرّك حكومـــــت رُم عليـــــه مســـــيحيان ظلـــــم هـــــاى شـــــديد وارد نمودنـــــد و م
غيــــــره،  علمـــــاى غافــــــل يهـــــود و از عهـــــد حضــــــرت محمّـــــد نيــــــز در. بودنـــــد

عـاص بـن  بـن حـارث و راهب و كعب بن اشرف و نضـر همچون ابوعامر
 وائـــل و حـــى بـــن اخطـــب و اميـــة بـــن هـــلال، يـــاد مـــى فرماينـــد كـــه دركنـــار

كـــه مســـلمين مشـــغول بودنـــد، چنـــان  رهبـــران سياســـى مكـــه مدينـــه بـــه آزار
 از و« مــــا اوذى نبــــى ٌ بِمِثــــل ِ مــــا اوذيــــتُ « حضــــرت رســــول مــــى فرماينــــد،

پــس ملاحظــه نمائيــد کــه در « .دســت ايشــان زبــان بــه شــكوه مــى گشــايند
هــــر عهــــد و عصــــر ظلــــم و زجــــر و حصــــر و جفــــاى شــــديد و جــــور جديــــد از 

ضــــى کــــرد و يــــا بعضــــى علمــــاى بيــــدين بــــود و اگــــر چنانچــــه حکومــــت تعرّ 
همـــز ايـــن نفـــوس پرطغيـــان  ز و لمـــز و اشـــاره وتغرّضـــى نمـــود جميـــع بـــه غمـــ

  اگــر] زمــان حضــرت عبــدالبهاء در منظــور[همچنــين در ايــن اوقــات و .بــود
 و آزار ازجملــه منظـــور [بــه نظــر دقيــق ملاحظــه نمائيــد آنچــه شــايع و واقــع

انصـــافى  از اعتســـاف علمـــاى بى ]اذيتـــى اســـت كـــه بـــه بهائيـــان مـــى شـــده
مهجــور و از نــار حقــد و  بــوده کــه از تقــواى الهــى محــروم و از شــريعت الله

  ».نيران حسد در جوش و خروشند
خطـــابى  قـــبلاً در همـــين خصـــوص حضـــرت بهـــاءالله نيـــز در  

طـــرف  بـــه بهائيـــان، ضـــمن تبيـــين روش مقابلـــۀ اهـــل بهـــا بـــا بلايـــائى كـــه از
 مقايســــه اى بــــين حكومــــت و مــــى شــــود، درشــــده و  ايشــــان وارد علمــــا بــــر

 :علماى ظاهرى، چنين مى فرمايند
أوليــــا را در  .در ســــبيلش کشــــته شــــديد و نکشــــتيد اللهالحمــــد

جميــع أحــوال بــه ســکون و اطمينــان و اصــلاح امــور عبــاد و 
تهـــــــذيب نفـــــــوس و امانـــــــت و ديانـــــــت و عصـــــــمت و عفّـــــــت 

بگـو اى عبــاد براسـتى گفتـه ميشـود و براســتى .. .وصـيت نمـا
و هســت و  حــقّ جــلّ شــأنه نــاظر بــه قلــوب عبــاد بــوده بشــنويد

بــه ملــوک و  دون آن از بــرّ و بحــر و زخــارف و الــوان کــل را
زال عَلَــــم يفعَــــلُ مــــا ســــلاطين و امــــراء واگــــذارده، چــــه کــــه لا

آنچـــه امـــروز لازم  .و ســـاطع و مـــتلالأٔ  بـــازغ ظهـــور يشـــاءُ أمـــامِ 
فـــــــى . اســـــــت اطاعـــــــت حکومـــــــت و تمسّـــــــک بـــــــه حکمـــــــت

و راحت و اطمينـان در ظـاهر در قبضـه  الحقيقه زِمام حفظ
اقتــــــــدار حکومــــــــت اســــــــت حــــــــق چنــــــــين خواســــــــته و چنــــــــين 

افـق سـماء سـجن  قسم به آفتاب راستى کـه از .مقدّرفرموده
أعظم مشرق و لائح است يک نفس از مأمورين دولـت از 

أرحـــم  أفضـــل و ائم عنـــد الله أقـــدم ويـــک فـــوج أربـــاب عمـــ
 اســـت چـــه کـــه ايـــن نفـــس درليـــالى وايـــام بـــه خـــدمتى مـــأمور

اوسـت، ولکـن آن فـوج  است که آسايش و راحت عباد در

. ردّ وسـبّ و قتـل و تـاراج مشـغولند فسـاد و درليالى وايام در
ايـــران حضـــرت ســـلطان أيـــده الله تبـــارک و  مدّتيســـت کـــه در

را از شــــرّ آن نفــــوس حفــــظ  تعــــالى ايــــن مظلــــوم هــــاى عــــالم
يـوم شورشـى  هر. اند مينمايد مع ذلک آرام نگرفته نموده و

 ١٠١.برپا وغوغائى ظاهر
پــيش معلــوم  بـيش از نيــز مســلمين عزيـز ايـن حقيقتــى اسـت كــه اينـك بــر و 

 :مى فرمايند بيانى ديگر در نيز و .شده است
مجـــــازات و : ســـــتون قـــــائم و برپـــــا خيمـــــه نظـــــم عـــــالم بـــــه دو

امثــال ايــن امــور بــه ملــوک عصــر راجــع؛ ايشــانند . مکافــات
ــانى معرفــت  بعــد از. مظــاهر قــدرت الهــى و مطــالع عــزّت ربّ

خــدمت و اطاعــت : لازم حضــرت بــارى جــلّ جلالــه دو امــر
ســـبب  ايـــن دو. دولـــت عادلـــه و تمسّـــک بـــه حکمـــت بالغـــه

حـــق مــــى طلبــــيم  از. ترقّــــى آنســــت ارتقــــاء وجـــود و ارتفـــاع و
 عـدل منـوّر نيـر به تجليّات انـوار حضرت سلطان ايده الله را

علمــاى حــزب شــيعه بگذارنــد رأفــت و شــفقت  اگــر. فرمايــد
ســــلطانى کــــل را اخــــذ نمايــــد و بــــه عــــدل و انصــــاف حکــــم 

ملکـى  يـا اين مظلوم وفا را دوست داشـته و دارد؛ و. فرمايد
. اعانت مظلوم هاى عالم تأييـد نمايـد ملوک ارض را بر از

انصـــاف بـــوده؛ ازحـــق جـــلّ  ميـــزانش عـــدل و صـــراط حـــق و
شـد محـروم  آنچـه ذکـر خـود را از آملـيم عبـاد جلاله سـائل و

علمــاى ايــران ســبب و علّــت منــع عبادنــد از صــراط . ننمايــد
  ١٠٢الهى 

جمله نكات مهم ضمنى  است، از كه مشهود همان طور  
حضرت عبدالبهاء با تأكيدات  فوق الذكر، آن كه حضرت بهاءالله و

قتل  حبس و ظلم و ح مى فرمايند كه به خاطرفوق براى اهل بها توضي
مى شود،  ايشان وارد شده و طرف علما بر تبعيد و شكنجه اى كه از و

دست بدهند و كما كان بلاى فى  نبايد روش مرضيۀ الهى خود را از
مقابله به مثل كه  سبيل الله را به جان بخرند ولى دست به خشونت و

  . بهائى نهى شده، نزنند امر در
علمـاى ظـاهرى  بارى به اين ترتيب نقش سـوء دسـته اى از  

كتــب آســمانى عمــل نمــى كننــد و  را كــه مطــابق دســتورات قــران مجيــد و
هسـتند، بيـان فرمـوده و دخالـت ايشــان را  بـه ظلـم بـه عبـاد مشـغول بـوده و

حكومــــت و سياســــت بــــراى رســــيدن بــــه اهــــواء و اميــــال شخصــــى  امــــور در
ــــــــدحق در. متعصــــــــباّنه رد مــــــــى فرماينــــــــد          يقــــــــت حضــــــــرت عبــــــــدالبهاء تأكي

عــدم مداخلــه در  مــى فرماينــد كــه علــت صــدور رســالۀ سياســيه و تأكيــد بــر
ديــن مبــين «علمــاى فاســد فتنــه جــو  سياســت، ايــن اســت كــه ايــن دســته از

 ديگــــــر بهائيــــــان و نيــــــز غــــــارت و آزار ، بــــــه قتــــــل و»ّرا بهانــــــه نمــــــوده الهــــــى
ايــن نكتــه دقيقــاً . پردازنــد حتــى خــود ايرانيــان مســلمان مــى دگرانديشــان و

 علمـاى منصـف اسـلام از همانى است كـه امـروزه روشـنفكران مسـلمان و
رسـيدن   آن با عنـوان اسـتفادۀ ابـزارى از ديـن بـراى تخطئـۀ دگرانديشـان و

ـــــه خواســـــته هـــــاى سياســـــى و اميـــــال شخصـــــى و حزبـــــى و گروهـــــى، يـــــاد       ب
ى كــه از جهــاتى اســتبداد دينــ مــى كننــد؛ يعنــى رونــدى كــه نتيجــه اش جــز
  . بدترين نوع ديكتاتورى است، نمى باشد
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بهـائى راجـع بـه نحـوۀ  امر خصوص نظر ادامۀ مطلب در قبل از،امّا امّا و
 سياست، چنان كه اشـاره شـد، بايـد گفـت دسـتۀ ديگـرى از تعامل دين و

حضــرت عبــدالبهاء . جداســت دســتۀ مزبــور علمــا هســتند كــه حسابشــان از
 جلــوگيرى از بــراى تكميــل مــرام و ،رســالۀ سياســيه ربيانــات فــوق د پــس از

ــــــاب تقــــــوى، در ــــــال جن         علمــــــا چنــــــين وصــــــف دســــــتۀ ديگــــــر از اوهــــــام امث
 :مى فرمايند

يــــــک رحمــــــت  ا دانايــــــان پــــــاک دل پــــــاک جاننــــــد هــــــرامّــــــ و
يزداننــــد و موهبــــت رحمــــن شــــمع هدايتنــــد و ســــراج عنايــــت 

 شـــريعت ميـــزان عدالتنـــد و ســـلطان بارقـــه حقيقتنـــد و حـــافظ
امانـــت صـــبح صـــادقند و نخـــل باســـق فجـــر لامعنـــد و نجـــم 
ـــــوان مربـّــــى  ســـــاطع ينبـــــوع عرفاننـــــد و معـــــين مـــــآء عـــــذب حي
نفوسـند و مبشّــر قلــوب هــادى اممنـد و منــادى حــقّ بــين بنــى 

عليــــا جــــواهر وجودنــــد و  آدم آيـــت کبــــرى هســــتند و رايــــت
 لطــائف موجــود؛ مظهــر تنزيهنــد و مشــرق آفتــاب تقــديس؛ از

هـــــوس عـــــالم  هـــــوى و از يزارنـــــد وهســـــتى خاکـــــدان فـــــانى ب
نعـوت  کنار در مجـامع وجـود سرمسـت محامـد و انسانى در

. رکــوع و ســجود شــهود در درمحفــل تجلّــى و وَدودنــد و ربّ 
بنيــان الهــى را رکــن رکيننــد و ديــن مبــين را حصــن حصــين؛ 

را ســبيل نجــات در  را عــذب فراتنــد و گمگشــتگان تشــنگان
يـــــد شـــــمع رتف انجمـــــن در حـــــدائق توحيـــــد طيـــــور شـــــکورند و

پرنـــــور؛ علمـــــاى رباّنينـــــد و وارثـــــان نبـــــوى واقفـــــان اســـــرارند و 
 ملکـوت کننـد و خلوتگاه ذکر را صـومعۀ. سرخيل گروه ابرار

و مـا دون  لاهـوت شـمرند غيـر را وصـول بـه بارگـاه عزلـت از
هُ اللهُ عَلـــــى وَاَضَــــلّ ، ايشــــان جســــم بيجاننــــد و نقــــش حيطــــان

   ١٠٣.منصوص قرآن ،عِلم
علمـــاى دســـتۀ اخيـــر، مرحـــومِ شـــيخ مرتضـــى  مثـــال بـــارزى از  

اســت كــه همزمــان بــا حضــرت  ١٠٤خــاتَم الْفُقَهــاء والمُجْتَهِــدين ،انصــارى
ـــــهُ بـــــوده او  وى هنگـــــامى كـــــه بعضـــــى شـــــاگردانش از. بهـــــاءالله جَـــــل جَلالُ

انصــاف  روى تقــوى و دربــارۀ ظهــور حضــرت بــاب و بهــاءالله پرســيدند، از
 اصـــول ديـــن اســـت و از ايـــن امـــر بـــه آنهـــا گفـــت خـــود تحقيـــق كننـــد، زيـــرا

بعضــى از شــاگردان او تحقيــق كــرده بــه امــر بهــايى ايمــان . تقليــدى نيســت
ايــن  ١٠٥.آوردنــد و شــرح حــال آنهــا در كتــب تــاريخى بهــايى موجــود اســت

لـــوح خطـــاب بـــه ناصـــرالدين شـــاه قاجـــار،  اســـت كـــه حضـــرت بهـــاءالله در
علمـائى كـه «: معروف به لوح سلطان، دربارۀ او چنين شـهادت داده انـد

   كـــــأس انقطـــــاع آشـــــاميده انـــــد، ابـــــداً متعـــــرّض ايـــــن عبـــــد  فـــــى الحقيقـــــه از
نشــده انــد، چنانچــه مرحــوم شــيخ مرتضــى اَعلــى الله ُ مَقامَــه وَاَســكَنَهُ فــى 

 عــراق اظهــار محبـّـت مــى فرمودنــد و ايــام توقــف در ظِــلّ قِبــاب ِعِنايتِــه در
همـان  ١٠٦».كلم ننمودنـدت ]دين جديدالهى=[اين امر بغير ما اَذِنَ الله در

جنبــۀ طــرز برخــورد وى  اينجــا بــر كــه ملاحظــه مــى شــود حضرتشــان در طــور
مباحـــث مهــــم جـــارى جوامــــع،  بـــا دگرانديشــــان توجـــه دارنــــد كـــه امــــروز از

  .است على الخصوص ايران عزيز
 در. وجود داشته و دارند دسته عالم مزبور آرى هميشه دو  

اين  در اسلامى نيز احاديث ن وآكتب آسمانى مثل انجيل و قر

خصوص وارد شده است آنچه كه لابد امثال آقاى تقوى بايد 
سياحت كتاب  جمله آيت الله آقا نجفى قوچانى در از ١٠٧!بدانند

شرق، زندگى نامۀ آقا نجفى قوچانى، تصاوير و نمونه هاى جالب 
اعمال و  دستۀ اول، يعنى علماى غافلى كه اقوال و توجهى از

ن مجيد و رضاى الهى نيست، ارائه نموده است آقررفتارشان مطابق 
كتاب نامه اى  در آيت الله خمينى نيز ١٠٨.نوع خود جالب است كه در

 مربوط به قبل ازانقلاب اسلامى، از ١٠٩امام موسوى كاشف الغطاء از
بحث زيادى راجع به علماى  ١١٠زاويه اى ديگر و با مقصودى ديگر،

سخنان را به مناسبت هاى همان  انقلاب نيز فاسد كرده، پس از
حضرت  ، حديثى از٢٣٧همان منبع، ص در ١١١.نمود مختلف تكرار

صِنفان ِ مِن اُمّتى اِذا صَلُحا، صَلُحَت «: رسول موجود كه فرموده اند
تى، وَاِذا فَسَدا، فَسَدَت اُمّتى اَلعُلَماءُ : )ص(وَمَن هُم؟ قالَ : قيلَ . اُم

فاسد شوند، امّت  ت من هستند كه اگرامّ  يعنى دو دسته از. »وَالاُمَراءُ 
 علماء و: چه كسانى هستند؟ فرمود: پرسيده شد. من فاسد مى شوند

احاديث، اين نيز پيش بينى شده است كه  جالب آن كه در و. اُمراء
دشمنان موعود اسلام علماى دينى خواهند بود كه شرورترين  اكثر

ايشان برخواهد  ايشان فتنه برخواهد خاست و به خود از افرادند و
   ١١٢. گشت

 مورد علت مخالفت دو دستۀ مزبور بيت العدل اعظم در  
 : مى فرمايند ٢٠٠٣نوامبر ٢٦پيام منيع  در ،با آئين بهائى

دليل اصلى اين كه علما و امراء از بدو ظهور به مخالفت 
با امر حضرت بهاءالله قيام نمودند آن بود كه حضرتش را 

بر برابرى و عدالت  مؤسس جامعه اى بديع مبتنى
جا و مقامى براى خود  ،اجتماعى مى ديدند كه در آن

اين بيم و هراس از آن زمان تا كنون انگيزه . نمى يافتند
بروز شدائد و بلاياى متواليه بر آن سالكان سبيل محبت و 
وفا بوده و هيچ شخص منصفى انكار نخواهد كرد كه 

ق و نمونه على رغم اين مظالم جامعۀ بهايى اقليتى خلاّ 
اى از تمدّن آيندۀ مورد نظر حضرت بهاءالله و نشانه اى 

مقصد اعلاى  از ارادۀ آهنين آن جمال مبين براى تحقق
  .خويش است

ادامۀ موضوع ارتباط  در ،همۀ اين مباحث اما پس از و  
رسالۀ  دين و سياست،حضرت عبدالبهاء به اوج و اساس بحثشان در

حقيقت آن را  عزيزمان آقاى تقوى درسياسيه مى رسند كه دوست 
به اهميت آن تمام نص مباركشان را كه  نظر! عمداً مطرح نكرده اند



 ٢ ولوله در شهر
 

٤٥ 
 

 اين قسمت در. دارد، تقديم مى نمايد رسالۀ سياسيه قرار اواخر در
بهائى راجع به نقش دين و سياست و  اساس نظر حقيقت وجوهى از

. بيان مى دارد را يك و تعاملشان با يكديگر وظايف و كاركرد هر
  : حضرتشان مى فرمايند

بع محتاج روابط و ضوابط هيئت اجتماعيه بشريه بالطّ   
اين روابط صيانت و سلامت  بدون که چه .ضروريه است

نيابد و امنيت و سعادت نيابد عزّت مقدّسه انسان رخ ننمايد 
و معشوق آمال چهره نگشايد کشور و اقليم آباد نگردد و 

و تزيين نيابد عالم منتظم نشود آدم نشو  مدائن و قرى ترتيب
ر نگردد و نما نتواند راحت جان و آسايش وجدان ميسّ 

 نيفروزد رحمن انسان جلوه نکند شمع موهبت منقبت
واقف حکمت  حقيقت انسان کاشف حقائق امکان نگردد و

يزدان نشود فنون جليله شيوع نيابد و اکتشافات عظيمه  کليّۀ
مرصد افلاک نشود و صنايع و  حصول نپذيرد مرکز خاک

غرب عالم  و بدايع حيرت بخش عقول و افکار نگردد شرق
و  .ندهد آفاق را مواصلت بخار اقطار مصاحبت نتواند و قوّۀ

که اساس بنيان سعادت و بدرقه  ضوابط و روابط اين
عنايتست شريعت و نظامى است که کافل سعادت و ضابط 

چون بحث دقيق و  .است بشريه عصمت و صيانت هيئت
و ببصر حديد نگرى مشهود گردد که شريعت و نظام  نمائى

 روابط ضروريه است که منبعث از حقائق اشياست و الاّ 
آسايش و سعادت  نظام هيئت اجتماعيه نگردد و علّت

  .جمعيت بشريه نشود

شـخص انسـان اسـت چـون از  که هيئـت عموميـه بمثابـۀ چه  
متضـادّه متعارضـه موجـود گشـته  جواهر فرديه و عناصر مختلفـه

روره معرض اعراض و مطـرح امراضسـت و چـون از است بالضّ 
علل خلـل طـارى گـردد طبيـب حـاذق و حکـيم فـائق تشـخيص 

و بتشريح عرض پردازد و در حقائق و دقائق علـّت  مرض دهد
و مقتضــــــاى طبيعـــــــت انديشـــــــد و مبـــــــادى و نتـــــــائج و وســـــــائط و 

 .دهــد را فــرق و تميــز تحــوائج تحــرّى نمايــد و جزئيــات و کليّــا
ر نمايــد کــه تقاضــاى ايــن مــرض چيســت و مقتضــاى پــس تفکّــ

از ايــن معلــوم شــد  .مــداوا پــردازد ايــن عــرض چــه و بــه معالجــه و
ء کـــــــافى منبعـــــــث از نفـــــــس حقيقـــــــت او دو کـــــــه عـــــــلاج شـــــــافى

به همچنين هيئـت اجتماعيـه و  .طبيعت و مزاج و مرض است
ط امـراض هيکل عـالم معـرض عـوارض ذاتيـه و در تحـت تسـلّ 

عــه اســت شــريعت و نظــام و احکــام بمثابــه دريــاق فــاروق و متنوّ 
  .ء مخلوقستاشف

ر تـــوان نمـــود کـــه بخـــودى خـــود پـــس شـــخص دانـــائى تصـــوّ   
آفـــاق پـــى بـــرد و بـــانواع امـــراض و اعـــراض امکـــان  بعلـــل مزمنـــۀ

واقـــف گـــردد و تشـــخيص اســـقام عالميـــان توانـــد و تشـــريح آلام 
اعصــار و قــرون کشــف  ونهيئــت جامعــه انســان دانــد و ســرّ مکنــ

منبعـــث از حقـــائق اشـــيا پـــى بـــرد و  ضـــروريۀ توانـــد تـــا بـــه روابـــط
باشـــد و دواى  نظـــام و قـــوانينى وضـــع نمايـــد کـــه عـــلاج عاجـــل

پـــس  .و مســـتحيل اســـت نيســـت کـــه ممتنـــع اى شـــبهه ؟کامـــل
معلـــــوم و محقّـــــق شـــــد کـــــه واضـــــع احکـــــام و نظـــــام و شـــــريعت و 

چـــه کـــه بحقـــائق  .م اســـتقـــوانين بـــين انـــام حضـــرت عزيـــز عـــلاّ 
مکنـون و رمـز مصـون اعصـار و  وجود و دقائق کـلّ موجـود و سـرّ 

ايـن اسـت کـه  .لـع و آگـاه نـهجـز خـداى بيچـون نفسـى مطّ  قرون
ممالــک اوروپ فــى الحقيقــه نتــائج افکــار  ]قــانون =  [زاکــون ِ

چنـــد هـــزار ســـال علمـــاى نظـــام و قانونســـت بـــا وجـــود ايـــن هنـــوز 
 .تعـديل ر و تبديل و جـرح وناتمام و ناقص است و در حيز تغيي
ت بعضـــى قواعـــد نبـــرده و چـــه کـــه دانايـــان ســـابق پـــى بـــه مضـــرّ 

گشتند و بعضـى از قواعـد را تعـديل و  حق واقفدانشمندان لا
  .را تصديق و برخى را تبديل نموده و مينمايند بعضى

شــريعت بمثابــه روح حياتســت و  .بــارى بــر ســر مطلــب رويــم  
نجـات شـريعت مهـر تابانسـت و حکومـت  حکومت بمنزله قـوّۀ

کوکــب تابــان چــون فرقــدان از افــق امکــان  و ايــن دو .ابــر نيســان
اهـــل جهـــان پرتـــو افکنـــد يکـــى جهـــان جـــان را روشـــن کنـــد و  بـــر

ديگـــــــرى عرصـــــــه کيهـــــــان را گلشـــــــن يکـــــــى محـــــــيط وجـــــــدان را 
ايــن  .ت رضــواندرفشــان نمايــد و ديگــرى بســيط خاکــدانرا جنّــ

ايــــن ظلمتکــــده تاريــــک  تــــوده خــــاک رشــــک افــــلاک گــــردد و
عــالم انــوار ابــر رحمــت برخيــزد و رشــحه موهبــت ريــزد و  غبطــۀ

يزد نسـيم سـحر وزد و شـميم جـان ب نفحه عنايت مشک و عنبر
روى زمــــين آيــــين بهشــــت بــــرين گيــــرد و موســــم بهــــار  پــــرور رســــد

ربيــع الهــى بــاغ کيهــان را طــراوت بــديع بخشــد و  .دلنشــين آيــد
روشــــنى جديــــد مبــــذول  آفتــــاب عــــزّت قديمــــه آفــــاق امکــــان را

ى گلـــــبن نتـــــراب اَغبـــــر عبيـــــر و عنبـــــر شـــــود و گلخـــــن ظلمـــــا. دارد
   .رحمانى و گلشن نورانى گردد

مقصـود ايـن اسـت کـه ايــن دو آيـت کبـرى چـون شـهد و شــير   
دو پيکـــر اثيـــر معـــين و ظهيـــر يکديگرنـــد پـــس اهانـــت بـــا يکـــى  و

خيانــــــت بــــــا ديگريســــــت و تهــــــاون در اطاعــــــت ايــــــن طغيــــــان در 
 شـــريعت الهيـــه را کـــه حيـــات وجـــود و نـــور. ســـتمعصـــيت بـــا آن

شــهود و مطــابق مقصــود اســت قــوّه نافــذه بايــد و وســايط قاطعــه 
ج متــين واجــب و شــبهه نيســت مــروّ  شــايد و حــامى مبــين لازم و

ســــلطنت  بارقــــۀ ايــــن قــــوّه عظيمــــه بنيــــه حکومــــت و کــــه مصــــدر
 هــر گــرددآن ظــاهر و بــاهر شــود و قــاهر اســت و چــون ايــن قــوى و

پــــس  .لامــــع شــــود فــــائق و ســــاطع گــــردد آن شــــائع وچنــــد ايــــن 
حکومـــت عادلـــه حکومـــت مشـــروعه اســـت و ســـلطنت منتظمـــه 

ييــــد يزدانــــى أته رحمــــت شــــامله ديهــــيم جهانبــــانى محفــــوف بــــ
  .گوهر موهبت رحمانىه افسر شهريارى مزين ب است و
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مالــکَ  م هُــلّ قــل ال«: در کتــاب مبــين بــنصّ صــريح ميفرمايــد  
ن وَ تنــــــــزعُ المُلـــــــکَ مِمّــــــــ ن تَشـــــــاءُ المُلـــــــکِ تـــــــؤتِى المُلــــــــکَ مَـــــــ

شـــد کـــه ايـــن عطيـــه موهبـــت  پـــس معلـــوم و مشـــهود ١١٣»تشـــاءُ 
و همچنــــين در حــــديث صـــــحيح  .الهيــــه و منحــــه رباّنيــــه اســـــت

بــــــا  ١١٤.»اللهِ فِــــــى الاَرض ُالسّــــــلطانُ ظِــــــلّ «: بصــــــريح ميفرمايــــــد
وجود اين نصوص که چون بنيـان مرصـوص اسـت ديگـر کلمـۀ 

 بــى چــه تصــوّر غاصــب ناصــب چــه زعــم واضــح البطلانســت و
ملاحظه فرمائيد که در آيـه مبارکـه وحـديث  ١١٥ .دليل و برهان

صــــــريح بيــــــان مطلــــــق اســــــت نــــــه مقيــــــد و ذکرعمــــــوم اســــــت نــــــه 
هـــــدى و مقـــــام مقـــــرّبين  امّـــــا شـــــأن ائمّـــــۀ ١١٦.خصـــــوص محتـــــوم

حقوقشــــــان  عــــــزّت و حشــــــمت روحانيــــــه اســــــت ودرگــــــاه کبريــــــا 
حضــرت رحمانيــه اکليــل جليلشــان غبــار ســبيل رحمــان  ولايــت
 اجشــــان انــــوار موهبــــت حضــــرت يــــزدان ســــريروهّ  تــــاج اســــت و

معــــــــــدلت مصيرشــــــــــان تختگــــــــــاه قلوبســــــــــت و ديهــــــــــيم رفيــــــــــع و 
 عظيمشــان مقعــد صــدق عــالم ملکــوت جهانبــان جهــان جــان و

مکاننـــــد نـــــه  دلنــــد نـــــه آب و گـــــل و مالـــــک الملـــــک فضـــــاى لا
عــــــزّت قــــــديم  ايــــــن مقــــــام جليــــــل و و .تنگنــــــاى عرصــــــه امکــــــان

عـــــــالم ناســـــــوت  ا درامّـــــــ ١١٧ .راغاصـــــــبى نـــــــه و ســـــــالبى نيســـــــت
نعـــــال اوج  جلالشـــــان صـــــفّ  اســـــت و صـــــدر سريرشـــــان حصـــــير

ايــــوان سلطنتشــــان گوشــــه  عزّتشــــان حضــــيض عبوديــــت اســــت و
شناسـند و حشـمت آفـاق را  مطمـور معمور را قبور عزلت قصور
رنــــــــج داننــــــــد  گــــــــنج را زحمــــــــت و طــــــــاق ثــــــــروت وت مشـــــــقّت لا

 چــــــون طيــــــور .وجــــــدان پايــــــان را مشــــــقّت جــــــان و وحشــــــمت بى
نماينـــــد و در  غـــــرور بـــــه دانـــــه چنـــــد قناعـــــت ايـــــن دار در شـــــکور

حديقــــه توحيــــد بــــر شاخســــار تجريــــد بــــه نطــــق بليــــغ فصــــيح بــــه 
  .نعوت حى قديم پردازند محامد و

روايـت بارى مقصود اين بـود کـه بـه صـريح آيـت و صـحيح   
حکومــــــــت رحمــــــــت  ربّ عــــــــزّت اســــــــت و ســــــــلطنت موهبــــــــت
نهايت مراتب اين است که شـهرياران کامـل . حضرت ربوبيت

 عواطـف جليلـۀ پادشاهان عادل بشکرانه اين الطاف الهيـه و و
عقــــل مشـــــخّص فضـــــل  م باشـــــند ورحمانيــــه بايـــــد عــــدل مجسّـــــ

ســـحاب  آفتـــاب عنايـــت باشـــند و لطـــف مصـــوّر د باشـــند ومجـــرّ 
حکومـــت رعيـــت  .ان باشـــند و آيـــت رحمـــنرحمـــت رايـــت يـــزد

 موجـب قربـت عـدل الهـى واجب الاطاعتست وطـاعتش  پرور
ــــــانى آمــــــر مقتضــــــى رعايــــــت حقــــــوق متبادلــــــه اســــــت و  آيــــــين ربّ

 بصــــــيانت شــــــئون متعادلــــــه؛ رعيــــــت ازراعــــــى حــــــقّ صــــــيانت و
مَســـــوس از ســـــائس چشـــــم حمايـــــت وعنايـــــت؛  رعايـــــت دارد و

پنــــــاه  اهــــــالى در مملــــــوک درصــــــون حمايــــــت ملــــــوک اســــــت و
ل عــــــن وکــــــلّ راع مســــــؤ« حراســــــت پادشــــــاه معــــــدلت ســــــلوک؛

رعيت را حصن حصين باشد و کهـف امـين  حکومت. »رعيته
ملجــأ رفيــع حقــوق رعايــا و برايــا را  ســلطنت مــلاذ منيــع باشــد و

عـــزّت و ســـعادت  بـــه جميـــع قـــوى محفـــوظ و مصـــون فرمايـــد و
چـــــه کـــــه رعيـــــت . منظـــــور دارد تبعـــــه و زيردســـــتان را ملحـــــوظ و

بهمچنــين  .فقــرا امانــت حضـرت احــديت هيــه اســت وال وديعـۀ
لـوازم عبوديـت  قيام بر رعيت اطاعت و صداقت مفروض و بر

شــکرانيت ملــزوم تــا  حســن نيــت و و خلــوص خــدمت محتــوم و
بنهايـــت رضـــايت  بـــا کمـــال ممنونيـــت تقـــديم ماليـــات نماينـــد و

 شـأن پادشـاهان کوشـند و تزييد علـوّ  در حمل تکاليف ساليان و
تزييـد عـزّت سـرير سـلطنت بـذل مـال  قوّت حکومـت وتأييد  در

ايــن معاملــه و ثمــره ايــن مطاوعــه  چــه کــه فايــدۀ .و جــان نماينــد
عظـيم و وصـول  عموم رعيـت گـردد و در حصـول حـظّ  عائد بر

حقـوق متبـادل اسـت . سـهيم شـوند به مقام کريم کلّ شريک و
  ١١٨.عادل و شئون متعادل و کلّ در صون حمايت پروردگار

دماغســت و اهــالى و  مثــل ماننــد رأس و حکومــت در دولـت و 
دمـاغ  رأس و .و اجـزاء جـوارح و ارکـان رعيت بمثابـه اعضـاء و

تمــام جســم و اعضــاء چــون  و قواســت و مــدبرّ کــه مرکــز حــواسّ 
قــوّت غالبــه يابــد و نفــوذ کاملــه علــم حمايــت افــرازد و بوســائط 
صـــيانت پــــردازد تـــدبير حــــوائج ضــــروريه کنـــد و تمهيــــد نــــواتج و 

ائج مستحســـنه و جميـــع توابـــع و جـــوارح در مهـــد آســــايش و نتـــ
اگــــر در نفـــــوذش  و .بکمـــــال آرايــــش بياســـــايند آرامــــش نهايــــت

قوّتش قصورى ملک بدن ويران گـردد و  فتورى حاصل شود و
گونــــه آفــــت مســــتولى شــــود و  امن و امــــان و هــــزار تــــن بــــى کشــــور

بـه همچنـين چـون . گردد جميع اجزا مختلّ  سعادت و آسايش
حکومــت نافــذ باشــد و فرمــانش غالــب مملکــت آرايــش قــواى 

ل گردد بنيان سـعادت يابد و رعيت آسايش و اگر قوّتش متحلّ 
و حـارس  چـه کـه حـافظ .و راحت رعيت متزلزل و منهدم شـود

و رابـــط و ضـــابط و رادع و مـــانع لازم حکومـــت اســـت و چـــون 
حکومــت شــبان رعيـــت بــود و رعيــت بـــه وظــائف تابعيــت قيـــام 

مســتحکم  لتيــام محکــم گــردد و وســائط ارتبــاطنمايــد روابــط ا
قـــــوّت يـــــک مملکـــــت و قـــــدرت تمـــــام رعيـــــت در يـــــک نقطـــــه 

نيســت کــه اى  شــخص شاخصــى تقــرّر و تجمّــع نمايــد و شــبهه
شـــعاع آفتــاب کـــه در ســـطح  در نهايــت نفـــوذ تحقّـــق يابــد چـــون

افتــــد حــــرارت بتمامهــــا در نقطــــه وســــطاى  رر مــــدوّ زجـــاجى مقعّــــ
ر و محــرّق گــردد ان نافــذ و مــؤثّ چنــ بلــور و زجــاج اجتمــاع کنــد و

کــه هــر جســم ســخت عاصــى متقابــل بــه ايــن نقطــه بگــدازد ولــو 
ملاحظـــه نمائيـــد هـــر حکومـــت بـــاهره و . ل درآتـــش توانـــدتحمّـــ

ســلطنت قــاهره رعيــتش در کمــال عــزّت و سعادتســت و تبعــه و 
ـــــر دســـــتانش در هـــــر کشـــــورى بزرگـــــوار و محتـــــرم؛ در نهايـــــت  زي
ينـــــــد و در مـــــــام در ترقّ جميـــــــع مراتـــــــب بســـــــرعت ت رعايـــــــت و در

علــــــوّ پيــــــاپى و ايــــــن  معرفــــــت و ثــــــروت و تجــــــارت و صــــــنعت در
... و ريــب شــبهه عاقــل و داناســت بى و مســلمّ در نــزد هــر مشـهود

  .والسّلام على من اتبّع الهدى
 

كــه ملاحظــه مــى شــود، حقيقــت ايــن اســت كــه  همــان طــور  
 روش و منشــــأ و نظــــر طرفــــى ديــــن الهــــى بــــا سياســــت بشــــرى از چــــه از اگــــر



 ٢ ولوله در شهر
 

٤٧ 
 

 چــون ديــن بــراى بشــر طرفــى ديگــر كــاركرد متفــاوت اســت، امّــا از هــدف و
شــؤون بشــرى  ســاير سياســت و فرهنــگ و و هنــر آورده مــى شــود، بــا علــم و

 بشـرى نيـز نفس همۀ امـور ارتباط در جنبۀ تفاوت و اين دو. مرتبط است
عـين تفـاوت  در فرهنـگ بشـرى نيـز سياسـت و هنـر و علـم و. است مشهود

كـل، همــۀ  پــس در. هسـتند رتبط و داراى نقـاط مشــترك نيـزبـا يكـديگر، مــ
 بـــا هـــم، مســـتقل و متفـــاوت نيـــز عـــين ارتبـــاط ملكـــوتى در شـــؤون مُلكـــى و

 بــه ايــن جهــات آنجــا كــه حضــرت عبــدالبهاء فرمــوده انــد ديــن از. هســتند
بيانــات ديگــرى  امــا در. بــه همــين حقيقــت اســت سياســت جداســت نــاظر

و نيـــز  حـــال حاضـــر در دو بـــا يكـــديگرتعامـــل آن  كيـــف ارتبـــاط و بـــه كـــم و
ســـده هـــاى آينـــده اشـــاره  رونـــد همـــاهنگى و نزديكـــى و تطـــابق آنهـــا را در

   ١١٩.فرموده اند

      بيانــــــــــاتى ديگــــــــــر كــــــــــه مربــــــــــوط بــــــــــه ســــــــــطح  حضرتشــــــــــان در  
سياسـت اسـت، رابطـۀ ديـن الهـى و تعـاليم  ارتبـاط ديـن و گسترده تـرى از

جملــه  بحــث قــرارداده، ازكلــى مــورد  آســمانى را بــا مــدنيت مــادى بطــور
 : دوندا، چنين مى فرمايند لوح معروف به در

اى اهــــل ملکــــوت ابهــــى، دو نــــداى فــــلاح و نجــــاح از اوج 
ســـــعادت عـــــالم انســـــانى بلنـــــد اســـــت خفتگـــــان بيـــــدار کنـــــد 
کــوران بينــا نمايــد غــافلان هوشــيار فرمايــد کــران شــنوا نمايــد 
 گنگان گويا کند مردگـان زنـده نمايـد يکـى نـداى مـدنيت و
ترقّيــات عــالم طبيعــت اســت کــه تعلّــق بجهــان ناســوت دارد 
و مــروّج اســاس ترقّيــات جســمانيه و مربّــى کمــالات صــورى 
نــوع انســان اســت و آن قــوانين و نظامــات و علــوم و معــارف 
مــا بــه الترقّــى عــالم بشــر اســت کــه منبعــث از افکــار عاليــه و 
نتــائج عقــول ســـليمه اســت کـــه بــه همّـــت حکمــا و فضـــلاى 

در عرصه وجود جلوه نمـوده اسـت و مـرّوج و  سلف و خلف
نافــذه آن حکومــت عادلــه اســت و نــداى ديگــر نــداى  قــوّه

جانفزاى الهيست و تعاليم مقدّسه روحـانى کـه کافـل عـزّت 
ابــدى و ســعادت ســرمدى و نورانيــت عــالم انســانى و ظهــور 
ســنوحات رحمانيــه در عــالم بشــرى و حيــات جاودانيســت و 

ــــــــــانى و نصــــــــــايح و اسّ اســــــــــاس آن تعــــــــــاليم و وصــــــــــا ياى ربّ
ــــــق بعــــــالم اخــــــلاق دارد و  انجــــــذابات وجدانيســــــت کــــــه تعلّ
ماننــــد ســــراج مشــــکاة و زجــــاج حقــــائق انســــانيه را روشـــــن و 

ولــى ترقّيـــات . اش کلمــة الله اســـت منــوّر فرمايـــد و قــوّه نافـــذه
مـــدنى و کمـــالات جســـمانى و فضـــائل بشـــرى تـــا منضـــمّ بـــه 

مـــــانى کمـــــالات روحـــــانى و صـــــفات نـــــورانى و اخـــــلاق رح
نشـــــود ثمـــــر و نتيجـــــه نبخشـــــد و ســـــعادت عـــــالم انســـــانى کـــــه 

مقصود اصلى است حاصل نگردد زيرا از ترقّيات مدنيـه و 
تــزيين عــالم جســمانى هــر چنــد از جهتــى ســعادت حاصــل و 
شــاهد آمــال در نهايــت جمــال دلبــرى نمايــد ولــى از جهــات 
ديگـــر خطرهـــاى عظـــيم و مصـــائب شـــديده و بلايـــاى مبرمـــه 

هـذا چـون نظـر در انتظـام ممالـک و مـدن نيز حاصـل گـردد ل
و قـــــــرى و زينـــــــت دلربـــــــا و لطافـــــــت آلاء و نظافـــــــت ادوات و 

و توســـــيع معلومـــــات عـــــالم طبيعـــــت و  ســـــهولت ســـــير و ســـــفر
مخترعات عظيمه و مشـروعات جسـيمه و اکتشـافات علميـه 

گوئى که مدنيت سبب سـعادت و ترقّـى عـالم  و فنيّه نمائى
آلات هـــــــلاک بشــــــرى اســــــت و چــــــون نظــــــر در اختراعــــــات 

جهنمّــى و ايجــاد قــواى هادمــه و اکتشــاف ادوات ناريــه کــه 
قــــاطع ريشــــه حياتســــت نمــــائى واضــــح و مشــــهود گــــردد کــــه 
مـــدنيت بـــا تـــوحّش تـــوأم و همعنانســـت مگـــر آنکـــه مـــدنيت 
جســــمانيه مؤيــــد بــــه هــــدايت رباّنيــــه و ســــنوحات رحمانيــــه و 
اخــــــــلاق الهيــــــــه گــــــــردد و منضــــــــمّ بــــــــه شــــــــؤونات روحــــــــانى و 

حـال ملاحظـه . و فيوضـات لاهـوتى شـود کمالات ملکوتى
مـــى کنيـــد کـــه متمـــدّن و معمـــورترين ممالـــک عـــالم مخـــازن 
موادّ جهنمّى گرديده و اقاليم جهان لشـگرگاه حـرب شـديد 
شــده و امــم عــالم ملــل مســلحّه گرديــده و دول ســالار ميــدان 
جنـــــگ و جـــــدال شـــــده و عـــــالم انســـــانى در عـــــذاب شـــــديد 

جســـمانى را منضـــمّ  افتـــاده پـــس بايـــد ايـــن مـــدنيت و ترقّـــى
عــالم ناســوت را جلــوه گــاه فيوضــات  بهــدايت کبــرى کــرد و

ــــــــات  ــــــــوأم بتجليّ ــــــــات جســــــــمانى را ت ملکــــــــوت نمــــــــود و ترقّي
جمـال و کمـال در  رحمانى کرد تـا عـالم انسـانى در نهايـت

عرصـــــه وجـــــود و معـــــرض شـــــهود شـــــاهد انجمـــــن گـــــردد و در 
غايــت ملاحــت و صــباحت جلــوه نمايــد و ســعادت و عــزّت 

ره گشــايد الحمــد لله قــرون و اعصــار متواليــه اســت ابديــه چهــ
که نداى مدنيت بلنـد اسـت و عـالم بشـرى روز بـروز تقـدّم و 
ترقّـــى يافـــت و معموريـــت جهـــان بيفـــزود و کمـــالات صـــورى 
ازديـــاد جســـت تـــا آنکـــه عـــالم وجـــود انســـانى اســـتعداد کلّـــى 
براى تعاليم روحانى و نداى الهـى يافـت مـثلاً طفـل رضـيع 

تــب جســمانى نمــود و نشــو و نمــا کــرد تــا آنکــه تــدرّج در مرا
جســم بدرجــه بلــوغ رســيد چــون بدرجــه بلــوغ رســيد اســتعداد 
ظهــور کمــالات معنويــه و فضــائل عقليــه حاصــل نمــود و آثــار 
مواهــــــــب ادراک و هــــــــوش و دانــــــــش ظــــــــاهر شــــــــد و قــــــــواى 

عـــالم امکـــان نـــوع انســـان  روحـــانى جلـــوه کـــرد بهمچنـــين در
مـــدارج مـــدنيت کـــرد و  در ترقّيـــات جســـمانيه نمـــود و تـــدرّج
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ــــــدائع و فضــــــائل و مواهــــــب بشــــــرى را در اکمــــــل صــــــورت  ب
حاصـــــل نمـــــود تـــــا آنکـــــه اســـــتعداد ظهـــــور جلـــــوه و کمـــــالات 
روحانيـــه الهيـــه حاصـــل کـــرد و قابليـــت اســـتماع نـــداى الهـــى 

و فضـــائل و کمـــالات  يافـــت پـــس نـــداى ملکـــوت بلنـــد شـــد
روحانيه جلوه نمود شمس حقيقت اشراق کـرد انـوار صـلح 
اعظــــم و وحــــدت عــــالم انســــانى و عموميــــت عــــالم بشــــريت 

روز بـــروز     ســـاطع گشـــت اميـــدواريم کـــه اشـــراق ايـــن انـــوار 
شـــديدتر گـــردد و ايـــن کمـــالات معنويـــه جلـــوه بيشـــتر کنـــد تـــا 

محبّـــت  و بـــروز کنـــد و دلبـــر نتيجـــه کليّـــه عـــالم انســـانى ظهـــور
. الله در نهايــــت ملاحــــت و صــــباحت شــــاهد انجمــــن گــــردد

اى احبـّـــــاى الهــــــى بدانيــــــد کــــــه ســــــعادت عــــــالم انســــــانى در 
وحــــدت و يگــــانگى نــــوع بشــــر اســــت و ترقّيــــات جســــمانى و 

الفـت و محبـّت عمـومى ه روحانى هر دو مشروط و منـوط بـ
  ١٢٠... بين افراد انسانى

  : نيز مى فرمايند و

انســــان اســــت قــــواى ماديــــه ماننــــد عــــالم وجــــود مثــــل هيکــــل 
اعضــــا و اجــــزاى آن هيکــــل، ولــــى ايــــن جســــد روحــــى لازم 
دارد تا باو متحـرک باشـد بـه او زنـده شـود و حيـات يابـد بـه 
او قــوه باصــره قــوه ســامعه قــوه حافظــه قــوه مدرکــه پيــدا کنــد 
تـــا نـــور عقـــل در او ســـاطع شـــود و بـــاين قـــوه کاشـــف حقـــائق 

در حــال . حاصــل کنــداشــياء گــردد و ترقيــات عــالم انســانى 
و ملاحــت باشــد  فقــدان روح هــر قــدر در نهايــت صــباحت

ايـن نتــايج حاصـل نگــردد نقشــى اسـت جــان نــدارد ادراک 
بناءً عليه جسـد . ندارد هوش ندارد بى بهره از کمال است
نهايـــــــت طـــــــراوت و  امکـــــــان هـــــــر چنـــــــد در عـــــــالم مـــــــادّى در

. لطافتســـت ولـــى بـــى روحســـت، روحـــش ديـــن الهـــى اســـت
روح عــــالم امکانســــت امکــــان بــــه او نورانيســــت ديــــن الهــــى 

لهـذا همچنانکـه فکـر . اکوان به او مزين است و به او کامـل
تــــــان منعطــــــف بــــــه ترقيــــــات ماديــــــه اســــــت بايــــــد در ترقيــــــات 

مـــدنيت جســـمانيه  روحانيـــه نيـــز بکوشـــيد همـــين قســـم کـــه در
ميکوشــيد بايــد اعظــم از آن در ترقيــات روحانيــه ســعى بليــغ 

اهميـــــت مـــــى دهيـــــد روح را نيـــــز نمائيـــــد چنانچـــــه جســـــد را 
اگر در هيکل انسان روح نباشـد از جسـد چـه . اهميت لازم

همـــين قســـم جســـد امکـــان اگـــر از . فائـــده جســـد مـــرده اســـت
  ١٢١. ترقيات معنويه محروم باشد جسمى است بى جان

  يكــــى ازخطابــــه هــــاى حضرتشــــان درغــــرب چنــــين نيــــز در و  
  :مى فرمايند

مــدنيت جســمانيه در مــن چــون بــه ايــن بــلاد آمــدم ديــدم ... 
نهايــت ترقّــى اســت تجــارت در نهايــت درجــۀ توســيع اســت 
صـناعت و زراعــت و مــدنيت مادّيـه در منتهــى درجــه کمــال 

حــــال آنکــــه . اســــت و لکــــن مــــدنيت روحانيــــه تــــأخير افتــــاده
مــدنيت جســمانيه بــه منزلــۀ زجــاج اســت و مــدنيت روحانيــه 
 بــــه منزلــــۀ ســــراج اگــــر ايــــن مــــدنيت جســــمانيه بــــا آن مــــدنيت

ـــــوأم شـــــود آن وقـــــت کامـــــل اســـــت ـــــرا مـــــدنيت . روحانيـــــه ت زي
جســمانيه مثــل جســم لطيــف اســت و مــدنيت روحانيــه ماننــد 
روح اگـــر در ايـــن جســـم لطيـــف آن روح عظـــيم ظهـــور نمايـــد 

حضـــرت مســـيح آمـــد کـــه بـــه . آن وقـــت داراى کمـــال اســـت
اهل عالم مدنيت آسمانى تعليم دهد نه مدنيت جسـمانيه 

يـد و مـدنيت نـورانى تأسـيس در جسم امکان روح الهى دم
از جملــــۀ اســــاس مــــدنيت الهيــــه صــــلح اکبــــر اســــت از . کــــرد

جملــۀ اســاس مــدنيت روحانيــه وحــدت عــالم انســانى اســت 
از جملــــۀ مــــدنيت روحانيــــه فضــــائل عــــالم انســــانى اســــت از 

امـروز عـالم بشـر . جملۀ مدنيت الهيـه تحسـين اخـلاق اسـت
ى محتاج وحـدت عـالم انسـانى اسـت محتـاج صـلح عمـوم

اســـــت و ايـــــن اســـــاس عظـــــيم را يـــــک قـــــوّۀ عظيمـــــه لازم تـــــا 
ايــن واضــح اســت کــه وحــدت عــالم انســانى و . تــرويج يابــد

صـلح عمـومى بواسـطه قـواء مادّيـه تـرويج نشـود بواسـطه قـوّه 
سياســى تأســيس نگــردد چــه کــه فوائــد سياســيۀ ملــل مختلــف 
اســــــت و منــــــافع دول متفــــــاوت و متعــــــارض و بواســــــطۀ قــــــوّۀ 

يــــز تــــرويج نشــــود چــــه کــــه ايــــن قــــواء بشــــريه جنســــى و وطنــــى ن
است و ضعيف و نفس اختلاف جـنس و تبـاين وطـن مـانع 

معلـــوم اســـت تــــرويج ايـــن وحــــدت . از اتحّـــاد واتفّـــاق اســــت
عــالم انســانى کــه جــوهر تعلــيم مظــاهر مقدّســه اســت ممکــن 
نيســـت مگـــر بقـــوّۀ روحانيـــه مگـــر بنفثـــات روح القـــدس ســـاير 

از بــراى انســان . مايــدقــوا ضــعيف اســت نمــى توانــد تــرويج ن
دو بـال لازم اسـت يــک بـال قـوّۀ مادّيــه و مـدنيت جســمانيه 
اســـت يـــک بـــال قـــوّۀ روحانيـــه و مـــدنيت الهيـــه اســـت بيـــک 

هر قـدر مـدنيت . بال پرواز ممکن نيست دو بال لازم است
. جســـمانيه ترقّـــى کنـــد بـــدون مـــدنيت روحانيـــه بکمـــال نرســـد

وضــات الهيــه جميــع انبيــاء بجهــت ايــن آمدنــد کــه تــرويج في
 نماينـــد مـــدنيت روحانيـــه تأســـيس کننـــد اخـــلاق رحمـــانى

پس ما بايـد بـه جميـع قـوى بکوشـيم تـا قـواى . تعليم نمايند



 ٢ ولوله در شهر
 

٤٩ 
 

مادّيـــه غلبـــه کـــرده عـــالم بشـــر  زيـــرا قـــوّۀ. روحانيـــه غلبـــه نمايـــد
غـــرق مادّيـــات شـــده انـــوار شـــمس حقيقـــت بواســـطه شيشــــه 
هــــاى رنگــــين ديــــده ميشــــود الطــــاف الهيــــه چنــــدان ظهــــور و 

اديـــــان اختلافـــــات  در ايـــــران بـــــين احـــــزاب و. بـــــروزى نـــــدارد
شــــديده بــــوده حضــــرت بهــــاء الله در ايــــران تأســــيس مــــدنيت 
روحانيه فرمود ما بين امم مختلفـه الفـت داد وحـدت عـالم 

در ايـــــن  بشـــــر تـــــرويج کـــــرد اعـــــلان علـــــم صـــــلح اکبـــــر نمـــــود و
خصــوص بــه جميــع ملــوک نامــه هــاى مخصــوص نوشــت و 

اى عـــالم سياســـى و رؤســـاى در شصـــت ســـال پـــيش بـــه رؤســـ
لهــــذا در شــــرق مــــدنيت روحانيــــه در . روحــــانى ابــــلاغ فرمــــود

ـــــى اســـــت و وحـــــدت انســـــانى و صـــــلح امـــــم بتـــــدريج در  ترقّ
اميــدوارم کــه ايــن تأســيس وحــدت عــالم انســانى در . تــرويج

نهايــــت قــــوّت ظــــاهر شــــود تــــا شــــرق و غــــرب بــــا يکــــديگر در 
ق و نهايــــت التيــــام آينــــد ارتبــــاط تــــام پيــــدا کننــــد قلــــوب شــــر

غــرب بــه يکــديگر متحّــد و منجــذب شــود وحــدت حقيقـــى 
جلوه نمايد نـور هـدايت بتابـد تجليّـات الهيـه روز بـروز ديـده 
شــود تــا عــالم انســانى آســايش کامــل يابــد و ســعادت ابديــۀ 
بشــر مشــهود شــود قلــوب بشــر ماننــد آينــه گــردد انــوار شــمس 

لهـــذا خـــواهش مـــن ايـــن اســـت . حقيقـــت در او تابيـــده شـــود
بکوشيد تا آن نـور حقيقـت بتابـد سـعادت ابديـۀ  که شما ها

 عـالم انسـانى ظـاهر شـود مـن در بـاره شـما دعـا مـى کـنم کـه
  ١٢٢. ..اين سعادت ابديه را حاصل کنيد

لـزوم مربـى،  كتـاب مفاوضـات، تحـت عنـوان مهـم در مطلبى بسيار در و 
بيـانى  اثبات ضرورت حياتى وجود مربىّ براى تربيـت انسـان، در پس از

آشـــكاركنندۀ نقـــش مربيـــان كامـــل  لحقيقـــه جـــامع بيانـــات فـــوق وكـــه فـــى ا
 انســــانى و جســــمانى و همــــۀ جنبــــه هــــاى مــــادى و تربيــــت در آســــمانى در

  : جوامع انسانى است، چنين مى فرمايند روحانى افراد و معنوى و

يــت جســمانى، تربيــت بتر: ســه قســم اســت لکــن تربيــت بــر ... 
امّا تربيت جسـمانى بـه جهـت نشـو  .تربيت روحانى انسانى، و

آن تســـــهيل معيشـــــت و تحصـــــيل  نمـــــاى ايـــــن جســـــم اســـــت و و
اســـباب راحــــت و رفاهيـــت اســــت کــــه حيـــوان بــــا انســــان در آن 

ـــــا تربيـــــت انســـــانى عبـــــارت از و .مشـــــترکند مـــــدنيت اســـــت و  امّ
صــنعت  تجـارت و سـعادت و ترقّـى؛ يعنـى سياسـت و انتظـام و

شـــروعات جســـيمه کـــه اکتشـــافات عظيمـــه و م فنـــون و علـــوم و و
امّــا تربيــت الهيــه تربيــت  و .حيــوان اســت انســان از امتيــاز مــدار

تربيـــــت  آن اکتســـــابات کمـــــالات الهيـــــه اســـــت و ملکوتيســـــت و

ســــــنوحات  ايــــــن مقــــــام انســــــان مرکــــــز آنســــــت زيــــــرا در حقيقــــــى
    لَـــنَعْمَلَن اِنْسَـــاناً عَلَـــى صُـــورَتِناَ وَ مِثَالِنَـــا  مظهـــر رحمانيـــه گـــردد و

انســان را  و: آيــۀ كتــاب تــورات اســت كــه مــى فرمايــد اشــاره بــه[
ـــــه صـــــورت و آن نتيجـــــه عـــــالم  شـــــود و ]آفريـــــديم مثـــــال خـــــود ب
  .انسانى است

 حـــال مـــا يـــک مربـّــى ميخـــواهيم کـــه هـــم مربـّــى جســـمانى و     
 هــم مربّــى روحــانى گــردد کــه حکــم او در هــم مربّــى انســانى و

کمـال  کسـى بگويـد کـه مـن در اگـر و. جميع مراتب نافـذ باشـد
بـديهيات  منکـر ادراکم و محتـاج بـه آن مربـّى نيسـتم او عقل و

است مثل طفلى که بگويد من محتـاج تربيـت نيسـتم بـه عقـل 
کمـــالات وجـــود را تحصـــيل  خـــود حرکـــت مـــى نمـــايم و فکـــر و

مثــل آنســت کــه کــورى گويــد مــن محتــاج بــه چشــم  مــى کــنم و
پــــس  .ميکننــــد نيســــتم چونکــــه بســــيارکوران هســــتند کــــه گــــذران

ايــن  ســتا مربّــىه ح و مشــهود اســت کــه انســان محتــاج بــواضــ
 از جميع مراتب کامل و ممتـاز مربىّ بى شک و شبهه بايد در

باشـد مربـّى نميشـود  بشـر مثـل سـائر باشد چه که اگر جميع بشر
ــــى جســــمانى باشــــد و  هــــم علــــى الخصــــوص کــــه بايــــد هــــم مربّ

 تمشـيت امـور يعنـى نظـم و. هـم مربـّى روحـانى مربىّ انسانى و
 هيـــأت اجتماعيـــه تشـــکيل کنـــد تـــا تعاضـــد و و جســـمانى دهـــد

جســــمانيه در جميــــع  امــــور معيشــــت حاصــــل گــــردد و تعــــاون در
همچنين تأسيس تربيـت انسـانى  و. مرتبّ شود شؤون منتظم و

افکــار را چنــان تربيــت نمايــد کــه قابــل  کنــد يعنــى بايــد عقــول و
ــــه گــــردد و حقــــايق  معــــارف شــــود و توســــيع علــــوم و ترقّيــــات کليّ

کائنـــات وخاصّـــيات موجـــودات کشـــف گـــردد و  شـــياء و اســـرارا
 از مشـــروعات ازديـــاد يابـــد و اکتشـــافات و تعليمـــات و بـــروز روز

همچنــين  و .انتقــال بـه معقــولات شـود محسوسـات اسـتدلال و
ادراک پــى بــه عــالم مــا وراء  تربيــت روحانيــه نمايــد تــا عقــول و

نمايـد  نفحات مقدّسـه روح القـدس استفاضه از الطّبيعه برد و
سـنوحات  حقـايق انسـانيه مظـاهر و به مـلأ اعلـى ارتبـاط يابـد و

 رحمانيـــــه گـــــردد تـــــا اينکـــــه جميـــــع اســـــماء و صـــــفات الهـــــى در
آيــه مبارکــۀ لَــنَعْمَلَن اِنْسَـــاناً  مــرآت حقيقــت انســان جلــوه کنـــد و

ــا ايــن معلــوم اســت کــه قــوّه  و. تحقّــق يابــد عَلَــى صُــورَتِنا وَ مِثَالِنَ
بــــه نتــــايج فکريــــه  عظــــيم برنيايــــد و نــــين امــــرعهــــده چ بشــــريه از

شـــــخص واحـــــد چگونـــــه  .تکفّـــــل چنـــــين مواهـــــب نتـــــوان نمـــــود
 معــين توانــد پــس بايــد قــوّۀ و تأســيس ايــن بنيــان رفيــع بــى ناصــر
يـک . برآيـد عهـده ايـن کـار معنويه رباّنيه تأييد کند تـا بتوانـد از

هيـأت کـره ارض را  ذات مقدّس عـالم انسـانى را زنـده کنـد و
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 نفـــوس را زنـــده نمايـــد و عقـــول را ترقّـــى بخشـــد و دهـــد و تغييـــر
اســـاس بـــديع وضـــع نمايـــد نظـــم  تأســـيس حيـــات جديـــد کنـــد و

 امم را در ظلّ رايت واحـده آرد خلـق را از ملل و عالم دهد و
بــــه کمــــالات فطريــــه و  رذائــــل نجــــات دهــــد و عــــالم نقــــايص و
هيـه تحـريض نمايـد البتـّه ايـن قـوّه بايـد قـوّه ال اکتسابيه تشويق و

بايــد بــه انصــاف ملاحظــه کــرد . برآيـد باشـد تــا ازعهــده ايــن کــار
ملـل عـالم  اينجا مقام انصاف است امرى را که جميع دول و

اجـرا نکننـد يـک نفـس  با جميع قـوى و جنـود تـرويج نتواننـد و
بــه قــوّت بشــريه  آيــا ايــن. معــين اجــرا نمايــد و مقــدّس بــى ناصــر

  !ممکن است؟ لا وَ الله

مربّـــى  مربّـــى کلّـــى بايـــد کـــه مربّـــى جســـمانى ومقصـــد آنکـــه .. .
مـا فــوق عـالم طبيعـت دارنــده  مربـّى روحــانى باشـد و انسـانى و

چنـــين  اگــر مقــام معلـّـم الهـــى شــود و گــردد تـــا حــائز قــوّتى ديگــر
نبــرد تربيــت نتوانــد زيــرا خــود نــاقص اســت  قــوّتى قدســيه بکــار

 مـثلاً اگـر خـود نـادان باشـد چگونـه. چگونه تربيت کمال توانـد
خــود ظــالم باشــد چگونــه ديگــران  اگــر ديگــران را دانــا نمايــد و

خــــود ناســــوتى باشــــد چگونــــه ديگــــران را  اگــــر را عــــادل کنــــد و
   .الهى نمايد

 ١٢٣اين مقطع تـاريخى مـى تـوانيم بفهمـيم، تا جائى كه در  
دو  بـــا نصـــوص مباركـــۀ فـــوق تـــا حـــدّى انديشـــۀ سياســـى ديانـــت بهـــائى،از

معرفتـى  منظـر دو بـه قـول جنـاب تقـوى ازيـا (عملـى  جنبه و منظـر نظـرى و
تجــويزى  منظــر بــه تعبيــرى ديگــر، از و) فصــل نامــه ١٨٦صــفحۀ / كنشــى و
مراحـــل ابتـــدايى  مراحـــل مختلـــف رشـــد جامعـــۀ بهـــائى از توصـــيفى، در و

سيســـتم نظـــم  ســـال اخيـــرِ آن تـــا زمـــانى كـــه بشـــريت بـــه طيـــب خـــاطر ١٦٥
معنــوى جامعــۀ  –ى انســان –بــديع آن را بــه عنــوان الگــوى ســعادت مــادى 

 سياسـت، در مفهـوم جـدائى ديـن از. جهانى بپذيرد، مشخّص مـى گـردد
 مـدّ نظـر منظـر ايـن دو يـك از هـر تعامـل آنهـا بـا يكـديگر، از عين ارتبـاط و

  . مطرح است و

نصـوص فـوق  كـه از تجويزى، همان طـور معرفتى و منظر از  
ـــــ و  آثــــار در ديگــــربــــه تعبيــــرى  پيداســــت، ديــــن بــــه عنــــوان جريــــانى الهــــى ـ

ــــــ عليـــــرغم نقـــــاط اشـــــتراك، اساســـــاً ازنظرمنشـــــأ و  بهـــــائى، سياســـــت الهـــــى ـ
جريــــانى  بشــــرى و اهــــداف، بــــا سياســــتى كــــه محصــــول فكــــر مفروضــــات و

ديـن الهـى نمـى توانـد بـا بعضـى مفروضـات  مادى اسـت، تفـاوت دارد و
ايـن  از. آن جداست لذا از اهداف سياست بشرى توافق داشته باشد و و

ـــ چــه درحــال و كنــار جريــان در سياســت و زمــانى كــه ايــن دوتــا  منظــر  هــم ـ
ـــ وجــود دارنــد و  نيــز جــدائى مزبــور حركــت انــد، تفــاوت و در چــه درآينــده ـ

و  امــــا عليـــــرغم تفــــاوت مزبـــــور، ســـــير. داشـــــت بـــــيش وجــــود خواهـــــد كــــم و
 بهـــــائى بـــــدان اشـــــاره شـــــده، تعامـــــل و آثـــــار ايـــــن جنبـــــه، در رونـــــدى كـــــه از

كثـــرت بــــه ســــمت  حالـــت اخــــتلاف و از مزبــــورجريـــان  حركـــت توأمــــان دو
  . وحدت نسبى است وضعيت اتحاد و

بـا رفـع نـواقص فطـرى نظـرى سياسـت  به ايـن معنـى كـه بشـر  
اجتمـاعى وسياسـى تشـريع  رونـدى تـدريجى بـه تعـاليم معنـوى و خود، در
. نزديـك مـى گـردد ايـن عصـر، ديـن بهـائى ـــ زمـان ـــ در ديـن الهـىِ  شده در

آمد، متوجّـه مـى شـود بـدون كمـال  خواهد ادامه نيز چه كه، چنان كه در
مربـّــى كامـــل  بـــدون استفاضـــه از و تعـــاليم مزبـــور تـــأثير نفـــوذ و جامعيـــت و و

تحقـق وحـدت  به ايجـاد اتحـاد حقيقـى همـه جانبـه و آسمانىِ زمان قادر
. نيســت معنــوى بشــر انســانى و همــۀ جنبــه هــاى مــادى و عــالم انســانى در

           لـــــــوح حكمـــــــت  شـــــــد، حضـــــــرت بهـــــــاءالله در ذكـــــــر چنـــــــان كـــــــه قـــــــبلاً نيـــــــز
  : مى فرمايند

كــانَ تَحــتَ كَلِمَــة ٍ  ،قُــل كَــل أمــرٍ سياســى ٍ أنــتُم تَتَكَلمّــونَ بِــهِ   
  .روتِ بَيانِهِ العَزيزِ المَنيعمِن كَلِماتِ التّى نُزِّلَت مِن جَبَ 

  

سياســى اى كــه راجــع بــه آن گفتگــو مــى كنيــد تحـــت  امــر هــر يعنــى بگــو 
نـــازل گشـــته  بـــديع او و جبـــروت بيـــان عزيـــز كلماتيســـت كـــه از اى ازكلمـــه 
لـزوم  بحـث ملاحظه نموديد كه حضـرت عبـدالبهاء در فوق نيز در .است
   :كتاب مفاوضات تأكيد فرمودند درمربى 

حال ما يک مربىّ ميخواهيم که هم مربىّ جسمانى و هـم   
جميـع مربىّ انسانى و هم مربىّ روحانى گردد که حکم او در 

و ايــن معلــوم اســت کــه قــوّه بشــريه از عهــده ...مراتــب نافــذ باشــد
چنين امر عظـيم بـر نيايـد و بنتـايج فکريـه تکفّـل چنـين مواهـب 

    تربيـــــت بايـــــد بـــــه قـــــوّه قدســـــيه حاصـــــل گـــــردد و ... نتـــــوان نمـــــود
نيســت کــه آن قــوّه قدســيه وحــى اســت و بــه ايــن قــوّه اى  شــبهه

  .ق لازم استکه مافوق قوّۀ بشريه است تربيت خل

  

  : همين خصوص است كه مى فرمايند در نيز و

اليوم جز قوّۀ کلمة الله که محيط بر حقائق اشياسـت عقـول   
و افکـــــــار و قلـــــــوب و ارواح عـــــــالم انســـــــانى را در ظـــــــلّ شـــــــجره 
واحـــــده جمـــــع نتوانـــــد؛ اوســـــت نافـــــذ در کـــــلّ اشـــــياء و اوســـــت 

   ١٢٤.محرّک نفوس و اوست ضابط و رابط در عالم انسانى



 ٢ ولوله در شهر
 

٥١ 
 

  

  : ، مى فرمايند١مكاتيب، جلد منتخباتى از لوحى مهمّ در در نيز و

اساس اصلى جميـع اديـان الهـى کـه تعلـّق بـه فضـائل عـالم   
تعليمـــات  اســـت در ســـبب ســـعادت عـــالم بشـــر انســـانى دارد و

همچنـــــين مللــــى کـــــه  اکمــــل موجــــود و حضــــرت بهــــآءالله بنحـــــو
 آرزوى حرّيــت نماينــد حرّيــت معتدلــه کــه کافــل ســعادت عــالم

نهايـت قـوّت و وسـعت  روابـط عمـومى در انسانيست و ضـابط
حضــرت بهــآءالله موجــود و همچنــين حــزب سياســى  تعــاليم در

 آنچه اعظـم سياسـت عـالم انسانيسـت بلکـه سياسـت الهـى در
  .تعاليم حضرت بهآءالله موجود

  

تحقـق رونـد  غيرمسـتقيم بـه جهانيـان در آنچه كه مسـتقيماً و  
     سياســـــت بشـــــرى كمـــــك شـــــايانى الهـــــى وهمـــــاهنگى سياســـــت  تعامـــــل و

مناقشات و سوء تفاهمات سكولاريستى بين ديـن و  مى نمايد و گره كور
و ضـــرورى اســـت  مهـــم سياســـت را مـــى گشـــايد، درك ايـــن حقيقـــت بســـيار

بموقـع خـود،  كه چون هيچ دينى آخرين دين نيست، خداوند حكيم نيز
ان و تعـاليم فرعـى و زمـ ميـان نيـاز چالش هـاى اجتنـاب ناپـذير بروز قبل از

غيرنافذ مذاهب قبل، مربىّ كامل آسمانى و ديـن جديـد  ثانوى منسوخ و
تجديــد  خــود را كــه نافــذ در قلــوب و افكاراســت، مطــابق نيازهــاى مزبــور

 زاويۀ محـدود و اخـتلاف برانگيـز و نظرها را از اين امر، افكار. مى نمايد
و مـا قبـل آن رهـائى مقايسۀ سياست بشرى با اديان منقضـى شـدۀ اسـلام 

تعامـــل مثبـــت بـــين سياســـت  همـــاهنگى و بخشـــيده، فضـــاهاى وســـيعى از
را  گشـود و رونـد مزبـور ديـده هـا خواهـد برابـر سياست الهـى را در بشرى و

 توجيهـــات چـــالش برانگيـــز ايـــن منظـــر، مباحـــث و از. تســـريع خواهـــد كـــرد
سياســـت نيـــز، جـــاى خـــود را  خصـــوص جـــدائى ديـــن از سكولاريســـتى در

ــــــ مـــــادى در بررســـــى منصـــــفانه وبـــــه  ــــــ انســـــانى ـ ايـــــن  همـــــه جانبـــــۀ معنـــــوى ـ
        وقتــــــى آشــــــكارتر ايــــــن منظــــــر حقيقــــــت موجــــــود در. خصــــــوص مــــــى دهــــــد

مى گردد كه اشاره نمـائيم آثاربهـائى بصـراحت اعـلام مـى دارد كـه ديـن 
 پــس ازآن خداونــد بموقــع خــود، قبــل از بهــائى نيــز آخــرين ديــن نيســت و

بــــرآوردن نيازهــــاى  نــــاتوانى اش در اش، ضــــعف و پايــــان دوره آن كــــه در
 و افكــار نــزاع هــاى جديــد ديگــرى بــين آن و گــردد، و آشــكار حقيقــى بشــر

سياســــــى آن ايــــــام رخ دهــــــد، آن را بــــــا فرســــــتادن مربّــــــى  آراء اجتمــــــاعى و
آينـــدۀ حيـــات انســـان  اعصـــار در آســـمانى ديگـــرى مطـــابق نيازهـــاى مزبـــور

  .تغيير خواهد داد

  

   ١٢٥ :اين حقيقت را چنين توضيح مى فرمايند حضرت ولى امرالله

آئـــين يزدانـــى  حقـــايق دينـــى امـــرى نســـبى اســـت نـــه مطلـــق و  
    بيـــــدرنگ اعـــــلان و ،اســـــت نـــــه جامـــــد و نهـــــائى تجديـــــد پـــــذير

هدفشـــان  مـــى نمايـــد کـــه تمـــام اديـــان اساسشـــان الهـــى اســـت،
 و يـــــــک مکمّــــــل ديگـــــــرى اســـــــت، منظـــــــور واحــــــد اســـــــت، هـــــــر
ســـــخت بـــــدان نيازمنـــــد  بشـــــرنـــــوع  دارد و مقصدشـــــان اســـــتمرار

  .است

 نظـر بـه اگـر و... «: ديـفرما ىم قانيا کتاب در بهاءالله حضرت
 و ىنـيب سـاکن رضـوان کيـ در را همه ىفرمائ ملاحظه فيلط
 کــــلام کيــــ بــــر و جــــالس بســــاط کيــــ بــــر و طــــائر هــــوا کيــــ در

 مظـــــــاهر نيـــــــا »لااوّل اوّل« از» ...آمـــــــر امـــــــر کيـــــــ بـــــــر و نـــــــاطق
 را ىبــيغ جمــال انــوار هيــرباّن کلمــات مطــالع و هيــاله تيوحــدان

 قـدرت ظهـورات »آخـر لا آخـر« تـا و فرمـوده اشراق انيعالم بر
 و ســاخت خواهنــد ظــاهر امکـان عــالم در را مثــالشيب جـلال و
 انيـاد نيآخـر نيـد فـلان کـه ميبگـوئ کـه اسـت محض کفر نيا

 رحمــــت ابــــواب و شــــده ىمنتهــــ ظهــــورات عيــــجم... « و اســــت
 ىشمســــ ىمعنــــو قــــدس مشــــارق از گــــريد گشــــته مســــدود ىالهــــ
 نگـردد ظـاهر ىامـواج ىصـمدان قدم بحر از و شود ىنم طالع

ــــان بيــــغ اميــــخ از و  بســــط در و» ...ديــــاين مشــــهود ىکلــــيه ىربّ
 در ىبعضــ تيــنها... «: ديــفرما ىمــ کتــاب درهمــان مقــام نيــا

 و» ...شــوند ىمــ ظــاهر نــوراً واعظــم ظهــوراً اشــدّ  مراتــب ىبعضــ
 گذشــــته در ىالهــــ اءيــــانب کــــه ســــتين آن لشيدلــــ اخــــتلاف نيــــا

 کـــه را ىا هيـــعال قيحقـــا از ىشـــتريب ريمقـــاد کـــه انـــد بوده  عـــاجز
 عــدم لشيدلــ بلکــه ظاهرســازند بــود مکنــون امشــانيپ در بــالقوّه
 اند توانسـته ىنمـ    کـه بـوده زمـان و عصر هر مردم عجز و بلوغ
  .پردازند شتريب قيحقا جذب به

اِنّـــکَ اَيقِـــن بـــاَنّ رَبّـــکَ فـــى کُـــلّ  :بـــه فرمـــودۀ حضـــرت بهـــاءالله
ـــــى عَلـــــى العِبـــــادِ عَلـــــى مِقـــــدارِهِم مَـــــثلاً فـــــانظُراِلى . ظهـــــورٍ يتجلّ

الشّمسِ ، فاِنهّا حـينَ طلوعِهـا عَـن اُفقِهـا تکـونُ حَرارَتُهـا وَاَثرُهـا 
قليلـــة ٌ وَتـــزدادُ دَرجَـــة ً بَعـــدَ دَرجَـــة ً لِيســـتأنِسَ بهَـــا الاَشـــياءُ قلـــيلاً 

اِلــى قطــبِ الــزّوال ِ ثــمّ تَنــزلُ بــدَرايجَ مُقــدّرةٍ اِلــى اِلــى اَن يبلــغَ 
اَن يغربَ فى مَغربها واِنهّا لو تطلعُ بَغتةً فى وَسَـطِ السّـماءِ يضـرّ 

کــذلک فــانظُرفى شــمس ِ المَعــانى لِتکــونَ ... حَرارتُهــا الاشــياءَ
مِــنَ المُطّلِعــينَ فانهّــا لــو تستشــرِقُ فــى اَوّل ِ فجــرِ الظّهــورِ بــالانوارِ 
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ــــن قلــــوبِ العِبــــادِ الّ  تــــى قــــدّرَ اللهُ لهــــا ليحتــــرقُ اَرضُ العِرفــــان ِ مِ
لاِنهُّــم لــن يقــدِرَنّ اَن يحملَنهّــا اَو يستعکِسَــنّ مِنهــا بَــل يضــطرِبنّ 

   ١٢٦... مِنها وَ يکوننّ مِنَ المَعدومين

 انــوار فقــط بــه همــين دليــل اســت کــه بهائيــان کــه از فقــط و  
رگـز نمـى گوينـد کـه دينشـان انـد ه گرفته ايـن زمـان پرتـو الهى در

نمـى گوينـد کـه دينشـان بـه صــفات  آخـرين ديـن جهـان اسـت و
 از ممتـــاز اديـــان پيشـــين و زا کمـــالاتى آراســـته اســـت کـــه برتـــر و

  . ديگران است

  

 رونـــــد رشـــــد و و نهايـــــت دربـــــارۀ ســـــير چنـــــين منظـــــرى، در از  
مــــدنيت  بــــال مــــدنيت مادّيــــه و دو نجــــاح و نــــداى فــــلاح و همــــاهنگى دو
 مزبـــور) حكومــت(سياســـت و) ديــن(رابـــط شــريعت ضــابط و روحانيــۀ و دو

حيــــاتى  تربيـــت نافـــذ و خصـــوص رونــــد بهـــره منـــد شــــدن از در فـــوق، و در
 همه جانبۀ جسمانى ــ انسانى ــ روحانى مربىّ كامـل آسـمانى زمـان، و در

ظـاهرى ـــ و سكولاريسـتى ـــ ميـان  نتيجه براى پايان نـزاع هـاى مصـنوعى و
تمـدّنى بـديع  هماهنگى آنهـا در هنگى و دينى بشر، و تطابق وفر عناصر

پــس  عصــرجديد بهــائى و اعصــار  كــه مخــتصّ دورۀ بلــوغ عــالم بشــرى در
  : آن است، حضرت عبدالبهاء مى فرمايند از

تأســيس فرمودنــد  مقــرّر و حضــرت بهــاءالله بيــت العــدل را   
بــه  دينــى بــه آن محــوّل كردنــد تــا اتحــاد را وظيفــۀ سياســى و و

 ١٢٧سياسـت را بـه هـم ممـزوج مذهب و اعلى درجه رساند و
ايــــن مشــــروع تحــــت صــــيانت نفــــس حضــــرت بهــــاءالله . ســــازد
   ١٢٨.است

سياسـت  بـين ديـن و كنشـى نيـز توصـيفى يـا روشـى و عملـى و منظـر امّـا از 
ايـن  از جـدائى مزبـور تفاوت و. سياست بشرى تفاوت وجود دارد الهى و

 آغـاز است كـه ديـن بهـائى هـم در جنبه، مربوط به روش هاى عملى اى
رشــــد جامعــــۀ  و  ادامــــۀ ســــير هــــم در حــــال حاضــــر و هــــم در تــــاريخ خــــود و

بشــرى بــه ســمت آشــتى وممــزوج شــدن مــذهب وسياســت وتحقــق وحــدت 
     اتخـــــاذ كـــــرده و ،كمـــــال حيـــــات بشـــــرى مرحلـــــۀ بلـــــوغ و عـــــالم انســـــانى در

ديــــن و دورۀ بلــــوغ جامعــــۀ بشــــرى تعامــــل  طبــــق ايــــن منظــــر، در. مــــى كنــــد
يــــك طــــرف و  سياســــت ماننــــد گذشــــته و حــــال، چنــــان كــــه سكولاريســــم از

طــرف ديگــر، بــه آن دامــن زده، براســاس جــدائى و  تعصــباّت مــذهبى از
 عـــــين وجـــــود كثـــــرتِ تقســـــيم نـــــزاع نخواهـــــد بـــــود، بلكـــــه تعامـــــل مزبـــــور در

همـــاهنگى  يـــك درسيســـتمى واحـــد، ســـيرى رو بـــه وحـــدت و وظـــايف هـــر

 بهـائى، نظـامى را ايجـاد مـى كنـد كـه درتحت نظم بديع ديانـت  دارد و
 دكتـــــر. داراى وحـــــدت كلّـــــى اســـــت مختلفـــــۀ خـــــود، عـــــين كثـــــرتِ عناصـــــر

تــاريخ، «جــائى نقــل كــرده انــد كــه،  بيــت العــدل اعظــم در پيترخــان عضــو
عصـر جديـد  ايـن اسـاس، در بـر. »ارادۀ بشـرى اسـت تعامل ارادۀ الهـى و

و در  معنـوى بهـائى ـــ اجتمـاعى و حيات بشر، تشكيلات و نظام ادارى و
ـــــ ســــمبل و ثمــــرۀ بــــديع و بــــى ســــابقۀ چنــــين  رأس آن بيــــت العــــدل اعظــــم ـ

آثـار وحيـانى و تشـريع قلـم خـود  تعاملى است، چـه كـه ازطرفـى منصـوصِ 
ــــ يعنـــى محصـــول افكـــار و حضـــرت بهـــاءالله و عقـــول بشـــرى  الهـــى اســـت ـ

انتخـاب طرفى طبـق مفـاد همـان آثـار، بـه  از دانشمندان بهائى نيست ــ و
ـــــا شـــــرايط و جوامـــــع بشـــــرى در مقـــــررات انتخابـــــاتى كـــــاملاً  سراســـــرعالم ب

  .تعيين مى گردد ١٢٩حاضر، انتخابات سياسى عصر متفاوت از

در آثــــار بهــــائى بــــراى رشــــد و توســــعۀ هــــر يــــك از دو جريـــــان   
دوى آن هـا  فوق مراحلى ذكر شده است كـه در نهايـت هـر و الهىِ  بشرى

بــا ارادة الله هماهنــگ و منطبــق  بشــرى دۀبايــد بــه يــك نقطــه برســند و ارا
را بــــه ســــوى  حضــــرت عبــــدالبهاء در تقســــيمى، ســــير جريــــان بشــــرى. شــــود

وحـدت : تحقق كامل وحدت عـالم انسـانى، عبـور از مراحـل هفـت گانـۀ
، وحــدت آراء در )شــده تعبيــر بهــائى بــه صــلح اصــغر آثــار كــه در(سياســى 

وطنــى، وحــدت امــور عظيمــه، وحــدت آزادى، وحــدت دينــى، وحــدت 
و  ١٣٠.جنسى و وحدت زبـان بيـان مـى فرماينـد كـه قطعـى الحصـول اسـت

توســــعۀ  بــــه هفــــت مرحلــــه بــــراى ســــير در كنــــار آن حضــــرت شــــوقى ربــــانى
          جهـــــــت رســـــــيدن بـــــــه وحـــــــدت عـــــــالم انســـــــانى اشـــــــاره بهـــــــائى در جامعـــــــۀ

ــــــد؛ شــــــامل مراحــــــل ــــــا مقهوريــــــت، : مــــــى فرماين ــــــت، مظلوميــــــت ي مجهولي
اديـان گذشـته، اسـتقلال و مسـاوات بـا سـاير اديـان  انفصال دين بهائى از

ــــــن رســــــمى  ــــــه عنــــــوان دي ــــــى، رســــــميت آن و شناســــــايى آن ب در ســــــطح مل
بــــــا نظــــــام بهــــــائى، و نهايتــــــاً اســــــتقرار  ادغــــــام ســــــازمان كشــــــورى ،كشــــــورى

و روحــانى امــر بهــائى  ســيطره و اســتقلال ظــاهرى ســلطنت جهــانى و جلــوۀ
 عصـــر لم و آغـــازدر ســـطح جهـــانى و تاســـيس صـــلح اعظـــم و وحـــدت عـــا

و ايجــــاد وحــــدتهاى مزبــــور و همــــاهنگىِ ارادۀ  ١٣١عــــالم  ذهبــــى الهــــى در
  .بشر با ارادۀ خدا

فــوق آورده شـــد،  بهــائى، كــه بعضـــى فقــرات آن در آثــار در  
جريـان  بدون كمـك گـرفتن از اگر تاكيد شده است كه جريان بشرى مزبور

دســـــت  مزبـــــور الهـــــى پـــــيش رود، نـــــه تنهـــــا بـــــه وحـــــدت هـــــاى هفـــــت گانـــــۀ
مشــــكلات جانكــــاه و  فســــاد و اختلافــــات و نخواهــــد يافــــت، بلكــــه اســــير

وحـدت   خوشـبينانه تـرين حالـت، جـز جنگ هاى بيشتر خواهد شد و در
. غيرحقيقـــى نتيجـــۀ ديگـــرى نخواهـــد داشـــت سياســـى ظـــاهرى اجبـــارى و

چنانكـــه حضـــرت شـــوقى ربـــانى، ولـــىّ امربهـــائى پـــيش بينـــى فرمـــوده انـــد 
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ريشــــۀ فســــادى را كــــه موازنــــۀ « ادر نيســــت،قــــ حتــــى چنــــين اقــــداماتى نيــــز
: ، از بــين ببــرد، و نيــز مــى فرماينــد»جامعــۀ كنــونى را گســتاخانه بــر هــم زده

حتـــى نفْـــسِ تشـــكيل ســـازمانى بـــراى ايجـــاد اتحـــاد سياســـى و اقتصـــادى «
ايــن اســت كــه نوشــداروى ســمّ مهلكــى  از بــه خــودى خــود عــاجز... جهــان

 و نيـز ١٣٢.»را تهديـد مـى كنـد گردد كه حيات اجتماعى مردم و نظم ملل
ســازمانى کــه بخواهــد  هــر«: ، مــى فرماينـد٩٥ص،نظـم جهــانى بهــائى در

پــردازد يــا  آئــين بهــائى نــازل شــده بــه کــار آنچــه کــه در از بــا مــوازينى کمتــر
ــــــر نمونــــــه  هائى را بــــــه کاربنــــــدد کــــــه ســــــاختۀ دســــــت بشــــــرى اســــــت ولــــــى ب

 نمـى رسـد و فقـطآثارحضرت بهاءالله انطباق نداشته باشـد هرگـز بجـائى 
) وحـدت اجبـارى سياسـى و اتحـاد( »صـلح اصـغر« مى تواند به حدّ اکثر

لمّـــا نَبَـــذتمُ «: اش چنـــين فرمـــوده دســـت يابـــد کـــه حضـــرت بهـــاءالله دربـــاره
الصّـــلحَ الاکبـــرعَن وَرأِکُـــم تمَسّـــکوا بِهـــذا الصّـــلح اِلاَصـــغرلعلّ بـــه تصـــلحُ 

مفهـــوم ايـــن بيـــان مبـــارك آن كـــه ( ».امـــورُکم وَالّـــذينَ فـــى ظِلکُّـــم عَلـــى قـــدرٍ 
را بـه پشـت گـوش انداختـه ايـد،لااقلّ بـه صـلح اصـغر  حال که صلح اکبر

ظلّ شما هستند قـدرى  شما و نفوسى که در تمسّک جوييد تا شايد امور
  )اصلاح پذيرد

ضـــرورت دورۀ  حضـــرت شــوقى ربـــانى لــزوم و بــه ايـــن خــاطر  
حضـرت بهـاءالله و نيـاز  ظهور اثر جهان را كه در عمومى در تبديل و تغيير
  : قطعى بيان مى فرمايند ادامه دارد، حتمى و شده و زمان ايجاد

چـــون بـــه جهـــان پيرامـــون خـــويش بنگـــريم ناچـــار شـــواهد روز   
اى کـــــه  افزونـــــى را مشـــــاهده مـــــى نمـــــائيم کـــــه حالـــــت اســـــتحاله

 در تمام قـارّات کـرۀ زمـين و سبب دگرگونى کلىّ مى گردد در
چـــــه دينـــــى و چـــــه اجتمـــــاعى و جميـــــع شـــــؤون حيـــــات انســـــانى 

ايــن التهــاب و هيجــان  .اقتصــادى پديــد آمــده اســت سياســى و
اى  راه را بـراى زمانـه مى شـود و و تبديل نوع بشر باعث تطهير

آن جامعيـــت و وحـــدت عـــالم انســـان  همـــوار مـــى ســـازد کـــه در
  .شناخته و اتحّادش تأسيس خواهد شد

و تبـــديل جريـــانى مرکّـــب از دو نيـــروى متضـــادّ ســـرگرم تغييـــر   
نيــرو  ايــن دو يــک از وضــع کنــونى جهــان اســت در حاليکــه هــر

را طـى  با شتابى فزاينـده مسـيرى مخـالف بـا مسـير نيـروى ديگـر
 الفـــت دهنـــده اســـت و ايـــن دو نيـــرو يکـــى ســـازنده و. مـــى کنـــد

سـير مـداومش تـدريجاً  در ،آن يـک. ديگرى مخـرّب و کوبنـده
داره کـردن اى اعلـى بـراى ا سبب ظهور نظامى گردد که نمونـه

مـا اسـت،  جهانى است که مسـير و مقصـد دنيـاى آشـفتۀ امـروز
ايــن يــک در جهــت ســير تجــزّى بخــش بــا شــدّتى روز افــزون،  و

هــم  بــه هــدف مقــدّر در مــانعى را در راه وصــول بشــر ســدّ و هــر
ســـازنده بـــه آئـــين نـــوزاد حضـــرت بهـــاءالله  آن ســـير .مـــى شـــکند

است کـه بـزودى وابسته است و طليعه نظم بديع جهان آرائى 
وبالعکس، اين نيـروى مخـرّب . بهائى تأسيس خواهد کرد امر

 اسـت وابسـته بـه مـدنيتى اسـت کـه از ديگـر که نماينده آن سير
بالنتّيجـه بـه کـابوس  اجابت مقتضيات زمانـه اعـراض نمـوده و

  ١٣٣. دچار شده است انحطاط مرج و هرج و

 بشــرى بــه هــم و الهــى و جريــان مزبــور نزديــك شــدن دو ســير  
بطـن خـود تعامـل دو  نهايتاً وصول به صلح اعظم و وحدت عالم، كه در

صـلح اكبـر  صـلح اصـغر و: مرحلۀ هفتگانۀ فـوق را نيـز دارد، از سـه مرحلـۀ
كتــــاب نگــــاهى تــــازه بــــه  فصــــل چهــــارم از در. صــــلح اعظــــم مــــى گــــذرد و

  : اين خصوص چنين آمده است در ١٣٤ديانت بهائى

عـــددى اســـت كـــه در برقـــرارى صـــلح مســـتلزم طـــى مراحـــل مت  
آثــار بهــائى بــه عنــوان صــلح اصــغر و صــلح اكبــر و صــلح اعظــم 

  . از آنها نام برده شده است

حضـــرت بهـــاءالله دربـــارۀ مرحلـــۀ صـــلح اصـــغر، كـــه صـــلح ميـــان 
ســـلاطين آفـــاق وفّقهـــم «: فرماينـــد دولتهـــاى مســـتقل اســـت، مى

الله بايــد بــه اتفّــاق بــه ايــن امــر کــه ســبب اعظــم اســت از بــراى 
اميــد آنکــه قيــام نماينــد بــر آنچــه . حفــظ عــالم تمسّــک فرماينــد

بايد مجلـس بزرگـى ترتيـب دهنـد و . سبب آسايش عباد است
حضــــــرات ملــــــوک و يــــــا وزراء در آن مجلــــــس حاضــــــر شــــــوند و 

د و از ســلاح بــه اصــلاح حکـم اتحّــاد و اتفّــاق را جــارى فرماينــ
و اگـر سـلطانى بـر سـلطانى بـر خيـزد سـلاطين ديگـر . توجّه کننـد

ــــــام نماينــــــد ــــــن صــــــورت عســــــاکر و آلات و . بــــــر منــــــع او قي در اي
ادوات حــــرب لازم نــــه اِلاّ عَلــــى قــــدَرٍ مَقــــدورٍ لِحِفــــظِ بِلادِهِــــم 

  ١٣٥]. مگربه اندازۀ لازم براى حفظ شهرهايشان[

م دارد عبــارت از تشــكيل يــك مرحلــۀ بعــد كــه صــلح اكبــر نــا  
بـــه فرمـــودۀ . حكومـــت جهـــانى مـــافوق حكومتهـــاى ملـــى اســـت

  : حضرت عبدالبهاء

فرمايــد کــه بايــد هيئــت محکمــۀ کبــرى  حضــرت بهــاءالله مى  
تشــکيل شــود، زيــرا جمعيــت امــم هــر چنــد تشــکيل شــد ولــى از 
عهــدۀ صــلح عمــومى برنيامــد، امّــا محکمــۀ کبــرى کــه حضــرت 

نهايـــــت  ده انـــــد ايـــــن وظيفـــــۀ مقدّســـــه را بـــــه بهـــــاءالله بيـــــان فرمـــــو
آن ايــن اســت کــه مجــالس  و. قــوّت ايفــا خواهــد کــرد قــدرت و



 ٢ ولوله در شهر
 

٥٤ 
 

مليّــۀ هــر دولــت و ملـّـت يعنــى پارلمانــت اشخاصــى از نخبــۀ آن 
ملتّ که در جميع قوانين حقوق بين دولـى و بـين مللـى مطّلـع 
و در فنون متفننّ و بر احتياجات ضروريۀ عالم انسـانى در ايـن 

 يــــام واقــــف، دو شــــخص يــــا ســــه شــــخص انتخــــاب نماينــــد بــــها
ــــت  ايــــن اشــــخاص کــــه از طــــرف . حســــب کثــــرت و قلّــــت آن ملّ

ــــى يعنــــى پارلمانــــت انتخــــاب شــــده انــــد، مجلــــس  مجلــــس ملّ
تصــــــــديق نماينــــــــد و همچنــــــــين مجلــــــــس شــــــــيوخ و  اعيــــــــان نيــــــــز

يــا امپراطــور،  همچنــين رئــيس جمهــور همچنــين هيئــت وزراء و
 از. دولـــت باشـــند ملّـــت و تـــا ايـــن اشـــخاص منتخـــب عمـــوم آن

جميــع عــالم  شــود و ايــن اشــخاص محکمــۀ کبــرى تشــکيل مى
ايــــن نماينــــدگان  يــــک از آن مشــــترک اســــت، زيــــرا هــــر بشــــر در

 چــون ايــن محکمــۀ کبــرى در. عبــارت از تمــام آن ملـّـت اســت
مسائل بين المللى يا بالاتفّاق يـا بالاکثريـه حکـم  مسئله اى از

ــــــــه مــــــــدّعى را بهانــــــــه اى ــــــــه مدّعى فرمايــــــــد، ن ــــــــد ن ــــــــه را  مان علي
اجــــراى  ملــــل در هرگــــاه دولتــــى از دول يــــا ملتّــــى از. اعتراضــــى

تراخـــى نمايـــد عـــالم  تنفيـــذ حکـــم مبـــرم محکمـــۀ کبـــرى تعلّـــل و
ايــن محکمــۀ کبــرى جميــع  او قيــام کنــد، زيــرا ظهيــر انســانى بــر

ملاحظــــه فرمائيــــد کــــه چــــه اســــاس متينــــى . ملـــل عالمنــــد دول و
   ١٣٦. است

اعظـــم كـــه مقصـــد اصـــلى ديانـــت بهـــائى امـــا مرحلـــۀ صـــلح   
حضـــرت ولـــى امـــرالله در . اســـت صـــلح حقيقـــى ميـــان عمـــوم انسانهاســـت

  : فرمايند مورد اين مرحله از صلح جهانى مى

امّا صلح اعظم به نحوى که حضـرت بهـاءالله مقـرّر فرمـوده   
صــلحى اســت کــه عمــلاً بايــد متعاقــب زمــانى تحقّــق يابــد کــه 

جهـــان غلبـــه يافتـــه باشـــد يعنـــى  معنـــوى بـــر هاى روحـــانى و جنبـــه
هـــم  زمـــانى کـــه جميـــع نژادهـــا و مـــذاهب و طبقـــات و ملـــل در

هــــيچ اساســــى مرتفــــع  ادغــــام شــــده باشــــند و چنــــين صــــلحى بــــر
آنکـه بـر پايـه  نتوانـد مگـر هيچ دستگاهى آن را حفظ نگردد و

 آن احکـــام و تعـــاليم در احکـــام و قـــوانين الهـــى اســـتوار باشـــد و
ـــــام مقـــــدّس حضـــــرت بهـــــاءالله  نظـــــم جهـــــانى بـــــديعى کـــــه بـــــه ن

  ١٣٧. منسوب است مذکور و مکتوب است

  

چنــــين اســــت كــــه حصــــول مرحلــــۀ نهــــائى صــــلح اعظــــم و  و  
 تمــدّنى بــديع و بــى همتــا بــدون ظهــور وحــدت عــالم و ايجــاد حكومــت و

 مربّـــى آســـمانى جديـــد ايـــن عصـــر، حضـــرت بهـــاءالله، ازحـــدّ صـــلح اصـــغر

جديــــد الهــــى، قــــواى وحــــدت  امــــا بــــا وجــــود ظهــــور نخواهــــد رفــــت، فراتــــر
ســـريان مــى يابــد و مراحـــل مزبــور بـــه  قلـــب عــالم جريــان و بخــش الهــى در

چنـد فقـره  حضـرت شـوقى ربـانى در. مقصد نهائى خـود منتهـى مـى شـود
 دو كـــه بـــه خـــاطر ١٣٨جديـــد  خصـــوص لـــزوم ايـــن ظهـــور در بيـــان دقيـــق زيـــر
 بـه خـاطر بديع و نافذش و نيزاحكام  انعطاف پذير تعاليم و جنبۀ ثابت و
جــذب و اتحــاد  الهــى و انســانى اش در قابليــت هــا ى ذاتــى و  پتانسـيل و

مــآلاً  بتــدريج مــورد توجــه ايشــان قرارگرفتــه و ،ملــل عــالم و وحــدت دول و
  : مقبول و محبوب اكثريت ايشان خواهد بود، چنين مى فرمايند

 درمانـــــدگى و کـــــس بـــــه ســـــرگردانى و دوســـــتان ارجمنـــــد،هر  
اين زمان بنگـرد ترديـد ننمايـد  در مذلتّ نوع بشر بيم و رس وت

را بـــا نيـــروى  جديـــدى نيازمنـــديم کـــه بشـــر کـــه امـــروز، بـــه ظهـــور
 را از او کنـد و هدايت الهيه فـائز جانپرور يزدانيش به محبتّ و

کــــس چــــون از  هــــر .اى کــــه بــــدان مبتلاســــت برهانــــد ايــــن ورطــــه
ـــــــات شـــــــگرفى باشـــــــد کـــــــه در  ـــــــۀ يـــــــک طـــــــرف شـــــــاهد ترقّي زمين

فنــون حاصــل شــده و از ســوى ديگــر نــاظر  علــوم و اختراعــات و
    اى باشــــد کــــه جامعــــۀ کنــــونى را  خطــــرات بــــى ســــابقه رنجهــــا و
زمــان بعثــت  ،شــود کــه ايــن زمــان نمــى توانــد منکــر ،فــرا گرفتــه
جديــــــدى اســــــت کــــــه هــــــم حقــــــايق جــــــاودانى را کــــــه در  ظهــــــور

روهــاى هــم عينـاً همــان ني ظهـورات قبــل اعــلان شـده بازگويــد و
هــر عصــر و زمــان جامعــۀ بشــرى  روحــانى را احيــاء نمايــد کــه در

آيــا . سرنوشـتش را معــين سـاخته اسـت را سروسـامان بخشـيده و
افتـاده  بکـار ايـن عصـر نفس اين قواى وحدت انگيـزى کـه در

کـــه امـــروز حامـــل پيـــام خداونـــد  اســـت مســـتلزم آن نيســـت کـــه او
يغمبــــران اســــت، بايــــد هــــم آن اصــــول عاليــــۀ اخلاقــــى را کــــه پ

هم اصـولى  اند تأييد نمايد و سابق براى افراد بشر ترويج کرده
امــرش بــه تمــام  اظهــار آئــين اجتمــاع و سياســت الهــى در را در
لازم اسـت و  ملل بگنجاند که جهـت ادارۀ عـالم امـروز دول و

تأســـيس يـــک حکومـــت فـــدرال جهـــانى کـــه  را در بتوانـــد بشـــر
باشـــــد، هـــــدايت ايـــــن دنيـــــا  مقدّمـــــۀ تأســـــيس ملکـــــوت خـــــدا در

   ١٣٩ ؟نمايد

  

  : نيز مى فرمايند و

لحـــــاظ  اى يـــــاران عزيـــــز افســـــوس کـــــه عـــــالم بشـــــريت چـــــه از  
راه   چه از حيث روابـط اجتمـاعى چنـان از اخلاق انفرادى و

راســـت منحـــرف گشـــته و چنـــان رنـــج کشـــيده کـــه بـــه هـــيچ وجـــه 
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طــرف و  حتـّـى مســاعى و تــدابير سياســتمداران و زمامــداران بــى 
فـــــداکار نيـــــز نمـــــى توانـــــد بـــــه نجـــــاتش  و خـــــوش نيـــــت وســـــاعى

هائى کـه سياسـتمداران و زمامـداران  هـا و نقشـه نه طرح. پردازد
خــوش نيــت و ســاعى و فــداکار نيــز نمــى توانــد بــه  بــى طــرف و

نـــه طـــرح هـــا و نقشـــه هـــائى کـــه سياســـتمداران . نجـــاتش پـــردازد
نه مبادى و اصولى کـه خبرگـان بلنـد  والا مقام کشيده باشند و

نـــــــه تعـــــــاليمى کـــــــه  اقتصـــــــاد وضـــــــع کـــــــرده باشـــــــند و پايـــــــۀ علـــــــم
تـــرويجش کوشـــا هســــتند هـــيچ يـــک نمـــى توانــــد  اخلاقيـــون در

آن بتـوان  شالودۀ متينى را تـدارک بينـد کـه بـر بالمآل اساس و
  .آيندۀ اين جهان آشفته را بنا نمود

اصـــرار و الحـــاح خردمنـــدان خـــوش نيـــت کـــه مردمـــان را  هرگـــز 
دعــوت مــى نماينــد جهــان را تفــاهم نســبت بهــم  بــه بردبــارى و
. نگردانـــد اش را بـــاز دســـت رفتـــه تـــوان از تـــاب و آرام نســـازد و

تعــاون و تعاضــد بــين  عمــومى در هاى کلّــى و هرگــز طــرح نقشــه
دورانـــديش باشـــد، ريشـــۀ فســـادى را  قـــدر وســـيع و هـــر ،المللـــى

پـس ... که موازنۀ جامعۀ کنونى را برهم زده قلع و قمـع نتوانـد
آنکـــــه طرحـــــى الهـــــى را کـــــه  ى مانـــــد مگـــــراى نمـــــ چـــــاره ديگـــــر

قـرن نـوزدهم  حضرت بهـاءالله در نهايـت وضـوح و بسـاطت در
جــــان بپــــذيريم زيـــرا آن طــــرح محتــــوى  اعـــلان فرمــــوده بـــه دل و

هائى اســـت کـــه خداونـــد متعـــال جهـــت حصـــول وحـــدت  نقشـــه
اجــــزاء  يــــک از هــــر زمــــان ارائــــه فرمــــوده و و ايــــن عصــــر در بشــــر
مقابــل نيروهــاى جانکــاهى مقاومــت  اســت در اش قــادر مرکّبــه

مـأيوس جامعـۀ انسـانى  نمايد که اگر چاره نشود جسـم عليـل و
خســته و درمانــده را  پــس بشــر. را بکلّــى بــه تحليــل خواهــد بــرد

آنکـــه بســـوى ايـــن هـــدف يعنـــى  اى اســـت مگـــر چـــه چـــاره ديگـــر
نظمــى کــه اساســش الهــى . بســوى نظــم بــديع جهــانى روى آرد

 اصــولش متکّــى برعــدل و و يرعــالمگ اســت و نطــاقش جــامع و
  ....مثيل و نظير اجزائش بى و انصاف و عناصر

آنگونـه حـوادثى نيسـت کـه  علتّ اصلى نـاآرامى ايـن عصـر  
ــــت تحــــوّل ايــــن جهــــان دائــــم التغّييــــر از  مقتضــــيات مرحلــــۀ موقّ

باشـــــد بلکـــــه علـــــت اصـــــليش ايـــــن اســـــت کـــــه زمامـــــدارانى کـــــه 
اند  توانســـــتهقبضـــــۀ خـــــود دارنـــــد ن ملـــــل را در سرنوشـــــت افـــــراد و

دســــتگاههاى سياســــى خــــويش را بــــا  هاى اقتصــــادى و سيســــتم
 آهنــگ و ســريع الانتقــال هم حــوائج و نيازمنــديهاى ايــن عصــر

پى کـه جامعـۀ  بايد پرسيد اين بحرانهاى پى در. مطابق سازند
درجــــۀ اوّل بــــدان ســــبب  کنــــونى را بــــه لــــرزه مــــى افکنــــد آيــــا در

آننـــــد کـــــه  از جزنيســـــت کـــــه پيشـــــوايان و زمامـــــداران جهـــــان عـــــا
يکبـاره خـود  را درست تشـخيص دهنـد و مقتضيات اين عصر

پاگيرشـان برهاننـد  عقائـد دسـت و پيش ساخته و از افکار را از
دهنـــــد کـــــه بـــــا مـــــوازين  دســـــتگاه حکومتشـــــان را چنـــــان تغييـــــر و

غـــائى آئـــين  وحـــدت عـــالم انســـانى کـــه همانـــا مقصـــد اصـــلى و
وحـدت عـالم حضرت بهاءالله است منطبق گـردد؟ زيـرا اصـل 

آراى حضــــرت بهــــاءالله   زاويــــۀ نظــــام جهــــان انســــانى کــــه حجــــر
آنکـــه طـــرح بـــديعش بـــراى  اســـت تحقّقـــش ممکـــن نيســـت جـــز

  .که قبلاً بدان اشارت رفت تنفيذ شود اتحّاد بشر

  : حضرت عبدالبهاء مى فرمايد

ظهـــــورى کـــــه اشـــــراق صـــــبح هـــــدى شـــــد موضـــــوع آن  هـــــر در  
قــرن جليــل  بــديع و ايــن دور امّــا در.. .بــود امــور اشــراق امــرى از

رحمــت  اســاس ديــن الله و موضــوع شــريعت الله رأفــت کبــرى و
مهربــانى  امانــت و الفــت بــا جميــع ملــل و صــداقت و عظمــى و

اعــــلان وحــــدت  صــــميمى قلبــــى بــــا جميــــع طوائــــف و نحــــل و
  ...عالم انسانست

اسـت کـه مـى بينـيم رهبـران مؤسّسـات  براستى تأسّف انگيـز  
کوشــش  تمــام ســعى و يــن عصــر غافلنــد وروح ا بشــرى بکلـّـى از

ملــــل را بــــا مــــوازينى اجـــــرا  آن اســــت کــــه ادارۀ امـــــور ايشــــان در
يعنـى متعلـّق بـه  ،نمايند که متعلقّ بزمانهاى پيشـين بـوده اسـت

 کشــور مــى توانســتند در حــدود و ثغــور  آن ملتّهــا اى کــه در دوره
. زنــدگى نماينــد غيـر مســتغنى از خـويش متکّــى بـنفس باشــند و

عصـرى  مى خواهنـد در   آن موازين قديمه را بارت ديگربه ع
پــــيش نــــدارد يــــا بايــــد طبــــق  راه در دو برنــــد کــــه بــــيش از بکــــار

يــا راه  طرحــى کــه حضــرت بهــاءالله ارائــه فرمــوده متحّــد گــردد و
ايــن لحظــۀ  لهــذا در. ســرانجامش بــه نــابودى کشــد رود و ديگــر
شايســته چنــان اســت کــه همــۀ رهبــران  ،تــاريخ جهــان در خطيــر

شـرق  چه در ،تمام ممالک چه کوچک و چه بزرگ عالم در
چــه مغلــوب، بــه نــداى جــانفزاى  چــه غالــب و ،غــرب چــه در و

هـــمّ خـــود را وقـــف  دارنـــد و حضـــرت بهـــاءالله گـــوش هـــوش فـــرا
 اعظمـش پردازنـد و وفـا بـه امـر به اطاعـت و ،اتحّاد بشر سازند

ردانــــه نماينـــد تــــا نوشـــداروى عافيــــت چــــرا قيـــامى م چـــون و  بـــى
دردمنــــد  بخشــــى را کــــه پزشــــک آســــمانى بــــراى دردهــــاى بشــــر 

پـيش سـاخته  از برند و افکـار کمال بکار فرموده بتمام و تجويز
ـــــى بيکســـــو ـــــى دســـــت  از افکننـــــد و را بکلّ جميـــــع تعصّـــــبات ملّ
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بردارنــد و ايــن پنــد حضــرت عبــدالبهاء مبــين منصوصــش را بــه 
ازصـــــــاحب منصـــــــبان عاليمقـــــــام جـــــــان بشـــــــنوند کـــــــه بـــــــه يکـــــــى 

جــــواب ســــؤالش کــــه بچــــه  در حکومــــت امريکــــا بيــــان داشــــته و
ملّـــــت خـــــدمت نمايـــــد چنـــــين  مـــــى توانـــــد بـــــدولت و نحـــــو بهتـــــر

  :فرموده

امريکــــا ســــعى مــــى نمــــائى بايــــد خيرخــــواه  خيــــر چنانچــــه در   
چــــون عــــالم را وطــــن خــــويش  ممالــــک باشــــى و عمــــوم ملــــل و

بنحــوى کــه شــمارى بايــد بکوشــى کــه اصــل حکومــت فــدرالى 
اقـوام  ميان عموم ملـل و در حکومت امريک معمول است در

  )ترجمه. (رواج يابد

  

رسـالۀ مدنيـه کـه دربـارۀ تجديــد  حضـرت عبـدالبهاء در نيـز و  
  : اند مهمّى دارد چنين مرقوم داشته نظام آيندۀ جهان مطالب بسيار

بلـــى تمـــدّن حقيقـــى وقتـــى در قطـــب عـــالم علـــم افـــرازد کـــه   
بلنـــد همّـــت چـــون آفتـــاب رخشـــندۀ عـــالمِ  رگـــوارچنـــد ملـــوک بز

ســــــعادت عمــــــوم بشــــــربه  غيــــــرت و حميــــــت بجهــــــت خيريــــــت و
عزمــــى ثابـــــت و رأيـــــى راســــخ قـــــدم پـــــيش نهــــاده مســـــئلۀ صـــــلح 
عمــــومى را در ميــــدان مشــــورت گذارنــــد و بــــه جميــــع وســــائل و 

يــک  وســائط تشــبثّ نمــوده عقــد انجمــن دول عــالم نماينــد و
 حکمـۀ ثابتـه تأسـيس نماينـد ومعاهدۀ قويه و ميثـاق و شـروط م

ايــن . اعــلان نمــوده باتفّــاق عمــوم هيــأت بشــريه مؤکّــد فرماينــد
امــراتمّ اقــوم را کــه فــى الحقيقــه ســبب آســايش آفــرينش اســت 
کـــلّ ســـکّان ارض مقـــدّس شـــمرده جميـــع قـــواى عـــالم متوجّـــه 

ايــــــن معاهــــــدۀ  ثبــــــوت و بقــــــاى ايــــــن عهــــــد اعظــــــم باشــــــند و در
 دولتــــــى گــــــردد و هــــــر ثغــــــور عموميــــــه تعيــــــين وتحديــــــد حــــــدود و

جميـع معاهـدات  حکـومتى شـود و حرکـت هـر توضيح روش و
و مناســبات دوليــه و روابــط و ضــوابط مــا بــين هيــأت حکومتيــۀ 

کــــذلک قــــوّۀ حربيــــۀ هرحکــــومتى  معــــين گــــردد و و بشــــريه مقــــرّر
قـوّۀ  تـدارکات محاربـه و چـه اگـر. بحدّى معلوم مخصّص شود

. تــــوهّم دول ســــائره گــــرددعســــکريۀ دولتــــى ازديــــاد يابــــد ســــبب 
 دهنــد کــه اگــر بــارى اصــل مبنــاى ايــن عهــد قــويم را بــر آن قــرار

شـــروط را فســـخ نمايـــد کـــلّ  دول مـــن بعـــد شـــرطى از دولتـــى از
دول عــــالم بــــر اضــــمحلال او قيــــام نماينــــد بلکــــه هيــــأت بشــــريه 

جســم مــريض  اگــر. آن حکومــت برخيــزد بکمــال قــوّت بــر تــدمير

دد البتـّه اعتـدال کلـّى کسـب عالم باين داروى اعظم موفّق گـر
  ..نموده به شفاى دائمى باقى فائز گردد

  : ادامۀ آن بيان مى فرمايند در و نيز 

همــم کليّــۀ عــالم انســان بــى خبرنــد  بعضــى اشــخاص کــه از  
نـه چنـان . ممتنع شـمرند مشکل بلکه محال و را بسيار اين امر

 آفريـدگارعنايت مقرّبين درگـاه  و فضل پروردگار است بلکه از
آراء فرائــــد  و افکــــار همّــــت بيهمتــــاى نفــــوس کاملــــۀ مــــاهره و و

. نيســــت محــــال نبــــوده و زمانــــه هــــيچ امــــرى در وجــــود ممتنــــع و
 امـــور چـــه بســـيار. همّـــت، همّـــت، غيـــرت، غيـــرت لازم اســـت

مقوله ممتنعـات شـمرده مـى شـد کـه ابـداً  ازمنۀ سابقه از که در
ظـه مـى نمـائيم عقول تصوّر وقوع آن را نمـى نمـود حـال ملاح

اعظـــم اقـــوم کـــه فـــى  ايـــن امـــر و. آســـان گشـــته ســـهل و کـــه بســـيار
 فـــــلاح و و جهـــــان مـــــدنيت و ســــبب فـــــوز الحقيقــــه آفتـــــاب انــــور

محـال فـرض  چـه جهـت ممتنـع و نجاح کلّ اسـت از راحت و
 اينســـــت کـــــه عاقبـــــت شـــــاهد ايـــــن ســـــعادت در شـــــود ولابـــــدّ بـــــر

  .گر گردد انجمن عالم جلوه

  

  هفت شمع وحدت 

توضــــــيح بيشــــــترى  الــــــواح در يکــــــى از عبــــــدالبهاء درحضــــــرت 
  : راجع به اين موضوع جليل مى فرمايد

چند ائتلاف حاصل گشـت ولـى بکلـّى  هاى سابق هر دوره در
ائتلاف من على الارض غيرقابل زيـرا وسـائل و وسـائط اتحّـاد 

درميـــــــان قطعـــــــات خمســـــــۀ عـــــــالم ارتبـــــــاط و اتصّـــــــال  مفقـــــــود و
اجتمــــاع و تبــــادل  طعــــه نيــــزبــــين امــــم يــــک ق بلکــــه در .معــــدوم
لهذا اجتماع جميع طوائـف عـالم در يـک نقطـه  معسور افکار

امّـــــا حـــــال . محـــــال ممتنـــــع و تبـــــادل افکـــــار اتصّـــــال و اتحّـــــاد و
فـــــى الحقيقـــــه قطعــــات خمســـــۀ عـــــالم  و وســــائل اتصّـــــال بســــيار

افــراد ســياحت  بــراى هــر فــردى از از حکــم يــک قطعــه يافتــه و
 بـــا جميـــع عبـــاد در افکـــار تبـــادل اخـــتلاط و جميـــع بـــلاد و در

نفســى بواســطۀ نشــريات  بقســمى کــه هــر نهايــت ســهولت ميسّــر
 جميـــــــع ملـــــــل و افکـــــــار اديـــــــان و اطّـــــــلاع احـــــــوال و بـــــــر مقتـــــــدر

مـدن و قـرى  همچنين جميع قطعات عالم يعنـى ملـل و دول و
ديگــرى نــه  بــراى هــيچ يــک اســتغناى از از و محتــاج يکــديگر

 ارتبــــــاط تجــــــارت و زيــــــرا روابــــــط سياســــــيه بــــــين کــــــلّ موجــــــود و



 ٢ ولوله در شهر
 

٥٧ 
 

. نهايـــــت محکمـــــى مشـــــهود معـــــارف در زراعـــــت و صـــــناعت و
ايـن اسـباب  اتحّاد عموم ممکـن الحصـول و لهذا اتفّاق کلّ و

قرون ماضـيه  قرن عظيم است و مجيد و معجزات اين عصر از
ــــــــــــن قــــــــــــرن انوارعــــــــــــالمى ديگروقــــــــــــوّتى  ــــــــــــرا اي ازآن محــــــــــــروم زي

ائى اينســــت کــــه ملاحظــــه مــــى نمــــ. ديگرونــــورانيتى ديگــــر دارد
درهـــــرروزى معجـــــزۀ جديـــــدى مـــــى نمايـــــد وعاقبـــــت درانجمـــــن 
عــــــالم شــــــمعهاى روشــــــنى برافــــــروزد وماننــــــد بارقــــــۀ صــــــبح ايــــــن 

شـــمع اوّل . نورانيـــت عظيمـــه آثـــارش ازافـــق عـــالم نمودارگشـــته
و شـمع . وحدت سياسى است وجزئى اثرى ازآن ظاهرگرديده

دوم وحــــدت آراء درامورعظيمــــه اســــت آن نيزعنقريــــب اثــــرش 
وشـــــمع ســـــوم وحـــــدت آزادى اســـــت آن نيزقطعيـــــاً . ظـــــاهرگردد

وشـــمع چهــارم وحــدت دينـــى اســت ايــن اصـــل . حاصــل گــردد
اساس است وشاهد اين وحدت درانجمـن عـالم بقـوّت الهيـه 

و شمع پنجم وحدت وطن است درايـن قـرن ايـن . جلوه نمايد
جميـــع عـــالم . اتحّـــاد و يگـــانگى نيزبـــه نهايـــت قـــوّت ظاهرشـــود

و شــــــمع ششــــــم . احــــــد شــــــمارندعاقبــــــت خــــــود را اهــــــل وطــــــن و
وحـــدت جـــنس اســـت جميـــع مـــن علـــى الارض ماننـــد جـــنس 

وشـــمع هفـــتم وحـــدت لســـان اســـت يعنـــى لســـانى . واحـــد شـــوند
ــــــــا  ايجــــــــاد گــــــــردد کــــــــه عمــــــــوم خلــــــــق تحصــــــــيل آن نماينــــــــد و ب

ايـــــن امـــــور کـــــه ذکرشـــــد جميعـــــاً قطعـــــى . يکديگرمکالمـــــه کننـــــد
 ١٤٠... الحصول است زيرا قوّتى ملکوتى مؤيد آن

  

  : رمايندنيز مى ف و

همچنين بايـد دانسـت کـه نظـام امربهـائى بـه نحـوى سـاخته   
وپرداختـــه شـــده کـــه قادراســـت بموجـــب تـــدابيرى کـــه حضـــرت 

اند هرچه را که سبب ترقّـى و تقـدّم  بهاءالله بنفسه تعبيه فرموده
اســت وامــر بهــائى را درصــف اوّل نهضــتهاى مترقّــى نگــاه مــى 

هيکــــل امــــرالله  دارد، درخــــود جــــذب نمايــــد وآنهــــا را جزئــــى از
بســــازد چنانکــــه حضــــرت بهــــاءالله درهشــــتمين ورق ازکلمـــــات 

آنچــــه ازحــــدودات درکتــــاب برحســــب «: فردوســــيه مــــى فرمايــــد
ظاهر نازل نشده بايد امنـاى بيـت عـدل مشـورت نماينـد آنچـه 
ــــه يلهمهــــم مــــا يشــــاء وهوالمــــدبرّ  را پســــنديدند مجــــرى دارنــــد انّ

بيت العـدل تفـويض  حضرت بهاءالله اين اختياررا به. »العليم
فرمـــوده کـــه بتوانـــد دربـــارۀ آنچـــه کـــه بالصّـــراحه درآيـــات نازلـــه 
ازقلـــم مبـــارکش موجـــود نباشـــد قـــوانين لازمـــه را وضـــع وتشـــريع 

نمايد ومتعاقباً حضرت عبدالبهاء بهمان بيت العدل ايـن حـقّ 
را اعطــاء فرمــوده کــه بتوانــد بنــا بمقتضــيات زمــان آنچــه را کــه 

نمــــوده نســـخ نمايـــد و يـــا تغييردهــــد بيـــت العـــدل ســـابق تشـــريع 
چـــــون بيـــــت عـــــدل  و«: الـــــواح وصـــــايا مـــــى فرمايـــــد چنانکـــــه در

معــــــاملات اســــــت ناســـــــخ آن  واضــــــع قــــــوانين غيرمنصوصـــــــه از
اى  توانـــــد بـــــود يعنـــــى بيـــــت عـــــدل اليـــــوم در مســـــئله مســـــائل نيـــــز

صـــــد ســـــال حـــــال  معمـــــول گـــــردد ولـــــى بعـــــد از قـــــانونى نهـــــد و
زمـان حصـول يابـد عمومى تغيير کلىّ حاصل نمايد اخـتلاف ا

بيــــت عــــدل ثــــانى توانــــد آن مســــئلۀ قانونيــــه را تبــــديل بحســــب 
اقتضــــاى زمــــان نمايــــد زيــــرا نــــصّ صــــريح الهــــى نيســــت واضــــع 

   ».بيت عدل بيت عدل ناسخ نيز

 در الهــى و امــر ناپــذير تغييــر بــارى چنــين اســت کلمــۀ ثابــت و  
 عـــين حـــال چنـــين اســـت انعطـــاف پـــذيرى وظـــائف مجريـــان امـــر

 بهـائى را ثابـت و ناپذيرى کلمة الله هويت امـر تغييرآن . بهائى
ايـــــــن انعطـــــــاف  اصـــــــالت احکـــــــامش را محفـــــــوظ مـــــــى دارد و

پذيرى سبب مى شود که هيکل زندۀ امرالله رشد و نموّ نمايـد 
بشــــرى  مقتضــــيات جامعــــۀ دائــــم التغّييــــر خـــود را بــــا حــــوائج و و

  .موافق سازد منطبق و

يــــــان آئــــــين يــــــزدان را جهان چنــــــد امــــــروز هــــــر اى يــــــاران عزيــــــز  
اســـلام  اى از گـــاهى بعنـــوان شـــعبه نـــاتوان شـــمارند و ضـــعيف و

هاى متعـــــدّد  فرقـــــه مـــــردودش ســـــازند و گـــــاهى بعنـــــوان يکـــــى از
الهـى  غرب محسوبش دارند ولکـن ايـن گـوهر ديار متداول در
ــــــه در در کــــــه هنــــــوز صــــــدف تعــــــاليم و  عــــــالم جنــــــين اســــــت البتّ

 ســــــالم و نمــــــا خواهــــــد جســــــت و صــــــحيح و احکــــــامش نشــــــو و
غيرمنقسـم رشـد و نمـوّ خواهـد کـرد تـا بـالاخره عـالم انســانى را 

فقـــــط کســـــانى کـــــه بـــــه  فقـــــط و. آغـــــوش خـــــويش پنـــــاه دهـــــد در
محبـّتش  قلوبشـان از اند و معرفت حضرت بهاءالله واصل شده

 اش آگــاه اســت مــى تواننــد از عظمــت روح خلاّقــه از و سرشــار
اى  هارزش نظـــم جهـــان آرائـــى کـــه حضـــرتش چـــون هديـــ قـــدر و
چــه . باشــند بــه نــوع انســان عطــا فرمــوده واقــف و بــاخبر نظيــر بى

 هاى سياســى و مروّجــان فرضــيه نيکــو اســت کــه رهبــران اديــان و
رؤســـاى جوامـــع انســـانى کـــه حـــال بـــا حيـــرت و دهشـــت شـــاهد 

 هاى خويشند چشـم بـر ظهـور تجزّى ساخته ورشکستگى آراء و
 ربـــــــه نظــــــم جهــــــان آرائــــــى کـــــــه د حضــــــرت بهــــــاءالله گشــــــايند و

تعـــــــاليمش منـــــــدرج اســـــــت بينديشـــــــند و دريابنـــــــد کـــــــه چگونـــــــه 
ميــان هــرج و مــرج و آشــوب تمــدّن  متــدرّجاً رشــد مــى کنــد و از



 ٢ ولوله در شهر
 

٥٨ 
 

ايـن انديشـه نبايـد آنـى دربـارۀ  در به بالا مى کشـد و کنونى سر
تشـــــکيلات بهـــــائى کـــــه  کيفيـــــت مؤسّســـــات و و اعتبـــــار اصـــــل و

و جهــان بــه بنــايش مشــغولند ادنــى شــکّ  سراســر اهــل بهــاء در
اى نمايند و دغدغۀ خاطر داشته باشند زيرا همـۀ آنهـا در  شبهه

 هرگــــز و. اســــت مــــذکور بهــــائى موجــــود و گنجينـــۀ تعــــاليم و آثــــار
آن نظـــم بــــديع راه  در دخالتهـــاى بيجــــا و تفســـيرهاى غيرمجــــاز

  ١٤١.نيافته است

 

 عظـيم و نهايـت چنـين سـير تصويرى راجع بـه مقصـد و در و  
وحدت عـالم انسـانى   صلح جهانى و خصوص تحقق نقشۀ بديعى، در

  : تشكيل حكومت جهانى چنين مى فرمايند و

لـــــوحى  شصـــــت ســـــال پـــــيش حضـــــرت بهـــــاءالله در بـــــيش از  
خطــــاب بــــه ملکــــۀ ويکتوريــــا رؤســــاى ارض را چنــــين مخاطــــب 

... تـــدبرّوا وَ تکلمّـــوا فيمـــا يصـــلَحَ بِـــهِ العـــالمُ وَحالُـــهُ «: انـــد فرموده
ـــــهُ خُلِـــــقَ صَـــــحيحاً کـــــامِلاً . اِنســـــان ٍفـــــانظرُوا العـــــالمَ کَهَيکـــــل ِ  اِنّ

فاعترتـــهُ الاَمـــراضُ بِاَلاســـبابِ المُختلفـــة المُتغـــايرة وَ مـــا طابَـــت 
نفسُــهُ فــى يـــومٍ بَــل اِشـــتدّ مَرضُــهُ بِمـــا وَقــعَ تحـــتَ تصَــرّفِ اَطِبـّــاء 
غيرَحاذِقــة الّــذين رَکبــوا مَطيــة الهــوى وَ کــانوا مِــن الهــأِمينَ وَاِن 

ضـــــأِه فـــــى عَصـــــرٍ مِـــــنَ الاَعصـــــارِ بِطبيـــــبٍ طـــــابَ عُضـــــوٌ مِـــــن اَع
ــکُمُ العَلــيمُ  حــاذِقٍ بَقِيــت اَعضــاءُ اُخــرى فيمــا کــانَ کــذلک ينبِّ

رياقَ الاَعظـــمَ وَ السّـــببَ اَلاتـــمّ ... الخبيـــرُ  وَالـّــذى جَعَلـــهُ اللهُ الـــدِّ
عَلـــى اَمرواحـــدٍ وَ شـــريعَةٍ  هِ هُـــوَ اتحّـــادُ مَـــن عَلـــى الاَرضِ لِصِـــحّتِ 

 يمکِـــــنُ اَبـــــداً اِلاّ بطبيـــــبٍ حـــــاذقٍ کامِـــــلٍ مُؤيـــــدٍ واحِـــــدَةٍ هـــــذا لا
 و در »...لعَمـرى هـذا لهُــوَ الحَـقّ وَ مـا بَعــدَهُ اِلاّ الضّـلالُ المُبــينُ 

ـــــوح نيـــــز ـــــا نـــــراکُم فـــــى کُـــــلِّ سَـــــنةٍ ... «: مـــــى فرماينـــــد همـــــان ل اِنّ
اِن هــذا اِلاّ ظلــمٌ . تــزدادونَ مَصــارفَکُم وَ تحمِلوهــا عَلــى الرّعيــة

وا زفـراتَ المَظلـوم ِ وَعَبَراتِـه وَلا تحمِلـوا عَلـى الرّعيـةِ اِتقّـ .عَظيمٌ 
اَصـــلِحوا ذاتَ بَيـــنِکُم اِذاً لا تحتـــاجونَ بکثـــرةِ .. .فـــوقَ طـــاقتِهم

العَســــــاکِروَمُهمّاتِهم اِلاّ عَلــــــى قــــــدرٍ تحفظــــــونَ بِــــــهِ مَمــــــالِکَکُم وَ 
بـــــه تســـــکنُ اريـــــاحُ  ،اَن اتحّـــــدوا يـــــا مَعشـــــرَالمُلوکِ .. .بُلـــــدانکم
اِن قــــامَ .. .فِ بَيــــنَکُم وَ تســــتريحُ الرّعيــــةِ وَ مَــــن حَــــولکُمالاخــــتلا

 ».اَحَــدٌ مِــنکُم عَلــى الاخٓرقومــوا عَليــهِ؛ اِن هــذا اِلاّ عَــدلٌ مُبــينٌ 
١٤٢  

ايـــن نـــدارد کــــه  متــــين دلالـــت بـــر آيـــا ايـــن بيانـــات مهـــيمن و  
خـود روا  نـوع آزادى عمـل را بـر حکومتهاى ملىّ که اينک هر

حاکميــت خــويش بنهنــد تــا  قيــودى بــرمــى داننــد بايــد حــدود و 
جميــع  اى از بتواننــد اوّلــين قــدم لازم را بــراى تشــکيل اتحّاديــه

آينــدۀ ايــام بردارنــد؟ زيــرا مقتضــاى زمــان چنــين  ملــل عــالم در
 اســـت کـــه يـــک حکومـــت اعـــلاى جهـــانى ايجـــاد شـــود کـــه در

 داشـــــتن حقـــــوق و ظـــــلّ آن تمـــــام ملـــــل عـــــالم بطيـــــب خـــــاطر از
اعــــلان جنــــگ و حــــقّ وضــــع بعضــــى قبيــــل حــــقّ  اختيــــاراتى از

. نماينـد ها و کليّۀ حقـوق مربـوط بـه تسـليحات صـرفنظر ماليات
چنـــين حکـــومتى جهـــانى داراى يـــک قـــوّۀ مجريـــۀ بـــين المللـــى 

عضـو  هر خواهد بود که قدرت نهائى و بلامنازع خويش را بر
 .خواهــــــد بســــــت متمــــــرّد و طــــــاغى آن اتحّاديــــــۀ جهــــــانى بکــــــار

ى خواهـــد داشـــت کـــه انتخـــاب همچنـــين يـــک پارلمـــان جهـــان
و . اعضايش با مردم هر کشور و با تأييد هـر دولـت خواهـد بـود

يـــک محکمـــۀ کبـــراى بـــين المللـــى بوجـــود خواهـــد آمـــد کـــه  نيــز
ـــــــى  حکمـــــــش قـــــــاطع و برهمـــــــۀ ممالـــــــک روا خواهـــــــد بـــــــود حتّ
کشــــورهائى کــــه مايــــل نباشــــند کــــه قضايايشــــان بــــه آن محکمــــه 

اش  م صــــــادرهحکــــــ اطاعــــــت از بــــــر مجبــــــور ارجــــــاع گــــــردد بــــــاز
چنـين جامعـۀ جهـانى جميـع موانـع اقتصـادى  در. خواهند بـود
 عـــــواملى لازم و ســـــرمايه و کـــــار. ميـــــان خواهـــــد رفـــــت بکلّـــــى از

منازعــــــات  تعصّــــــبات و. خواهــــــد آمــــــد بشــــــمار ملــــــزوم يکــــــديگر
مــــــذهبى بکلـّـــــى فرامــــــوش و آتــــــش عــــــداوتهاى نــــــژادى تــــــا ابــــــد 

کـه  قـوانين بـين المللـى يـک مجموعـه از. خاموش خواهد شد
محصــــول مشــــاورات نماينــــدگان پارلمـــــان بــــين المللــــى اســـــت 
تـــدوين خواهـــد گشـــت کـــه ضـــامن اجـــرايش واحـــدهاى نيـــروى 

بــــالاخره يــــک وطــــن پرســــتى  و. اتحّاديـــۀ جهــــانى خواهنــــد بــــود
نـــوع پرســـتى تبـــديل  بيـــک جهـــان دوســـتى و جنگـــاور کـــاذب و

ــــى و. خواهــــد شــــد برجســــتۀ نظمــــى کــــه  اينهــــا اســــت رئــــوس کلّ
ــــــدبير پيش حضــــــرت بهــــــاءالله ــــــى و ت ــــــى ثمــــــرۀ  فرمــــــوده و بين اعل

  .عصرى است که به تدريج رو ببلوغ نهاده است

: حضـــــــرت بهـــــــاءالله خطـــــــاب بـــــــه اهـــــــل عـــــــالم مـــــــى فرمايـــــــد  
را  ســـــراپردۀ يگـــــانگى بلنـــــد شـــــد بچشـــــم بيگانگـــــان يکـــــديگر«

بــــــــــرگ يــــــــــک  همــــــــــه باريــــــــــک داريــــــــــد و« ،»...مبينيــــــــــد همــــــــــه
رض عــالم يــک وطــن محســوب و مــن علــى الا« ،»...شاخسـار
لـيسَ الفخـرُ لِمَـن يحِـبّ الـوَطنَ بَـل لِمَـن يحِـبّ « ،»...اهل آن

   »...العالمَ 
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  وحدت در کثرت 

بــــراى آنکــــه راجــــع بــــه مقاصــــد حيــــات بخــــش آئــــين جهــــان   
آراى حضرت بهاءالله سـوء تفـاهمى در ميـان نيايـد بايـد گفـت 

آن نيســـت کـــه شـــالودۀ جامعـــۀ  بهـــائى مقصـــدش هرگـــز کـــه امـــر
نمايــــد بلکــــه آنســــت کــــه بنيــــانش را  زبــــر و زيــــرکنــــونى عــــالم را 
اى دهــد کــه  بــه مؤسّســاتش شــکل تــازه بخشــد و وســعتى بيشــتر

تعـاليم . باشـد مطابق با حوائج اين جهان دائم التغّييـر موافق و
سرسـپردگى  آئين حضـرت بهـاءالله بـا هـيچ تابعيـت و شريعت و

مشــــروعى تنـــــاقض نــــدارد و وفاداريهـــــاى صــــادقانه را تضـــــعيف 
 مقصدش آن نيست کـه شـعلۀ وطـن دوسـتى سـالم و .دنمى کن

دلهـــــــاى مردمـــــــان خــــــاموش ســـــــازد يـــــــا نظـــــــام  خردمندانــــــه را در
 خودمختــارى ملّــى را کــه بــراى دفــع آفــت مرکزيــت افراطــى در

 کليد رمـزش شـعار. ميان بردارد جهان لازم است از ادارۀ امور
کثــــــرت اســــــت چنانکــــــه حضــــــرت عبــــــدالبهاء مــــــى  وحـــــدت در

  :فرمايد

ـــوع و  نمائيـــد گلهـــاى حـــدائق هـــر ملاحظـــه   چنـــد مختلـــف النّ
ــــون و  و الاشــــکالند ولــــى چــــون از مختلــــف الصّــــور متفــــاوت اللّ
 حـرارت و از ونمـا نماينـد و يـک بـاد نشـو از يک آب نوشـند و

اخــتلاف ســبب  ضــياء يــک شــمس پــرورش نماينــد آن تنــوّع و
چـــون جهـــت جامعـــه کـــه . گـــردد ازديـــاد جلـــوه و رونـــق يکـــديگر

  اســـــت حاصـــــل گـــــردد ايـــــن اخـــــتلاف آداب ونفـــــوذ کلمـــــة الله
طبـــــايع ســـــبب زينـــــت عـــــالم  آراء و و افکـــــار رســـــوم وعـــــادات و

 اخـتلاف چـون تفـاوت و همچنـين ايـن تنـوّع و و. انسانى گردد
اجــزاى انســان اســت کــه ســبب  خلقــى اعضــاء و تنــوّع فطــرى و

اجـــــزاى  چــــون ايـــــن اعضــــاء و و. کمــــال اســـــت جمـــــال و ظهــــور
ن روح اســــت و روح در جميـــــع متنوّعــــه در تحــــت نفـــــوذ ســــلطا

عـــــروق و شـــــريان حکمـــــران  در اجـــــزاء ســـــريان دارد و اعضـــــاء و
 محبـّــت اســـت و تنـــوّع مؤيـــد ائـــتلاف و اســـت، ايـــن اخـــتلاف و

اى را گلهــــــا و  حديقــــــه اگــــــر .ايــــــن کثــــــرت اعظــــــم قــــــوّۀ وحــــــدت
يکنـوع  از اشـجار اغصـان و اوراق و و ثمـار شـکوفه و رياحين و

ترتيــب باشــد بــه هــيچ وجــه يــک لــون و يــک ترکيــب و يــک  و
ولکن چون ازحيثيـت الـوان و اوراق . لطافتى و حلاوتى ندارد

جلـــوۀ  يکـــى ســـبب تـــزيين و گونـــاگون باشـــد هـــر اثمـــار و ازهـــار و
 نهايـــت لطافـــت و در حديقـــۀ انيقـــه شـــود و الـــوان گـــردد و ســـائر

ــــوه نمايــــد طــــراوت و تنــــوّع  همچنــــين تفــــاوت و و. حــــلاوت جل
اخـــلاق عـــالم انســـانى چـــون  طبـــايع و آراء و و اشـــکال و افکـــار

نهايـــت  نفـــوذ کلمـــۀ وحـــدانيت باشـــد در ظـــلّ قـــوّۀ واحـــده و در
اليـوم  .شـود آشـکار و کمـال ظـاهر علويـت و جمال و عظمت و

حقـائق اشـياء اسـت عقـول  قوّۀ کليّۀ کلمة الله که محـيط بـر جز
ارواح عـــــــالم انســـــــانى را در ظـــــــلّ شـــــــجرۀ  قلـــــــوب و و و افکـــــــار

  ...تواندواحده جمع ن

 نـــــوع فکـــــر وهلـــــۀ اولـــــى بـــــا هـــــر تعـــــاليم حضـــــرت بهـــــاءالله در  
هرگـــــــاه  .تعصّـــــــب مخـــــــالف اســـــــت محـــــــدود و تنـــــــگ نظـــــــرى و

 مفــــاهيم اجتمـــــاعى و مؤسّســـــات ديرينــــه و مرامهــــاى متــــداول و
عقائــــد مــــذهبى نتوانــــد رفــــاه و ســــعادت قاطبــــۀ نــــوع انســــان را 

کـــه نيازهـــاى بشـــرى را  هرگـــاه نتوانـــد حـــوائج و تـــرويج نمايـــد و
کــه  پيوســته بســوى تکامــل متحــرّک اســت اخــذ نمايــد چــه بهتــر

زمـرۀ  از آنها را به يکسو افکنيم و به طـاق نسيانشـان انـدازيم و
زيـــرا جهـــان محکـــوم بقـــانون کـــون و . عقائـــد متروکشـــان شـــمريم

کـون  تبـديل و و تغييـر از فساد است لهذا آن قواعد و عقائد نيز
ايــــن  از.نى نيســــتفســــاد کــــه دامــــن همــــه را مــــى گيــــرد مســــتث و

اقتصـادى فقـط بـراى  هرمکتـب سياسـى و قـانونى و گذشته هـر
آن خلـــق شـــده کـــه حـــافظ منـــافع بشـــرى مـــن حيـــث المجمـــوع 

مرامهـا  براى حفظ آن قـوانين و براى آن نيست که بشر باشد و
   ١٤٣.فدا شود

  

  :نيز مى فرمايند و 

ايست کـه حـال جامعـه  اتحّاد اهل عالم درخشانترين مرحله  
اتحّـــاد  اتحّـــاد خـــانواده و قبيلـــه و. بـــه آن روان اســـت انســـان رو

آن را  اتحّـــــاد ملـّــــى مراحلـــــى اســـــت کـــــه بشـــــر دولـــــت شـــــهرى و
اتحّـــاد  امـــروز بـــا موفّقيـــت پشـــت ســـر گذاشـــته اســـت و پيمـــوده و

ســـرگردان اســـت، دوره  مقصـــد بشـــر جهـــان اســـت کـــه هـــدف و
ــــــى درجــــــه خــــــود نزديــــــک  ــــــه اعل ــــــت ســــــازى ســــــپرى شــــــده ب        ملّ

شـرّ  جهانى که به بلوغ مى رسد بايـد خـود را از لهذا. مى شود
يگـانگى جميـع روابـط انسـانى را  اين بت برهانـد و وحـدت و

قبــــول کنــــد يکبــــاره دســــتگاهى را بــــراه انــــدازد کــــه ايــــن اصــــل 
وحــدت نــوع انســان ... آن تجسّــم بخشــد اصــيل وحــدت را در

فرمــوده مســتلزم آنســت کــه  بــه نحــوى کــه حضــرت بهــاءالله مقــرّر
آن تمـام ملـل و  متحّـد جهـانى تشـکيل يابـد کـه دريک جامعه 

 در پيوســــته متحّــــد گشــــته و طبقــــات کــــاملاً و اديــــان و نژادهــــا و
اعضـــاء  ابتکـــار آزادى و عـــين حـــال اســـتقلال دول عضـــوش و
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ايـــــن جامعـــــه . اش تمامـــــاً و يقينـــــاً محفـــــوظ مانـــــده باشـــــد مرکّبـــــه
متحّـــد جهـــانى تـــا جـــائى کـــه مـــى تـــوان تصـــوّرش را نمـــود بايـــد 

يـــک هيئـــت مقننّـــه باشـــد کـــه اعضـــايش بمنزلـــه امنـــاى  داراى
تمــام نــوع انســان بالمــآل جميــع منــابع ملــل آن جامعــه جهــانى 

قوانينى را وضع کنـد کـه بـراى تنظـيم  اختيار خود گيرد و را در
ترميم روابـط جميـع ملـل و اقـوام لازم  رفع حاجات و حيات و

اى يــــک هيــــأت مجريــــه بــــه  چنــــان جامعــــه در. واجــــب اســــت و
بانى يــــک نيــــروى پلــــيس بــــين المللــــى مصــــوّبات هيــــأت پشــــتي

ـــــه را اجـــــراء کنـــــد بـــــه تنفيـــــذ قـــــوانينش پـــــردازد و وحـــــدت  ،مقننّ
يـــــک  نيـــــز و. اصـــــليه تمـــــام جامعـــــه جهـــــانى را حفاظـــــت نمايـــــد

محکمـــه جهـــانى تشـــکيل شـــود کـــه تمـــام دعـــاوى حاصـــله بـــين 
 حکـم نهـائى و مرکّبه اين نظام جهانى را داورى کند و عناصر

 يــــک دســــتگاه ارتباطــــات و .نمايــــد ش را صــــادرلازم الاجــــراي
 و انگيـز مخابرات بين المللـى بوجـود آيـد کـه بـا سـرعتى حيرت

جميـــع کـــره زمـــين را در بـــر  افتـــد و نظـــم و ترتيبـــى کامـــل بـــه کـــار
ـــى آزاد باشـــد از گيـــرد و يـــک پايتخـــت  .جميـــع موانـــع قيـــود ملّ

اعصـــاب مـــدنيت جهـــانى  مرکـــز بـــين المللـــى بـــه منزلـــه کـــانون و
توجّــــه قــــواى وحــــدت  و شــــود کــــه کــــانونى بــــراى تمرکــــزتعيــــين 

افزايش بــه  جــان آن انــوار نيــروبخش و از بخــش حيــات باشــد و
يک زبان بـين المللـى ابـداع شـود . جهات ساطع گردد جميع

زبـان مـادرى  عـلاوه بـر زبانهـاى موجـود انتخـاب و يا يکى از و
يـک خـطّ . تمام کشورهاى فدرال جهانى تعليم داده شـود در
 ادبيـــات جهــــانى، يــــک نظــــام مشــــترک بــــراى پــــول و اوزان و و

 تفــــاهم بــــين نژادهــــاى متنــــوّع و روابــــط و تعيــــين شــــود و مقــــادير
درچنــــين جامعــــه جهــــانى . ســــهل نمايــــد ملــــل جهــــان را ســــاده و

توانـــاى بشـــر بـــا هـــم آشـــتى  علـــم و ديـــن يعنـــى دو نيـــروى بســـيار
. پيشرفتشـــان همآهنـــگ شـــوند همکـــارى نماينـــد و در پذيرنـــد و

عقايــــد  ســــايه چنــــين نظــــامى مطبوعــــات بــــه اظهــــارنظرات و در
اينکــه مــورد ســوء اســتفاده اربــاب  از کــاملاً ميــدان دهــد و بشــر

قيـود  از گيـرد ابـا کنـد و چـه عمـومى قـرار غرض چه شخصـى و
منــابع اقتصــادى جهــان  .دول متنــازع رهــائى يابــد نفــوذ ملــل و

اســـتفاده  ازمـــوادّ خـــامش بهـــره بـــردارى و تحـــت نظـــم درآيـــد و
محصـــولاتش  همـــاهنگى يابـــد و شـــود بـــازار فروشـــش توســـعه و

  .عادلانه توزيع شود بطور

تعصّـبات  ميـان برخيـزد و دسائس ملـّى از ها و کينه رقابتها و  
همکارى تبـديل  حسن تفاهم و عداوتهاى نژادى بدوستى و و

اقتصــادى  قيــود موانــع و علــل خصــومتهاى دينــى رفــع و. گــردد

 و هـــم فقـــر. طبقـــاتى نـــابود شـــود کـــاملاً الغـــاء و تفـــاوت فـــاحش
نيروهـاى  بين برود و ثروت فوق العاده از هم مالکيت و فاقه و

      سياســـــــى بـــــــه در راه جنگهـــــــاى اقتصـــــــادى و عظيمـــــــى کـــــــه در
آن پـــس معطـــوف باهـــداف لايقـــى از قبيـــل توســـعه  مـــى رود از

ــــى و ازديــــاد توليــــداتاختراعــــات و ترقّيــــات  محصــــولات  و فنّ
توســعه تحقيقــات علمـــى و بــالا بـــردن  بشــرى و ازالــه امـــراض و

فکـــــــــر بشـــــــــرى و  و ســــــــطح صـــــــــحّت و تشـــــــــحيذ و اعــــــــتلاء مغـــــــــز
 درازى عمـــر ناشـــناخته کـــره زمـــين و و منـــابع بکـــر منـــدى از بهره

اى کـــــه حيـــــات فکـــــرى و  انســـــان گـــــردد و بـــــه تـــــرويج هـــــر وســـــيله
  .اخلاقى و روحانى نوع انسان را تقويت کند پردازد

گــردد  ى جهــانى برقــراراى يــک نظــام فــدرال چنــان جامعــه در  
جميع بلاد حکومـت نمايـد و فرمـانرواى بلامنـازع منـابع  که بر
 غــــرب را در مرامهــــاى عاليــــه شــــرق و عظــــيمش باشــــد و بســــيار

بـــه اســـتفاده از  برگيـــرد و طلســـم جنـــگ و بـــدبختى را بشـــکند و
در چنــان نظــامى . زمــين راغــب باشــد جميــع منــابع موجــود در

شناسـائى  متکّـى باشـد بـر بقـايش خادم عدل و داد شـود و زور
ايـــــن اســـــت . خداونـــــد يگانـــــه و پيـــــروى از يـــــک ديـــــن عمـــــومى

نيروهـاى وحـدت  اثـر بـر مقصدى که نوع انسان ناگزير هدف و
کيسـت کـه شـکّ و شـبهه ... بخش حيات بسويش روان اسـت

نمايـــد کـــه وصـــول بـــه چنـــين نقطـــه کمـــالى يعنـــى تحقّـــق بلـــوغ 
انى اســـت کـــه عـــالم انســـانى بـــه نوبـــۀ خـــود فاتحـــه مـــدنيتى جهـــ

 احــدى در نظيـرش را چشـم احـدى نديــده و شـبيهش بـه تصـوّر
نيامــــــده اســــــت؟ کيســــــت کــــــه بتوانــــــد عظمــــــت مقــــــام مــــــدنيت 
 مقــــــدّرى را کــــــه بتــــــدريج شــــــکفته مــــــى شــــــود چنانکــــــه بايــــــد در
صفحه ضميرش مرتسـم سـازد؟ کيسـت کـه بتوانـد بلنـدى اوج 

قفـــــس رســـــته  اعلائـــــى را کـــــه منزلگـــــاه طيـــــر فکـــــرت انســـــانى از
ر کنــد؟ کيســت کــه بتوانــد فضــاى جــانفزائى را کــه اســت تقــدي

 درخشـــنده حضــــرت بهـــاءالله کشــــف  روان آدمـــى بــــه پرتـــو انــــوار
  ١٤٤ ؟نمايد مى کند تصوير

  

گرفتــه  حقــايق فــوق مــورد تأئيــد انديشــمندان جهــان نيــز قــرار  
پـس از انتشــار بيانيـۀ وعــدۀ صـلح جهــانى توســط بــه عنـوان نمونــه، . اسـت

ارائۀ آن بـه همـۀ رهبـران دُوَل و  و ١٩٨٥،١٤٥بيت العدل اعظم در اكتبر 
ملل عالم و بزرگان و شخصيت هاى سياسـى و غيـر سياسـى و فرهنگـى و 
 ،علمــى و حقــوقى و دانشــگاهى و نماينــدگان مجــالس كشــورهاى جهــان



 ٢ ولوله در شهر
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جامعۀ بهايى با بازخورد بسيار مثبـت و اظهـار نظـر هـاى شـفاهى يـا كتبـى 
بهــــايى و جوامــــع بهــــايى در تحســــين آميــــز مقامــــات مزبــــور دربــــارۀ ديانــــت 

ايـن مـوارد بيانيـه ارويـن لازلـو فرانسـوى،  يكـى از. عالم مواجـه شـد سراسر
علــــــوم تجربــــــى و  در يكـــــى از شخصــــــيت هــــــاى برجســــــته و صـــــاحب نظــــــر

اجتمـــاعى عصـــر حاضـــر كـــه عضـــو كلـــوپ مشـــهور رم و مشـــهور در ســـازمان 
ن ضـم وى در بيانيـه خـود،. ملل و سازمان هاى وابسته بـه آن اسـت، بـود

تأكيـد مـى كنـد كـه رهبـران و  حاضـر، عصـر بيان وضعيت بحرانـى دنيـا در
مردم دنيا بايد براى درك لزوم صلح، بـه رشـد و بلـوغى كـه ديانـت بهـايى 

عــين ترجمــۀ بيانيــۀ . آن را بيــان مــى كنــد و ضــرورى مــى دانــد، نائــل آينــد
 عظمـت آئينـى بـر بيشـتر زير تقديم مى كند تـا هموطنـان عزيـز ايشان را در

ايشــان  ١٤٦.شــوند مســرور ايــران برخاســته واقــف گردنــد و عزيــز كشــور كــه از
  : مى نويسد

تــــــاريخ بشــــــر، ديانــــــت  بحرانــــــى از و لحظــــــه اى خطيــــــر در«  
 دنيــاى معاصــر در. بهــائى عالميــان را بــه صــلح فــرا مــى خوانــد

. ما، صلح امرى اختيارى نيسـت، بلكـه ضـرورتى كامـل اسـت
 واقعيــت را درك كننــد ومــردم جهــان بايــد ايــن  عمــوم رهبــران و

بلـــوغى كـــه ديانـــت بهـــائى آن را بـــراى وصـــول عـــالم  بـــه رشـــد و
اجتنـاب ناپـذير مـى دانـد،  انسانى به مرحلۀ كمال، ضـرورى و

  .نائل آيند

براى نيل به صلح، ما بـه شـيوه هـاى جديـد انديشـه و تفكـر   
و نيز معرفتى بديع در بـاب قـواى مـوثر در فراينـد تغييـر و تحـول 

جوامــع انســانى نيــاز داريــم و چنــين تصــور مــى كنــيم كــه تــاريخ 
ديانـــت بهـــايى قـــادر اســـت بـــه ايـــن هـــر دو نيـــاز، پاســـخى را كـــه 
بطور اساسى در بطن تعاليم خود از آن بهره مند است، به مـا 

  .ارائه كند

 ايــن طــرز تفكــر و مــا تــاكنون مؤســس بــر شــيوۀ متعــارف تفكــر  
 ملــــل و م وتضــــاد ميــــان اقــــوا تلقــــى بــــوده اســــت كــــه تعــــارض و
 لايتجـــــزى وانفكـــــاك ناپـــــذير از جوامـــــع گونـــــاگون انســـــانى جـــــزء

پود آن بطور كامل رسـوخ  و تار در تاريخ حيات بشرى است و
 متنوعـــــه تـــــاريخى، ايـــــن تعـــــارض و درطـــــى ادوار. كـــــرده اســـــت

كشــمكش هــائى انجاميــده،  تضــاد بــه محاربــات، منازعــات و
 از تـــــوپ هـــــا حركـــــت و آن هنگـــــام كـــــه شمشـــــيرها از تنهـــــا در و

  .غرش باز ايستاده اند، آرامشى موقت پديدار گشته است

آتـــــش بـــــس،  بنـــــابراين نظـــــر، صـــــلح، هيچگـــــاه چيـــــزى جـــــز  
. جنــــگ نبــــوده اســــت ميــــان دو يــــا برزخــــى در درنگــــى كوتــــاه و

تمـــــدن او را، همــــــواره جنـــــگ تعيــــــين كــــــرده  سرنوشـــــت بشــــــر و
 يــــا شكســــت و اســــتيلاء و جنگــــى كــــه غالبــــاً بــــه فــــتح و. اســــت

  .شده استانقياد منجرمى 

چنـــين مـــى پندارنـــد كـــه امنيـــت را جـــز بـــه  حكومـــات معاصـــر  
آنــــان آرزوى . مــــدد نيــــروى نظــــامى نمــــى تــــوان بــــه دســــت آورد

. دارند، ولى خود را براى جنگ آماده مى كننـد سر صلح در
بــاب  تــاريخ، و چنــين نظــرى در امــا چنــين تلقــى و برداشــتى از

 گمــــــراه كننــــــده اســــــت، بلكــــــه وضــــــع آدمــــــى نــــــه تنهــــــا باطــــــل و
      شـــــمار  بـــــه تمـــــدن انســـــانى نيـــــز تهديـــــدى نســـــبت بـــــه حيـــــات و

جهـــانى كـــه تكنولـــوژى هـــاى مخـــرّب مـــى تواننـــد  در. مـــى رود
بـــــيش از بيســـــت برابـــــر جمعيـــــت كنـــــونى ســـــيارۀ كوچـــــك مـــــا را 
بكلى محو و نـابود سـازند، و تكنولـوژى هـاى توليـد، خـدمات 

دقــت و ظرافتــى شــگفت  و ارتباطــات، بــه رغــم برخــوردارى از
قـدرت   مى نماينـد، نيـروى نظـامى و آسيب پذير ز، بسيارانگي

 ســـــلاح هـــــاى مرگبـــــار، نـــــه بـــــه ابـــــزارى بـــــراى اســـــتقرار ثبـــــات و
صـفحۀ  امنيت، بلكه به وسـيله اى بـراى امحـاء نسـل آدمـى از

  .خاك مبدل خواهد شد كرۀ

ما تنها در صـورتى مـى تـوانيم بـه  ،اين لحظات حساس در  
اى تمـــــدن و فرهنـــــگ او بقـــــاى نـــــوع انســـــان و شـــــكوفايى و غنـــــ

يــر ياميــدوار باشــيم، كــه شــيوۀ تفكــر و تلقــى متعــارف خــود را تغ
داده و از بيــــنش بــــديعى كــــه منبعــــث از تعــــاليم و ديــــدگاههاى 
ديانــت بهــايى اســت، و تــازه تــرين اكتشــافات علــوم تجربــى نيــز 

  . برخوردار گرديم ،بر آن مهر تأييد زده اند

 ،شرط حصـول صـلحبهاييان اعلام مى دارند كه مهمترين   
تحقــق وحــدت عــالم انســانى اســت، همچنــين وحــدت تبارهــا 
و نژادهـــــا، وحـــــدت اقـــــوام و ملـــــل و نيـــــز وحـــــدت جريـــــان هـــــاى 

امـا از . عظيم تفكر و تتبـع كـه مـا آنهـا را علـم و ديـن مـى نـاميم
نظـــر بهاييـــان بلـــوغ عـــالم انســـانى بـــه نوبـــه خـــود شـــرط مقـــدم و 

  .اساس نيل به چنين هدفى است

 هى، بـــــــى شـــــــبهه ديـــــــدگاهى اســـــــت پويـــــــا، وچنـــــــين ديـــــــدگا  
تحــــــول  درك و تشـــــخيص صــــــحيح فراينـــــد رشـــــد و مؤســـــس بـــــر

      روائــــــــــى چنــــــــــين ديــــــــــدگاهى را،  اعتبــــــــــار و. جوامــــــــــع انســــــــــانى
نظريـــــــه هـــــــاى جديـــــــد مســـــــتنبط از نظريـــــــه هـــــــاى ترموديناميـــــــك 

نظريــۀ  ،)Nonequilibrium Thermodynamics( نامتعـادل
 ،)Dynamical Systems Theory(سيسـتم هـاى دينـاميكى 



 ٢ ولوله در شهر
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 علـــوم وابســـتۀ ديگـــرى كـــه در و ،)Cybernetics( ســـيبرنيتيك
ايــــن . تضــــمين مــــى كننــــد دارنــــد، تأئيــــد و ايــــن مجموعــــه قــــرار

بررســى هــاى  بــه نوبــۀ خــود براســاس تحقيقــات و نظريــه هــا نيــز
كيهـــــان : زمينـــــه هــــائى چــــون آزمايشــــگاهى در دقيــــق تجربــــى و
نظريــــۀ تطــــور ، )Physical Cosmology(شناســــى فيزيكــــى

 Paleobiological(ديــــــــــــــرين شناســــــــــــــى كــــــــــــــلان در
Macroevolutionary Theory ( و رونــــدهاى نــــوين تــــاريخ

  .گرفته اند مورد تأئيد قرار) Historiography(نگارى 

علمــــى، اظهــــارات ديانــــت بهــــائى را از  يافتــــه هــــاى جديــــد  
 ديــــدگاه و تحــــول جامعــــۀ بشــــرى، بــــا دو لحــــاظ فراينــــد رشــــد و

از ديگــــرى بــــه  يــــك بــــه نحــــوى متمــــايز كــــه هــــر نظريــــۀ جــــامعى
تبيــــــين مراحــــــل تحــــــول تــــــاريخ بشــــــر پرداختــــــه انــــــد،  توصـــــيف و
ديـــــدگاه، قائـــــل  ايـــــن دو يكــــى از. ســـــازگار مـــــى يابـــــد منطبــــق و

تحـول خـود را  است به اين كه جوامع انسانى، مراحل رشد و
و  شــــكار ابتــــدائى تــــرين شــــيوه هــــاى زنــــدگى كــــه عبــــارت از از

 كـــــرده و بتـــــدريج، بطـــــور متـــــوالى و صـــــحرا گـــــردى اســـــت آغـــــاز
 Modern(مـنظم بـه مرحلـۀ كنـونى كـه مرحلـۀ فراصـنعتى نـوين

Post-industrial( جوامــــع انســــانى، . اســـت، نائــــل آمــــده انـــد
اتكــاء و  ايــن مرحلــه، خــود را بــه شــبكه اى جهــانى از نيــاز و در

ــــــد  ــــــد، پيون ــــــوده ان ــــــل كــــــه خــــــود مؤســــــس آن ب     وابســــــتگى متقاب
فرصــتى فــراهم آيــد، نهايتــاً آن را بــه وضــع  داده انــد و چنانچــه

و  »وحــــــدت جهــــــانى«مؤيــــــد مفهــــــوم  حــــــالى كــــــه متضــــــمن و و
  .باشد، تحويل خواهند كرد »وحدت عالم انسانى«

ديدگاه و نظريۀ جامع ديگر، قائل بـه ايـن اسـت كـه مراحـل   
تحـــــول تـــــاريخى جوامـــــع انســـــانى همـــــواره دســـــتخوش  رشـــــد و

چنــين وضــعى،  بــوده، ووقفــه هــا  بحــران هــا و بــى نظمــى هــا و
پـــى آمـــدهاى گونـــاگون را  آزادى انتخـــاب حـــالات متفـــاوت و

جامعۀ انسانى نيـز، هماننـد طبيعـت،  در. برداشته است نيز در
چـه بسـا كـه  نا مـنظم اسـت و تغيير، امرى ناگهانى، نامتوالى و

ـــــه اى از ـــــر، شـــــقوق و هـــــر مرحل شـــــايد  حـــــالات متفـــــاوت و تغيي
 يــــــا معــــــدودى را آنــــــان يكــــــى و ميــــــان متبــــــاينى را، كــــــه بايــــــد از

هوشـمند  آدميـان آگـاه و. مـى دهـد پيش روى قـرار برگزيند، در
 از ايــن شــقوق متفــاوت را تشــخيص دهنــد، و مــى تواننــد خــود

        پيشــــــــرفت را كــــــــه متضــــــــمن ميــــــــان آنهــــــــا، آن طريــــــــق تكامــــــــل و
  .خشونت باشد، برگزينند رنج و كم ترين ميزان آسيب و

بـــه انديشــــه و ايمـــان بهــــايى  چنانچـــه گروهــــى از مردمـــى كــــه  
بـــــا برخـــــوردارى از معرفتـــــى عميـــــق در بـــــاب  نائـــــل شـــــده انـــــد،

تـاريخ بشـرى، بـه نحـو هماهنـگ   پويايى اين برهـۀ حسـاس از
و همنــوا بــا يكــديگر، حركتــى را آغــاز كننــد، بــى هــيچ شــبهه و 
ترديــدى خواهنــد توانســت در رونــد كنــونى تــاريخ تــأثير گذارنــد 

  .و آن را تغيير دهند

اصــــــطلاحات و  صــــــورتى كــــــه بخــــــواهيم بــــــا اســــــتفاده از در  
 New Sciences of(تعبيـــــرات علــــــوم تكــــــاملى جديــــــد

Evolution( اقـــدامى بپـــردازيم،  بـــه توصـــيف چنـــين حركـــت و
را مــــى تــــوان بــــه  ]جامعــــۀ بهــــائى[بايــــد بگــــوئيم كــــه ايــــن جمــــع 

 كــم دامنــه تشــبيه كــرد كــه بــه هنگــام آغــاز نوســانى محــدود و در
 يــــــك نظــــــام پيچيـــــــده و انشــــــقاقى عميــــــق در وقــــــوع اخــــــتلال و

ناگهــانى بــه درون آن نفــوذ مــى يابنــد و  متحــوّل، بطــور بغتــى و
        تمــــــــامى ســــــــطوح و رخنــــــــه كــــــــردن در بســــــــط يــــــــافتن و پــــــــس از

موجبـــــــات و چگـــــــونگى  لايـــــــه هـــــــاى آن، و تشـــــــخيص علـــــــل و
آن نظــــام را  كــــرده و انشــــقاق هــــا، آنهــــا را مهــــار اخــــتلال هــــا و

  .مطلوب قرار مى دهند وضع صحيح و مجدداً در

مردمـــــى اينچنـــــين كـــــه هدفشـــــان تأســـــيس صـــــلح عمـــــومى و   
مقصدشـــان تحقـــق وحـــدت عـــالم انســـانى اســـت، چنانچـــه بـــا 
بهـــــره منـــــدى از معرفتـــــى درســـــت و ايمـــــانى عميـــــق و اراده اى 
خلل ناپذير گام در راه گذارند، مى توانند در رونـد تغييـرات و 

ارنـــد، آمـــار تحـــولات اجتمـــاعى عصـــر حاضـــر آشـــكارا تـــأثير گذ
تغييـــــرات و تحـــــولات را بـــــه دلخـــــواه خـــــود شـــــكل دهنـــــد و بـــــه 
اهــداف عاليــه خــود كــه مــآلأ عبــارت از توافــق و همــاهنگى بــا 
الگوها و طرح هاى عظيم تكامل و توسـعه و پيشـرفت در پهنـه 

جامــۀ  زمــين و عرصــه هــاى دســت يــافتى جهــان هســتى اســت،
 فـــارغ ازنيـــز بايـــد دانســـت كـــه بلـــوغ،  امـــا ايـــن را. عمـــل پوشـــند

ثبــــــــــــات پويــــــــــــا . تلاطمــــــــــــات دوران شــــــــــــباب حاصــــــــــــل نشــــــــــــود
)Dynamic Stability( ثبــــــــــــــــات و بــــــــــــــــه عبــــــــــــــــارت ديگــــــــــــــــر و 

ـــــــائى الگوهـــــــاى فرهنگـــــــى و ـــــــز اســـــــتحكامى كـــــــه نتيجـــــــۀ پوي          ني
 تلاقى اين الگوها درعرصۀ نظمـى بـديع و حصل مواجهه وما

كــــم  لايــــه هــــاى زيــــرين و جهــــانى اســــت، بــــى آنكــــه ســــطوح و
مختــــل  بــــى ثبــــات و متزلــــزل و ســــازمان جهــــانى رااهميــــت تــــر 

  .سازد، نمى تواند حاصل آيد
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آنانكه آرزومند وصـول بـه نظـم بـديع جهـانى هسـتند وظيفـه   
دارنـــد كـــه پيـــام صـــلح جامعـــه بهـــايى را لبيـــك گوينـــد و دربـــاره 
معنــــا و مفهــــوم عميــــق آن بــــر اســــاس ادراكــــات و اعتقــــادات و 

 ز علـــوم تجربــــى،آيـــين هـــاى خــــود و نيـــز نظريـــه هــــاى حاصـــله ا
     مـــــا ايـــــن اســــــت كـــــه براســـــاس ايــــــن  نظــــــر. بيشـــــتر انديشـــــه كننـــــد

بيـنش  برداشت، سـرانجام بصـيرت و شيوه هاى متنوع تلقى و
آن  ديـــــــدگاه هـــــــاى خـــــــود را در مشـــــــتركى كـــــــه همـــــــۀ مـــــــا آراء و
مــآلاً طريقــى كــه تمــامى مــا  آمــد و بازيــابيم، بــه دســت خواهــد

بـــه صـــوب مقصــد مشـــتركى ره بســـپريم گشـــوده  ،آن بتــوانيم در
  .شد خواهد

بـــه اعتقـــاد مـــن، چنانچـــه بـــه افـــراد آدمـــى ايـــن فرصـــت داده   
معتقداتشــــان  بــــاب آئــــين هــــا و شــــود كــــه خــــود بــــه تفحّــــص در

 واقعيــــــت هــــــاى اجتمــــــاعى، فرهنگــــــى، زيســــــتى و پردازنــــــد، و
فيزيكــــى حيــــات بشــــرى را كــــه متــــأثرّ از تحــــوّل نظــــام گســــترده و 

وفـــق  عرصـــۀ پهنـــاور كيهـــانى اســـت، بـــر ســـتى وپويـــاى جهـــان ه
جــدّى مــورد مطالعــه  مكــان، بطــور مســتمر و مقتضــيات زمــان و

قراردهنـــد، بـــى ترديـــد در راهـــى گـــام خواهنـــد نهـــاد كـــه مـــآل و 
  ».كمال انسانى، نخواهد بود مقصد آن، جز فرزانگى و

ــــا نكتــــۀ بســــيار   اينجــــا بــــراى رفــــع  كــــه بايــــد در مهمّــــى نيــــز امّ
و  قياس هـاى نـاروا ميـان ايـن سـير شبيه سازى ها و جلوگيرى از شبهات و

اديــان گذشــته، بــه آن پرداخــت،  بــا مــوارد مشــابه آن در رونــد تعامــل مزبــور
بهـائى بـراى رسـيدن بـه  آثـار در مربوط به همين روش هاى عملى مـذكور

تأكيد شده است كه روند قبـول ايـن  مزبور آثار در. مقصود فوق مى باشد
طـــرف جهانيـــان و  تحقـــق مـــدنيت و تمـــدّن الهـــى از لح وطـــرح عظـــيم صـــ

 نزديكـــى اراده و سياســـت بشـــرى بـــه اراده و سياســـت و نقشـــۀ الهـــى، اگـــر
 تحـت ارادۀ غالبـۀ خداونـد اســت و آن امـرى محتــوم و چـه ازجنبـۀ بـاطنى
 يــا زود محقّــق خواهــد ديــر بــه آن بشــارت داده انــد و همــۀ انبيــاء قبــل نيــز

قهـرى  زمـان آن، ابـداً جبـرى و  روش تحقـق ظـاهرى وجنبـۀ گرديد، امّا از
و بـه نـداى وجـدان  خود جامعۀ بشرى بايد آن را به طيب خاطر  نيست و

عقيـده و مأموريـت  رونـد تعـاملى مزبـور به عبارتى بهائيـان در. خود بپذيرد
قبـــول طـــرح و  جملـــه قبـــول اهـــداف و نيـــز ندارنـــد قبـــول ديانـــت بهـــائى و از

بــه روش هــاى ) بــه سرپرســتى بيــت العــدل عظــم(را سيسـتم نظــم بــديع آن 
بلكــه، رونــد  ١٤٧.اجبــارى بــه جهانيــان تحميــل نماينــد و انقلابــى و قهرآميــز

كارآمــــد بــــودن  فهــــم جهانيــــان نســــبت بــــه بــــديع و درك و قبــــول آن، نَفــــسِ 
   .نظمى است كه حضرت بهاءالله تأسيس فرموده اند طرح و

 حكــم جملــه بــه همــين علــت اســت كــه حضــرت بهــاءالله از  
 جهاد مذهبى را نهى فرموده اند و بهائيان براى توسعۀ ديـن بهـائى مجـاز

عــــوض بــــراى رشــــد دينشــــان  جهــــاد دينــــى نيســــتند، بلكــــه در بــــه جنــــگ و
. اخـــــلاق نيـــــك و اســـــتدلال و بيـــــان بكوشـــــند طريـــــق اعمـــــال و مأمورنـــــد از

        بشــــــــارات،  لــــــــوح معـــــــروف بــــــــه ايـــــــن خصــــــــوص در حضـــــــرت بهــــــــاءالله در
  :مى فرمايند

بشــارت اوّل کــه از امّ الکتــاب در ايــن ظهــور  يــا اهــل ارض  
اعظــــم بــــه جميــــع اهــــل عــــالم عنايــــت شــــد محــــو حکــــم جهــــاد 

تعالى الکريم ذو الفضل العظيم الذّى بـه فُـتح  است از کتاب
 چـــون در... الارضـــين بـــابُ الفضـــل علـــى مـــن فـــى السّـــموات و

مذاهب قبل نظر به مقتضيات وقت حکم جهاد و محو کتـب 
 همچنــــين نهــــى از معاشــــرت و مصــــاحبت بــــا ملــــل و زو نهــــى ا

اعظـم  ايـن ظهـور کتب محقق و ثابت لذا در قرائت بعضى از
 مبـرم از امـر و نبأ عظـيم مواهـب و الطـاف الهـى احاطـه نمـود و

  .شد نازل افق اراده مالک قدم برآنچه ذکر

  : مى فرمايند نيز و

امــــــر فــــــى  اعمــــــال و افعــــــال اســــــت و ناصــــــر روز امــــــروز بگــــــو  
. خُلــق نيکــو اســت، نــه جنــود و ســيوف الحقيقــه عمــل نيــک و

نصـــرت  نصـــرتِ يـــک عمـــل خـــالص اعظـــم اســـت عنـــد الله از
فــــــوجى کــــــه در ســـــــبيل الهــــــى جهــــــاد نماينـــــــد، چــــــه کــــــه اِراقـــــــۀ 

اعظــم  محبــوب نيســت و در ايــن ظهــور ]ريخــتن خــون هــا[دِمــاء
  ١٤٨. نصرت به کلمه و بيان مقدّر شده

 و نيــــز در سرنوشــــت بشــــر آنجــــا كــــه درك ايــــن حقيقــــت در از  
نقـــش حيـــاتى دارد، ذيـــلاً نصـــوص  رفـــع ســـوء تفامـــات و شـــبهات مـــذكور

همـــۀ آنهـــا تعمّقـــى شـــايان  تقـــديم مـــى كنـــد و تقاضـــا دارد در مهمّـــه اى را
 ايـــن نصـــوص، انديشـــۀ سياســـى ديـــن بهـــائى را، عـــلاوه بـــر. مبـــذول گـــردد
 روشـى وتوصـيفى يـا  عملـى ومنظر جنبه و تجويزى آن، از جنبۀ معرفتى و

 دو هــــر سياســــت بشــــرى از تفــــاوت عميــــق آن را بــــا انديشــــۀ نيــــز ، وكنشــــى
   ١٤٩.عملى روشن مى نمايد جنبۀ معرفتى و

  

  : حضرت بهاءالله مى فرمايند
  

و مقتـدر کـه جميـع نـاس را از  قـادر ،بلى آن سماء حقيقـت  
ــو شــاءَ اللهُ . قُــرب و لِقــاء رســاند بُعــد و هَــوى، بــه يمــينِ  شِــمال لَ
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ــــ لَيکــــونُ  مــــى خواســــت، مــــردم  خــــدا اگــــر [ة ًواحِــــدَة ً اسُ اُمّــــالنّ
طيبـه  اَنفـسِ ، ولکـن مقصـود، صـعود ]امّت واحـده مـى شـدند

 ىده اســـت کـــه بـــه فطـــرتِ اصـــليۀ خـــود بـــه شـــاطمجـــرّ  و جـــواهر
جمـــــــال ذوالجَـــــــلال، از  بحـــــــرِ اعظـــــــم وارد شـــــــوند تـــــــا طالبـــــــانِ 

 مُمتــازعاکفــان اَِمکِنــۀ ضَــلال واِضــلال، از يکــديگر مَفصــول و 
  ١٥٠.رَ الامٔرُ مِن قلم ِعِزّ مُنيرکَذلِکَ قُدِّ . شوند

  
  

  :نيز مى فرمايند و
  

      مقصــــــود زنــــــدان عكــــــا[ايــــــن ســــــجن اعظــــــم  لســـــان قِــــــدَم در  
ـــــاى حـــــق، از ]مـــــى باشـــــد مَفـــــازۀ ضـــــيقۀ  مـــــى فرمايـــــد، اى احبّ

هَــوى بــه فضــاهاى  نَفــس و ]محــدود تنــگ و بيابــان خشــك و[
مــا يتَعَلّــقُ بِهــا  امــور دنيــا و ابــداً در .مقدّســۀ اَحديــه توجــه نمائيــد

. نـه و رؤسـاى ظـاهرۀ آن تكلـم جـائز ]آنچه مربوط به دنياست[
 عَــزّ مملكــت ظــاهره را بــه ملــوك عنايــت فرمــوده؛ بــر حــق جَــلّ وَ 

احــدى جــائز نــه كــه ارتكــاب نمايــد امــرى را كــه مخـــالف رأى 
بــراى خــود خواســته مــدائن  آنچــه از رؤســاى مملكــت باشــد، و

بـــوده و احبـــاى حـــق  ]شـــهرهاى دل هـــاى بنـــدگان[عبـــادقلـــوب 
اِن شـاءالله بايـد كـل بـه . ]كليد هسـتند [اليوم به منزلۀ مفاتيحند

ايـن اسـت نصـرت حـق . قوّۀ اسم اعظم آن ابواب را بگشـايند
. قلـــم فـــالق الاصـــباح جـــارى شـــده الـــواح از كـــه درجميـــع زُبُـــر و

١٥١  
  
  

  :مى فرمايند نيز و

نمايـد بايـد اول بـه سـيف معـانى هر نفسى كه اراده نصرت   
و بيــان مدينــۀ قلــب خــود را تصــرف نمايــد و از ذكــر ماسِــوَى الله 

ـــــوب توجـــــه كنـــــد اينســـــت . محفـــــوظ دارد و بعـــــد بـــــه مـــــدائنِ قل
ابــداً فســاد محبــوب حــق نبــوده و نيســت و . مقصــود از نصــرت

آنچه از قبل بعضى از جُهّال ارتكـاب نمـوده انـد ابـدأ مرضـى 
اگــر در  [».لُــوا فــى رِضــاهُ لَخَيــرٌ لَكُــمْ مِــنْ اَنْ تَقْتُلُــوااِنْ تُقْتَ  .نبــوده

اينكــه  اســت بــراى شــما از آينــه بهتــر رضــاى او كشــته شــويد هــر
يم كشـــته قســـم بـــه جمـــالم كـــه اگـــر احبـــا«: نيـــز و ١٥٢] بكشـــيد

 ]ريخـــتن خـــون كســـى[».شـــوند بهتـــر اســـت از سَـــفك دَمِ نفســـى
١٥٣  

  :نيز و

رائحۀ فساد ] سرمويى[= رأس شَعرى  امرى كه به قدر هر  
ادراك شود، حزب الله  او يا حزن نفسى از جدال و نزاع و و

مار [=رقشا از نمايند، بمثابه احتراز احتراز او از بايد
اعظم شريك  اين ظهور امور هيچ امرى از بارى در]... گزنده

يشْهَدُ بِذلكَ لِسانى وَ قَلْبى وزُبُرى و . نيست فساد نبوده و
  ١٥٤. اَلواحى ى وكُتُب صُحُفى و

 : نيز و     

 دنيـــا بعـــزّت نــاس از ىبعضـــ کــه ىنمـــائ ىمــ مشـــاهده اينکــه
 نفـــــوس آن غفلـــــت از ايـــــن مغـــــرور، آن علـــــوّ  بـــــه و مســـــروراند

 ايـن کـه دهـديم شـهادت ىنظر ىذ و بصر ىذ هر و.  است
 نمــوده، اشــراق تبيــان مشــرق از بيــان ايــن و اســت حــقّ  قــول
 و معتبــر ريــغ امــورات ايــن عيــجم نکــهيبا عالمنــد کــلّ  کــه چــه
 جميــــع شــــود وارد مــــوت رســــول چــــون و. اســــت ثابــــت ريــــغ
ـــمتغ  دل امـــور بـــاين کهينفوســـ اســـت محقّـــق و معلـــوم لـــذا. ريّ
 ظــاهره اســباب نيبــا کــه اســت غفلــت از و غافلنــد انــد بســته

 جملــــه از کــــه نــــازل الــــواح از ىلــــوح در. انــــد شــــده مشــــغول
 ســلطنت امــر تحمّــل ىنفســ کــه اســت آن دنيــا بلــوغ علامــت
 وحــــده کــــه نکنــــد اقبــــال ىاحــــد و بمانــــد ســــلطنت.  ننمايــــد
 بـــين مـــا اســـت عقـــل ظهـــور ايـّــام ايـّــام آن. نمايـــد آن تحمّـــل
 حمـل او نيـد انتشـار و امـرالله لاظهـار ىنفس آنکه مگر. بريهّ
 الله لحــبّ  کــه او حــال اســت کــوين و. نمايــد عظــيم ثقــل ايــن
 ميعظـــ خطـــر نيبـــا را خـــود نـــهيد اظهـــار و الله لوجـــه و امـــره و

  ١٥٥.نمايد زحمت و مشقّت اين قبول و اندازد

  : حضرت عبدالبهاء مى فرمايند

ايـن دورۀ الهـى  در اى ياران الهى جبـر و عُنـف و زجـر و قهـر  
   ١٥٦.مذموم

  : فرمايند مى نيز  و

وجدان انسانى مقدس و محترم است و آزادگى آن باعـث   
اتســـــاع افكـــــار و تعـــــديل اخـــــلاق و تحســـــين اطـــــوار و اكتشـــــاف 

   ١٥٧. اسرار خلقت و ظهور حقايق مكنونۀ عالم امكان است

  

  : و نيزمى فرمايند

مــــــــا از عـــــــــالم روح صــــــــحبت ميکنـــــــــيم از ثــــــــروت ملکـــــــــوت   
صـحبت مــى کنــيم نـه از ثــروت ناســوت؛ سياسـت امــر اجبــارى 



 ٢ ولوله در شهر
 

٦٥ 
 

اجبـارى حاصـل نميشـود اجبـار  است امّا سعادت ابدى به امر
مـــــراد از ســـــعادت چـــــه چيـــــز اســـــت . و ســــعادت ممکـــــن نيســـــت

يعنــــى ملّــــت در نهايــــت فضــــائل عــــالم انســــانى و قــــوّه ملکــــوت 
الهـــى زنـــدگانى کنـــد آن حکايـــت ديگـــر اســـت و ايـــن حکايـــت 

   ١٥٨.ديگر

  : مى فرمايند نيز و

بــــه جميــــع  خــــدا مهربــــان اســــت جميــــع را تربيــــت مــــى کنــــد  
فــيض مــى بخشــد مــادام کــه همچنــين خــداى مهربــانى داريـــم 
چــرا مــا نــا مهربــان باشــيم او خــالق مــا اســت او محيــى مــا اســت 
او مربّـــى مـــا اســـت او رازق مـــا اســـت او بـــه همـــه مهربـــان اســـت 
پس چرا ما نا مهربان باشيم چرا بگوئيم ايـن موسـوى اسـت او 

نهـــا اي عيســـوى اســـت ايـــن محمّـــدى اســـت او بـــودائى اســـت
دخلــى بمــا نــدارد خداونــد همــۀ مــا را خلــق کــرده و تکليــف مــا 

امّـا مسـائل عقائـد راجـع بخـدا . است که به کـلّ مهربـان باشـيم
اســت او در روز قيامــت مکافــات و مجــازات دهــد خداونــد مــا 
را محتســب آنهــا قــرار نــداده مــا بايــد شــکر نعمــاى الهــى کنــيم 

ال خــود خلــق ممنــون عنايــات او باشــيم کــه مــا را بصــورت و مثــ
فرمـــــوده بـــــه جميـــــع مـــــا ســـــمع و بصـــــر عنايـــــت نمـــــوده ايـــــن چـــــه 
مــوهبتى اســت ايــن چــه عنــايتى اســت ايــن چــه تــاج درخشــانى 
است چرا اين عنايات را هدر دهيم چـرا بخـود مشـغول شـويم 
چـــرا بـــه يکـــديگر پـــردازيم چـــرا انکـــار فيوضـــات الهـــى کنـــيم مـــا 

اصــل بايــد بــه شــکرانۀ ايــن موهبــت پــردازيم و چــون حقيقــت ح
شـــود جميـــع يـــک قـــوم گـــرديم جميـــع در يـــک وطـــن زنـــدگانى 
نمــائيم جميــع يــک ملّــت شــويم تــا ايــن عــالم انســانى ملکــوتى 

تا نزاع و جـدال بـر افتـد . گردد اين جهان ظلمانى نورانى شود
ايــن اســت مقصــود از . و نهايــت محبّــت و الفــت حاصــل شــود

بعثت انبيـاى الهـى ايـن اسـت مقصـود از انـزال کتـب آسـمانى 
يــن اســت مقصــود از تجلّــى شــمس حقيقــت تــا وحــدت عــالم ا

گــردد وحــدت وطــن حاصــل شــود وحــدت ملّــت  انســانى ظــاهر
استقرار يابد وحدت سياسـت حاصـل گـردد و انـوارى ملکـوتى 

ظاهر و عيان شود کمـالات عـالم ملکـوت در  در عالم انسانى
وحــدت عــالم ملائکــه در عــالم بشــر  عــالم انســان جلــوه نمايــد

ملائکــه عبــارت از . ملائکــه شـود نـى نفــس بشـرهويـدا گــردد يع
چـــه چيـــز اســـت مقصـــود نفـــوس مقدّســـه اســـت نفـــوس روشـــن و 
نفــوس کامــل اســت نفــوس الهــى اســت کــه آن نفــوس مقدّســه 

دانــــش انــــد اســــير ايــــن تقاليــــد  مظهــــر محبّــــت انــــد مظهرعقــــل و

ايـــــن تقاليـــــد پوســـــيده اديـــــان ســـــبب عـــــداوت . پوســـــيده نيســـــتند
ى اســـــــت ســـــــبب اســـــــت ســـــــبب خرابـــــــى اســـــــت ســـــــبب تـــــــاريک

خونريزى اسـت سـبب ظلمـت اسـت سـبب اسـتبداد اسـت ايـن 
تقاليـد را بيندازيـد و بـه اسـاس حقيقـت تشـبثّ نمائيـد اساسـى 
کـــــه حضـــــرت مســـــيح گذاشـــــت اساســـــى کـــــه جميـــــع پيغمبـــــران 

و آن اسـاس وحـدت عـالم . گذاشتند آن اساس بهاء الله اسـت
ــــت عمــــومى اســــت آن اســــاس  انســــانى اســــت آن اســــاس محبّ

ل است آن اساس صلح عمومى بين ملـل اسـت صلح بين دو
آن اســاس صــلح عمــومى بــين اجنــاس اســت آن اســاس صــلح 
عمومى بين اوطان است آن اسـاس صـلح عمـومى بـين اديـان 

در . اســت آن اســاس صــلح عمــومى بــين مراتــب حيــات اســت
بغضا احاطـه کـرده بـود و  وقتى که شرق را ظلمت و عداوت و

ده بــود در ميــان اهــالى ابــر هــاى کثيــف افــق حقيقــت را پوشــان
شــــــرق تعصّــــــب مــــــذهبى تعصّــــــب سياســــــى تعصّــــــب جنســــــى و 
تعصّــب وطنــى بــود و ملــل شــرق بــا يکــديگر در نهايــت قتــال و 
جدال اديان يکديگر تنجيس مى نمودنـد و از يکـديگراحتراز 
مـــى کردنـــد و نهايـــت دشـــمنى بـــا هـــم داشـــتند ظلمـــت قســـمى 

چنـــين وقتـــى احاطـــه کـــرده بـــود کـــه ابـــداً از نـــور اثـــرى نبـــود، در 
حضـــــرت بهـــــاء الله از افـــــق حقيقـــــت اشـــــراق نمـــــود و تعـــــاليم و 
بيانــاتى فرمــود کــه جميــع ملــل را بــا يکــديگر ارتبــاط داد الفــت 
ــــــداخت تعصّــــــب مــــــذهبى نگذاشــــــت تعصّــــــب  ــــــان ان بــــــين ادي
سياســـى نگذاشـــت تعصّـــب وطنـــى نگذاشـــت تعصّـــب جنســـى 

ظـلّ خيمـه وحـدت انسـانى داخـل  نگذاشت جميع ملـل را در
مذاهب نداء بهاء الله را شـنيدند  فوسى که از اديان ونمود و ن

و از تعـــاليم او خبـــر گرفتنـــد الانٓ در ايـــران در نهايـــت محبّـــت و 
در نهايـــــت مهربـــــانى بـــــا هـــــم  الفـــــت انـــــد و معاشـــــر بـــــا يکـــــديگر

ايـــــن اســـــت کـــــه . معاملـــــه کننـــــد مثـــــل ايـــــن کـــــه يـــــک خانداننـــــد
 حضــرت بهــاء الله خطــاب بــه عــالم انســانى مــى فرمايــد کــه اى
اهـــل عـــالم همـــه بـــار يـــک داريـــد و بـــرگ يـــک شاخســـار يعنـــى 
عــــالم انســــانى از جميــــع ملــــل و اديــــان و اقــــوام بــــه منزلــــۀ يــــک 
شجره اسـت و هـر يـک از اديـان و ملـل بـه منزلـه شـاخه و بـرگ 
و شــــکوفه و ثمــــرو آن شــــجر شــــجر مبارکــــه اســــت شــــجر حيــــات 
اســـت لهـــذا نبايـــد بـــين افــــراد بشـــر ابـــداً نزاعـــى بمانـــد بغــــض و 

در نهايـــــت مهربـــــانى و الفـــــت بـــــا  تى باشـــــد بايـــــد جميـــــععـــــداو
بخوشــــــى بگذراننــــــد تــــــا  يکــــــديگر زنــــــدگانى نماينــــــد و ايــــــام را

فيوضــات الهــى عــالم انســانى را احاطــه کنــد و ملکــوت الهــى 



 ٢ ولوله در شهر
 

٦٦ 
 

ايــــــن اســــــت نهايــــــت آرزوى . دددر عــــــالم انســــــانى مجسّــــــم گــــــر
   ١٥٩.هاجميع ما

  

  : مى فرمايند نيز و

جميـع را رزق ميدهـد و  خداوند مهربان کل را خلق کـرده و  
مهربان اسـت پـس بايـد متابعـت سياسـت الهيـه نمـود  به جميع

کوشـــــش نمايـــــد نميتوانـــــد سياســـــتى بهتـــــر از  زيـــــرا بشـــــر هـــــر قـــــدر
خـــدا بـــا جميـــع صـــلح اســـت مـــا .سياســـت الهيـــه تأســـيس نمايـــد

چـــــرا در جنـــــگ باشـــــيم او بـــــه همـــــه مهربـــــان اســـــت مـــــا چـــــرا نـــــا 
   ١٦٠مهربان باشيم؟

  : نيز و

الهيه کنيم و بموجب آن حرکت کنـيم البتـّه پيروى سياست   
سياســـــت الهـــــى مـــــافوق سياســـــت انســـــان اســـــت زيـــــرا هـــــر قـــــدر 
سياســـت انســـان ترقّـــى نمايـــد کامـــل نيســـت امّـــا سياســـت الهيـــه 
سياست کامل است ما بايد از سياست الهيه اقتباس کنـيم هـر 
نوعى کـه خـدا بـا بنـدگان خـود معاملـه ميکنـد همـان نـوع رفتـار 

ه خـدا کنـيم مـا مشـاهده ميکنـيم آثـار بـاهره او را نمائيم اقتدا ب
مشـاهده ميکنـيم رحمـت  او را ما ما مشاهده ميکنيم حکمت

قــدرت او را بايــد دســت از  او را مــا مشــاهده ميکنــيم قــوّت و
اوهامـــــات و تقاليـــــد بـــــرداريم و تمسّـــــک بـــــه حـــــقّ نمــــــائيم و از 

ى انبيـاى الهـ معـاذ الله هـر گـز. اختلاف و افتراق اجتنـاب کنـيم
بـــاين راضـــى نبودنـــد انبيـــاى الهـــى جميـــع يـــک روح بودنـــد بـــه 
جميـــع بشـــر يـــک تعلـــيم دادنـــد و تعليمـــات انبيـــاى الهـــى روح 
محـــض اســـت حقيقـــت محـــض اســـت محبّـــت محـــض اســـت 
الفــــــت محــــــض اســــــت پــــــس مــــــا بايــــــد متابعــــــت انبيــــــاى الهــــــى 

  ١٦١.کنيم

  : مى فرمايند نيز و

جميع بشر بندگان يک خداوندند و جميع از فـيض ايجـاد   
الهــى وجــود يافتــه خداونــد بــه جميــع مهربــان اســت و جميــع را 
مـى پـرورد بـه هـر جـنس باشـد بـه هـر نـوعى بـه هـر ملتّـى مهربــان 
اســـت جميـــع را رزق ميدهـــد جميـــع را مـــى پرورانـــد جميـــع را 

مــادام . حفــظ ميکنــد و بــا جميــع بــا الطــاف معاملــه مــى نمايــد
ادام مهربــان اســت مــا چــرا نامهربــان باشــيم؟ مــ کـه خــدا بــه کــلّ 

خــدا بــا کــلّ باوفــا اســت مــا چــرا بــى وفــا باشــيم؟ مــادام خــدا بــا 
کــلّ بــه رحمــت معاملــه ميکنــد مــا چــرا بــه قهــر و غضــب معاملــه 
کنيم؟ ايـن اسـت سياسـت الهيـه البتـّه اعظـم از سياسـت بشـريه 

عاقـل باشـد ممکـن نيسـت کـه سياسـت  اسـت زيـرا بشـر هـر قـدر
بعـــــــت پـــــــس مـــــــا بايـــــــد متا. او اعظـــــــم از سياســـــــت الهـــــــى باشـــــــد

سياســـــت الهيـــــه کنـــــيم جميـــــع ملـــــل و خلـــــق را دوســـــت داشـــــته 
باشـــيم بـــه جميـــع مهربـــان باشـــيم و جميـــع را بـــرگ و شـــکوفه و 

    ١٦٢.ثمر يک درخت دانيم

  :حضرت ولى امرالله مى فرمايند و

مخاصمات احزاب و دول بايد کلّ قلباً  سياسيه و امور از  
فارغ و  اينگونه افکار از و کنار باطناً بکلىّ در ظاهراً لساناً و و

جمع  در با هيچ حزبى رابطه سياسى نجوئيم و. آزاد باشيم
 نه در .متنازعه داخل نگرديم هيچ فرقه اى از اين فِرَق مختلفه 

طوائف و  نه درشؤون داخله دول و آئيم و سلک شورشيان در
به قوّه جبريه به هيچ . قبأِل هيچ ملتّى ادنى مداخله اى نمائيم

مبارک که  اين امر ننمائيم و از حقيقت و جوهر امرى اقدام
امرالله را چه . اساسش مودّت و وفاق است آنى غافل نشويم

سياسيه و چه مداخله اى در مخاصمات و  تعلقّى به امور
به اسبابى معنوى به ... منازعات داخله و خارجه دول و ملل

تعديل عالم اخلاق پردازيم نه آنكه تمسّك به وسائل ماديۀ 
به قوايى ملكوتى تدريجاً قلوب را تقليب و . سياسيه جوييم

مسخّر نماييم و تزكيۀ نفوس و ارواح را منظور نظر داريم، نه 
آنكه در ترويج اسم و شهرت كوشيم و در فكر كسب مقام و 

   ١٦٣.منزلتى در اين عالم فانى باشيم

  

  : نيز و

دهنــد قلـوب متنفـرّه از يکــديگر را التيـام و ارتبــاطى حقيقـى   
و احــزاب و ملــل متباغضــه را بــه صــلح و آشــتى دائمــى دعــوت 

رفتـار  نماينـد بـه اعمـال نفـوس را تقليـب نماينـد و بـه سـلوک و
شـرّ ظلمـات  از. سـازند را مشـتهر و صـيت امـر نام بهائى را عزيز

تعصــباّت، عــالم مــادّى را رهــائى دهنــد و بــه تعمــيم و تحکــيم 
مختصــر، تعــاليم  .اســاس تربيــت خــدمت بعــالم انســانى نماينــد

حيـات خـويش  حضرت بهـاءالله يـک يـک تأسـيس کننـد و در
مشـخّص نماينــد؛ ايـن چــه امـر مهــمّ لازمـى اســت و چـه وظيفــه 
صــــــــعب مشــــــــکلى؛ تقاليــــــــد و تعصّــــــــبات در نفــــــــوس مُخَمَــــــــرّ و 

قـــوّه  کـــلّ نفــوس موجــود، جــز اغــراض و اميــال شخصــى در
اســـد قـــاهره تعـــاليم بهـــا ايـــن تعصّـــبات را محـــو ننمايـــد و ايـــن مف
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عليل نمـوده اصـلاح ننمايـد  قويه که جسم امکان را مسموم و
انجـــذاب تبـــديل  و بــه شـــعله محبـّــت الله و حـــرارت خلـــوص و

 وقــــت خــــدمت يــــاران اســــت و ايــــام ايــــام خــــدمت و. ندهــــد
نجـــات و اســـتخلاص عـــالم  جهـــد در جانفشـــانى و ســـعى و

بايـــد بـــه افـــراد بشـــر پرداخـــت و بتربيـــت نفـــوس ابتـــدا و . انســـانى
د تـــــا ملـــــل عـــــالم کـــــه مرکّـــــب از افرادنـــــد و دول کـــــه از قيـــــام کـــــر

اجزاى ملتّ محسـوب هـر دو تقليـب گردنـد و هـدايت شـوند و 
واســطه وحــدت عــالم انســانى تاســيس شــود و نجــاح و  بــه ايــن

ــــا بايــــد تربيــــت و . فلاحــــش تحقّــــق پــــذيرد اليــــوم نقطــــه نظــــر احبّ
تثقيف افکار و تحسين اخـلاق نفـوس باشـد تـا بتـدريج هيئـت 

ه تغييـــر پـــذيرد و خيمـــه يکرنـــگ عـــالم انســـانى مرتفـــع اجتماعيـــ
  ١٦٤. شود

  :مى فرمايند نيز و

بايد بهائيان خود را مروّج مبادى و تعـاليمى روحـانى داننـد   
كـــه بـــه هـــيچ وجـــه مـــن الوجـــوه قيـــاس و مشـــابهتى بـــا ايـــن ادويـــۀ 

احـزاب و مشـروعات . مغشوشۀ ناقصۀ موجوده نداشته و نـدارد
ماديـــه بالمـــآل هـــيچ يـــك تنهـــا كافـــل سياســـيه و شـــئونات ســـائرۀ 

ملاحظــه فرماييــد كــه . ســعادت ايــران و ايرانيــان نخواهــد گشــت
ايــن افكــار مشوّشــه كــه حــال در شــرق ســرايت نمــوده جمــيعش 
از دوَل غــــرب اقتبــــاس گشــــته و سرچشــــمه و منشــــأ و مصــــدرش 

ملاحظـه . احزاب متنوّعۀ متكـاثرۀ متنازعـه در بـلاد غـرب بـوده
الـــت اســــت و بـــه چـــه امــــراض و چـــه ح نماييـــد كـــه غـــرب در

بـراى چـه و تتبـّع ايـن تجربيـات  ديگـر تقليـد از. اسـقامى گرفتـار
و اتخّاذ اينگونه وسائل غير متينۀ احـزاب چـه لـزوم و احتيـاجى 

و انقلابيـون و  احزاب متزايـدۀ عـالم چـه از ديمقراطيـون. به آن
اشــــــتراكيون و متجــــــدّدون، چــــــه نفوســــــى كــــــه طالــــــب تأســــــيس 

قـــۀ قـــاهره انـــد و چـــه نفوســـى كـــه وجـــود مســـتبدۀ مطل حكومـــت
حكومت و قانون و نظم را مخرّب بنيان انسـانى شـمرند و چـه 

ايــن احــزاب و . در بــين افرادنــد نفوســى كــه مــروّج مســاوات تــام
ايــــن نفــــوس حــــال متجــــاوز از صــــد ســــال اســــت كــــه در ميــــدان 

خرابــــى و دمــــار و  عــــالم بــــه جــــولان و تــــاختن مشــــغول؛ جــــز
شـــحنا و فقـــر و عســـرت، ميـــراث  پريشـــانى و انقـــلاب و بغـــض و

ديگرى از براى فقراءِ ارض نگذاشته اند و هنوز به هاى و هـو 
دسـت گـرفتن فائـدۀ دائمـى نبخشـد  را در مَقاليدِ امـور .مشغول

بايــد اســاس را گذاشــت و . آن حاصــل نگــردد نتــايج كليــه از و
بـــر آن قصـــر مشـــيد ســـعادت عـــالم انســـانى را بنـــا نمـــود و آن در 

وَ يــوثِروُنَ عَلــى اَنْفُسِــهِم وَ لُــو كــانَ بِهِــم : مســطور ايــن آيــۀ مباركــه
فــائزين، . خَصاصَــةٌ وَ مَــنْ يــوقَ شُــح نَفْسِــهِ فَاولِٔــكَ هُــمُ الْفــأِزونَ 

يـابْنَ : بهاييان عاَلمند چه كه به اين آيۀ مباركه ناظرند و عامـل
ذْ مــا الاِنســان لَــو تَكــوُنُ نــاظِراً اِلــى الْفَضْــلِ ضَــعْ مــا ينْفَعُــكَ و خُــ

ينْتَفِــعُ بِــهِ الْعِبــادُ و اِنْ تَكُـــنْ نــاظِراً اِلــى الْعَـــدلِ اخْتَــرْ لِــدُونِكَ مـــا 
ايـــن اســـت اســـاس ترقّـــى و عمـــران ايـــران بـــل  .تَختـــارُهُ لِنَفِســـكَ 

اگــر يــاران و زمامــداران بــه ايــن . نجــات و ســعادت تمــام جهــان
عـالمى ديگـر شـود و  ،شِـيمِ ملكوتيـۀ خـود را مـزين دارنـد عـالم

اين اصوات مُهَيجـه ازميـان رفتـه، نـداى رنـّانِ الهـى آهنـگ يـا 
خـواب غفلـت و نـادانى  بَهـاءُالاَبهى هيكـل مـريض عـالم را از

   ١٦٥. بيدار نمايد

 آن كــه مفهــوم عــدم مداخلــه در نصــوص فــوق عــلاوه بــر  
طـولانى  سـير رونـد و در نيـز روشـن مـى سـازد، مصـاديق آن را سياسـت را

نزديكـى آن بـه  بهـائى و دور ت الهـى درتعامـل سياسـت بشـرى بـا سياسـ
عـدم توجـه . هـم مشـخص مـى كنـد نهايـت ممزوجيـت آنهـا را بـا در ايـن و

 بـه حقـايق فـوق باعــث شـده جنـاب تقـوى، هــم مفهـوم عـدم مداخلـه در
تعامـل  برخـورد و طـرز هـم روش و سياسـت را اشـتباه برداشـت نماينـد، و
بــراى ! كننـد تعبيـر سـوء نــيم اخيـر بهائيـان را بـا سياســت هـاى يـك قــرن و

اجمـاع  كـرد طبـق شـهادت و شـدن اشـتباهات ايشـان بايـد ذكـر روشـن تـر
 حيطـۀ حكومـت هـا و سياسـت بشـرى در نيـز جوامـع و محققـين دنيـا،

 بـيش ناسـالم و بـين المللـى امـروز، كـم و ملى و احزاب سياسى محلى و
 انســان دوســتان جهــان و مخــالف اســتانداردهاى انســانى همــۀ اديــان و

 راهــى بــس دشــوار هنــوز ١٦٦.مــى باشــند )NGO(ان هــاى غيردولتــى ســازم
جامعـۀ . پيش روى بشريت اسـت براى دستيابى به جوامع سالم آينده در

پــى آن اســت  زنــدگى مــى نمايــد، در بطــن جوامــع ديگــر كــه در بهــائى نيــز
 مســـير اســـاس تعـــاليم حضـــرت بهـــاءالله بـــا تمـــام وجـــود و تـــوانش در كـــه بـــر

  . تحقق جوامع سالم آينده بكوشد

 وضـــــعيت ناســـــالم كنـــــونى جوامـــــع و بـــــا ايـــــن توضـــــيح، اگـــــر  
وضعيت سـالم آينـده آن جـداكنيم،  مديريتى را از سيستم هاى سياسى و

كوشــش هــاى اهــل  روش و انديشــۀ سياســى و فرعــى در جنبــۀ اصــلى و دو
  .مى گردد مشهود مرحلۀ اين مسير دو هر بها در

حيطــــــــۀ معنويــــــــت و  ايــــــــن كوشــــــــش دراصــــــــلى  جنبــــــــۀ اول و  
محبــــت، خلــــوص نيــــت، : جملــــه شــــامل از ،فضــــائل و اخــــلاق رحمــــانى

 جهــاد و تنجــيس و وحــدت عــالم انســانى، رفــع حكــم تكفيــر و يگــانگى،
امانـــــــت، ديانـــــــت،  ،نـــــــزاع هـــــــاى مـــــــذهبى، تقـــــــوى، عفـــــــت و عصـــــــمت
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تواضـــع و خضـــوع، توكـــل، خشـــية  صـــداقت، انصـــاف، ادب، انقطـــاع،
ل، صــــــبر و اســــــتقامت، قناعــــــت، مؤاســــــات، تعــــــديل الله، عــــــدل، اعتــــــدا

دين، اساس واحد اديان و لزوم معاشـرت بـا همـۀ  معيشت، تطابق علم و
ـــــــرك ـــــــد و اهـــــــل عـــــــالم، ت ـــــــزوم جســـــــتجوى حقيقـــــــت و تعصـــــــبات تقالي         ... ل

سـالم  لـوازمِ اصـليۀ اصـلاح و از مى باشد كه اُسِّ اساس سياست الهى و
فرعى اين كوشـش كـه حضـرت  ثانى وجنبۀ  و. سازى عالم و ايران است

آبـــادى و مـــدنيت و « عبـــدالبهاء بـــه بهائيـــان تأكيـــد مـــى فرماينـــد، درحيطـــۀ
تحصـــيل معرفـــت و تزييـــد تجـــارت و ترقـــى زراعـــت و تحســـين صـــناعت و 

حيـــاتى آن كـــه،  نكتـــۀ بســـيار ١٦٧.مـــى باشـــد »ترقيـــات عصـــريه از هـــر قبيـــل
بـــارك مجـــرى اگـــر ايـــن تعـــاليم جمـــال م« حضرتشـــان اشـــاره مـــى فرماينـــد،

   ١٦٨»عالَم در خطر است ،نشود

كـــــه امثـــــال جنـــــاب تقـــــوى عمـــــداً جنبـــــۀ  ايـــــن امـــــر گذشـــــته از  
هســـت،  را كـــه زيربنـــاى هرگونـــه اصـــلاح سياســـى نيـــز اصـــلى فـــوق الـــذكر

 وارونـه جلـوه دهنـد، بايـد بهـائى را هميشه پنهان مى دارنـد تـا حقـايق امـر
ال ايشــان سياســت كــه مــورد اعتــراض امثــ گفــت موضــوع عــدم مداخلــه در

. مطـــرح مـــى شـــود حيطـــۀ جنبـــۀ ثـــانى فـــوق الـــذكر گرفتـــه، معمـــولاً در قـــرار
ســـالم ســـازى جوامـــع  مســـير ايشـــان گمـــان نمـــوده انـــد تنهـــا راه كوشـــش در

سياســــت هــــاى نــــاقص كنــــونى اســــت، و نفــــس عــــدم  بشــــرى مداخلــــه در
احــــزاب متخاصــــم، بــــه معنــــى عــــدم  سياســــى و امــــور دخالــــت بهائيــــان در

 و حــال آن كــه بــرخلاف تصــوّر! بــه بشــريت اســتراه خــدمت  كوشــش در
  :اوهام ايشان، حضرت عبدالبهاء صريحاً مى فرمايند

عــــدم مداخلــــه در امــــور سياســــى مقصــــود ايــــن نيســــت كــــه  از  
يــــــاران الهــــــى از خــــــدمات دولــــــت و ملــــــت اجتنــــــاب و احتــــــراز 

مقصـد ايـن اسـت . خدمت دولت و ملت فـرض اسـت. نمايند
علـــت منـــع تشـــكيل  ١٦٩».كـــه احـــزاب سياســـى تشـــكيل ننماينـــد

نصــوص فـــوق واضــح اســـت  احــزاب سياســى نيـــز چنــان كـــه در
آغــــــاز، فلســــــفۀ وجوديشــــــان  آن كـــــه اگرچــــــه زمــــــانى احــــــزاب در

 ايجـــــاد كانـــــال هـــــاى مـــــنظم دموكراتيـــــك بـــــراى بيـــــان عقايـــــد و
 اســــــــتبداد و برابـــــــر كـــــــارا در و مقاومـــــــت مـــــــؤثر ايجادعـــــــدالت و

تعصــــباّت ديكتــــاتورى قــــديم بــــود، امّــــا اينــــك خــــود بــــا ايجــــاد 
 بـــــــا بـــــــه دســـــــت گـــــــرفتن نـــــــوبتى قـــــــدرت سياســـــــى در حزبـــــــى، و

كشــــورهاى مختلــــف، بــــه شــــكل بــــت هــــاى گونــــاگون جانشــــين 
 موجــب نــزاع و ،گرديــده نظــام هــاى پوســيدۀ ديكتــاتورى مزبــور

اختلافى شده اند كه خود مانع بزرگ هـدف اصـلى  جدال و
جملـه بـه همـين علـت  از. وحدت عالم انسـانى اسـت اتحاد و

 مراهــى بــا جريــان هــا ى نــزاع هــاى حزبــى كــلاً دراســت كــه ه
   ١٧٠.ممنوع شده است بهائى حرام و امر

 در نظــــــــــم جهــــــــــانى بهــــــــــائى، حضــــــــــرت شــــــــــوقى ربــــــــــانى در  
  :مى فرمايند مرام هاى مزبور بت شدن احزاب و خصوص تعصباّت و

 نـــــوع فکـــــر وهلـــــۀ اولـــــى بـــــا هـــــر تعـــــاليم حضـــــرت بهـــــاءالله در  
    هرگـــــــاه . محـــــــدود و تنـــــــگ نظـــــــرى و تعصّـــــــب مخـــــــالف اســـــــت

 مفـــاهيم اجتمـــاعى و مؤسّســـات ديرينـــه و مـــرام هـــاى متـــداول و
عقائــــد مــــذهبى نتوانــــد رفــــاه و ســــعادت قاطبــــۀ نــــوع انســــان را 

هرگـــاه نتوانـــد حـــوائج و نيازهـــاى بشـــرى را کـــه  تـــرويج نمايـــد و
کــه  پيوســته بســوى تکامــل متحــرّک اســت اخــذ نمايــد چــه بهتــر

به طـاق نسيانشـان انـدازيم و از زمـرۀ  افکنيم و ها را به يکسوآن
 جهــان محکــوم بــه قــانون کــون و زيــرا. عقائــد متروکشــان شــمريم

تبـديل و کـون  و تغييـر از عقائد نيز فساد است لهذا آن قواعد و
ايــــن  از. فســــاد کــــه دامــــن همــــه را مــــى گيــــرد مســــتثنى نيســــت و

اقتصـادى فقـط بـراى مکتب سياسى و  هر قانونى و گذشته هر
آن خلـــق شـــده کـــه حـــافظ منـــافع بشـــرى مـــن حيـــث المجمـــوع 
     باشـــــد و بـــــراى آن نيســـــت کـــــه بشـــــر بـــــراى حفـــــظ آن قـــــوانين و

    .مرام ها فدا شود

     ت ايـــــــن اســـــــت كـــــــه جامعـــــــه بهـــــــائى داراى عقايـــــــد وواقعيّـــــــ  
 وضــعيت ناســالم كنــونى جوامــع واهــدافى الهــى اســت كــه در  روش هــا و

روش هـاى  و عقايـد مسـتقل از و متمـايزمـديريتى،  وسيستم هاى سياسى 
 دول و نظـــام هـــاى سياســـى و ۀبشـــرى همـــ اهـــداف محـــدود و نادرســـت و

 تــازگى و آنهــا طــراوت و نمــى توانــد بــا مداخلــه در و ممالــك عــالم اســت،
چنـــان كـــه گفتـــه شـــد،  طرفـــى ديگـــر آلـــوده ســـازد، امـــا از اســـتقلال خـــود را

 خــــود و زدودن هرگونــــه ابهــــام وجامعــــۀ بهــــائى بــــراى اثبــــات حســــن نيــــت 
اشـكال  از كشورى كه زندگى مى كنند، صرف نظـر هر سوءتفاهمى، در

ضـــمن  روش هـــاى متفـــاوت سياســـى آنهـــا، عقايـــد و مختلـــف حكـــومتى و
 تهـــا وبـــه قيمـــت تحمّـــل محروميّ  حفـــظ اســـتقلال اصـــول عقايـــد خـــود ولـــو

ادارى مطيــــع حكومــــت هــــاى متبــــوع  قــــانونى و درامــــور جــــان، حتـّـــى نثــــار
 ولــىّ . هــاى آن مخــالف باشــند روش و عقايــد آنكــه نظــراً بــا ويشــند، ولــوخ
حيـاتى، كـه  مهـم و بيانـاتى بسـيار جملـه در اين خصوص از بهائى در امر
سياست توسـط بهائيـان  عدم مداخله در مقصود از خصوص مفهوم و در

پاســـخ جميـــع شـــبهات امثـــال آقـــاى  شـــرق وغـــرب اســـت، و جهـــان اعـــم از
ــــــــ ازايـــــــن  در تقـــــــوى نيـــــــز  افترائاتشـــــــان در جملـــــــه تحريفـــــــات و خصـــــــوص ـ
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ـــــ مــــى باشــــد،  ١٧ويــــژه نامــــۀ ايــــام جــــام جــــم و فصــــل نامــــۀ مقالاتشــــان در     ـ
  : مى فرمايند

 آفـرين و  آئين حضرت بهاءالله به برکت قواى خلاّقه و نظـم  
مرامهــا و طبقــات  شــد کــه نژادهــا و ملــل و بخشــش قــادر  عــزّت

بــــه امــــرش تمسّــــک  گرفتــــه و اش پنــــاه ســــايه مختلفــــى را کــــه در
قلوبشـــان را تقليـــب  خـــويش بپـــذيرد و اند در آغـــوش بـــاز جســـته

ـــــرده تعصّباتشـــــان را بســـــوزاند و نمايـــــد و   آتـــــش عداوتشـــــان را  پ
 نيـــــــــات و ســـــــــطح مفاهيمشـــــــــان را بـــــــــالا بـــــــــرد و فـــــــــرو نشـــــــــاند و

مقاصدشان را والا کنـد و مجهوداتشـان را هـم آهنـگ سـازد و 
توانســت کــه بــا حفــظ وطــن  و وجهــه نظرشــان را دگرگــون نمايــد

شــان آنـــان را دوســـتداران  وفـــادارى بــه تعهّـــدات ثانويه پرســتى و
 حاميـــــــان سرســـــــخت مصـــــــالح عـــــــالم انســـــــانى ســــــــازد و و بشـــــــر

توانســت بــا حفــظ اعتقــاد کامــل بــه الهــى بــودن اديانشــان آنــان 
مقامشــان را  و قــدر را بــر مقاصــد اصــليه اديــان واقــف گردانــد و

ـــــــــوم دارد و جامعيـــــــــت و  ارتبـــــــــاط و پـــــــــى و در ظهـــــــــور پـــــــــى معل
آشـــکار نمايـــد و آنـــان را مـــذعن ســـازد کـــه جميـــع  اتحّادشـــان را

ايــن  .اند آن اديــان بــا پيونــدى مســتحکم بــا آئــين بهــائى پيوســته
عشـــق و محبّـــت جـــامع و فـــائقى را کـــه پيـــروان آئـــين بهـــائى بـــه 

ملتّـــى دارنـــد هرگـــز  ديـــن وطبقـــه و همنـــوع خـــويش از هـــر نـــژاد و
تصـنعّى تلقّـى کـرد زيـرا آن عشـق، عشـق حقيقـى  و نبايد مرموز

هـرکس کـه دلـش بــا  اسـت و آن محبـّت محبتّـى ذاتـى اســت و
 آتـــش عشـــق الهـــى افروختـــه شـــد خلـــق را بخـــاطر خـــدا دوســـت 

  . بيند خدا مى مى دارد و صورت هرانسانى را آينه نور

       زنــــــــانى کــــــــه چنــــــــين اعتقــــــــادى را دارنــــــــد  دربــــــــاره مــــــــردان و  
اى وطنـــى  بيگانـــه کشـــور نظرشـــان هـــر رد«مـــى تـــوان گفـــت کـــه 

زيـــرا اهـــل بهـــاء رعايـــاى  »اى بيگانـــه وطنـــى کشـــور هـــر اســـت و
    در انــــــد و بــــــا آنکــــــه حتـّـــــى المقــــــدور ملکــــــوت حضــــــرت بهاءالله

 منــــــــــــافع ايــــــــــــن جهــــــــــــان فــــــــــــانى شــــــــــــريکند و بهـــــــــــره بــــــــــــردارى از
چنــد  هـر و ايــن حيـات خـاکى برخــوردار ازشـادمانيهاى ناپايـدار

آرامــــش ايــــن  و صــــلح و غنــــا و ســــرور کــــارى کــــه بــــر کــــه بــــه هــــر
ــــــا يکــــــدم از ــــــد امّ ــــــاد  زنــــــدگانى فــــــانى بيفزايــــــد شــــــائق و راغبن ي

مرحلــــه کوتــــاه و  برنــــد کــــه حيــــات جسمانيشــــان چيــــزى جــــز نمى
ايــــن جهــــان  کــــه در هــــر مراحــــل وجودشــــان نيســــت و مــــوقّتى از

آسـمانى  است زائر رهگذرى بيش نيست که مقصدش کشـور
 و ســــــرور از و پــــــر اســــــت و وطــــــنش ملــــــک جــــــاودانى و نــــــورانى

   .شادمانى

چنــد بــه دولتهــاى متبوعشــان وفــا  پيـروان حضــرت بهــاءالله هــر  
رفاهشـان مربـوط  چيـزى کـه بـه امنيـت و چنـد بـه هـر هر دارند و

چـه کـه سـبب پيشـرفت مصالحشـان  مندند و به هـر است علاقه
ايــن اســت کــه خداونــد  باشــد راغــب امّــا اعتقــاد راسخشــان در

 اند مـــا فـــوق جميـــع طوفانهـــا و پيوســـتهمتعـــال دينـــى را کـــه بـــآن 
داده و آئـــين بهـــائى  جميـــع تشـــعّبات و تشـــنجّات سياســـى قـــرار

 بکلـّى از سياسى است و ذاتاً ما فوق ملتّها اسـت و اصولاً غير
اميـــــال  مقاصـــــد و مطـــــالع و از اســـــت و دســـــته بنـــــدى بيـــــزار هـــــر

چنـــــين آئينـــــى اختلافـــــات طبقـــــاتى و . مليـــــت پرســـــتان در کنـــــار
مــــى شــــمارد و بيــــدرنگ مصــــالح شخصــــى و  حزبــــى را مــــردود

ــــى را بــــر ناحيــــه مصــــالح عاليــــه جامعــــه بشــــرى رجحــــان  اى و ملّ
ايـــن جهـــانى کـــه اقـــوام و  بخشـــد و خـــوب مـــى دانـــد کـــه در نمى

مصـالح کـلّ نهفتـه  ملل بهم محتاج و مرتبطند مصالح جزء در
ســود  اختصــاص داد اگــر اســت و هــيچ ســودى را نبايــد بــه جــزء

  .آن نباشد کلّ در

قلــــم توانــــاى حضــــرت بهــــاءالله بــــا  عجــــب نيســــت اگــــر پــــس  
: ملاحظـــه وضـــع کنـــونى جهـــان چنـــين بيـــانى را رقـــم زده باشـــد

 ،».لـــيسَ الفخـــرُلِمَن يحِـــبّ الـــوَطنَ، بَـــل لِمَـــن يحِـــبّ العـــالمَ «
فـــى الحقيقـــه عـــالم يـــک وطـــن محســـوب اســـت و مـــن علـــى «

انســان  امــروز«: مــى فرمايــد مقــام ديگــر و در ».الارض اهــل آن
اســـــت کـــــه بـــــه خـــــدمت جميـــــع مَـــــن عَلـــــى الارض قيـــــام کســــى 
افئـده  به اين کلمات عاليات طيـور«: مى فرمايد نيز و ».نمايد

 تقليــــد را از کتــــاب محــــو جديــــد آموخــــت و تحديــــد و را پــــرواز
  ».نمود

ايـــن اســـت کـــه آئـــين بهـــائى  همچنـــين بهائيـــان را اعتقـــاد بـــر  
ــــــذيرد و مــــــذهب نيســــــت، فرقــــــه نمى جميــــــع دســــــتگاهها و  از پ

مبــــدا کــــه  مهــــاى روحانيــــت بــــه هرشــــکل کــــه باشــــد و بــــه هــــرنظا
بــه  اســت و بــه هرنــوع کــه اداره شــود بــرى و بيــزار متعلـّـق باشــد و

همــــه  يقــــين مــــى تــــوان گفــــت کــــه هــــيچ دســــتگاه روحــــانيتى از
يهـا ئـى  تنگ نظـر جهات با معتقداتش، سنتّها، محدوديتها و

عقائـــد اصــلى آئــين بهــائى نيســـت  کــه دارد موافــق بــا اصــول و
بـا همـه احـزاب و نظامهـا و  هاى سياسى نيز کاملاً  انکه فرقهچن

ــه يــک . بهــائى تــوافقى نــدارد هائى کــه دارنــد بــا امــر برنامــه البتّ
عقائـــــــد  اصـــــــول و شـــــــخص بهـــــــائى مـــــــى توانـــــــد بـــــــا بعضـــــــى از

  دســـــتگاههاى سياســـــى و روحـــــانى مـــــوافقتى داشـــــته باشـــــد امّـــــا
 ايـــن دســـتگاهها عضـــويت يابـــد و نمـــى توانـــد در هـــيچ يـــک از



 ٢ ولوله در شهر
 

٧٠ 
 

هايشــــــان صــــــحّه  برنامه اصــــــول و عقائــــــد و نمــــــى توانــــــد بــــــر نيــــــز
چهــل  بــيش از زيــرا آئينــى کــه مؤسّســات خــدادادش در. گــذارد
مختلــف تأســيس يافتــه کــه ) كشــور ٢٠٠ اكنــون بــيش از( کشــور

حکومــــات ايــــن ممالــــک از نظــــر سياســــى و منــــافع خصوصــــى 
پيچيـــده و  بيشـــتر روز هـــر همـــواره بـــا هـــم در تصـــادم و ســـتيزند و

چنين آئينى چگونـه مـى توانـد بـه پيـروانش  ،مى شوند مشوّش
 اجـازت دهـد کــه شخصـاً يـا بواســطه شـوراهاى تشــکيلاتش در
 در فعّاليتهــاى سياســى اينهمــه ممالــک مختلــف شــرکت کنــد و

يـــا اتحّـــاد  عـــين حـــال اصـــالت تعـــاليمش را محافظـــت نمايـــد و
چنــان کنــد چگونــه مــى توانــد  پيــروانش را محفــوظ دارد؟ اگــر

نشــاط و مســتمرّ و آرام مؤسّســات دائــم الاتسّــاعش  پيشــرفت پــر
 را تضــمين نمايــد؟ چنــين آئينــى کــه بــا دســتگاههاى متضــادّ و

عقيـــدتى برخـــورد يافتـــه  مـــذهبى و فرقـــه اى و دينـــى و ناســـازگار
قبــول نظــام خــدادادش  چگونـه مــى توانــد از پيــروان خــويش در

اجـــازت دهـــد کـــه  انقيـــاد داشـــته باشـــد؟ اگـــر توقّـــع اخـــلاص و
عوائـد منسـوخه آنهـا پايبنـد باشـند چگونـه  پيروانش به مراسـم و

مناقشــــات و تصــــادمات دائمــــى  مــــى تواندازســــوء تفاهمــــات و
عضـــو وابســـته کـــه  تضـــادّ حاصـــله بـــين عضـــو رســـمى و ناشـــى از
  ؟پيش خواهد آمد پرهيز نمايد ناچار

اى کـــــه  هـــــدايت کننـــــده اينهـــــا اســـــت عقائـــــد نظـــــم دهنـــــده و  
ايــن زمــان کــه نظــم اداريشــان   درحضــرت بهــاءالله حاميــان امــر

پــذيرد خــود را بــدان پــاى بنــد دانســته بــا  اتسّــاع و اســتحکام مى
هوشيارى و بيدارى رعايت مى کنند زيرا مقتضيات آئينى کـه 
بتــدريج متشــکّل مــى شــود وظيفــه ســنگينى بــر دوششــان نهــاده 

    ١٧١.آن گريزى ندارند که از

 

  : فرمايندمهم ديگرى مى  بيان بسيار نيز در و 

 اى دوســتان عزيــز، مــولاى بــى همتــا حضــرت عبــدالبهاء در  
 سراســــر الــــواح بــــى شــــمارش خطــــاب بــــه پيــــروان وفــــادارش در

 فرمـــــــوده کـــــــه در اى صـــــــادر عـــــــالم دســـــــتورات واضـــــــحۀ اکيـــــــده
هســت کــه آن  امّــا مطــالبى معــدود نيــز. دســترس همــۀ مــا هســت

ايــام حضــرت تعمّــداً بــه مغــرب زمــين ابــلاغ نفرمــود زيــرا در آن 
امّـــا حـــال کــــه  ،نفـــوذى چنـــدان نکـــرده بـــود آن ديـــار امـــرالله در

 تعيــــــين جهــــــت و يــــــاران غــــــرب بــــــا وجــــــود قلّــــــت تعدادشــــــان در
جهـان دارنـد،  تشکيلات بهائى تأثيرى فوق العاده در استقرار

 ايـن مرحلـه از مهـمّ کـه در يک دستور وقتش رسيده که به ذکر
مبـــادرت ورزم پـــى لازم اســـت  تکامـــل امـــرالله تأکيـــدش پـــى در
غـــرب عـــالم واجـــب  شـــرق و در زيـــرا اکنـــون اجـــراى ايـــن دســـتور

ـــــروان حضـــــرت بهـــــاءالله چـــــه  و. اســـــت آن چنـــــين اســـــت کـــــه پي
سياســـى  شـــرکت درامـــور چـــه جمعـــى بايـــد از ازحيـــث فـــردى و
نوع عملـى کـه مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم بـه  هر از اجتناب کنند و

 و. بپرهيزنــدمملکتــى باشــد  سياســى هــر امــور منزلــۀ دخالــت در
 مطبوعــــات منتشــــره تحــــت نظرشــــان، در جميــــع شــــؤون، در در

خدماتشــان،  مشــاغل و شــان، در مشــاورات شخصــيه و عموميه
ـــــاء، در در و  مراجعاتشـــــان بـــــا اوليـــــاء امـــــور مخابراتشـــــان بـــــا احبّ

مجامع مشـابه، بايـد  نفوس مهمّه، دربستگيشان به سازمانها و
مواظبـت نماينـد تـا  ردارگفتار و کـ اوّل وظيفۀ خود دانند که در

وظيفۀ ما اهـل . اين اصل مسلمّ منحرف گردند مبادا قدمى از
يــک طــرف جنبــۀ غيرسياســى امــرالله را ثابــت  بهــاء اســت کــه از

اطاعـت خـويش را  طرف ديگر وفـادارى و از مبرهن داريم و و
  .اراده وحکم دولتهاى متبوعۀ خويش اثبات نمائيم از

ــــ اهـــل بهـــاء ب اغـــراض  از و کـــردار گفتـــار ايـــد درسياســـت الهـــى ـ
ــــــت و سياســــــت حکومــــــت خــــــويش و ها و  از نقشــــــه سياســــــى ملّ

 هاى سياســـــى دورى جوينـــــد و در هاى احـــــزاب و دســـــته برنامـــــه
اين قبيـل مباحثـات و مجـادلات طرفـى را ملامـت نکننـد و بـه 

خـود را بهـيچ  هيچ طرحى را تـرويج نکننـد و جهتى نپيوندند و
کـــــه مبـــــدأ و  ،جهـــــانى نظـــــامى کـــــه مخـــــالف مصـــــالح وحـــــدت

زنهـــار زنهـــار . مقصـــد آئـــين بهـــائى مـــى باشـــد، منســـوب نســـازند
و   دام اهـل مکـر گردنـد و يـا در که آلت دست سياسـيون مکّـار

بايـد حيـات خـويش . خدعه بعضى از هموطنان خـويش افتنـد
را چنـــان تنظـــيم نماينـــد و رفتارشـــان را چنـــان ترتيـــب دهنـــد کـــه 

آنــــان بنــــدد مــــثلاً  اســــاس بــــر احــــدى نتوانــــد حتّــــى اتهّامــــاتى بى
ســـرّى اشـــتغال دارنـــد و بـــه تقلّـــب و  بگويـــد کـــه بهائيـــان بـــه امـــور

انتسابى به حزبـى  هر بايد از. تزوير و رشوت و تخويف پردازند
منازعــــات  از تحـــزّب و تشـــعّبى وارســـته گردنـــد و از هـــر معـــين و
حســابگريهاى ناپســنديده رهــائى جوينــد و از اغــراض  بيهــوده و

بايـد . نفسانى که وجه جهان متحوّل را متغيـر سـازد پرهيـز کننـد
مشـــــــاغل سياســـــــى و ديپلماتيـــــــک را از مشـــــــاغل کـــــــاملاً ادارى 

مــــــردّد باشــــــند از امنــــــاء  در تشــــــخيص اگــــــر تفکيــــــک نماينــــــد و
نماينـــد و بـــه هـــيچ وجـــه  منتخبـــه در محافـــل روحـــانى استفســـار
بــــه فعّاليتهــــاى سياســــى و  شــــغلى را نپذيرنــــد کــــه بالمــــآل منجــــر

 بــالاخره بايــد بــا نهايــت اســتقامت و. کشــور باشــد هــر حزبــى در



 ٢ ولوله در شهر
 

٧١ 
 

راه حضــرت بهــاءالله ســلوک  چــرا در چــون و  کمــال قــدرت بــى
سياســيون  تيزه جــوئى هــائى کــه کــارســ هــا و درگيرى از نماينــد و

وســــائط اجــــراء  لايــــق آن شــــوند کــــه از اســــت اجتنــــاب کننــــد و
آينـــــد کـــــه مشـــــيت حـــــقّ را در نـــــزد بشـــــر  سياســـــت الهـــــى بشـــــمار

آنچــه قــبلاً  بايــد بيقــين بــدانيم کــه نبايــد از. تجسّــم مــى بخشــد
 و  شـــــد ايـــــن شـــــبهه ايجـــــاد گـــــردد کـــــه بهائيـــــان بـــــه امـــــور مـــــذکور

حکومــــــت رايــــــج  ناينــــــد و يــــــا ازاعت خــــــويش بى مصــــــالح کشــــــور
وظيفـــــــــۀ  موجـــــــــود در وطنشـــــــــان ســـــــــرپيچى مـــــــــى کننـــــــــد و يـــــــــا از

تـــــرويج کامـــــل مصـــــالح دولـــــت و ملّـــــت خـــــويش  مقدّسشـــــان در
سرباز مى زننـد، بلکـه مقصـود آنسـت کـه آرزوى پيـروان وفـادار 

شـــائبه و  بى خــدمت صـــادقانه و و حقيقــى حضـــرت بهـــاءالله در
ان بـــه نحـــوى صـــورت وطـــن پرســـتانه بـــه مصـــالح عاليـــۀ کشورشـــ

مــــى پــــذيرد کــــه بــــا مــــوازين عاليــــۀ اصــــالت و کمــــال و حقيقــــت 
تعــــداد و  چــــون بــــر. تعــــاليم آئــــين بهــــائى منافــــاتى نداشــــته باشــــد

قوّتشـــان بـــه عنـــوان  هاى بهـــائى افـــزوده شـــود و جمعيـــت جامعـــه
گــردد اهــل بهــا ناگــاه مشــاهده  يــک نيــروى اجتمــاعى نمايــانتر

عــالم سياســت آنــان را  وذ درنماينـد کــه اوليــاء امــور و اربــاب نفــ
تحـــت فشـــار خواهنـــد گذاشـــت بـــه ايـــن اميـــد کـــه بـــراى پيشـــبرد 

عــــــين حــــــال  در. مقاصــــــد سياســــــى خــــــود از آنــــــان مــــــدد گيرنــــــد
 افزونــى بــراى مســاعى خــويش در روز هاى بهــائى بطــور جامعــه

توسـعۀ اسـاس مؤسّسـات خـويش نيازمنـد حسـن نيـت  تقويـت و
در چنــــين حــــالى . مســــاعدت دولتهــــاى متبوعــــه خواهنــــد شــــد و

باشــند کــه مبــادا نادانســته آئــين  هاى بهــائى بايــد برحــذر جامعــه
اصـــول و مبـــادى  مقـــدّس خـــويش را بـــر طبـــق معاملـــه گذارنـــد و

عـــوض منفعــت مـــادّى  در اساســيۀ خـــود را بــه مصـــالحه نهنــد و
که نصيب مؤسّساتشـان گـردد اصـالت مرامهـاى عاليـه روحانيـه 

 نماينـد کـه بهائيـان در بايد بجميع اعـلان. خويش را فدا کنند
کــه تشکيلاتشــان تقــدّم  قــدر هــر مملکتــى کــه ســاکن باشــند وهــر

چند که به جان مشتاق اجـراء احکـام و تـرويج  هر يافته باشد و
نـگ  بـى در مبادى ديانت حضرت بهاءالله باشـند بـاز اصول و

        ايـــــــــن  را در شـــــــــرط اجـــــــــراء احکـــــــــام و تـــــــــرويج اصـــــــــول مـــــــــذکور
يعنـى جـدّ و . انين دول متبوعشـان باشـدمى دانند که موافـق قـو

تشــکيلاتى ديانتشــان موکــول بــه ايــن  اکمــال امــور جهدشــان در
انحــاء قــانون مملکــت خــويش  نيســت کــه بخواهنــد بنحــوى از

را نقـــض نماينـــد، تـــا چـــه رســـد بـــه اينکـــه بخواهنـــد تشـــکيلات 
  .از تشکيلات حکومت متبوعشان قلمداد کنند خود را بالاتر

تنـــــــوّع  ايــــــد بــــــرد کـــــــه توســــــعه فعّاليتهــــــا وبــــــه عــــــلاوه ازيـــــــاد نب  
 هاى بهــــائى کــــه تحــــت انــــواع حکومتهــــا، بــــا مــــوازين و جامعــــه
سياستهاى مختلفه، بخدمت مشـغولند چنـين ايجـاب  روشها و

ها  ايــــن جامعـــــه يــــک از هــــر مــــى کنــــد کــــه بهائيــــانى کـــــه عضــــو
هستند کارى نکنند که سوء ظنّ جامعه ديگـرى را در کشـورى 

 بـــــا امـــــر ايجـــــاد خصـــــومت آن کشـــــورســـــبب  برانگيزنـــــد و ديگـــــر
بــــرادران خــــويش را دچــــار تضــــييقات ديگــــرى  بهــــائى شــــوند و

     بــــــه چــــــه نحــــــو  والاّ ديگــــــر. کارشــــــان را مشــــــکل ســــــازند کننــــــد و
 ايــن امــر پــر ديگــر. مــى تــوان اتحّــاد امــر الله را محفــوظ داشــت

       مرزهـــــــاى سياســـــــى و اجتمـــــــاعى فراتـــــــر دامنـــــــه الهـــــــى را کـــــــه از
بايــد  ناچــار آغــوش دارد و ملــل را در نژادهــا وانــواع  مــى رود و

حســــــن ظــــــنّ و حمايــــــت  راه پيشــــــرفتش متزايــــــداً متکّــــــى بــــــر در
نمـــود کـــه  حکومتهـــاى گونـــاگون اســـت چگونـــه مـــى تـــوان قـــادر

بتوانــــد مصــــالح خــــويش را حفــــظ کــــرده توســــعه آرام و مســــتمرّ 
چنــــين  مؤسّســــات و تشــــکيلاتش را تضــــمين نمايــــد؟ پيــــروى از

ابــــن «نيســــت کــــه اهــــل بهــــاء بخواهنــــد ايــــن  روشــــى مبتنــــى بــــر
منــافع آنــى خــويش را در نظــر بگيرنــد، بلکــه  باشــند و« الوقــت
    ايــــن اســـــاس اســــت کـــــه مواظبـــــت  مبتنـــــى بـــــر چيــــز هـــــر بــــيش از

امـورى شـرکت کننـد  مى ورزند که مبادا انفراداً يـا اجتماعـاً در
حقــــــائق اصــــــليۀ آئــــــين  مرامهــــــا و اعتقــــــادات و کــــــه ســــــرموئى از

نــه افتــراء بــى خبــران و  هــيچ چيــز گردانــد وخــويش منحرفشــان 
بــــدخواهان و نــــه طمــــع بــــه کســــب عــــزّت و افتخــــار و تحصــــيل 
 پـــــاداش، هـــــيچ يـــــک نمـــــى توانـــــد آنـــــان را وادار کنـــــد کـــــه بـــــار

 راه راسـتى کـه در از دوش دارنـد بـر زمـين نهنـد و امانتى که بـر
گفتارشـان گـواهى  و کردار و. اند پاى بيرون گذارند پيش گرفته
بـلادى کـه سـاکن  هـر ينکه پيروان حضـرت بهـاءالله دردهد بر ا

مقــام و  نـه تشــنه قــدرت و خــود پرســتند و باشـند نــه جــاه طلـب و
 اينکــــه تمسّــــک بــــه مــــوازين وجدانيشــــان ســــبب انتقــــاد و نــــه از

ايــن  البتّــه در. ســوء ظــنّ ديگــران شــود هراســى دارنــد اعــراض و
دقيــق اســت امّــا قــدرت حارســه و  مــا بســى مشــکل و ســبيل کــار

 مــا را در مــا اســت و هــدايت رباّنيــه حضــرت بهــاءالله چــاره ســاز
در تمسّــــک کامــــل بــــه حبــــل  صــــراط مســــتقيمش و ســــلوک در
مســـتقيم مـــانيم  اگـــر ثابـــت و احکـــامش مـــدد فرمايـــد و حـــدود و
جهــان خاموشــش نتوانــد  عنــايتش را کــه هــيچ نيروئــى در انــوار

اى چاههــــائى کــــه از مقتضــــ مــــا را از دامهــــا و فــــرا راه مــــا دارد و
ســازد کــه وظــائف خطيرخــويش  اســت برهانــد و قــادر ايــن عصــر



 ٢ ولوله در شهر
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لايـق  را به نحوى به انجام رسانيم کـه مرضـى درگـاه اوسـت و
  ١٧٢...انتساب به نام نامى او

  

  : مهم ديگرى مى فرمايند توضيح بسيار در نيز و

بهـــــائى را ملـــــزم بـــــه  حكومـــــت هـــــيچ فـــــرد اصـــــل اطاعـــــت از  
سياســـى اعمـــال شـــده انتســـاب تعـــاليم ديانـــت خـــود بـــه برنامـــه 

اشــتباه  توســط دولــت نمــى كنــد، زيــرا چنــين انتســابى عــلاوه بــر
شــكل پيــام بهــائى دارد، مســلمّاً  تناقضــى كــه بــا روح و بــودن و

 مــؤمن واقعــى نيــز وجــدان هــر تضــادى در تعــارض و ســبب بــروز
واضـــح بـــين فلســـفه ديانـــت بهـــائى  بـــه دلايـــل بســـيار. مـــى گـــردد

 بــــا اصــــول سياســــى و اجتمــــاعى دربــــارۀ تشــــكيلات سياســــى و
شـــــايع مـــــى باشـــــد،  دريافـــــت هـــــاى ذهنـــــى كـــــه امـــــروزه رايـــــج و

حقيقتــــاً رونــــد ... نــــدارد آشــــتى كــــاملى وجــــود امكــــان ســــازش و
ـــ بـــه  تعـــاليم ديانـــت بهـــائى بســـيار مســـير ى جهـــان سياســـت ازكلّ
ه بــه چنــين ملاحظــاتى بخــوبى مــى تــوانيم بــا توجّــ... اســت دور

جه نمى تـوانيم تعـاليم نتيجه بگيريم كه ما اهل بهاء به هيچ و
 مفــاهيم انســان ســاخته هــم ارز بــا عقايــد و حضــرت بهــاءالله را
شـــان  اصـــولى كـــه بـــه ســـبب خصـــلت طبيعـــى بــدانيم؛ عقايـــد و

 مخـاطراتى كــه چنــين ســبعانه و نيســتند عــالم انســانى را از قـادر
داده انــــــــــد نجــــــــــات  بــــــــــه تزايــــــــــد آن را مــــــــــورد هجــــــــــوم قــــــــــرار رو

   ١٧٣.بخشند

  

 بـــراى رفـــع هرگونـــه شـــبهۀ ديگـــرى دربيـــت العـــدل اعظـــم  و  
  : مى فرمايند ١٩٧٦جولاى  ٧اين خصوص، در رقيمۀ 

 بهاييـــان اغلـــب مـــتهم مـــى شـــوند كـــه خـــود را از مشـــكلات   
لكن نبايد فراموش كنـيم . واقعى همنوعان دور نگه مى دارند

كســـانى كـــه ايـــن اتهـــام را وارد مـــى كننـــد معمـــولاً مـــاديونِ ايـــده 
آنــــان كمــــال واقعــــى همانــــا كمــــال  آليســــت هســــتند كــــه در نظــــر

مادى است در صورتى كه ما مى دانـيم ثمـرات دنيـاى مـادى 
صرفاً انعكاسى از احوال روحـانى اسـت و مـادامى كـه احـوال 

جهـت بهبـود امـور مـادى تغييـرى پايـدار  روحانى تغييـر نيابـد در
و نيـــز بايـــد بـــه خـــاطر داشـــته باشـــيم كـــه اغلـــب . حاصـــل نگـــردد

اره جهــانى كــه مايلنــد بســازند نداشــته مـردم تصــورى روشــن دربــ
حتـى . چنين بنـايى را بسـازند و اصولاً نمى دانند چگونه بايد

آنهـــايى كـــه نظرشـــان متوجـــه اصـــلاح عـــالم اســـت فقـــط بـــدين 
اكتفا مى كنند كه با هر فساد ظاهرى كه بـه نظرشـان مـى رسـد 

آنكــــه در  آمــــادگى بـــراى نبــــرد بــــا مفاســـد اعــــم از. مبـــارزه كننــــد
     ال اجتمــــــــاعى ظــــــــاهر شــــــــود و يــــــــا در هيكــــــــل احــــــــو اوضــــــــاع و

انســــان هــــاى فاســــد متجســــم گــــردد بــــراى نفــــوس معيــــار داورى 
 ارزشـــــــهاى اخلاقـــــــى بشـــــــمار مـــــــى رود ولكـــــــن از ســـــــوى ديگـــــــر

هـــدفى كـــه در جهـــت آن تـــلاش مـــى كننـــد بخـــوبى  بهاييـــان از
بــه تــدريج بــه آن  آگاهنــد و مــى داننــد كــه بايــد بــا طــى مراحــل و

اســـت، خيـــرى كـــه  توجـــه بنـــاى خيـــرهمـــۀ قـــواى آنـــان م. برســـند
 بواســطۀ قــدرت آســمانى خــود همــۀ بــديها را كــه بــا لــذّات امــر

. صـــفحه گيتـــى بزدايـــد عـــدمى اســـت محـــو گردانـــد و بـــالمرّه از
آن بــــه محــــو مفاســــد  ميــــدان يــــك نبــــرد تخيلــــى كــــه در ورود در

 بهاييــان اتــلاف وقــت و عــالم يــك بــه يــك قيــام نمــاييم بــه نظــر
جهــت  ت شــخص بهــايى بايــد درحيــا سراســر. اســت هــدم نيــرو

ـــــام حضـــــرت بهـــــاءالله و ـــــه حيـــــات  ابـــــلاغ پي ـــــاء همنوعـــــان ب احي
ظــــل نظــــم جهــــانى الهــــى بــــا  روحــــانى مصــــروف گــــردد، تــــا در

نفـــوذ ايـــن نظـــم  آنگـــاه چـــون قـــدرت و متحـــد شـــوند و يكـــديگر
توســـعه يابـــد مشـــاهده خـــواهيم كـــرد كـــه قـــدرت آن پيـــام  رشـــد و

تـــدريج مشـــكلات همـــه اجتمـــاع انســـانى را دگرگـــون نمايـــد و ب
مظـــــــالمى را كـــــــه طـــــــى دوران  پيچيـــــــدۀ هائلـــــــه را حـــــــل كنـــــــد و

ميـــان  و تيـــره ســـاخته اســـت ازطـــولانى فضـــاى عـــالم را آشـــفته 
  ١٧٤ .بردارد

ســـــــال  بيانيـــــــۀ وعـــــــدۀ صـــــــلح جهـــــــانى، صـــــــادره در نيـــــــز در و  
تحقق صـلح  در خصوص نقش راه حل هاى روحانى مزبور ، در١٩٨٥

  : وحدت جهانى چنين مى فرمايند و

. تأکيـــد نهـــاد بـــارى در آنچـــه مـــذکور افتـــاد بـــر دو نکتـــه بايـــد  
ل آنکــه منســوخ کــردن جنــگ تنهــا بــه امضــاء قــرار داد هـــا و اوّ 

قــــداماتى معضــــل و ا هعقــــد معاهــــدات وابســــته نيســــت بلکــــه بــــ
د و اهتمــــام ى دارد کــــه مســــتلزم يــــک نــــوع تعهّــــگپيچيــــده بســــت

جديـــد در حـــلّ مســـائلى اســـت کـــه معمـــولاً کمتـــر کســـى آنهـــا را 
اساســــاً . ســــائلى مربــــوط بــــه حصــــول صــــلح جهــــانى ميشــــماردم

حصـــول امنيـــت اجتمـــاعى فقـــط بـــر مبـــانى پيمانهـــاى سياســـى 
ديگر آنکه اوّل و الزم قـدم در راه . و باطل است خيالى واهى

حلّ مسـائل مربـوط بـه صـلح جهـانى آنسـت کـه موضـوع صـلح 
از مرحلــه صــرفاً عملــى و اجرائــى بايــد بــه ســطحى بــالاتر يعنــى 

زيــــرا  .زين اخلاقــــى و اصــــولى ارتقــــاء داده شــــودابــــه مــــوتوجّــــه 



 ٢ ولوله در شهر
 

٧٣ 
 

نـــى اســـت کـــه بـــا ويـــک امـــر در صـــلح و آرامـــش چکيـــدۀ جـــوهر
مفـــاهيم روحـــانى و معتقـــدات معنـــوى تقويـــت ميگـــردد و فقـــط 

 بســــتن ايــــن مفــــاهيم و معتقــــدات اســــت کــــه راه حــــلّ  ا بکــــاربــــ
ثابــــت و اســــتوارى را بــــراى تــــأمين صــــلح جهــــانى ميتــــوان پيــــدا 

مشــــــکل اجتمــــــاعى ميتــــــوان بــــــر اصــــــول   هــــــر بــــــراى حــــــلّ  .کــــــرد
شهاى انسانى اتکّاء نمود زيـرا هـر زروحانى يا بقول ديگر بر ار

ــــــى پيشــــــنهاد  شــــــخص خيــــــر انديشــــــى بــــــراى مشــــــکلات راه حلّ
 لاً مينمايــــد ولــــى خيــــر انديشــــى و داشــــتن دانــــش عملــــى معمــــو

اينجـــــا اســـــت کـــــه . مشـــــکل نيســـــت لّ حـــــکـــــافى و وافـــــى بـــــراى 
بيشـــتر معلـــوم ميشـــود زيـــرا اهمّيـــت و ضـــرورت اصـــول روحـــانى 

مســاعدى ميشــود کــه موافــق و  هــم ســبب بوجــود آوردن محــيط
انسانى است و هـم يـک رفتـار و يـک  متوازن با فطرت اصليۀ

انگيـــزد کـــه بموجـــب  ک و يـــک اراده و آرزوئـــى را بـــر مــىتحــرّ 
 مشــکل مکشــوف تــر و اجــرايش آن راههــاى عملــى بــراى حــلّ 

تمــــام صــــاحبان رتبــــه و رهبــــران کشــــور هــــا و . آســــان تــــر ميگــــردد
مشـــــاکل پردازنـــــد کـــــه ابتـــــداء  مقـــــام وقتـــــى ميتواننـــــد بهتـــــر بحـــــلّ 
 ل را بشناســـند ســـپس در پرتـــوکاصـــول مبـــادى مربـــوط بـــآن مشـــا

  .اقدام پردازنده آن ها ب

لى کـــه جـــوابش را بايـــد پيـــدا کـــرد ايـــن اســـت کـــه ؤااوّلـــين ســـ  
چگونــه جهــان کنــونى را بــا ايــن مخاصــمات عمــيقش ميتــوان 

بــر آن  گــر تبـديل کــرد کـه همکـارى و هــم آهنگـىبـه جهـانى دي
مستولى باشد؟ نظم جهانى را فقـط بـر اسـاس محکـم اعتقـاد 
بـــه وحـــدت عـــالم انســـانى ميتـــوان اســـتوار ســـاخت و ايـــن يـــک 
حقيقـــت روحـــانى اســـت کـــه بـــه تأييـــد علـــوم بشـــرى نيـــز رســـيده 
اســــــت، علــــــوم مــــــردم شناســــــى، روانشناســــــى و کالبــــــد شناســــــى 

نــوع انســان يکــى اســت هــر  .اننــدرا فقــط يــک نــوع ميد انســان
چنـــد کـــه در جنبـــه هـــاى ثـــانوى تفـــاوت هـــاى بيشـــمارى داشـــته 

بات صّـعان بـاين حقيقـت مسـتلزم تـرک تمـام انـواع تذعـباشد ا
هبى، وطنــــى و ذطبقــــاتى، نــــژادى، مــــ ،تعصّــــب قــــومى. اســــت

ن مــادّى و تعصّــب در دّ مــم در تجنســى، تعصّــب ناشــى از تقــدّ 
بب کـــه باشـــد، بايـــد تمـــام اعتقـــاد بـــه برتـــرى و افضـــليت بهـــر ســـ

قبــــول وحــــدت عــــالم انســــانى اوّلــــين . فرامــــوش شــــود متــــروک و
آن  شـــــــرط ضـــــــرورى و اساســـــــى تغييـــــــر ســـــــازمان جهـــــــان و ادارۀ

. وطــن نــوع انســان اســت بصــورت يــک کشــور اســت کــه بمنزلــۀ
وششـــــى در راه کقبـــــول عمـــــومى ايـــــن اصـــــل معنـــــوى بـــــراى هـــــر 

از اينجهـــــــت اصـــــــل  .تأســـــــيس صـــــــلح جهـــــــانى ضـــــــرورت دارد
حـدت عــالم انسـانى را بايــد در سـطح جهــانى اعـلان نمــود و و

در مــدارس تعلــيم داد و در هــر کشــورى پيوســته از آن حمايــت 
مات يـــک تغييـــر اصـــلى بـــر بشـــرى مقـــدّ  کــرد تـــا در بنـــاى جامعـــۀ

در نظـر بهـائى قبـول وحـدت عـالم . اساس وحدت فراهم شـود
ن انســــانى لازمــــه اش تجديــــد بنــــا و خلــــع ســــلاح جهــــان متمــــدّ 

جهـــانى کـــه در جميـــع شـــئون حيـــاتش يعنـــى در ســـازمان اســـت 
سياســـــــــــــــى اش و در آمـــــــــــــــال روحـــــــــــــــانى اش و در تجـــــــــــــــارت و 
اقتصــــادش و خــــط و زبــــانش کــــاملاً متحّــــد و يگانــــه بــــوده، در 

ملىّ هر يک از کشـور هـاى متحّـده اش  عين حال در خواصّ 
يح ايــــن امــــر اساســــى حضــــرت ضــــدر تو. ع باشــــدبينهايـــت متنــــوّ 

چنـــــين بيـــــان  ١٩٣١ائى در ســـــال شـــــوقى افنـــــدى ولـــــى امـــــر بهـــــ
 در پــــى تخريــــب اســــاس موجــــود جامعــــۀ ايــــن امــــر«فرمــــوده کــــه 

اســـــــاس و تعـــــــديل  انســـــــانى نيســـــــت بلکـــــــه مقصـــــــدش توســـــــعۀ
سات آن است تـا بـا مقتضـيات و حـوائج ايـن جهـان دائـم مؤسّ 

ايـــــن امـــــر بـــــا هـــــيچ تابعيـــــت و . دنـــــغييـــــر موافـــــق و ملايـــــم گردالتّ 
صـداقت و اخـلاص  وفادارى مشروعى مخالفت ندارد و روح

 نمايــد قصــدش آن نيســت کــه شــعلۀ حقيقــى را تضــعيف نمــى
وطـن پرسـتى صــحيح و سـالم را در دل مردمــان خـاموش ســازد 

ــــى را کــــه لازمــــۀ و نظــــام حاکميــــت مســــتقلّ  تمرکــــز  دفــــع شــــرّ  ملّ
        واحـــــــد اســـــــت از بـــــــيخ و بـــــــن  حاکمـــــــه در مرکـــــــز ۀافراطـــــــى قـــــــوّ 

و هـوا و تـاريخ و زبـان و  عـات نـژادى و آببر انـدازد و يـا از تنوّ 
ســـنن و افکـــار و عـــادات موجـــود کـــه ســـبب تمـــايز ملـــل و اقـــوام 
جهان است غفلت ورزد و سعى نمايد محو و نابودشـان سـازد 
بلکـــه نـــدايش دعـــوت بـــه اعتنـــاق و وفـــادارى وســـيعتر و آمــــالى 
بلنــــد تــــر از آن اســــت و بتأکيــــدى تمــــام از جهانيــــان ميطلبــــد تــــا 

ـــــى را تحـــــت ت ياالشّـــــعاع و مـــــادون مقتضـــــ دوافـــــع و منـــــافع ملّ
اگــر از طرفــى مرکزيــت يــافتن  .اتحّــاد جهــان قــرار دهنــد ضــروريۀ

دود ميشمارد از طـرف ديگـر از هـر کوششـى بـراى رافراطى را م
شـــعارش  .يکســـان و يکنواخـــت ســـاختن جهـــان امتنـــاع ميـــورزد

اصـــد مســـتلزم طـــى قوصـــول بـــاين م ».وحـــدت در کثـــرت اســـت
وش ها و مسـالک سياسـى مراحلى چند در تعديل و اصلاح ر

پرتگــاه هــرج و مــرج کشــيده شــده اســت زيــرا ه اســت کــه حــال بــ
قــــوانين واضــــح و معّــــين و اصــــولى کــــه روابــــط بــــين المللــــى را 
. تنظــيم نمايــد و مقبــول عــام و قابــل اجــراء باشــد موجــود نيســت

ملـــــل و ســـــازمان ملـــــل متحّـــــد و بســـــيارى از ســـــازمانهاى  جامعـــــۀ
ه در تخفيـــــف ه انـــــد البتـّـــائى کـــــه وضــــع کــــردهــــديگــــر و قرارداد

عـات بـين المللـى مفيـد بـوده انـد زعضى از تأثيرات منفـى مناب
ا بنفســــــها نتوانســــــته انــــــد از بــــــروز جنــــــگ ممانعــــــت نماينــــــد امّــــــ
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جنـــگ جهـــانى دوم تـــا کنـــون جنـــگ هـــاى  چنانکـــه از خاتمـــۀ
ط ايــــن مشــــکل بــــر تســــلّ . بســــيارى رخ داده و هنــــوز ادامــــه دارد
بـــود و ايـــن همـــان زمـــانى  جهـــان از قـــرن نـــوزدهم مـــيلادى پيـــدا

بـــار طرحـــى را بـــراى تأســـيس  اســـت کـــه حضـــرت بهـــاء الله اوّل
اصـــــــل امنيـــــــت مشـــــــترک را در  صـــــــلح عمـــــــومى اعـــــــلان و نيـــــــز

ـــــان جهـــــان در آن زمـــــان ابـــــلاغ  ـــــه فرمانرواي رســـــالات خـــــويش ب
ات چنــين غــتوضــيح آن ابلا حضــرت شــوقى افنــدى در .فرمــود

ن نيســــت کــــه آن بيانــــات عاليـــات را معنــــائى جــــز ايـــ: ميفرمايـــد
مشـــترک المنـــافع تمـــام  ضـــرورى بـــراى تشـــکيل جامعـــۀ مـــۀمقدّ 

و حصـر  ملل جهان که همانا تقليل شديد قدرت هاى بى حدّ 
يعنـى بايـد يکنـوع حکومـت عـالى کـه . بوجود آيد ،ملىّ است

مافوق حکومات ملىّ اسـت بـر اثـر تکامـل جهـان تـدريجاً قـوام 
 طيـب خـاطر حـقّ  گيرد که تمام ملل عالم در راه استقرارش به

اعلان جنگ و محاربه را براى خـود تحـريم کننـد و از بعضـى 
حقــــوق تســــليحات  از حقــــوق در وضــــع ماليــــات و نيــــز از کليّــــۀ

نظــم داخلــى کشــور هــاى خــود،  بانــدازه و بمنظــور حفــظ مگــر
ن چنــــين حکومــــت اعلائــــى بايــــد متضــــمّ . رف نظــــر نماينــــدصــــ

ش را عليـه مقتدرى باشـد کـه سـلطه بـلا منـازع ه مجريۀيک قوّ 
جهانى تنفيـذ نمايـد و همچنـين يـک  هر عضو طاغى اتحّاديۀ

يش را تمام مـردم در هـر اپارلمان جهانى داشته باشد که اعض
کشـــور انتخـــاب و دولـــت هـــاى متبوعـــه نيـــز آنـــرا تأييـــد نماينـــد و 

کبــراى بــين المللــى باشــد کــه رأيــش  همچنــين داراى محکمــۀ
ــــى کشــــور هــــائى کــــه بطيــــب خــــاط ،بــــراى همــــه بــــه  ر حاضــــرحتّ

در چنـين « .و جـارى باشـد نافـذ ،رجوع بآن محکمه نبوده اند
ــــ جامعــــۀ ى مرتفــــع گــــردد و جهــــانى تمــــام موانــــع اقتصــــادى بکلّ

وابســـتگى ســــرمايه داران و کــــارگران و لازميــــت و ملزوميــــت آن 
جامعـــــــه اى کـــــــه در آن عربـــــــده و  ،تصـــــــديق گـــــــردد هصّـــــــراحالب

مســکوت مانــد و ينــى تــا ابــد دهيــاهوى تعصّــبات و مشــاجرات 
 ، دشــــــمنى هـــــاى نــــــژادى عاقبـــــت الامــــــر خـــــاموش شــــــود شـــــعلۀ

جامعـــه اى کـــه در آن مجموعـــه اى از قـــوانين بـــين المللـــى کـــه 
ثمــره قضــاوت دقيــق نماينــدگان پارلمــان جهــانى اســت تــدوين 

فــورى و شــديد مجمــوع قــواى  شــود و ضــامن اجــرايش مداخلــۀ
بايــــد  و بــــالاخره مرکّــــب از نيروهــــاى کشــــور هــــاى متحّــــد باشــــد

جهــانى بوجــود آيــد کــه در آن جنــون وطــن پرســتى  يــک جامعــۀ
اعتقاد راسـخ بـه جهـان دوسـتى دائمـى ه جنگجو و پرخاشگر ب
ايــــن اســــت کيفيــــت اجمــــالى نظمــــى کــــه  .تبــــديل شــــده باشــــد

ـــــــه ـــــــده بمنزل ـــــــى فرمـــــــوده و در آين ـــــــيش بين      حضـــــــرت بهـــــــاء الله پ

ه ترين ميــوه عصــرى شــناخته خواهــد شــد کــه بتــدريج رو بــگــوارا
تحقّــق ايــن اقــدامات بســيار وســيع را «. و بلــوغ مــى رود کمــال

ايــــن اســــت  بــــر لابــــدّ «: چنــــين بيــــان فرمــــوده حضــــرت بهــــاء الله
مجمـــع بزرگـــى در ارض برپـــا شـــود و ملـــوک و ســـلاطين در آن 

جـرأت و عـزم و همّـت « .در صلح اکبر نماينـد مجمع مفاوضه
ت بــــى شـــائبه ملــــل نســـبت بيکــــديگر کــــه و حســـن نيــــت و محبـّــ

همــــه صــــفاتى روحــــانى و معنــــوى اســــت بــــراى برداشــــتن قــــدم 
ميشـود کـه در  اصلى در راه صلح لازم است و وقتى مثمـر ثمـر

قالــب اراده بــه عمــل انجامــد و بــراى تحريــک اراده لازم بايــد 
م در افکــار اوســت توجّــه نمــود و بــه حقيقــت انســان کــه متجسّــ

چقـدر  اهمّيـت نفـوذ افکـار انسـان پـى بـريم و بـدانيمه نيز اگـر بـ
مکنـــــون از  بموضـــــوع ارتبـــــاط دارد کـــــارى ميکنـــــيم کـــــه آن ســـــرّ 

طريــــق مشــــورتى صــــريح و بــــى طرفانــــه و صــــميمانه بــــه نتيجــــه و 
ه بـه فعـل قـوّ از آن مشـورت  تصميمى منتهى شود سپس نتيجۀ

کّـــــداً توجّـــــه مـــــا را بـــــه محسّـــــنات ؤحضـــــرت بهـــــاءالله م .در آيـــــد
نى انســــــــــا مشــــــــــورت و ضــــــــــرورت آن در اداره و انتظــــــــــام امــــــــــور

 نّ ظــ مشــورت بــر آگــاهى بيفزايــد و«: معطــوف داشــته ميفرماينــد
اوســت ســراج نــورانى در عــالم . مــان را بيقــين تبــديل نمايــدگو 

از بـــراى هــــر امـــرى مقــــام  .ظلمـــانى، راه نمايـــد و هــــدايت کنـــد
بــــــه  بلــــــوغ و ظهــــــور خــــــرد ،کمـــــال و بلــــــوغ بــــــوده و خواهــــــد بــــــود

جهــد در راه حصـول صــلح از طريــق مشــورت  ».مشـورت ظــاهر
مساعد و مناسبى را در ميـان جهانيـان بوجـود ميـآورد  چنان جوّ 
. ه آن گــرددبـيروئـى نمــى توانـد مــانع ظهـور نتيجــه غالنکـه هــيچ 
د نــــمــــذاکرات چنـــين مجمعــــى حضـــرت عبــــدالبهاء فرز در بـــارۀ

: ميفرمايــد حضـرت بهــاء الله و مبـين منصــوص تعـاليمش چنــين
ـــــه صـــــ مســـــئلۀ« لح عمـــــومى را در ميـــــدان مشـــــورت گذارنـــــد و ب

ث نمـوده عقـد انجمـن دول عـالم سـائط تشـبّ وجميع وسـائل و 
نماينـــد و يـــک معاهـــده قويـــه و ميثـــاق و شـــروط محکمـــه ثابتـــه 

فــــاق عمــــوم هيئــــت بشــــريه تأســــيس نماينــــد و اعــــلان نمــــوده باتّ 
اقــــوم را کــــه فــــى الحقيقــــه ســــبب  ايــــن امــــر اتــــمّ  .مؤکّــــد فرماينــــد
س شــــــمرده ســــــکّان ارض مقــــــدّ  لّ کــــــش اســــــت آســــــايش آفــــــرين

وت و بقاى اين عهد اعظـم باشـند به ثجميع قواى عالم متوجّ 
ور هــــر غـــديـــد حـــدود و ثحعموميـــه تعيــــين و ت ۀو در ايـــن معاهـــد

ردد و توضــــيع روش و حرکــــت هــــر حکــــومتى شــــود و گــــدولتــــى 
جميع معاهـدات و مناسـبات دوليـه و روابـط و ضـوابط مـا بـين 

ه حربيـه ر و معين گـردد و کـذلک قـوّ قرّ ريه مشيه بتهيئت حکوم
تـدارکات  چـه اگـر .ى معلـوم مخصّـص شـوددّ حـهـر حکـومتى ب
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يابـــد ســـبب تـــوهّم دول  دعســـکريه دولتـــى ازديـــا ۀمحاربـــه و قـــوّ 
بـــارى اصـــل مبنـــاى ايـــن عهـــد قـــويم را بـــر آن قـــرار  .ســـائره گـــردد
ر دولتـى از دول مـن بعـد شـرطى از شـروط را فسـخ گـدهند که ا
دول عالم بر اضمحلال او قيام نمايند بلکـه هيئـت  نمايد کلّ 

اگــر جســم  .ت بــر تــدمير آن حکومــت بــر خيــزدبشــريه بکمــال قــوّ 
ه اعتـدال کلـّى ق گردد البتّ مريض عالم باين داروى اعظم موفّ 

افســوس کــه  ».فاى دائمــى بــاقى فــائز گــرددشــکســب نمــوده و ب
ز مــا ا .انعقــاد چنــين مجمــع بزرگــى بســيار بتــأخير افتــاده اســت

ــــا ميکنــــيم کــــه ايــــن  صــــميم قلــــب از رهبــــران تمــــام کشــــورها تمنّ
فرصــــــت مناســــــب را مغتــــــنم شــــــمارند و در راه تشــــــکيل چنــــــين 

تمـــام نيروهـــاى تـــاريخ . مجمـــع جهـــانى قـــدمى محکـــم بردارنـــد
طلــوع فجــر بلــوغ  نــوع بشــر را جبــراً بــه چنــين اقــدامى کــه نشــانۀ

آيــــا وقــــت آن نرســــيده کــــه . موعــــود عــــالم اســــت ســــوق ميدهــــد
ان ملـــل متحّـــد بـــا پشـــتيبانى تمـــام اعضـــايش بـــه تشـــکيل ســـازم

  . چنين مجمعى که سرآمد وقايع عالم بشرى است قيام نمايد

 

خلاصــــه مــــى تــــوان نتيجــــه  طبــــق آنچــــه گفتــــه شــــد، بــــه طــــور  
ــــــه در شــــــرايط جوامــــــع ناســــــالم  سياســــــت در گرفــــــت مفهــــــوم عــــــدم مداخل
 امرى است كه موجـب اخـتلاف و هر امروزى، به معنى عدم دخالت در

باعـــث  روحـــانى، و تضـــعيف قـــواى معنـــوى و جـــدال، و جنـــگ و نفـــاق و
  .آن گردد تفرقه در نابودى نيروى جامعۀ بهائى، و اتلاف وقت و
موقعيـت  آن، علـت ديگـرى، كـه هـم در علاوه بر! امّا امّا و  

وضـعيت جوامـع سـالم آينـده، درارتبـاط بـا  هـم در و جوامع ناسالم امـروز
طبـــق وظـــايف  مـــى شـــود، لـــزوم عمـــل بـــرعـــدم مداخلـــه درسياســـت مطـــرح 

محــــــدودۀ  امــــــورى اســــــت كــــــه در عــــــدم دخالــــــت در جامعــــــه و قــــــانونى در
 مرحلـــه عـــلاوه بـــر دو هـــر بـــه ايـــن معنـــى كـــه در. نمـــى باشـــد وظـــايف مزبـــور
 وظايف مشخصـۀ قـانونى هـر تحزّب، عدم خروج از نزاع و از علت پرهيز

قـوانين رسـمى آن رعايـت  و ،سيسـتم نظـم جامعـه مؤسسه در نهاد و و فرد
ديــن  در ايــن امــر. علــل اساســى عــدم مداخلــه محســوب مــى شــود نيــز، از

حكومـت  فـوق اشـاره شـد، تحـت عنـوان اطاعـت از بهائى، چنـان كـه در
  .ادارى مطرح شده است قوانين مدنى و و

حقيقـت  ايـن مـورد، در خـاصّ بهـائى در ديـد از صرف نظر  
قاعـدۀ عــام كـه مــورد قبــول را مـى تــوان بـه شــكل يـك اصــل و  علـّت مزبــور

هســـت، مطـــرح  سيســـتم هـــاى دموكراتيـــك نيـــز عمـــومى جهانيـــان و افكـــار
 سيســتمى بــه ايــن اســت كــه اجــزا و بقــاى هــر چــه كــه ســلامت و. ســاخت

وظــايف عــام، بــه وظــايف خــاصّ  اعضــاى آن ضــمن تشــريك مســاعى در
وظــايف  امــور، از ديگــر بــا دخالــت غيرقــانونى در عمــل نماينــد و نيــز خــود
مـرج مـى گـردد  هـرج و چنـين نباشـد، سيسـتم دچـار اگر. افل نمانندخودغ

به ايـن جهـت اسـت كـه عمـل بـه . زيان مى بينند دو مرئوس هر رئيس و و

سيســـتم اجتمـــاعى، يـــك اصـــل  هـــر انســـانى در موجـــب وظـــايف قـــانونى و
علـــــل  از. مخـــــتصّ زمـــــانى خـــــاص نيســـــت هميشـــــگى محســـــوب اســـــت و
 در چيـــز نداشـــتن هـــر قـــرار جهـــان، همـــين اساســـى بحـــران هـــاى كنـــونى در

جزئـى بـه وظــايف خـاصّ خـود مـى باشــد  عمـل ننمــودن هـر جـاى خـود، و
   ١٧٥!مرج ندارد هرج و كه اين وضعيت مفهومى جز

  
  :حضرت عبدالبهاء مى فرمايند

 ميــزان بهــائى بــودن و نبــودن ايــن اســت کــه هــر کــس در امــور  
وظيفــه خــويش حرفــى زنــد يــا   سياســيه مداخلــه کنــد و خــارج از

ى نمايــد همــين برهــان کافيســت کــه بهــائى نيســت دليــل حرکتــ
   ١٧٦.ديگر نمى خواهد

  
  : الواح وصايا مى فرمايند در و

. ايشــان مداخلــه ننماينــد اجــازه از سياســى بــدون اذن و امــور در
  .پادشاه عادلى خيانت با خداست زيرا خيانت با هر

  
  :مى فرمايند نيز و

 احبـّـــا بايــــد بکلّــــى از. سياســــى مداخلــــه در امــــور مَعــــاذالله از...  
بـــــه  وظيفـــــه اى کـــــه منجـــــر هـــــر از باشـــــند و کنـــــار ايـــــن شـــــؤون در

 گردنــد زيــرا معاشــرت غيــر سياســت شــود بيــزار امــور مداخلــه در
 ملاقــــات بــــه روح و احــــزاب سياســــى اســــت و ملحــــق شــــدن بــــا

ــــر امــــور ريحــــان ســــواى مداخلــــه در مملکتــــى  شــــور انقــــلاب و پُ
ـــا بداننـــد کـــه اوا... اســـت ســـلطان  مـــر صـــادره ازبايـــد عمـــوم احبّ
بــراى هميشــه اســت نــه ) حضــرت بهــاءالله هســتند منظــور( ظهــور

يـــــــک دو روز؛ جـــــــدّى اســـــــت نـــــــه شـــــــوخى؛ الهـــــــى اســـــــت نـــــــه 
   ١٧٧.بشرى

  
توجــه بــه ايــن اصــل اساســى باعــث مــى شــود كــه جامعــۀ بهــائى 

جوامـع سـالم آينـده، بـدون ايـن كـه  چه در جوامع ناسالم كنونى و چه در
نــــواقص  ان هــــا گــــردد، عليــــرغم ضــــعف ودســــتش آلــــوده بــــه ظلــــم بــــه انســــ
همنوعــان خــود  يــاور همــه حــالى مُمِــد و طبيعــى بشــرى كــه عــام اســت، در

 از مســـتقيماً نتوانـــد دردى را و شـــرايطى خـــاص بـــه ظـــاهر در اگـــر باشـــد، و
حــداقل دردى بــه دردهــا اضــافه  و جامعــۀ بشــرى بكاهــد، حتــى المقــدور

  .باشد گشا نيزخود مشكل  دّ توانِ ح باطن در ننمايد، بلكه در
جوامع ناسالم كنونى كوشـش بهائيـان بـراى كمـك  بنابراين در

ســـــالم ســـــازى جوامـــــع،  خصـــــوص انجـــــام اصـــــلاحات و بـــــه جهانيـــــان در
عـــــدم  اجتمــــاعى فـــــوق و فرعــــى معنـــــوى و جنبــــۀ اصـــــلى و بـــــه دو منحصــــر
مـــورد بعضـــى وجـــوه  در. مـــى باشـــد وظـــايف تعريـــف شـــدۀ مزبـــور خـــروج از
-٣٥٨: صــــص توضــــيح مبســــوطى در و فــــوق ذكــــر شــــد، بحــــث آنچــــه در

فصــل ششــم كتــاب راســت را كــژ انگاشــته انــد، تــأليف اودوشــفر،  ،٤١٢
كـــه  آنجـــا همـــان طـــور نيكـــولا توفيـــق موجـــود اســـت كـــه در اولـــريش گُلمِـــر،

 و) سياســــى رفتــــار(جنبــــۀ توصــــيفى  دو اشــــاره شــــد، مفهــــوم سياســــت را از
 طبـــق توضـــيح كتـــاب مزبـــور ١٧٨.جنبـــۀ تجـــويزى مـــورد بحـــث قـــرارداده انـــد



 ٢ ولوله در شهر
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خصـمانه  بشـرى و سياسـى، رفتـار توصـيفى و منظـر از چون سياست امـروز
. آن منــع شــده اســت اســت، دخالــت بهائيــان در تفرقــه برانگيــز حزبــى و و

منظــــر تجــــويزى، مفهــــوم سياســــت جنبــــۀ الهــــى مــــى گيــــرد كــــه طبــــق  امــــا از
روش نظـم بـديع آن حضـرت، تفـاوت كيفـى بـا  تعاليم حضرت بهاءالله و

 اســاس عملكــرد آن، وفــاق و مشخصّــات و هــاى سياســت بشــرى دارد، و
عشــق و محبّــت مــى  شــفقت و رحــم و عــدالت و انســجام و يكپــارچگى و

  . باشد
تفاوت هاى بنيادى بين نظـم حضـرت بهـاءالله  اين منظر از  

ـــــــز انظمـــــــۀ سياســـــــى و و ـــــــا دينـــــــى موجـــــــود ني      وجـــــــود دارد، كـــــــه يكـــــــى از ي
ايــــن اســــت كــــه طبــــق تصــــريح طلعــــات مقدّســــۀ اساســــى تــــرين تفــــاوت هــــا 

بهــائى  آثـار سيســتم ادارى بهـائى كـه منصــوص خـود بهـائى، حتـى نظـم و
وســـــيلۀ رســـــيدن بـــــه  دارد و را اســـــت، وظيفـــــۀ تعريـــــف شـــــدۀ خـــــاص خـــــود

چـه نظـم  به تعبيرى ديگر، اگر. نه هدف زندگى سعادت بشرى است، و
دس تشــريع كتــاب مســتطاب اقــ بهــائى توســط نفــس حضــرت بهــاءالله در

ضــامن  اســاس ديــن بهــائى كــه هــدف و جانشــين روح و شــده، ولــى هرگــز
 ايـن لحـاظ از معنوى بشر است، نمـى باشـد و انسانى و سعادت مادى و

. و داراى وظــايف و كاركردهــاى خــاص خــود مــى باشــند يكــديگر جــدا از
بـــه ايـــن ترتيـــب احـــدى نمـــى توانـــد بـــراى اهـــداف خصوصـــى خـــود ديـــن 

 نظـــم بهـــائى نمـــوده، از نـــه اى بـــراى سوءاســـتفاده ازبهـــائى را وســـيله و بها
آن اســــــتفادۀ ابــــــزارى نمايــــــد؛ ماننــــــد وضــــــعيتى كــــــه طبــــــق بيــــــان حضــــــرت 

غيردينـــــى قبـــــل،  رســـــالۀ سياســـــيه، بعضـــــى علمـــــاى دينـــــى و عبـــــدالبهاء در
ابــــــزارى بــــــراى  ايــــــدئولوژى هــــــاى سياســــــى را بهانــــــه و مكاتــــــب و اديــــــان و

بـــه ايـــن ! مـــى كننـــد شخصـــى خـــود كـــرده و خصوصـــى و اهـــداف حزبـــى و
 علــل عـــدم اجــازۀ دخالـــت در كـــه از ترتيــب مســـألۀ اســتفادۀ ابـــزارى مزبــور

قلـــــم  رســـــالۀ سياســـــيه از علـــــت اصـــــلى صـــــدور سياســـــت موجـــــود بشـــــرى و
نظـــم  امـــور شـــركت در بـــين رفتـــه، خـــدمت و حضـــرت عبـــدالبهاء بـــود، از

سيســــــتم حكومــــــات متحــــــدۀ فــــــدرال آينــــــدۀ دنيــــــا بكلــــــى  ادارى بهــــــائى و
 درچنـــــين نظــــامى، ديـــــن بهــــائى، نظـــــم بـــــديع و. ديگرمـــــى يابــــدمفهــــومى 
 جهـــانى آن، افـــراد، جوامـــع، وســـاير ملـــى و تشـــكيلات محلـــى و ادارى و

گرفتـــه، بـــه وظـــايف  جـــاى خـــاصّ خـــود قـــرار يـــك در اجـــزاء آن سيســـتم هـــر
ســه جنبــۀ  پويــايى آن، در ســلامت و طــراوت و خــود بــراى حفــظ تعــادل و

  . بشر، عمل مى نمايند اساسى مادى ــ انسانى ــ روحانىِ 
ايــن  نظــم جهــانى بهــائى، دربهــائى در  حضــرت شــوقى ربــانى، ولــى امــر 

وســيله  تشــکيلات بهــائى را بايــد بــه منزلــۀ آلــت و«: خصــوص مــى فرماينــد
تشـــــکيلات . جانشـــــين آئــــين بهــــائى شــــمرد نبايــــد آن را بــــدل و دانســــت و

حضـــرت مواهـــب موعـــودۀ  آن نعـــم و بهـــائى ماننـــد مجرائـــى اســـت کـــه در
قـــواى آزادى بخـــش  انجمــادى کـــه مـــانع ظهــور از بهــاءالله جـــارى گـــردد و

دســـتگاه  بـــه عبـــارت ديگـــر... آئـــين مقـــدّس بهـــائى اســـت جلـــوگيرى نمايـــد
وســـــيله  آلـــــت و را بايـــــد بـــــه منزلـــــۀ هـــــاى شـــــور انجمن لجنـــــات و محافـــــل و

ادامه نيـز ضـمن اشـاره بـه ايـرادات آقـاى  در ».دانست نه مقصد و هدف

شـــــد كـــــه گويـــــاى  ايـــــن زمينـــــه ارائـــــه خواهـــــد ديگـــــرى در نصـــــوص تقـــــوى،
  .حقيقت است

ايــــرادات  بـــه ايـــن ترتيـــب بـــا توضـــيحات فـــوق، پاســـخ ســـاير  
مباحــث فــوق  جملــه ايشــان پــس از از .روشــن مــى گــردد جنــاب تقــوى نيــز

        افـــــــزون بـــــــر« مـــــــى نويســـــــند، ١٩٤صـــــــفحۀ  كـــــــه پاســـــــخش داده شـــــــد، در
سياســـــت بــــــا  مداخلـــــه درعـــــدم  ناســـــازگارى شــــــعار بـــــى بنيـــــادى علمـــــى و

 همسويى آن با اهداف استعمار، بهائيـان كـه شـايد بهتـر واقعيات تاريخ و
بداننــد كــه آنــان بــراى  ديگــران بــه ماهيــت سياســى خــود واقــف باشــند و از

 زيــر هميشــه نمــى تواننــد ماهيــت خــود را بــه عنــوان يــك حــزب سياســى در
شــوند كــه بــه مــى  نقــاب دروغــين شــبه مــذهبى نگــه دارنــد، گــاهى نــاگزير

 سياست براى پيروانشـان ايجـاد عدم مداخلۀ در بحران هائى كه تأكيد بر
آمـــده ) عـــالى( ٧نشـــريۀ شـــماره  ايـــن بـــاره در در. مـــى كنـــد، اذعـــان كننـــد

 شــــهروندان يــــك كشــــور آن اكثــــر تصــــور كنيــــد كــــه در شــــرايطى را«: اســــت
 بـه دسـت چـه سياسى ايـن كشـور اين صورت ادارۀ امور در. بهائى باشند

بهــــائى مــــى توانــــد  يــــك فــــرد. بهائيــــان بــــود؟ مســــلماً خــــود كســــانى خواهــــد
   ».باشد شهردار، عضو پارلمان يا رئيس جمهور

منــابع بهــائى آورده شــد،  فــوق از حــال آن كــه چنــان كــه در  
سيستم موجود بـه هـم  شؤون بشرى در ساير علم و سياست و وقتى دين و

جنـــگ و جـــدال  رقابـــت و تنـــازع بقـــا و ريختـــۀ ناكارمـــدى كـــه اساســـش بـــر
 فرهنگ بشرى است، جاى خـود را بـه سيسـتمى زنـده كـه در بين عناصر
 همــاهنگى و تقســيم وظــايف تعــاون بقــا و وحــدت و تعــادل و آن تعامــل و

        مــــــــادى وجــــــــوددارد،  –انســــــــانى  –اصــــــــول معنــــــــوى  براســــــــاس قــــــــوانين و
 يــــا هــــر رياســــت جمهــــورى و عضــــويت پارلمــــان و مــــى دهــــد، شــــهردارى و

يـــــك كلمـــــه كـــــل  در اجتمـــــاعى، و وظـــــايف سياســـــى و ديگـــــرى از شـــــكل
  قــــوالبى جديــــد  اَشــــكال و و ســــاختار مفهــــوم و سيســــتم جامعــــه، نيــــز معنــــا و

عيــوب  اســت متفــاوت بــوده، از مـى يابــد كــه بكلــى بــا آنچــه حـال مشــهود
   ١٧٩.برى است اكتسابى موجود عارى و فطرى و

همــان نشــريۀ  در نيــز دانشـجوى بهــائى ِ نويســندۀ مقالــۀ مزبــور  
بـــرخلاف القـــاى آقـــاى تقـــوى، بـــه اشـــاره توضـــيح داده ) عـــالى( ٧شـــمارۀ

 سياســــت را ديانــــت بهــــائى تفكيــــك سكولاريســــتى ديــــن از« اســــت كــــه،
بــديع  منظـرى جديـد و سياســت از بـه مســألۀ ارتبـاط ديـن و و »نمـى پـذيرد
      »مـــــــى پـــــــذيرد« ، را»نمـــــــى پـــــــذيرد« ظـــــــاهراً آقـــــــاى تقـــــــوى،. مـــــــى نگـــــــرد

بـــراى هميشـــه نمـــى تواننـــد ماهيـــت « نوشـــته انـــد بهائيـــان، خوانـــده انـــد، و
نقــاب دروغــين شــبه مــذهبى  زيــر را بــه عنــوان يــك حــزب سياســى در خــود

عـدم  مى شوند كه بـه بحـران هـائى كـه تأكيـد بـر نگه دارند، گاهى ناگزير
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 اگــر »!اذعــان كننــد سياســت بــراى پيروانشــان ايجــادمى كنــد، مداخلــۀ در
پذيرفتــه بــود،  سياســت را تفكيــك سكولاريســتى ديــن از زبــوردانشــجوى م

همچنـــين آقـــاى ! آن وقـــت جنـــاب تقـــوى مـــى توانســـتند چنـــين ادعـــا كننـــد
 بــى اعتنــا بــوده انـــد و توضــيحات دانشــجوى مزبــور تقــوى بكلــى بــه ســاير

بهــائى ديــن بــه معنــى  منظــر توجــه نكــرده انــد كــه طبــق توضــيح ايشــان، از
مطالــب خـــود،  در ذهــن و اى تقــوى درطبقــۀ روحانيــت آن نيســت كــه آقــ

 ســـنگ روحانيـــت را بـــه ســـينه زده، از را يكـــى گرفتـــه انـــد و اكثـــراً ايـــن دو
 مطالبشـــان را بـــر بـــه ايـــن جهــت بنيـــاد اصــل ديـــن حقيقـــى غافــل مانـــده، و

بـه همـين اسـت كــه  سـكولارها نيـز ايـراد! كـرده انـد مقـدمات غلـط اسـتوار
اصــــل ديــــن  جانشــــين روح و روحانيــــت تماميــــت خــــواه خــــود را متــــولىّ و

 ولـّـــى وقـــيم مالــــك و ملكـــوت و بـــالطّبع خــــود را صـــاحب ملــــك و نهـــاده و
! ايــن جهــت بايــد گفــت كــه حــق باسكولارهاســت از !مملــوك نيزمــى دانــد

آن كـه سـكولارها پـى بـه  نـيم قبـل از به همين جهـت قريـب بـه يـك قـرن و
ۀ ايــن درد بــزرگ اجتمــاعى ببرنــد، حضــرت بهــاءالله بســاط دســتگاه طبقــ

مشـــورتى  ادارۀ جامعـــه را بـــه سيســـتمى انتخـــابى و برچيـــد، و روحـــانيون را
   .كه خود به قلم مباركش تشريع فرمود، سپرد

دقــت مــى داشــتند، بايــد  ايشــان انصــاف و حــال آن كــه اگــر  
مقولــۀ ارتبــاط روحانيــت بــا سياســت  مقولــۀ ارتبــاط ديــن بــا سياســت را، از

مســــــيحيان قــــــرون وســــــطى  جــــــدا مــــــى كردنــــــد تــــــا بــــــه اشــــــتباهات تكــــــرارى
 اســـت بـــه منظـــر ايـــن مقـــال مقـــدور فـــوق تـــا حـــدّى كـــه در در! دچارنشـــوند
اينجـا فقـط  در جنبـه مقولـۀ فـوق اشـاره شـد، و دو يك از هر بهائى دربارۀ

 در بايـــد گفـــت اى كـــاش جنـــاب تقـــوى بـــه ايـــن توضـــيح دانشـــجوى مزبـــور
بــه «: تهمنظــرى امـروزى چنـين نوشـ توجــه مـى كردنـد كـه از همـان منبـع نيـز

مســيحيت  مشـكلات بـه وجـود آمـده در لحـاظ آسـيب شـناختى، يكـى از
ديانــت بهــائى . مربــوط بــه دنيــا بــود امــور اســلام، دخالــت روحــانيون در و

ايــــن  نــــدارد، از »روحــــانيون«صــــنفى بــــه نــــام  بــــه جهــــت ايــــن كــــه طبقــــه و
حكومــت جهــانى بهــائى چــون مراجــع مــذهبى  در. امــان اســت آســيب در
دســــت ندارنــــد، ايــــن حكومــــت بــــه ديكتــــاتورى  در راسياســــى  رأســــاً امــــور

اديــان  دنيـا در نظـارت ديـن بـر اِعمـال نفـوذ و. شـد نخواهـد مـذهبى منجـر
مسـتقيم  غيـر ديانت بهـائى نـرم افـزارى و قبل، سخت افزارى بوده امّا در

لـذا  دنيـا تبـديل مـى شـود و دنيـا بـه نظـارت ديـن بـر است؛ تحكـم ديـن بـر
 تشـكيلات بهـائى بـه شـيوۀ. پـيش مـى آيـد دوامكـان رويـارويى ايـن  كم تر

بيــــت  محافــــل و. »مونارشــــيك« اداره مــــى شــــود، نــــه بــــه شــــيوۀ »جمعــــى«
ايـــن امــــر،  العـــدل اعظـــم بــــه صـــورت جمعــــى تصـــميم گيــــرى مـــى كننــــد و

   ١٨٠».بين مى برد ديكتاتورى دينى را از امكان ظهور

ديـــن بهـــائى  لـــذا بايـــد بـــه جنـــاب تقـــوى عـــرض نمـــود كـــه در  
نــــدارد كـــــه  كشــــيش وجـــــود آخونـــــد و اى بــــه نـــــام روحــــانى واساســــاً طبقـــــه 
مشــــكل امثـــال ايشــــان ايــــن ! سياســــت دخالـــت كنــــد يــــا نكنـــد بخواهـــد در

 نظــم بــديع آن را همــان طــور كــه در اسـت كــه نمــى خواهنــد ديــن بهــائى و
چنـين مـى كردنـد،  اگـر ١٨١.تشـريح شـده انـد بنگرنـد بهائى توصيف و آثار

سياســـى  دينـــى و ام هـــاى موجـــودمتوجـــه تفـــاوت هـــاى بنيـــادى آنهـــا بـــا نظـــ
بـــه . قيـــاس مـــع الفـــارق ايشـــان را بـــه اشـــتباه نمـــى انـــداخت مـــى شـــدند، و

خصـوص  بهـائى در امـر نظـر از عنوان مثال، بـراى آن كـه گوشـه اى ديگـر
ـــــ كــــه براســــاس  آينــــده و حــــال و كيــــف و كــــم و هــــدف نظــــم بــــديع بهــــائى ـ

 بـديع و طريـق طبـق روش و جملـه بـر تعـاليم منصـوص بهـائى، از اصول و
ــــ و انتخابـــات و بـــى ســـابقه اى از  تفـــاوت آن از مشـــورت عمـــل مـــى كنـــد ـ
 اهـــداف ايشـــان در عملكـــرد طبقـــات روحـــانيون و كيـــف و جملـــه بـــا كـــم و

فـوق  تكميـل بيانـاتى كـه در گردد، حسـب الوعـده در اديان قبل روشن تر
-١٤٤نظـــم جهـــانى بهـــائى، صـــص  درارائـــه شـــد، حضـــرت ولـــى امـــرالله 
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اينکه آن را يـک  امرى که حضرت بهاءالله اعلان فرمود از  
آن بنامـــد امتنـــاع ورزيـــد زيـــرا  نظـــائر مســـلک يـــا يـــک نهضـــت و
نظـام دائـم الاتسّـاعش خـلاف عـدل  اطلاق چنين عناوينى بر
ــــــز ــــــود و ني ــــــاوين و خــــــود را از و انصــــــاف ب القــــــاب  انتســــــاب عن

از شـيعۀ  قبيل فرقه بابى، مذهبى آسيايى، انشعابى ديگرى از
  اســــلام، کــــه نفــــوس غافلــــه و بدانــــديش حســــب المعمــــول بــــآن

قبــول توصــيفاتى ماننــد  بــالاخره از و ،مــى دادنــد بــرى دانســت
بهائى فقـط يـک نـوع فلسـفه حيـات اسـت يـا فقـط  اين که امر

التقاطى از تعـاليم اخلاقـى يـا حتـّى يـک ديـن تـازه اسـت ابـاء 
ديــن جهــانى عنــوانش  ورزيــد، بلکــه ثابــت کــرد کــه ادّعــايش و

 مقصـــدش ايجـــاد يـــک جامعـــه متحّـــدالمرام عـــالمگير اســـت و
اى کــه هـــم  جامعـــه. ميقـــات معــين تأســـيس نمايــد اســت کــه در

هــم حــافظ صــلح اعظمــى اســت کــه حضــرت بهــاءالله  موجــد و
تعــداد  بهــائى قصــدش آن نيســت کــه بــر امــر. اعلانــش فرمــوده

نظامــــات دينــــى کــــه چنــــدين نســــل اســــت بــــه واســــطه اخــــتلاف 
انـــد بيفزايـــد بلکـــه ايـــن  هـــم زده ن آرامـــش جهـــان را بـــرپيروانشـــا

محبّـــت  پيـــروانش عشـــق و يـــک از قلـــوب هـــر آئـــين جهـــانى در
اى را بوجود آورده که نسـبت بجميـع اديـان کـه پيروانشـان  تازه

همـه بـه وحـدت  اند عشـق بورزنـد و در جامعه بهائى وارد شـده
  . جميع اديان معتقد باشند
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مادام كه اين نظم هنوز در مرحلـۀ طفوليـت اسـت زنهـار كـه   
ــــــــتش  نفســــــــى در ادراك كيفيــــــــتش بــــــــه خطــــــــا رود و يــــــــا از اهميّ

صــخره اى كــه . بكاهــد، يــا مقصــدش را دگرگــون جلــوه نمايــد
اسـتوار اسـت، مشـيتّ ثابتـۀ الهيـه بـراى  ايـن نظـم ادارى بـر آن

ش نفـــــس منبـــــع الهــــام. اســــت حاضـــــر عصــــر عــــالم انســـــانى در
ـــــدۀ  ـــــود مُجنّ حضـــــرت بهـــــاءالله اســـــت؛ حـــــامى و مـــــدافعش جن
ملكـــــــوت ابهـــــــى؛ ظهـــــــور و نشـــــــو و نمـــــــايش نتيجـــــــۀ اِهـــــــراقِ دَمِ 

لااقــــل بيســــت هــــزار شــــهدايى اســــت كــــه ) ريختــــه شــــدن خــــون(
حيــات خــويش را در ايــن ســبيل نثــار نمــوده انــد؛ محــورى كــه 
مؤسّســـــــــاتش حـــــــــول آن طـــــــــائف، مضـــــــــامين محكمـــــــــۀ الـــــــــواح 

اساســـــــيه اش بهاء اســـــــت؛ مبـــــــادى وصـــــــاياى حضـــــــرت عبـــــــدال
مَصـــــون از خطــــاى آيـــــات الهـــــى در  حقــــايقى اســـــت كــــه مُبَـــــينِّ 

غــرب بيــان فرمــوده؛ احكــامى كــه  خطابــات مباركــۀ خــويش در
ـــــــــــده و  ـــــــــــد بـــــــــــراى اداره اش وضـــــــــــع گردي           وظـــــــــــائفش را تحدي

مــى نمايــد صــريحاً در كتــاب اقــدس نــازل شــده اســت؛ مقــرّى 
اداريـه اش حـول آن مجتمـع  كه مشـروعات روحانيـه و خيريـّه و

متفرّعــات آن اســت؛ اركــانى كــه  و مــى باشــد، مشــرق الاذكــار
بــــه آن اســــت دو مؤسّســــۀ ولايــــت امــــرالله و  ســــلطه اش مســــتظهر

بيــت العــدل اعظــم اســت؛ مقصــد اصــلى و ضــمنى كــه محــرّك 
نظــم بــديع جهــان آرايــى اســت كــه شــالودۀ  آن اســت، اســتقرار

مـى بـرد  روشـى كـه بـه كـارآن را حضرت بهـاءالله بنيـان نهـاده؛ 
و مـــوازينى را كـــه القـــاء مـــى نمايـــد، آن را نـــه بـــه شـــرق متمايـــل 
مى سازد، نه به غرب، نه به يهـود و نـه بـه غيـر آن، نـه بـه فقيـر 
و نه به غنى، نه به سفيد و نه به سياه؛ شعارش وحـدت عـالم 
ــــــول دورۀ  انســــــانى و عَلَمــــــش صــــــلح اعظــــــم، ســــــرانجامش حل

ومى كــــه ســــلطنت هــــاى عــــالم بــــه ذهبــــى هــــزار ســــاله، يعنــــى يــــ
. سلطنت الهيه كه سلطنت حضرت بهاءالله اسـت مبـدّل گـردد

    )١٩٣٤امضاى مبارك، شوقى، سنه (
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وظـــايف نفوســـى كـــه يـــاران، آنـــان را از روى كمـــال آزادى و   
معرفـــــت بـــــه سِـــــمَتِ نماينـــــدگان خـــــود انتخـــــاب مـــــى كننـــــد، از 

وظــايف انتخــاب كننــدگان حيــث اهميّــت و لزوميّــت، كمتــر از 
وظيفـــۀ اعضـــاى محفـــل، امـــر كـــردن و تحكـــم نبـــوده، . نيســـت

بلكه مشورت است و آن هم نه مشورت بين خود، بلكه بايـد 

هر چه بيشـتر ممكـن اسـت بـا منتخبـين خـود مشـورت نماينـد و 
بايـــد صـــرفاً خـــود را بـــه منزلـــۀ وســـايلى بداننـــد كـــه بـــراى معرفـــى 

ر باشــد انتخــاب شــده انــد و امــرالله بــه نحــوى كــه شايســته و مــؤث
نبايد هرگز چنين تصوّر نمايند كه به منزلۀ زينت و زيـور هيكـل 
امــــرالله بــــوده و فطرتــــاً از حيــــث اســــتعداد و لياقــــت بــــر ديگــــران 
        برتـــــــــرى داشـــــــــته و يگانـــــــــه مـــــــــروّجين تعـــــــــاليم و مبـــــــــادى امـــــــــرالله 
مى باشند و بايد با كمال خضوع بـه انجـام وظـايف خـود قيـام 

ـــــــد و از روى نهايـــــــت كـــــــرده، بـــــــ ا فكـــــــرى آزاد از هـــــــر گونـــــــه تقيّ
انصـــاف و وظيفـــه شناســـى و بـــا صـــراحت و ســـادگى و بـــا تعلّـــق 

مصـالح يـاران و امـرالله و عـالم انسـانيت، چنـان  تام به منـافع و
همّتـــى نماينـــد كـــه نـــه تنهـــا مـــورد اطمينـــان و حمايـــت واقعـــى و 

اقــــع احتـــرام مُــــوَكّلينِ خـــود كــــه بايــــد بـــه آنــــان خـــدمت نماينــــد و
شوند، بلكه بايد قدر شناسى و محبت قلبى آنان را نيز جلـب 
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بايســــتى از هــــر گونــــه كيفيــــات و احــــوال نمــــايش بــــه عنــــوان   
از . اســـرار و مخفـــى نگـــه داشـــتن امـــور، بـــالمرّه اجتنـــاب ورزنـــد

. روح كنــاره گيــرى و صدرنشــينى حاكمانــه احتــراز قطعــى كننــد
صراحت و صرامت نقشـه هـا و اميـد هـا بايستى غالباً با كمال 

بــا ... و افكــار خــود را در مقابــل چشــم منتخبــين خــود بــاز كــرده
نهايت متانت و وقار عقايد آنهـا را بسـنجند و بـا وجـدانى منـزّه 
ـــــات آن نفـــــوس را تحصـــــيل و جســـــتجو  و مقـــــدّس، افكـــــار و نيّ
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جنــــاب دكتــــر پيتــــر خــــان، يكــــى از اعضــــاى بيــــت العــــدل  و  
در تــــــــالار ســــــــخنرانى  ١٩٩٥ســـــــپتامبر  ٢٣ ســــــــخنرانى اى در راعظـــــــم، د

ويلمـت در ايلينـوى امريكـا، دربـارۀ ديـد بهائيـان نسـبت بــه  مشـرق الاذكـار
حضـرت ولـى امـرالله مـى فرماينـد «: چنـين مـى گوينـد نظم مزبور سيستم و

كه يكى از شرايط جلب جمهور ناس ايجاد درك واقعى محبتّ و عشـق 
ايـن موضـوع . نسـبت بـه مؤسسـات امـر مـى باشـدو احساس علاقۀ واقعـى 

       كجــــــا شــــــما اشــــــخاص را. بــــــه طــــــور اساســــــى در دور بهــــــائى بــــــديع اســــــت
بياينــــد و بگوينــــد مــــن  مــــى يابيــــد كــــه چــــون مــــا در ايالــــت ايلينــــوى هســــتيم

        مـــــــن بـــــــه مجلـــــــس نماينـــــــدگان عشـــــــق . مجلـــــــس ايـــــــالتى را دوســـــــت دارم
سـانى را پيـدا مـى كنـيم يحتمـل ك. مى ورزم؛ مجلس سنا را دوست دارم
 را دوسـت داريـم؛ و آن هـم بـه خـاطر كه مى گويند ما ديـوان عـالى كشـور

كجـا شـما اشخاصـى را . ايشان رأى داده است اين است كه مطابق نظر
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 مـــى يابيـــد كـــه بگوينـــد مـــا قـــوّۀ مجريـــه را دوســـت داريـــم، بـــه انجمـــن شـــهر
سـبت بـه ايـن موضـوع ن. علاقه داريم، به تشكيلات محلـى علاقـه داريـم

عـــــادى اســـــت؛ نظـــــرى اســـــت  تفكـــــر غربـــــى عجيـــــب اســـــت؛ كـــــارى غيـــــر
چــه  هــر. آن اســت كــه دولــت، شــرِّ لازم اســت اعتقــاد عمــومى بــر. افراطــى

بنـــابراين جهـــت . غيـــره باشـــد شُـــرور بيشـــتر اســـت و قلمـــرو دولـــت وســـيع تـــر
درجـه  ٦٠مـا نـه فقـط  نظر. كاملاً بر خلاف آنهاست) بهائيان(حركت ما 

. درجه بـا ايـن نظـر تفـاوت دارد ١٨٠درجه، بلكه  ١٥٠درجه و  ٩٠و يا 
ديانــت مــا بــه مــا مــى گويــد كــه بــدون . مــا كــاملاً در جهــت مخــالف هســتيم

روح عشـــق واقعـــى نســـبت بـــه مؤسســـات امـــر، جلـــب افـــواج كثيـــره بـــه امـــر 
  .»بهائى غير ممكن است

همـــــان  ، در١٩٤ص در مزبـــــور ايـــــراد آقـــــاى تقـــــوى پـــــس از  
اســـتغفرالله نيـــت حضـــرت عبـــدالبهاء ناپـــاك صـــفحه نتيجـــه مـــى گيرنـــد كـــه 

سياسـت فقـط ايـن بـوده اسـت كـه،  عـدم مداخلـه در منظورشان از بوده و
 »!حــذف شــوند...صــحنۀ اجتمــاع در اســلام وعلمــاى اســلامى ازحضــور«

مقــدّس اســت  حــال آن كــه چنــان كــه قــبلاً عــرض شــد، اولاً اســلام جــدا و
ثانيــاً آقـاى تقــوى لابــد  و! گرفـتنبايــد يكــى  ابــداً آنهـا را علمـاى آن، و از

 سياسـت و خصوص رابطـۀ ديـن و تا حال دانسته اند كه تعاليم بهائى در
سياســت مخــتصّ علمــاى اســلام نيســت، بلكــه  لــزوم عــدم مداخلــه در نيــز

ـــــــان را ـــــــدالبهاء . شـــــــامل مـــــــى شـــــــود كـــــــل علمـــــــاى ادي       وقتـــــــى حضـــــــرت عب
ياســت موجــب س طبقــۀ روحانيــت در فرمــوده انــد دخالــت علمــاى دينــى و

حكومـــــت اســـــت، منظورشـــــان  دولـــــت و ملـــــت و زيـــــان امّـــــت و خســـــران و
بـه عنـوان نمونـه ملاحظـه فرمائيـد عـين بيانـاتى . علماى همـۀ اديـان اسـت

  راجـــــع بـــــه علمـــــاى اســـــلام ) رســـــاله سياســـــيه ازجملـــــه در( فـــــوق را كـــــه در
مضـافاً  و! فرمـوده انـد پاپ ها نيز مورد علماى مسيحى و فرموده اند، در

شـهبازى  نظريه هاى توطئۀ امثال آقايـان تقـوى و ى اين كه تئورى ها وبرا
بدانند كه ديانـت بهـائى  آب شود، و پيش نقش بر بيش از ديگران نيز و

بيانــات زيرخواهيــد ديــد  ضداســلام نيســت بلكــه تنهــا مُمِــدّ ِ آن اســت، در
اصـلاح  حضـرت محمـد را در كه حضرت عبدالبهاء چگونه نقش ظهور

خوانـدن  پـس از. اعمال پاپ ها بيـان فرمـوده انـد حاصله از ويرانى هاى
نيـت حضـرت عبـدالبهاء  جناب تقوى پرسيد، آيـا بـاز بيانات زير، بايد از

پايــــۀ  فاقــــد وجاهــــت منطقــــى و« ايشــــان را نظــــر و »ناپــــاك«را اَســــتَغفِرُالله، 
امثـال ايشـان  البتـه از! مـى داننـد؟ »عامـل اسـتعمار«بهائيان را  و »علمى
سياسـت  كـه عـدم مداخلـۀ بهائيـان در نيست كـه بنويسـند همـان طـوربعيد 

نيـــز تـــاكتيكى بـــيش  اســـلام عزيـــز تـــاكتيكى بـــيش نيســـت، دفـــاع ايشـــان از
   !نيست

    

    : كتاب مفاوضات مى فرمايند ١٢٦ -١٢٥درصص

مثلاً ملاحظه کنيد که اسـاس ديـن مسـيح چگونـه فرامـوش  
 مسـيح منـع ازبدعتها به ميان آمـده مـثلاً حضـرت  گرديده و
مقابـل  عنايـت در و  بـه خيـر انتقام فرموده بلکه امـر تعدّى و
 نفــــس مضــــرّت نمــــوده حــــال ملاحظــــه نمائيــــد کــــه در شــــرّ و

چــه ظلمهــا و  واقــع و طائفــه مســيحيان چــه جنگهــاى خــونريز
 بســــــــيارى از خونخــــــــوارى حاصــــــــل و درنــــــــدگى و جفاهــــــــا و

واضـــح  پـــس معلـــوم و .حربهـــاى ســـابق بـــه فتـــواى پـــاپ واقـــع
تبـديل يابـد پـس  و ايـام بکلـّى تغييـر مـرور گرديد که اديـان از

  .تجديد گردد

  : ، مى فرمايند١٠٣ -١٠٢همان كتاب،صص  در و

پاپهــــــا را بـــــه شــــــريعت   ايـــــن گذشـــــته اعمــــــال بعضـــــى از از و  
 برهنـه در حضرت مسيح گرسـنه و. تطبيق کنيم يححضرت مس

 خــاطرايــن نشــدند کــه  راضــى بــر ايــن برّيــه گيــاه مــى خوردنــد و
نهايــت  در پــاپ در کالســکه مرصّــع نشــيند و. کســى آزرده شــود

عظمت به جميـع لذائـذ و شـهوات وقـت گذرانـد کـه ملـوک را 
نفســـى را  خـــاطر يحمســـ. نـــه خـــود پرســـتى ميسّـــر چنـــين نعمـــت و

آزرده نکــرد ولــى بعضــى از پــاپ هــا نفــوس کثيــره بــى گنــاه را 
بـــه تـــاريخ مراجعـــه کنيـــد کـــه محـــض حکومـــت دنيـــوى . کشـــتند

ى أاپهــا چقــدرخون هــا را ريختنــد و بــه جهــت عــدم موافقــت رپ
 هزاران خادمان عـالم انسـانى اهـل معـارف را کـه کشـف اسـرار

چـــــه  محـــــو نمودنـــــد، و کردنـــــد، حـــــبس و کائنـــــات کردنـــــد زجـــــر
وصــــــاياى مســــــيح را  و. معارضــــــه بــــــه حقيقــــــت نمودنــــــد مقــــــدار

 .پــاپ هـــا را تجسّــس فرمائيـــد احـــوال و اطــوار ملاحظــه کنيــد و
نمائيــــد کــــه هــــيچ مشــــابهتى ميانــــه وصــــاياى مســــيح و ملاحظــــه 

مـــا خــوش نـــداريم کـــه  ؟حکومـــت پـــاپ مشــاهده ميشـــود اطــوار
 مــــذمّت نفــــوس نمــــائيم والاّ صــــفحات تــــاريخ واتيکــــان بســــيار

 و ديگـر مقصود اينست که وصاياى مسـيح چيـز. عجيب است
. ابـــداً بـــا هـــم مطـــابق نيســـت. ديگـــر حکومـــت پـــاپ چيـــز اطـــوار

کلّ به فتواى پـاپ  پروتستان ها را کشتند و  ببينيد که چقدر از
   چـــــــه ظلـــــــم هـــــــا و ســـــــتم هـــــــا روا داشـــــــتند چـــــــه شـــــــکنجه و . بــــــود

ايـن اعمـال  آيا هيچ رائحـۀ طيبـۀ مسـيح از. عقوبت ها نمودند
اينهــــا اطاعــــت مســــيح را نکردنــــد، ! لا والله؟ استشــــمام ميشــــود

مقابـل اسـت اطاعـت  باره که صورتش در بلکه اين مقدّسه بر
قــدم مســيح حرکــت کــرد و وصــاياى مســيح  نمــود و بــر را مســيح
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بودنــد   را جــارى نمــود و در ميــان پــاپ هــا نفــوس مبــارکى نيــز
کــه بــر قــدم مســيح حرکــت نمودنــد، علــى الخصــوص در قــرون 
اولاى مســـــيح کـــــه اســـــباب دنيـــــوى مفقـــــود و امتحانـــــات الهيـــــه 

 عـــزّت و ولـــى وقتـــى کـــه اســـباب ســـلطنت فـــراهم آمـــد و. شـــديد
حاصـل گشـت حکومـت پـاپ مسـيح را بکلـّى سعادت دنيوى 

فرامـــــوش نمـــــود و بـــــه ســـــلطنت و عظمـــــت و راحـــــت و نعمـــــت 
بـــه نشـــر معـــارف  دنيـــوى پرداخـــت، قتـــل نفـــوس کـــرد و معارضـــه

علــم را حائــل گشــت و  اربــاب فنــون را اذيــت کــرد و نــور. نمــود
اهــــل فنــــون و   هــــزاران نفــــوس از غــــارت نمــــود و حکــــم قتــــل و

حــال بــا . يــه هــلاک گشــتندســجن روم معــارف و بــى گناهــان در
وجــــود ايــــن روش و حرکــــت چگونــــه خلافــــت حضــــرت مســــيح 

کرســــى حکومـــت پـــاپ هميشــــه معارضـــه بــــه ؟ تصـــديق ميشـــود
  .علم نمود

  : ، مى فرمايند١٠٤ -١٠١رسالۀ مدنيه، صص  در و

حضـرت (زمانى که طلـوع صـبح نـورانى جمـال احمـدى در  
دســـــت  مســـــيحيين در جمهـــــور قريـــــب شـــــد زمـــــام امـــــور) محمّـــــد

بکلّــى آن نســائم رحمانيــه . جاهلــه افتــاد )كشــيش هــا(يســينقسّ 
احکـــام انجيـــل جليـــل کـــه اسّ  مَهَـــبّ ِ عنايـــت منقطـــع شـــد و از

ســـوء اســـتعمال و حرکـــت نفوســـى  اســـاس مـــدنيت عـــالم بـــود از
 .ببـاطن کاسـته بودنـد سـاقط النتّيجـه گشـت آراسـته و که بظـاهر

ــــــان  اهــــــالى اوروپ در از خين مشــــــهوررّ وچنانچــــــه جميــــــع مــــــ بي
جميــع  معــارف و تمــدّن و سياســت و و کيفيــت احــوال و اطــوار

اند  قرون جديده ذکر نموده قرون وسطى و ن قرون قديمه وئوش
بدايت قرن سادس مـيلاد  که قرون عشرۀ وسطى که عبارت از
اســـــت، ممالـــــک اوروپ در  الـــــى نهايـــــت قـــــرن خـــــامس عشـــــر

و  .جميـــع شـــئون بـــود عـــدم مـــدنيت از منتهـــى درجـــۀ تـــوحّش و
اصـلى آن آنکـه رهـابين کـه بـه اصـطلاح اهـالى اوروپ باعـث 

مقدّسـه  عزّت ابديۀ اتبّـاع اوامـر رؤساى روحانى دينى بودند از
تعليمــــات ســــماويۀ انجيــــل غافــــل گشــــته بــــا ارکــــان حکومــــت  و

فـــــاق کمـــــال ظلـــــم و طغيـــــان بودنـــــد اتّ  زمـــــان کـــــه در دنيـــــوى آن
نيــه و تــۀ فامنــافع موقّ  چشــم پوشــيده در عــزّت پايــدار از نمــوده و
کوشــــش را مجــــرى  کمــــال ســــعى و نفســــانيۀ يکــــديگر اغــــراض
بــــه جــــائى رســــيد کــــه عمــــوم  تــــا آنکــــه بــــالاخره امــــر. ميداشــــتند
ايــــــن  صــــــرف ماندنــــــد و دســــــت ايــــــن دو فريــــــق اســــــير اهـــــالى در
 انســـانيت و ســـبب هـــدم اسّ اســـاس ديانـــت و اطـــوار احـــوال و
چـــون روائـــح طيبـــۀ  و .ســـعادت اهـــالى اوروپ گشـــت مـــدنيت و

 اعمــــال وافکــــار آفــــاق امکــــان از روحانيــــۀ روح الله درنفحــــات 
لائقۀ رؤسا زائل گشت و ظلمـت جهـل و  ناشايسته و نيات غير

اميـــد  اخــلاق غيـــر مرضــيه عــالم را احاطـــه نمــود فجــر نــادانى و
نســائم  رحمــت برخاســت و موســم ربيــع الهــى رســيد ابــر دميــد و

افـــق  عنايـــت وزيـــد؛ شـــمس حقيقـــت از مهـــبّ  جـــان بخـــش از
آفـــــاق  بـــــر نقطـــــۀ محمديـــــه اشـــــراق فرمـــــود و يثـــــرب در و حجـــــاز

عزّت سرمديه مبذول داشت؛ اراضى قابليـات  ممکنات انوار
شـــد؛ جهـــان  تبـــديل گشـــت وَ أشـــرَقتِ الارضُ بِنـــورِ رَبهّـــا تفســـير

جهــــــانى تــــــازه و جســــــم ميــــــت امکــــــان بــــــه روحــــــى بــــــى انــــــدازه 
ايــوان بلنــد علــم و  فائزگشــت؛ بنيــان ظلــم و جهــل منهــدم شــد و

  .بلندعدل 

 اروپــا مســلمّ شــد کــه ديــن معــارض بــه علــم اســت و حتّــى در  
حــال آن کــه ديــن الله مــروّج حقيقــت  علــم مخــرّب بنيــان ديــن و

ممـــــدّن نـــــوع  دانـــــائى و معرفـــــت و مشـــــوّق بـــــر و مؤسّـــــس علـــــم و
بـــا وجـــود . آفـــاق اســت منــوّر کائنـــات و انســانى و کاشـــف اســرار

 بلکـــه در! اســـتغفر الله! ايـــن، چگونـــه معارضـــه بـــه علـــم نمايـــد؟
 اشــــرف کمــــالات بشــــر نــــزد خــــدا علــــم افضــــل منقبــــت انســــان و

فنـون انسـان  معارضه به علم جهل اسـت و کـاره علـوم و. است
است حيات اسـت  زيرا علم نور. نيست بلکه حيوان بى شعور

سعادتســـت کمـــال اســـت جمـــال اســـت و ســـبب قربيـــت درگـــاه 
اعظــم موهبــت  احديتســت شــرف و منقبــت عــالم انسانيســت و

. جهـــــل حقيقــــت ضـــــلالت ى علـــــم عــــين هـــــدايت اســــت والهــــ
 تحصــيل علــوم و خوشــا بــه حــال نفوســى کــه ايــام خــويش را در

 تدقيق حقيقـت صـرف نماينـد و واى بـر کائنات و کشف اسرار
بـه تقاليـدى چنـد  نـادانى قناعـت کننـد و نفوسى کـه بـه جهـل و

نــــــــادانى  اســــــــفل درکــــــــات جهــــــــل و دل را خــــــــوش دارنــــــــد و در
  .را بباد دادند خويش عمر افتادند و

  : نيز و

تر گشـتند تـا حـال  ها هر قدر تعصّـب نمودنـد ذليـل کاتوليک  
کـــــــه بـــــــه ترتيـــــــب جديـــــــد راضـــــــى شـــــــدند و الاّ ايـــــــن اشـــــــخاص 

اى  ترين مذاهب عالمنـد الانٓ در پـاريس در هـر محلـّه متعصّب
پاپــــاز فقــــط بجهـــــت اداء رســــومات جزئيــــه مـــــذهبى اســــت کـــــه 

آن مشــغولند در امــور  کفــن و دفــن امــوات و امثــال رســماً بــامور
ديگــر ابــداً مداخلــه ندارنــد خــدا رؤســاى اديــان را ذليــل نمــوده 
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تر ميشــوند هميشــه خرابــى ملّــت و  هــر چــه بکننــد روز بــروز ذليــل
  ١٨٤. بد اخلاقى امت از رؤساى دين بوده

عزيــزم جنــاب تقــوى روشــن شــده  مــى كــنم بــراى بــرادر فكــر  
 نبايــد در روحــانيون اديــان ديگــر ســاير آخونــد و باشــد كــه چــرا طبقــۀ پــاپ و

 سياســى دخالــت كننــد و وظــايف روحــانى خــود را فــداى دخالــت در امــور
ايـــن حقيقتـــى اســـت كـــه مـــدت هاســـت دســـتگاه  و .سياســـى نماينـــد امـــور

 مــــذهبى پــــاپ آن را دريافتــــه اســــت، چنــــان كــــه اخيــــراً بــــه نقــــل از اخبــــار
بنــــديکت رهبــــر  پــــاپ ،٢٠٠٨ســــپتامبر  ١٣مــــورخ  VOAبخــــش فارســــى 

: چنـين اسـت عـين مـتن خبـر. تأكيد نمود اين امر کاتوليک هاى جهان بر
پاپ در اجتماعى از روشنفکران و شخصـيت هـاى فرهنگـى فرانسـه در «

پـــاريس اظهـــار داشـــت خـــدا را جويـــا شـــدن و آمـــادگى و تمايـــل نســـبت بـــه 
گوش فرا دادن به وى، همچنان پايه و اسـاس هرگونـه فرهنـگ اصـيل را 

پيشــــتر بــــه دنبــــال گفتگوهــــاى خــــود بــــا نيکــــولا پــــاپ . تشــــکيل مــــى دهــــد
ســــارکوزى رئــــيس جمهــــورى فرانســــه در کــــاخ اليــــزه، اصــــل جــــدائى ميــــان 

بـا ايـن حـال اهميـت مـذهب در جامعـه . کليسا و دولت را تأييد کرده بـود
آقــاى ســارکوزى نيــز توافــق خــود را بــا پــاپ در . داد را نيــز مــورد تأکيــد قــرار

بــــــراى جامعــــــه نــــــافع و ســــــودمند ايــــــن زمينــــــه اعــــــلام داشــــــت و مــــــذهب را 
  ».دانست

ـــــرد و  و   بـــــراى ايـــــن كـــــه بُهـــــت بيشـــــترى امثـــــال ايشـــــان را بگي
بـراى ايـن كـه  توهّم نيسـت و دريابند كه اساس نظريه هايشان، چيزى جز

 نيــــز مقالــــه شــــان در فصــــل نامــــه و ١٩٧ص مثــــل آخرمقالــــه شــــان در ديگــــر
 ويـــژه نامـــۀ ايـــام جـــام جـــم، ننويســـند كـــه عـــدم مداخلـــه در ٥٧-٥٦صـــص 

تــاكتيكى بــراى نــابودى اســلام و ايــران نيســت، بايــد عــرض  سياســت جــز
سياسـت بـه  فوق آمد عدم مداخلـۀ بهائيـان در كه در نمايد كه همان طور

همچنـــين حكـــم  القـــاء آن هســتند، و مفهــومى نيســـت كـــه ايشــان درصـــدد
كــــل بهائيــــان جهــــان مــــأمور بــــه عــــدم  ومخــــتصّ ايــــران نبــــوده اســــت  مزبــــور

 شــــرايط ناســــالم كنــــونى جوامــــع بشــــرى  منازعــــات سياســــى در مداخلــــه در
 آقــــاى تقــــوى در بيــــانى اســــت كــــه خــــود آن همــــان دو شــــاهد. مــــى باشــــند

 ٥٦٥ و ٥٥٥صـــــــفحات  بـــــــه نقـــــــل از فصـــــــل نامـــــــه، ١٩٥ -١٩٤صـــــــص 
آقــــاى تقــــوى ناخواســــته بيانــــاتى را ! هــــدايت نقــــل كــــرده انــــد كتـــاب انــــوار

. عمـــل مـــى باشـــد و نظـــر آورده انـــد كـــه مُثبِـــتِ صـــداقت بهائيـــان در شـــاهد
ايران ديريا زود به امثـال كتـاب  ايشان متوجه نبوده اند كه هموطنان عزيز

خواهنـد يافـت  در بهـائى مراجعـه خواهنـد كـرد و آثـار سـاير هدايت و انوار
امثــال آقــاى تقــوى  آن چــه بــوده و عــدم مداخلــه در كــه مفهــوم سياســت و

  .وارونه جلوه دهند گونه سعى كرده اند آن را تحريف شده وچ

 موجــب حيــرت بيشــتر نيــز بيــان مزبــور، بيــان زيــر دو عــلاوه بــر  
حضــرت . شــدن سســتى فرضــيه هــاى غلطشــان مــى باشــد آشــكار ايشــان و

  : مى فرمايند ٩٣-٨٤نظم جهانى بهائى، صص ولى امرالله در

غـــــرب عـــــالم  شـــــرق و در اجـــــراى ايـــــن دســـــتور  
آن چنين است کـه پيـروان حضـرت بهـاءالله  و. استواجب 
 امـــور شـــرکت در چـــه جمعـــى بايـــد از حيـــث فـــردى و چـــه از

نـــوع عملـــى کـــه مســـتقيم يـــا  هـــر از سياســـى اجتنـــاب کننـــد و
مملکتــى  سياســى هــر امــور غيرمســتقيم بــه منزلــۀ دخالــت در

  .باشد بپرهيزند

  

 مقالـــــه شـــــان صـــــفحات آخـــــر امـــــا ايـــــرادات آقـــــاى تقـــــوى در  
توهمـاتى تكـرارى نيسـت كـه  مطالبشـان جـز ماننـد سـاير نيز) ١٩٧ -١٩٥(
عبــــدالله خــــان  اســــاتيد قبلــــى خــــود همچــــون جنابــــان اســــماعيل رائــــين و از

ســـايت  مفصـــلاً در پاســـخ ايـــرادات مزبـــور! شـــهبازى بـــه عاريـــت گرفتـــه انـــد
 مقـالات و در نقطـه نظـر، و ولولـه درشـهر، و اوهـام زدائـى و هاى نگاه، و
. ، ازس»بهــــــــــائى ســــــــــتيزى كنكاشــــــــــى در«همچــــــــــون كتبــــــــــى  جــــــــــزوات و

بهـائى « كتـاب ، و١٣٨٥نيكوصفت، انتشارات پيام، چـاپ اول خـرداد
كـــــورش پويـــــا،  ، از»تحريفـــــات تـــــاريخى وى ســـــتيزى عبـــــدالله شـــــهبازى و

امـا . امثـال آن موجوداسـت ، و١٣٨٥شركت كتاب، چاپ اول تابسـتان 
حجــــت  جنــــاببــــامزه تــــرين جــــواب بــــراى آقــــاى تقــــوى آن كــــه رفيقشــــان 

 اســـــناد رئـــــيس مركـــــز«الاســـــلام والمســـــلمين روح الله حســـــينيان كـــــه خـــــود 
 ١٧نويســندۀ اولــين مقالــۀ همــين فصــل نامــۀ شــمارۀ  و »انقــلاب اســلامى

نـاب عبـدالله شـهبازى اسـتاد هستند، شهادت داده انـد كـه نوشـته هـاى ج
رســـانه هـــاى ايـــران ورد زبـــان  ى كـــه چنـــدين ســـال تحقيقـــاتش درارجمنـــد
ـــــه خـــــود ايشـــــان نيـــــز آن بـــــود، همـــــه براســـــاس تـــــوهّم اســـــت و ايـــــن و        ديوان

   ١٨٥.مى باشد

امثـال جنـاب شـهبازى درس  بايد بـه جنـاب تقـوى گفـت از  
 ظــل لــواى سياســيون جــز عبــرت گيرنــد، چــه كــه عاقبــت بهــائى ســتيزى در

 و حــال ظهــور بــيش در كــم و علائــم تــوهّم جنــاب تقــوى نيــز! ايــن نيســت
بـراى اثبــات  ١٩٦صــفحۀ  ايـن كـه، در علائـم مزبــورجملــه  از. اسـت بـروز

بهائيــان  ايــن تــوهّم كــه انگليســى هــا بــراى رقابــت بــا رقيــب روس خــود، از
        شــــــاهد از يحيــــــى دولــــــت آبــــــادى ازلــــــى اســــــتفاده مــــــى نمودنــــــد، دليــــــل و

ويــژه نامــۀ  فصــل نامــه و مــى آورد كــه بــه شــهادت رفقــاى جنــاب تقــوى در
 دشـــمن ديرينـــۀ بهائيـــان و و جيــره خـــوارايــام جـــام جـــم، انگليســـى خـــالص 

   ١٨٦!بوده است ايران عزيز
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جالـــب آن كـــه همـــين يحيـــى خـــان دولـــت آبـــادى راجـــع بـــه   
ايشـان را  ايشـان دفـاع نمـوده و از مقالـۀ خـود علمائى كه جناب تقوى در

رفيـق جنـاب  !كـه نوشـته ايران دانسته نوشته آنچـه را سبب عزت اسلام و
نويســـندگان  ، از)مُنـــذر(علـــى ابوالحســـنى  حجّـــت الاســـلام دكتـــر تقـــوى،

 مقــــالاتى تحــــت عنــــوان ، در٢٩و ايــــام  ١٧ فصــــل نامــــۀ مقــــالات همــــين
ايـــــن خصـــــوص  ، در»نگـــــارى مشـــــروطيت، كاســـــتى هـــــا و آفـــــات تـــــاريخ«

ميــرزا يحيــى دولــت آبــادى بــا روحانيــت شــيعه شــديداً «: چنــين مــى نويســد
ايــن گــروه  خــاطرات خــود چهــره هــاى برجســته ســر ناســازگارى داشــته و در

را بــه عنــاوين مختلــف و نوعــاً ) علامــه مجلســى گرفتــه تــا شــهيد مــدرّس از(
خــــاطراتش،هيچ  در کوفتــــه اســــت و فــــرو  »!روحــــانى نمــــا«تحــــت عنــــوان 

   دســـــــت  از) ع(شعائرحســـــــينى  نيـــــــز فرصــــــتى را بـــــــراى تقبـــــــيح روحانيــــــت و
. روحانيـــــت اســـــت نمـــــى دهـــــد و صـــــريحا معتقـــــد بـــــه جـــــدايى سياســـــت از

 نفـوذ روحانيـت بـه صـفر ،کودتـاى رضـا خـانى در اثـرخوشحال اسـت کـه 
اســـلام بـــا  مـــى کنــد کـــه فاتحـــۀ روحانيـــت خوانــده شـــده و آرزو مــى رســـد و

آزادى  افـزون بـر ايـن، طرفـدار. حاضـر، تطبيـق داده شـود مقتضيات عصر
مــدح کشــف حجــاب  شــعرى در تغييــرخط بــوده و رفــع حجــاب و بــانوان و

تيرگــى ! ايــن عقايــد مشعشــع ى وبــا آن ســابقه خــانوادگ. رضــا خــانى دارد
. با شيخ فضل الله پيشاپيش قابل حـدس و پـيش بينـى اسـت مناسبات او

همـــه  ،حـــاج شـــيخ فضـــل الله در مـــدّت اقامـــت طهـــران«: خـــود مـــى گويـــد
مجـــالس خصوصـــى  ســـالها در« و »وقـــت بـــا خـــانواده مـــا کـــدورت داشـــته

 ديـدگاهى ،وى نسـبت بـه شـيخ ».بـوده اسـت نسبت به خانواده مـا بـدگو
شــــــديداً منفــــــى داشــــــته و در کتــــــابش کــــــراراً بــــــه بــــــدگويى از وى پرداختــــــه 

 دشـــمن واقعـــى خـــود و خـــدايا بهـــائى ســـتيزان كِـــى دوســـت و ١٨٧ ».اســـت
  !را خواهند شناخت؟ ايران عزيز اسلام و

آخـرين پـاراگراف مقالـه شـان بهائيـان  چون جنـاب تقـوى در  
بـــراى آن كـــه كـــرده انـــد،  اســـلام ذكـــر آئينشـــان را ســـبب ويرانـــى ايـــران و و

 ايــران عزيــز بداننــد چنــين نبــوده و نيســت، بــه علــل اصــلى ويرانــى اســلام و
دســــتۀ ازلــــى همــــان يحيــــى دولــــت آبــــادى هســــتند كــــه  و  جملــــه دار كـــه از

آقـــاى تقـــوى ســـخن ايشـــان را بـــه عنـــوان شـــاهد و دليـــل آورده انـــد ـــــ و راه 
  . نجات آن، اشارتى مى كند

  

  : حضرت عبدالبهاء مى فرمايند

خولِ فى ظِلِّ اَمّا ايرانُ لَيسَ لَهُ اَ    حمن مانٌ الاّ بِالدالر .
امّا ايران را امنيت و امانى نيست مگر با دخول : مضمون(

   ١٨٨). در ظل حضرت رحمن

  : نيز و

ــــت ماننــــد شــــهد و شــــير    بــــه ايــــران نوشــــتم کــــه تــــا دولــــت و ملّ
آميخته نگـردد نجـاح و فـلاح محـال اسـت ايـران ويـران شـود و 

  ١٨٩. عاقبت امر منجر به مداخله دول متجاوره گردد

  : نيز و

خـون احبـّا  من به محمد علـى ميـرزا نوشـتم كـه اگـر قصـاص  
اللهُ مــا كنــد و بــه عــدل حكــم نمايــد تأييــد مــى رســد والاّ يفْعَــلُ 

بــاز بــه ايــران نوشــتم تــا دولــت و ملــت ماننــد . و او نشــنيد ؛يشــاءُ 
ايـران  ؛شهد و شير آميخته نگردد، نجاح و فلاح محال اسـت

ويــــران شــــود و عاقبــــت الامــــر منجــــر بــــه مداخلــــۀ دُوَلِ متجــــاوره 
   ١٩٠.گردد

  : نيز و

و دولـت و ملـت  عاقبت خواهيـد دانسـت ايـران ويـران گـردد  
افتـــــد لكـــــن مـــــا ايـــــران را روشـــــن نمـــــوديم و بـــــه نهايـــــت مشـــــقت 

هـــر چنـــد ايـــران الان گمنـــام  .ايرانيـــان را عـــزت ابديـــه خواســـتيم
عاقبـت اهـل ايـران را ] ديانت بهايى[ولى اين امر عظيم است

  ١٩١.سرور عالم امكان كند

  : نيز مى فرمايند و

حــال مــا جميعـــاً بــه درگــاه احـــديت نهايــت تضــرّع و ابتهـــال   
ســياه از افــق ايــران متلاشــى گــردد و ايــن نمــائيم کــه ايــن ابــر  مى

دولـت بـا . غبار تيـره بنشـيند و ايـن آتـش افروختـه خـاموش شـود
در حــــقّ جميــــع دعــــا . ملـّـــت ماننــــد شــــير و شــــکر آميختــــه گردنــــد

يـــاران الهـــى بايـــد قطعيـــاً تعليلـــى نفرماينـــد و مقـــدار . نمـــائيم مى
بـــــــه موجـــــــب دســـــــتورالعمل عمـــــــل . رأى نباشـــــــند اى خـــــــود ذرّه

آن اينست که اطاعت حکومـت کننـد و بـه دو طـرف فرمايند و 
خيرخـواه باشــند و تــا تواننــد ســبب صــلح و آســايش گردنــد ولــى 

هـــر نفـــس بـــه موجـــب . در نـــزاع و جـــدال قطعيـــاً مداخلـــه نکننـــد
ايــن تعلــيم صــريح عمــل نمــود يقــين اســت کــه موفّــق گــردد والاّ 

  ١٩٢ ع ع. من الاخٔسرين اعمالا

  : نيز و 

 در) ازلــــى هــــا(مســــموع نوهوســــانى قــــرار اى يــــاران الهــــى از  
سياسـيه مداخلـه  امـور در ايران تأسـيسِ انجمـن پنهـان نماينـد و
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 بــه عنــوان هــاى مختلــف جمعيــت هــا تشــكيل نماينــد و كننــد و
احبـاى الهـى بـه . جمعيت دلالـت كننـد نفوس را به دخول در

بكلــــى  احتــــراز نماينــــد و ايــــن امــــور از نــــصّ قــــاطع ربــــانى بايــــد
 گردنـد و سياسـيه نـه بـا انجمنـى دمسـاز رامـو اجتناب كننـد؛ در

بلكــــه شــــب و روز بكوشــــند تــــا  ،نــــه بــــا جمعيتــــى همــــراز شــــوند
افكــــــار تعــــــديل گــــــردد، رذائــــــل نمانــــــد  اخــــــلاق تبــــــديل شــــــود و

 فضــــائل جلــــوه نمايــــد، بنيــــاد بغــــض وعــــدوان برافتــــد، اتحــــاد و
نهايــــت  يگــــانگى خيمــــه برافــــرازد و وحــــدت عــــالم انســــانى در

قلـــــــوب  س ملكـــــــوتى شـــــــوند وجـــــــلال، جمـــــــال بيارايـــــــد، نفـــــــو
چـون ايـن مواهـب حصـول يابـد بِـالطبع قصـور  و لاهوتى گـردد
جميع مراتـب حاصـل  سعادت حقيقيه در عزت و زائل شود و

چــون ايــن  بنيــاد بــى زوال و ايــن بنيــان و اســاس اســت و. گــردد
  ١٩٣.اصول حصول جويد، فروع يقيناً بِذاتِها اكمال شود

  : و نيز 

ۀ احــــزاب در رگ و ريشــــ] ازلــــى هــــا[=  ايــــن نفــــوسِ مُفتَريــــه  
ايــران را نمــى گذارنــد آرام گيــرد و  مختلفــه حلــول نمــوده انــد و

 ١٩٤.هر فسادى مى خواهند مى كنند

  : نيز و

. طهـــران جنـــاب اديـــب دبســـتانِ الهـــى عليـــه بهـــاءالله الابهـــى  
عاقبـت مــورث  ،)ازلـى هـا( ايـن حـزب... هـوالله اى يـار مهربـان

  .ايران گردند خرابى عظيم در

  : نيز و 

ئيکـــــه بـــــه جنـــــاب   مهربـــــان عبـــــدالبهآء، نامـــــه هـــــو الله اى يـــــار  
اضـطراب ايـران  اسدالله مرقوم نموده بـودى ملاحظـه گشـت از

خـاطر مبـارک اسـت کـه  ايرانيان مرقوم نمـوده بـودى البتـّه در و
بــــدايت انقــــلاب  مــــرّات صــــريح بغايــــت توضــــيح در بکــــرّات و

ملـّـت ماننــد شــهد و  طــرف مرقــوم گرديــد کــه بايــد دولــت و بــدو
آميختــه گردنــد والاّ فــلاح و نجــاح محالســت ايــران ويــران  شــير

عاقبــــت منتهــــى بــــه مداخلــــه دول متجــــاوره شــــود پــــس  گــــردد و
ـــاى الهـــى بايـــد در تـــأليف دولـــت و ملّـــت کوشـــند تـــا التيـــام  احبّ

اينکـه  از زنهـار زنهـار ١٩٥.مانند کناره گيرنـد عاجز اگر بخشند و
ايـــن گذشـــته خفيـــاً بـــه  از د وخـــون يـــک ايرانـــى داخـــل شـــون در

احــزاب نهايــت نصــايح مجــرى گشــت ابــداً نپذيرفتنــد بلکــه بــر 
حــــزب  قتــــال افزودنــــد زيــــرا پيشــــوايان نــــادان و جــــدال و نــــزاع و

علمـــــاء بيهـــــوش متتابعـــــاً  داشـــــتند و امـــــور بيخـــــردان مداخلـــــه در
خـــواص پيـــروى نمودنـــد تـــا ايـــران ويـــران  عـــوام و فتـــوى دادنـــد و
ـــــه  نايـــــاب گشـــــت وامـــــان  شـــــد و امـــــن و دول متجـــــاوزه بـــــه بهان

محافظه حقوق خويش مداخلـه نمودنـد حـال کـلّ حيراننـد بـاز 
کننــد  کــار را خــراب تــر ئى نماينــد و انديشــه روز آرام نگيرنــد هــر

بــــــدايت  ده در سيصــــــد و و رســــــالۀ سياســــــى کــــــه در ســــــنه هــــــزار
يکسال بعـد يعنـى در سـنه يـازده بخـطّ  انقلاب مرقوم گرديد و

قلـم و تـاريخ آن سـال در بمبـائى طبـع و تمثيـل جناب مشـکين 
آن در  البتّـــــه نســـــخ متعـــــدّده از آفـــــاق گشـــــت و در منتشـــــر شـــــد و

بــــه ديگـــــران  طهــــران موجــــود بـــــه آن رســــاله مراجعــــت نمائيـــــد و
 بنمائيــــد کــــه بصــــريح عبــــارت تفاصــــيل واقعــــه اليــــوم منــــدمج و

 آخونـــــدها و بوضـــــوح مرقـــــوم گرديـــــده کـــــه اگـــــر منـــــدرج اســـــت و
نماينــــد بعينــــه مثــــل زمــــان شــــاه  امــــور خلــــه درفقهــــاى زمــــان مدا
 خلـع سـلطان عبـدالعزيز گـردد در فتحعليشـاه و سلطان حسـين و

مداخله آقايان پيشـوا ايـران بدسـت  زمان شاه سلطان حسين از
زمــــــــان فتحعليشــــــــاه بــــــــه  در افغــــــــان افتــــــــاد و عثمــــــــانى و روس و

 انتبــــاه نصــــف آذربايجــــان بــــه بــــاد رفــــت و مداخلــــه آن گــــروه بى
. عظيمه کشيده شد و دريـاى مازنـدران از دسـت رفـتغرامت 

طــــــــلاّب  فقهــــــــا و واقعـــــــه عبــــــــدالعزيز بـــــــه مداخلــــــــه علمـــــــا و در و
ـــــــاد آخونـــــــدها در کوچـــــــه و بـــــــازار کـــــــه حـــــــرب  اســـــــلامبول و فري

اســترزحرب اســترز نصــف رميلــى ببــاد رفــت قطعــات عظيمــه از 
غبـــار فســـاد برخاســـت تـــا متنهـــى  مصـــر انـــاطول اخـــراج شـــد در
مســــتقل  شــــت قبــــريس منفصــــل شــــد بلغــــاربــــاحتلال لشــــکرى گ

ســــک و بوســــنه بدســــت نمســــه افتــــاد تــــونس ســــهم  گشــــت هــــر
آن رســـاله مفصّـــل بيـــان شـــده مطالعـــه  بـــارى در. فرانســـه گرديـــد

دلالــت  نصــيحت و نمائيــد تــا ملاحظــه کنيــد کــه عبــدالبهآء در
 بيفکـران پيشـوا و و چشـمها کـور و قصور ننموده ولى گوشها کـر

 فســـاد و نـــار بـــا وجـــود ايـــن اضـــطرام وابلهـــان بودنـــد  عـــوام اســـير
      مظلــــــومين نقطــــــه هجــــــوم بــــــر هــــــر در پريشــــــانى واضــــــطراب بــــــاز

 در ايــــام اســــتقلال و تبريــــز در و حصــــار نــــامق و مــــى نمودنــــد در
يکمـــاه پـــيش درآوه  ســـتمى شـــد در چـــه ظلـــم و نيريـــز و سنگســـر

ساوه و قم حضرت ميـرزا بابـا خـان را در نصـف شـب در خانـه 
 محبّــــت و محبّــــت آنــــان را درون خانــــه بــــرد ونهايــــت  زدنــــد در

ابـداً کسـى  را هـدف چنـد گلولـه نمودنـد و مهربانى کرد بغتةً او
ــــاى الهــــى در ســــؤال ننمــــود و ابــــداً  ايــــن انقــــلاب بــــا آنکــــه احبّ

همــين روزهــا  در کنــار جميــع احــزاب در از مداخلــه ننمودنــد و
را شـــهيد نمودنـــد  در ســـارى حـــزب محمّـــد علـــى شـــاه چنـــد نفـــر



 ٢ ولوله در شهر
 

٨٤ 
 

 انتشـــار ايـــن گِردبـــاد اعتســـاف ممکـــن اســـت کـــه غبـــار دبـــا وجـــو
شـدّت طوفــان دريـا بــه  بــوران و بـرف و نيابـد يقــين اسـت کــه در

لــن  هــذه مِــن سُــنةِّ اللهِ و وقــايع مؤلمــه رخ بدهــد؛ هيجــان آيــد و
بـــارى حـــال يـــاران الهـــى بايـــد بيهوشـــان را . تجـــدَ لسّـــنته تبـــديلاً 

 فلاحسـت دلالـتبه آنچـه سـبب نجـاح و  نمايند و اقلاً بيدار
  ١٩٦.عليک البهآء الابٔهى فرمايند و

  : و نيز

در نهايــــت ســـــكون و قـــــرار و ثبـــــوت و اســـــتقرار مراجعـــــت بـــــه   
اوليـــاى امـــور در آن صـــفحات و طهـــران فرماييـــد تـــا ايـــن ظلـــم و 
عـــدوان گوشـــزد هـــر يـــك از اهـــل ايـــران گـــردد و بداننـــد كـــه ابـــداً 

نـه؛ مشروطيت مجرى نيست و آزادى جز از براى اهل طغيان 
آزادى ســبب تســلط متهــوران بــر مظلومــان شــده اســت و تطــاول 
ســـــتمكاران بـــــر ســـــتمديدگان، بلكـــــه اِن شـــــاءَالله بـــــه قلـــــوب اثـــــر 
نمايــــد و بينوايــــان از جــــور و جفــــاى عوانــــان محفــــوظ و مصــــون 

   ١٩٧.مانند

 ٢٦عميــــق  بيـــت العـــدل اعظـــم الهـــى، در پيـــام مهـــيمن و و  
خطـــاب بـــه بهاييـــان ايـــران پـــس از توضـــيح ايـــن كـــه چطـــور  ٢٠٠٣ نـــوامبر

روش هاى غير بهايى جارى در قاجاريه قبل و بعـد از انقـلاب مشـروطه و 
دورۀ پهلـوى و انقــلاب اســلامى، هنــوز نتوانسـته اســت ايــن كشــور مقــدس 

ســــعادتمند ســــازد، مــــى فرماينــــد، تنهــــا راه  و هموطنــــان عزيــــز را خشــــنود و
يعنــى حضـــرت [ همــان ســرزمين بزرگــوار نجـــل« رســيدن بــه ايــن هــدف را

جميـع قـارات عـالم  موطن مقدس خـويش در در جز كه امروز] عبدالبهاء
كـــه ســـى ســـال  »رســـالۀ مَدَنيـــه«خـــود  اثـــر در[ مـــورد تعظـــيم و تكـــريم اســـت

بــا كلامــى نافــذ و رســا بيــان ] شــده اســت انقــلاب مشــروطه صــادر قبــل از
        ا گـــــرد جهـــــان مـــــ خانـــــه و كـــــه دوســـــت در چـــــه خـــــوش گفتـــــه شـــــاعر. فرمـــــود

قبــال ايــران  روش و ســلوك اهــل بهــاء را در ،همــان پيــام در و ».مــى گــرديم
  : چنين تأييد مى فرمايند

مهــــد امــــرالله بــــا خــــدمات  شــــما ســــتايندگان اســــم اعظــــم در  
جـان بـه ثبـوت  با از خود گذشتگى وحتى نثار صادقانه خود و

 رســــــانيده ايــــــد كــــــه براســــــتى آرزومنــــــد پيشــــــرفت و ترقــــــى كشــــــور
      ايرانيـــــــد، ايرانـــــــى كـــــــه حضـــــــرت عبـــــــدالبهاء دربـــــــارۀ آن چنـــــــين 

. گرديـد منيـر افق ايران از پرتو مه آسمان روشن و«: مى فرمايند
قريـــب آفتـــاب عـــالم بـــالا چنـــان بدرخشـــد كـــه آن اقلـــيم اوجِ عن

عـزت ابديـۀ پيشـينيان  انـدازد و به جميع جهان پرتو اثير گردد و
 ».هــا خيــره وحيــران گـــرددنمايــد كـــه ديــده  دوبــاره چنــان ظهــور

ايــن كشــور،  گــردد ايــن خــاك، تابنــاك شــود و انــوار ايــران مركــز«
ايـــــن  آفــــاق شــــود و ايــــن بـــــى نــــام و نشــــان، شـــــهير گــــردد و مُنَــــور

فـــيض  ايـــن بـــى بهـــره و نصـــيب، آمـــال و و محـــروم، محـــرمِ آرزو
  ».سرفراز گردد امتياز جويد و يابد و موفور

مقالــــۀ  پـــاراگراف آخـــرامـــا آخـــرين نكتــــه اى كـــه راجـــع بــــه  و  
ـــــه شـــــان در آقـــــاى تقـــــوى قابـــــل ذكـــــر        اســـــت، آن كـــــه ايشـــــان هماننـــــد مقال

ـــــــام  ـــــــژه نامـــــــۀ اي ـــــــا٥٧ ۀصـــــــفح ، در٦/٦/١٣٨٦مـــــــورخ  ٢٩وي  عنـــــــوان ، ب
وارد،  مــواردى نــا ، بــا تكــرار»عمــل و تنــاقض شــعار ،سياســت ت وبهائيّــ«

سياســــت دخالــــت  خواســــته انــــد بگوينــــد بهائيــــان بــــرعكس ادعايشــــان در
          ســـــــــايت هـــــــــاى  منـــــــــابع و مطالــــــــب فـــــــــوق و آنجـــــــــا كـــــــــه در از. كــــــــرده انـــــــــد
اينجـــا فقـــط بـــه مـــوردى  بـــه ايـــن مـــوارد پاســـخ داده شـــده، در ســـابق الـــذكر

 مقالـــــۀ تحريفـــــات لفظـــــى و قـــــبلاً در تكـــــرارى كـــــه ســـــبب حيـــــرت اســـــت و
 :آدرس آهنگ بديع، در امرى و نشريات بهائى اخبار مفهومى ايام در
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جواب مقالـۀ آقـاى تقـوى  ذكرش شده بود، اشاره اى جديد مى نمايد و
  .را به پايان مى برد

 ومقصــــــود  تــــــا تحريفــــــى مــــــى كنــــــد مقالــــــۀ مزبــــــور ايشــــــان در  
 ۀآســــــتان در«: مـــــى نويســـــد !درجـــــه وارونـــــه جلــــــوه دهـــــد ١٨٠ راحقيقـــــت 

فـــــــادارى كتبـــــــى بـــــــه و تشـــــــكيل حـــــــزب رســـــــتاخيز، سياســـــــت آنهـــــــا اعـــــــلام
 تحســـين از تمكـــين و اعليحضـــرت همـــايونى احتـــرام بـــه قـــانون اساســـى و

ــــ تعــــالى ايــــران كــــه بــــه نــــام انقــــلاب ششــــم بهمــــن  ى واصــــول نهضــــت ترقّ
       مــــى كردنــــد، نــــهفــــى مطيــــع فعّــــال معرّ  را آنهــــا خــــود. معــــروف اســــت بــــود

  ١٩٨. »اعتنا بى طرف بى

همــان منبــع  بــراى روشــن شــدن حقيقــت، عــين مطلــب را از  
ــــ«: چنــــين مــــى خــــوانيم . ءالنــــد نــــه بــــى طــــرف بــــى اعتنــــا، مطيــــع فعّ ءااحبّ

قســـــمتى از دســـــتخط بيـــــت العـــــدل اعظـــــم الهـــــى شـــــيدالله اركانـــــه جهـــــت 
  : ى ذيلا درج ميگرددئاستحضار دوستان عزيز بها

اگر از ياران ايـران دعـوت شـود كـه عضـو حـزب سياسـى …   
وفــادارى خــود را بــه اعليحضــرت همــايونى و  گردنــد بايــد كتبــاً

احترام به قانون اساسى و تمكـين و تحسـين از اصـول نهضـت 
ترقـــى و تعـــالى ايـــران را كـــه بنـــام انقـــلاب ششـــم بهمـــن معـــروف 
اســت ابــراز دارنــد و در عــين حــال بنــا بــه وظيفــه وجــدانى خــود 

ايمــان بــه . »ت در احــزاب سياســى معــذور شــمارندعضــويّ  را از
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س ايــران و خــدمت صــادقانه بــه آن ان كشــور مقــدّ آينــده درخشــ
ســـرزمين عزيـــز در قلـــب هـــر فــــرد از افـــراد بهـــائى بـــوده و هســــت 

تى مخصـوص لهذا كل بايد بداننـد كـه بهائيـان در ايـران مـوقعيّ 
دارنـــد و بـــا هـــيچ جامعـــه ديگـــرى در ايـــران قابـــل قيـــاس نيســـتند 

مه زيــرا تنهــا قناعــت بــه اطاعــت از حكومــت كــه از اصــول مســلّ 
س ايـران در اعتلاء كشور مقدّ  ان است ننمايند بلكه عملاً ايش
كوشــــــــند و شــــــــركت در خــــــــدمات عمــــــــران و آبــــــــادانى آن  مــــــــى

ه خـــويش ميشـــمرند يعنـــى س را از وظـــائف حتميّـــســـرزمين مقـــدّ 
امــور سياســى ه منتهــى بــ ءطــرف بــى اعتنــا النــد نــه بــىمطيــع فعّ 

نفــس ايــن ايمــان و اظهــار وفــادارى و خــدمات , تعلقــى ندارنــد
انه بايـــــد هـــــر ســـــؤ تفـــــاهمى را از ميـــــان بـــــردارد و روش و صـــــادق

مـــنهج ســـليم پيـــروان اســـم اعظـــم را بـــر هموطنـــان جمـــال مبـــارك 
  .ظاهر و آشكار نمايد

 مطلـب ايـن اسـت كـه بهائيـان در بّ لُـ! ملاحظه مى فرمائيد  
اصــول  داننــد، بــا اســتقامت بــر مــى بهتــر كــه هموطنــان عزيــز آن جــوّ خــاصّ 

حـــــزب  عواقـــــب احتمـــــالى عـــــدم شـــــركت درقبـــــول  مســـــتقل ديـــــن خـــــود و
بـــى تفـــاوتى  ۀبـــراى رفـــع شـــبه آن حـــزب شـــركت نكردنـــد، و رســـتاخيز، در

كــه بــه جــاى شــركت  رفــاه ايــران عزيــز، اعــلان كردنــد نســبت بــه پيشــرفت و
 زمينــــــه هــــــاى عمــــــران و نــــــزاع هــــــاى سياســــــى، در رقابــــــت و احــــــزاب و در

 كــه مركــزچنــان . نمــود آبــادانى وطــن عزيزشــان خــدمت صــادقانه خواهنــد
بهائيـان «: اين خصوص مى فرماينـد جهانى بهائى بيت العدل اعظم در

خــود، يــا بــا كــار  ۀت روزانــاليّــفعّ  حــبّ وطــن را باخــدمت بــه رفــاه كشــور در
طريــــق سياســــت هــــاى  مجــــارى ادارى دولــــت نشــــان مــــى دهنــــد نــــه از در

  ١٩٩ ».سياسى حزبى يا مشاغل ديپلماتيك و

 سـايت ولولـه در در مزبـور مقالـۀ فـوق بـه نقـل از اما آنچه در  
شــد، مقدمــه اى اســت بــراى جــواب عجيــب تــرى كــه جنــاب  تكــرار شــهر

 توضــــيح آن كــــه آقــــاى تــــورج امينــــى نيــــز! ايــــن رابطــــه داده انــــد تقــــوى در
جملـه اشـاره بـه  ايـام، از آقـاى موسـى حقـانى در ضمن پاسـخى بـه مقالـۀ

تعجــب كمــال  قالــۀ آقــاى تقــوى مــى كننــد، ولــى بــام همــين نكتــۀ فــوق در
  : تر چنين مى نويسند جوابى تعجب برانگيز آقاى تقوى در

 ۀم آن اســــــت کــــــه وجــــــدان هوشــــــمند خواننــــــداينــــــک هنگــــــا  
ـــــه داورى  ـــــده و بپرســـــم كـــــه محتـــــرم را ب اگـــــر پژوهشـــــگرى : خوان

موضـــوع پيونـــد بهائيـــت بـــا سياســـت، و  ضـــمن تحقيـــق دربـــارۀ 
شاخصــــــۀ آن يعنــــــى اطاعــــــت از حكومــــــت، بخواهــــــد از مــــــتن 

صــلى مــرتبط و مناســب بــا موضــوع پــژوهش و فــوق، جمــلات ا

تحليل خود را استخراج كرده و به آن اسـتناد ورزد، بـه لحـاظ 
  علمـــــى و منطقـــــى، جـــــز آنچـــــه کـــــه مـــــن در مقالـــــۀ خـــــود انجـــــام 

  ! توانست انجام دهد؟ داده ام، چه كار ديگرى مى

اى اســـت کـــه  در هـــر عبـــارت يـــا ســـند، جملـــه »جملـــۀ اصـــلى«
موضـــــوع کلـــــى و کليـــــدى بحـــــث ارتبـــــاط مســـــتقيم و وثيقـــــى بـــــا 

 مطلبـــى کـــم: يـــا حـــداکثر(ربط  اى بـــى داشـــته باشـــد والا حاشـــيه
روشـــن اســـت کـــه مـــا، در پـــاراگراف . بـــيش نخواهـــد بـــود) ربـــط 

مزبـــــور، بـــــدين جهـــــت بـــــه عبـــــارت مجلـــــۀ اخبـــــار امـــــرى اســـــتناد 
از  »اطاعــــــــت« كــــــــرديم كــــــــه نشــــــــان دهــــــــيم رويكــــــــرد سياســــــــى

، شاخصـــــۀ بـــــارز پيونـــــد »اطاعـــــت فعـــــال«حكومـــــت، آن هـــــم 
بهائيــت بــا سياســت مــى باشــد، و ايــن دقيقــاً، يکــى از نکــات 

بهائيـت و سياسـت؛ تنـاقض شـعار «کليدى و بنيادين در مقالـۀ 
  . بوده است »و عمل

غــرض مقالــۀ مــا، اگــر بــا متــدولوژى علمــى آشــنا  خواننــدۀ بى  
ــــــه روشــــــنى در ــــــد كــــــه هــــــدف اصــــــلى و محــــــور  مى باشــــــد، ب ياب
ررســى پيونــد بهائيــان بــا سياســت بــوده و از مباحــث آن، صــرفاً ب

از . آغـــاز تـــا پايـــان نيـــز روى همـــين موضـــوع متمركـــز شـــده اســـت
شناســى علمــى ايــن اســت كــه، بــه ويــژه در يــك  بــديهيات روش

نوشـــتة فشـــرده و محـــدود، نويســـنده در ارجـــاع بـــه منـــابع و نقـــل 
 مــوارد غيــر ذكــر مــوارد مــورد نيــاز بــراى اثبــات هــدف مقالــه، از

ــــــــــوه و فــــــــــراوان، ضــــــــــرور بپره ــــــــــان مــــــــــوارد انب ــــــــــزد و از مي          تنهــــــــــا  ي
ترى بــا  عبــارت را كــه پيونــد محــورى و مســتقيم بخــش هــايى از

ـــــه و مضـــــمون  ـــــارتى، جـــــان ماي ـــــه عب ـــــه داشـــــته، و ب هـــــدف مقال
پردازيهـــــــاى   حاشــــــيه. اصــــــلى كــــــلام را در بــــــردارد، نقــــــل كنــــــد

نامناســـــــب و حجـــــــيم كـــــــردن مباحـــــــث و تمســـــــك بـــــــه مطالـــــــب 
و گـــــاه موجـــــب (بـــــا اصـــــول پـــــژوهش علمـــــى  غيرضـــــرور، مغـــــاير

بـــوده و شـــگرد كســـانى اســـت كـــه يـــا از ) نـــوعى تحريـــف مطلـــب
حقـارت  ۀه متـدولوژى علمـى و يـا بـه علـت عقـدسر ناآگـاهى بـ

ناشــى از فقــدان پايگــاه اجتمــاعى و ضــعف برهــان، نــاگزير در 
پـــــى بـــــزك كـــــردن مـــــدعيات غيرعلمـــــى و كتمـــــان ضـــــعف خـــــود 

اســــت، گويــــاى هــــدف آن عنــــوان مقالــــة بهائيــــت و سي. هســــتند
سـازد كــه  بــه خـوبى روشــن مى مــرورى كوتـاه بــر آن مقالـه. اسـت
نيـاز بـوده و بـا وسـواس  ز توسل به حاشيه روى بـىآن ا ۀنويسند

چــه  بســيار در پــى آن بــود تــا مباحــث مقالــه را، بــه اختصــار هــر
بيشـــتر، بـــه صـــورتى روشـــمند پيرامـــون هـــدف اصـــلى آن ســـامان 
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بهائيــت و سياســت،  ۀشــود كــه مقالــ مىترتيب، روشــن  بــدين  
شناســــى، روى بحــــث پيرامــــون پيونــــد ايــــن دو  بــــه لحــــاظ روش

تشــكيل حــزب  مقولــه بــا يکــديگر متمرکــز بــوده و مســائلى چــون
رســــتاخيز در زمــــان شــــاه و چگــــونگى تحميــــل عضــــويت آن بــــر 
مــــردم ايــــران، چــــه رســــد بــــه بحــــث دربــــارۀ چگــــونگى و فلســــفۀ 

كــه (ئى در آن حــزب عضــويت يــا عــدم عضــويت معــدودى بهــا 
اى طلبيده و تبيـين آن، حقـايق بيشـترى از  خود فصل جداگانه

موضــــوع  از دايــــرۀ) ماهيــــت ايــــن فرقــــه را بــــر مــــلا خواهــــد كــــرد
  .اصلى اين مقاله بيرون بوده است

با اين همه، عجيب است که اين ردّيـه نـويس بهـائى عليـه   
ــــ و )منظورشـــان آقـــاى امينـــى اســـت(ايـــام  ، طبـــق معمـــول خـــود ـ
ــــ ! بــر پايــۀ متــدولوژى علمــى و بــه دليــل غنــاى ايــدئولوژيك بــد لا

ايــن نکتــۀ روشــن را درک نکــرده و بــا تحريــف مطلــب، چنــين 
مـا، بحـث حـزب رسـتاخيز   وانمود كرده كه گويا موضـوع مقالـۀ

بدانگونـــــه قلـــــم ! بـــــوده اســـــت و بـــــر پايـــــۀ همـــــين تـــــوهم ســـــهوى
ـــــدار. فرســـــايى كـــــرده اســـــت  ـــــه پن ـــــه نمانـــــد، مطلبـــــى كـــــه ب      ناگفت

نـــويس يـــاد شـــده، مـــا در آســـتينمان پنهـــان كـــرده بـــوديم و   رديـــه
ايشــــــان بــــــراى اثبــــــات مــــــدعاى خــــــويش مــــــتن كامــــــل آن را بــــــه 

زيــــــــرا . واقعــــــــاً موجــــــــب خوشــــــــحالى شــــــــد! اصــــــــطلاح رو كــــــــرد
اســتحكام مباحــث مطروحــه در مقالــۀ بهائيــت و سياســت را بــا 

بــه واقــع، اگــر اصــول . كنــد صــراحت و تأكيــد بيشــترى تأييــد مى
هش و محــدوديت مقالــه مــانع نبودنــد مــا نيــز همــين مــتن و پــژو

ديگـر مـدعيات . آورديم حتى متون ديگـرى از ايـن قبيـل را مـى
ايشان دربارۀ مقالۀ بهائيت و سياست نيز كم و بـيش از همـين 

  ٢٠٠. شان نيز همچنين اند و اعتبار علمى قماش

نقـــــل قـــــول بايـــــد  ايـــــن خصـــــوص كـــــه در البتـــــه نظرايشـــــان در  
موارد غيرضرورى خـوددارى كـرد درسـت  ذكر از را آورد ونكات اساسى 

اســـت، ولـــى نكتـــه اينجاســـت كـــه ايشـــان چنـــين نكـــرده انـــد، بلكـــه دقيقـــاً 
نكتـــــه اى را حـــــذف كـــــرده انـــــد كـــــه ! نكتـــــۀ اساســـــى را حـــــذف كـــــرده انـــــد

شــما اثبــات اطاعــت  منظــور اگــر! درجــه تغييــرداده اســت ١٨٠مقصــود را 
عــدم عضــويت «پــس  اســت بــوده،پيوندشــان بــا سي حكومــت و بهائيــان از

 »اطاعـــت فعّـــال«! را بـــه چـــه حمـــل مـــى كـــرده ايـــد؟ »حـــزب رســـتاخيز در
! آن ايـام چـه كردنـد؟ بهائيان در غير! بهائيان را به چه راجع نموده ايد؟

برگرديــد دوبــاره كلمــه بــه كلمــۀ اصــل مــتن را، بــا آنچــه تحريــف كــرده ايــد 
اخــــلاق  شــــرافت و معتقــــدين بــــه نــــزد كتــــب آســــمانى و در! مقايســــه كنيــــد

يعنــى  !دروغ نتــوان ناميــد تحريــف و انســانى، چنــين كــارى را جــز الهــى و

حضـــرت اميـــر، منشـــأ جميـــع  صـــفتى كـــه بـــه فرمـــودۀ حضـــرت عبـــدالبهاء و
  . اخلاق سوء مى باشد صفات و

 تكميــل ده هــا بيــان روشــنگر دوســت عزيــز، اجــازه دهيــد در  
بهائيــان نســبت بــه خصــوص ديــد  طلعــات مقدســۀ آئــين بهــائى در فــوق از

ايـــن مقـــال، بيـــان مبـــارك  آخـــر ايـــران، در فـــرداى جهـــان و و سياســـت امـــروز
 زينت اوراق سـازيم تـا هـم علـت عـدم عضـويت بهائيـان در ديگرى را نيز
قـوّت «هـم روشـن شـود كـه  احزاب معلوم گـردد، و و ديگر حزب رستاخيز

کـن الهـى مم بـه تأسـيس اخـلاق جـز«سعادت حقيقى آن،  و »بنيۀ ايران
   ٢٠١ ».نه

  : مى فرمايند ١٣٣٩شوّآل  ٩بيانى مورخ  حضرت عبدالبهاء در

جميــــــــع  ايــــــــران ويرانســــــــت و ،اى تشــــــــنۀ حقيقــــــــت هــــــــوالله  
احزاب فى الحقيقه تيشه به دست گرفتـه بـه ريشـه ايـن بنيـان 

ابــداً ملتفــت نيســتند کــه ايــن کلنــگ بنيــان  مــى زننــد و  قــديم
مــى کنــد حزبــى گمــان  هــر .ايــن تيشــه ريشــه کــن کــن اســت و
 بــونيخُر: قــرآن مــى فرمايــد ولــى در .مشغولســت کــه بــه تعميــر

بـارى، ايـن آوارگـان بـه هـيچ حزبـى مشـترک  .هُم بِايَْديهِمبيُوُتَ 
 آن مى کوشيم که بنيۀ ايـران قـوّت گيـرد و در .متمايل نبوده و

الهــى  بــه تأســيس اخــلاق معلــوم اســت قــوّت بنيــه ايــران جــز
جميع مراتـب  ترقى درچون تأسيس اخلاق گردد  .ممکن نه

نجـاح  تعـديل اخـلاق فـلاح و هيچ ملتى بـدون .محتوم است
 افکــار بــه تحســين اخــلاق علــوم و فنــون رواج يابــد و نيابــد؛ و

امانـــــــــــــــــــــت و  صـــــــــــــــــــــداقت و بينهايـــــــــــــــــــــت روشـــــــــــــــــــــن گـــــــــــــــــــــردد،
سياســت  حميّــت بجوشــد، غيــرت و و) شــجاعت(=حماســت
نهايــت رســد، صــنايع بديعــه رواج يابــد، تجـــارت  بــه درجــۀ
ـــم افـــرازد، ملـــتاتّســـاع ج برزخـــى بـــه  از ويـــد، شـــجاعت عَلَ

بـــــرزخ ديگرانتقـــــال نمايـــــد، خلـــــق جديـــــد شـــــود، فتبـــــارک الله 
و  بيابـــان ريـــگ زار در حجـــاز .تحقّـــق يابـــد احسَـــنُ الخـــالقين

ـــر ذى زرع بـــود، لکـــن علـــف وادى غيـــر بـــى آب و  بـــه طلـــوع نيّ
مَطــاف عالميــان  قبلــۀ آفــاق شــد و) حضــرت محمّــد( حقيقــت
ايـــران  ازمَطلـــع) حضـــرت بهـــاءالله(اعظـــم نيّـــرحـــال کـــه . گرديـــد

 .آينـــده چـــه خواهـــد شـــد اشـــراق کـــرده ملاحظـــه نمائيـــد کـــه در
از  تأســيس ايــن بنُيــان عظــيم شــما نيــز اميــدم چنانســت کــه در

  ٢٠٢ ع ع   .عَليکُمَا البَهآءُ الابهى وَ  .کارکنان باشيد
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  ١٧ به مقالۀ ششم فصل نامۀ دسته گل هفتم مربوط

  

 را كـــــــه در »اســـــــرائيل بهائيهـــــــا و«مقالـــــــۀ ششـــــــم بـــــــا عنـــــــوان   
آقــاى ابــراهيم انصــارى  منــدرج اســت، ١٧ فصــل نامــۀ ٢٠٧-٢٠١صــص

دوســـتان بهـــائى ستيزشـــان خواســـته انـــد  ماننـــد ديگـــر ايشـــان نيـــز. نوشـــته انـــد
اثبــات  صهيونيســت بــودن بهائيــان را مطــرح و تهمــت تكــرارى اســرائيلى و

ايـن خصـوص  دلايـل ارائـه شـدۀ سـابق در تأثيرظاهراً به دليل عدم . كنند
كتـاب  كـرده انـد مـى تواننـد بـا اسـتفاده از رديه هاى ضد بهـائى، فكـر در

 اســــرائيل در ١٣٥٢-١٣٣٧ســـال هــــاى  خـــاطرات آقــــاى مِئيرعِـــزرى ســــفير
  !ايران، به چنين مهمّى دست يابند

 مقالـــــۀ خـــــود اثبـــــات  حقيقـــــت ايشـــــان در امـــــا چيـــــزى كـــــه در  
صهيونيســـت بـــودن بهائيـــان نيســـت، بلكـــه ايشـــان ناخودآگـــاه كـــرده انـــد، 

 اثبــــات كــــرده انــــد كــــه يهوديــــان ايــــران نيــــز، بــــلا اســــتثنا عاشــــق صــــهيون و
 تهمــت صهيونيســت بــودن بهائيــان بهانــه و اراضــى مقدســه شــان هســتند و

نقـــل  ٢٠٢ص خـــود آقـــاى عـــزرى در چنـــان كـــه از! دروغـــى بـــيش نيســـت
يهـودى  وسـتى درانـدرونم ماننـد هـررشـتۀ نيرومنـد صـيون د« كرده اند كـه،

شــيرۀ جــانم  يــده، درخــانواده ام پــرورش يافتــه و پيشــينيانم آغــاز ديگــرى از
ــــــن حقيقــــــت در ».شــــــده بــــــود ــــــزى اســــــت كــــــه در اي  واقــــــع عكــــــس آن چي

ضــــديت ايشــــان بــــا اســــرائيل  جمهــــورى اســــلامى دربــــارۀ يهوديــــان ايــــران و
 ده انـد وآن، كـه آقـاى انصـارى خـود زحمـت كشـي شـاهد! گفته مـى شـود

 خـانواده اى يهـودى ـــ ايرانـى در نوشـته انـد، ايـن كـه آقـاى عـزرى خـود در
         بعــــــــدها خــــــــانواده اش بــــــــه فلســــــــطين  اصــــــــفهان بــــــــه دنيــــــــا آمــــــــده اســــــــت و

بــــه ايــــن ترتيــــب، حــــال معلــــوم نيســــت )! ١٣٢٩-١٣٢٨ســــال ( رفتــــه انــــد
گويـــا ! يـــا بهائيـــان يهوديـــان ايـــران بايـــد پاســـخ آقـــاى انصـــارى را دهنـــد، و

صهيونيســـت را  يهـــودى و فـــرق بهـــائى و چـــون رفقايشـــان هنـــوز ايشـــان نيـــز
  !متوجه نشده اند

سياســــــت « ايــــــن خصــــــوص خوانــــــدن مطلبــــــى بــــــا عنــــــوان در  
كــه  »خــارجى ايــران در دوره محمــد رضــا شــاه پهلــوى؛ روابــط بــا اســراييل

اسرائيل، از جمله گوياى حقيقـت فـوق  ضمن پرداختن به روابط ايران و
علاقــــۀ يهوديــــان ايــــران بــــه اســــرائيل مــــى باشــــد،  ه وخصــــوص توجــــ نيــــز در

  : خالى از فايده نيست

رژيـــــــــم حـــــــــاكم عمـــــــــلاً و در معنـــــــــى، اســـــــــراييل را حمايـــــــــت   
مــورد نيــاز را  كــرد، روابــط وســيع اقتصــادى داشــت، نفــت مى

داد كـــــالاى اســـــراييل بســـــوى ايـــــران ســـــرازير بـــــود و  تحويـــــل مـــــى
همكــارى گرفــت ســاواك و موســاد  انجــام مى تبــادل اطلاعــات

روابـط سياسـى  روابـط ايـران بـا اسـراييل. اى را داشـتند گسـترده
) دوفـــــاكتو(نبـــــود بلكـــــه روابـــــط بـــــه اصـــــطلاح ) دوژوره(رســـــمى

ترتيب بـدون داشـتن روابـط سياسـى رسـمى،  برقرار نمود بدين
دولــت . ســفير دو دولـت عمــلاً روابـط دارنــد، ولـى نــه از طريـق

يــــك ســــازمان ايــــران موافقــــت كــــرده بــــود كــــه آژانــــس يهــــود كــــه 
اش مهـــاجرت دادن  فعاليـــت عمـــده يهـــودى جهـــانى اســـت و

 باشـد در تهـران دفتـر نماينـدگى يهوديـان محـل بـه اسـراييل مى
بــاز كنــد و دولــت اســراييل پــذيرفت كــه دولــت ســوييس حــافظ 

آنجــا  و در ســفارت ســوييس در منــافع ايــران در اســراييل باشــد
 آن دفتر. دفترى به نام دفتر حفاظت منافع ايران تأسيس شود

كـــه در شـــروع كـــار در رأس آن يـــك كارمنـــد سوييســـى ســـفارت 
شـــــد و يـــــا تعـــــداد  قـــــرار داشـــــت چـــــون بـــــه تـــــدريج كـــــارش زيـــــاد

يهوديـــــــان ايرانـــــــى كـــــــه بـــــــه اســـــــراييل مهـــــــاجرت نمـــــــوده بودنـــــــد 
اى كـــــه  نمودنــــد و هــــم چنــــين بــــا توســــعه مى مراجعــــات زيــــادى

بـــود و  روابــط دســـتگاههاى مختلـــف ايرانـــى بـــا اســـراييل يافتـــه
صوصـــاً توســـعه بازرگـــانى و ايـــن کـــه كارهـــا بـــه زبـــان فارســـى مخ

ايرانـى  سوييس تقاضا نمود يك مـأمور بايد انجام گيرد دولت
را  گـذارده شـود كـه سـفارت سـوييس او »دفترحفاظت« در آن

بعنـــــوان يـــــك ديپلمـــــات سوييســـــى بـــــه وزارت خارجـــــه اســـــراييل 
ا ولـى توسـعه روابـط آن دفتـر ر معرفى نمايد اين كار انجام شد

ـــــــدگى كوچـــــــك در آورد كـــــــه در رأس آن  بصـــــــورت يـــــــك نماين
گـــردد نـــام آن نماينـــدگى در  مقـــام رايـــزن تعيـــين مى مـــأمورى بـــا

مناســـــــبت نـــــــام  بـــــــه(باشـــــــد  مى »٢بـــــــرن« وزارت امـــــــور خارجـــــــه
پايتخــــت ســــوييس و ايــــن كــــه بــــرن ســــفارت ايــــران در ســــوييس 

  ).باشد مى

امـــــــور خارجـــــــه كارهـــــــاى مربـــــــوط بـــــــه روابـــــــط بـــــــا  وزارت در  
و ) شــــد مى( شــــود مىم انجــــا اســــراييل در اداره هشــــتم سياســــى

آســـــيا و افريقـــــا نظـــــارت بـــــر آن را دارد ايـــــن  مـــــدير كـــــل سياســـــى 
مربـــــوط بـــــه مســـــايل و مشـــــكلات يهوديـــــان ايرانـــــى  كارهـــــا تنهـــــا

انـــد  ايـــران مانده شـــان كـــه در مهـــاجر و روابـــط آنهـــا بـــا خانواده
كى و هاى بازرگـــانى و فرهنگـــى و پزشـــ نمـــى باشـــد بلكـــه جنبـــه

بعضــى كارهــاى امنيتــى و نظــامى نيــز دارد ولــى  همكاريهــا در
شــــــود  نمى ايـــــن همكاريهــــــا در وزارت امــــــور خارجـــــه مــــــنعكس



 ٢ ولوله در شهر
 

٨٨ 
 

اصــــولاً آن چــــه از روابــــط ايــــران و اســــراييل در وزارت خارجــــه 
بســيار كــوچكى از روابــط موجــود بــود زيــرا  شــد ســهم ديــده مى

ايـراد  موجـب تجاوز نمايـد و »دوفاكتو« نمى بايستى از روابط
و گلـــه و رنجـــش كشـــورهاى دوســـت كـــه بـــا اســـراييل در حالـــت 

  ٢٠٣ ».گردد جنگ بودند

 

 شـــايد آقـــاى انصـــارى بـــه ايـــن علـــت كـــه بهائيـــان دربـــارى،   
طول تاريخ ديانت خود با هموطنان مظلوم يهـودى خـود همـدردى كـرده 

نجــــــس ندانســــــته انــــــد، چنــــــين انگاشــــــته انــــــد كــــــه بهــــــائى هــــــا  ايشــــــان را و
    چــــــه كــــــه ! حــــــال آن كــــــه ايــــــن منطقــــــى نيســــــت ٢٠٤!صهيونيســــــت هســــــتند

كـه بـا آپارتايـد  نيـز محافـل حقـوق بشـر ديگـر نيز انسان هاى آزادۀ جهان و
آن مخــالف انــد، كــل برمحروميــت هــاى يهوديــان  تنجــيس ايــن و دينــى و

        شــــــهادت  نيــــــز ــــــــ... قــــــومى و اقليــــــت هــــــاى مــــــذهبى و ســــــاير نيــــــز ايــــــران ــــــــ و
  ! داده اند

آقـاى عـزرى دركتـاب خـود شـرح مختصـرى  يا شـايد چـون و  
پهلــوى  و دوران قاجــار بهائيــان در مظــالم وارده بــر تــاريخ ديــن بهــائى و از

 آقـــــاى انصـــــارى بـــــه ايـــــن دليـــــل در! را داده اســـــت، چنـــــين انگاشـــــته انـــــد
بهائيـــان  مـــى نويســـند چـــون آقـــاى عـــزرى چنـــين نوشـــته، پـــس از ٢٠٣ص

دربـارۀ تـاريخ بهـائى  حـال آن كـه فقـط ايشـان نيسـتند كـه! طرفدارى كرده
خواجــۀ  حتــى بــر ايشــان نوشــته انــد؛ ايــن حقيقــت ديگــر مظــالم وارده بــر و

 نيم اسـت كـه بزرگـان عـالم از يك قرن و بيش از! نمانده شيراز نيز مستور
     حتــــــى ! ايــــــن بــــــاره نوشــــــته انــــــد زبــــــان هــــــاى مختلــــــف در نژادهــــــا و ملــــــل و
 كتـــب معتبـــر عـــالم ازملـــل  المعـــارف هـــا ى مختلـــف جهـــان كـــه نـــزد دايـــرة

     ســــــرى بــــــه ! محســـــوب انــــــد، بــــــه زبــــــان هــــــاى مختلــــــف چنــــــين نوشــــــته انــــــد
 همــين جوابيــه موجــود اســت بزنيــد و ســايت هــاى بهــائى كــه آدرسشــان در

 مسلمانان عزيـز جناب انصارى، اينك خود! صدها نمونۀ آن را بخوانيد
      هموطنــــــان بهـــــــائى خــــــود قيـــــــام  گذشــــــته بـــــــه دفــــــاع از بـــــــيش از ايــــــران نيــــــز
  ! آنها را خواهيد يافت! نگاه كنيد خود بر و به دور! نموده اند

 يهوديان ايـران بهـائى شـده انـد، و يا شايد چون بعضى از و  
آن شـــهادت داده، چنـــين تـــوهّمى بـــراى امثـــال آقـــاى  بـــر آقـــاى عـــزرى نيـــز

قـول آقـاى  فصـل نامـه،از ٢٠٤ص ايشـان در! انصارى ايجاد شده اسـت
  دهــــــه هــــــاى پيشــــــين توانســــــتند بســــــيارى از در آنهــــــا«: عــــــزرى نوشــــــته انــــــد

 ».كاشــان بــه آئــين خــويش بخواننــد همــدان و خــانواده هــاى يهــودى را در
صـــفيه دخترحـــى بـــن اخطـــب پيشـــواى  مگـــر! اشـــكالى دارد؟ خـــوب مگـــر
 از !همسر حضرت محمّـد نشـد؟ قبيلۀ بنى النضير، مسلمان و يهوديان از

   هــــزاران شــــيعۀ ايرانــــى بهــــائى يهوديــــان عزيــــز،  ايــــن گذشــــته، ده هــــا برابــــر
     علمـــــاى شـــــيعه اجـــــداد خـــــود نگارنـــــده از بـــــه عنـــــوان مثـــــال از! شـــــده انـــــد
آن نســـل ايشـــان  پـــس از بـــه حضـــرت بـــاب مـــؤمن شـــده انـــد و بـــوده انـــد و

خــــدمت آئــــين جديــــد  در حاضــــر حــــال حــــى و تمامــــاً بهــــائى شــــده انــــد و
نفـوذ كلمـۀ  و  تـأثير  اين چه چيـزى را ثابـت مـى كنـد جـز! الهيشان هستند

مخفــــى نگهداشــــتن همــــين حقيقــــت  آيــــا بــــه خــــاطر! ديــــن جديــــد الهــــى؟
    آشـــــكار، كـــــه حتـــــى خـــــود يهوديـــــانى مثـــــل آقـــــاى عـــــزرى بـــــه آن شـــــهادت 

وارونــه جلــوه دادن  داده انــد، نيســت كــه امثــال جنــاب انصــارى ســعى در
  ! حقايق دارند؟

اســــرائيل كنــــونى  در يــــا شــــايد چــــون زيارتگــــاه بهائيــــان نيــــز و  
آنچــــه را كــــه  شــــده، امثــــال آقــــاى انصــــارى توقــــع دارنــــد پاســــخ هــــرواقــــع 

  ! مى گردد، بهائيان بايد بدهند بر ايران نيز غيرمستقيم به يهوديان عزيز

تصورى كه داشته اند، مقالۀ ايشـان نتيجـۀ عكـس دارد  هر  
رديـــه هايشـــان  مُثبـــتِ بعضـــى حقـــايقى اســـت كـــه امثـــال خـــود ايشـــان در و

، شـهادت ٢٠٤ص جملـه در از! كـرده انـد انكـارعليه دين بهائى، آن را 
تخريـــــب  پـــــس از روز نخســـــت وزيـــــرش را آورده كـــــه چهـــــار شـــــاه پهلـــــوى و

پيشـــوايان  ، چنـــدى از١٣٣٤ســـال  طهـــران در حظيـــرة القـــدس بهائيـــان در
دادم جلـو  هـم اكنـون دسـتور«: گفت به آنها خواند و فرا شيعه را به دربار

ايـــن پـــس  خـــراب كننـــد، شـــما هـــم ازمركزشـــان را  بگيرنـــد و بهـــائى هـــا را
هفـدهم مـاه مـى  روز. جهـان تـوهين نشـود سكوت كنيد تا به نام ايران در

پارلمـان  نخست وزير، اسدالله علم، در) ١٣٤٠ارديبهشت  ٢٧( ١٩٦١
داد دكـــان هـــايى كـــه بـــراى  فرمانـــداران دســـتور گفـــت كـــه بـــه اســـتانداران و

  »!كرده اند، ببندند تبليغ بهائيت باز

 بســــيار«: شــــهادت داده كــــه ٢٠٥صــــص  جملــــه در از نيــــز و  
دولـت  كشـورى در سـران لشـكرى و برخـى از شنيده شـده بـود كـه هويـدا و

 هويــــدا بارهــــا ايــــن داســــتان را نادرســـــت و. بــــه كــــيش بهــــائى پيوســــته انـــــد
 ايـن سـفر در. بـراى اثبـات گفتـه هـايش بـه مكـه رفـت ساختگى خوانـده و

 ايـــن شـــهر كـــه كـــيش مـــداران درهويـــدا ماننـــد ديگـــران، همـــۀ كارهـــائى را 
انصـارى نيـز ماننـد شـايد جنـاب  »!انجام مى دهند، به نيكـى انجـام داد

 از جملــۀ بعــد از ٢٠٥تــدوين تــاريخ ايــران مطالعــات و دفتــر نويســندۀ گمنــام
 ولــى فرامــوش نكنــيم كــه چنــد«: آن خوشــحال شــده انــد كــه عــزرى نوشــته

بخـــش هـــاى  رد حيفـــا زنـــدگى مـــى كردنـــد و عكـــا و بســـتگانش در تـــن از
مـــن خواســـت  دوره اى كـــه وزيـــر دارائـــى بـــود، روزى از پيشـــين گفـــتم، در

اســـــــرائيل يـــــــارى اش  بــــــراى گشـــــــايش پـــــــاره اى دشـــــــوارى هـــــــاى آنـــــــان در
  ».بدهم



 ٢ ولوله در شهر
 

٨٩ 
 

 كمكــى بــه امثــال جنــاب انصــارى و دفتــر نيــز حتــى ايــن امــر  
سـايت  مقالاتى در چه كه همان طور كه در ،نمى نمايد مطالعات مزبور

ديــــن بهــــائى بكلــــى  توضــــيح داده شــــد، خــــانوادۀ او از ٢٠٦شــــهر ولولــــه در
مطلـــب آقـــاى عـــزرى درســـت هـــم بـــوده باشـــد، ايشـــان  اگـــر بيـــرون بودنـــد و

نــه بــه مســؤولين  گفتــه انــد هويــدا خواســته بــوده بــه بســتگانش يــارى شــود و
آقــاى انصــارى تقاضــا كــرد تحقيــق  اينجاســت كــه بايــد از! بهــائى درآنجــا

بخـش هــاى « آن اولاً آقـاى عــزرى در مشــخص نماينـد بيشـترى فرماينـد و
هويـدا چـه كسـانى  كه اشـاره كـرده چـه گفتـه، ثانيـاً بسـتگان مزبـور» پيشين

رابعـــاً چـــه نـــوع يـــارى بـــه ايشـــان  ثالثـــاً آيـــا بهـــائى بـــوده انـــد، و بـــوده انـــد، و
مــى داننـد كــه  چـه كــه ايشـان چنـان كــه لابـد خـود محقــق انـد بهتـر! شـده؟

! مـى تـوان اثبـات حقـايق قطعـى نمـودآن ن با كتاب هاى خاطرات اين و
  ! آمد خواهد اين خصوص توضيح بيشتر ادامه در در

مقاله شـان، مطـالبى  تا آخر ٢٠٥صص جناب انصارى در  
     عـــــزرى  خـــــاطرات آقـــــاى مئيـــــر ايـــــادى پزشـــــك شـــــاه از راجـــــع بـــــه دكتـــــر را

ـــــه تنهـــــا كمكـــــى بـــــه اثبـــــات فرضـــــيه هـــــاى امثـــــال ايشـــــان        آورده انـــــد كـــــه ن
 در رديـــه هـــاى ديگـــر كـــه در نيـــز  افترائـــاتى را نمـــى كنـــد، بلكـــه اكاذيـــب و

جملـــه آقـــاى  از! ســـؤال مـــى بـــرد زيـــر ايــن خصـــوص آمـــده نفـــى مـــى كنـــد و
 نوشته آقـاى ايـادى خوشـنام بـود ويهودى برخلاف بهائى ستيزان، عزرى 

مـــورد  چـــه نظـــر لابـــد جنـــاب انصـــارى مـــى داننـــد از! مـــورد اطمينـــان شـــاه
بهـائى اعتمـاد داشـت  بـيم جـانش بـه يـك دكتـر شـاه از! وداطمينان شاه ب

وقـــت  شـــاهد آن كـــه، هـــر! نـــه بـــه خاطرعلاقـــه اى كـــه بـــه بهائيـــان داشـــت و
بهائى ستيزى علمـاى اعـلام شـيعه  اعتراض و مى ديد سلطنتش به خاطر

افتـــــــاده، بـــــــا همدســـــــتى ايشـــــــان ـــــــــ كـــــــه طبـــــــق مـــــــدارك تـــــــاريخى  بـــــــه خطـــــــر
ـــ بــراى ســاكت! شاهدوســت هــم بــوده انــد  بــراى حفــظ تــاج و كردنشــان و ـ

چنــان كــه نمونــۀ بــارز ! مــى داد اذيــت بهائيــان نيــز و بــه آزار تخــتش دســتور
ـــــــــــت الله بروجـــــــــــردى و تخريـــــــــــب  ديگرعلمـــــــــــا در آن همدســـــــــــتى او بـــــــــــا آي

نطــق هــاى ضــد بهــائى آقــاى فلســفى  طهــران و حظيرةالقــدس بهائيــان در
دهـــات  شــهرها و در ١٣٣٤ســال  آنــان در اذيــت فراگيــر و راديــو و آزار در

  ٢٠٧!مختلف ايران بود

لطف نيست كـه بيـان شـود،  خالى از اينجا اين نكته نيز در  
 حتــى خــود مســلمانان عزيــز جهانيــان و قضــا بهائيــان مــورد اعتمــاد همــۀ از
ايـران چـه  اكثريـت هموطنـان عزيـز ،بـرخلاف اقليتـى متعصّـب! هسـتند نيز
 دوسـتى و اقت وزمان جمهورى اسلامى به صـد چه در زمان پهلوى و در

كــافى اســت تحقيقــى . دارنــد درســتى بهائيــان اطمينــان داشــته و راســتى و
بفرمائيــد تــا بدانيــد چــه  جــاى جــاى ايــران عزيــز همســايگان بهائيــان در از

چشــم  گمــان نمــوده ايــد و بــرخلاف آنچــه امثــال شــما تــوهم و. اســت خبــر

مــونس  انــيس و مســلمانان ايــران همــدم و حقــايق بســته ايــد، بهائيــان و بــر
 حتــى شــايد باورتــان نشــود كــه در. و شــادى همديگرنــد هــم و شــريك غــم

بــه  مســؤولين مســلمان زنــدان نيــز زنــدان هــاى خــود جمهــورى اســلامى نيــز
بنـــابراين امثـــال شـــما بـــه امثـــال ملـــى گرايـــانى  ٢٠٨!بهائيـــان اعتمـــاد داشـــتند

محمــــد مصــــدق نيــــز كــــه ايشــــان هــــم بــــه بهائيــــان اطمينــــان  همچــــون دكتــــر
مســـلمان  ملـــى بـــين بهـــائى و نظـــر خـــرده بگيريـــد كـــه چـــرا از داشــتند، نبايـــد

  ٢٠٩!فرقى نمى گذاشتند

ايـــادى بـــه يهوديـــان مهـــرى ناگسســـتنى «ايـــن كـــه  حتـــى ذكـــر  
 چــــه كــــه در! دردى را بــــراى آقــــاى انصــــارى دوا نمــــى كنــــد نيــــز »داشــــت

آنهـــا را « ذكـــر كـــرده، مزبـــور را ايـــن طـــور ادامـــۀ آن آقـــاى عـــزرى علـــت مهـــر
چـه  و! »شايستۀ بى پيرايه تـرين يـارى هـا مـى دانسـت مردمى درد ديده و

 اقليـت يهـودى و دنيا كـه موافـق بـا ظلـم هـائى باشـد كـه بـر كسى است در
يهــودى بــه  فــرض متعصّــبين مســلمان و بــر اگــر! اقليــت ديگــرى رفتــه يــا هــر
اسـرائيل  تأسـيس كشـور سـاله بـا هـم، اينـك پـس از ١٤٠٠دشمنى  خاطر
 كينــه وخصومتشــان تشــديد شــده، ايــن چــه ربطــى بــه بهائيــان و ١٩٤٨ در

نــــوع  آئــــين دارد كـــه مخــــالف هـــر ديـــن و هــــر دوســــتان جهـــان از بشـــر ديگـــر
 و آزار هــر از غيــره هســتند و قــومى و نــژادى و سياســى و دشــمنى مــذهبى و
زرتشــتى و  مســيحى و يهــودى و مســلمان و كــس اعــم از اذيتــى كــه بــه هــر

  ٢١٠! مى شود، بيزارند؟ غيره شده و بودائى و سياه و سفيد و

توجيـه علاقـۀ  علـت فـوق، آقـاى عـزرى در اين كـه عـلاوه بـر  
والاتـــرين  آن ارزنـــده تـــرين و افـــزون بـــر«آقـــاى ايـــادى بـــه يهوديـــان نوشـــته، 
             ايـــــــــــــن پديــــــــــــــدۀ  كشوراســـــــــــــرائيل بــــــــــــــود و نيايشـــــــــــــگاه هـــــــــــــاى بهائيــــــــــــــان در

نـــه تنهـــا  نيـــز »ناديـــده بگيـــردآفتـــاب را ايـــادى نمـــى توانســـت  از روشـــن تـــر
مُؤيــــد ادعــــاى  مشــــكل آقــــاى انصــــارى را حــــل نمــــى كنــــد، بلكــــه مُثبــــت و

نوشــته انــد كــه علاقــۀ ايشــان بــه  هميشــگى بهائيــان اســت كــه بارهــا گفتــه و
 اسرائيل براى اين است كـه آرامگـاه حضـرت بهـاءالله و حضـرت بـاب در

ملاحظــــه  !نــــه بــــه خــــاطر نفــــس اســــرائيل و دولــــت آن آنجــــا واقــــع شــــده و
   ! شــــهادت مــــى دهــــد اســــرائيل ايــــن را مــــى نويســــد و خــــود ســــفير! فرموديــــد

       والاتـــــــــرين  ارزنـــــــــده تـــــــــرين و« اســـــــــت كـــــــــه مـــــــــى نويســـــــــد بـــــــــه ايـــــــــن خـــــــــاطر
مـــــى بينيـــــد چطـــــور ! اســـــت »اســـــرائيل كشـــــور نيايشـــــگاه هـــــاى بهائيـــــان در

! خودتان به قلم خودتان نوشته ايد آنچه را كه مدعاى اهل بهـاء اسـت؟
    ميـــان بــــود، لابـــد آقـــاى عــــزرى علـــت يــــا علـــل ديگـــرى در اگـــر! الحمـــدلله
خدا هم كـه شـده، بُحـت عميـق  ترس از ان شاءالله به خاطر! مى نوشت

ـــــه حاصـــــل آيـــــد و جبـــــران مافـــــات  فرمائيـــــد و شـــــما را فراگرفتـــــه باشـــــد و تنبّ
 راه حــــق و حــــق نگوييــــد و جــــز حقيقــــى جــــز مســــلمانى همچــــون محقــــق و

   !صداقت نپوئيد حقيقت و



 ٢ ولوله در شهر
 

٩٠ 
 

تهيـۀ  خصـوص روابـط كشـاورزى و در نيز ٢٠٦ مطالب ص  
بقـدرى مضـحك اسـت كـه مُثبِـت ادعـاى  اسـرائيل نيـز مرغ و تخـم مـرغ از

معلوم نيست چرا امثال آقاى انصـارى اصـل . آقاى انصارى نخواهد بود
جزئـــــى اذهـــــان را از حقـــــايق دورۀ پهلــــــوى  را رهـــــا كـــــرده، بـــــا طـــــرح امــــــور

منحـــرف مـــى كننـــد و بـــه عنـــوان مثـــال سياســـت هـــاى كلـــى شـــاه مســـلمان 
 ارتبــاط بــا غــرب و خيــل عظيمــى از سياســيون هــم مــذهبش را در شــيعه و

 تخـم مـرغ و الان بـراى مـرغ و مضافاً مگـر ٢١١!اسرائيل متروك مى گذارند
 دولتــى بنــا هــر! غيــره چــه مــى شــود؟ ملــت و ارتــش و ســايراقلام مــورد نيــاز

تجـارى  روش هاى خود با بسيارى كشورهاى دنيـا ارتبـاط اقتصـادى و بر
اى كاش امثال آقاى انصارى مقالـه هـايى را درخصـوص ! داشته و دارد

       ايـــــــران تهيـــــــه مـــــــى فرمودنـــــــد تـــــــا معلـــــــوم شـــــــود  ســـــــال اخيـــــــر ٣٠مبـــــــادلات 
! واسـطه هـا چـه كسـانى ى هسـتند وطرف هـاى معـاملات ايـران چـه كسـان

مــراودات سياســى بمانــد كــه رســيدگى بــه آن بــا ملــت  مبــادلات نظــامى و
  ! ايران است عزيز

مــورد اقــدام بــراى رفــع مشــكلات زائــرين  كــه در آنچــه را نيــز  
رفـــتن بـــه اســـرائيل بـــراى زيـــارت امـــاكن مقدســـه شـــان يـــادآورى  بهـــائى در
 آقـاى عـزرى خود آقـاى انصـارى از! چيزى را اثبات نمى كند ،كرده ايد

نقل كرده اند كه ماجرا مربوط به رفتن بهائيان ايـران بـراى زيـارت امـاكن 
همچــون مقاصــد  نــه چيــزى ديگــر اســرائيل بــوده اســت و مقدســه شــان در

 همـان مـدعاى هميشـگى بهائيـان را ملاحظه مى فرمائيد چطور! سياسى
 جـواب اتهامـات و سال هاسـت كـه در بهائيان نيز .داريد اثبات مى كنيد

مـــى گوينـــد توجهشـــان بـــه اســـرائيل صـــرفاً بـــه  اكاذيـــب امثـــال شـــما گفتـــه و
! تأئيــد فرموديــد حــال هــم شــما همــين را! خــاطر امــاكن متبركــه شــان اســت

 مضافاً چرا نمى نويسيد كـه بهائيـان بـه خـاطر اصـل اطاعـت از! الحمدلله
ســــال  ٣٠يــــد وجدانيشــــان نيســــت، امــــورى كــــه مخــــالف عقا حكومــــت در
 در جمهــورى اســلامى بــراى زيــارت بــه اســرائيل نرفتــه انــد و اســت كــه در

قلـــــوب خـــــود بـــــه زيـــــارت  در ايـــــن خصـــــوص شـــــكايتى هـــــم ننمـــــوده انـــــد و
  !معنوى قلبى خوشنود بوده اند؟ حقيقى و

جمهـــورى اســـلامى بـــراى رفـــع  شـــما و خـــود همچنـــين مگـــر  
رونــــد، انــــواع اقــــدامات را مشــــكلات زائــــرين مســــلمان كــــه بــــه مكــــه مــــى 

عجايـب آن  از! جـرم مـى دانيـد؟ را نيـز آيا اين كـار! نمى كنيد؟ نكرده و
كـــــه بـــــا وجـــــودى كـــــه رژيـــــم عربســـــتان مســـــلمان هـــــم مـــــى باشـــــد، همـــــواره 

 مشــــــكلات حــــــج مســــــلمين ايــــــران شــــــاكى بــــــوده و جمهــــــورى اســــــلامى از
مخــالفين آقــاى هاشــمى  بــه عنــوان مثــال هفتــه نامــۀ همّــت كــه از! هســت

 ،٦ص  ،١٣٨٧هفتــه نامــۀ مــورخ هفتــۀ اول مــرداد ســنجانى اســت، دررف
 ردّ ادعـــــــاى آقـــــــاى رفســـــــنجانى كـــــــه گفتـــــــه انـــــــد بـــــــه خـــــــاطر همـــــــدلى و در

ملك عبـدالله مشـكلات حـج ايرانيـان حـل شـده،  هماهنگى بين ايشان و
زيــارت، حجّــت الاســلام  حــج و امــور نماينــدۀ ولايــت فقيــه در بــه نقــل از

ســـفر  وجــود تــلاش هـــاى هاشــمى رفســنجانى دربـــا «: رى شــهرى، نوشــته
بـه عربســتان ســعودى بــراى بهبــود شــرايط زائــران ايرانــى، متأســفانه شــرايط 

ســال پــيش كــه  ١٨حــدود  از... شــده اســت مدينــۀ منــوّره بــدتر بــه ويــژه در
مســـــؤوليت حجــــــاج را برعهـــــده دارم تــــــاكنون همــــــواره بـــــه زائــــــران ايرانــــــى 

عربسـتان سـعودى،  رى حـاكم بـرفكـ با توجـه بـه شـرايط اهانت مى شود و
 زيـــارت امـــاكن مقدســـۀ عـــراق و از! »ايـــن اهانـــت هـــا قابـــل عـــلاج نيســـت

ملاقات مسؤولين جمهورى اسـلامى بـا نماينـدگان شـيطان بـزرگ آمريكـا 
   !مى گذرم نيز

همــــين جــــا بــــا ذكرحقـــــايق فــــوق، پاســــخ ايــــراد مرحـــــوم  در و  
بــه رژيــم پهلــوى اعتــراض  ١٣٤٢ســال  داده مــى شــود كــه در خمينــى نيــز

      كشـــــور بـــــا تســـــهيلات مملكـــــت بـــــه خـــــارج از كـــــرد كـــــه بهائيـــــان براحتـــــى و
عليــــه اســــلام كنفــــرانس مــــى گيرنــــد ولــــى حجــــاج مســــلمان بــــا  مــــى رونــــد و

 كــه در پاســخ ايــن اســت كــه همــان طــور ٢١٢!مشــكلات بــه حــج مــى رونــد
فوق عرض شد، وجود مشكلات حـج مسـلمانان ايـران ربطـى بـه بهائيـان 

بـــه قـــول خــــود مســـؤولين جمهــــورى  نـــدارد، چنــــان كـــه حـــال نيــــز شـــته وندا
مشــــكل مربــــوط بــــه ! هــــم بــــاقى اســــت هنــــوز اســــلامى، مشــــكلات مزبــــور

 رهبـران دينــى خــود مســلمين اسـت كــه ديــن الهــى را فرقـه فرقــه كــرده انــد و
آن  وقـــت آن اســت كـــه ايــن مشـــكلات بــه گـــردن ايـــن و ديگــر! نــه بهائيـــان

  !طريق نمى توان آنها را حل كرد اين انداخته نشود، چه كه از

-٢٠٦صـــص  آقـــاى عـــزرى در كـــه از امـــا نقـــل قـــولى را نيـــز  
سـايۀ  در«: نقـل شـده. فصل نامه آورده انـد گويـاى حقيقتـى نيسـت ٢٠٧

 بـاور آشـنا شـدم كـه هرگـز سرشناسان كشـور دوستى با ايادى، با گروهى از
خــود چــون  بــاور آنهــا در بســيارى از. كــيش بهــائى باشــند نمــى كــردم پيــرو

 ديگـــران بـــاور برابـــر ســـنگ خـــارا بودنـــد، ولـــى بـــه خـــوبى مـــى توانســـتند در
مــن نيــازى بــه  برابــر آنهــا همــه دريافتــه بودنــد كــه در. خــود را پنهــان نماينــد

تمــام نقــل قــول هــائى  متأســفانه آقــاى انصــارى در ٢١٣.»پنهانكــارى نــدارد
 كتاب آقاى عزرى كرده اند، برخلاف روش صـحيح پژوهشـگران، كه از

فــــــر،  فرزين لالــــــهجالــــــب آن كــــــه . نكــــــرده انــــــد صــــــفحات مربوطــــــه را ذكــــــر
 پژوهشـــهاى سياســـى، در مؤسســـه مطالعـــات و، دركارشـــناس ارشـــد تـــاريخ
نفـــــــوذ صهيونيســـــــم در ايـــــــران عصـــــــر  هـــــــاى پايگاه« مقالـــــــه اى بـــــــا عنـــــــوان

 ،»بهائيـــت« ،»فراماســـونرى«: ضـــمن برشـــمردن ســـه پايگـــاه ٢١٤،»پهلـــوى
عـزرى  مئيـر آقاى انصارى را به نقل از، همين مطلب »يهوديان مخفى«
يهوديـــان « مـــورد بـــه اصـــطلاح در! نوشـــته اســـت »يهوديـــان« خصـــوص در
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رســمى اســراييل در زمــان   عــزرى، نماينــده و ســفير غيــر مئيــر  
در ايــران، بــا بســيارى از  پهلــوى، طــى مــدت هفــده ســال مأموريــت خــود

صـميمى  وابـط بسـيار نزديـك وى آن دوران، ر سـران و مقامـات بلنـد پايـه
اى كــــه چنــــد ســــال پــــيش منتشــــر شــــد، بــــا  او در يادنامــــه. برقــــرار كــــرده بــــود

چگــونگى آشــنايى خــود بــا شــمارى از اشــخاص سرشــناس و  افتخــار بــه
عــزرى از ايــن كــه توانســته از نهــان  .مقــام كشــور اشــاره نمــوده اســت عالى
ــــــــــه ــــــــــت  خان  مــــــــــردان و ى اســــــــــرار خصوصــــــــــى و خــــــــــانوادگى بعضــــــــــى دول
مــداران ايــران، اطلاعــات منحصــر بــه فــردى كســب كنــد، احســاس   قدرت

بســـــيارى از اشـــــخاص متنفـــــذ و صـــــاحب «: نويســـــد مى او.نمايـــــد غــــرور مى
سـعى در كتمـان ايـن راز  انـد، لـيكن بـه شـدت منصـب، يهـودى تبـار بوده

هاى خصوصــــى و گفــــت و گوهــــاى محرمانــــه بــــا  امــــا در نشســــت. داشــــتند
   ».اند كرده نياكان خود ياد مى كيشبا افتخار از  عزرى شخص مئير

 »بهائيــــت« قســــمت مقالــــه اش در همــــين مقالــــه نــــويس در  
    : مى نويسد

هــــــــاى  ى يهوديــــــــان مـــــــانع از فعاليت تمـــــــايلات نژادپرســـــــتانه  
يهوديـان . شـود ترويج مذهب توسط اين جماعت مى تبليغى و

ديگـــــران را بـــــه  آينـــــد و نـــــه هـــــاى ديگـــــر در مى نـــــه خـــــود بـــــه دين
امــا از آن جــايى كــه قصــد نفــوذ . كننــد دعــوت مىشــان  مذهب

گـــذارى در ســـاير  ســـازى و بـــدعت  دارنـــد، فرقـــه  در جوامـــع را
نيل بـه مقاصـد  مذاهب را به عنوان راهكارهاى اساسى براى

در سراســــر تــــاريخ، شــــواهد بســــيارى . انــــد خـــود، در پــــيش گرفته
هاى  يهوديــــــان بــــــا پرورانــــــدن و حمايــــــت فرقــــــه وجــــــود دارد كــــــه

داخـل آنهـا  ممالـك مختلـف، راه نفـوذ خـود را بـه مذهبى، در
ــــــد مســــــير رســــــيدن بــــــه  اند و در پــــــيش نقاب گشــــــوده هــــــاى جدي

در ايـران ... انـد شان را همـوار كرده اقتصادى اهداف سياسى و
و در عصــرى كــه مــورد نظــر ماســت، بــه ويــژه عصــر پهلــوى دوم، 

گـــــذار مـــــذهبى كـــــه بـــــه طـــــور كامـــــل در خـــــدمت  بدعت ى فرقـــــه
  !بودند يهود قرار داشت، بهائيان اهداف و مقاصد

هم گذاشتن سه نقـل قـول فـوق نتيجـه ايـن مـى شـود  با كنار  
طرفــى  طرفــى يهوديـان پشــت نقــاب مسـلمانان پنهــان مـى شــدند؛ از كـه از

بهائيــــان  طرفــــى ديگــــر از هــــم پشــــت نقــــاب بهائيــــان پنهــــان مــــى شــــدند؛ و
   نعـــين حـــال هـــم بهائيـــا در و! پشـــت نقـــاب مســـلمانان پنهـــان مـــى شـــدند

 خلاصــــه نقــــاب در! هــــم يهوديــــان بــــى نقــــاب بــــى نقــــاب وجــــود داشــــته و
ايـــــن بــــه اصـــــطلاح  از ايـــــن ميــــان كســـــى نيــــز در و ٢١٥!نقــــاب شـــــده اســــت

پژوهشـى جمهـورى اسـلامى نيسـت  محققين نهادهاى رسمى فرهنگـى و

چنـين توهمـاتى را بـه خـورد  باشد و آبرو و حيثيت نهادهاى مزبور كه فكر
فـرض درسـت  كسـى هـم نيسـت بپرسـد كـه بـر و! ندهـدجهانيان  ايرانيان و

ايشــان بــه روى مبــارك خــود نيــز  بــودن تمــام ادعاهــاى فــوق، چــرا يكــى از
خـــــود  از مـــــوارد معـــــدود مـــــذكور، هـــــزاران نفـــــر نمـــــى آورد كـــــه ده هـــــا برابـــــر

 مسلمانان بوده اند كه طبق مدارك خود جمهورى اسـلامى، بـى نقـاب و
خاك شده اند ولى بـه حكـم  آب و يا با نقاب مرتكب جناياتى عليه اين

دو هــــوا محققــــين جمهــــورى اســــلامى گنــــاه ايشــــان را بــــه پــــاى  يــــك بــــام و
اســت امثــال آقــاى انصــارى مشــكلات  تــا كــى قــرار! اســلام ننوشــته انــد؟

دل خــوش » نظريــۀ توطئــه« بنويســند و بــه مســلمين را بــه پــاى غيــر ايــران و
  !د؟دارند تا روبرو شدن با حقايق را به تعويق اندازن

 خـود آثـار يـافتن مـدركى از اين به اصطلاح محققين كـه از  
ماننـد عـوام دل  اكاذيبشـان وامانـده انـد و بهائى بـراى اثبـات تهمـت هـا و

         هـــــــركس از آن بســـــــته انـــــــد، بهتـــــــر بـــــــه كتـــــــب خـــــــاطرات مخـــــــدوش ايـــــــن و
كتـب بهـائى خوانـده انـد كـه بهائيـان بـه حكـم دينـى خـود  در مـى داننـد و
ايــادى كــه بهــائى  بــر تقيــه بــود خــود دكتــر بنــا چــه كــه اگــر. كننــدتقيــه نمــى 

 گمان خـود، وى را بـه اصـطلاح متنفـذ تـرين و ستيزان ايران طبق اوهام و
      كــــرده انــــد، بايــــد تقيــــه رژيــــم پهلــــوى ذكــــر اصــــلى تــــرين مهــــرۀ بهائيــــان در

 ٢٠٠٠٠ بــود كســى تقيــه كنــد بــيش از قــرار مهــم تــرازآن، اگــر! مــى نمــود
ـــــــابى ـــــــيش و و شـــــــهيد ب ـــــــه پـــــــس از بهـــــــائى پ ـــــــد تقي           انقـــــــلاب اســـــــلامى باي
نشــــان صــــدق ! مــــرگ نجــــات مــــى دادنــــد را از جــــان خــــود مــــى كردنــــد و

قـران مجيـد فرمـوده علامـت صـادقين نهراسـيدن  ايشان همين بـس كـه در
ـــوا الْمَـــوْتَ اِنْ كُنْـــتُمْ صـــادِقينَ «(! از مـــرگ، بلكـــه تمنـــاى آن اســـت فَتَمَن«    

   ).٦؛جمعه، ٨٨/بقره

تحريفــات بهــائى  و بــراى آن كــه ايرانيــان عزيــز بيشــتر بــه مكــر  
 حضــرت شــوقى ربــانى، ولــى امــر ســتيزان آشــنا شــوند، عــين چنــد بيــان از

زيــر مــى آورد تــا مشــخص گــردد منــع تقيــه جــزء احكــام ديــن  بهــائى را در
  آنچــــه امثــــال آقــــاى انصــــارى نوشــــته انــــد، گمــــانى بــــيش بهــــائى اســــت و
  ).١٢حجرات، (ران مجيد گناه محسوب مى گردد نيست كه طبق ق

  : جمله مى فرمايند از 

 در هــر مــوقعى مــذموم و قبــيح و کتمــان عقيــده در هــر حــال و   
در هـر حـال تقيـه « نيـز و. »مخالف مبادى ساميه اين امر خطيـر

بکلـّـــى مخــــالف  و کتمـــان عقيــــده و مداهنــــه ممنـــوع و مــــذموم و
بـــه هـــيچ وجـــه مـــن «: نيـــز و ».مقتضـــيات امريـــه اســـت مصــالح و

الوجــــوه خــــود را تــــابع اديــــان ســــابقه و شــــرايع منســــوخه معرّفــــى 
  . ننمايند



 ٢ ولوله در شهر
 

٩٢ 
 

  : نيز و

احــدى خــود را مســلمان، مســيحى، کليمــى و يــا زردشــتى،   
مســـــامحه و مســـــاهله در ايـــــن مـــــورد، تبـــــرّى از . معرّفـــــى ننمايـــــد

موجـب  امرالله اسـت، و تبـرّى مُحْـدِثِ انقلابـى عظـيم اسـت و
  ٢١٦ .زنهار زنهارخسرانى شديد؛ 

فصـل نامـه  ٢٠٧صـفحۀ  مقالـه شـان، در آخـر بـالاخره در و  
شــده بــراى صهيونيســت  عــزرى، بــه عنــوان آخــرين مــدرك ارائــه بــه نقــل از

وى خواســـته اســـت بـــراى  ايـــادى از نوشـــته اســـت دكتـــر بـــودن بهائيـــان،
 محــل سكونتشــان در معالجــۀ درخــت نــارنجى كــه حضــرت بهــاءالله در

حـال خشـك شـدن بـوده و  بيمـارى شـده و در دچـار وشيرازكاشـته بودنـد 
نتوانســـته انـــد آن را معالجـــه كننـــد، كـــارى  حتـــى متخصصـــين ژاپنـــى نيـــز

 كارشناسـان اسـرائيلى توانسـته آن را معالجـه، و وى با استفاده از بكند و
  !براستى كه جالب است! خشكيدن آن جلوگيرى كند از

 ايشـان درمنـزل  آيـا همـين كـه آقـاى عـزرى حضـرت بـاب و  
طهـران بـوده و درخـت نـارنج  شـيراز را بـا حضـرت بهـاءالله كـه منزلشـان در

 نظـر ايـن نيسـت كـه از مـذكور را نيـز نداشـته اشـتباه گرفتـه، خـود دليلـى بـر
بـــراى خـــاطرات  تحقيقـــات علمـــى، بـــراى خـــاطرات ايشـــان و اعتبـــار

ادامـــۀ مـــتن خواهـــد آمـــد ـــــ نمـــى تـــوان  هـــيچكس ـــــ چنـــان كـــه بحـــثش در
پژوهشـــى قائـــل شـــد و نبايـــد براســـاس آن اســـتنتاجات  قطعـــى و اهميتـــى

فــرض درســت بــودن  نكـرده انــد بــر آيــا آقـاى انصــارى فكــر! يقينـى كــرد؟
ايــن ادعــا، همــين جريــان تــلاش بــراى حفــظ درخــت نــارنج خــود دليلــى 

 علاقــه شــان بــه حفــظ ايــن كــه بهائيــان صهيونيســت نيســتند و اســت بــر
باب به عنوان ميراثـى فرهنگـى  خانۀ مولايشان حضرت در درخت مزبور

نــه امــرى  مــذهبى تلقــى مــى شــود و دينــى، صــرفاً امــرى اعتقــادى و و
  جهانيــان نيــز متوجــه اينــك آقــاى انصــارى و! صهيونيســتى؟ سياســى و

مــاه ژوئيــه ســال  شــده انــد كــه حقيقــت چنــين اســت، چنــان كــه اخيــراً در
دو زيارتگـــاه بهـــائى واقـــع در  »كميســـيون ميـــراث جهـــانى يونســـكو ٢٠٠٨

خوانــــــد و آنهــــــا را بــــــه عنــــــوان  »ارزش والاى جهــــــانى« اســـــرائيل را داراى
ايـــن دو زيارتگـــاه يكـــى در . بخشـــى از ميـــراث فرهنگـــى بشـــريت شـــناخت

كه خـود بخشـى  نزديكى بخش قديمى عكا در ساحل شمالى اسرائيل ــ
ــــــ و ديگـــــرى در كـــــوه كرمـــــل در حيفـــــا آرا مگـــــاه از ميـــــراث جهـــــانى اســـــت ـ

   ٢١٧.»مؤسسين آئين بهائى، حضرت باب و حضرت بهاءالله، هستند

ايـــن درحـــالى اســـت كـــه جمهـــورى اســـلامى، كـــه امثـــال  و  
مــورخ آن هســتند، نــه تنهــا درخــت  آقــاى انصــارى بــه اصــطلاح محقــق و

بـا ايــن عمــل خــود اثبــات  خانــه را كــلاً ويــران كـرد و مزبـور، كــه درخــت و

نــه بــه  دينــى خــود مــورد ســتم هســتند وعقايــد  نمــود كــه بهائيــان بــه خــاطر
 !دســــتاويزى بــــيش نيســــت اتهــــام صهيونيســــت بــــودن كــــه بهانــــه و خــــاطر

: عقيـدتى کشـى كـابوس نسـل« نوشـته اى بـا عنـوان در افـولتر. و. فردريش
قسـمتى  بهائيـان در انواع سـتم هـاى وارده بـر ذكر پس از ،»بهائيان ايران

  : چنين مى نويسد» پاكسازى فرهنگى« با عنوان

چنــين بــه نظــر مــى رســيد كــه حكومــت ايــران عــزم جــزم دارد   
كــه ايــران را از جامعــه بهــائى خلاصــى بخشــد بــه همــين ســبب 
راه ديگــــرى كــــه در پــــيش گرفــــت پــــاك كــــردن حافظــــه تــــاريخى 
ايــران بــود ــــ از طريــق تخريــب يــا هتــك حرمــت امــاكن مقــدس و 

كــــــه اغلــــــب آنهــــــا آثــــــار و مكانهــــــاى تــــــاريخى و (متبــــــرك بهــــــائى 
مـــيلادى  ١٩٧٩در . )معمــارى ايــران بودنــد ــــميــراث فرهنگــى 

بـــاب يكـــى از مقدســـترين مكـــان هـــا در عـــالم  ]حضـــرت[خانــه 
بهــــاءالله كــــه بنيــــانگزار  ]حضــــرت[ خانــــه. بهــــايى تخريــــب شــــد

را در آن ســـپرى كـــرده بـــود  خـــودديانـــت بهـــايى دوران كـــودكى 
ــــــه بلافاصــــــله پــــــس از انقــــــ لاب تخريــــــب گشــــــت و محــــــل آن ب

بـــه بهانـــه ســـاخت يـــك  ١٩٩٣در . معـــرض فـــروش گـــذارده شـــد
قبـر در گورســتان  ١٥٠٠٠مركـز فرهنگـى مربـوط بــه شـهردارى، 

در آوريــــل . و رو شــــد زيبـــا و مرتــــب بهــــائى تهـــران بــــا بلــــدوزر زيـــر
 ]حضـــرت[ مـــدفن يكـــى از نخســـتين مؤمنـــان و حـــوارى ٢٠٠٤

روشــى ملقــب بــه قــدوس علــى بــار ف محمــد بــاب، آرامگــاه مــلا
منـــزل ميـــرزا عبـــاس  ٢٠٠٤ژوئـــن  در . در بابـــل تخريـــب شـــد

بهــــاءالله كــــه يــــك والــــى معــــروف و از ] حضــــرت[ پــــدر(نـــورى 
بــه ظــاهر بــراى ايجــاد يــك قبرســتان ) خطاطــان شــهير ايــران بــود

  ٢١٨ .اسلامى به ويرانى كشيده شد

(Baha’i World News Service,  ٢٠٠٤  ) 

 نقـل قـول هـاى آقـاى انصـارى ازپرداختن بـه  اينك پس از  
تارنمـاى وزارت  اسـرائيل توجـه ايشـان را بـه مطلبـى در آقـاى عـزرى سـفير

جلــب مــى نمايــد  ،٢٠٠٨اوت  ١٥امــور خارجــۀ دولــت اســرائيل، مــورخ 
امثــال آقــاى عــزرى دربــارۀ ديــن جديــد ايرانــى  از تــا ببيننــد مقــام بــالاتر

دولـت محتـرم جمهـورى  پيـروانش چـه گفتـه انـد تـا شـايد ايشـان و بهـائى و
شـناخت ايـن آئـين مبـين غافـل نماننـد؛ آن  ايـن از اسـلامى ايـران بـيش از

مقـام  و  ملل عـالم قـدر دول و اكثر حالى كه مجامع بين المللى و هم در
  : چنين آمده است ٢١٩تارنماى مزبور در! آن را شناخته اند

 بهــائى در مـاکن مقــدس ديانــتچــرا ا – پرسـش و پاســخ  
  است؟ گرفته قرارکشور اسرائيل 



 ٢ ولوله در شهر
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آيـــا ايـــن واقعيـــت کـــه مهمتـــرين امـــاکن مقـــدس فرقـــه  –پرســـش 
فلســـــطين اشـــــغالى قرارگرفتـــــه، نمـــــى توانـــــد  ضـــــاله بهائيـــــت در

مــــزدوران  بهتــــرين نشــــان آن باشــــد کــــه بهائيــــان جاسوســــان و
  حکومت اشغالگر قدس هستند؟

 »جمهــورى اســلامى«حکومــت ايــران کــه خــود را  –پاســخ   
دارد که دين رسمى کشـور، اسـلام، و  مى خواند و اعلام مى

 مــذهب رســمى آن شــيعه اثنــى عشــرى اســت، نــه تنهــا در واقــع
اديان ديگر را دفع مـى کنـد، بلکـه مسـلمانان سـنى و آنـانى را 

عشــرى تعلــق ندارنــد، گمــراه و  هــم کــه بــه مــذهب شــيعه اثنــى
رجـــوع شـــود بـــه ســـخنان آيـــت الله (منحـــرف از ديـــن مـــى دانـــد 

آنـــانى کـــه : از جمعـــه گفتـــه بـــودجنتـــى کـــه در يـــک نمـــ احمـــد
کننــــده بــــه روى کــــره  مســــلمان شــــيعه نيســــتند، حيوانــــات فســــاد

 بنابراين، همه اقليتهاى دينى در ايران زير فشار )زمين هستند
ـــــا آن کـــــه ظـــــاهرا اقليتهـــــاى مســـــيحى  ارمنـــــى، (قـــــرار دارنـــــد و ب

، يهوديـان و زرتشــتيها از )مسـيحيت آسـورى و فرقـه هـاى ديگــر
 خوردار هستند، ولى همگان مى دانندبرخى حقوق مدنى بر

  .که تا چه حد حقوق شهروندى آنان پايمال مى شود

زيــرا آنهــا نــه : مضــاعف دارد بهائيــان در ايــران جنبــه »گنــاه«  
 تنها يک اقليت دينى محسوب مى شوند، بلکـه ديـن آنـان از
ديــــدگاه حکومــــت ايــــران بــــدترين انحــــراف مــــذهبى از اســــلام 

اکثـر پيــروان ديـن بهــاءالله  آنجـا کــه راسـتين تلقــى مـى گــردد و از
 در ايــران اجــداد مســلمان داشــته انــد و يــا خــود پيشــتر مســلمان

بــوده انــد، خــارج از ديــن محســوب مــى گردنــد و مهــدور الــدم 
  .خوانده مى شوند

هنگــــام بــــه روى کــــار آمــــدن حکومــــت بنيــــادگراى  گرچــــه از  
بهـــــائى کـــــه  اســـــلامى در ايـــــران، هـــــزاران نفـــــر از شـــــهروندان

کوچکترين امکان دفاعى از خود نداشـته انـد کشـتار شـده انـد 
غارت رفتـه، و صـدها تـن از بهائيـان سرشـناس  و اموال آنها به

ميــان آنهــا  کـه شــمار زيــادى مهنــدس و پزشــک و دانشـمند در(
اعدام شده اند، حکومت نمـى توانـد همـه آنهـا ) وجود داشته

يارى زيــــرا موقعيــــت بــــين المللــــى و هشــــ را بــــه قتــــل برســــاند،
  .دهد سازمانهاى حقوق بشر در جهان چنين امکانى را نمى

ـــــــق وارد آوردن    ـــــــران مـــــــى کوشـــــــد از طري ـــــــم اي بنـــــــابراين، رژي
بهـائى، کشـتار آنـان و تعقيـب و آزار  اتهامـات وخـيم بـه اقليـت

تــرين  پيــروان ايــن آئــين را موجــه جلــوه دهــد کــه يکــى از رايــج

وارد مــــى خــــود  »دشــــمنان«اتهامــــاتى کــــه رژيــــم ايــــران بــــه ايــــن 
خرابکـارى و بمـب «يـا   و »اسـرائيل جاسوسى به سـود«آورد، 
 و بـه دنبـال انفجـار سـهمناک شـيراز کـه در –. اسـت »گـذارى

نفـــــر کشـــــته شـــــدند و دههـــــا تـــــن ديگـــــر زخمـــــى  ١٢آن بـــــيش از 
بــه رهبــران ديانــت  گرديدنــد، حکومــت کوشــيد ايــن جنايــت را

بهــــــائى نســــــبت دهــــــد تــــــا بازداشــــــت آنــــــان و اقــــــدامات بعــــــدى 
  .نمايد خويش را توجيه

بـــه گـــزارش تارنمـــاى خبـــرى شـــمال نيـــوز، امـــام جمعـــه بابـــل   
بهـــائى هـــا گـــروه کـــافرى : گفـــت چنـــدى پـــيش در خطبـــه خـــود

: هستند که ارتباط داشتن با آنها داراى اشـکال اسـت و افـزود
. طبــق فتــاوى صــريح مراجــع تقليــد، بــدن بهائيــان نجــس اســت

ســائل، در بخشــى توضــيح الم آيــت الله خمينــى نيــز در کتــاب
هــــر آن کــــس کــــه حضــــرت : نوشــــته بــــود »کــــافر«تحــــت عنــــوان 
عنـــوان رســـول الله و خـــاتم النبيـــين نمـــى پـــذيرد  محمـــد را بـــه

نيز نجـس  نجس است و حتى موى سر او و ناخن انگشتانش
  .محسوب مى شود

بــــودن  »جاســــوس«مهمتــــرين دليلــــى کــــه رژيــــم ايــــران بــــراى   
واقعيــت اســت کــه امــاکن کشــور اقامــه مــى کنــد، ايــن  بهائيــان

از : رژيم مـى گويـد .مقدس بهائى در خاک اسرائيل قرار دارد
آرامگــاه بــاب، بهــاءالله (آنجــا کــه آرامگاههــاى مقــدس بهــائى 

اســـرائيل قـــرار دارد، پـــس بهائيـــان  کشـــور در) عبـــدالبهاء و
  .جاسوسان اسرائيل اند

بهـائى در پاسـخ بـه ايـن اتهـام واهـى توضـيح داده  مقامـات  
مختلــــف در  وجــــود امــــاکن مقدســــه اهــــل اديــــان: نــــدمــــى گوي

ســـــرزمين يهـــــود، نمـــــى توانـــــد ايـــــن ادعـــــا را بـــــه وجـــــود آورد کـــــه 
ايـن ادعـا درسـت . جاسوسان اسرائيل هستند پيروان اين اديان

و آرامگــاه  هماننــد آن اســت کــه گفتــه شــود از آنجــا کــه زادگــاه
عيسى مسـيح در خـاک اسـرائيل اسـت، پـس مسـيحيان جهـان 

يــا گفتــه شــود کــه  و –شــوند  يل محســوب مــىجاســوس اســرائ
و (چــــون شــــهر اورشــــليم مــــدتى قبلــــه گــــاه مســــلمان جهــــان بــــوده 

و امـــروز ) محمـــد قبلـــه گـــاه را بـــه مکـــه منتقـــل ســـاخت حضـــرت
داننــــد و بــــه  نيــــز مســــلمان همچنــــان اورشــــليم را مقــــدس مــــى

زيــارت آن مـــى آينــد و مســـاجد الاقصــى و قبـــة الصـــخره در آن 
جهـان نيـز جاسـوس اسـرائيل هسـتند  مسـلمانان قرار دارد، پـس

اســـــلامى در  و اگـــــر مســـــلمانان جهـــــان بـــــراى امـــــاکن متبرکـــــه



 ٢ ولوله در شهر
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اورشــــليم هديــــه مــــالى مــــى فرســــتند، پــــس عوامــــل خرابکــــارى 
  .اسرائيل هستند

زمـــــانى کـــــه رهبـــــران ديـــــن بهـــــائى خـــــاک اســـــرائيل را بـــــه  در   
گــزينش بســيار  و ايــن(عنــوان ســرزمين مقــدس خــويش گزيدنــد 

زمين اسـرائيل خاسـتگاه اديـان يکتاپرسـت طبيعى بود، زيرا سر
، ايــن )بهائيــت خــود را جزئــى از آن مــى دانــد بــوده کــه آئــين

و بخشـى از  سرزمين در تسلط امپراطورى عثمانى قرار داشـت
خلافــت اســلامى ســلطان عثمــانى محســوب مــى شــد و کشــور 

  .را باز نيافته بود اسرائيل هنوز استقلال خود

در ايــران پايــه گــذارى کــرد، در  بهــاءالله کــه آئــين بهائيــت را  
بـــه فرمـــان ) مـــيلادى ١٨٥٣(هجـــرى قمـــرى  ١٢٦٩ ســـال

دانســت، پــس از  مــى »ضــاله«ناصــرالدين شــاه کــه ديــن او را 
، او را همــــراه بــــا همــــه »بــــابى هــــا«قتــــل عــــام شــــمار زيــــادى از 

. شـــمارى از پيـــروانش از ايـــران بيـــرون کـــرد اعضـــاى خـــانواده و
ســــلطان  و بــــه دســــتور آنــــان مــــدت ده ســــال در بغــــداد بودنــــد

بـــه اســـتانبول ) و گويـــا بـــه درخواســـت حکومـــت ايـــران(عثمـــانى 
   .ادرنه تبعيد گشتند انتقال يافتند و سپس به

در ادامـــــه فشـــــارهاى ســـــران حکومـــــت ايـــــران در آن دوران،   
عثمــانى دســتور داد کــه آنــان بــه شــهر عکــا در ســرزمين  ســلطان

امپراطــورى تســلط  کــه در آن دوران تحــت(تــاريخى اســرائيل 
عثمــانى قــرار داشــت و بخــش کــم اهميتــى از ولايــت شــامات 

عکــا در آن هنگــام . تبعيــد شــوند) گرديــد سـوريه محســوب مــى
 دورافتــاده شــهرى مخروبــه و کــم جمعيــت بــود و يکــى از نقــاط

  .امپراطورى محسوب مى گرديد

آن شــهر جــاى  بهــاءالله و يــارانش را در يــک ســربازخانه در  
آنها زندانى و زير نظـر بودنـد کـه ايـن امـر  دادند و در واقع همه

  .سال ادامه يافت ٢٤حدود 

جامعــــه بهــــائى در ادامــــه پاســــخهاى خــــود بــــه اتهامــــات بــــى   
روابـــط «هـــاى ســـران حکومـــت ايـــران در مـــورد  اســـاس و بهانـــه

هنگـــام، ســـرزمين  در آن: مـــى گويـــد »ويـــژه بهائيـــان بـــا اســـرائيل
عثمـــــانى را اســـــرائيل کـــــه بخـــــش کـــــم اهميتـــــى از امپراطـــــورى 

فرمــانروائى مســلمانان قــرار داشــت،  تشــکيل مــى داد، تحــت
در  تا حـدى کـه مفتـى عکـا کـه فـردى بـه نـام شـيخ محمـود بـود

  .صدد قتل بهاءالله و پيروانش برآمد

طبيعـى اسـت کـه  بـا توجـه بـه ايـن واقعيـات تـاريخى، بسـيار  
بــــا درگذشـــــت بهـــــاءالله، او را در نقطـــــه اى در حومـــــه عکـــــا بـــــه 

عبــــــدالبهاء فرزنــــــد بهــــــاءالله نيــــــز کــــــه جانشــــــين . دخــــــاک ســــــپردن
زنــدانى  سـال در عکـا ٤٠روحـانى پـدر خـود شـده بـود، مـدت 
او نيز پـس از درگذشـت، . و يا در تبعيد تحت نظر قرار داشت

که در فاصله چند ده کيلـومترى از عکـا  در شهر حيفا دفن شد
 ١٩٤٨ســال  اســرائيل اســتقلال دوبــاره خــود را در. قــرار دارد

سـال پـس از تبعيـد بنيـانگزاران ديانـت بهـائى  ٨٠حدود  يعنى
آرامگاه عبدالبهاء به روى تپه بلند کرمـل  امروز. به دست آورد

شــده، يکــى از  و بــاغ بســيار زيبــائى کــه در دامنــه آن احــداث
زيباترين جاذبه هاى گردشـگرى اسـرائيل محسـوب مـى شـود و 

گـــى بـــه عنـــوان يکـــى از ميـــراث هـــاى فرهن يونســـکو نيـــز آن را
 بــــراى ايرانــــى زادگــــان. خــــانواده جهــــانى ثبــــت کــــرده اســــت

بـــاغ «اســـرائيل ايـــن افتخـــار نيـــز وجـــود دارد کـــه ايـــن مکـــان زيبـــا 
ــــــى ــــــده مــــــى شــــــود و موجــــــب  )Persian Gardens( »ايران نامي

  .اعتلاى نام ايران و فرهنگ ايرانى است

هــــزاران نفـــــر بهــــائى از سراســـــر جهــــان بـــــراى اداى  هــــر ســـــال  
و انجـــــــام  از امـــــــاکن مقـــــــدس بهـــــــائى فريضـــــــه دينـــــــى و زيـــــــارت

خـــدمت نســـبت بـــه بـــاور مـــذهبى خـــود، از اســـرائيل ديـــدن مـــى 
بهـائى در ايـن کشـور و نگاهـدارى و  کنند و براى اماکن متبرکه

 همــان گونــه کــه پيــروان –گســترش آنهــا تبرعــات مــى فرســتند 
تشــييع و خادمــان اهــل بيــت، بــه زيــارت امــاکن مقــدس شــيعه 

و بـه عـراق تبرعـات مـى  مـى رونـددر نجف و کربلا و کـاظمين 
فرستند و هرگز به اين علت که آنها بـه زيـارت عتبـات عاليـات 

حـــج مـــى رونـــد نمـــى تـــوان برچســـب جاسوســـى عـــراق و  و يـــا
تشکيلات جهانى بهـائى  اسرائيل به .عربستان به آن ها بست

کــه مســوول اداره کــردن ايــن ديانــت در سراســر جهــان هســتند و 
ر حيفـا قـرار دارد، در حفـظ امـاکن ادارات آن در شه مهمترين

هـاى لازم را مـى  مقدس آنان در خاک اين کشـور همـه يـارى
همـــان گونـــه کـــه امـــاکن مقـــدس مســـيحيت، اســـلام و  –رســـاند 

بـه دقـت حفـظ مـى شـود و از يـارى هـاى  يهوديـت در اسـرائيل
از  پاســدارى از آزادى دينــى يکــى. لازم برخــوردار مــى گــردد

ى اســرائيل اســت و همــه اديـــان تعهــدات اخلاقــى و بــين المللــ
بهـاءالله را شـامل مـى گـردد و ايـن يکـى  بشـرى و از جملـه ديـن

 .از بزرگترين افتخارات اسرائيل است
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 راًيــــــاخ زيــــــن مصــــــر اوقــــــاف وزارت  کــــــه نيــــــا آن از تــــــر جالــــــب و
 ىبــــرا کــــه دانســــت مبــــرّا  ســــميونيصه بــــا ىارتبــــاط گونــــه هــــر از را انيــــبهائ
 در ،»!اتهــام کيـ ىجيتـدر مــرگ« ۀمقالـ بـه خصــوص نيـا در ىحيتوضـ

 :دييفرما مراجعه آدرس نيا

 http://www.noghtenazar2.info/node/644    

آخــراين مقــال توجــه آقــاى انصــارى را بــه نكــات مهــم  در و  
 ايشــان انصــاف مــى طلبــد كــه پــس از از ديگــرى جلــب مــى نمايــد و

ـــــه كتـــــاب هـــــاى خوانـــــدن  ـــــوان ب ـــــا چـــــه حـــــد مـــــى ت آن قضـــــاوت فرماينـــــد ت
 بـراى آنهـا اعتبـار تحقيقـات علمـى تـاريخى اعتمـاد نمـود و خـاطرات در

  .پژوهشى قائل شد

نكتـــۀ اول ايـــن كـــه آيـــا مطالـــب بعضـــاً نـــا خوشـــايندى را كـــه   
شخصــيت  مســلمين و راجــع بــه اســلام و« يادنامــه  عــزرى در آقــاى مئيــر

همچــون  ،انقــلاب نيــز نوشـته انــد پــس از وهـاى جمهــورى اسـلامى قبــل 
اسـتناد  مـورد بهائيان قبول دارند و خصوص دين بهائى و مطالب وى در
  ! قرار مى دهند؟

 ارتباط با نكتۀ قبلـى آن كـه امثـال شـما كـه از نكتۀ دوم در  
درمانــدگى كارتــان بــه اســتفاده از كتــب خــاطرات بــراى  روى استيصــال و

كتبــى  دو هــوا كــردن، چــرا بــا يــك بــام و اثبــات حقــايق تــاريخى كشــيده،
همچـون كتـاب خـاطرات اليعـرز تسـفرير، بـه قـول خودتـان آخـرين نماينــدۀ 

مـى  نقـد » شيطان بزرگ، شيطان كوچـك« ايران، را با عنوان موساد در
چنــان  ٢٢٠!تنـاقض و فاقـد اعتبـار تـاريخى مـى دانيـد؟ آن را پـر از كنيـد و
منبــع  تــدوين تــاريخ ايــران در مطالعــات و جملــه نويســندۀ دفتــر كــه از

بــه طــور كلــى در ايــن كتــاب، «: همــين يادداشــت مــى نويســد يادشــده در
ها در تــــاريخ  گــــويى صهيونيســــت شــــايد خواننــــده بــــيش از همــــه بــــر خلاف

ايـن كتــاب همچنـين از وجـود دو نـوع اشــتباهات در ...نگـارى واقـف شـود 
كــــه  عمــــدى نشـــان از آن دارد بـــرد؛ برخــــى اشـــتباهات غيــــر آن رنـــج مى
چــــــــه از خــــــــود ترســــــــيم  هاى اطلاعــــــــاتى اســــــــرائيل بــــــــرخلاف آن ســــــــرويس

مشـت « اند، داراى تسلط اطلاعاتى نيستند و تنها قوت آنها همـان كرده
چنــين اســت چــرا وقتــى بــه بهائيــان مــى رســد همــۀ  اگــر. »اســت »آهنــين

تعبيـر مـى  ضـد بهائيـان تفسـير و تسـفرير مطالـب خـاطرات آقايـان عـزرى و
  ! شود؟

دربارۀ هويـدا و بهـائى نبـودن او  مثال آقاى تسفرير به عنوان  
وجـدان، منطقـى و نيكـو  به باور مـن هويـدا انسـانى بـا«: چنين مى نويسد

او اين بود كـه در زيـر دسـت شـاه، تـلاش كـرده بـود  »گناه«تنها . نهاد بود

ايـــن پســـت و مقـــام رفيـــع هيچگـــاه او را بـــه . بـــه هموطنـــانش خـــدمت كنـــد
جــــــــرم «. او بــــــــه خــــــــدمات خــــــــود ادامــــــــه داد. خــــــــود مجــــــــذوب نســــــــاخت

اش كــــه ســــابقه بهــــائى بــــودن  او ايــــن بــــود كــــه از خــــانواده »تر نابخشــــودنى
اتهـــام بهـــائى بـــودن در ايـــران، ايـــن روزهـــا بســـيار . داشـــتند، زاده شـــده بـــود
كـرد كـه  بـراى وارد كـردن اتهـام هـيچ فرقـى نمى. بـدتر از يهـودى بـودن بـود

خـــــــــــــــانواده هويـــــــــــــــدا و اجـــــــــــــــداد او از بهائيـــــــــــــــت بـــــــــــــــه اســـــــــــــــلام برگشـــــــــــــــته 
دســت بــه توجيهــات هميشــگى  امــا نويســندۀ مزبــور). ٣٦٣ص(»...بودنــد

كــه ابــداً بهــائى بــودن وى را اثبـــات  مــى زنــد و بــا اســتدلالى عجيــب تـــر
هـاى فراوانـى  گويى ض آقاى تسفرير كـه دچـار تنـاق«: نمى كند مى نويسد

در ايـــن كتـــاب شـــده، فرامـــوش كـــرده اســـت كـــه در فـــراز ديگـــرى در مـــورد 
يكــى از دســتياران «: ســوابق خــانوادگى هويــدا چگونــه ســخن گفتــه اســت

مهــم بهــاءالله، محمدرضــا بــن علــى شــيرازى بــود كــه بازرگــان و تــاجرى در 
پيــروان او از مــال و منــال خــود بــه . دوره اوليــه متحــول شــده شــهر عكــا بــود

الله و جليـــل اخــــتلاف  ميــــان دو پســـر او، حبيــــب... كـــرد بهائيـــت كمــــك مى
آنـان و فرزندانشـان بـه ايـران . بروز كرد، كه اين نزاع بر سر رهبرى قـوم بـود

آنــانى كــه بــه ايــران بازگشــتند، بــراى آن كــه ترديــد ديگــران را ... بازگشــتند
زندانشـــان بـــا دادنـــد كـــه فر در مـــورد بهـــائى بودنشـــان بزداينـــد، تـــرجيح مى

ـــــــدان خانواده مهمتـــــــرين فـــــــرد، ... هـــــــاى شـــــــيعه اصـــــــيل ازدواج كننـــــــد فرزن
كـه  حالى بنـابراين در) ١٦٤ص( ».الله بـود اميرعبـاس هويـدا فرزنـد حبيـب

داده بــود بــا يــك  »تــرجيح« پــدر هويــدا بــراى پنهــان داشــتن بهائيــت خــود
دختـــر مســـلمان ازدواج كنـــد، چگونـــه آقـــاى تســـفرير مـــدعى اســـت اجـــداد 

  »!ا به اسلام برگشته بودند؟هويد

تـوجيهى اسـت  حـاكى از حقيقتاً كجاى نوشتۀ آقاى تسفرير  
بقيـه كـه بـه ايـران  خـودش و هويـدا و پـدر! مـى نمايـد؟ كـه نويسـندۀ مزبـور

آمـده بودنــد بـراى زدودن ســابقۀ بهــائى بـودن جدشــان، مسـلمان شــده، بــا 
خـاطر دخالـت  ايـن ماجراهـا هـم بـه قبـل از مسـلمانان ازدواج مـى كننـد و

بــا ايــن حــال محققــين  ٢٢١جامعــۀ بهــائى طــرد مــى شــوند، سياســت از در
بــى غــرض جمهــورى اســلامى آنچــه نفــس امــاره و قــوۀ واهمــه  فاضــل و

جالــــب آن كــــه بعضــــاً  و! شــــان بــــه ايشــــان القــــا مــــى نمايــــد مــــى نويســــند
    ٢٢٢. مى نويسند حواسشان نيست كه خلاف يكديگر نيز

نقد مطالـب كتـاب آقـاى  در مزبورآن كه نويسندۀ  جالب تر  
جملــه  چگــونگى اعــدام شــدن هويــدا از«: جــايى مــى نويســد در تســفرير

ــــــاب اســــــت خــــــلاف واقع ــــــن كت ــــــل بهــــــار «: هــــــاى ديگــــــر در اي  ١٩٧٩اوائ
خلخـــــالى، خـــــود بـــــه زنـــــدان رفـــــت، ايـــــن اســـــير را كـــــت بســـــته بـــــه داخـــــل 

 قـــدر فشـــار داد تـــا آنجـــا گلـــوى او را بـــا دســـتان خـــود آن. اتـــومبيلش كشـــاند
كــه هويــدا بعــد از محاكمــات   در حــالى) ٤٣٩ص( ».خفــه شــود، كــه شــد



 ٢ ولوله در شهر
 

٩٦ 
 

حـــــال آن كـــــه بـــــرخلاف  .»طـــــولانى توســـــط جوخـــــه اعـــــدام تيربـــــاران شـــــد
 ابـراهيم يـزدى از نظرنويسندۀ ناقد كتاب آقاى تسـفرير، اخيـراً آقـاى دكتـر

نظــرى نزديــك تــر بــه نظــر آقــاى  مصــاحبه اى، نزديكــان آقــاى خمينــى در
تنهـا تـاريخ نويسـى مـورّخين رسـمى جمهـورى اسـلامى  تسفرير داده كه نه

! ســؤال مــى بــرد كــلاً زيــر را، بلكــه شخصــيت هــاى مختلــف رژيــم را نيــز
  : متن مصاحبه چنين است

 ۲۰۰٨فوريــــــــه  ۱۱ - ۱٣٨۶بهمــــــــن  ۲۲چهارشــــــــنبه   
 : همبستگى

مــوقعى کــه هويــدا بــه راهــروى دادگــاه مــى آيــد يکــى از آقايــان 
يل نيسـتم الان اسـم او را ببـرم روحانى که آن جا بوده و من ما

بـــدين . در راهـــرو بـــا هفـــت تيـــر کمـــرى خـــودش او را مـــى کشـــد
ترتيــب آقــاى هويــدا را مــى برنــد روى صــندلى اش مــى نشــانند 

 و عکــس بــر مــى دارنــد و حکــم اعــدامش را بــرايش قرائــت 
 .مى کنند

 دکتــر ابــراهيم يــزدى دبيــر کــل نهضــت آزادى: ميــزان نيــوز  
انقـلاب اسـلامى در فـيلم کوتـاهى در خـلال ايران در سالگرد 

از اعــدام هويـــدا مطـــرح  بيــان خـــاطراتش مطالــب جديـــدى را
   .کرده است

پادگــــان  وقتــــى هويــــدا را از: وى در ايــــن فــــيلم مــــى گويــــد  
جمشــيديه بــه مدرســه ى رفــاه آوردنــد بــه مــن گفــت کــه فلانــى 

ايـن خيلـى طبيعـى . کـه بايـد بـزنم مـن حـرف هـاى زيـادى دارم
ســــال نخســــت وزيــــرى يــــک نظــــام را کــــرده  ١٤ه بــــود فــــردى کــــ

. اطلاعات بسيار گسترده اى از درون نظام داشـته باشـد است
راجــع بــه نظــام  پــيش فــرض مــن ايــن اســت کــه مــى خواســت

   .گذشته حرف بزند

 من با توجه به اين که اطرافيان شاه يک عـداوت خاصـى  
بـــا هويـــدا پيـــدا کـــرده بودنــــد و بـــه همـــين دليـــل او را بـــه زنــــدان 

کــــه در آن اتــــاقى کــــه همــــه ى  داختــــه بودنــــد نگــــران بــــودمان
 فرماندهان نظـام قبـل در آن بودنـد او را در آن اتـاق خفـه اش

   .بکنند

بنابراين من در مدرسه ى رفاه يک اتـاق ديگـرى را ترتيـب   
مــن بــه آقــاى . آن جــا تنهــا نگهــدارى کننــد دادم کــه هويــدا را

مــى شــود  زمــانى. خمينــى گفــتم کــه هويــدا اســرار زيــادى دارد
کـه مــا مـى گفتــيم خانـدان پهلــوى فاسـد بودنــد و روابـط کثيفــى 

بـوديم و مـى توانسـتيم هـر حرفـى را  داشـتند، خـب مـا مخـالف
   سـال مسـئول بـود اسـت  ١٤امـا نخسـت وزيـرى کـه . بـزنيم
آقــاى . بايــد بگــذاريم حــرفش را بزنــد. خواهــد حــرف بزنــد مـى

فت همـان جـور خلخالى گ به. خمينى پيشنهاد من را پذيرفت
   .که فلانى مى گويد عمل کنيد

مـــورد نحـــوه ى اعـــدام  دکتـــر يـــزدى در جـــواب ســـوالى در  
هنگــامى کــه هويــدا شــروع کــرد کــه بگويــد در : هويــدا مــى گويــد

بـه عنـوان نخسـت وزيـر شـاه چـه   ساله زمامـدارى او ١٤دوران 
بکنــــد، ريــــيس  اتفاقـــاتى افتــــاده اســــت و خـــاطراتش را بيــــان

مـوقعى کـه هويـدا بـه . تنفسـى کوتـاه مـى دهـدجلسه بـه دادگـاه 
آيــد يکــى از آقايــان روحــانى کــه آن جــا  راهــروى دادگــاه مــى

راهـرو بـا هفـت  بوده و من مايـل نيسـتم الان اسـم او را ببـرم در
بـدين ترتيـب آقـاى هويـدا را . تير کمرى خودش او را مى کشد

صندلى اش مـى نشـانند و عکـس بـر مـى دارنـد  مى برند روى
. مـى برنـد دامش را بـرايش قرائـت مـى کننـد و بعـدو حکـم اعـ

   .اصلا چنين چيزى نبود که اعدامش بکنند

ايـــن کـــه بـــا مـــرگ زود  دکتـــر يـــزدى در ادامـــه بـــا تاســـف از  
هنگـــام هويــــدا مملکــــت مــــا را از يــــک ســــرى حقــــايق تــــاريخى 

اگـر هويـدا سـخن مـى گفـت : بيان مى دارد اش محروم کردند
اگـر هويـدا  ؟ قطعـاً!کسـانى بـودبه نفع چه کسى و به ضـرر چـه 

مجال پيدا مى کـرد کـه سـخن بگويـد سـخنانش بـه نفـع شـاه و 
بنــابراين مــن ايــن احتمــال را مــردود . نبــود اطرافيــان حــاکم او

جـا بـراى آن  نمى دانم که کسانى کـه نفـوذ کـرده بودنـد در آن
کــــــه هويــــــدا حــــــرف و ســــــخنى نگويــــــد بــــــه دســــــت آن فــــــرد او را 

هويــدا بــه ايــن . ونــده مختومــه بشــودپر تــا در همــين جــا. کشــتند
  ٢٢٣.ترتيب کشته شد

 
امثــــال آقــــاى  نــــوع خــــود جالــــب اســــت و كــــه در نكتــــۀ ســــوم  
طــــــرح آن خوششــــــان نمــــــى آيــــــد، آن كــــــه بعضــــــى محققــــــين  انصــــــارى از

 گــروه هــا و نهضــت هــا و ســاير معتقدنــد خــود عوامــل جمهــورى اســلامى و
مورد حمايـت كشورهاى عربى به نوعى  ديگر احزاب اسلامى درايران و

ايـــن محققـــين رابـــرت  يكـــى از. هســـتند اســـرائيل بـــوده و امريكـــا و غـــرب و
بــــازى بــــا « كتــــاب خــــود بــــا عنــــوان درايفــــوس اســــت كــــه نظــــر مزبــــور را در

توضـيحاتى دربـارۀ آن  شـرح داده اسـت و آقـاى مرتضـى محـيط» شيطان
  : ازجمله مى نويسد ٢٢٤. داده است
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چنــين خلاصــه كتــاب را  نويســنده انگيــزه خــود در نوشــتن   
پــر كــردن حلقــه هــاى مفقــوده در ميــان ميليونهــا جملــه «: ميكنــد
درباره اسلام سياسى و سياستهاى ايالات متحـده بعـد  اى كه

  ».سپتامبر نوشته شده ۱۱از 

هـدف كتــاب پاســخ دادن بــه ايــن ســئوال اســت : قــول او بـه  
  »شديم؟ چگونه شد به اين مخمصه دچار«: كه

  :  ميخوانيمدر ادامه پاسخ به پرسش بالا

از ايـــن ســـئوال پاســـخ  در ايـــن كتـــاب قصـــد دارم بـــه بخشـــى  
دهــم كــه چــرا دولــت آمريكــا و بســيارى از متحــدينش بــه مــدت 

را بــــه عنــــوان  »جنــــاح راســــت اســــلامى«ســــال  ۵۰بــــيش از 
. كردنــد شــركايى مطلــوب در جنــگ ســرد بــراى خــود انتخــاب

برخــورد مــن در ايــن كتــاب بــه صــورت يــك مــورخ نيســت بلكــه 
پايـه   بخـش وسـيعى از كتـاب بـر. عنوان يك خبرنگار استبه 

 مصــاحبه هــاى طــولانى بــا شــمار زيــادى از مــاموران بــا ســابقه
وزارت خارجـــــــه، ســــــــازمان ســـــــيا، پنتــــــــاگون و رهبـــــــران بخــــــــش 

رويـدادهاى نـيم قـرن اخيــر  خصوصـى اسـت كـه در بسـيارى از
 تقريبــا همــه ى افــرادى كــه بــا آنهــا ...شــركت فعــال داشــته انــد

كـــرده ام مطالبشـــان علنـــى و مســـتند و همـــه ى وقـــايع  مصـــاحبه
  .منابع موثق است مندرج در كتاب همراه با ذكر

ايــــــن كتــــــاب لااقــــــل بــــــه برخــــــى از پرسشــــــهاى آنــــــانى كــــــه از   
آمريكـا از رژيـم كنـونى حـاكم بـر عـراق كـه زيـر  پشـتيبانى دولـت

شـيعه طرفــدار  رهبـرى راسـت افراطـى مـذهبى و اصـول گرايـان
. انـــى اســـت تعجـــب ميكننـــد، پاســـخ ميدهـــدآيـــت الله هـــاى اير
دلـــــواپس افتـــــادن كشـــــورهايى چـــــون مصـــــر،  بـــــراى آنهـــــايى كـــــه

و  ســــوريه، الجزايــــر، پاكســــتان و ديگــــر كشــــورهاى خاورميانــــه
آسـياى جنـوبى زيـر سـيطره اســلام سياسـى هسـتند لااقـل برخــى 

  .»دداده ميشو از دلايل اين پديده توضيح

  : خوانيم در ادامه مى

امــا . ميشــود »جــدال تمــدنها«امــروز بــه ســادگى صــحبت از   
كتاب نشـان داده ميشـود كـه از چنـد دهـه قبـل از يـازده  در اين

تـرين فعـالان سـازمان هـاى  سـپتامبر متعصـب تـرين و كـار كشـته
اصول گراى اسلامى بويژه جناح افراطـى آن اكثـر بـه دو دليـل 

عنــــوان متحــــدين دولــــت هــــاى انگلــــيس و آمريكــــا مــــورد  بــــه
كمونيســــت هــــايى  اول آنكــــه ضــــد: اســــتقبال قــــرار ميگرفتنــــد

دوم آنكـــــه مخـــــالف ملـــــى گرايـــــان . سرســـــخت و بيـــــرحم بودنـــــد
مانند جمـال عبدالناصـر در مصـر و دكتـر ) سكولار(غيرمذهبى 

  .مصدق در ايران بودند

  : انگيزى مينويسد رابرت درايفوس سپس با ساده دلى شگفت

متحـده فرصـت آن را ، ايالات ۱۹۵۰در سالهاى دهه ى    
گرايـان كنـار آيـد و بسـيارى از سياسـتمداران  داشت كـه بـا ملـى

اما سرانجام ملـى  .آمريكا هم در واقع چنين پيشنهاد ميكردند
گرايـــان جهـــان ســـوم بـــراى شـــركت در مبـــارزه عليـــه شـــوروى بـــه 

. نيروهــاى غيرقابــل اعتمــاد كنــار گذاشــته شــدند عنــوان افــراد و
ميرســــيم  كــــه ۱۹۵۰دهــــه ى  در عــــوض بــــه ســــالهاى پايــــانى

ايـــالات متحـــده جـــاى آنكـــه دســـت اتحـــاد بـــه ســـوى نيروهـــاى 
در خاورميانـــه و كشـــورهاى  ) ســـكولار(ى ترقـــى خـــواه غيرمـــذهب

 عربـــــــى دراز كنـــــــد متحـــــــد نيروهـــــــاى ارتجـــــــاعى اســـــــلام گـــــــراى
عربســتان گرديــد و در نتيجــه دولــت آمريكــا بــه جــاى دوســتى بــا 

  ...عودى بستخاندان س جمال عبدالناصر عهد اتحاد با

بــراى مــا مــردم ايـــران، كتــاب از آن جهــت اهميـــت دارد .. .  
مــاموران عاليرتبــه ســازمان  بــراى نخســتين بــار از زبــان  كــه شــايد

 سيا، وزارت خارجه و وزارت دفاع آمريكا ارتباطات گسـترده
ميان بخشى از روحانيت شيعه بـا دسـتگاههاى امنيتـى آمريكـا 

شــــدن صــــنعت نفــــت بــــه  و انگلــــيس در دوران جنــــبش ملــــى
 ۲۸رهبـــرى دكتـــر مصـــدق و نقـــش ايـــن روحـــانيون در كودتـــاى 

برانــداختن دولــت دكتــر مصــدق و نيــز جريــان سلســله  مــرداد و
دسـتگاههاى امنيتـى آمريكـا  حوادثى را مى شنويم كه زير نظـر

اتفـــاق افتـــاده و منجـــر بـــه ســـوار شـــدن روحانيـــت دســـت راســـتى 
و اطرافيـانش و قـدرت گيـرى خمينـى  ۱۳۵۷انقـلاب  بـر مـوج
  .گرديد

سالهاى اخير به دليـل بـالا گـرفتن  لازم به تذكر است كه در  
سـفيد  اخـتلاف ميـان سـازمان سـيا از يـك سـو و پنتـاگون و كـاخ

از سوى ديگـر شـمارى از مـاموران قـديمى و بازنشسـته سـازمان 
گوشـه هـايى از فعاليـت خـود شـده انـد  سيا حاضـر بـه افشـاگرى

رابــرت درايفــوس از  وهشــگرى چــونو از ايــن رو خبرنگــاران پژ
در  .استفاده كرده و اسرارى را بـر مـلا سـاخته انـد اين موقعيت

از زبـــان نويســـنده نقـــل  ســـطور بـــالا هـــدف از نوشـــتن كتـــاب را
در زيـر فرازهـايى از كتـاب را كـه مربـوط بـه تـاريخ پنجـاه . كـردم

  .چند سال اخير كشورمان بوده است ميآورم و
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ايـران و  كـردن ريشـه هـاى جنـگ كتـاب عـلاوه بـر روشـن.. .  
عراق به روشـن شـدن نكتـه ديگـرى نيـز كمـك ميكنـد و آن هـم 

مشــــاور امنيتــــى جيمــــى كــــارتر و  اخــــتلاف ميــــان برژينســــكى
برژينســــــكى ابتــــــدا . ســــــايرس ونــــــس وزيــــــر خارجــــــه آمريكاســــــت

كودتـــــاى نظـــــامى بـــــراى حفــــــظ شـــــاه بـــــود، امـــــا ســــــير  درصـــــدد
و بــه فكــر  حــوادث در مــدت كوتــاهى نظــر او را تغييــر ميدهــد

در  »كمربنـد سـبز«استفاده از رژيم تازه به قدرت رسيده براى 
هنــرى پرشــت بــه نويســنده كتــاب در ايــن . ميافتــد برابــر شــوروى
  : گويد رابطه مى

معــــــاون وزارت خارجــــــه در امــــــور ( يــــــك بــــــار هــــــال ســــــاندرز   
آنجــا  وقتـى از. بـراى ديـدارى بـه كــاخ سـفيد ميـرود) خاورميانـه

وشــــحال خــــواهى شــــد اگــــر بــــه تــــو خ«: برگشــــت بــــه مــــن گفــــت
جديــدى بــا ايــران برقــرار  بگــويم كــه مــا درصــدد هســتيم روابــط

 كـه مــا ميتـوانيم از نيروهــاى  نظريــه مطـرح شــده ايـن بــود ».كنـيم
كـــه يـــك  تئـــورى ايــن بود. اســلامى عليـــه شـــوروى اســتفاده كنـــيم

بنــابر ايــن يــك كمربنــد اســلامى  كمربنــد بحــران زا وجــود دارد
برژينسـكى  اين ديـدگاه از آن. شوروى بسيج شودميتواند عليه 

بــه گفتــه ريچــارد كــاتوم بــر افتــادن شــاه از نظــر برژينســكى  .بــود
در ابتـــدا برژينســـكى خواهـــان يـــك پينوشـــه در . بـــود يـــك فاجعـــه
  .ايران بود

صـــــورت نگرفــــت درصـــــدد برقـــــرارى  امــــا وقتـــــى ايــــن مســـــئله  
 رىاتحاد با نيروهاى اسلامى در حال ظهور و از جمله جمهو

هـــدف برژينســـكى بـــه هـــيچ رو وجـــود ثبـــات در . اســـلامى افتـــاد
همــــه جانبــــه اى عليــــه  هــــدف او ايجــــاد اتحــــاد. منطقــــه نبــــود

 »قــوس بحــران زا« شــوروى در منطقــه بــود كــه آن را كمربنــد يــا
كه ميرسيم برژينسكى بـه صـداقت  ۱۹۷۹به تابستان  .ميناميد

 .ضد كمونيستى خمينى اطمينان پيدا كرد

اگـــر طبـــق نظـــرات فـــوق بررســـى شـــود، مـــى بينـــيم ! فرماييـــدملاحظـــه مـــى  
 كســـانى كـــه بـــه بهائيـــان تهمـــت مـــى زننـــد، خـــود تحـــت حمايـــت اســـتعمار

اين گذشته محققـين ديگـرى مـدعى انـد كـه جمهـورى  از. غرب بوده اند
آقــاى کاويــان صــادق  .اســلامى خــود تحــت حمايــت اســرائيل بــوده اســت

: حقـــــــوق مـــــــدنى بهائيــــــــان قرائتـــــــى حـــــــداقل از« زاده ميلانـــــــى، درمقالـــــــۀ
 : مى نويسد ٢٢٥،»درحاشيۀ فتواى اخير آيت الله منتظرى

نـــــاراحتى ديگـــــر آيـــــت الله منتظـــــرى خريـــــد و وارد کـــــردن ...   
اســـرائيل بـــود کـــه گرچـــه رجـــال سياســـى زمـــان بســـيار  اســـلحه از

کوشـيدند تـا مسـاله لــو نـرود بـالاخره مسـاله تــا حـدّى سـر و صــدا 
شــــــــامل ســــــــفر محرمانــــــــۀ کــــــــرد و قســــــــمت کــــــــوچکى از آن کــــــــه 

بــه ايــران موضــوع روز رســانه هــاى ) نماينــدۀ ريگــان(مکفارلنــد 
خريــد تســليحات اســرائيلى بــراى جنــگ بــا عــراق . امريکــا شــد

 خـاطرات آقـاى منتظـرى،(بود که ايشان را ناراحـت کـرده بـود 
در همــين ســالها بــود کــه بــا وصــلۀ ). ٣٣٩و ٣٢٩ -٣٢٨صــص 

تعامـل نظـام  »اسـرائيلجاسوسـى بـراى «ارتباط با صـهيونيزم و 
يعنـــى در حـــالى  .بــا بهائيـــان آنـــان را مـــرز نســـل کشـــى ســـوق داد

اســرائيل بمــب و موشــک و  کــه جمهــورى اســلامى زيــر ميــزى از
تفنگ و قطعـات يـدک هواپيمـا مـى خريـد و اسـرائيل بـا وجـود 
  تحـــريم بـــه ايــــران تســـليحات نظــــامى مـــى خريــــد و نفـــت بــــه آن 

ختگى جاسوســــى بــــراى مـــى فروخــــت، بهائيــــان را بــــه گنـــاه ســــا
گفتنـــى اســـت کـــه هـــم . اســـرائيل شـــکنجه و اعـــدام مـــى کردنـــد

   زمــــان لابــــى اســــرائيل هــــم از حکومــــت ايــــران درامريكــــا دفــــاع 
لابــــــى مطــــــرح و دســــــت راســــــتى (مــــــى کــــــرد و فعاليــــــت اِيپــــــک 

طرفــدارى از نظــام جمهــورى اســلامى بنــا  بــر) اســرائيل طرفــدار
دولــت اســرائيل هــم  ٢٢٦).اتحــاد خائنانــه، پيشــگفتار(شــده بــود 

و در بحبوحـۀ حمـام خـون ) خورشيدى ١٣٦٠(در دهۀ هشتاد 
و آزار بهائيـــان هيچگـــاه بـــه تحريمهـــاى اقتصـــادى جامعـــۀ بـــين 

کتـــــاب افشـــــاکنندۀ و ( »الملـــــل عليـــــه ايـــــران ارجـــــى نگذاشـــــت
لابــى اســرائيل و سياســت خــارجى ايــالات : مطــرح تــازه چــاپ

  ٢٢٧). ٢٨٨و ٢٨٣متحدۀ امريكا، صص 

رم عــــدم توجــــه امثــــال آقــــاى انصــــارى بــــه ميــــزان نكتــــۀ چهــــا  
طبـــــق . ســـــقم مطالـــــب كتـــــاب هـــــاى خـــــاطرات اســـــت صـــــحّت و و اعتبـــــار

 نظراعتبـــار و جملـــه از ايـــران كتـــب خـــاطرات از نظـــرات محققـــين جهـــان و
ــــــد صــــــحت و         ميــــــان كتــــــب خــــــاطرات هــــــم  در. ســــــقم محتــــــوا مختلــــــف ان

كــــه عليــــرغم هــــم خــــاطراتى  دروغ را يافــــت، و مــــى تــــوان مــــوارد جعلــــى و
. مــى باشــند راســت نيــز عمــدى داراى مطالــب صــحيح و اشــتباهات غيــر

 محقـــق يـــا مـــورخى كـــه از. نقـــص نيســـت هـــيچ كتـــاب خـــاطراتى خـــالى از
سـند اسـتفاده مـى كنـد، اول بايـد  شـاهد و اين دست كتب بـراى مـدرك و

 )reliability and validity(و پايـــائى و روايـــى  نظـــر اعتبـــار بـــه نقـــد آن از
اســتناد نخواهــد  آن اســتفاده كنــد، والا قابــل اعتمــاد و ســپس از پــردازد و

   ٢٢٨. بود

ايــران  جالــب آن كــه اينــك خــود نويســندگان ضــد بهــائى در  
      بـــــه همـــــراه ديگــــــران مـــــدعى جعلـــــى بــــــودن بعضـــــى كتـــــب خــــــاطرات نيـــــز

علـــت آن هـــم ايـــن بـــوده كـــه بعضـــى مطالـــب آن كتـــب برضـــد  شـــده انـــد و



 ٢ ولوله در شهر
 

٩٩ 
 

 از صــرف نظـــر. بــه نفـــع رژيــم پهلــوى اســت وجمهــورى اســلامى  ايشــان و
ايشــــان، ايـــن مهـــم اســـت كـــه همـــه معتقدنــــد  درســـت يـــا غلـــط بـــودن نظـــر

اســـتناد بـــه آنهـــا بايـــد نقـــد  قبـــل از خـــاطراتى وجـــود دارد كـــه جعلـــى انـــد و
عقايـد مختلــف  افـراد مختلـف از گــروه هـا و توجـه بـه نظــرات زيـر از. شـوند

آن كـــه آقـــاى عبـــدالله  مـــذكورجملـــه مـــوارد  از. بـــه انـــدازۀ كـــافى گوياســـت
جايگـاه ويـژه اى برخورداراسـت، چنـين  شهبازى كه نزد بهـائى سـتيزان از

  : ٢٢٩نوشته 

مدتى است که فردى معين با اهداف سودجويانه بـه جعـل   
هـــــاى سرشــــــناس دوران  نــــــام برخـــــى چهره کتـــــب خـــــاطرات بـــــه 
او . شــــود زنــــد و هــــيچ کــــس متعــــرض او نمى پهلــــوى دســــت مى
رات فريــده ديبـــا پرداخــت و کتــابى فـــراهم ابتــدا بــه جعـــل خــاط

نـــام دختـــرم فـــرح کـــه بـــا اقبـــال و فـــروش فـــراوان مواجـــه  آورد بـــه 
مــــادر (الملـــوک پهلــــوى   نام تــــاج وى ســــپس خـــاطراتى بــــه. شـــد

بــه بــازار عرضــه کــرد و اخيــراً، شــنيدم ) محمدرضــا شــاه پهلــوى
. نــام اردشــير زاهــدى منتشــر کــرده اســت  کــه، گويــا خــاطراتى بــه

همــــان آغــــاز در محافــــل مختلــــف ايــــن جعــــل را متــــذکر مــــن از 
در برخــــى مــــوارد . شــــمردم مى شــــدم و مخــــاطرات آن را بــــر مى

مـــثلاً، حتـــى مـــادر مـــن حاضـــر . شـــد کـــارم بـــه بحـــث کشـــيده مى
نبود بپذيرد که کتاب محبوبش، خاطرات فريـده ديبـا، جعلـى 

  . است

متأســـفانه وزارت ارشـــاد در ايـــن زمينـــه ســـکوت کـــرده و معلـــوم 
  کنــد کــه بــه بــه چــه دليــل مجــوز نشــر کتــابى را صــادر مىنيســت 

آيــا . رســد الهويــه بــه چــاپ مى يــا مترجمــى مجهول  نــام نويســنده
بـــــه راســـــتى، متوليـــــان نشـــــر کتـــــاب در وزارت ارشـــــاد از جعلـــــى 

  .دانم بودن اين نوع کتب مطلع نيستند؟ نمى

نظــــر مــــن، ايــــن جعليــــات هــــر چنــــد بــــا هــــدف  بــــه هرحــــال، بــــه 
گيـــرد، ولـــى دامنـــه مخـــاطرات و  ت مىســـودجويى فـــردى صـــور
گير اسـت و اعتبـار نشـر کتـب تـاريخى  پيامدهاى منفى آن همه
دقيقـــاً بـــه همـــين دليـــل بـــود کـــه . کنـــد در ايـــران را مخـــدوش مى
در پاســخ ) ١٣٨٢اســفند  ٢٩جمعــه (خــانم فــرح پهلــوى اخيــراً 

بــه پرســش آقــاى احمــد بهــارلو، مســئول بخــش فارســى صــداى 
خــاطرات منتســب بـه مــادرش، فريــده  آمريکـا، نــه تنهــا اصـالت

هــــاى منتشــــر شــــده در  بــــه کتاب: ديبــــا، را رد کــــرد بلکــــه افــــزود
او از جملــه بــه خــاطرات منســوب . تــوان اعتمــاد کــرد ايــران نمى
ها پــــــيش از  الملوک پهلــــــوى اشــــــاره کــــــرد کــــــه از ســــــال بــــــه تــــــاج

خـــانم فـــرح پهلـــوى بـــه . انقـــلاب بـــه بيمـــارى آلزايمـــر مبـــتلا بـــود
گويـــــا انتشـــــار ايـــــن جعليـــــات نـــــوعى  نحـــــوى ســـــخن گفـــــت کـــــه

  .يافته از سوى دولت ايران است سياست سازمان

همـــــان منـــــابع اشـــــاره مـــــى كنـــــد عليـــــرغم  آقـــــاى شـــــهبازى در  
      حجــــــت الاســــــلام والمســــــلمين جعلــــــى بــــــودن خــــــاطرات مــــــذكور، آقــــــاى 

را نوشــته اســت،  ١٧روح الله حســينيان، كــه مقالــۀ اول همــين فصــل نامــۀ 
كـه  جالب آن كـه آقـاى مصـطفى تقـوى نيـز و! به آنها استناد نموده است

را نوشــته اســت بــه محَــرّف بــودن آنهــا  ١٧مقالــۀ پــنجم همــين فصــل نامــۀ 
    ٢٣٠!اشاره مى كند

مصــاحبه اى بــا  مــورد ديگــر آن كــه خــود فــرح پهلــوى نيــز در  
ختگى دانســته ايــران ســا خــود را در راديــو فــردا چــاپ خــاطرات متعــدد از

 ٢٣٢.ديگران نيز خاطرات وى را داراى اشـتباهات دانسـته انـد و ٢٣١است
چنـين  بپرسـد اگـر p٠litic-bahaee متصـدى وبـلاگ  اما كسى نيسـت از

است پس چـرا بـراى اثبـات بهـائى بـودن هويـدا بـه امثـال كتـب خـاطرات 
   ٢٣٣!ازجمله خاطرات فرح پهلوى استناد مى جويد و فوق

  : مى نويسد مورد ديگر آن كه سياوش مدرسى

بــدون اغــراق کمتــر کتــاب خــاطراتى را ميتــوان پيــدا کــرد کــه    
سندى در جهت اثبات اهداف سياسـى روز نويسـندگان آن  به

گذشـــته شـــان را بعنـــوان  خـــاطره نويســـها. تبـــديل نشـــده باشـــد
عاليتهــــــاى روزشــــــان مــــــى نويســــــند، ســــــندى در جهــــــت اثبــــــات ف

تــا آنجــا بيــان مــى شــوند کــه خيــرى بــراى  خــاطرات و حقــايق
ضــايع  دروغ، ريــا، قلــب حقــايق،. فعاليــت امــروز داشــته باشــد

      کــــــــردن و يــــــــا تعــــــــاريف غلــــــــو آميــــــــز از شخصــــــــيت هــــــــا و رنــــــــگ
ســبک نگــارش ايــن نــوع  افســانه اى زدن بــه رويــدادها جــوهر

تـوده ايهـا نگـاه کنيـد، از به خاطرات . خاطره نويسى ها است
خامه اى گرفته تا بابک امير خسـروى، بـه خـاطره نگـارى  انور

نگــاهى بياندازيــد، خــاطره  رفســنجانى، منتظــرى و بنــى صــدر
پـــردازى انـــواع تيمســـارها، درجـــه داران و افـــراد فاميـــل محمـــد 

        چــــــه چيــــــزى دســــــتگيرتان . پهلــــــوى را ســــــياحت کنيــــــد رضــــــا
قهرمــان  بـوده اســت، خودشــان مـى شــود؟ هميشـه حــق بـا آنهــا

ـــــــدادها و طـــــــرف محـــــــق کشمکشـــــــهاى سياســـــــى  ـــــــازع روي     بلامن
ايــن خــاطره پــردازى هــا توجــه  تنهــا هــدف تمــام کــوه. بــوده انــد

 و لابـــد آينـــده  دادن بـــه بـــر حـــق بـــودن آنهـــا در ديـــروز، امـــروز
  ٢٣٤ .است
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صنعت ناصر امينى با اشاره به اين كه مورد ديگر را   
است،  اسلامى ايران دار در جمهورى آب سازى شغلى نان و  كتاب

  : چنين مى نويسد

هاى خاطرات ملكه پهلوى، فريده ديبا، فوزيه،   كتاب  
ها كتاب ديگر كه در  اردشير زاهدى، شهناز پهلوى و ده

آنچه كه تاكنون در باب . تهران چاپ شده جعلى است
واجور براى  سازى و جعل سند و اتهامات جور  پرونده

سال بر مردم ما  ۲۶و اعدام افراد در اين مصادره اموال 
هاى رژيم را هم  گذشت دامنه آن چند سالى است خودى

در برگرفته كه هر روز شاهد انواع و اقسام اتهامات، 
فروشى، سند سازى، جواز فروشى   جاسوسى، وطن

كاران براى خارج كردن رقبايشان از صحنه  اندر دست
وقتى با كسى : ستكلينى در كتاب مشهورش گفته ا. هستيم

مخالف هستيد آبروى او را ببريد كه مجبور به ترك شهر و ديار 
هاى ديكتاتورى و استبدادى چه استبداد  در تمام نظام. شود

كه ) سلاح(هاى كمونيستى از اين   مذهبى و چه در نظام
كردند تا مخالفين خود   اخلاقيات پست است استفاده مى

  .را بكوبند و از ميدان به در كنند

گيرد   ها از فقر فرهنگى سرچشمه مى اين تهمت زدن...  
اما چند . مبارزه گردد) جهل بزرگ(كه لازم است با اين 
نويسى جعلى آن هم به سبك مبتذل  سالى است كه خاطره

هاى دست چندم مطبوعات گذشته به سياق  پاورقى نويس
. مهدى بليغ باب شده است اصغر قاتل و حاج ربابه و سيد

كه ) پرى غفارى(ى از اين خاطرات جعلى با كتاب اولين سر
كرد  انواع و اقسام اتهامات را به افراد سرشناس وارد مى

كه البته با تردستى و ) فردوست(سپس خاطرات . آغاز شد
در سطح بالاترى تنظيم شده بود به بازار آمد و با احساس 
خطر طرفداران سلطنت اين موج خانواده شاه سابق ايران را 

بعد كتاب قطورى به نام خاطرات بانو فريده . گرفت بردر 
سپس كتاب خاطرات . ديبا، دخترم فرح چاپ و منتشر شد

رضاشاه فقيد و همسر رضاشاه در  ملكه پهلوى مادر محمد
جاعل كتاب بدون اين كه اطلاع داشته . تهران چاپ شد

باشد كه ملكه مادر با حال بيمارى در خانه دخترش 
مريكا بسترى است و در آنجا چشم از شاهدخت شمس در آ

جهان فرو بست، مدعى شده ملكه مادر در تهران است و هر 
چند ماه ! خورد شب قبل از خواب يك استكان كنياك مى

حاوى ) سال در كنار پادشاه ۲۵(قبل نيز كتابى تحت عنوان 
خاطرات آقاى اردشير زاهدى در تهران چاپ شد كه چون 

جالبى از خاندان سلطنت  هاى  در آن كتاب جعلى عكس
بود با استقبال مردم روبرو شد و در هفته اول انتشار تمام 

) شهناز پهلوى(سپس خاطرات . هاى آن فروش رفت  شماره
  ٢٣٥.در دو جلد منتشر شد

 

  : خسروشاهى چنين مى نويسد را سايت آقاى سيد هادى ديگر مورد

بــراى  كوشــش و تــلاش بــى ســابقه اى در داخــل و خــارج،   
در يـك مـورد . به عمـل مـى آيـد »تاريخ معاصر ايران« نگارش

تـاريخ « ظـاهراً فرهنگـى آمريكـا، بـراى تهيـه از سـوى نهادهـاى
سـرمايه گـذارى شـده اسـت  ششصـد هـزار دلار »شـفاهى ايـران

 »تــاريخ و فرهنــگ معاصــر« كــه مــا در نخســتين شــماره مجلــه
 ...شرح مبسوطى در اين زمينه آورده ايم

امپرياليسـم و  غربى، عمله رسمى يا آماتور در ديگر كشورهاى
 حقوق بگيران سابق رژيم پهلوى، به شدت و سـرعت مشـغول

نويســى هســتند و در ايــن راســتا  »خــاطره« و »نگــارى تــاريخ«
به قلـم دكتـر المـوتى، از لنـدن  جلد تاريخ دوران پهلوى را ١٦

بـــه  »خـــاطرات« منتشـــر ســـاخته انـــد و ده هـــا نـــوع كتـــاب بـــه نـــام
ســـپرده انـــد كـــه بخـــش عمـــده اى از آنهـــا اصـــولاً دســـت چـــاپ 
 .جعلى است

ديگـــــر  و» علـــــى امينـــــى«  و »خـــــاطرات اســـــدالله خـــــان علـــــم  
اوبــاش دوران پهلــوى ازجملــه كتــاب هــايى اســت كــه بــه بــازار 

ــــــاريخ« قــــــول شــــــاه ســــــابق زا. آمــــــده اســــــت       نشــــــر  »پاســــــخ بــــــه ت
: فســـــاد و تبـــــاهى داده انـــــد و از قـــــول اشـــــرف پهلـــــوى، جرثومـــــه

و  ...را »كــاخ تنهــائى« و از زبــان ثريــا پهلــوى، !»تســليم ناپــذير«
تـــــاريخ « و بـــــود »فـــــرح پهلـــــوى« اكنـــــون بايـــــد منتظـــــر خـــــاطرات

قلــم عملــه ظلمــه معــروف چــون شــجاع  بــه »!انقــلاب اســلامى
يـــا قلـــم بـــه  الـــدين شـــفا و داريـــوش همـــايون و اميـــر طـــاهرى و

! ينـهمزدانى از اين قماش كـه در ديـار غـرب، بـه بهـره گيـرى به
 .اشتغال دارند »!آزادى«  از
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           خــــــود را پــــــا، تــــــاريخ رژيــــــم البتــــــه اگــــــر ايــــــن موجــــــودات دو
مى نوشتند و آنچـه را كـه ژنـرال حسـين فردوسـت در خـاطرات 

آنهــا آورده اســت، تكميــل مــى كردنــد، مــا را بــا  خــود دربــاره
پرداختـه انـد و ! بررسـى تـاريخ مـا ولـى آنهـا بـه. آنها حرفـى نبـود

ــــــى در ايــــــن  را هــــــم در  »تــــــاريخ فــــــدائيان اســــــلام« رابطــــــه، حت
كتــاب هــاى ايـــن آقايــان مـــى يــابيم كــه طبـــق انتظــار، آكنـــده از 

و گـاهى ... تحريـف حقـايق و وارونـه گـوئى هـا اسـت اكاذيـب،
هيچ عاقلى نمـى توانـد آن را بـاور  آن چنان دروغ بافته اند كه

  ٢٣٦!ند »كار شاه« كند، اما اينها در همه چيز اهل

  
همـــين فصـــل  ايـــن جنـــاب خســـرو شـــاهى همـــان انـــد كـــه در   

كتــاب خــاطرات صــبحى  تمجيــد از تعريــف و مقالــۀ دوم را در ،١٧نامــۀ 
 افترائات صبحى را عليـه ديانـت بهـائى صـحيح و نوشته اند و اكاذيب و

امــا چنــان كــه ! مجــدد آن كوشــيده انــد نشــر در درســت معرفــى كــرده انــد و
خـاطراتى پــيش مـى آيــد كـه روحــانيون ملاحظـه فرموديـد وقتــى پـاى كتــب 

 اســــلام را زيــــر را ســــؤال مــــى بــــرد، ايشــــان بــــا عصــــبانيت آنهــــا را جعلــــى و
بــه عنــوان . هــوا دو يعنــى همــان سياســت يــك بــام و! دروغــى مــى خواننــد

حجـة الاسـلام فلسـفى چنـين  علم درباره واعظ مشهور بهائى سـتيزنمونه 
  : مى نويسد

ر يکـــى محمـــد د. چنـــد شـــب مجلـــس روضـــه خـــوانى رفـــتم   
. ايـن آخونـد تاريخچـه درازى دارد. تقى فلسفى روى منبـر بـود

حافظــه بســيار خــوبى  ثانيــاً. اولا بســيار واعــظ زبــر دســتى اســت
. لحـــن صـــداى او در نطـــق کـــردن واقعـــاً گيـــرا اســـت ثالثـــاَ . دارد

ايــــن همــــه کــــه . مــــرد پليــــدى اســــت. ولــــى افســــد النــــاس اســــت
. ن آدمهــا اســتســنگ اســلام بــه ســينه مــى زنــد، خــود فاســقتري

تريــــاک کــــش و عــــرق خــــور اســــت ولــــى ظــــاهرى بســــيار آراســــته 
  وقتــــــى نخســــــت وزيــــــر بــــــودم بــــــاز هــــــم علمــــــدار علمــــــا و ... دارد

... خــرداد ١٥فئـودال هـا بـر عليـه اصــلاحات شـاه شـد تـا غائلـه 
در محـبس . آن وقت من او را گرفتم و حبس کـردم. پيش آمد

  ٢٣٧.فقط از من عرق و ترياک خواسته بود که برايش فرستادم

  

بد نيست جنـاب خسروشـاهى نظـر خـود را بـا مطالـب آقـاى   
غيرجعلــــــى  آن خــــــاطرات اســــــدالله عَلــــــم درســــــت و مســــــعود بهنــــــود كــــــه در

ايشــان ! ه قضــاوت مــى نماينــددانســته شــده، مقايســه نماينــد تــا ببينــيم چــ
  : نوشته است

 ام يکـى جلـد سـوم خـاطرات دو کتاب خوانـده در اين هفته  
آرامــــش و « هاشــــمى رفســــنجانى زيــــر عنــــوان  پــــس از انقــــلاب

کهـــــن «و ديگـــــرى خـــــاطرات فـــــرح پهلـــــوى بـــــا عنـــــوان  »چـــــالش
هــــــائى هســــــتند کــــــه بــــــه دليــــــل نــــــام  کــــــه از جملــــــه کتاب »ديــــــارا

هـاى ماخـذ دربـاره  نويسنده و نه محتواى کتاب در زمره کتاب
ارزش هـر دو . چهل سال اخير تاريخ ايران قرار خواهند گرفـت

کتـــاب بـــه مثـــل از کتـــاب پاســـخ بـــه تـــاريخ محمدرضـــا شـــاه، يـــا 
ترســـــت   کتـــــاب خـــــاطرات ارتشـــــبد فردوســـــت بـــــه مراتـــــب بـــــيش

تــــــوان گفــــــت کــــــه ازخــــــاطرات اســــــدالله علــــــم  نمىگرچــــــه هنــــــوز 
شــــــک روايــــــت قابــــــل اعتمــــــاد و دســــــت اول  معتبرترنــــــد کــــــه بى

  .بخشى از داستان قدرت در تاريخ معاصر ايران است

هـــا نـــام  کنـــد کـــه چـــون از ايـــن کتاب امـــا انصـــاف حکـــم مى  
کتـاب پاسـخ . هائى در مـورد هـر کـدام گفتـه آيـد بـرده شـد نکتـه

و آن هــــم در دوران بيمــــارى شــــاه بــــه تــــاريخ در فرصــــتى کوتــــاه 
ســابق ديکتــه شــد و تنهــا هــدف آن دفــاع از کارنامــه کســى بــود 

رســــيد و او خــــود از نزديــــک  کــــه عمــــرش داشــــت بــــه پايــــان مى
بــــدرى  شــــدن پايــــان کــــار خبــــر داشــــت و در شــــرايط ســــخت در

هاى روز بـــه روز اوســـت کـــه  خـــاطرات علـــم نوشـــته. نوشـــته شـــد
انتــدار تبــديل کتــابى شــد توســط ويراســتارى محتــرم و دقيــق و ام

که اسدالله علم ديگرى را بـه همگـان شناسـند و از ايـن جهـت 
پهلـــــوى در  کتـــــاب خـــــاطرات فـــــرح. هـــــم کتـــــابى تـــــاثيرگزار بـــــود

بيســــت و چنــــدمين ســــالگرد پيــــروزى انقــــلاب ضــــد ســــلطنتى و 
تبعيــــــد خانــــــدان ســــــلطنت نوشــــــته شــــــده و بــــــه ويــــــژه در روايــــــت 

خـانواده سـلطنتى هاى نخستين روزهاى تبعيـد آخـرين  ماجراى
کتــــاب . ايــــران و مــــرگ آخــــرين شــــاه معتبــــر و دســــت اول اســــت

ارتشبد فردوسـت در زمـانى کـه وى در حـبس بـوده و  خاطرات
توسط بازجوى وى از روى نوارهاى اعترافـاتش گزيـده شـده و 

توانــد مرجـع قــرار  اى مگــر شـناخت نويسـنده نمى در هـيچ زاويـه
شــــده کــــه روز  هاشــــمى رفســــنجانى گرچــــه ادعــــا  گيــــرد و کتــــاب

هاى  هاى اوســـــت امـــــا ملاحظـــــات زمـــــان و ويراســـــتارى نوشـــــت
مصلحتى که اثرش در سطر سـطر آن پيداسـت کتـاب را از روز 

کنــــد و  اســــدالله علـــم متفـــاوت مى هائى ماننـــد خـــاطرات نوشـــته
  .نويسنده در زمان انتشار کتاب هم صاحب قدرت است

نظيـــر هـــا  کـــم نيســـتند کســـانى کـــه معتقدنـــد ايـــن قبيـــل کتاب  
هاشـــمى رفســـنجانى تـــاريخ نيســـتند و   پهلـــوى و خـــاطرات فـــرح

نمـــائى او   ارزشـــند و فقـــط بـــراى دفـــاع از نويســـنده و بـــزرگ بى



 ٢ ولوله در شهر
 

١٠٢ 
 

ــــــه تمــــــامى  نوشــــــته مى شــــــوند بــــــه آن نشــــــانى کــــــه حقيقــــــت را ب
گوينـــد و حتـــى کوشـــش بســـيارى هـــم بـــراى واژگونـــه نشـــان  نمى

ن هـــا بـــه کـــار برنـــد، ايـــن ســـخ دادن آن و پنهـــان داشـــتن واقعيت
هـا  غلط نيسـت امـا بـه نظـرم بـاز هـم از اهميـت ايـن نـوع کتاب

منــدى تــازه بــراى   گرچــه کــه معمــولا موافــق و علاقــه. کاهــد نمى
کننـــــد ولـــــى بـــــه انـــــدازه کـــــافى بـــــه  نويســـــندگان خـــــود خلـــــق نمى

دهنــــد کــــه در مخالفــــت خــــود اســــتوارتر  مخالفانشــــان بهانــــه مى
    ٢٣٨ .»شوند
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  ١٧ صل نامۀدسته گل هشتم مربوط به مقالۀ هفتم ف

  

 

را آقـــاى ســـعيد  )٢١٣ -٢٠٩درصـــفحات ( ١٧مقالـــۀ هفـــتم فصـــل نامـــۀ 
 »عمــــل انديشــــه و شــــيفتگى عبـــدالبهاء بــــه غــــرب؛ در«شـــريفى بــــا عنــــوان 

امثـال ويـژه  در اوهامـاتى اسـت كـه قـبلاً نيـز مقالـۀ ايشـان تكـرار. نوشته انـد
ده هــا  كيهــان وروزنامــه هــائى چــون  رديــه هــا و نامــۀ ايــام جــام جــم و ديگــر

ســـايت هـــاى  پاســـخ همـــۀ آنهـــا ازجملـــه در ســايت ضـــدبهائى منتشرشـــده و
   ٢٣٩.بهائى داده شده است

جملـــــه ضـــــمن پاســـــخ هـــــاى مزبـــــور بيـــــان زيـــــر از حضـــــرت  از  
آمـــده اســـت كـــه پاســـخى اساســـى بـــه  عبـــدالبهاء خطـــاب بـــه تولســـتوى نيـــز
تــا ســاير بهــائى ســتيزان  اگــر ايشــان و. اوهامــات امثــال آقــاى شــريفى اســت

حال به ايـن نصـايح حضـرت عبـدالبهاء گـوش جـان سـپرده بودنـد، اينـك 
چنـان شـكوهى مـى يافـت كـه مـى توانسـت روح  وضع شرق چنين نبـود و
 ! ان شاءالله ازاين به بعد توجه كنند. جديد به غرب بخشد

  

  : حضرتشان مى فرمايند

ــرُونٍ قَــدْ سَــطا عَلــى    ةِ قُ ــذُ عِــد  الْشَــرْقِ بِرَجْلِــه وَ اِن الْغَــرْبَ مُنْ
رأ وَ سَـــيجْرى الْهُجـــوُمُ بِجَميـــعِ قُوّاتِـــه  خيلِـــهِ وَ اِلَـــى الانِٓ مُسْـــتَمِّ
 مُســـتَمِرّاً اِلـــى يـــومِ الْنشـــوُرِ حَيـــثُ تَـــرى جُيوشـــأ عَرَمْرَمَـــةً تَصـــوُلُ 

ـــرقِ  مِنهـــا. صَـــوْلَةَ الاْسُـــوُدِ مِـــنْ غابـــاتِ الغَـــرْبِ اِلـــى مَيـــادينِ الش :
ـنْعَةِ و جَــيشٌ مِـنَ الْتِّجــارَةِ و مِــنَ الْ  جَـيشٌ  رْوَةِ وَ جَــيشٌ مِـنْ الص ثـ
مِــــنَ الْسياسَــــةِ وَ جَــــيشٌ مِــــنَ الْمَعــــارِفِ وَ جَــــيشٌ مَِ◌نَ  جَــــيشٌ 

كْتِشـافاتِ و جُنـوُدٌ جَـرارَهٌ تَصُـولُ مِـنَ الْغَـرْبْ بَسِـلاحٍ قـاطِعٍ وَ  الاِْ
جُمْلِــه فُتوُحاتِهــا كُــلِّ جِهــاتِ الْشَــرقِ وَ مِــنْ  تَفْــتَحُ فُتُوحــاتٍ فــى

ـرقُ لَـيسَ لَـهُ مُقاوَمَـةٌ لِهـذِهِ  الْجَديـدَهِ فـى الاَقـاليمِ  الصّـينيةِّ وَ الش
ـــدأ الْجُيـــوُشِ الصّـــأِلَةِ وَ  ـــودِ الجَـــرارةِ القـــاهِرَةِ اَبَ فَالرِّجُـــلُ . الْجُنُ

هـــذا الاَمـــرِ العَظـــيمِ و لا يحْتـــاجُ اِلـــى  الْحَكـــيمُ يـــدْرِكُ عَواقِـــبَ 
ـــنْ فـــى  اِذأ اَيهـــا. الْسَـــبيلِ  دَليـــلٍ فـــى هـــذا رجُـــلُ الْجَليـــلُ تَمَعال
رُ . عَواقِـــبِ الاُْمـــورْ  الْمُحافَظَـــةُ لِلشَـــرقِ مِـــنْ سَـــطَواتِ  هَـــلْ تُتُصَـــو

بِوَسـأِلِ التـدبيرِ والْتَرتيـبِ وَ الْتِّعـديلِ  الغَرْبِ فى مُسْتَقْبَلِ الزمـانِ 

الــرحْمنِ؛ بَـل اِن الاُمــورَ فــى لا وَ رَبـّـى  .وِ لَـو كــانَ بِكُـلِّ اِتقــانٍ؟
ـرقِ يتَمَعَنـّونَ  فَبناءً عَلى ذلك. خَطَرٍ عَظيمْ  اَهـلَ الش يقْتَضـى اَن

ه يحـافِظوُنَ بِهـا عَلـى عِـزِّهِمْ وَ شَـرَفِهِم  فى اكْتِشافِ وَسـائطٍ فِعالـ
ــةِ مِــنَ الغَــربِ  واسْــتِقلالِهِمْ وَ ذِمــارِهِمْ مِــنْ   فَــلا. الاَيــادِى العابِثَ

ةَ  شَـــك اِن كُـــل لوَســـاطِ مَعدوُمـــةٌ وَ  ِٔلِ مَفْقـــوُدَهٌ اِلاّ القُـــوالوَســـا
ـــــهِ وَ القُـــــدرَةَ الرباّنيـــــةِ وَ  ـــــولَةَ  الاِلهيّ ـــــطْوَةَ الْمَلَكُوتيـــــةِ وَ الص الس

ةٌ . اللاّهوُتيةِ  ما هذه قُوجُنـوُدٍ وَ  اِن هُجُومٍ وَ تُشَرِّدُ تكُـل تُقاوِمُ كُل
ـــزِمُ كُـــلَ جُيـــوشٍ كَمـــا تُ شَـــمْلَ كُـــلِّ تُشَـــتِّ  سَـــبَقَ فـــى  ُعَنـــوُدٍ وَ تَهْ

ــــــى  ــــــرونِ الاوّل ــــــاريخى از فــــــتح روحــــــانى  در اينجــــــا مثــــــال(الْقُ ت
)... مى زنند و سپس در ادامه مى فرماينـد) ع(حضرت مسيح 

ةٍ قـاهِرَةٍ  ـكُوا بِقُـو ـرقِ الانَٓ اَنْ يتَمَس الهِيـةٍ وَ  فَينْبَغـى اِذأ لاَِهـلِ الش 
ـــى يقـــاوِمُوا بِهـــا كُـــل جَـــيشٍ كَثيـــفٍ  ـــدرَةٍ بـــاهِرَةٍ مَلَكُوتيـّــةٍ حَتّ  قُ

ـرقِ؛ بَـلْ يفْتَحـوُا بِهــا تِلْـكَ القِـلاعَ  مُهـاجِمٍ مِـنَ الْغَـرب اِلــى الش 
ـزَةَ بِـاعْظَمِ اَسْـلَحَةٍ قاطِعَـةٍ مِـنْ مَـوادٍ جَهَنميـةٍ، وَ  الحَصـينَةَ المُجَه

ـــلامُ وَ جَيشُـــهُم مَعْرِفَـــةُ اللهِسَـــيفُهُم كَلِمَــــة اللهِ وَ سِـــ وَ  لاحُهُم الس
 قأِـــدُهُم التقـــوى وَ ظَهيـــرُهُمُ المَـــلاءُ الاَعلـــى وَ نَصـــيرُهُم رَبُ 
تُهُم تأييـــدٌ  ـــلُ عَلَـــى اللهِ وَ قُـــو وَكـــمواتِ العُلـــى وَ زادُهُـــم الت الس 

  ٢٤٠ مُتتابِعٌ مِنْ شَديدِ الْقُوى

 
همانــــا : چنــــين اســــتمضــــمون بيــــان مباركشــــان بــــه فارســــى   

نظـامش بـزور داخـل شـرق شـد و  غـرب از چنـد قـرن قبـل بـا پيـاده و سـواره
خواهـد  تا حال ادامه دارد و بزودى هجوم مستمر بـه جميـع قـوايش واقـع

بطـــورى كـــه مـــى بينـــى لشـــكرهاى عظـــيم را كـــه حملـــه . شـــد تـــا يـــوم نشـــور
ماننـــد حملـــه شـــيران از جنگـــل هـــاى غـــرب بـــه ميـــادين  شـــديد مـــى كننـــد

ثــــروت و صــــنعت و تجــــارت و : از از جملــــه ايــــن لشــــكرها عبارتنــــد .شــــرق
 سياسـت و معـارف و اكتشــافات، و لشـكرهاى بــزرگ از غـرب بـه ســلاح

قـــاطع حملـــه مـــى كننـــد و در كـــل جهـــاتِ شـــرق فتوحـــاتى مـــى نماينـــد و از 
در اقلـــــيم چــــــين اســــــت و بـــــراى شــــــرق، ابــــــداً  جملـــــه فتوحــــــات جديــــــد آن

عظـــيم و قـــاهر وجـــود  مهـــاجم و جنـــودمقـــاومتى در برابـــر ايـــن لشـــكرهاى 
پــس مــرد حكــيم عواقــب ايــن امــر عظــيم را مــى فهمــد و بــه دليلــى . نــدارد
در عواقـب امـور ) تولسـتوى(لـذا اى رجـل جليـل . اين راه نيازى نـدارد در

بــراى محافظــه شــرق در آينــده از ســلطه غــرب، وســايل  آيــا. موشــكافى كــن
شــد، تصــوّر مــى شــود؟ نــه اتقــان با تــدبير و ترتيــب و تعــديل ولــو بــه كمــال

بنـابراين بـر اهـل  پـس. بلكه امور در خطر عظيم است! قسم به پروردگارم
شـــرق اســـت كـــه موشـــكافى كننـــد در اكتشـــاف وســـائط كـــارآيى كـــه بـــه آن 

شــــرف و اســــتقلال و آبرويشــــان را از ايــــادى بازيچــــه گــــر غــــرب  عــــزّت و
كـل وسـائط معـدوم و كـل وسـائل  پس شكى نيست كه. محافظت نمايند
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غلبــه  فقــود اســت مگــر قــوّه الهــى و قــدرت ربــانى و ســطوت ملكــوتى وم
همانــا ايــن قــوّه مقاومــت هــر هجــوم مــى كنــد و همــه لشــكرها را . لاهــوتى

اجتمـاع و اتحّـاد هـر سـتيزه گـر را پراكنـده مـى سـازد و كـل  فرار مى دهـد و
پـــس ... چنانكـــه در قـــرون اوّل گذشـــت لشـــكرها را شكســـت مـــى دهـــد،

الهيّــه و قــدرت  اى شــرقى هــا كــه بــه ايــن قــوّه غالبــهشايســته اســت الان بــر
خيـــره كننـــده ملكـــوتى چنـــگ زننـــد تـــا بـــه آن هـــر لشـــكر متـــراكم مهـــاجم از 

آن دژهـــاى ) قـــوّه الهـــى(شـــرق را مقاومـــت كننـــد، بلكـــه بـــه آن  غـــرب بـــه
قـاطع مــواد جهنمـى و آتــش زا را فــتح  محكـم مجهّــز بـه بزرگتــرين اسـلحه

سـلام، لشكرشـان  سلاحشـان صـلح و پس شمشيرشـان كلمـة الله،. نمايند
 معرفـــت خـــدا و سردارشـــان تقـــوى و پشتيبانشـــان مـــلاء اعلـــى و ياورشـــان

پروردگار آسمانهاى بلند مرتبه و توشه شان توكّل بر خدا و قـوّه شـان تأييـد 
  .متتابع از شديد القوى است و كمك

امـــا بـــه هرحـــال عليـــرغم پاســـخ هـــاى عمـــومى مـــذكور، ذيـــلاً   
ه يكــى ازجوانــان بهــائى درپاســخ مســتقيم بــه اوهامــات مقالــه اى را نيــز كــ

آقـــاى شـــريفى داده انـــد درزيـــر مـــى آورد واميدواراســـت ديـــدى جديـــد بـــه 
  .٢٤١امثال ايشان بخشد 
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  »شيفتگى عبدالبهاء به غرب در انديشه و عمل«پاسخى به مقالۀ 

شكيبا: نويسنده  

 

اشــتباه جنــاب آقــاى ســعيد شــريفى در ايــن مقالــه، صــرفنظر از چنــد مــورد 
کــه ربــط چنــدانى بــه موضــوع مقالــه ندارنــد، حقــايقى را بيــان کــرده، امــا 

در اينجـــا نمـــى خـــواهم کـــل . متأســـفانه از آنهـــا نتـــايج نادرســـتى گرفتـــه انـــد
مـــثلاً تحليـــل کلمـــاتى کـــه بـــه کـــار بـــرده انـــد، يـــا (مقالـــۀ ايشـــان را نقـــد کـــنم 

نـابعى کـه نکاتى که بى ربط به موضوع مقالـه ذکـر کـرده انـد، يـا اعتبـار م
، بلکــه تنهــا بــه موضــوع اصــلى آن مــى پــردازم کــه همــان )بــه کــار بــرده انــد

شيفتگى حضرت عبدالبهاء به غرب است و دلايل و شواهدى که بـراى 
  : اين مدعا بيان شده است عبارتند از

  نبودن ريشۀ تعاليم حضرت عبدالبهاء در آثار حضرت بهاءالله  -١

  گلستان دعا براى ژرژ پنجم، پادشاه ان -٢

  به ايشان  »سر«اعطاى نشان قهرمانان و لقب  -٣

بيان حضرت عبدالبهاء که مى فرماينـد اميدوارنـد ملـت آمريکـا سـبب  -٤
  شوند ثروت ايران که در زير خاک پنهان است ظاهر گردد 

 حضور نمايندگان دولت انگليس در خاکسپارى ايشان  -٥

  

  : بررسى کنيماجازه دهيد اين دلايل و شواهد را يک به يک 

بــه گفتــۀ آقــاى شــريفى، حضــرت عبــدالبهاء در ســفر ســه  -١  
ســـالۀ خـــود بـــه غـــرب تعـــاليم بهـــائى را بـــا افکـــار و انديشـــه هـــاى رايـــج در 
غـــرب آشـــتى دادنـــد و مکتبـــى التقــــاطى بـــه وجـــود آوردنـــد، امـــا آن را بــــه 

  . وحى نازل بر حضرت بهاءالله نسبت دادند

بــــه ويــــژه تحــــت «غربــــى  اولاً، آنچــــه افکــــار و انديشــــه هــــاى  
دانســـته شـــده اســـت بـــه شـــکل  »عنـــوان روشـــنگرى، مدرنيســـم و اومانيســـم

افراطـــى متـــداول در آن زمـــان در آثـــار حضـــرت عبـــدالبهاء مـــورد نقـــد قـــرار 
پــس ســخن از شــيفتگى بيجاســت، . گرفتــه و يکســره پذيرفتــه نشــده اســت

چـــــه شـــــيفتگى آن اســـــت کـــــه چيـــــزى را بـــــدون دليـــــل و بـــــا ناديـــــده گـــــرفتن 
اما نکات مثبت مندرج در آن افکار حقيقتـى واضـح . ش بپذيريمنقائص

و آشــکار اســت کــه هــر انســان منصــفى بــه آن شــهادت داده و مــى دهــد و 
. همــين نکاتنـــد کـــه در آثـــار بهـــائى نيـــز مــورد تأييـــد و تأکيـــد قـــرار گرفتـــه انـــد

مــــثلاً در رســــالۀ مدنيــــه کــــه حضــــرت عبــــدالبهاء در آن پيشــــنهاداتى بــــراى 
  : ران مطرح مى فرمايند به عبارات ذيل توجه کنيداصلاح امور اي

اخلاق حسـنه عنـد الله و عنـد مقـرّبين درگـاهش و نـزد اولـى   
ترين امــــور لکــــن بشــــرط آنکــــه مرکــــز  الالبــــاب مقبــــول و ممــــدوح

ســــنوحش عقــــل و دانــــش و نقطــــۀ اســــتنادش اعتــــدال حقيقــــى 
و اگــر حقــائق ايــن ا مــور کمــا هــو حقّــه بيــان گــردد کــار بــه . باشــد
بــــارى در . دويــــل انجامــــد و موضــــوع و محمــــول از ميــــان بــــروتط

وروپ بــا ايــن همــه تمــدّن و ايــن بحــر هائــل هــوى کــلّ طوائــف ا
صــــــيتها، هالــــــک و مســــــتغرق و از ايــــــن جهــــــت کــــــلّ قضــــــاياى 

   .شان ساقط النتّيجه است  تمدّنيه

مقصد اصلى و مطلب کلـّى از بسـط قـوانين اعظـم و وضـع   
تمـدّن سـعادت بشـريه اسـت اصول و اساس اقوم جميع شـئون 

و ســــعادت بشــــريه در تقــــرّب درگــــاه کبريــــا و راحــــت و آســــايش 
اعلــى و ادنـــى از افــراد هيئـــت عموميــه اســـت و وســائل عظيمـــۀ 

ســانيت اســت و تمــدّن صــورى ايــن دو مقصــد اخــلاق حســنۀ ان
داشــــته و صــــفاى  )أضــــغاث أحــــلام(ن اخــــلاق حکــــم تمــــدّ  بى

 )هُ الظّمــــآنُ مــــاء ًکسَــــراب بَقيعــــة يحســــبُ (کمــــال بــــاطن  ظــــاهر بى
زيـــرا نتيجـــه اى کـــه رضـــايت بـــارى و راحـــت و . انگاشـــته گـــردد

آســـايش عموميســـت از تمـــد ّ ن ظـــاهر صـــورى بتمامـــه حاصـــل 
نشـود و اهـالى اوروپ در درجـات عاليـۀ تمـد ّ ن اخـلاق ترقّــى 

انــــــد چنانچــــــه از افکــــــار و اطــــــوار عموميــــــۀ ملــــــل اوروپ  ننموده
  . واضح و آشکار است

هـــــــــاى تعـــــــــاليم حضـــــــــرت عبـــــــــدالبهاء در آثـــــــــار دوم، ريشـــــــــه   
بـراى . حضرت بهاءالله مندرج است که به آسانى مى توان آنهـا را يافـت

  : نمونه به موارد ذيل اکتفا مى کنم

بشارت سوّم تعليم السن مختلفه است از قبل از قلم اعلـى   
ـــــا وزراى  ايـــــن حکـــــم جـــــارى حضـــــرات ملـــــوک ايـــــدهم الله و ي

ن از السن موجوده و يا لسـان ارض مشورت نمايند و يک لسا
جديدى مقرّر دارنـد و در مـدارس عـالم اطفـال را بـه آن تعلـيم 
دهنــــد و همچنــــين خــــط در ايــــن صــــورت ارض قطعــــه واحــــده 
مشــاهده شــود طــوبى لِمَــن سَــمِعَ النّــداءَ وَ عَمِــل بمــا اُمِــرَ بــه مِــن 

زبـــان و خـــط بـــين المللـــى، ( ٢٤٢.لـــدَى اللهِ رَبّ العَـــرشِ العَظـــيم
  ) جهانى شهروندى
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بشــــارت يــــازدهم تحصــــيل علــــوم و فنــــون از هــــر قبيــــل جــــائز   
ولکــن علــومى کــه نــافع اســت و ســبب و علّــت ترقّــى عبــاد اســت کــذلک 

  ) تحصيل علوم و فنون( ٢٤٣. قضىَ الامٔرُ مِن لدن آمِرٍ حَکيم ٍ

چون در مـذاهب قبـل نظـر بـه مقتضـياتِ وقـت حکـم جهـاد   
ملــــــــل و و محــــــــو کتــــــــب و نهــــــــى از معاشــــــــرت و مصــــــــاحبت بــــــــا 

همچنين نهى از قرائت بعضى از کتب محقق و ثابت لـذا در 
ايــن ظهـــور اعظـــم و نبـــأ عظــيم مواهـــب و الطـــاف الهـــى احاطـــه 
نمـــود و امـــر مبـــرم از افـــق اراده مالـــک قـــدم بـــر آنچـــه ذکـــر شـــد 

نحمــدُ اللهَ تبــارَکَ وَ تعــالى عَلــى مـا اَنزلــهُ فــى هــذا اليــوم ِ . نـازل
  ) ترک تعصبات( ٢٤٤المُبارَکِ العزيزِ البَديع 

طــراز اوّل و تجلّــى اوّل کــه از افــق ســمآء امّ الکتــاب اشــراق   
نمــوده در معرفــت انســـان اســت بــنفس خـــود و بــه آنچــه ســـبب 

  ) خودشناسى( ٢٤٥ .علوّ و دنوّ و عزّت و ثروت و فقر است

طــراز دوّم معاشــرت بــا اديــان اســت بــروح و ريحــان و اظهــار   
مـور اصـحاب صـفا و وفـا ما اتى به مکلمّ الطّور و انصـاف در ا

بايــد بــا جميــع اهــل عــالم بــروح و ريحــان معاشــرت نماينــد چــه 
کـــه معاشـــرت ســـبب اتحّــــاد و اتفّـــاق بـــوده و هســـت و اتحّــــاد و 
اتفّـــاق ســـبب نظـــام عـــالم و حيـــات امـــم اســـت طـــوبى از بـــراى 
نفوســــى کــــه بحبــــل شــــفقت و رأفــــت متمسّــــکند و از ضــــغينه و 

را وصـــيت مينمايـــد  بغضـــا فـــارغ و آزاد ايـــن مظلـــوم اهـــل عـــالم
ـــــراى ظلمـــــت  ـــــارى و نيکوکـــــارى ايـــــن دو دو ســـــراجند از ب ببردب
عــالم و دو معلمّنــد از بــراى دانــائى امــم طــوبى لمــن فــاز و ويــل 

  ) وحدت و ترک تعصبات( ٢٤٦. للغافلين

طــــراز پــــنجم در حفــــظ و صــــيانت مقامــــات عبــــاد الله اســــت   
بايــد در امــور اغمــاض نکننــد بحــقّ و صــدق تکلّــم کننــد اهــل 
بهــا بايـــد اجـــر احـــدى را انکــار ننماينـــد و اربـــاب هُنـــر را محتـــرم 

 ٢٤٧.دارنــــد و بمثابــــه حــــزب قبــــل لســــان را بــــه بــــدگوئى نيالاينــــد
امـروز آفتـاب صـنعت از افـق آسـمان غـرب نمـودار و نهـر هنـر از 
ـــــم نمـــــود و قـــــدر  بحـــــر آن جهـــــت جـــــارى بايـــــد بـــــه انصـــــاف تکلّ

آفتـاب روشـن  نعمت را دانست لعَمـرُ اللهِ کلمـۀ انصـاف بمثابـه
از حـــق مـــى طلبـــيم کـــلّ را بـــانوارش منـــوّر فرمايـــد . و منيـــر اســـت

سـتايش صـنايع ( ٢٤٨ اِنهُّ عَلى کلِّ شـىءٍ قـديرٌ وَ بالاجابَـةِ جَـديرٌ 
  ) و هنر غرب

طراز ششم دانائى از نعمتهـاى بـزرگ الهـى اسـت تحصـيل   
آن بر کلّ لازم اين صنايع مشهوده و اسباب موجـوده از نتـايج 

ت اوســـت کــه از قلــم اعلـــى در زبــر و الــواح نـــازل علــم و حکمــ
شـــده قلـــم اعلـــى آن قلمـــى اســـت کـــه لئـــالى حکمـــت و بيـــان و 
صــــنايع امکــــان از خزانــــه او ظــــاهر و هويــــدا امــــروز اســــرار ارض 
امــام ابصــار موجــود و مشــهود و اوراق اخبــار طيــار روزنامــه فـــى 
الحقيقه مرأت جهان است اعمال و افعال احزاب مختلفـه را 

د هم مينمايـد و هـم ميشـنواند مرأتـى اسـت کـه صـاحب مينماي
ســــــــمع و بصــــــــر و لسانســــــــت ظهوريســــــــت عجيــــــــب و امريســــــــت 

تأکيـــد بـــر اهميـــت علـــوم و صـــنايع و وســـايل ارتبـــاط ( ٢٤٩بـــزرگ
  ) جمعى

ســـوم، حضـــرت عبـــدالبهاء در بســـيارى از آثـــار خـــود قبـــل از   
ســـفر بـــه غـــرب همـــين تعـــاليم را بيـــان فرمـــوده بودنـــد، از جملـــه در همـــان 

الۀ مدنيــه کــه فوقــاً بــه آن اســتناد شــد و در زمــان حضــرت بهــاءالله و بــه رســ
  : دستور ايشان توسط حضرت عبدالبهاء نگاشته شده است

بديـــــدۀ بصـــــيرت ملاحظـــــه نمائيـــــد کـــــه ايـــــن آثـــــار و افکـــــار و   
معـــــارف و فنـــــون و حکـــــم و علـــــوم و صـــــنائع و بـــــدائع مختلفــــــۀ 

ايفـه و قبيلـۀ هـر ط .متنوّعه کلّ از فيوضات عقل و دانش است
کــه در ايــن بحــر بــى پايــان بيشــتر تعمّــق نمودنــد از ســائر قبائــل و 

عــزّت و ســعادت هــر ملتّــى در آنســت کــه از ا فــق  .ملــل پيشــترند
هَـل يسـتوى الـّذينَ يعلمـونَ (معارف چون شمس مشرق گردنـد 

و شــرافت و مفخــرت انســان در آنســت کــه  )وَ الّــذينَ لايعلمــون
در عــــالم وجــــود آيــــا  .ى گــــرددبــــين مــــل أ امکــــان مــــنش أ خيــــر

نعمتـــى اعظــــم از آ ن متصــــوّر اســــت کـــه انســــان چــــون در خــــود 
نگــــرد مشــــاهده کنــــد کــــه بــــه توفيقــــات الهيــــه ســــبب آســــايش و 
راحــت و ســـعادت و منفعـــت هيئــت بشـــريه اســـت لا والله بلکـــه 

بــه پــر نفــس و  تــا بــه کــى. لــذّت و ســعادتى ا تــمّ و ا کبــرازاين نــه
کـى در اسـفل جهـل بـه نکبـت کبـرى هوى پرواز نمائيم و تا بـه 

پروردگــار چشــم عنايــت فرمــوده  ؟چــون ا مــم متوحّشــه بســر بــريم
کـه درآفــاق بنگــريم و آنچــه وسـيلۀ تمــدّن و انســانيت اســت بــآن 
تشبث نمائيم و گوش احسان شده تـا کلمـات حکميـۀ عقـلا و 
دانايــــان را اســــتماع نمــــوده و پنـــــد گرفتــــه کمــــر همّــــت بـــــاجراى 

م حواس و قواى باطنيه عطا گشـته کـه در مقتضيات آن بربندي
ا مــور خيريــه ء جمعيــت بشــريت صــرف نمــائيم و بعقــل دوربــين 
بين اجناس و ا نواع موجودات ممتاز شـده دائمـاً مسـتمرّاً در ا 
مــور کليّــه و جزئيــه و مهمّــه و عاديــه مشــغول گــرديم تــا جميــع در 



 ٢ ولوله در شهر
 

١٠٧ 
 

ـــــ  ائى محفـــــوظ و مصـــــون باشـــــيم و در کـــــلّ حصـــــن حصـــــين دان
هـــت ســـعادت بشـــريه ا ســـاس جديـــد ى تأســـيس و احيـــان بـــه ج

   ٢٥٠.صنع بديعى ايجاد و ترويج نمائيم

چهـــارم، آقـــاى شـــريفى مـــدرک و شـــاهدى ارائـــه نـــداده انـــد   
ســــالگى را در تبعيــــد و  ٦٥ســــالگى تــــا  ٩کــــه حضــــرت عبــــدالبهاء کــــه از 

زندان در دو سرزمين ايران و عثمانى گذرانده اند چگونـه توانسـته انـد بـا 
  . اين افکار و انديشه هاى غربى آشنا شوند

 را  ٢٥١دعـــــــاى حضـــــــرت عبـــــــدالبهاء در حـــــــق ژرژ پـــــــنجم -٢  
نمـــى تـــوان دليـــل شـــيفتگى حضـــرت عبـــدالبهاء بـــه غـــرب دانســـت، چـــون 

الــۀ خــود ذکــر کــرده انــد ايشــان بــراى همــانطور کــه آقــاى شــريفى هــم در مق
پادشاهان مسلمان ايران و عثمانى هم که ايشان را تبعيد و زندانى کـرده 

، امـــــا گويـــــا ايـــــن دعـــــا را جنـــــاب شـــــريفى نشـــــان بودنـــــد دعـــــا فرمـــــوده انـــــد
آيــا دعــا کــردن بــراى . شــيفتگى حضــرت عبــدالبهاء بــه اســلام نمــى داننــد
علـــى الخصـــوص ! ت؟کســـى نشـــانۀ شـــيفتگى نســـبت بـــه او يـــا ملـــت اوســـ

انبيــــاء و اوليـــــاى الهـــــى کــــه همـــــۀ مـــــردم را بــــه عنـــــوان مخلوقـــــات خداونـــــد 
  .دوست دارند و براى همه، مخصوصاً گناه کاران دعا مى کنند

حضـرت بهــاءالله دروصـيت نامــۀ خـود، کتــاب عهـدى، مــى   
ملـــوک مظـــاهر قـــدرت و مطـــالع عـــزت و ! يـــا اوليـــاءالله و امنائـــه«: فرماينـــد

حکومــــت ارض بــــه آن نفــــوس . دربــــارۀ ايشــــان دعــــا کنيــــدثــــروت حقنــــد، 
نــزاع وجــدال را نهــى . عنايــت شــد و قلــوب را از بــراى خــود مقــرر داشــت

  »فرمود، نهياً عَظيماً فِى الکِتاب

ــــــان اســــــت   ــــــن روش بهائي شــــــايد کســــــانى را کــــــه طرفــــــدار . اي
جنگ و جهاد و لعن و نفرين اند خوش نيايد، اما به هـر حـال نشـان مـى 

رت عبــدالبهاء جــز تبعيـّـت از تعــاليم حضــرت بهــاءالله کــارى دهــد کــه حضــ
   .نکرده اند

 

لقــــب سِــــر و نشــــان نايــــت هــــود در انگلســــتان بــــه کســــانى  -٣  
داده مــــى شــــود کــــه خــــدمتى بــــه نــــوع انســــان انجــــام داده و از شخصــــيتى 

بســــيارى از دانشــــمندان و هنرمنــــدان جهــــان ايــــن . ممتــــاز برخــــوردار باشــــند
ده انــد از جملــه الکســاندر فلمينــگ، کاشــف لقــب و نشــان را دريافــت کــر

  . پنى سيلين يا آنتونى هاپکينز، هنرپيشۀ مشهور

اعطـــاى ايـــن لقـــب و نشـــان بـــه حضـــرت عبـــدالبهاء بـــه پـــاس   
خــــدماتى بــــود کــــه در طــــى دوران جنــــگ اول جهــــانى بــــه مــــردم فلســــطين 

در طـــى جنـــگ در عکـــا وحيفـــا کـــه هنـــوز تحـــت تســـلط ترکهـــاى . نمودنـــد
شديدى بـه وجـود آمـده بـود، امـا حضـرت عبـدالبهاء عثمانى بود قحطى 

کـه قـبلاً ايــن قحطـى را پـيش بينــى فرمـوده بودنـد از زمينــى کـه در عدســيه 
داشــــتند و هــــر جــــايى کــــه امکــــان داشــــت بــــراى مــــردم آذوقــــه آورنــــد و بــــه 
صــــورت جيــــره بنــــدى توزيــــع فرمودنــــد، در نتيجــــه از ســــختيهاى آنـــــان در 

  ٢٥٢.دوران جنگ کاستند

  : دعبدالبهاء مى فرماينحضرت  -٤  

از بــــراى تجــــارت و منفعــــت ملــــت امريکــــا مملکتــــى بهتــــر از   
ايــــران نــــه، چــــه کــــه مملکــــت ايــــران مــــواد ثــــروتش همــــه در زيــــر 
خاک پنهان است، اميـدوارم ملـت امريکـا سـبب شـوند کـه آن 

  . ثروت ظاهر گردد

نمـــى دانـــم چـــه ايـــرادى بـــه ايـــن بيـــان مبـــارک وارد اســـت و   
ايشــــان از . ى حضــــرت عبــــدالبهاء بــــه غــــرب اســــتچگونــــه نشــــانۀ شــــيفتگ

مزاياى روابط اقتصادى ميان امريکا و ايران که به نفع هـردو ملـت اسـت 
آيـــا نويســـندۀ محتـــرم منکـــر حقيقـــت ايـــن بيـــان . ســـخن بـــه ميـــان مـــى آورنـــد

مبارکند؟ آيا ملـت عقـب افتـادۀ ايـران در زمـان قاجـار خـود توانـايى آن را 
بيعـــى خـــود پـــردازد؟ بـــه عـــلاوه، در آن داشـــت کـــه بـــه اســـتخراج منـــابع ط

کـــه بـــديهى اســـت پـــيش فـــرض (زمـــان امريکـــا هنـــوز بـــه يـــک امپرياليســـت 
همچنـــــين حضـــــرت . تبـــــديل نشـــــده بـــــود) ذهنـــــى نويســـــندۀ محتـــــرم اســـــت

  . عبدالبهاء ملت امريکا را ذکر کرده اند، نه دولت آن را

در مراســـم تشـــييع حضـــرت عبـــدالبهاء افـــراد و گروههـــاى  -٥  
جمعيــت چنــان زيــاد بــود کــه در آن نــواحى اصــلاً . داشــتند زيــادى حضــور
شرح اين واقعـه را از همـان کتـابى کـه نويسـندۀ محتـرم بـه . سابقه نداشت

  : آن استناد کرده اند مى نويسم

... انقلاب عالم تـراب جميـع عـوالم ربّ الاربـاب را بـه اضـطراب آورد«
ن محشــر اکبــر در شــورش آ... ديگــر لســان حــال و قــال از بيــان حــال عــاجز

جميـــع اهـــالى عكّـــا و قـــراى حـــول آن در صـــحراهاى حـــول قصـــر مبـــارک 
پس از صعود مبـارک تـا مـدّت « ...گريان و بر سر زنان و وا مصيبتا گويان

يک هفته جـمّ غفيـرى از اهـالى بلـد از غنـى و فقيـر در ايـن رزيـۀ کبـرى بـا 
عائلــــۀ مقدّســــه شــــريک و ســــهيم بودنــــد و همگــــى از خــــوان نعمــــت مــــنعم 

بسـيارى از اعـاظم و اکـابر قـوم از شـيعه و سـنىّ و نصـارى . العالمين متنعّم
و يهـــود و دروز و همچنـــين شـــعرا و فضـــلا و علمـــا و رجـــال دولـــت و عمّـــال 
حکومـــت در مقـــام تعزيـــت و تســـليت بـــر آمدنـــد و لســـان بـــه مـــدح و ثنـــاى 
محبــوب امکــان گشــودند و مراتــب تــأثرّات قلبيــۀ خــويش را بزبــان عربــى و 
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حتّــــى از بــــلاد ســــائره ماننــــد دمشــــق و . نظمــــاً و نثــــراً تقــــديم داشــــتندترکــــى 
حلــــب و بيــــروت و قــــاهره نيــــز عــــرايض شــــتىّ بــــدون اســــتثناء بســــاحت انــــور 
حضـــرت عبـــدالبهاء کـــه حـــال نماينـــدۀ امـــر اب بزرگـــوارش شـــناخته ميشـــد 
واصــل گرديــد و كــلّ بــذکر اوصــاف و نعــوت آن وجــود مقــدّس و تجليــل و 

 جمــــال اقــــدس ابهــــى جــــلّ شــــأنه الاعلــــى نــــاطق تکـــريم مقامــــات مقدّســــۀ
  ٢٥٣».بود

حــــــال بايـــــــد گفــــــت حضـــــــور ايـــــــن همــــــه افـــــــراد از گروههـــــــا و   
مذاهب متضاد آيا دليلى جز بزرگوارى حضرت عبدالبهاء دارد؟ آيا بـى 
انصافى نيست بـه جـاى بزرگداشـت شخصـيتى کـه توانسـته بـود احتـرام و 

يــــــد، حضــــــور عشــــــق تمــــــام ايــــــن افــــــراد و گروههــــــا را بــــــه خــــــود جلــــــب نما
  نمايندگان انگلستان را نشانۀ شيفتگى ايشان به غرب بدانيم؟ 

. شرق و غرب است که شيفتۀ عبدالبهاست  

. کافى است نويسندۀ محترم چشم انصاف بگشايد  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ٢ ولوله در شهر
 

١٠٩ 
 

 

  ١٧ به مقالۀ هشتم فصل نامۀ دسته گل نهم مربوط

  

رحـــــيم نيكبخـــــت، را آقـــــاى  ١٧مقالـــــۀ هشـــــتم فصـــــل نامـــــۀ   
پژوهشـــــــگر تــــــاريخ معاصـــــــر  كارشــــــناس مركـــــــز اســــــناد انقـــــــلاب اســــــلامى و

، »فعاليـت بهائيـان درآذربايجـان بـه روايـت اسـناد«آذربايجان، بـا عنـوان 
ســــــــند كـــــــــه عكـــــــــس آنهـــــــــا  ٢٤، بـــــــــه ضـــــــــميمۀ ٢٢٣ -٢١٤درصــــــــفحات 
مقالـۀ ايشــان عمــدة ً . گذاشــته شـده، نوشــته انــد ٢٢٩ -٢٢٣درصـفحات 

مقالــۀ ايشــان درحقيقــت بازنويســى تــا . ناد ســاواك اســتارائــۀ فتــوكپى اســ
ــــــ حـــــدّى محتاطانـــــه ترـــــــ قســـــمت هـــــائى از كتـــــاب  ازنظـــــر لحـــــن وعبـــــارات ـ

، تــــأليف »خــــاطرات جنــــبش دانشــــجويى تبريــــز بــــه روايــــت اســــناد و«
   ٢٥٤.خود ايشان است

چنانكـــه ذكـــر شـــد اســـنادى  ،٢٥٥عمـــدۀ منـــابع مقالـــۀ ايشـــان  
. آذربايجـان مـى باشـد بهائيـان درخصـوص فعاليـت  منتسب به ساواك در

روى اســناد مزبــور فعاليــت هــاى   ايشــان كوشــيده انــد بــه قــول خودشــان از
آذربايجــان را  نقشــه هــاى ده ســاله و نــه ســاله در بــه متنــوع بهائيــان مربــوط

ــــــد كــــــه، ــــــين ادعــــــا نمــــــوده ان ــــــد، و چن ــــــاط مســــــتقيم و« بررســــــى نماين  ارتب
سياســـت هـــاى  تـــأثير آنـــان در غيرمســـتقيم بهائيـــان بـــا بيگانگـــان، نقـــش و

 ســـيطرۀ اقتصـــادى بـــر ضـــد اســـلامى عصـــر پهلـــوى چـــون كشـــف حجـــاب و
 -سياســـــى تشـــــكيلات ادارى و اركـــــان جامعـــــه، تســـــلط عوامـــــل بهـــــائى در

امــا . قابــل بررســى ايــن فرقــۀ سياســى اســت مســائل مهــم و نظــامى ايــران از
اهميــــــت زيــــــادى  فعاليــــــت هــــــاى برنامــــــه هــــــاى بهائيــــــان از آذربايجــــــان در

   )١٧فصل نامۀ٢١٥ص( ».بوده است خورداربر

 جملــــه در ســــايت هــــاى بهــــائى و از كتــــب و آنجــــا كــــه در از  
جـــــام جـــــم كـــــه كـــــل آن  ٢٩پاســـــخ بـــــه ويـــــژه نامـــــۀ  همـــــين جوابيـــــه و نيـــــز در

 تهمــت ارتبــاط بــا بيگانگــان و ٢٥٦موجــود اســت، شــهر درســايت ولولــه در
صــــرفاً بـــــه اينجـــــا  نيــــز ضـــــد اســــلام بـــــودن بهائيــــان جـــــواب داده شــــده، در

ســاواك مــى پــردازيم تــا معلــوم شــود كــه از ايــن  بررســى اســناد ارائــه شــده از
آن  مــدعاى آقــاى نيكبخــت قابــل اثبــات نيســت و نمــى تــوان از اســناد نيــز

چــه كــه . مــرتبط بــا بيگانگــان انــد نتيجــه گرفــت كــه بهائيــان ضــد اســلام و
 دســته گــل دوم« قســمت جملــه در همــين جوابيــه، از اساســاً چنــان كــه در
 »بهائيــت، رژيــم پهلــوى ومواضــع علمــا« بــا عنــوان» مربــوط بــه مقالــۀ اول

 يادداشت هاى مربوط بـه آن ذكـر حجت الاسلام روح الله حسينيان و از
غيـــر قابـــل  انقـــلاب مخـــدوش و ســـاواك پـــس از شـــد، اســـناد ارائـــه شـــده از

مـــدارك  بـــا ايـــن مقدمـــه بـــه بررســـى مختصـــر. اســـت فاقـــد اعتبـــار اعتمـــاد و
  . اى نيكبخت ارائه كرده اند مى پردازيمساواك كه آق

فصــل نامــه افســوس خــورده انــد كــه  ٢١٦ -٢١٥صــفحۀ  در  
نقشـۀ ده سـاله  راجع به تاريخ وكم وكيـف دقيـق فعاليـت هـاى بهائيـان در

حـــال آن كـــه ! دســـت نيســـت گزارشـــى در) ه ش ١٣٤٢تـــا  ١٣٣٢(شـــان 
 ســــتيزغيــــر بهــــائى  ايشــــان محقــــق واقعــــى و اگــــر! هســــت دســــت بــــوده و در

بـه   بودند و بجاى آن كه فقط دل به اسناد سـاواك خـوش كننـد سـرى نيـز
ســـايت هـــاى بهـــائى مـــى زدنـــد، مقـــادير زيـــادى  نشـــريات و آثـــار و كتـــب و

 راســـت مـــى يافتنـــد تـــا پژوهششـــان مســـتند و صـــحيح و اطلاعـــات مفيـــد و
جالـــب آن كـــه حتـــى ايشـــان مـــى توانســـتند بـــه دوســـتان بهـــائى ! شـــود معتبـــر

ايـــن  بســـيارى نشـــريات بهـــائى در ام جـــم مراجعـــه كننـــد وجـــ ســـتيز خـــود در
چـه كـه همـان طـور كـه مـى داننـد جـام جـم ! ايشان بيابند خصوص را نزد

بارهــا اســتفاده  نشــريات مزبــور خــود عليــه ديــن بهــائى از ٢٩ويــژه نامــۀ  در
  ! كرده است

 صــعود هيــأت ايــادى ايشــان پــس از حضــرت ولــى امــرالله و  
اطلاعــــات  وكيــــف نقشــــۀ ده ســــالۀ مزبــــور ايشــــان، راجــــع بــــه كــــم) وفــــات(

جهانيـــان گذاشـــته انـــد كـــه بنـــده آدرس  جامعـــۀ بهـــائى و اختيـــار دقيقـــى در
يادداشــت آتــى تقــديم دوســت عزيــز آقــاى نيكبخــت  آنهــا را در بعضــى از

امـا نكتـۀ  ٢٥٧!تأسـف گذشـته نخورنـد مى نمايد تا تحقيقى دوباره كنند و
گـــزارش هـــاى ســـاواك  زجالـــب ايـــن اســـت كـــه آقـــاى نيكبخـــت بـــه نقـــل ا

 و »بــا موفقيــت تــوأم بــوده اســت« اعتــراف كــرده انــد نقشــۀ ده ســالۀ مزبــور
حتـى  اين دقيقاً همان نكته اى است كه رديه نويسـان بهـائى سـتيز قـبلاً و

ايشـــان همچنـــين . دارنـــد پنهـــان كـــردن آن داشـــته و انكـــار و الان ســـعى در
    روى داد كـــــه  ايـــــن مقطـــــع ده ســـــاله تحـــــولات بســـــيارى در«: نوشـــــته انـــــد

چـه بسـا . بسـط نفـوذ فعاليـت هـاى ايـن فرقـه نبـود بى ارتباط با گسـترش و
سـال  در) ره( اهداف نهضت اسلامى بـه رهبـرى امـام خمينـى بخشى از

   ».را بايد پاسخى به اين تحولات تلقى كرد ٤١

اينجــا بايــد بــه دوســت عزيــز آقــاى نيكبخــت عــرض كنــد  در  
 ايـــن توضـــيح كـــه مرحـــوم خمينـــى درمطلـــب اخيرشـــان درســـت اســـت، بـــا 

حملاتــــش مربــــوط بــــه بهائيــــان بــــود تــــا رژيــــم  بيشــــتر ١٣٤١-١٣٤٢ســــال 
بــه نطــق هــاى  ٢٥٨.پهلــوى و اساســاً ضــديتى نيــز بــا رژيــم مشــروطه نداشــت

صــحيفۀ نــور هســت مراجعــه كنيــد تــا دريابيــد  مجلــدات كتــاب وى كــه در
تعــاليم بهــائى را مــى كــرد شــاه دارد  ايــن بــود كــه فكــر ايــراد او بــه شــاه نيــز

نيسـت كـه بـه سـمت تعـاليم  حال آن كه فقط شاه نبوده و! پياده مى كند
 هســتند، بلكــه جهانيــان بــه ســوى ايــن تعــاليم در حركــت بــوده و بهــائى در



 ٢ ولوله در شهر
 

١١٠ 
 

امـا البتـه تمـام ايشـان . درمـان بشـر اسـت حركت اند، چـه كـه روح عصـر و
هـائى چنــين كتـب ب و آثـار بـدون توجـه بـه اصـل ايـن تعـاليم در ناخواسـته و

      اقـــــــدامات ايشـــــــان  بـــــــراى همـــــــين اســـــــت كـــــــه فقـــــــط ظـــــــاهر مـــــــى كننـــــــد و
طــرح ناقصــى  شــباهت هــائى بــه تعــاليم بهــائى دارد والا عــين آن نبــوده و

  .بعضى وجوه تعاليم مزبور است از

احاديـث هسـت  ن وآقـر نيز در كتب آسمانى قبل و آرى در  
ـــــ كــــه وقتــــى موعــــود جميــــع اديــــان ظــــاهر مــــى شــــود، علمــــاى  اديــــان قبــــل ـ

ـــ عليــه آن و لــذا  تعــاليمش قيــام خواهنــد كــرد و بخصــوص علمــاى اســلام ـ
بلكــه  ،نـه تنهـا قيــام امثـال آقـاى خمينــى عليـه تعـاليم بهــائى طبيعـى اسـت

ائمـــــۀ  و) ص( پيشـــــگوئى هـــــاى حضـــــرت رســـــول خـــــود تحقـــــق بعضـــــى از
در ايــن مــورد ملاحظــۀ ترجمــۀ بعضــى بــراى نمونــه . نيــز هســت) ع( اطهــار

كـــــه يكـــــى از  »مفتـــــاح الابـــــواب« كتـــــاب ٤٣و  ٣٠در صـــــص احاديـــــث 
كتب معروف رديه عليـه ديـن بهـائى اسـت و آقـاى حسـن فريـد گلپايگـانى 

 ٢٥٩مخالفـــان ايـــن آئـــين هســـتند آن را ترجمـــه كـــرده انـــد، از كـــه ايشـــان نيـــز
تمـــــام اديـــــان و «: جملـــــه ائمـــــه اطهـــــار فرمـــــوده انـــــد از. مزيـــــد تبصـــــر اســـــت

دارد تا جز دين خـالص، دينـى و مـذهبى مذاهب را از ميان مردم بر مى 
پـس بـدعتى را نمـى گـذارد مگـر آنكـه آن را زائـل ... در عالم باقى نماند

و نظـر، بـاقى  رأى در زمان وى جـز ديـن خـالص از ... «، »...و باطل كند
بــه  غالــب احكــامش بــا آراء علمــا مخالفــت مــى كنــد؛ نخواهــد مانــد؛ در

، زيـــرا خواهنــــد دانســــت كــــه ايـــن جهــــت آنــــان از آن آقـــا ملــــول مــــى شــــوند
  ».بساط اجتهاد آنان در هم پيچيده مى شود

سـند شـمارۀ  با توجه به دو ٢١٦صفحۀ  آقاى نيكبخت در  
 فعاليــــت  مــــى خواهــــد اثبــــات كنــــد بهائيــــان چنــــان مشــــغول تبليــــغ و ٢ و ١

 را برانگيختـــه انـــد، ولـــى چـــون در بـــوده انـــد كـــه اعتـــراض بعضـــى وعـــاّظ
 نفــــوذ دارنــــد، مســــؤولين ســــعى كــــرده انــــد بــــراى »مراكــــز حســــاس كشــــور«
جلــوى  »هــر گونــه اقــدامات مخــالف آســايش اهــالى كشــور جلــوگيرى از«

رئــــــيس  ٣ســــــند شــــــمارۀ  حــــــال آن كــــــه در! را بگيرنــــــد تحريكــــــات مزبــــــور
شهربانى هاى آذربايجان شـرقى طـى ابـلاغ و دسـتورى بـه شـهربانى هـاى 

ياد مـى كنـد كـه نـه تنهـا  دين بهائى طورى جمله از كلانترى ها از تابعه و
مراكـــــز حســـــاس  نفـــــوذ بهائيـــــان در مثبـــــتِ نظـــــر آقـــــاى نيكبخـــــت مبنـــــى بـــــر

  .هست نيست، بلكه گوياى مخالفت آن مراكز با آئين بهائى نيز

عمـال  اخيراً فعاليت فرقـۀ بهـائى افـزايش يافتـه و«: جمله از  
گــــــم راه كــــــردن مــــــردم  اغفــــــال و طــــــرق مختلــــــف در و مبلغــــــين آن فرقــــــه از

ســــازمان  كشــــور و ]وزارت  [مشــــغول فعاليــــت مــــى باشــــند لــــذا مراتــــب بــــه 
پاسـخ اعـلام داشـته انـد بـا  در. امنيـت كشـور مـنعكس گرديـد اطلاعات و

اجتماعـاتى كـه  يكم قانون اساسى، انجمـن هـا و توجه به اصل بيست و
هـذا  علـى. مخلّ نظم هستند ممنوع مى باشد دنيوى و مولد فتنۀ دينى و

وزارت كشــور بــه نحــو  ]ازســوى[لازم اســت بــا توجــه بــه امريــۀ صادرشــده 
فرقــه  ]ات[تظــاهر فعاليــت مضــره و مقتضــى بــا همكــارى ســاواك محــل از

 ».نتيجه را گزارش نمائيد مذكور جلوگيرى و

اسـتنتاج آقــاى نيكبخـت از ســند فـوق ايــن  نكتـۀ عجيــب در  
ايـن ابلاغيـه كـه «: انـداسـت كـه بـلا فاصـله پـس از آن نتيجـه گيـرى كـرده 

از تهـــران صـــادر شـــده بـــود، بـــه احتمـــال زيـــاد نمـــى توانـــد بـــى ارتبـــاط بـــا 
 مبـارزۀ روحانيــان بـه رهبــرى امــام خمينـى بــا لايحــۀ انجمـن هــاى ايــالتى و
ولايتـــى باشـــد كـــه در آن رژيـــم شـــاه تـــلاش مـــى كـــرد نـــوعى رســـميت غيـــر 

صـريحاً ذكـر  ورسـند مزبـ حال آن كـه در ».مستقيم به فرقۀ بهائيت ببخشد
مضــــر بــــودن فعاليــــت هــــاى آن و ممنوعيــــت  عــــدم رســــميت ديــــن بهــــائى و

! دنيــــوى هســــتند مولــــد فتنــــۀ دينــــى و اجتماعــــاتى شــــده كــــه مخــــل نظــــم و
ظــاهراً حــواس آقــاى نيكبخــت شــايد بــه ايــن جهــت پــرت شــده اســت كــه 

غـم مبـارزۀ روحانيـت  آن زمـان تـا حـال، عليـر متوجّه انـد ديانـت بهـائى از
    لــــــذا  پــــــس از انقــــــلاب، رشــــــد زيــــــادى داشــــــته و مينــــــى قبــــــل وو آقــــــاى خ

نگــــران انــــد كــــه مبــــادا ايــــن رشــــد منجــــر بــــه رســــميت ايــــن آئــــين ايرانــــى در 
    !بشود زادگاه خود نيز

مى گذريم كـه آقـاى نيكبخـت در مـتن سـند فـوق  اين نيز از  
 تـــــاى جمـــــع افـــــزوده انـــــد تـــــا بـــــا ايجـــــاد كلمـــــۀ الـــــف و »تظـــــاهر« بـــــه كلمـــــۀ

ــــــى معنــــــاى ديگــــــرى را بــــــه ذهــــــن خواننــــــده القــــــاء  »تظــــــاهرات«        كــــــه بكل
بــــه ايــــن  مــــى كنــــد، فعاليــــت تبليغــــى بهائيــــان را تظــــاهرات وانمــــود كنــــد و

 تحريـــك نفـــوس توســـط ايشـــان را كـــه در واســـطه اقـــدامات وعـــاظ مزبـــور و
حقيقــت بيشــتر شــبيه تظــاهرات بــوده تــا اقــدامات تبليغــى بهائيــان، مســتور 

وزارت  گـــذريم كــــه ســـاواك نيـــز عينـــاً ماننـــد هــــر ايـــن نيـــز مـــى از و ٢٦٠.دارد
جملـــه وزارت اطلاعـــات جمهـــورى اســـلامى ــــــ  از اطلاعـــات ديگـــرى ـــــ و

صرف نظر از اين كه موضوع مربوط به بهائيان باشد يا ديگـران، بـه قـول 
جلــــوگيرى ازهــــر گونــــه اقــــدامات مخــــالف آســــايش « ســــعى در ســــند مزبــــور

ســـبب  تحريـــك وعـــاظ مزبـــورنمـــى خواســـته مـــثلاً  داشـــته و »اهـــالى كشـــور
خصوص عـدم همراهـى سـاواك  اما براى تكميل دليل در. اغتشاش شود

، بايـد توجـه »رعايـت حـال بهائيـان« با بهائيان يا به قـول آقـاى نيكبخـت
كرد كه اگـر ادعـاى آقـاى نيكبخـت درسـت باشـد، سـاواك بـدقت بهائيـان 

 را در جملـه حجّتيـه دسـت گـروه هـاى ضـد بهـائى از را كنترل نمى كـرد و
  . مخالفت با ايشان باز نمى گذاشت
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ظهــور و « جلـد اول كتـاب ايـن خصـوص، در جملــه در از  
خــــاطرات ارتشــــبد ســــابق حســــين «بــــا عنــــوان  ،»ســــقوط ســــلطنت پهلــــوى

ـــــــــائيز »فردوســـــــــت ـــــــــنجم، پ آمـــــــــده، آقـــــــــاى  ٣٧٤، ص ١٣٧١، چـــــــــاپ پ
رئــيس « فردوســت دوســت و مَحــرم چهــل ســالۀ محمــد رضــا شــاه پهلــوى،

: شـــاه و نــاظر بـــر ســـاواك، چنـــين گفتـــه» بازرســـى« و» اطلاعـــاتدفتــر ويـــژه 
 يكــى از فرقــه هــايى كــه توســط ادارۀ كــل ســوم ســاواك بــه دقّــت دنبــال «

) ســـه ماهـــه( شـــعبۀ مربوطـــه بـــولتن هـــاى نوبـــه اى. مـــى شـــد، بهاييـــت بـــود
) ه اطلاعــاتدفتــر ويــژ( تنظــيم مــى كــرد كــه يــك نســخه از آن از طريــق مــن

ايـن بـولتن مفصـل تـر از بـولتن  .مـى رسـيد] پهلـوى[به اطّلاع محمـد رضـا 
فـردى كـه مسـئول بهـايى  بايد اضافه كنم كه در سـاواك... فراماسونرى بود

ســــالى كــــه مــــن در ســــاواك بــــودم همــــين ســــمت را  ١٢گــــرى بــــود در تمــــام 
داشــــت و بعــــدها هــــم در همــــين ســــوژه كــــار مــــى كــــرد و لــــذا در كــــار خــــود 

  ».بهايى شديد داشت او روحيۀ ضد. متخصص درجه اول شده بود

 مقالـه بـه اقـدامات بهائيـان در تـا آخـر ٢١٧صـفحات  در  
ايــن قســمت نيــز اســناد  نقشــۀ نــه ســاله پرداختــه شــده و آقــاى نيكبخــت در

ســوء نيــت  در! دروغ ســاواك را بــه ميــل خــود تفســير كــرده انــد راســت و
جنبـۀ جهـانى  تحليل اسناد مزبور همين بس كه ايشان عمـداً از ايشان در

سراسـر جهـان بـه ديانـت  با اهداف تبليغ همۀ نفوس در بودن نقشۀ مزبور
جديــد خداونــد ذكــرى نمــى كننــد، و مــى خواهنــد القــا كننــد نقشــۀ مزبــور 

فتـو  عكـس و حـال آن كـه در! ضـد ايرانـى نقشه اى بـوده ضـد اسـلامى و
آقــاى نيكبخــت  اســت و ايــن حقيقــت مــذكور كپــى ســند شــمارۀ چهــار

  !اله شان نياورده اندمق عمداً آن را در

  : سند مزبور است ازجمله در 

ســـازمان  فرقــۀ بهـــائى بـــه منظـــور افـــزايش تعـــداد معتقـــدين و
سرتاسـر جهـان،  مسلكى مربوطه به خود در هاى تبليغاتى و

 نقشـه هــاى چنـدين ســاله اى تهيــه نمـوده كــه يكـى پــس از
ايــن  يكــى از... ديگــرى بــه مرحلــۀ اجــرا گذاشــته مــى شــود

نقشـــه بديعـــه (بـــه مـــدت ده ســـال و موســـوم بـــه  ا كـــهنقشـــه هـــ
بـــا  ١٣٤٢اواخـــر ســـال  بـــوده در) الهـــى جهـــاد كبيـــر اكبـــر

 ،دنبالـه نقشـه قبـل اكنـون نيـز در موفقيـت بـه پايـان رسـيده و
دســت  در) ســاله ٩نقشــه جليلــه (طــرح ديگــرى موســوم بــه 

اين طـرح كـه . آغاز شده است ١٣٤٣سال  اجراست كه از
مـــورد  داراى هـــدف هـــاى جهـــانى متعـــددى اســـت بســـيار

خاتمـه بـه  در... سرتاسـر گيتـى بـوده توجـه محافـل بهـائى در
ســـاله اختصـــاص بـــه ايـــران  ٩عـــرض مـــى رســـاند ايـــن نقشـــه 

بطور كلى داراى جنبۀ جهانى اسـت و هـم اكنـون  نداشته و
 و آمريكـا در اروپـا -آسـيا -ممالـك آفريقــا بعضـى از نيـز در

بيـت (كليـه ايـن فعاليـت هـا نيـز بـه وسـيله  دست اجرا بـوده و
تشـــديد  و. رهبـــرى مـــى شـــود) العـــدل اعظـــم الهـــى درعكـــا
مــاه هــاى اخيــر نيــز بــه علــت  فعاليــت فرقــۀ بهــائى ايــران در

ســال ديگــر بــه همــين  ٨اجــراى ايــن نقشــه مــى باشــد كــه تــا 
  .وضعيت بايد ادامه داشته باشد

جملـه ايـران بـه حكـم دينشـان مـأمور  ن دنيا ازبنابراين بهائيا  
همـــۀ  هســـتند نــداى آئـــين جديــد الهــى را بـــه گــوش همگـــان در بــوده و
نـژاد برسـانند  رنـگ و مـذهب و ديـن و هـر بـين همـۀ انسـان هـا از قارات و

. تحريــف گــردد و ايــن نبايــد توســط امثــال آقــاى نيكبخــت ســوء تعبيــر و
نـــدارد كـــه مخـــالف ديـــن بهـــائى ايـــن معنـــى  آنچـــه ايشـــان نوشـــته انـــد جـــز

 هيچ جاى دنيا رشد كند، حـال آن كـه ايـن امـر مايل نيستند در هستند و
بهائيـان  فقط مختص به دين بهـائى و ،رشد چه كه تبليغ و. محال است

 در. طول تاريخ مى شود پيروان آنها در نيست، بلكه شامل همۀ اديان و
جـــرم مـــى  را گنـــاه وايـــن صـــورت اگـــر ايشـــان اقـــدامات تبليغـــى بهائيـــان 

 پاسخ ايشان بر! پيروانشان شريك اند اين جرم همۀ اديان و شمارند، در
رَبنـا اِننـا سَـمِعْنا مُناديـاً ينـادى لِلاْيمـانِ «: اساس قران مجيد اين است كـه

ــــــــا،اَنْ آمِنُــــــــوا بِرَبِّكُمْ  اى پروردگــــــــار مــــــــا همانــــــــا : ١٩٠آل عمــــــــران، (» فَآمَنّ
نـــــدا مـــــى كـــــرد از بـــــراى ايمـــــان كـــــه بگرويـــــد بـــــه شـــــنيديم نـــــدا كننـــــده اى 

قُل يا اَهلَ الكِتـابِ هَـل تَنقِمـونَ مِنـّا «: نيز و). پس گرويديم ،پروردگارتان
ــا بِــاللهِ وَ مــا اُنــزِلَ اِلَينــا وَ مــا اُنــزِلَ قَبــلُ؟ اى اهــل : ٥٩مائــده،( »!اِلاّ اَن آمَنّ

كتـــب  از قبـــل مـــا و آنچـــه در آنچـــه بـــر كتـــاب آيـــا جـــز آن كـــه مـــا بـــه خـــدا و
انكـــار  آســـمانى نـــازل شـــده ايمـــان آورده ايـــم چيـــز ديگـــرى موجـــب كينـــه و

  !)ماست؟ شما بر

طــرف خداونــد  ايــن طبيعــى اســت كــه وقتــى دينــى جديــد از  
براى انسان ها مى آيد، پيروان آن مأمور به رساندن پيام آن دين به همـه 

خــداى مربيــان آســمانى  مــى شــوند، والا اگــر چنــين نباشــد، ظهــور انبيــاء و
ايــــن صـــــورت ايـــــراد امثـــــال آقـــــاى  در! لغـــــو خواهـــــد بـــــود نــــاكرده بيهـــــوده و

  طـــرف خـــدا ظـــاهر شـــده و نيكبخـــت بـــه پيـــامبران بـــر مـــى گـــردد كـــه چـــرا از
حضرت بهـاءالله پاسـخ ايـن ايـراد را خطـاب بـه علمـاى اسـلام ! مى شوند

  :چنين مى فرمايند

از  ،بـــه علمـــاء از قـــول بهـــاء بگـــو مـــا بـــه زعـــم شـــما مقصـــريم
چه تقصـيرى روُحُ ما سِواهُ فِداه ] حضرت باب[ۀ اولى نقط

نقطـــۀ . نموديـــد] گلولـــۀ ســـربى[ظـــاهر كـــه هـــدفِ رِصاصـــش 
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اولــى مقصــر، از خــاتم النبيــين روح العــالمين لــه الفــداء چــه 
 .تقصــــيرى بــــاهر كــــه بــــر قــــتلش مجلــــس شــــورا ترتيــــب داديــــد

خــاتَمُ النبّيــين مقصّــر، از حضــرت مســيح چــه تقصــير و افتــرا 
حضـــرت مســـيح بـــه زَعـــمِ باطـــل  .صـــليبش زديـــد هويـــدا كـــه
از حضــرت كلــيم چـه كــذبى و افترايــى آشــكار  ،شـما كــاذب

حضــرت كلــيم بــه زعــم باطــل . كــه بــر كــذبش گــواهى داديــد
شما كاذب و مقصّر، از حضرت خليل چه تقصيرى هويـدا 

اگــر بگوييـد مــا آن نفـوس نيســتيم، . كـه در آتشــش انداختيـد
ل و افعــــال شــــما همــــان مــــى گــــوييم اقــــوال شــــما همــــان اقــــوا

  ٢٦١.افعال

  :و در لوح ناپلئون سوم نيز چنين مى فرمايند

قَــدِ اِشــتَد عَلَينــاالاَمرُ فــى كــلِّ يــومٍ بَــل فــى كُــلِّ ســاعَةٍ اِلــى اَن 
ـــجنِ الاَعظَـــم  ـــجنِ و اَدخَلوُنـــا فِـــى السِّ ـــنَ السِّ [ = اَخرَجُونـــا مِ

حُبِسُـــوا قـــالُوا اِنهُـــم اِذا قيـــلَ بِــاَى جُـــرمٍ . بِظُلـــمِ المُبـــين] عكّــا 
دُوا الــــــدّينَ  ــــــو كــــــانَ القَــــــديمُ هُــــــوَ المُختــــــارُ . اَرادُوا اَن يجَــــــدِّ لَ

بَينُــوا  لِــمَ تَــرَكتُم مــا شُــرِعَ فِــى التــوراتِ و الاِنجيــلِ؟ ،عِنــدَكُم
اِن كــانَ هــذا . يــا قَــومُ لَعَمــرى لَــيسَ لَكُــمُ اليــومَ مِــن مَحــيصٍ 

ـــجُرمـــى قَـــد  ـــهِ دٌ رَســـوُ سَـــبَقَنى فـــى ذلـــك مُحَم لُ اللهِ و مِـــن قَبلِ
و اِن كـــانَ  .و مِـــن قَبلِـــهِ الكَلـــيمُ )] ع(حضـــرت مســـيح[ الـــروحُ 

ذَنبــى اِعــلاءَ كَلِمَــةِ اللهِ و اِظهــارَ اَمــرِهِ فَاَنــا اَوّلُ المُــذنِبينَ، لا 
ــموات والاَرَضـــينَ  نبَ بِمَلَكـــوتِ مُلــكِ الس لُ هــذا الــذ ... اُبَــدِّ

زادَ البَهــاءُ فــى حُــبِّ اللهِ وَ اَمــرِهِ بِحَيــثُ مــا  كُلمـا اَزدادَ الــبَلاءُ 
ـــو يســـتَرُونَنى. مَنَعَنـــى مـــا وَرَدَ عَلَـــى مِـــن جُنـــوُدِ الغـــافِلينَ  فـــى  لَ

ــحابِ و داعيــاً اِلَــى  اَطبــاقِ التُــرابِ يجِــدوُنَنى راكِبــاً عَلَــى الس
ــــــى فَــــــدَيتُ بِنَفســــــى. اللهِ المُقتَدِرالقَــــــديرِ  فــــــى سَــــــبيلِ اللهِ و  اِنّ

فى حُبِّهِ و رِ ضأِهِ يشهَدُ بـذلِكَ مـا اَنَـا فيـهِ مِـنَ  شتاقُ البَلايااَ 
   ٢٦٢.البَلاياءِ اُلتّى ما حَمَلَها اَحَدٌ مِنَ العالَمينَ 

  : در لوح خطاب به پاپ پى نهم مى فرمايند و

ـــــنانَ فـــــى  َ◌ليـــــبَ و رَأســـــى ينتَظِـــــرُ السِّ جَسَـــــدى يشـــــتاقُ الص
ـــرَ  جســـد مـــن ( ٢٦٣.العـــالَمَ عـــنِ العِصـــيانِ سَـــبيلِ الـــرحمنِ لِيطَهِّ

ســــبيل  مشــــتاق صــــليب اســــت و ســــرم منتظــــر ســــر نيــــزه هــــا در
  .)خداى رحمان تا اينكه عالم را از عصيان پاك كند

بنــــابراين طبــــق آنچــــه ذكــــر شــــد بهائيــــان بــــه حكــــم خداونــــد   
در روش  و ايـــن مســـير هســـتند، امـــا در مـــأمور بـــه تبليـــغ عقايدشـــان بـــوده و

نظــــر دارنــــد كــــه دانســــتنش بــــراى  را نيــــز را در تبليــــغ خــــود نكــــات مهمــــى
خواننــدگان عزيــز مفيــد خواهــد بــود و شــبهات و ســوء تلقينــاتى را كــه آقــاى 

ايــــن  در. بــــين خواهــــد بــــرد مقالــــۀ خــــود ايجــــاد كــــرده انــــد از نيكبخــــت در
بــــا  ٢٠٠٨فوريــــۀ  ٢٨خصــــوص مركــــز جهــــانى بهــــائى بيانيــــه اى را مــــورخ 

صـادر فرمـوده انـد كـه ترجمـۀ  »امـراللهتبليغ  اطاعت ازحكومت و«عنوان 
غيـر جعلـى سـاواك  آن را در زير مى آورد تا روشن شـود كـه اسـناد جعلـى و

مقالـۀ خـود آورده انـد ـــ چقـدر  جمله اسنادى را كه آقاى نيكبخت در ــ از
ادعاهــــاى  بعضـــاً حتــــى دروغ مـــى توانـــد باشـــد و غيـــر معتبـــر و مخـــدوش و

ر عكس حقايقى است كـه در بيانيـۀ آقاى نيكبخت بر اساس اسناد مزبو
  . زير آمده است

  

  

 بيانيۀ بيت العدل اعظم دربارۀ اطاعت از ترجمه اى از قسمتى از
تبليغ امرالله حكومت و  

٢٠٠٥فوريه  ٢٨  

)جهانى بهائى مركز از(  

 

ترقــــى  حكومــــت، بــــه عنــــوان سيســــتمى بــــراى تــــداوم رفــــاه و  
تأكيــد بــر . اســتمـنظم جامعــۀ بشــرى، بـه مهــر تأييــد الهــى مـزين 

جملــه ويژگــى هــاى بــارز آئــين  ضــرورت هميشــگى حكومــت از
كتــاب  حضــرت بهــاءالله اهميــت حكومــت را در. بهــائى اســت

تعـــدادى از الـــواح معـــروف خـــود، صـــريحاً  مســـتطاب اقـــدس و
فــــى الحقيقــــه زمــــام « آن حضــــرت بــــا بيــــان. تأكيــــد فرمــــوده انــــد

حكومـت قبضـۀ اقتـدار  اطمينـان در ظـاهر در راحـت و حفظ و
 حـــقّ چنـــين خواســـته و«شـــكّى بجـــا نمـــى گذارنـــد كـــه  »اســـت

آنچــه ...«: مقــام ديگــر مــى فرماينــد در .»...چنــين مقــدّر فرمــوده
ولـــــى ضـــــامن . اســـــت »...امـــــروز لازمســـــت اطاعـــــت حكومـــــت

 يــك ســو ميــزان عــدالتى اســت كــه در موفقيــت يــك دولــت، از
 خدمت به مـردم اعمـال مـى كنـد و از سـوى ديگـر، وفـادارى و

. تـــــى اســـــت كـــــه مـــــردم بـــــه آن حكومـــــت نشـــــان مـــــى دهنـــــدتبعي
 توضــيح دو جانبــه بــودن حقــوقى كــه در حضــرت عبــدالبهاء در

حكومــــت «: ايــــن جــــا بــــه آن اشــــاره شــــده اســــت، مــــى فرماينــــد



 ٢ ولوله در شهر
 

١١٣ 
 

اطــــاعتش موجــــب قربــــت  رعيــــت پــــرور واجــــب الاطاعتســــت و
  ».عدل الهى

حضــــرت ولــــى امــــرالله مــــى فرماينــــد كــــه مفهــــوم بيــــان مبــــارك   
مـــــورد ايـــــن وظيفـــــه،  الـــــواح وصـــــايا در در حضـــــرت عبـــــدالبهاء

    »وقــــــت، علــــــى رغــــــم نــــــوع آن اطاعــــــت ازحكومــــــتِ قــــــانونىِ «
ولـــــى معهـــــذا ايـــــن اطاعـــــت، بـــــا وجـــــود تأكيـــــدات . مـــــى باشـــــد

يكـــــــى از  در. شـــــــديده در آثـــــــار مباركـــــــه، جنبـــــــۀ مطلـــــــق نـــــــدارد
دســــتخط هــــايى كــــه بــــه دســــتور حضــــرت ولــــى امــــرالله بــــه زبــــان 

ترجمۀ آن اينجا نقل مـى گـردد،  انگليسى نوشته شده است و
تحــت هــيچ شــرايطى، اجـــازه  نبايـــد در«مــى فرماينــد كــه احبـّـا 

دهنــــد كــــه معتقــــدات عميــــق دينــــى آنــــان توســــط هــــيچ مرجــــع 
 احبـّاى عزيـز الهـى در ».تهـاجم قـرار گيـرد دولتى مورد تجـاوز و

 بـين مسـائل روحـانى و »مهـم تفاوتى بنيـادى و«اين مورد بايد 
كلـــك مطهّـــر حضـــرت  تـــوقيعى صـــادر از رد. ادارى قائـــل شـــوند

ولــــى امــــرالله بــــه زبــــان انگليســــى ايــــن تفــــاوت تشــــريح شــــده كــــه 
اگــــر چــــه وظــــايفى كــــه جنبــــۀ «: ترجمــــه اى از آن چنــــين اســــت

    بنــــــابر ايــــــن تخطّــــــى ناپــــــذير اســــــت و روحــــــانى دارد مقــــــدّس و
نمــــى توانــــد مــــورد مصــــالحه قــــرار بگيــــرد، ولــــى مســــائل ادارى 

نتيجتــاً مــى تــوان آن را قربــانى  اســت و انعطــاف پــذير ثــانوى و
بيـــان حضـــرت بهـــاء الله در . »اطاعـــت قـــوانين حكومـــت نمـــود

 كتــــابُ عهــــدى كــــه در آن تفــــاوت بــــين قلمــــرو قــــدرت ملـــــوك و
 عرصــــۀ امــــور الهــــى را روشــــن فرمــــوده انــــد موجــــب تيــــز بينــــى و
افزايش آگاهى شخص نسبت به ماهيت تفاوت حسّاسى كـه 

در ايــــن . هســــتند، مــــى شــــودبهائيــــان موظّــــف بــــه تشــــخيص آن 
ملـوك محـوّل  مقام، جمال مبارك امور دنيـوى را بـه سـلاطين و

ــــــــوب را«فرمــــــــوده  ــــــــى الهــــــــى  »قل ــــــــه نفــــــــس مظهــــــــر ظهــــــــور كلّ ب
  .اختصاص مى دهند

تجلـّى گـاه حقـايق رحمـان  قلب انسان محلّ ظهـور ايمـان و  
ــــدات روحــــانى و. اســــت ابــــراز  آمــــادگى بــــراى اعتــــراف بــــه تعهّ

ه اى بـراى آگـاهى ديگـران از اعتقــادات ايمـان بـه عنـوان وســيل
هيچ . شرافت فرد است خصوصى شخص، نشانۀ صداقت و

يـــا  يـــا مرجـــع قـــدرتى نبايـــد بـــه خـــود اجـــازه دهـــد و حكومـــت و
امكان آن را داشته باشد كه يك چنين حقّ طبيعى انسـانى را 

   .پايمال نمايد

آكنـــــده از اشـــــتياق بـــــراى جلـــــوه  ايمـــــان احساســـــى بـــــاطنى و  
تبليـــغ ايــن دو را بـــه . عمــل مـــى باشــد قالــب كـــلام ونمــودن در 

جانــب  اعمــال از »افضــل«تبليــغ كــه بــه عنــوان . هــم مــى آميــزد
حـــقّ توصـــيف شـــده از جملـــه وظـــايف روحانيســـت كـــه هـــر فـــرد 

بـدين . بهائى در آثار مباركـه، بـه انجـام آن موظّـف شـده اسـت
بــه طــور قطــع جــاذب تأئيــدات  ترتيــب، تبليــغ امــرى وجــدانى و

پيــــروان حضــــرت بهــــاء الله كــــه بــــه انجــــام . القــــدس اســــتروح 
وظيفه اى اين چنين بنيـادى بـراى ابـراز ايمـان اشـتغال دارنـد، 

پــاداش ربـّانى كــه  آن را مجرائـى بـراى وصــول عنايـات الهـى و
تحــت تــأثير قــوّۀ محرّكــۀ . آرزوى هــر فــرد آگــاه اســت مــى داننــد

از عقيــدۀ ايــن آگــاهى روحــانى، هــر فــرد بهــائى وجــداناً حــقّ ابــر
چـه ارائـۀ آن بـه ديگـران،  اقرار و خود را، چه از طريق اظهار و

مســلمّ  بــه دور از دخالــت هــر مرجــع قــدرت دنيــوى، محفــوظ و
آگـاهى موجـب شـد كـه هـزاران روح پـاك  ايـن درك و. مى داند

از نياكـــان روحـــانى مـــا در ايـــران، در مقابـــل تهديـــد، نثـــار جـــان 
عيــــت ابــــراز عقيــــده تــــرجيح يــــا ممنو شــــيرين را بــــه تبــــرّى ديــــن و

همــــين درك در جامعــــۀ مظلــــوم بهــــائى ايــــران امــــروز نيــــز . دادنــــد
  .حكمفرما است

مقابــــــــل  مســــــــألۀ دفــــــــاع از تقــــــــدّس اعتقــــــــادات مــــــــذهبى در  
ــــــاريخى طــــــولانى از  ــــــوى، ت مداخلــــــۀ خــــــود ســــــرانۀ مراجــــــع دني
كشــــــمكش هــــــاى پيــــــروان جوامــــــع مختلــــــف مــــــذهبى در ادوار 

ردهاى ايـــن مجهـــودات، ســـنتّ بـــه دنبالـــۀ دســـتاو. گذشـــته دارد
آزادى تبليـــغ عقيـــده بوجـــود آمـــد، آن گونـــه آزادى كـــه بهائيـــان 

خوشـبختانه، قـوانين مـدنى . نيـز خـود را مسـتحقّ آن مـى داننـد
بســـيارى از كشـــورها، اســـتحقاق بهائيـــان را در دارا بـــودن ايـــن 
حــقّ آزادى محتــوم مــى شــمارد؛ بــه عــلاوه، ايــن حــقّ از طريــق 

قــوق بشــر ــــ عهــد نامــۀ بــين المللــى حقــوق منشــور بــين المللــى ح
ورهائى كـــــه آن را در كشــــ سياســــى ومــــدنى ــــــ نيـــــز تأئيــــد شــــده و

مــن جملــه بعضــى ممالــك اســلامى، حكــم  امضــاء نمــوده انــد
  : اين عهد نامه مى گويد ١٨مادّۀ . قانون را دارد

ايـــن . مـــذهب را دارد فـــرد حـــقّ آزادى فكـــر، وجـــدان و هـــر«  
عقيـده و آزادى  يـا انتخـاب ديـن و حقّ شامل آزادى داشـتن و
يـا  چـه خصوصـى و يـا دسـته جمعـى و ابراز آن، چه انفـرادى و

 عمـــومى، از طريـــق عبـــادت، رعايـــت آن در زنـــدگى روزمـــرّه و
    ».تعليم آن به ديگران مى باشد
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در حــالى كــه ايــن عهدنامــۀ بــين المللــى دامنــۀ وســيعى بــراى   
       خـــــــود، ارائـــــــه اســـــــتفادۀ افـــــــراد ازحـــــــقّ تبليـــــــغ عقايـــــــد مـــــــذهبى 

        مــــــــى دهــــــــد، بهائيــــــــان بــــــــر طبــــــــق تعــــــــاليم حضــــــــرت بهــــــــاءالله، 
يـا بـا  نمى توانند عقايد خويش را بر ديگـران تحميـل نماينـد و

يــــا ارائـــۀ انگيـــزه هـــاى مــــادّى،  اســـتفاده از هـــيچ نـــوع تهديـــد و
تعـــاليم بهــائى كــه حـــقّ . مــردم را بــه تعــويض ديـــن تشــويق كننــد

عقايـــــد  قيقـــــت محتــــرم مـــــى شـــــمارد وافــــراد را بـــــراى تحـــــرّى ح
ـــــــد، پيـــــــروان خـــــــود را هشـــــــدار        متحجّـــــــر مـــــــذهبى را رد مـــــــى كن
مـــى دهـــد تـــا مراقـــب باشـــند اصـــولى را كـــه خـــود در تـــرويج آن 
كوشــــا هســــتند، بــــه مخــــاطره نيفكننــــد و از رفتــــار تعصّــــب آميــــز 

  ... كاملاً بپرهيزند

  

كــه بهائيــان بــراى كمــك  ٢١٨بــا ايــن توضــيحات ذكــر ايــن مطلــب درص 
 يــــا خانــــه اى در بــــه نقشــــۀ نــــه ســــالۀ تبليغــــى خــــود انفــــاق مــــال كــــرده انــــد و

يـــا در  ايـــلات بـــوده انـــد، و يـــا بـــه فكـــر تبليـــغ عشـــاير و شــهرى خريـــده انـــد و
مضـحك  مراكز فرهنگـى و آموزشـى نيـز تبليـغ نمـوده انـد ايـرادى نـا وارد و

   ايــــن دليــــل ! ى كننــــدچــــه كــــه همــــۀ پيــــروان اديــــان همــــين كــــار را مــــ ،اســــت
امثـال ايشـان ديانـت بهـائى را قبـول  نمى شود كه چون آقـاى نيكبخـت و

تبليـغ ديـن  هستند، حق ايمان و دائم به فكر ستيزه با آن بوده و ندارند و
آن  »وضـع چهريـق وامـلاك امـرى«آنچـه در بـارۀ  و! از بهائيـان سـلب شـود

محــل زنــدان  همــان صــفحه ذكــر شــده بــه ايــن جهــت اســت كــه چهريــق در
 نظـر مـذهبى داراى ارزش و حضرت باب بوده است كه براى بهائيـان از

تقـــــدّس اســـــت و ايـــــن طبيعـــــى اســـــت كـــــه امـــــاكن مقـــــدّس هـــــر دينـــــى كـــــه 
احتـــرام  رســـيدگى و مخصـــوص زيـــارت پيـــروان آن اســـت تحـــت تملـــك و

  . ايشان باشد

فصــل نامــه آقــاى نيكبخــت بــه نقــل  ٢٢٠-٢١٩در صــفحۀ   
در گـزارش ديگـرى بـه شـگرد اسـتفاده از «: شـته انـداز اسناد ارائه شده نو

 زنــان بــراى تبليــغ بهائيــت اشــاره شــده اســت كــه در دانشــگاه و دختــران و
ــــــه اســــــت ادارۀ آمــــــوزش و ــــــه كــــــار مــــــى رفت ــــــرورش ب  از صــــــرف نظــــــر. »...پ

آقـاى نيكبخـت خـود  سند مزبور وجـود نـدارد و كه در »شگرد« اصطلاح
آئـين بهـائى  بايـد گفـت در ،٢٦٤انـد بـرده بهتر مـى داننـد چـرا آن را بـه كـار

    تبليـــــغ دينشـــــان  انســـــانى و مـــــردان همگـــــى بـــــه خـــــدمات معنـــــوى و زنـــــان و
اگـــر آقـــاى نيكبخـــت مـــى نوشـــتند اشـــكال آن چيســـت، آن . مـــى پردازنـــد

چــه  اگــر! ايــن خصــوص تقديمشــان داشــت وقــت مــى شــد جــوابى نيــز در
چــون «: قابــل توجــه اســت كــه نوشــته انــد ٢١٩اعتــراف ايشــان در صــفحۀ 

فعاليت بهائيـان برنامـه ريـزى شـده و بـه دقـت انجـام مـى گرفـت، اهـداف 
     ٢٢٠، امــــــا ايــــــن كــــــه در صــــــفحۀ »مــــــورد نظرشــــــان نيــــــز محقــــــق مــــــى شــــــد

نيــز دايــر  »مكتــب تعلــيم بهائيــت«نوشــته انــد بهائيــان بــراى كودكــان خــود 
  !كرده بودند، تعجب انگيز است

نوشته انـد  ٢٢٠همان صفحۀ  درعجيب تر از آن، اين كه   
         كتـــــــاب هـــــــاى ضـــــــد اســـــــلامى در تبريـــــــز توزيـــــــع ١٣٥٢بهائيـــــــان در ســـــــال 

حــال آن كــه تنهــا مُثبِــتِ اســلام بجــز خــود مســلمين بهائيــان ! مــى كــرده انــد
ايــــن خصــــوص مطلــــب نگاشــــته انــــد، كــــه هرگونــــه ذكــــر  بقــــدرى در انــــد و

طالبــــان مــــى  مــــورد اســــت و اضــــافى در ايــــن خصــــوص درايــــن مقــــال بــــى
اينـك بـر . مراجعـه نماينـد شـهر سـايت هـاى نقطـه نظـر و ولولـه درتوانند بـه 

 همگـــان روشـــن شـــده اســـت كـــه وقتـــى بهـــائى ســـتيزان صـــحبت از انتشـــار
حقيقــــت  كتـــب يـــا جـــزوات ضـــد اســـلامى توســـط بهائيـــان مـــى كننـــد، در

آمـدن ديـن  كتب تبليغى بهائى اسـت كـه در آن ذكـر منظورشان جزوات و
همـــين اســـت كـــه ايشـــان  گـــر، ونـــه چيـــزى دي جديـــد بهـــائى شـــده اســـت و

بهائيـــان نـــه تنهـــا ضـــد ! چـــون آن را نمـــى پســـندند، چنـــان تعبيـــر مـــى كننـــد
نخواهنــــد نوشــــت، بلكــــه بعضــــاً  يــــا حرفــــى ننوشــــته انــــد و اســــلام كلمــــه و

  ٢٦٥.بهترين آثار را درخصوص اسلام نوشته اند

صـفحۀ  جالب آقاى نيكبخت اين است كـه در كار بامزه و  
تـا  ١٣٥٢سـال  طى محاسبه اى جالب مخـارجى را كـه بهائيـان از ٢٢١

 صـــرف تبليـــغ كـــرده انـــد، بـــا مـــلاك قـــرار دادن مقـــدار مصـــرفى در ١٣٥٧
خـــوب اســـت خواننـــدگان ! تبريـــز، سيصـــد ميليـــون تومـــان تخمـــين زده انـــد
 طـــرز محاســـبۀ ايشـــان را نيـــز عزيـــز خـــود ســـرى بـــه صـــفحات مزبـــور بزننـــد و

   !ملاحظه فرمايند

ارتبـــاط بـــا «تحـــت عنـــوان  ٢٢٢-٢٢١چـــه در صـــص امـــا آن  
پاســخ آن بارهــا  نوشــته انــد عــلاوه بــر ايــن كــه تكــرارى اســت و »بيگانگــان

اثبــــات آن نيــــز  ارائــــه شــــده در ٢٤تــــا  ٢٢داده شــــده، ســــه مــــدرك شــــمارۀ 
كــه بــه لحــن رديــه هــاى  ٢٢ســند . جعلــى و دروغ اســت بســى مخــدوش و

هـر  چـه غيـر جعلـى در ضد بهائى تهيه شده، چـه جعلـى بـه حسـاب آيـد و
چه كه اگر جعلـى باشـد . صورت مخالف فرضيات آقاى نيكبخت است

پــژوهش براســاس اسـناد جعلــى بـى اعتبــار اســت؛  بـديهى اســت تحقيـق و
پيـروان آن  اگر جعلى هم نباشـد گويـاى ضـديت سـاواك بـا ديـن بهـائى و و

اسـت كـه درايــن صـورت نيــز فرضـيۀ آقــاى نيكبخـت مبنــى برنفـوذ بهائيــان 
 ذكر تبعيد آيت الله قاضـى طباطبـائى نيـز. رژيم پهلوى باطل مى گردد در

 پــس از«و بيــان ايــن كــه  ٢٢١در ص بــلا فاصــله پــس ازآوردن ســند مزبــور
 تبعيـــد وى در تبريـــز شـــايع مـــى شـــود كـــه تبعيـــد وى بـــه خواســـت بهائيـــان و
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 ، طبق همان سند كه مطالبش ضد بهـائى اسـت و»يهوديان انجام گرفته
صـحت  كه خود ايشان نوشته اند، شـايعه اى بـيش نبـوده ونيزهمان طور 

برابــر ســتم  تبعيــد احــدى كوشــا نبــوده انــد بلكــه در نــدارد، والاّ بهائيــان در
. توكـــــل تمسّـــــك جســـــته انـــــد و  بعضـــــى علمـــــا بـــــه ايشـــــان، بـــــه حبـــــل صـــــبر

 شـــده كـــه تبعيـــد و همچنـــين پـــس ازانقـــلاب بارهـــا درســـت يـــا غلـــط ادعـــا
نـه  مخالفـت بـا رژيـم پهلـوى بـوده اسـت وحبس بعضى از علما به خـاطر 

تخـت  بديهى است كه هرحكومتى براى حفـظ تـاج و به خاطر بهائيان و
پــس ربــط . تبعيــد هــم بكنــد خــود، ممكــن اســت مخــالفينش را حــبس و

.مطلــب مزبــور، نــوعى خلــط مبحــث واســتنتاج غيــر معتبــر اســت دادن دو
    

مطــالبى اســت كــه صــحيح  نيــز ٢٤ و ٢٣ســند شــماره  دو در  
طبــق اطــلاع اخيــراً شخصــى بنــام شــهرام «: آمــده ٢٣در ســند . مــى باشــدن

عيســــى خــــانى دانشــــجوى ســــال اول رياضــــى دانشــــكدۀ علــــوم دانشــــگاه 
آذرآبادگـــــان در كــــــلاس ســــــاير دانشــــــجويان را بـــــه قبــــــول مســــــلك بهائيــــــت 

انگلـيس مخفيانـه بـه  مـى دارد كـه دولـت شـوروى و چنين اظهار تشويق و
كميته بهائيان را تقويـت كننـد مـا نيـز افـراد بهـائى بهائيان پول مى دهد تا 

 بـــويژه اشخاصـــى را كـــه بـــه ايـــن مســـلك بپيوندنـــد از نظـــر تـــأمين مســـكن و
: آمـــده اســـت ٢٤و در ســـند  ».هزينـــۀ زنـــدگى حمايـــت و كمـــك مـــى كنـــيم

طبـــق اطـــلاع اخيــــراً دانشـــجوى ســــال اول رشـــتۀ رياضــــى شـــهرام عيســــى «
ن دانشـــگاه آذربادگـــان را بـــه خـــانى كـــه بهـــائى مـــى باشـــد ســـاير دانشـــجويا

 مـــى دارد كــــه بــــه مــــا از پيـــروى از مســــلك بهائيــــت تشـــويق نمــــوده و اظهــــار
شوروى جهت تشـكيل كميتـه بهائيـت كمـك مـادى  كشورهاى انگليس و

  .»مى شود

ادعــــا كــــرده انــــد،  ســــند مزبــــور آقــــاى نيكبخــــت بــــا آوردن دو  
نيسـت بـويژه موضـوعى قابـل كتمـان  بهائيان با كشورهاى بيگانه ارتباط«

نفــوذ و موقعيــت خــوبى در عرصــۀ سياســى،  ،مــوقعى كــه ايشــان از قــدرت
   خــــود بــــه ايــــن ارتبــــاط افتخــــار بودنــــد و اقتصــــادى برخــــوردار اجتمــــاعى و
در ارزيــابى گــزارش «: پــس از آوردن دو ســند مــى نويســند و ».مــى كردنــد

، امـــــا در »قابـــــل بررســـــى اســـــت«قيـــــد شـــــده كـــــه ) ٢٣منظـــــور ســـــند(فـــــوق 
گــزارش فــوق كــه بــه رياســت اداره اطلاعــات شــهربانى كــل  خلاصــه شــده

كشـــور و رياســـت ســـاواك اســـتان ارســـال شـــده اســـت، در ارزيـــابى گـــزارش 
 صــرف نظــر از ايــن كــه در ».تبليــغ صــحت دارد«: چنــين قيــد شــده اســت

 »قابــل بررســى اســت«مشــهود اســت كــه روى مــتن تــايپى ٢٤عكــس ســند 
صـرف نظـر  ، و»داردتبليغ صـحّت «خط زده شده و دستنويس شده كه 

از ايـــن كـــه در صـــورت صـــحّت آن هـــم از كجـــا معلـــوم كـــه موضـــوع تبليـــغ 
شوروى بـه بهائيـان، ايـن  نه ذكر كمك انگليس و فقط تأئيد شده باشد و

ســــؤال مطــــرح اســــت كــــه چگونــــه مــــى شــــود دو كشــــور رقيــــب انگلــــيس و 
بـر فـرض محـال  اگـر و! شوروى كمونيست به بهائيان كمك كـرده باشـند؟

 خبـر مزبـور بـوده باشـد، آيـا معقـول بـوده اسـت فـرد بهـائى مزبـور چنين هم
  ! فاش سازد؟

بــا مفــاد  امـا مهــم تـر از همــۀ ايـن دلايــل آن كـه ادعــاى مزبـور  
 ارائــه نمــوده بكلــى مغــاير اســت و كــه آقــاى نيكبخــت قــبلاً  ٤ســند شــمارۀ 

 مـــى رســـاند كـــه بهائيـــان كمـــك مـــالى از هـــيچ كشـــورى نمـــى گرفتـــه انـــد و
 تبليغــــــــــى خــــــــــود را خودشــــــــــان فداكارانــــــــــه و خــــــــــدمات دينــــــــــى ومخــــــــــارج 

در ســند مزبــور، شــهربانى كــل كشــور  .ســخاوتمندانه تــأمين مــى نمــوده انــد
ضـــمن توضـــيح نقشـــۀ نـــه ســـاله گـــزارش داده اســـت، بـــراى انجـــام هـــدف 

دسـتخطى از  ١٠/٤/٤٣مطابق با  ١٢١شهرالرّحمة  ٨هاى آن در تاريخ 
آن توصـيه  ئى صـادر گرديـده كـه دربيت العدل اعظم به كليۀ محافل بها

 غيــــــــره و بهائيــــــــان از تأسيســــــــات محليــــــــه از قبيــــــــل حظائرقــــــــدس و« شــــــــده
نفســــانى  احتياجــــات محلــــى و منــــافع مــــادى و همچنــــين كليــــه مصــــالح و

كمـــك مـــالى، شخصـــاً بـــا  اكثربـــا اهـــداء حـــدّ  خـــويش صـــرف نظـــر كـــرده و
كمال خلوص نيت در انجام هدف هاى اين نقشـۀ مهـم جهـانى شـركت 

   ».نمايند

به اين ترتيب است كـه آقـاى نيكبخـت خـود پاسـخ خـود را   
را بكلـى  ٢٤ و ٢٣ادعـاى سـند شـمارۀ  ٤با ارائۀ سند شمارۀ  داده اند و

 صــــحت اســــناد مزبــــور را خدشــــه دار ســــاخته انــــد و زيــــر ســــؤال بــــرده انــــد و
نـه از  معلوم داشته اند كه بهائيان مخـارج خـود را خـود تـأمين مـى كننـد و

  .ديگران روس و منابع كمك هاى انگليس و

ـــــۀ آقـــــاى نيكبخـــــت، دو قســـــمت از    در آخـــــر پاســـــخ بـــــه مقال
مــدارك بــين المللــى حقــوق بشــر را كــه پاســخ بــه اتهامــات مشــابهى اســت 

زيــر مــى آورد و اميــد اســت كــه خداونــد بــه  كــه ايشــان مطــرح كــرده انــد در
   ٢٦٦. دوستان بهائى ستيز انصاف عنايت فرمايد

  

  ١٩٨٢لۀ بهائيان در گروه اعضاى منشور، بررسى مسأ

 

کميســيون حقــوق بشــر بــر شــرايط حقــوق بشــر  اولــين قطعنامــه  
 .صــــادر شــــد ١٩٨٢در جمهــــورى اســــلامى ايــــران در ســــال 

از دبير کل سازمان ملل درخواسـت نمـود  ٢٧/١٩٨٢قطعنامه 
از برخــــــوردارى کامــــــل  بـــــه تــــــلاش خـــــود تــــــا حصــــــول اطمينـــــان



 ٢ ولوله در شهر
 

١١٦ 
 

. آزادى هــاى اساســى ادامــه دهــدبهاييــان از حقــوق انســانى و 
تمام قطعنامه هاى صـادره از کميسـيون دربـاره ايـن  از آن پس

ايـران را بـازگو کـرده  مسـاله، نگرانـى از موقعيـت جامعـه بهـايى
  .است

بيشـتر  در اين سال مذاکرات و مباحثات کميسيون تابعـه در  
بــــا ايــــن . مــــوارد بــــدون تغييــــرى بــــا نشســــت پيشــــين ادامــــه يافــــت

ايرانــى ادعــا مــى کــرد بهاييــان مــتهم  نماينــدگى حــال، هيئــت
بــر  ايــن اتهامــات مبنــى. بــه جنايــات سياســى بســيارى هســتند

و ) سـاواک(ارتباط بهاييان بـا صهيونيسـم، پلـيس مخفـى شـاه 
نيـــاز بـــه مـــذاکرات بيشـــترى را  نخســـت وزيـــر پيشـــينش هويـــدا

بــا وجــود اينکــه هيئــت نماينــدگى ادعــا مــى . ايجــاب مــى کــرد
اسـناد و مـدارک در مرکـز قبلـى سـاواک کشـف يک دسته  کرد

بهاييـــان بـــا رژيـــم  شـــده کـــه شـــاهدى انکـــار ناپـــذير بـــر ارتبـــاط
صهيونيســــتى اســــت، هــــيچ کــــدام از ايــــن مــــدارک در صــــورت 

اگـــر هـــر نـــوع ارتبـــاط . کميســـيون تابعـــه ارائـــه نشـــد درخواســـت
صهيونيسـم و چـه بـا پلـيس  علنى از طرف ديانت بهايى چـه بـا

      بـــــــه صـــــــورت انکارناپـــــــذير ثابـــــــت  –ســـــــاواک  –مخفـــــــى شـــــــاه 
باعـــث حـــذف مســـاله بهاييـــان از دســـتور کـــار  مـــى شـــد، قطعـــاً

بعـــداً  نمونـــه اى کـــه. کميســـيون و کميســـيون تابعـــه مـــى گشـــت
حـــــــزب  –مطــــــرح شـــــــد انجمـــــــن ملـــــــى مقــــــاوت يـــــــا مجاهـــــــدين 

نگرانــى از شــرايط حقــوق  هــر چنــد کــه. بــود –مقاومــت ايــران 
هــانى مطــرح شــد، بشــر مجاهــدين چنــدين بــار توســط جامعــه ج

کـه کميسـيون و کميسـيون تابعـه فهميدنـد روش  بـه محـض ايـن
ديگر نـامى هـم از  اين حزب استفاده از زور عليه رژيم است،

  .آنها در مداخلات بعدى نبردند

هيئــت ايرانــى ادعــا مــى کــرد،  شــايد اســناد و مــدارکى کــه  
 نشاندهنده ارسال کمک هاى مـالى بهاييـان بـه مرکـز جهـانى

در ايـــن صـــورت، تعجبـــى نيســـت . حيفـــا بـــوده باشـــدبهـــايى در 
محــو تمــام  ١٩٨١بيانيــۀ  بــر طبــق. کــه ايــن مــدرک ارائــه نشــد

تعصـــــــبات و تبعيضـــــــات دينـــــــى و عقيـــــــدتى، آزادى انديشـــــــه، 
يـــا عقيـــده شـــامل آزادى تاســـيس و نگهـــدارى  وجـــدان، ديـــن

آزادى درخواســت  موسســات خيريــه و بشردوســتانه، همچنــين
و غيرمــالى از افــراد و موسســات يــا دريافــت کمــک هــاى مــالى 

شــــايان ذکــــر اســــت کــــه در نظــــام بهــــايى، تبرعــــات  .مــــى باشــــد
دريافــــــت  را نمــــــى تــــــوان ازغيــــــر بهــــــايى) کمــــــک هــــــاى مــــــالى(

. داشـت و ديگـر اينکــه ايـن تبرعـات کــاملاً محرمانـه مـى باشــند

بهاييــــان صــــرف نگهــــدارى و زيباســــازى  کمــــک هــــاى مــــالى
 ديانـت بهـايى،امـاکن سـرزمين مقـدس مـى شـود زيـرا موسـس 

بــــه همــــين . در عکــــا درگذشــــت ١٨٩٢حضــــرت بهــــاءالله، در 
نزديکــى عکــا، حيفــا،  دليــل مرکــز جهــانى ادارى بهاييــان در

حضرت بهـاءالله درحقيقـت بـه فرمـان دولـت . واقع شده است
امـــاکن . عثمـــانى بـــه آن ســـرزمين تبعيـــد شـــده بـــود هـــاى ايـــران و

ز خــاک هــايى ا بخــش مقــدس بهاييــان در ســرزمينى کــه ابتــدا
امپراطــــــورى عثمــــــانى و ســــــپس فلســــــطين بــــــوده و حــــــال قلمــــــرو 

  .دارد قرار اسراييل محسوب مى گردد

جامعه جهانى بهايى تاکيد مى کند که جامعه بهـايى ايـران   
قربـانى فشـارهاى رژيـم شـاه بـوده و سـاواک خـود يکـى  زمـانى

 مــــــارتين. اســــــت از نماينــــــدگان اصــــــلى ايــــــن آزارهــــــا بــــــوده
(Martin)  ســـرکوبى هـــاى طـــولانى مـــدت و مـــنظم بـــر در بيـــان
وجــود ارتباطــاتى ميــان شــاه و پلــيس مخفــى اش،  بهاييــان، بــر

حجتيــــه را  وى. ســــاواک، بــــا حجّتيــــه انگشــــت مــــى گــــذارد
ســـازمانى تعريـــف مـــى کنـــد کـــه يکـــى از چنـــدين وســـيله کنتـــرل 

ابـزارى در سياسـت ...پهلـوى بـوده اسـت اجتماعى در دستگاه
همچنـــين در  ايـــن ادعـــا .هـــاى ســـرکوب کننـــده رژيـــم پهلـــوى

برخـــى نشـــريات توســـط اســـاتيد غيربهـــايى دانشـــگاهى نيـــز ذکـــر 
به فعاليـت هـاى انجمـن  (Moaddel) مثلاً معدل. شده است

 معروف به انجمن تبليغـات اسـلامى پـيش از(حجتيه مهدويه 
کــه نفــوذ بهاييــان را در ايــران بــه حــداقل مــى رســانده ) انقــلاب

 (Rahnema & Nomani) و نومـانى راهنمـا. اشـاره مـى کنـد
اختيــار تــام  بــر ايــن باورنــد کــه شــاه بــه ايــن انجمــن ضــد بهــايى

داده بــوده تــا جولانگــاه مطمئنــى بــراى فعاليــت هــاى مــذهبى 
در غيـــر ايـــن صـــورت حجتيـــه تبـــديل بـــه  خـــود داشـــته باشـــند،

حمايـت  ، شاه کـه نيـاز بـه١٩٥٥در. عاملى ضد رژيم مى شد
در ) حــزب تــوده(هــا روحــانيون را بــراى قطــع نفــوذ کمونيســت 

همکـارى خمينـى را جلـب کـرده در  ايـران احسـاس مـى کـرد،
عـــــوض پـــــذيرفت کـــــه چشـــــمش را روى حمـــــلات ضـــــد بهـــــايى 

در لـــــواى ايـــــن قـــــرارداد، ســـــاواک انجمـــــن . ببنـــــدد خمينـــــى
انجمـن، سـازمانى  کـه تبليغـات اسـلامى را تحـت ايـن شـرايط

مـــذهبى بـــاقى مانـــده دخـــالتى در سياســـت نکنـــد بـــه رســـميت 
شــکى نيســت «: نيــز عقيــده دارد (Keddie) کــدّى. شــناخت

و ايــراد  کــه اکثريــت قريــب بــه اتفــاق ســاواکى هــا شــيعه بودنــد
اتهــام عليــه بهاييـــان عمــدتاً بهانــه هـــايى ســاختگى بـــراى آزار و 

نمـى تـوان مسـاله ارتبـاط بهاييـان بـا سـاواک را  ».شـکنجه بـود
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فقـط از ظـاهر آن  که توسط هيئت نمايندگى ايـران مطـرح شـد
يرفت، مخصوصــاً کــه شــواهد علمــى بســيارى بــر نقــض ايــن پــذ

   .داستان وجود دارد

مورد ديگرى که بايـد در نظـر گرفـت قضـيه هويـدا، نخسـت   
اصـــرار ايـــران بـــر انتســـاب او بـــه جامعـــه  وزيـــر پيشـــين ايـــران، و

و  بهــــايى اســــت کــــه ايــــن تصــــور بــــراى تعــــدادى نويســــندگان
يمپســـون در جـــان س. اکثريـــت تـــوده ملـــت ايـــران نيـــز وجـــود دارد

هويـــدا هميشـــه بهـــايى بـــه شـــمار مـــى «: کتـــاب خـــود مـــى گويـــد
در برابــر  موضــع جامعــه بهــايى ».رفــت زيــرا پــدرش بهــايى بــود
پـــدربزرگ پـــدرى هويـــدا بهـــايى : مســـاله هويـــدا اينچنـــين اســـت

از طــــرد از جامعــــه بهــــايى بــــه اســــلام بــــاز  بــــود امــــا پــــدرش پــــس
هرگـز  خـودش) نخست وزيـر سـابق(امير عباس هويدا، . گشت

ادعــــاى بهــــايى بــــودن نکــــرد و نــــامش نيــــز هيچگــــاه در جامعــــه 
از آنجاييکـــه مســــلمانان کــــلاً . بهـــايى ايــــران ثبـــت نشــــده بــــود

 را قبــول ندارنــد، پــذيرفتن و فهــم) برگشــتن از اســلام(ارتــداد 
ايـــن مطلـــب کـــه انســـان آزاد اســـت از اعتقـــاد بهـــايى يـــا ميـــراث 

رت، در هـر صـو. سـخت اسـت عقيـدتى خـود برگـردد برايشـان
حتى اگر هويدا بهايى هم مى بـود، ايـن بـه خـودى خـود نمـى 

 دليلــى بــراى گناهکــار قلمــداد کــردن بقيــه بهاييــان ايــران توانــد
محروميـــت از حقـــوق انســـانى  باشـــد و نبايـــد آنـــان را مســـتحق
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در ايـــران  تشـــکيلات ادارى بهـــايى در ايـــن ســـال بـــود کـــه  
تـاريخ  ايـن خبـر توسـط دادسـتان کـل در. غيرقـانونى اعـلام شـد

در روزنامــــــه کيهــــــان منتشــــــر و در نشســــــت  ١٩٨٣آگوســــــت  ٢٩
   .بعدى کميسيون گزارش شد

اکنـــــون اگـــــر شـــــخص بهـــــايى بـــــر طبـــــق اعتقـــــاداتش اعمـــــال   
جانـــب مـــا مشـــکلى بـــرايش  مـــذهبى خـــود را انجـــام دهـــد، از

ان را بــــــه بهاييــــــت پــــــيش نخواهــــــد آمــــــد، در صــــــورتيکه ديگــــــر
تبليــغ نکنــد، محافــل تشــکيل ندهــد، اخبــار را  دعــوت نکنــد،

مــا . نداشــته باشـد بـه ديگـران نرســاند، و فعـاليتى در تشـکيلات
 نــه تنها اين افراد را اعــدام نمى کنيــم، بلکه آنها را به زنـدان

امــا . آنهــا مــى تواننــد در جامعــه کــار کننــد هــم نمــى انــدازيم و
در تشــکيلات ادارى خــود فعاليــت کننــد،  داگــر تصــميم بگيرنــ

 ايــن يـــک جـــرم محســـوب شـــده و ممنـــوع اســـت، زيـــرا چنـــين
تشــــکيلاتى خصــــمانه و فتنــــه جويانــــه بــــه شــــمار آمــــده و چنــــين 

  .آيند افرادى نيز فتنه جو به حساب مى

بلافاصـــــله پـــــس از ايـــــن اعـــــلان، و بـــــر طبـــــق تعلـــــيم ديـــــانتى   
شـکيلات ادارى بـر اطاعـت از دولـت فرمـانروا، ت بهاييان مبنى

آن زمـــان تـــا  تشـــکيلات ادارى بهـــايى از. بهـــايى منحـــل شـــد
کنــــون ديگــــر اجــــازه بازســــازى کامــــل نيافــــت و بنــــابراين جامعــــه 

   .قريب دو دهه است که از کار افتاده است بهايى ايران

 جهـــانى بهـــايى در کميســيون حقـــوق بشــر، ايـــران جامعـــه  
(BIC) ايــــن را مــــتهم کــــرده اظهــــار داشــــت کــــه فلســــفه وجــــودى

بـــراه انـــداختن فعاليـــت هـــاى تبليغـــاتى عليـــه  جامعـــه تنهـــا بـــراى
کشـورها ايـن ادعـا را  هيئت هاى نمايندگى ديگر. ايران است

بــــه هـــــيچ عنـــــوان متقاعدکننـــــده نيافتنـــــد و ميـــــدان را بـــــه دســـــت 
ابـراز نگرانـى هـاى خـود از آزار مـذهبى بهاييـان ايـران  گرفته به
جامعـه جهـانى ( BIC بـا مقايسـه خصوصاً آلمان که. پرداختند
ســازمان مجاهــدين خلــق، جبهــه مخــالف در ( MKOو) بهــايى
ميـــان بهاييـــان و گـــروه هـــاى سياســـى تمـــايز قايـــل ) ايـــران داخـــل
مجاهــدين خلــق خـــود  آلمــان اظهــار داشــت در حاليکــه. شــد

درگيـــر جنـــگ داخلـــى بـــوده تعـــداد زيـــادى از مـــردم را بـــه قتـــل 
ى دهـد کـه آنهـا اسـناد مربـوط بـه بهاييـان نشـان مـ رسـانده بـود،

بودنـد بلکـه جـرم  بـه خـاطر ارتکـاب بـه جنايـت شـکنجه نشـده
نماينــده ايــران بــه . آنهــا تنهــا اعتقــادات مذهبيشــان بــوده اســت

پـر زرق و بـرق خـود در بسـتن اتهـام بـه بهاييـان بـا طـرح  نمـايش
او ابــــراز . ادامــــه داد ســــوالى در مــــورد تفــــاوت ديــــن بــــا فرقــــه
خى شـــــفاف بـــــه ايـــــن نگرانـــــى کـــــرد کـــــه در صـــــورت نبـــــود پاســـــ

روزى مجبــــور بــــه شــــنيدن اظهــــاراتى از  ســــوالات کميســــيون
 نماينــدگان حـــزب نـــازى، ســـازمان ســـرى ضــد سياهپوســـتى و

نماينــده ايــران ســپس بــا . سرخپوســتى آمريکـا و غيــره شــود ضـد
بهاييــان در ايــران خــلاف نظــم  اصــرار بــر اينکــه فعاليــت هــاى

 اقـدامعمومى و اخلاقيات جامعه ايرانى است سعى داشـت 
اروپـــا را در ممنـــوع کـــردن برخـــى فرقـــه هـــا دســـتاويزى قـــرار داده 

ايـران بـه مقالـه روزنامـه اى . توجيـه کنـد رفتار خود را با بهاييان
انـــداختن  بـــراه اشـــاره کـــرد کـــه از حرکـــت پارلمـــان اروپـــا در

مبارزاتى بر عليه فرقه هاى ترويج دهنـده فسـاد و فحشـا و مـواد 
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ران پرسيد چطـور اروپـا حـق دارد نماينده اي. داد مى مخدرخبر
ولــى ايــران بايــد  جلــوى اقــدامات چنــين فرقــه هــايى را بگيــرد
در حاليکــــه منطــــق . رفتــــار غيراخلاقــــى بهاييــــان را تحمــــل کنــــد

همچنـان اغفـال آميـز مـى نمـود، سـبب طـرح مسـاله  اين سوال
مظـاهر اديـان و  محدوديت هايى شد که ايـالات متحـده بـراى

يارهــاى بــين المللــى حقــوق بشــر نيــز عقايــد وضــع کــرده و در مع
   .بود به ثبت رسيده

 ىالمللـــ نيبـــ ثـــاقيم(  ICCPR ٤) ١( مـــاده کـــهيحال در  
 حقـــــــوق از ىچشمپوشـــــــ ىبـــــــرا ىطيشـــــــرا) ىاســـــــيس و ىمـــــــدن حقـــــــوق
 کـــه دهـــد ىمـــ حيتوضـــ ٤) ٢( مـــاده اســـت، آورده فـــراهم ونيکنوانســـ

 شـــــــــه،ياند ىآزاد و ١٨ مـــــــــاده از ىچشمپوشـــــــــ در ىا تبصـــــــــره چيهـــــــــ
 تحـت کـه اسـت واضح نيبنابرا. باشد ىنم  مجاز مذهب و وجدان
 انيـــــب ىآزاد امـــــا. ســـــتين ممکـــــن ىقصـــــور چيهـــــ مـــــاده نيـــــا شـــــروط

ــ دهيــعق  مــاده در کــه همــانطور و کــرد محــدود تــوان ىمــ را مــذهب اي
 ىبـــرا و بـــوده قـــانون طبـــق بـــر کـــه يىهـــا تيمحـــدود: اســـت آمـــده ١٨

 حقــوق ايــ ات،يــاخلاق ايــ ،ىعمــوم ســلامت و نظــم، ت،يــامن حفــظ
) ٣( مــاده ،ICCPR(ديــنما ىضــرور گــرانيد ىهــا ىآزاد و ىاساســ
 مــاده در کــه اســت ىحــدود بــه هيشــب اريبســ ىمحدودســاز نيــا). ١٨

 کــل هيـانيب در. اسـت آمـده بشــر حقـوق بخـش در اروپـا کنگـره ٩) ٢(
 نيچنـ در اسـت لازم کـه را ىسـخت شروط بشر حقوق مجمع ١٩٩٣

  ديـــتاک  مـــورد شـــود بســـته بکـــار ١٨ مـــاده تحـــت يىهـــا ىمحدودســـاز
  ٢٦٨ .داد  قرار
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  ١٧ به مقالۀ نهم فصل نامۀ دسته گل دهم مربوط

 

را آقـــاى ابـــراهيم ذوالفقـــارى بـــا  ١٧مقالـــۀ نهـــم فصـــل نامـــۀ   
ـــــ »اولــــين زن كابينــــه«عنــــوان  ـــــ ـ در صــــفحات  يعنــــى خــــانم فــــرخ رو پارســــا ـ
 »فصــــل نامــــۀ« ايــــن هــــم در ايشــــان قبــــل از .نوشــــته انــــد ٢٥٥ – ٢٤١

و پــــس  »تبارهويــــدا«مقالــــۀ  ، در١٣٨٥دى  ١٤، مــــورخ ١٠شــــمارۀ 
 ، در١٣٨٦خـرداد  ٨، مـورّخ »بهائيـت هويدا و«مقالۀ  در آن نيز از

ماننــــد پــــدرش بهــــائى  مصــــراً هويــــدا را نيــــز بازتــــاب، مؤكــــداً و ســـايت
ـ حــــال آن كــــه عــــلاوه بــــر ايــــن كــــه هويــــدا بهــــائى نبــــوده  ــــ دانســــته بــــود ـ

جامعـۀ بهـائى  امـور سياسـى از مداخله دربه علت  است، پدرش نيز
 ايــن مقالــه نيــز در! توســط حضــرت ولــى امــرالله طــرد شــده بــود جــدا و

همدســـت  مقصودشـــان ايـــن اســـت كـــه فـــرخ رو پارســـا را نيـــز بهـــائى و
كنار آنها نيز نفوس معـدود ديگـرى از وزراء  هويدا معرفى كنند و در

بــــــه حســــــاب سياســــــيون دورۀ پهلــــــوى را هــــــم عضــــــو جامعــــــۀ بهــــــائى  و
  !آورند

آنجــــا كــــه پاســــخ مفصــــل بــــه همــــۀ ايــــن ادعاهــــا قــــبلاً  از  
قســــــمت  جملــــــه در از(همــــــين جوابيــــــه  عــــــلاوه بــــــر مقــــــالات فــــــوق در

در ســــايت  نيــــز و ،)نهــــم چهــــارم و هفــــتم و هــــاى دوم و »دســـته گــــل«
تكـــــــرار آنهـــــــا مـــــــى  اينجـــــــا از هـــــــاى مختلـــــــف بهـــــــائى داده شـــــــده، در

  : به اين آدرس ها ارجاع مى دهيم  را پرهيزيم و خوانندگان عزيز

ـ مقالۀ   : در سايت ولوله در شهر به آدرس» باز هم هويدا« ـ

http://www.velvelehdarshahr31.info/content/view/88/3
0/ 

: به آدرس شهر در سايت ولوله در »...بلخ آهنگرى گنه كرد در«ــ مقالۀ   

http://www.velvelehdarshahr31.info/content/view/124/3

0  

 »جام جم ويژه نامۀ ضد بهايى روزنامۀ پاسخ«مقالۀ سه قسمتى  ــ
  : به آدرس در سايت نقطه نظر ،»١٣٨٥دى ماه  ١٤مورخ «

http://www.noghtenazar2.info/node/283  

http://www.noghtenazar2.info/node/284  

http://www.noghtenazar2.info/node/285  

  : به آدرس سايت نقطه نظر در »باز هم هويدا«مقالۀ  ــ

http://www.noghtenazar2.info/node/241  

ـــــ  مفتريــــاتى بــــر عليــــه ديانــــت بهــــايى در روزنامــــه صــــبح شــــبهات و «مقالــــۀ ـ
  : در سايت نقطه نظر به آدرس »جام

http://www.noghtenazar2.info/node/49  

بــا تمــام ايــن حــال از ذكــر ايــن نكتــۀ مهــم نبايــد گذشــت كــه    
 شــنيده هــا و اســناد ســاواك و مطالــب آقــاى ذوالفقــارى نيــز اكثــراً بــر اســاس

 آن اســـت كـــه چنـــان كـــه در مقـــالات قبلـــى در خـــاطرات ايـــن و شـــايعات و
امــا . اســت نظــر تحقيقــى فاقــد اعتبــار همــين جوابيــه توضــيح داده شــد، از

 جالب آن كه دوستان بهائى ستيز از همـين اسـناد هـم بـه شـكل مُحَـرّف و
آنهـــــا را مـــــى محتـــــوا ومـــــدعاى بعضـــــى از  گزينشـــــى اســـــتفاده مـــــى كننـــــد و

 بعضـى را نـه تنهـا نمـى پذيرنـد، بلكـه حتـى مـى گوينـد سـاواك و پذيرنـد و
خنـك هــم  يـا گـاه دسـت بـه توجيهـات عجيـب و بقيـه اشـتباه كـرده انـد، و

  !مى زنند

صــــــفحۀ  همــــــين مقالــــــه، آقــــــاى ذوالفقــــــارى در از جملــــــه در  
پارســــا در پرســــش نامــــۀ  مــــى نويســــد خــــانم يــــك بــــار ١٧فصــــل نامــــۀ  ٢٤٩

همـان صـفحه مـدرك  استخدامى خود نوشته شيعه است؛ جـاى ديگـر در
انتخــاب خــانم دكتــر فــرخ رو «: سـاواك را مــى آورد كــه در آن نوشــته اسـت

 پــرورش كــه منتســب بــه بهــائى بــودن و پارســا بــه معاونــت وزارت آمــوزش و
از فرقـــۀ ازلـــى آن مـــى باشـــد، انعكـــاس بـــدى در بـــين فرهنگيـــان بـــا ســـابقه 

ادارۀ كـــل  و«: مـــى نويســـد ٢٥٠صـــفحۀ  جـــاى ديگـــر در ؛ امـــا در»داشـــته
سـوابق  نهم ساواك هم كه مسؤوليت تحقيقات را به عهـده داشـت، برابـر
؛ و در »موجــــود در ادارۀ كــــل ســــوم، او را پيــــرو فرقــــۀ بهــــائى مــــى دانســــت

بهائيـــان بـــا توجـــه بـــه عمـــق اعتمـــاد «مـــى نويســـد كـــه،  ٢٥٣ -٢٥٢صــفحۀ
داشــتند تــا در مــواقعى كــه مــورد  دســتور ،)عــج(مــردم ايــران بــه امــام زمــان 

اعتــراض گســترده قــرار مــس گيرنــد، بــه عــوامفريبى روى آورنــد و بــه رســم 
مألوف خود، فرخ رو پارسا نيز دو ماه پـس از تصـاحب صـندلى وزارت، 

) عــج(در باشــگاه معلمــان بــه مناســبت ولادت حضــرت صــاحب الزمــان 
طــرف وزيــر، بــى  جشــنى برگــزار كــرد كــه برپــايى چنــين جشــنى، آن هــم از

همــــان صــــفحه اشــــاره مــــى كنــــد بهائيــــانى چــــون  و در ».ســــابقه مــــى نمــــود
حــــالى كــــه دشــــمن وضــــد  پارســــا خــــود را مســــلمان معرفــــى مــــى كردنــــد در

    !اسلام بودند
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حقيقتاً به امثال آقاى ذوالفقارى بـا ايـن نحـو اسـتدلال چـه   
شخصـى خـودش اعتـراف مـى كنـد كـه شـيعه اسـت، جشـن ! بايد گفـت؟
ت حضــرت قــائم نيــز مــى گيــرد، ســاواك نيــز او را ازلــى معرفــى بــراى ولاد
به اين ترتيب آنجـائى نيـز كـه سـاواك مـى گويـد بهـائى اسـت،  مى كند، و

شـــاخه اى از  بـــر ايـــن اســـاس اشـــتباه بـــوده كـــه گمـــان مـــى كـــرده فرقـــۀ ازلـــى
دين بهـائى اسـت، بـا همـۀ ايـن احـوال جنـاب ذوالفقـارى فتـوا مـى دهنـد 

  ! است كه خانم پارسا بهائى

بهائيــان  عزيــز، خــانم پارســا بهــائى نبــوده انــد، چــه كــه بــرادر  
منتظــر ظهــور ايشــان  معتقدنــد قــائم موعــود نيــز ظــاهر شــده و تقيــه ندارنــد و

همچنـــــين ايشـــــان نـــــه تنهـــــا . نيـــــز نيســـــتند تـــــا برايشـــــان جشـــــن تولـــــد بگيرنـــــد
ضديتى با اسلام ندارند، بلكه بجز خود مسلمين، تنها دينى هسـتند كـه 

  .رسماً اسلام را به عنوان دين قبول دارند وشرعاً 

 بـــــر نـــــهيريد توهّمـــــات و اتيفرضـــــ نيـــــا از دســـــت نيـــــا بنـــــابر  
 نبـــوده ىبهـــائ دايـــهو ماننـــد زيـــن پارســـا خـــانم كـــه اســـت شـــاهد حـــق! ديـــدار

 در نامشـــان و داننـــد، ىنمـــ و ندانســـته ىبهـــائ را كيـــچيه انيـــبهائ و اســـت
 ريـوز خـانم کتـاب ز،يـعز دوسـت! سـتين ثبـت ىبهـائ ىجهـان جامعۀ دفاتر

 ايــــــرنيپ منصــــــوره از ،"ىپارســــــا رو  فــــــرخ ىها نوشــــــته  دســــــت و خــــــاطرات"
 آن بـــه ىســـر شـــده؛ چـــاپ) ۱۳۸۶ زييپـــا ران؛يـــا مهـــر انتشـــارات کـــا؛يآمر(
 !رود ىم سؤال ريز چگونه شما اتيفرض دينيبب تا ديبزن

 : که است کتاب نيا خصوص در ىا مقاله در جمله از    

 را انيــروحان فشــار تــوان ىمــ جــا بــه جــا »ريــوز خــانم« در     
 ىبـالا ىها تيمسـئول بـه زنـان ىابيدسـت با شدت به که ديد

 رو  فـــرخ ،ىطيشـــرا نيچنـــ در. دنــديورز ىمـــ مخالفـــت ىدولتــ
 ســــازمان« ،يىويــــراد ىها برنامــــه هيــــته بــــا همزمــــان ىپارســــا
 بــه آنکــه از شيپــ ىو. کــرد ىســازمانده زيــن را »کــارگر زنــان

 معاونـــــت مقـــــام بـــــه زن نينخســـــت عنـــــوان بـــــه برســـــد، وزارت
 بــــاره نيــــا در او. ديرســــ پــــرورش و آمــــوزش وزارت ىپارلمــــان

 تيمســـــــؤل احســـــــاس خـــــــود ديـــــــجد شـــــــغل در«: ســـــــدينو ىمـــــــ
 عهــــده از توانســـتم ىمـــ مـــن اگـــر کــــه رايـــز کـــردم ىمـــ ىديشـــد

 ىبـــرا راه نـــدهيآ در ميـــآ بـــر ىخـــوب بـــه ام فـــهيوظ و کـــار انجـــام
 اگـــر و شـــد ىمـــ بـــاز هيـــمجر قـــوه بـــه ورود ىبـــرا ىشـــتريب زنـــان
 مرتکـب ىرانـيا زنـان بـه نسـبت ىبزرگـ گناه شدم ىنم موفق
  ».بودم شده

 گـــــزارش و ننشســـــت کـــــاريب زيـــــن ســـــاواک امـــــا انيـــــم نيـــــا در
 بـــه ىپارســـا رو  فـــرخ خـــانم انتصـــاب از ونيروحـــان«: داد ىمـــ

ــــــــت ــــــــرورش و آمــــــــوزش وزارت ىپارلمــــــــان معاون  ىناراضــــــــ پ
 بـــه اهانـــت ىنـــوع اقــدام نيـــا کـــه دارنــد ىمـــ اظهـــار و هســتند
 همــــــان« کــــــه نجاســــــتيا جالــــــب. »اســــــت تيــــــروحان مقـــــام
 فــرخ نــام بــه» ۶۴۱۲۴ شــماره بــه ىا پرونــده ســاواک روزهــا

 بعـدها پرونـده نيـا مدارک و اسناد. داد ليتشک ىپارسا رو 
 و تيـــــمحکوم در ىاســـــلام انقـــــلاب دادگـــــاه اســـــتناد مـــــورد
 قـــــرار رانيـــــا زن ريـــــوز نينخســـــت ىبـــــرا اعـــــدام حکـــــم صـــــدور
 را ىپارســا رو  فــرخ دکتــر ىگزارشــ در ىحتــ ســاواک. گرفــت
 »ىازلـــــــ« فرقـــــــه از را او و کـــــــرد »مـــــــتهم« بـــــــودن يىبهـــــــا بـــــــه

 .دانست

 ىهـا گزارش و انيـروحان ىبرخ مخالفت وجود با کنيل     
 پــــــرورش و آمــــــوزش وزارت بــــــه ىپارســــــا رو  فــــــرخ ســــــاواک،

 دولـــــت«: ســـــدينو ىمـــــ مـــــورد نيـــــا در ايـــــرنيپ منصـــــوره. ديرســـــ
 خـــود نـــهيکاب در را زن ريـــوز کيـــ کـــه شـــود ىمـــ آمـــاده دايـــهو
 ىتنـــ نظـــر و رود ىمـــ شيپـــ اطيـــاحت بـــا ريـــوز  نخســـت. رديبپـــذ
 از قبــــل روز چنــــد و پرســــد ىمــــ بــــاره نيــــا در را علمــــا از چنــــد
 حضـــرتياعل حضـــور بـــه ىابيشـــرف در ىپارســـا دکتـــر ىمعرفـــ
 بــه را ىپارســا رو  فــرخ خــانم خــواهم ىمــ کــه کنــد ىمــ عــرض
 را آخونــدها نظــر. کــنم ىمعرفــ پــرورش و آمــوزش ريــوز عنــوان
 ســرزنش ســر از ىنگــاه شــاه. ندارنــد ىحرفــ ام، دهيپرســ هــم
 آدم هـم آخونـدها حـالا: ديـگو ىم و کنـد ىم ريوز  نخست به

 »!شدند

 ىاســـلام انقـــلاب از پـــس ىهـــا ىريدســـتگ کـــه ىهنگـــام... 
 بــــا محمــــدجواد. بــــود لنــــدن در ىپارســــا رو  فــــرخ شــــد، آغــــاز
 مشـــاوران از کـــه مفـــتح محمـــد خيشـــ و ىبهشـــت محمـــد هنـــر،

 ميـرژ کاران در دست شمار در نکيا بودند، »ريوز خانم«
 کـه ىپارسـا رو  فـرخ ىبـرا ىبختـ نـه نيـا. داشـتند قرار ديجد
 نيــا« ايــرنيپ منصــوره نوشــته بــه. بــود ىو ىبدشانســ بســا چــه
 شــان  ىخــوار رهيج پرونــده و ضــعف نقــاط کــدام هــر تــن ســه
 کـــه شـــکل هـــر بـــه ديـــبا و بـــود موجـــود ىپارســـا خـــانم نـــزد در

 خيشـــ پرونـــده در... داشـــتند ىمـــ بـــر انيـــم از را او بـــود ممکـــن
 بــــه قــــد  تمــــام ميتعظــــ حــــال در را او کــــه بــــود ىعکســــ مفــــتح
  ٢٦٩.داد ىم نشان ىپارسا دکتر
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  ١٧ به مقالۀ دهم فصل نامۀ دسته گل يازدهم مربوط

 

را آقـــاى علـــى اكبـــر عليمردانـــى  ١٧مقالـــۀ دهـــم فصـــل نامـــۀ   
. نوشـــــته انـــــد ٢٧١ - ٢٥٦در صـــــفحات  »بهائيـــــت و اوقـــــاف«بـــــا عنـــــوان 

آقايــان  از ١٧فصــل نامــۀ  مقالــۀ ايشــان تقريبــاً شــبيه دو مقالــۀ هشــتم و نهــم
ايشـان نيـز . ذوالفقارى مى باشد كه در فوق ملاحظه فرموديد نيكبخت و

اكاذيـب امثـال فردوسـت، يكـى  اسـاس اسـناد سـاواك و سعى كرده اند بر
بـــه ايـــن ترتيـــب اثبـــات  از مســـؤولين رژيـــم پهلـــوى را بهـــائى قلمـــداد كننـــد و
نهـاد هـاى  تمـام مراكـز و كنند كه بهائيان در ظل نخست وزيرى هويدا در

مسـؤول مزبـور ! بر ضد اسلام فعاليت مى كردنـد رخنه كرده بودند ورژيم 
 آقــاى محمــد حســين احمــدى اســت كــه مــدتى رئــيس ســازمان اوقــاف در

  . دورۀ پهلوى بوده است

مقــــالات فــــوق بــــه  در اگــــر چــــه پاســــخ اوهامــــات ايشــــان نيــــز  
 مطالـــــب تحقيـــــق ايشـــــان نيـــــز اگـــــر چـــــه مـــــواد و نحـــــوى موجـــــود اســـــت، و

اساس همان اسنادى كه ارائه كرده اند مى تـوان مخدوش است، اما بر 
بـه عنـوان مثـال در . نادرسـت اسـت ديد كه استنتاجات ايشان بـى ربـط و

: ضـــمن ذكـــر ســـوابق خـــانوادگى آقـــاى احمـــدى مـــى نويســـد ٢٥٨صـــفحۀ 
در اسناد ساواك، پدرش از مبلغين فرقـۀ بهائيـت در بُشـرويه معرفـى شـده «

حــال آن ! حمــدى بهــائى اســتهمــين رو مــدعى اســت كــه ا ، و از»اســت
ذكــر  »اســلام«، مــذهب احمــدى ٢٦٧ص در ٢مــتن ســند شــمارۀ  كــه در
محمــد  پــدر«مــورد پــدرش بــه ايــن عبــارت كوتــاه عنــوان شــده،  در شــده و

   !است »حسين احمدى متهم به بهائى گرى

مشـــــــاغل وى را بـــــــدون ذكـــــــر تـــــــاريخ  ٢٥٩-٢٥٨صـــــــص  در  
معاونـت نخسـت «اشتغال به هر يك از مشاغل ذكر كرده كه آخـرين آنهـا 

از  وى همچنــين فهرســتى ديگــر. مــى باشــد »رئــيس ســازمان اوقــاف وزيــر و
تمـــام مشـــاغل فـــوق جنبـــۀ «: مشـــاغل احمـــدى را ارائـــه كـــرده ومـــى نويســـد

انـــان مملكـــت نوجو عمـــده ارتباطـــات وى بـــا جوانـــان و فرهنگـــى داشـــته و
ايـن محـل هـا را بهتـرين جـا بـراى اشـاعۀ مقاصـد فرقـه اى خـود  او نيز. بود

هـم مـى نويسـد كـه احمـدى در مشـاغل خـود  ٢٥٩در ص »!مـى دانسـت
 ٢٧٠.رشــــوه ســــتانى بــــوده اســــت بنــــد هــــاى مــــالى و اهــــل اخــــتلاس و زد و

همچنـــين مــــى نويســـد او بــــا بهنيـــا وزيــــر ســـابق دارائــــى رابطـــۀ فــــوق العــــاده 
نيـــز مبنـــى بـــر وجـــود ارتبـــاط نامشـــروع بـــين زن  شـــايعاتى نزديكـــى داشـــته و

نيــز مـى نويســد كــه  ٢٦٠در ص. احمـدى بــا بهنيـا انتشــار يافتــه بـوده اســت

ـــــوين و ـــــران ن ـــــارى احـــــزاب اي ـــــژ  رســـــتاخيز احمـــــدى در احـــــزاب درب ـــــز ل و ني
رياســت لاينزيوســف آبــاد را بــه عهــده  رازى نيــز عضــو بــوده و فراماســونرى
  .داشته است

كــــه  آنــــان كــــه بــــا تعــــاليم بهــــائى آشــــنائى دارنــــد و مطلــــع انــــد  
هرگـــز در احـــزاب نـــامبرده  بهائيـــان در امـــور سياســـى دخالـــت نمـــى كننـــد و

و  نامشـــروع روابـــط  بنـــد و زد و رشـــوه و عضـــويت نيافتـــه انـــد و اخـــتلاس و
لژهـــــــاى  آئينشـــــــان حـــــــرام شـــــــده اســـــــت و از عضـــــــويت دربـــــــى عفتـــــــى در 
منــع شــده انــد، مــى داننــد كــه احمــدى ولــو ايــن كــه قبــول  فراماســونرى نيــز

ـــ حــال آن كــه در مــدرك ســاواك نوشــته  كنــيم پــدرش بهــائى نيــز بــوده باشــد ــ
ــــ ابـــداً نمـــى توانســـته بهـــائى باشـــد  ٢٧١.شـــده مـــتهم بـــه بهـــائى بـــودن بـــوده ــ

 پــــدر و هــــائى بــــودن پــــدر بــــزرگش، خــــود وچنــــان كــــه هويــــدا نيــــز عليــــرغم ب
خــانواده اش بهــائى بــاقى نماندنــد كــه هــيچ، بلكــه بــه دشــمنى بــا بهائيــان 

   .نيز پرداختند

راجـــع بـــه رياســـت آقـــاى احمـــدى  ٢٦٢تـــا  ٢٦٠در صـــص   
اوهامـات امثـال  بـا تكـرار اينجـا در آغـاز در. بر سازمان اوقـاف مـى نويسـد

 همدســـتى بهائيـــان بـــا رضـــا شـــاه وذوالفقـــارى مبنـــى بـــر  آقايـــان شـــهبازى و
نيــاز بــه تكــرار  حكومــت پهلــوى كــه بارهــا پاســخش را بهائيــان داده انــد و

بـــا «: توهّمـــات را مـــى رســـاند بـــه ايـــن كـــه مـــى نويســـد نيســـت، اكاذيـــب و
 تسـلط يافتنـد و نخست وزيرى هويدا، پيروان اين فرقه به تمام امور كشـور

ــــ او را بـــر هويـــدا بـــا شـــناخت از هـــم مســـلكش ـــــ محمـــد حســـين  احمـــدى ـ
 !ســـازمان اوقـــاف اســـلامى گماشـــت تـــا مُبَلِّـــغ قـــرآن و احكـــام اســـلام باشـــد

اطلاعــــاتى صهيونيســــت هــــا  سياســــت بهائيــــان، ايــــن عوامــــل جاسوســــى و
   »!تحريف تدريجى قرآن بود

نـــى مـــى كنـــد كـــه آپـــس از ايـــن مقدمـــه صـــحبت از چـــاپ قر  
زيبـــا در  نفـــيس وآن را بـــه شـــكلى بســـيار  اســـرائيلى هـــا نســـخۀ تـــازه اى از

جملــه  آلمــان غربــى روى كاغــذ بســيار مرغــوب منتشــر كــرده انــد و در آن از
در ادامــه نوشــته . آيــاتى را كــه در انتقــاد از يهوديــان بــوده حــذف كــرده انــد

است مسؤولان و طراحان سازمان اوقاف پهلوى نيز بطـور مشـابه مبـادرت 
اى بطحـايى به چاپ قران هاى تحريف شده كردند كه مورد اعتراض آق

بـه سـازمان  ٢٩/٢/١٣٥٢پرورش نيز طى نامه اى مورخ  معاون آموزش و
آقــاى عليمردانــى پــس از ايــن ) ٢٧١ص ،٦ســند شــمارۀ ( .گرديــد اوقــاف

ســــــازمان اوقــــــاف تحــــــت رياســــــت «: توضــــــيحات ادامــــــه داده اســــــت كــــــه
قرآنى را با عنوان قرآن شهبانو به وسـيلۀ مفسـران دربـارى ترجمـه  بهائيان،

منتشـــــــركردند كـــــــه در آن از احاديـــــــث جعلـــــــى اســـــــتفاده شـــــــده بـــــــود كـــــــه  و
. بــــه تغييراتــــى در آن شــــدند مجبــــور اعتراضــــاتى بــــه آن صــــورت گرفــــت و
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انتشـــار قـــرآن تحـــت نظـــر بهائيـــان بـــدون اهـــداف  چـــاپ و ،ترجمـــه، تفســـير
 در ترجمـه و«: مقالـه شـان در ايـن بـاره مـى نويسـند و در آخر ».پنهان نبود

روايــــاتى از آئــــين ايرانيــــان باســــتان اســــتفاده  اديــــان وتفســــير از كتــــب ســــاير 
شــده بــود و چــون احتمــالاً علمــا و مــردم بــه آن اعتــراض خواهنــد كــرد، آن 

به عبارت ديگر، اگر اعتراضـى در كـار نبـود قطعـاً آن . را حذف كرده اند
  )٢٦٢ص( ».را به چاپ مى رساندند

از شــگردهاى ايشــان ايــن اســت كــه حتــى يــك مــورد تــاريخ   
علــت آن هــم ايــن ! وقــوع وقــايع مــذكور در مقالــه شــان را ذكــر نكــرده انــد

مـثلاً آقـاى احمـدى در ! است كه بتوانند براحتى حقايق را تحريف كننـد
ش رئيس سازمان اوقاف شـده؛ حـال آن كـه چـاپ قـران هـائى .ه ١٣٥٤

وى نبـــوده اســـت چنانكـــه تـــاريخ نامـــۀ كـــه ايشـــان توضـــيح داده انـــد زمـــان 
ـــــز در ايـــــن خصـــــوص چنـــــان كـــــه در فـــــوق ذكـــــر شـــــد،  ،آقـــــاى بطحـــــايى ني

بـــوده؛ يعنـــى زمـــانى كـــه منـــوچهر آزمـــون نـــوۀ، دختـــرى  ١٣٥٢ارديبهشـــت 
! شــيخ فضــل الله نــورى، رياســت ســازمان اوقــاف را عهــده دار بــوده اســت

ر ذكـــــ ٢٦٨ه ش در صـــــفحۀ  ١٣٣٦مـــــورّخ  ٣همچنـــــين در ســـــند شـــــمارۀ 
 شــده آقــاى احمــدى سرپرســت ســازمان اوقــاف بــوده، حــال آن كــه وى در

از قضا همو بود كه چنـد مـاه  و ٢٧٢!رئيس سازمان مزبور شد ١٣٥٤سال 
در م،  ١٩٧٥عــراق در ســال  بــين ايــران و پــس از امضــاى صــلح الجزايــر

ــــــــــداى ســــــــــال  ــــــــــا  ٤(م  ١٩٧٦ابت ــــــــــه  ٦ت  ...)١٣٥٤دى  ١٦تــــــــــا  ١٤ژانوي
سرپرســتى نخســتين و دومــين دســته از زائــران ايرانــى عتبــات عاليــات را بــه 

   ٢٧٣!عهده داشت

 بــه فــرض بــر پرســيد كــه اگــر آقــاى عليمردانــىحقيقتــاً بايــد از   
آئــــين ايــــران  آنــــان كــــه مــــى خواســــتند از يهوديــــان و نيــــزقــــول خــــود ايشــــان، 
ن آقـــران اســـتفاده كننـــد، بـــه انتشـــار قـــر تفســـير و چـــاپ باســـتان در ترجمـــه و

هـاى تحريــف شــده مبـادرت نمودنــد، ايــن چــه ربطـى بــه بهائيــان دارد كــه 
ـــــوده اســـــت؟ ١٣٠آن زمـــــان حـــــدوداً  آئينشـــــان در ـــــا جـــــز خـــــود ! ســـــاله ب آي

 مســـلمانان كســـى ديگـــر جـــز بهائيـــان قـــران را بـــه همـــين شـــكلى كـــه بـــوده و
بــــرادر عزيــــزم آقــــاى عليمردانــــى هــــر وقــــت احســــاس ! هســــت قبــــول دارد؟

ايــن مــورد را داشــتند، امــر بفرماينــد تــا بيانــات  عطــش دانســتن حقــايق در
 خصـــوص اســـلام و حضـــرت بهـــاءالله شـــارع مقـــدس ديانـــت بهـــائى را در

 تعصّــب و ن تقديمشــان كــنم تــا دريابنــد كــه در پــس پــرده هــاى كينــه وآقــر
   !پيشداورى، چه نورانيتى از خورشيد حقايق در حال درخشش است

شـود امثـال  متأسفانه به همين دليل اسـت كـه ملاحظـه مـى  
ايشــان عمــداً چنــين پــرده هــايى را كنــار نمــى زننــد تــا اكاذيبشــان مشــخص 
نشود، حال آن كـه بعـدها ملـت ايـران بيشـتر پـى خواهنـد بـرد كـه حقيقـت 

بـــه جهـــات فـــوق . شـــواهد حقيقـــى كـــدام انـــد اســـناد و وقـــايع چـــه بـــوده، و
اســـت كـــه بايـــد بـــه ايشـــان گفـــت بـــه صـــرف اتهـــام بهـــائى بـــودن پـــدر آقـــاى 

ريســـــمان  ايـــــن همـــــه آســـــمان و ، نبايـــــد وى را بهـــــائى دانســـــت واحمـــــدى
يادداشـــت  والاّ چنـــان كــه در! دربــارۀ توطئــۀ بهائيـــان عليــه اســـلام ســاخت

كـه عضـو لـژ فراماسـونرى و  قبلى آمده، انصافاً در مورد آقاى نصير عصـار
آيــا بهتــر نيســت سياســـت ! پــدرش آيــت الله عصــار بــوده چــه بايــد گفــت؟

آيــا بهتــر نيســت روش تحقيقــى اتخــاذ شــود ! رك شــود؟دو هــوا تــ يــك بــام و
 كـــم و كيـــف آن تـــا آنجـــا كـــه مقـــدور اســـت شـــفاف و تـــواريخ و كـــه وقـــايع و
  !گيرد؟ معرض ديد خوانندگان قرار آشكار در

دوران  اگر چنين كنند، آن وقـت متوجـه خواهنـد شـد كـه در  
بيانيــۀ محفــل ملــى  در. هويــداى ضــد بهــائى چــه بــر ســر جامعــۀ بهــائى آمــد

اهـــل  آنچـــه بـــرز شـــمه اى ا«ش بـــا عنـــوان .ه ١٣٥٧بهائيـــان ايـــران مـــورخ 
دوران حكومـــت اميرعبــــاس «: ، چنـــين آمـــده اســــت»بهـــاء گذشـــته اســــت

 ايـــران كـــه تقريبـــاً تمامـــاً مســـلوب المنفعـــه و هويـــدا بـــراى امـــلاك بهـــائى در
مؤسســــات مشــــابه بــــه  خيريــــه بــــود، حتــــى گورســــتان هــــا و مخصــــوص امــــور

اهــــل غــــرض محكــــوم بــــه پرداخــــت ماليــــات  اغــــواء دشــــمنان و ك وتحريــــ
ضـــعيف يـــاران  نتيجـــه جامعـــۀ مظلـــوم و در ســـنگين گرديـــد و غيرعادلانـــه و

 عـلاوه بـر به پرداخت مبالغ بسيارسنگين به عنـوان ماليـات ارث و مجبور
تقـــــديم لايحـــــه مخصـــــوص بـــــه مجلـــــس  قـــــانون و ماليـــــات ارث بـــــا تفســـــير

  ».مطالعه ماليات ديگرى دارند، گرديدتصويب آن  شوراى ملى و

، صـــص »رگ تـــاك«دلارام مشـــهورى در جلـــد دوم كتـــاب   
، حقيقــت فــوق را آشــكار ســاخته و تشــريح نمــوده كــه چگونــه ٣٤٩-٣٤٤

پنهـــان بعضـــى علمـــاى شـــيعۀ بهـــائى ســـتيز و بعضـــى  بـــا اقـــدامات آشـــكار و
ثــال اســماعيل رائــين، و بعضــى نويســندگان ام سياســيون همدســت ايشــان

مصــادرۀ امــوال و  نخســت وزيــرى هويــدا، فكــر تصــاحب و همــان زمــانِ  از
نيز اموال شخصى بهائيان در دستور كـار دائمـى ايشـان  موقوفات دينى و
چنـــان كـــه گفتـــه شـــد در زمـــان هويـــدا بـــود كـــه بـــر همـــۀ ! قـــرار داشـــته اســـت

ماليــــات هــــاى ظالمانــــه بســــته شــــد و نهايتــــاً پــــس از انقــــلاب  امــــوال مزبــــور
موقوفـــات بهــائى مصـــادره گرديــد و بعضـــاً امــاكن مقدســـۀ  جميــع امــلاك و

دلارام مشهورى ضمن توضـيح مـوارد مـذكور، بـراى . ايشان نيز ويران شد
 تنبهّ منصفين اين نكته را نيز يادآورى مى كنـد كـه عليـرغم همـۀ آنچـه در

امــوال شخصـــى و نيـــز  اواخــر حكومـــت پهلــوى اتفـــاق افتـــاد، بهائيــان اكثـــر
خـاك ايـران خـارج نكردنـد و هـم اكنـون جميـع آن در  موقوفات خود را از

   ٢٧٤.دست بنياد هاى مربوطۀ حكومت جمهورى اسلامى مى باشد



 ٢ ولوله در شهر
 

١٢٤ 
 

همــان  فضـلاى بهــائى، در جنـاب اشــراق خـاورى، يكــى از  
اى «، ذيــــلِ عبــــارت »بهــــائى دائــــرة المعــــارف« ايّــــام صــــدارت هويــــدا در
هويـدا چنـين ، از جملـه بـا اشـاره بـه »عبدالبهاء سليل حضرت شهيد عزيز

ــــــاس هويــــــدا نخســــــت وزيــــــر ايــــــران اســــــت و از آغــــــاز «: نوشــــــته انــــــد اميرعبّ
بنــاى مخالفــت و اذيّــت بهائيــان ايــران را گذاشــت و  صــدراعظمى خــود

فـراهم مـى کنـد کـه مبـادا کسـى  مصيبت براى ياران الهى انواع محنت و
اينکـــه  ؛ بـــا٢٧٥مقـــام و منصـــب خـــود بـــر کنـــار شـــود و از او را بهـــائى بدانـــد

کــــه  بــــه هـــر حــــال عجالــــةً . ن امــــرالله اســــتبهــــائى نيســــت بلکــــه دشـــمابـــداً 
 او در ميدان رياسـت و سياسـت اسـت؛ تـا کـى قهـر الهـى او دوران جولان
مهلـت نمـى دهـيم ايشـان ( »...لِيَـزدادُوا کُفـراً اِنمـا نُملـى لَهُـم. را فـرو گيـرد

بـه رونـد و  يعنـى در کفـر خـود فـرو – کفـر را را مگـر بـراى اينکـه زيـاد کننـد
سـوره آل  ١٧٢ايـن جملـه مضـمون آيـۀ مبارکـۀ . عذاب الهـى دچـار شـوند

و چنانکــــه جنــــاب اشــــراق خــــاورى نوشــــته  ).عمــــران، قــــرآن مجيــــد اســــت
اگـر اكاذيـب امثـال آقايـان  انقـلاب اسـلامى چنـين شـد، و بودنـد در آغـاز
 بقيــه صــحيح بــود، جامعــۀ بهــائى در همــان عليمردانــى و ذوالفقــارى و

   .چنين نمى نوشتزمان رژيم پهلوى 

ـــــه    ـــــده همچـــــون امثـــــال آقـــــاى عليمردانـــــى ب متأســـــفانه نگارن
اســـنادى كـــه در اختيارنهـــاد هـــاى دولتـــى اســـت دسترســـى نـــدارد  مـــدارك و

افترائـاتى در ايــن  تـا از خـود اســناد دولتـى اثبــات نمايـد كــه چـه اكاذيــب و
عليـــــه جامعـــــۀ بهـــــائى منتشـــــر شـــــده، امـــــا وجـــــدان آنـــــان را  ســـــال اخيـــــر ٣٠

آن دســته  از ايشـان تقاضـا دارد كــه بـا اسـتفاده از ر مـى دهــد وخطـاب قـرا
نـــــه  بـــــه كشـــــف حقـــــايق پردازنـــــد و ،غيـــــر جعلـــــى موجـــــود اســـــناد معتبـــــر و از

ابـدى  حقيقـت جويـان ثبـت و منصفان و پوشاندن آن، تا نامشان در دفتر
  .جانتان خوش باد. گردد
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 نامۀبه مقالۀ يازدهم فصل  دسته گل دوازدهم مربوط
١٧  

  

ــــــژاد بــــــا عنــــــوان    ــــــۀ يــــــازدهم را خــــــانم فاطمــــــۀ نــــــورايى ن مقال
مكتــوبى از ابوالفضــل گلپايگــانى در بــاب معــاد و مباحثــۀ وى بــا حكــيم «

. نوشـــــته انـــــد ١٧فصـــــل نامـــــۀ شـــــمارۀ  ٢٩١تـــــا  ٢٧٢، در صـــــص »جلـــــوه
وضـعيت  ن بيان تاريخچۀ بسـيار مختصـرى ازضم ٢٧٧ايشان تا صفحۀ 

فكـرى مـلا صـدرا  و اشاره به ادامـۀ خـط دورۀ قاجارفلسفه در  حكمت و
حكــيم جلــوه پرداختــه، و  فلاســفۀ آن دوره، بــه تمجيــد از توســط حكمــا و

اسـتهزاء عقايـد بهـائى در  با اين مقدمه به اصل مقصود خود كـه تحقيـر و
بهانۀ ورود ايشان به ايـن بحـث، . معاد است پرداخته خصوص رجعت و

ابوالفضــــــائل گلپايگــــــانى از فضــــــلاى نامــــــدار ظــــــاهراً نامــــــه اى از جنــــــاب 
ديانـــت بهـــائى اســـت كـــه در آن ضـــمن ذكـــر جريـــان ملاقاتشـــان بـــا حكـــيم 

معــــاد بيــــان داشــــته و  مزبــــور، مباحثــــۀ فيمــــا بــــين را در خصــــوص رجعــــت و
امـا چـون خـانم نـورايى نـژاد . نشـان كـرده انـد اشتباه حكيم جلوه را خاطر

غيــــر  ائل را متحجّرانـــه ومتوجـــه مطلـــب نشــــده انـــد، نظــــر جنـــاب ابوالفضــــ
منطـق  فلسـفه و عالمانه گمان نموده، كل تعاليم بهائى را مخالف علم و

  .دانسته اند

بــــا توجــــه بــــه آنچــــه در زيــــر خواهــــد آمــــد، ملاحظــــه خواهيــــد   
فرمود نه تنها ايشان متوجه اصـل مطلـب نشـده انـد و در خصـوص عقايـد 

اشـتباه گرديــده انــد، معــاد و حشــر و تناسـخ دچــار  بهـائى در بــارۀ رجعـت و
و نـــه تنهـــا بـــر اســـاس ايـــن عـــدم توجـــه، بـــه عقايـــد بهـــائى و بهائيـــان تـــوهين 
كرده اند، بلكه دست آخر نيز در بعضى قسمت ها دچار تنـاقض شـده، 

جالـب آن كـه ايشـان ! نظرشان مُثبِـتِ نظـر جنـاب ابوالفضـائل شـده اسـت
حقــايق  بعضــاً دچــار اشــتباه شــده و بعضــى در مــورد خــود حكــيم جلــوه نيــز

 جــــز متأســــفانه علــــت همــــۀ ايــــن اشــــتباهات نيــــز! پنهــــان داشــــته انــــد را نيــــز
  . تعصّبات و پيشداورى هاى ذهنى در خصوص ديانت بهائى نيست

بـــارى پـــس از ايـــن مقدمـــه، قبـــل از آن كـــه بـــه نامـــۀ مزبـــور و   
اشـتباهات فـوق خـالى از  محتواى آن بپـردازيم، اشـاره بـه نمونـه هـائى از

، تــــاريخ وفـــات حكــــيم مزبــــور را ٢٧٧مـــثلاً ايشــــان در ص . فايـــده نيســــت
 ٢٧٦!ه ق مـى باشـد ١٣١٤حال آن كـه  ،هجرى قمرى نوشته اند ١٣٠٤

حكــيم جلــوه در اظهــارات علمــى «: نقــل كــرده انــد ٢٧٦و يــا در صــفحۀ 

طعــن  خــود بــر ســبيل متانــت و تــدبير كــلام بــود و همــين امــر نــه تنهــا او را از
فقهـا و سـاير علمــا در امـان مــى داشـت، بلكـه مجتهــدان بـزرگ و رجــال و 

حـال آن كـه مـثلاً  ».حتى عامـۀ مـردم نيـز او را تكـريم و احتـرام مـى كردنـد
در زمـان ناصـرالدين شـاه قاجـار، بـين حكمـاء و «: در جائى چنين مذكور

دسـته فقهــاء  اخــتلاف نظـرى پـيش آمــد، سـر فقهـاء، بـر سـر مســائل علمـى
قــرار شــد . بودنــد رزا حســن آشــتيانى و بــزرگ حكمــاء ابوالحســن جلــوهميــ

تشــكيل شــود و موضــوع مــورد اخــتلاف را بــا بحــث و گفتگــو  جلســه اى
زيادى كشـيد و در ايـن ميـان حكـيم  حل كنند، امّا بحث به سر و صداى

. گاهى اصلاً ساكت و خـاموش مـى مانـد كمتر سخن مى گفت و ،جلوه
 نشسـته چـرا خـاموش: سـؤال كـرد حكيم جلـوه پسر ميرزا حسن آشتيانى از

ايــن ديــگ زخــامى : خوانــد ايــن شــعر را ،اى؟حكــيم جلــوه بــدون تامــل
چـــون پختـــه شـــد و لـــذت دم بـــرد /  اســـت اســـت كـــه در جـــوش و خـــروش

  ٢٧٧».خموش است

را  »اقـــدامات قاطعانـــۀ اميـــر كبيـــر«بـــه اشـــتباه،  ٢٧٤ص در  
بــوده  »بــابى«نوشــته، حــال آن كــه آن زمــان دورۀ ديانــت  »بهاييــت«عليــه 

نـــه بهـــائى و اميـــر كبيـــر قبـــل از ظهـــور ديانـــت بهـــائى جـــان بـــه جـــان آفـــرين  و
در همـــــــين صـــــــفحه ضـــــــمن تكـــــــرار تهمـــــــت هـــــــاى ! ســـــــپرده بـــــــوده اســـــــت

 ،امريكـــــائى و اســـــرائيلى بـــــودن بـــــه ديـــــن بهـــــائى انگليســـــى و اســــتعمارى و
اغتشاش و نـاآرامى ايـران دانسـته  و سبب تفرقه و »دروغين«مبانى آن را 
داعيان ساده لوح و نفس پرور اين فرقه از هر گونـه هتـاكى «: و نوشته اند

 و در! »آشــكار و پنهــان نســبت بــه فقــه و فلســفۀ اســلامى كوتــاهى ننمودنــد
حكمــاى اســلام از  توضــيح مــى دهنــد در چنــين وضــعى علمــا و ادامــه نيــز

معــاد جســمانى، بـــه مبــارزه بـــا اثبــات برهــانى و عقلـــى  جملــه بــا ســـعى در
پرداختنــد كــه يكــى از ايشــان نيــز حكــيم جلــوه بــوده اســت  اوهــام و تحجّــر

عنـــاد تحجّـــر پيشـــه گـــان بهـــائى واقـــع  عتـــاب و« كـــه بـــه همـــين خـــاطر مـــورد
   »!شد

مقـالات بيشـمار موجـود در سـايت  حال آن كه چنان كه در  
ى، و نـــه اســـتعمار هـــاى بهـــائى آمـــده اســـت ديانـــت بهـــائى الهـــى اســـت و

بهائيــان تنهــا نفوســى هســتند كــه بجــز خــود مســلمين رســماً اســلام را قبــول 
 ٢٧٨!باشــــد »دروغــــين« بــــه ايــــن ترتيــــب مبانيشــــان نيــــز نمــــى توانــــد دارنــــد و

نيســتند، چنــان كــه بــيش از  »نفــس پــرور ســاده لــوح و« آن نيــز »داعيــان«
ت صداقتشــان در راه عقيــدۀ ايشــان خــون خــود را در اثبــا نفــر از ٢٠٠٠٠
در دريـــاى بلايـــاى  وجـــدانى خـــود نثـــار كـــرده انـــد هـــم اكنـــون نيـــز وحـــدانىِ 

بــديهى اســت چنــين نفوســى نفــس پرســت  ســال اخيــر غوطــه ورنــد، و ٣٠
هــــر گونــــه  از«ايــــن كــــه بهائيــــان  مبنــــى بــــر ادعــــاى ايشــــان نيــــز! نتواننــــد بــــود

فلســـــــفۀ اســـــــلامى كوتـــــــاهى  پنهـــــــان نســـــــبت بـــــــه فقـــــــه و هتـــــــاكى آشـــــــكار و
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موجب تعجب است، چـه كـه بـا چنـين تهمتـى بـه  ، مضحك و»ننمودند
 ٤٠٠ بهائيــان، واقعيــت هــاى نــزاع هــاى ديرينــۀ فقهــى و فلســفى بــيش از

ســاير  فلســفه و فقــه و آنــان كــه بــه اســلام و! فرقــۀ اســلامى پنهــان نمــى مانــد
 ١٤٠٠علـــوم اســـلامى هتـــاكى كردنـــد، خـــود مســـلمانان انـــد كـــه بـــيش از 

 جدال بين خـويش مشـغول بـوده و ونزاع  سال است كه به ايجاد تفرقه و
  !نه بهائيان هستند و

مـــــى نويســـــند كـــــه بهائيـــــان منكـــــر توحيـــــد و  ٢٧٩صـــــفحۀ  در  
حـــــال آن كـــــه نـــــه تنهـــــا مُثبِـــــتِ آن هســـــتند، بلكـــــه ! نبـــــوت و معـــــاد هســـــتند
اى كــــاش امثــــال . خصــــوص آن آشــــكار ســــاخته انــــد حقــــايقى تــــازه را در

 زدنـد تـا حقـايق بـديع و سركار خانم نـورايى نـژاد سـرى بـه آثـار بهـائى مـى
حيانى در اين خصوص را مشـاهده مـى فرمودنـد؛ حـال هـم ديـر  جديد و
بــه عنــوان نمونــه، لــوح مبــارك زيــر از حضــرت بهــاءالله را كــه در  ٢٧٩.نيســت

ارتبــاط آنهــا بــا هــم اســت تقــديم مــى كنــد تــا  نبــوت و خصــوص توحيــد و
روح طـــــــالبين، ســـــــرور معنـــــــوى يابـــــــد و عقايـــــــد اهـــــــل بهـــــــا در ايـــــــن  جــــــان و

همچنــــين تقاضــــا دارد در ايـــــن خصــــوص بـــــه . خصــــوص آشــــكارتر گـــــردد
بــديع، بــا عنــوان ١٣٠، شــمارۀ يــك، نشــر »مطالعــۀ معــارف بهــائى«جــزوۀ 

ه هــايى در ادامــه در بــارۀ معــاد نمونــ(مراجعــه فرماييــد» الوهيــت و توحيــد«
  ).تقديم خواهد شد

 

حمد مقدّس از عرفان ممکنـات  .الباهى البهى الابهىهو   
و منـــزّه از ادراک مـــدرکات مليـــک عـــزّ بـــى مثـــالى را سزاســـت 
که لم يـزل مقـدّس از ذکـر دون خـود بـوده و لا يـزال متعـالى از 

احــدى بــه ســماوات ذکــرش کمــا  وصــف مــا ســوى خواهــد بــود
هو ينبغى ارتقا نجسته و نفسى به معارج وصـفش علـى مـا هـو 

عــــروج ننمــــوده و از هــــر شــــأنى از شــــئونات عــــزّ أحــــديتش عليــــه 
تجليّــــــات قـــــــدس لانهايـــــــه مشـــــــهود گشـــــــته و از هـــــــر ظهـــــــورى از 

چـــه بلنـــد . ظهـــورات عـــزّ قـــدرتش انـــوار لابدايـــه ملحـــوظ آمـــده
اســـــت بـــــدايع ظهـــــورات عـــــزّ ســـــلطنت او کـــــه جميـــــع آنچـــــه در 
 آسمانها و زمين است نزد أدنى تجلىّ آن معدوم صرف گشـته

او کــه جميــع  هتفــع اســت شــئونات قــدرت بالغــو چــه مقــدار مر
آنچه خلق شده از أوّل لا أوّل الى آخر لا آخر از عرفان ادنـى 
آيـــه آن عـــاجز و قاصـــر بـــوده و خواهـــد بـــود هياکـــل اســـماء لـــب 
تشـــــــــنه در وادى طلـــــــــب ســـــــــرگردان و مظاهرصـــــــــفات در طـــــــــور 
تقــــديس ربّ أرِنــــى بــــر لســــان مَــــوْجى از طمطــــام رحمــــت بــــى 

ا بطــراز عــزّ هســتى مــزين نمــوده و نفحــه زوالــش جميــع ممکنــاتر

را بــه خلعــت  از نفحــات رضــوان بــى مثــالش تمــام موجــودات
عــــزّ قدســــى مکــــرّم داشــــته و بــــه رشــــحه مطفحــــه از قمقــــام بحــــر 
مشــيت ســلطان أحــديتش خلــق لا نهايــه بمــا لانهايــه را از عــدم 
محض به عرصه وجود آورده لم يزل بدايع جودش را تعطيـل 

ظهــــــورات فــــــيض فضــــــلش را وقــــــوف  اخــــــذ ننمــــــوده و لا يــــــزال
نديــــده از أوّل لا أوّل خلـــــق فرمـــــوده و الــــى آخـــــر لا آخـــــر خلـــــق 
خواهـــــــد فرمـــــــود و در هـــــــر دورى از أدوار و کـــــــورى از اکـــــــوار از 
تجليّـات ظهـورات فطرتهـاى بــديع خـود خلـق را جديـد فرمــوده 
تـا جميـع آنچــه در سـماوات و أرضــينند چـه از آيــات عـزّ آفاقيــه 

انفســيه از بــاده رحمــت خمخانــه عــزّ  و چــه از ظهــورات قــدس
احــــــديتش محــــــروم نماننــــــد و از رشــــــحات فيوضــــــات ســــــحاب 

چـه قـدر محـيط اسـت بـدايع فضـل . مکرمتش مأيوس نگردنـد
بــى منتهــايش کــه جميــع آفــرينش را احاطــه نمــوده بــر مقاميکــه 
ذرّه در ملــک مشــهود نــه مگــر انکــه حــاکى اســت از ظهــورات 

فـس او و مـدلّ اسـت بـر عزّ أحديت او و ناطق است بـه ثنـاى ن
أنــوار شــمس وحــدت او و بشــأنى صــنع خــود را جــامع و کامــل 
خلــــق فرمـــــوده کـــــه اگـــــر جميـــــع صـــــاحبان عقـــــول و أفئـــــده اراده 
معرفــت پســت تــرين خلــق او را علــى مــا هــو عليــه نماينــد جميــع 
خــود را قاصــر و عــاجز مشــاهده نماينــد تــا چــه رســد بــه معرفــت 

عرفـــــان  .يـــــدْرک آن آفتـــــاب عـــــزّ حقيقـــــت و آن ذات غيـــــب لا
عرفــاء و بلــوغ بلغــاء و وصــف فصــحاء جميــع بــه خلــق او راجــع 

صـد هـزار موسـى در طـور طلـب بنـداى لَـنْ . بوده و خواهد بـود
ترانـــــى منصـــــعق و صـــــد هـــــزار روح القـــــدس در ســـــماء قـــــرب از 

لــم يــزل بــه علــوّ تقــديس و . اصــغاء کلمــه لَــنْ تَعْرفَنــى مضــطرب
لا يــــزال بــــه ســــموّ تنزيــــه در مکمــــن ذات مقــــدّس خــــود بــــوده و 

متعارجــان . تمنيــع و ترفيــع در مخــزن کينونــت خــود خواهــد بــود
اند و  ســـــماء قـــــرب عرفـــــانش جــــــز بـــــه ســـــرمنزل حيـــــرت نرســــــيده

قاصـــدان حـــرم قـــرب و وصـــالش جـــز بـــه وادى عجـــز و حســـرت 
چــــه قــــدر متحيــــر اســــت ايــــن ذرّه لا شــــئ از . انــــد قــــدم نگذارده

عــــاجز  تعمّــــق در غمــــرات لجّــــه قــــدس عرفــــان تــــو و چــــه مقــــدار
اگــر . اســت از تفکّــر در قــدرت مســتودعه در ظهــورات صــنع تــو

بگــويم بــه بصــر در آئــى بصــر خــود را نبينــد چگونــه تــو را بينــد و 
اگـــــر گـــــويم بـــــه قلـــــب ادراک شـــــوى قلـــــب عـــــارف بـــــه مقامـــــات 

اگـــر گـــويم ! تجلّـــى در خـــود نشـــده چگونـــه تـــو را عـــارف شـــود؟
م غيـر معروفى، تو مقدّس ازعرفان موجودات بـوده و اگـر بگـوي

. غيـــر معـــروف مــــانى و آنـــى کــــه مســـتور از معروفـــى تـــو مشـــهودتر
اگــــــر چــــــه لــــــم يــــــزل أبــــــواب فضــــــل و وصــــــل و لقايــــــت بــــــر وجــــــه 
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ممکنــات مفتــوح و تجليّــات أنــوار جمــال بيمثالــت بــر اعــراش 
وجود از مشهود و مفقود مسـتوى مـع ظهـور ايـن فضـل أعظـم و 
عنايت اتمّ أقوم شهادت ميدهم که ساحت جـلال قدسـت از 

فــان غيــر مقــدّس بــوده و بســاط اجــلال انْســت از ادراک مــا عر
بــه کينونــت خــود معروفــى و بــه ذاتيــت . ســوى منــزّه خواهــد بــود

و چــــه قــــدر ازهياکــــل عــــزّ أحديــــه کــــه در بيــــداء . خــــود موصــــوف
انـــــد و چـــــه مقـــــدار از ارواح قـــــدس  هجـــــر و فراقـــــت جـــــان باخته

اند بســـا عشـــاق  صـــمديه کـــه در صـــحراى شـــهود مبهـــوت گشـــته
ال طلب و اشتياق از شعله ملتهبه نـار فـراق محتـرق شـده با کم

انـد نـه نالـه  از احـرار کـه برجـاى وصـالت جـان داده و چه بسـيار
و حنــــين عاشــــقين بســــاحت قدســــت رســــد و نــــه صــــيحه و ندبــــه 

و چون ابـواب عرفـان . قاصدين و مشتاقين بمقام قربت در آيد
و وصول بـه ان ذات قِـدَم مسـدود و ممنـوع شـد محـض جـود و 
فضل در هر عهد و عصر آفتاب عنايت خود را از مشرق جـود 
و کرم بر همه اشياء مستشـرق فرمـوده و آن جمـال عـزّ أحديـه را 
از مــــا بــــين بريــــه خــــود منتخــــب نمــــود و بــــه خلعــــت تخصــــيص 
مخصــــوص فرمـــــوده لاجٔـــــل رســـــالت تـــــا هـــــدايت فرمايـــــد تمـــــام 
موجــــودات را بــــه سلســــال کــــوثر بــــى زوال و تســــنيم قــــدس بــــى 

يــع ذرّات أشــياء از کــدورات غفلــت و هــوا پــاک و مثــال تــا جم
مقــدّس شـــده بــه جبـــروت عـــزّ لقــاء کـــه مقــام قـــدس بقاســـت در 

اوســت مـــرآت أوّليــه و طـــراز قدميــه و جلـــوه غيبيــه و کلمـــه . آينــد
تامّه و تمام ظهور و بطون سلطان أحديه و جميع خلق خـود را 
. بـــــــه اطاعـــــــت او کـــــــه عـــــــين اطاعـــــــة الله اســـــــت مـــــــأمور فرمـــــــوده

و ظهــــورات يمـــــايم  اش ظــــاهر ات أبحــــر اســـــميه از ارادهتموّجــــ
صــفتيه از امــرش بــاهر و عرفــان موجــودات و وصــف ممکنــات 
از أوّل لا أوّل الى آخر لا آخر راجع به اينمقام بـوده و احـدى 
را از ايــن مقــام بلنــد اعلــى کــه مقــام عرفــان و لقــاى آن شــمس 
أحديت و آفتاب حقيقت است تجاوز و ارتقا ممکـن نـه، چـه 
کــه وصــول بــه غيــب لا يــدْرَک بالبديهــه محــال و ممتنــع بــوده 
پــــــس تموّجــــــات ان بحــــــر بــــــاطن در ظــــــاهر اينظهــــــور ســــــبحانى 
مشــــهود و اشــــراقات آن شــــمس غيــــب از افــــق اينطلــــوع قــــدس 

و ايـــــن کينونـــــات  صـــــمدانى مـــــن غيـــــر اشـــــاره طـــــالع و ملحـــــوظ
مشــــرقه از صــــبح احديــــه را بــــه حجّتــــى ظــــاهر فرمــــوده کــــه دون 

مرســــــله از اتيــــــان بمثــــــل آن عــــــاجز و قاصــــــر  آنکينونـــــات مشــــــرقه
انــد تــا احــدى را مجــال اعــراض و اعتــراض نمانــد چــه کــه  بوده

الهى و برهـان  من دون حجّت واضحه و برهان لائحه حجّت
عـــزّ صـــمدانى بـــر هياکـــل انســـانى تمـــام نبـــوده و نخواهـــد بـــود و 

لـه و يـا اشـارات ظـاهره زلکن تخصيص آن حجّت به آيات من
آن منــوط و مشــروط بــه اراده آن ســلطان مشــيت بــوده  و يــا دون

حـال اى . و خواهد بود و منـوط و معلـّق بـه اراده دون او نبـوده
طالبــان هــواى قــرب قــدس صــمدانى بــه طلــب تمــام و جهــد و 
سعى کامـل از سـلطان جـود و مليـک شـهود مسـألت نمـوده کـه 
شــــــايد از طمــــــاطم يمــــــايم جــــــود و فضــــــل خــــــود تشــــــنگان را از 

ل و تسنيم بـى مثـال خـود محـروم نفرمايـد چـه کـه سلسبيل بيزوا
جميــع مقامــات مــا لا نهايــه عرفــان و منتهــى ثمــره وجــود انســان 
وصـــول و بلـــوغ بـــه ايـــن رتبـــه بلنـــد أعلـــى و مقـــام ارجمنـــد أبهـــى 

و مظـــاهر آن کـــه اليـــوم عـــالم را  »لا«جهـــدى بايـــد تـــا از . بـــوده
 »الاّ «احاطه نمـوده فـارغ شـده بـه اصـل شـجره مرتفعـه مبارکـه 

فـــائز شـــويد کـــه اينســـت تمـــام رســـتگارى و اصـــل آن و حقيقـــت 
و ديگـر آنکـه بايـد آن آفتـاب وحـدت . فوز و مبدأ و منتهـاى آن

و ســـلطان حقيقـــت را از ظهـــورات بـــوارق أنـــوار مستشـــرقه از ان 
کينونت احديه بشناسـند و عـارف شـوند چـه کـه آن ذات أوّليـه 

نفـس او  به نفس خود قائم و معـروف بـوده و حجّـت او هـم از
ظـــاهر و لائـــح خواهـــد بـــود دليـــل بـــر ظهـــور شـــمس همـــان انـــوار 
شمس است که از نفس خود شمس لائح و مشرق و مضـىء 
اسـت و هـم چنـين کــلّ عبـاد بنفسـه مــأمور بـه عرفـان آن شــمس 

ديگــر در ايــن مقــام ردّ و اعــراض و يــا توجّــه و  انــد؛ احديــه بوده
. اهــد بــوداقبـال عبــاد بــراى احــدى دليـل و حجّــت نبــوده و نخو

و  بــــــارى اى مــــــؤمن بــــــالله در هــــــر ظهــــــورى نــــــاظر بــــــه خــــــود أمــــــر
لهـــى نلغـــزى ااهره مـــن عنـــد او بـــوده تـــا از صـــراط ظهـــورات ظـــ

مثلا ملاحظه در انسان نما که اگـر او را بخـود او عـارف شـوى 
در هــر قمــيص کــه او را ملاحظــه نمــائى ميشناســى و لکــن اگــر 

آن و يوميکــه نظــر بــدون او از لبــاس و قمــيص داشــته باشــى هــر 
. عرفــــان او محتجــــب و ممنــــوع مــــانى قمــــيص تجديــــد شــــود از

پــس نظــر را از تحديــدات ملکيــه و شــئونات آفاقيــه و ظهــورات 
اسمائيه بر داشته و بأصـل ظهـور نـاظر باشـيد کـه مبـادا در حـين 
ظهور از أصل شجره محتجـب مانيـد و جميـع أعمـال و أفعـال 

ع شـويد و شـاعر شما عاطل و باطل شود و از اثبـات بنفـى راجـ
و نعـــوذ بـــالله عـــن ذلـــک فلتـــراقبن يـــا مـــلأ البيـــان * بـــآن نباشـــيد 

لِتَعْرَفـــوا الظّهـــورَ بنفســـه و بمـــا يظهـــر مـــن عنـــده لا بمـــا دونـــه لانّٔ 
دونه لن يغنيکم و لو يکون کـلّ مـن فـى السّـموات و الارٔض و 

بـارى بصـر سِـرّ و . هذا خير النصّح منىّ علـيکم ان أنـتم تقبلـون
ز توجّـــه مـــا ســـوى الله پـــاک و مقـــدّس نمـــوده تـــا بـــه شـــهاده را ا

جمال او در هر ظهور فائز شويد و به لقاى او کـه عـين لقـاء الله 
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است مرزوق گرديد و اين اسـت قـول حقـى کـه سـبقت نگرفتـه 
او را قـولى و از عقـب در نيايـد او را بــاطلى لـم يـزل در مشــکاة 

خواهـد  کلمات چون سراج منير رباّنى روشن و مضـىء بـوده و
بـــود چـــه نيکوســـت حـــال نفســـيکه بـــه نفـــس خـــود بـــه انـــوار ايـــن 

  ٢٨٠.ضياء قدس صمدانى منير گردد فهنيئاً للعارفين

 

اشــاره مــى كننــد مؤسّســين  ٢٧٩همچنــين در همــان صــفحۀ  
ديانت بهائى به زبان نگارش تسـلط نداشـتند و نوشـتجات ايشـان داراى 

تأكيـــد  »علـــومنفـــى جميـــع « مفهـــومى اســـت و بـــر تنـــاقض هـــاى ظـــاهرى و
حال آن كه توجه نكرده اند اين قبيل ايرادها به همـۀ پيـامبران  !كرده اند

  . تعاليم ربانى گرفته شده است كتب آسمانى و و

ســـــال  ١٤٠٠مگـــــر ! مگــــر قـــــران را اســـــاطير اولــــين نگفتنـــــد؟  
آيـات قـران  نيست كه مخالفين اسلام وحتى خود مسلمانان گفته انـد در

كــــافى اســــت بــــه عنــــوان  ٢٨١!زيــــادى وجــــود دارد؟احاديــــث تناقضــــات  و
اصــــول «يــــا اينكــــه  و! ســــيوطى بزنيــــد »الاتقــــان«ســــرى بــــه كتــــاب  نمونــــه
را دربـــــارۀ اخــــتلاف احاديــــث ملاحظـــــه  ٨١-٨٨: ، صــــص١ج ،»كــــافى

نقـل شـده اسـت كـه از جملـه نظـر  خـود ائمـۀ اطهـار از فرمائيد تا ببينيد كـه
و ايــن ! بيــان مـى فرمودنـدشـيعيان  بـه تقيـه، عمـداً مطالــب متنـاقض بـراى

أ فـلا يتــدبرّون «: ، مـى فرماينـد٨٤آيـۀ سـورۀ نسـاء، در حـالى اسـت كـه در
 آيـــا در(!»ولــو كــان مِــن عنــدِ غيـــر ِ اللهِ لَوَجَــدوا فيــه اختلافــاً كثيــراً! القــرانَ؟

آن اخـــتلاف  خـــدا بـــود حتمـــاً در نـــزد غيـــر اگـــر از! قـــران تـــدبرّ نمـــى كننـــد؟
   ).زيادى يافته بودند

بـــا وجـــود ايـــن آيـــه، هنـــوز ده هـــا تنـــاقض واخـــتلاف بـــين  امـــا  
آيـــه كـــه در  مثـــل تنـــاقض بـــين ايـــن دو. آيـــات مختلـــف قـــران مطـــرح اســـت

و در ديگـــــرى مـــــى  »لا نفـــــرّق بَـــــينَ اَحَـــــدٍ مِـــــن رُسُـــــلِه«: يكـــــى مـــــى فرمايـــــد
ــ«: فرمايــد يــك جــا مــى فرمايــد ( »لَ فضّــلنا بَعضَــهُم عَلــى بَعــضتِلــكَ الرّسُ

بقيـه  جائى ديگـر مـى فرمايـد بعضـى رسـل را بـر وفرقى بين رسل نيست، 
وجــود ) ديدارخــدا( »لقــاءالله«يــا آيــات زيــادى راجــع بــه  و )!برتــرى داديــم
را  ديـدگان او( »لاتدركُـهُ الاَبصـارُ «: همان حـال مـى فرمايـد دارد، اما در

 يــا ايــن كــه مــثلاً در و. و يــا تناقضــات عــددى و آمــارى در قــران )!درنيابــد
فــــأعرض عَــــنهُم وَتوكّــــل عَلَــــى اللهِ «: ، مــــى فرماينــــد٨٣ آيــــۀســــورۀ نســــاء، 

خُــــذِ «: ، ســــورۀ اعــــراف مــــى فرمايــــد١٩٨در آيــــۀ  ؛ و»وَكفــــى بــــاللهِ وَكــــيلا
؟ آيــــا حكـــم عفـــو و توكــــل »العفـــوَ وَامُـــرْ بـــالعُرْف وأعْــــرِضْ عـــن ِ الجـــاهلين

 فمـن« ، سـورۀ بقـره كـه مـى فرمايـد١٩٠اين دو آيـه مـثلاً بـا آيـۀ  در مذكور
! تنــاقض نــدارد؟ »اعتــدى علــيكم فاعتــدوا عليــه بمثــل مااعتــدى علــيكم

بــديهى اســت هــر پاســخى در ايــن مــوارد داده شــود، لابــد پاســخ مشــابه از 
طـــرف بهائيـــان نيـــز در خصـــوص شـــبهۀ تنـــاقض در آثـــار بهـــائى بايـــد مـــورد 

  !مقبول واقع شود

حضــــرت بهــــاءالله در آثارشــــان نــــه تنهــــا در مــــورد خــــود آثــــار   
تناقضــــات ظــــاهرى در همــــۀ كتــــب  بلكــــه راجــــع بــــه اختلافــــات وبهــــائى، 

 مضـــافاً، خـــانم نـــورايى نـــژاد عزيـــز .آســـمانى توضـــيحات مفصـــل داده انـــد
 دو منطــق مراجعــه مــى كردنــد مــى ديدنــد كــه بــه هــر اگــر بــه كتــب فلســفه و
مخـالف بـه نظـر مـى رسـند، متنـاقض نمـى گوينـد، چـه  چيزى كه به ظاهر

. وجـــــــود دارد »تنــــــاقض« خاصــــــى از تعريــــــف »فلســــــفه منطــــــق و« كــــــه در
؛ يعنـى تنـاقض »لايرتفعـان النقّيضـان لا يجتمعـان و«: منطقيون گفته انـد

 و »كـــــــم« قضـــــــيه يـــــــا مطلـــــــب چنـــــــان در صـــــــورتى وجـــــــود دارد كـــــــه دو در
يكـــى درســـت باشـــد، ديگـــرى حتمـــاً  مختلـــف باشـــند كـــه اگـــر ٢٨٢»كيـــف«

 و »كــــــم« قضــــــيه در منطقيــــــون عليــــــرغم لــــــزوم اخــــــتلاف دو. غلــــــط باشــــــد
ا متنــــاقض آنهــــا، مــــى گوينــــد بــــراى ايــــن كــــه آن دو ر »جهــــت« و »كيــــف«

 داشـــته باشـــند، والا بـــين آن دو »وحـــدت« هشـــت چيـــز بـــدانيم، بايـــد در
وحـدت موضـوع / تناقض هشت وحـدت شـرط دان در«: تناقضى نيست

› فعــل قــوّه و‹؛ ›كــل جــزء و‹اضــافه، مكــان؛ وحــدت شــرط و محمــول و و
ن مجيـد آمعلوم مـى شـد كـه نـه در قـرين صورت در ا »زمان آخر است در

بهــــائى تنــــاقض  حيــــانى بــــابى و نــــه ســــاير كتــــب آســــمانى و نــــه در آثــــار و و
  .وجود ندارد

پـــاى فلســـفه را در مقايســـه بـــا  چـــون خـــانم نـــورايى نـــژاد عزيـــز  
دين الهى پيش كشيده انـد، از ايشـان مـى پرسـم نظرشـان راجـع بـه واقعـۀ 

 ون قضــاوت يــك بــام و دوايــن صــورت آيــا حاضــرند بــد چيســت و در زيــر
  !بهائى بپذيرند؟ مؤسّسين اديان بابى و توجيه مشابهى را از هوا،

حنـــين كنـــدى مـــردى نصـــرانى و ماننـــد پـــدرش  اســـحاق بـــن  
موجـــب  حنــين بــن اســـحاق از فيلســوفان مشـــهور اســت كـــه بــه

آشـــنايى بـــه زبـــان يونـــانى و ســـريانى، فلســـفه يونـــان را بـــه عربـــى 
بن اسحاق نيز بزرگتـرين حكـيم يعقوب  فرزند وى. ترجمه كرد

احتـرام  عرب است كه جملگى نزد خلفاى عباسى بـا عـزت و
زمــــان خــــويش  كنــــدى فيلســــوف نــــامى عــــراق در. مــــى زيســــتند

قــرآن را  كتـابى زد كـه بـه نظــر خـود تناقضـات دسـت بـه تـأليف
بـــا فلســـفه و مســـائل عقلـــى و  او چـــون. آن گـــرد آورده بـــود در

ت بــــر طبــــق معمــــول بــــا افكــــار حكمــــاى يونــــان ســــر و كــــار داشــــ
آسمانى و موضـوعات دينـى چنـدان ميانـه اى نداشـت  حقايق

او دســت داده  و بــه موجــب غــرورى كــه بــا خوانــدن فلســفه بــه
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اسـحاق .بود به تعاليم مذهبى بـه ديـده حقـارت مـى نگريسـت
شـده بـود  »تناقضـات قـران« كـار كتـاب كنـدى آنچنـان سـرگرم

منزل بـا اهتمـام زيـاد  در كه بكلى از مردم كناره گرفته، پيوسته
ســامرا بــه  در روزى يكــى از شــاگردان او. مــى پرداخــت بــه آن

شـــــــــرفياب ) عليـــــــــه الســـــــــلام( عســـــــــكرى حضـــــــــور امـــــــــام حســـــــــن
 ميــان شــما شــاگردان اســحاق در: حضــرت بــه وى فرمــود.شــد

كندى يك مرد رشيد با شهامتى پيدا نمى شود كه ايـن مـرد را 
مـــا : گفـــت دارد؟ شـــاگرد مزبـــور از كـــارى كـــه پـــيش گرفتـــه بـــاز

مباحـث  در كنـيم يـا ايـن خصـوص بـه وى اعتـراض در چگونـه
ديگـرى كـه اسـتادى چـون او بـدان پرداختـه اسـت ايـراد  علمـى
اسـت و مـا توانـايى گفتگـو  او استاد بزرگ و نامـدارى! بگيريم

 اگر مـن چيـزى بـه تـو القـا كـنم: حضرت فرمود. با او را نداريم
: بفهمـــانى؟ گفـــتمـــى تـــوانى بـــه او برســـانى و درســـت بـــه وى 

الفــــت بگيـــر و تـــا مــــى  نـــزد اســــتادت بـــرو و بـــا وى: فرمـــود. آرى
اظهار ارادت و اخلاص و خدمتگزارى نسـبت بـه او  توانى در

نظـر وى واقـع شـوى و  كوتاهى نكـن، تـا جـايى كـه كـاملاً مـورد
وقتـــى . او هــم لطـــف و عنايــت خاصـــى نســـبت بــه تـــو پيــدا كنـــد

مســـئله اى بـــه نظـــرم : انـــس گرفتيـــد بـــه وى بگـــو كـــاملاً بـــا هـــم
اگـر يكـى : بگو...بپرسم رسيده است مى خواهم آن را از شما

 از پيروان قرآن كه با لحن آن آشنايى دارد از شما سؤال كند،
آيـــا امكـــان دارد كلامـــى كـــه شـــما از قـــرآن گرفتـــه و نـــزد خـــود «

معنـى ديگـرى از آن اراده كـرده  معنـى كـرده ايـد، گوينـده آن،
رى ممكن است و چنـين چيـزى از آ: او خواهد گفت »باشد؟

اى استاد، شايد خداونـد : آنگاه به وى بگو. نظرعقل رواست
خـــود معنـــى كـــرده ايـــد،  آن قســـمت از قـــرآن را كـــه شـــما نـــزد

آنچــــــه شــــــما پنداشــــــتيد،  عكــــــس آن را اراده نمــــــوده باشــــــد، و
آن . مقصــود خداونــد كــه گوينــده آن اســت، نباشــد معنــى آيــه و

اسـتاد خـود  خواست و به خانهشاگرد از نزد حضرت رخصت 
اســـحاق كنـــدى رفــــت و بـــر طبــــق دســـتور حضــــرت امـــام حســــن 

رفــت و آمــد زيــاد نمــود تــا ميــان  بــا وى) عليــه الســلام( عســكرى
 روزى از فرصت اسـتفاده نمـود. آنان انس كامل برقرار گرديد

 و موضوع را به همان گونه كـه حضـرت تعلـيم داده بـود بـا وى
نـــامى پرســـش شـــاگرد را  ســـوفهمـــين كـــه فيل. ميـــان گـــذارددر

. بـار ديگـر سـؤال خـود را تكـرار كـن: گفت شنيد، فكرى كرد و
را تكرار نمود و اسـتاد فيلسـوف مـدتى دربـاره آن  شاگرد سؤال

احتمــالى هســت و  انديشــيد و ديــد از نظــر لغــت و عقــل چنــين
پنداشــته   ممكــن اســت آنچــه وى از فــلان آيــه قــرآن فهميــده و

ات دارد، منظـور صـاحب قـرآن غيـر ديگـر منافـ است كـه بـا آيـه
دانشـمند خـود را  سرانجام فيلسوف نامبرده شـاگرد.از آن باشد

: فيلســوف. مخاطـب سـاخت و ايــن گفتگـو ميـان آنهــا واقـع شـد
مــــى دهــــم بگــــو ايــــن ســــؤال را چــــه كســــى بــــه تــــو  تــــو را ســــوگند

 نــه، چنــين: فيلســوف. بــه دلــم خطــور كــرد: آموخــت؟ شــاگرد
تــو  .د چــون تــويى ســر نمــى زنــدايــن گونــه ســخن از ماننــ .نيســت

. چنـين مطلبـى را درك كنـى هنـوز بـه مرحلـه اى نرسـيده اى كـه
راســــت بگــــو آن را از كجــــا آورده و از چــــه كســــى شــــنيده اى؟ 

عليـــه (موضــوع را حضـــرت امـــام حســـن عســـكرى ايـــن: شــاگرد
ميـــــان  در بـــــه مـــــن آموخـــــت و امـــــر كـــــرد آن را بـــــا شـــــما) الســـــلام
آرى ايـن . اظهـار داشـتىحقيقـت را  اكنـون: فيلسـوف. بگـذارم

ســــپس  .گونــــه مطالــــب فقــــط از ايــــن خانــــدان صــــادر مــــى شــــود
بزرگ عراق آنچـه دربـارۀ تناقضـات قـرآن نوشـته و بـه  فيلسوف

خـود بـه كتـاب آسـمانى مسـلمانان ايـراد گرفتـه بـود همـه را  نظر
  ٢٨٣.آتش افكند جمع كرد و در

 

 اى كـــــاش امثـــــال حكـــــيم جلـــــوه نيـــــز ماننـــــد كنـــــدى در برابـــــر  
 اســـلام، حضـــرت بـــاب، پـــى بـــه اشتباهاتشـــان مـــى بردنـــد و علـــم وموعـــود 

فلســــفه شــــان وســــيله اى مــــى شــــد بــــراى رســــيدن بــــه مقصــــود حقيقــــى كــــه 
شناسايى موعود و پيامبر زمانشان بود، نه آن كه وسيله اى باشـد بـراى رد 

بـــه عنـــوان نمونـــه در خصـــوص همـــين حكـــيم جلـــوه، ! و اعتـــراض موعـــود
، ١٧انتشـــــارات صـــــدرا، چـــــاپ (» خاتميـــــت«آقـــــاى مطهـــــرى در كتـــــاب 

حســـــينيه  ١٣٤٧، مشـــــتمل بـــــر ده ســـــخنرانى در ١٢٩، ص١٣٨٤خـــــرداد
ميرزاى جلـوۀ معـروف، اسـتاد فلسـفۀ بـو علـى بـود؛ «: ، مى نويسند)ارشاد

مــى . بــود كــه ميــرزاى جلــوه از حــلّ آنهــا عــاجز بــود »شــفا«يكــى دو جــا از 
مـن : فـتگويند وقتى كه على محمد باب ظهور كرد ميـرزاى جلـوه مـى گ

 هـــيچ معجـــزه اى از ايـــن پيغمبـــر جديـــد نمـــى خـــواهم، فقـــط چنـــد جـــا از
بوعلى است كه من نتوانسته ام آنها را حل كـنم، اگـر او بتوانـد  »شفاى«

  »!حل كند من به او ايمان مى آورم

حـــال آن كـــه متوجـــه نبـــوده علـــم حضـــرت بـــاب و ســـاير انبيـــا   
 تراعـــى علمـــا ومدرســـى و اكتســـابى نبـــوده كـــه بـــه زبـــان و اصـــطلاحات اخ

اساسـاً چنـان  علمشان لدنى و وحيانى بوده، و حكما پاسخ گويند، بلكه
. كـــه در ادامـــه خواهـــد آمـــد، خـــود را فاقـــد علـــوم بشـــرى معرفـــى كـــرده انـــد

معجزۀ ايشان نيـز همـين بـوده كـه بـدون اكتسـاب علـوم بشـرى، بـا كلمـات 
قلـب انسـان  فكـر و وحيانى خود چنان تغييراتى در جامعـۀ بشـرى و روح و
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 هــا ايجــاد كــرده انــد كــه هــزاران ســال تــأثيرات آن پايــدار بــوده و حكمــا و
بــه زبــان حــال بايــد  ٢٨٤.علمــاى مزبــور مشــابه آن نتوانســته انــد انجــام دهنــد

پـــس چـــرا ! ن نبـــود؟آقـــر يابســـى در پرســـيد مگرطبـــق آيـــۀ قـــران هـــر رطـــب و
! احاديــث نمــى جســت؟ ن وآكــيم جلــوه حــل مشــكلات را در خــود قــرح

هـــــم بـــــود، دليـــــل ) ص(حضـــــرت محمـــــد اگـــــر حكـــــيم مزبـــــور در زمـــــانآيـــــا 
  ! حضرتشان را نيز پاسخ به سؤالات فلسفى مى دانست؟ حقانيت

ايـــام  ٢٩ايــن همــان حكـــيم جلــوه اى اســت كـــه ويــژه نامــۀ و  
 بـــاب و«، در مقالـــه اى بـــا عنـــوان ٦٢، ص١٣٨٦ شـــهريور ٦ ،جـــام جـــم

واقــع و متنـــاقض ، داســتانى غيـــر موثـّـق و مخــالف »چــالش هــاى پــيش رو
با ساير منـابع تـاريخى را از او بـه نقـل از محـيط طباطبـايى منتشـر كـرد كـه 

آن ادعا شـده بـود حكـيم جلـوه همـراه اسـتاد خـود ميـرزا حسـن نـورى،  در
در اصفهان حاضـر بـوده كـه پـس از آن  در جلسۀ مذاكره با حضرت باب

لله ميـــرزا حســــن نــــورى چــــون عــــاجز از پاســـخ بــــوده، مــــدعى شــــده اســــتغفرا
 حضــــرت بــــاب دچــــار تشــــويش حــــواس بــــوده انــــد، حــــال آن كــــه پــــس از

كلمــات وحيــانى حضرتشــان بــوده  همــين قبيــل جلســات و شــنيدن آيــات و
  ٢٨٥!كه چند نفر به ايشان مؤمن شده بودند

و جهــــت اطــــلاع بايــــد عــــرض كنــــد بــــرخلاف امثــــال مرحــــوم   
علـــــم بـــــراى ايشـــــان ســـــدّ محكمـــــى در راه  جلـــــوه كـــــه فلســـــفه و حكمـــــت و

موعــــود آسمانيشــــان گرديـــــد، بــــوده انــــد نفـــــوس بســــيارى كــــه بـــــا شــــناخت 
مقامــاتى بــالاتر از حكــيم مزبــور نــه تنهــا بــه حضــرت بــاب ايمــان آوردنــد، 

از علمــــاى بزرگــــى چــــون . بلكــــه حتــــى جــــان نيــــز در رهــــش نثــــار فرمودنــــد
جنــــاب مــــلا حســــين بشــــرويه اى و جنــــاب ســــيد يحيــــى دارابــــى و جنــــاب 

هره و جنـــــــاب ابوالفضـــــــائل حجّـــــــت زنجـــــــانى و جنـــــــاب قـــــــرّة العـــــــين طـــــــا
گلپايگـــانى و امثـــال ايشـــان گذشـــته، بـــه عنـــوان مثـــالى از طبقـــۀ فلاســـفه و 
عالمــان دينــى اســلام كــه بــه حضــرتش مــؤمن شــدند، مــى تــوان از جنــاب 

منقول بـود، چـه  آقا محمد فاضل قائنى ياد كرد كه جامع علوم معقول و
آن در سـامرا  كه فلسفه را نزد حاج ملا هادى سبزوارى آموخت و پس از

نــــزد شــــيخ مرتضــــى انصــــارى تلمــــذ نمــــود و از آن مرحــــوم اجــــازۀ اجتهــــاد 
ايشــان همـان نفــس نفيســى هسـتند كــه لـوح مبــارك حكمــت از  ٢٨٦.گرفـت

قسـمتى از ايـن لـوح در ( حضرت بهاءالله به اعزاز ايشان نازل شده اسـت
و از نمونـــــه هـــــاى جديـــــد نيـــــز بايــــــد از  ).اســــــتادامـــــۀ همـــــين مـــــتن آمـــــده 

بهـــــائى جنـــــاب دكتـــــر عليمـــــراد داودى اســـــتاد فلســـــفۀ دانشـــــگاه فيلســـــوف 
  .طهران نام برد كه پس از انقلاب اسلامى ربوده و شهيد گرديد

نكتۀ مهم ديگرآن كه خانم نورايى نـژاد در زمـانى بـه دفـاع   
از افكــــار فلســــفى امثــــال حكــــيم جلــــوه در برابــــر بهائيــــان پرداختــــه انــــد كــــه 

حتـــى توســـط  ،وحكمـــاى قبـــل مـــدت هاســـت افكـــار و تصـــورات فلاســـفه
اشـــتباهات آنهـــا آشـــكار شـــده  خـــود مســـلمانان نيـــز زيـــر ســـؤال رفتـــه اســـت و

حكمــــت قبــــل بــــالمرّه بــــا «چــــه كــــه بــــه فرمــــودۀ حضــــرت بهــــاءالله،  .اســــت
جنــاب ابوالفضــائل در ايــن خصــوص در . »حكمــت حــال مختلــف شــده

  : ، مى نويسند٤٢٠، ص»فرائد«كتاب 

ر...   اسـت بـه ادلـّۀ عقليـه و قياسـات  و امّا ميـزان ثـانى كـه معبـ
منطقيه اختلال و عدم كفايت آن اًظهَر است از ميـزان حـسّ، 
خصوصاً در معرفت مظـاهر امـرالله چـه در صـورتى كـه اخـتلال 
ايــن ميــزان در معــارف فَلَكيــه و طبيعيــه ظــاهر شــد و بطــلان اكثــر 
معتقـــــــدات فلاســـــــفۀ ســـــــلف مكشـــــــوف و واضـــــــح گشـــــــت چـــــــه 

و اگـر نفسـى در عقايـد فلاسـفۀ . انـداعتبارى در آن باقى مى م
يونان و مصر نظر نمايـد مـى توانـد بـر مقصـود حضـرتِ مُنـاظِر و 

  .عدم كفايت براهين عقليه واقف آيد

چــه ايــن فلاســفۀ عِظــام كــه بُعــدِ صــيت و سُــمُوِّ مقامشــان بــه   
شــــرق و غــــرب بــــالغ شــــده و ادلّــــۀ عقليــــه و قياســــات منطقيــــه از 

ســـلام و نصـــارى انتقـــال يافتـــه ايشـــان بـــه وراثـــت بـــه حكمـــاى ا
اســــت يــــك نفــــس از آنهــــا در ظهــــور حضــــرت عيســــى و ظهــــور 
حضــــــرت خـــــــاتم الاًنبيــــــاء، بـــــــه توســـــــط ايــــــن ادلـّــــــه و قياســـــــات 
نتوانســـتند خـــود را از عقائـــد ســـخيفۀ وثنيـــه نجـــات بخشـــد و بـــه 

. حضـرت خـاتم الانبيـاء فـائز آيـد ايمان به حضرت عيسى و يـا
ع نفوذ امر حضرت عيسـى بل اين حكما و فلاسفه، اًقوى مان

عليـــــــه السّــــــــلام بودنــــــــد و كتـــــــب عديــــــــده در ردّ آن حضــــــــرت و 
چنانكــــه پــــولس رســــول در . مقاومــــت امــــرالله تصــــنيف نمودنــــد

فِقــــرۀ هشــــتم از اصــــحاح دويــــم نامــــۀ كولســــيان اهــــل ايمــــان را 
وصــيت فرمـــوده كــه كســـى شـــما را بــه فلســـفه نفريبــد و بـــه علـــوم 

  .به دام خود نكشد حِكميه كه فيما بين ناس متداول است

  

در ايـن خصـوص، توجـه بـه مطالـب زيـر  براى توضيح بيشتر  
مهندس لطف الله ميثمى، در مصاحبه اى بـا آقـاى . نيز مفيد خواهد بود

نقـــــد و بررســـــى جنـــــبش اســـــلامى « حســـــن يوســـــفى اشـــــكورى، در كتـــــاب
ـــــوگرائى دينـــــى ،صـــــص ١٣٧٨، نشـــــر قصـــــيده، چـــــاپ دوم، »معاصـــــر، ن

مطــالبى را اظهــار مــى كننــد كــه بــدون هــيچ اظهــار نظــرى،  ،٢٦٨ – ٢٢٧
  : توجه خانم نورايى نژاد را به مضمون آن جلب مى كند
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. كتــــاب احيــــاى فكــــر دينــــى اقبــــال بــــه احيــــاى دينــــى رســــيد  
چيــزى كــه مرحــوم علامــه طباطبــايى در الميــزان نوشــته، آيــت «

ممكــن اســت «: نوشــته »فقــه گويــا«الله صــادقى هــم در جــزوۀ 
ســال هــا در حــوزۀ علميــه بمانــد همــۀ درس هــا را هــم يــك نفــر 

. خيلـى جالـب اسـت ».بخواند ولـى يـك آيـۀ قـران هـم نخوانـد
شـــهيد مطهـــرى بـــدين مضـــمون مـــى گوينـــد منطـــق ارســـطو ابتـــدا 
. بيــرون اســلام بــوده ولــى بعــد آمــد مقدمــۀ معــارف اســلامى شــد

نظــام ارســطوئى يــك . بــه نظــر مــن ايــن كــه ديگــر اســلام نيســت
ى اسـت و در مصــاديق نمــى توانـد كــاربردى داشــته نظـام صــور

مـــى گويـــد حتــى بعضـــى هـــا مـــى گوينــد نـــه تنهـــا منطـــق  ».باشــد
بـــه قـــول اســـتاد . بـــل همـــه چيـــز اســـت ،ارســـطو كليـــد فهـــم قـــران

محمـــــد تقـــــى جعفـــــرى تبريـــــزى روحانيـــــت قـــــبلاً در فـــــاز صـــــدور 
بــراى همــين مــى  طالقــانى. حكــم بــود و در فــاز مصــاديق نبــود

  .مى كند ن كارآآيد روى قر

ما يك گزارش پنجاه، شصت صـفحه اى نوشـتيم و داديـم   
به آقاى آذرى قمى و گفتيم كه در آموزش حـوزه هـا مالكيـت 
نـــا محـــدود اســـت و هـــر كســـى كـــه ايـــن حكـــم اوليـــه را محـــدود 
بكنــــد از مقولــــۀ اضــــطرار اســــت نظيــــر خــــوردن گوشــــت ميــــت و 

پس چرا شـما معتقديـد و مـى . گوشت خوك و مشروب خوردن
د جامعــه را بايـــد بــه ســـمت جامعــۀ توحيـــدى و امــام زمـــان گوييــ

آيـــا حكـــم اوليـــه تـــان امامـــت و امـــام زمـــان اســـت يـــا . ســـوق داد
بعــد كــه رفتــيم . جــزوه خيلــى مســتدل بــود. مالكيــت نــا محــدود

  . ديدنشان گفتند من هيچ حرفى براى زدن ندارم

مـــى . شـــهيد مطهـــرى تحليلـــى از حـــوزه هـــاى علميـــه داشـــتند  
لبــــه وقتـــى وارد حــــوزه هـــا مــــى شـــود بــــا نيــــت گفتنـــد كــــه يـــك ط

. سـرباز امــام زمـان شــدن اســت يعنـى مــى شــود آقـا ســيد حركــت
و . وقتــى مــدتى در حــوزه هــا مــى مانــد مــى شــود آقــا شــيخ ترمــز

ايـــن نشـــان مـــى دهـــد كـــه آمـــوزش هـــاى حـــوزه هـــا بـــرايش ترمـــز 
درون ايـن آمـوزش هـا نـه . از درونش عمل در نمـى آيـد. است

نــــه  ديــــن و نــــه امــــام زمــــان هســــت ونــــه اصــــول  ،بحــــث امامــــت
يــك دســته علــوم مــى خواننــد، علــم . بحــث حركــت ضــد ظلــم

 نحـــــو، علـــــم بيـــــان، علـــــم منطـــــق و عـــــروض و قافيـــــه، صـــــرف و
  .اصول

آقــاى آذرى قمــى بــه مــا مــى گفــت آقــا اصــول فقــه در حــوزه   
اگـر كسـى منطـق را رد . ها تحقق كامل منطق ارسطوئى اسـت

ولــى هــيچكس . بكنــد بكنــد، مــى توانــد اصــول فقــه را هــم رد
بعد اصول فقـه هـم كـه . نمى تواند منطق ارسطوئى را رد كند

  ...كارى به عمل ومصاديق ندارد

مــن اصــلى تــرين علــت اخــتلاف بــين مفســرين مــا كــه  بــه نظــر  
حتـــــــى در محكمـــــــات قـــــــران هـــــــم اخـــــــتلاف بنيـــــــادى دارنـــــــد، 

ن آآنجـا كـه قـرتـا . اخـتلاف در كليـد فهـم هـاى بشـرى آنهاسـت
بــا . تبــديل شــد متأســفانه بــه كتــاب تفرقــه كتــاب وحــدت اســت
ن شـده ايـم تـا همـه تضـادها حـول محـور آخداى واحد وارد قر

. خـداى واحـد حـل شـود، كـه بـه نظـر مـن قابـل حـل هـم هســت
وقتـــى بـــا كليـــد فهـــم هـــاى مختلـــف وارد قـــران بشـــويم بـــه نتيجـــه 
اى جــــز ايــــن نمــــى رســــيم كــــه بگــــوييم قــــران و ديــــن غيــــر قابــــل 

  ...منظورم خدا نيستالبته . دسترسى است

پــس ملاحظــه مــى فرمائيــد مــا از يــك حقيقــت واحــدى وارد   
قران نشده ايم، ملاحظه مى كنـيم مرحـوم علامـه طباطبـائى و 
آيــت الله جــوادى آملــى كليــد فهــم قــران را منطــق ارســطو گرفتــه 

خودشـــــان قيـــــاس  »شـــــناخت« شـــــهيد مطهـــــرى در كتـــــاب. انـــــد
قيـــــاس را . تعقّلـــــى ارســـــطوئى را اســـــاس همـــــه چيـــــز مـــــى دانـــــد

آيــه در  ٢٥٠مجاهــدين گفتنــد . مــى دانــد »مــلاك خــود معيــار«
مــن . قــران داريــم كــه مــا را بــه تعقّــل و تــدبرّ وتفكــر وا مــى دارد

ايــــن را از خــــود حنيــــف نــــژاد شــــنيدم كــــه مــــى گفــــت بــــر اســــاس 
تعقّـــــل كـــــرد و در كـــــلّ آدم هـــــاى  آيـــــات قـــــران بايســـــتى تفكـــــر و

لــى در بيــرون از خردگرائــى بودنــد ولــى معتقــد بودنــد روش تعقّ 
بـه علـت شـور وحركـت و . چه روشى؟ ديـالكتيكى. قران است
نيــــــــاز بــــــــه يــــــــك روش تعقّلــــــــى راهنمــــــــاى عمــــــــل بــــــــه  جــــــــوانى و

منطـــق ارســـطو از آنجـــا كـــه نمـــى توانســـت . ديالكتيـــك رســـيدند
مرحـوم علامـه . وارد مصاديق شود نمى توانست قانعشان كنـد

ن آد قــرهــم بــه همــين روش مــى گوينــو آيــت الله جــوادى آملــى 
منتهـى روش . كنـد بار مـا را بـه تفكـر و تعقّـل دعـوت مـى ٢٥٠

همـــان . ن نيســـت، بلكـــه بيـــرون از آن اســـتآتعقّـــل در خـــود قـــر
  .قياس تعقّلى ارسطوئى يا قياس مساوات

يكـــى كليـــد فهــــم را منطـــق ارســـطو گرفــــت و ديگـــرى منطــــق   
 متقابــل مرحــوم ســعيد محســن مــى گفــت مــا رابطــۀ. ديالكتيــك

ايــن طــور كــه مــن فهميــده ام . ن را قبــول داريــمآديالكتيــك و قــر
آقـــاى دكتـــر ســـروش هـــم معتقدنـــد خـــرد عصـــر يعنـــى تركيبـــى از 

امـــل ايـــن ســـه مـــى توانـــد كليـــد فهـــم عرفـــان، تع فلســـفه و علـــم و
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ايشـــان معتقدنـــد از درون ديـــن نمـــى تـــوان بـــه ديـــن . ن باشـــدآقـــر
نگـاه كــرد و ديـن در ذات خــود اسـتدلال و روش نــدارد، بلكــه 

طبعــاً اســتدلال و روش تعقــل . نگــرش از بيــرون باشــد ديــن بايــد
  .هم بيرون دين است

مـــــن يـــــادم اســـــت در دورۀ دانشـــــجويى كتـــــابى ازمرحـــــوم .. .  
. شـــــريعت ســـــنگلجى بـــــه مبلـــــغ پـــــنج ريـــــال از توپخانـــــه خريـــــدم

ن كليــد آوى مــدعى بــود كــه قــر. بــود »كليــد فهــم قــران« نــامش
اولـين . داردن وجـود آم در خـود قـرفهم دارد و كليد فهـم آن هـ

وى مــى گويــد آيــات بــر ... بـار بــود كــه جرقــه اى بــه ذهـنم خــورد
محكـــم و متشـــابه، و ايـــن تقســـيم بنـــدى خـــود : قســـم هســـتند دو
. بعد از اين كار زيادى روى محكم و متشـابه نشـد. ن استآقر

در تفســير الميــزان نيــز بــيش از صــد صــفحه راجــع بــه محكــم و 
اهنمــــــاى عمــــــل متشــــــابه مطلــــــب دارد ولــــــى بــــــه نظــــــر مــــــن بــــــه ر

جـــــزوۀ مفصـــــلى  ٥١مجاهـــــدين در ســـــال . مشخصـــــى نرســـــيده
مهنـــدس ســـحابى . كـــار كردنـــد »نآدينـــاميزم قـــر«تحـــت عنـــوان 

در ابتـــــداى كـــــار البتـــــه محورهـــــاى . هـــــم آن جـــــزوه را خواندنـــــد
  .آموزشى آن موقع برداشت ها تأثير بسزايى كرده بود

ســـــاتى تحـــــت بعـــــد از انقـــــلاب و قبـــــل از شـــــروع جنـــــگ جل  
ن راهنماى عمل يا محكم و متشـابه داشـتيم، اخيـراً آعنوان قر

و ســورۀ آل عمــران  »نآپرتــوى از قــر« كــه) چنــد ســال قبــل( هــم
را مـــى خوانـــديم، ملاحظـــه كـــرديم مرحـــوم طالقـــانى خيلـــى از 

ن بـر آايشان كليد فهمى از خود قر. اند مشكلات را حل كرده
ن آمــن اگـر هــم محبـان قــربــه نظـر . مبنـاى توحيـد ارائــه داده انـد

ن شـوند اخـتلاف هـا حـل مـى شـود و در ايـن آبا توحيد وارد قر
  »...بستر است كه اختلاف فهم ها از بين خواهد رفت

آقــاى دكتـــر ســـروش بـــا كليـــد فهــم خـــرد عصـــر وارد قـــران مـــى   
از ابتــــدا . ملاحظــــه مــــى كنــــيم اينهــــا ديگــــر قــــران نيســــت. شــــود

 معلوم است كه اينها بـه وحـدت نخواهنـد رسـيد و اصـولاً بسـتر
بايـــد بـــراى ... « و پروســـۀ نادرســـتى اســـت بـــراى حـــل اخـــتلاف

زنـــده توحيـــد از خـــود قـــران شـــروع كـــرد؛ بـــا مرحـــوم مهنـــدس ثبرا
ـــــه قـــــر ن كـــــه معتقـــــديم كتـــــاب آهـــــم بحثـــــى داشـــــتيم كـــــه چگون

وحــدت اســت عمــلاً موجــب تفرقــۀ مســلمين شــده؟ مجاهــدين 
داشـت هـا از به اين نتيجه رسيدند كه اختلاف بر ٥٢در سال 

. ن بــا عــث تفرقــه اســت پــس آمــوزش قــران را حــذف كردنــدآقــر

محكمـــــات قـــــران هفـــــده نظـــــر كـــــاملاً « مـــــى گفتنـــــد حتـــــى روى
  ».متفاوت وجود دارد

در زنـــدان روى ده ســـال تمـــام . ســـيد قطـــب مفســـر قـــران بـــود  
خــط مشــى عملــى او تــرور . ن كــار كــردآتفســير و درس هــاى قــر
بــود وقتــى مرحــوم طالقــانى هــم مفســر . مرحــوم عبدالناّصــر بــود

ســـيد قطـــب را اعـــدام كردنـــد او در برابـــر برگـــزارى مراســـم خـــتم 
او گفته بـود تمـام بـار مبـارزات ضـد امپرياليسـتى . مقاومت كرد

تـــرور عبدالناصـــر كـــار نادرســـتى اســـت و . بـــه دوش ناصـــر اســـت
ن در آاخــــــتلاف فهــــــم هــــــا از قــــــر. و خــــــتم گرفــــــتنبايــــــد بــــــراى ا

 )آزادىملــــه بــــر نهضــــت ازج( حركــــت هــــاى اســــلامى ضــــرر زد
فــــت كــــه تــــوده هــــا را بســــيج شــــريعتى بــــه ســــيد جمــــال خــــرده گر

ن بيدار مى كند اما وقتـى بيـدار شـدى روش نـدارى آقر...نكرد
ن آخــدا را از كليــد فهــم خودمــان در قــربــراى مبــارزه، چــون مــا 

  .حذف كرده ايم

شــيعه « سـپس آقــاى اشــكورى از آقــاى ميثمـى مــى پرســند،(  
آنهــا كــه آدم . ديل شــدفرقــه تبــ ١٣٢در طــى چنــد صــد ســال بــه 

هـــاى بـــدى نبودنـــد و در رأسشـــان هـــم امـــام معصـــومى بـــود كـــه 
چگونـــه ايـــن همـــه فرقـــه پيـــدا شـــد؟ آقـــاى . هدايتشـــان مـــى كـــرد

مــن عميقــاً معتقــدم كــه نــوگرا «: )ميثمــى در جــواب مــى گوينــد
بايــد از كليــد هــاى فهــم بشــرى شــروع كــرده بــه خــداى قــائم بــه 

ن آن شـويم كـه قــرآاز آن طريـق وارد قـر ذات و آفريـدگار برسـد و
بــــــه قــــــول مرحــــــوم طالقــــــانى بايــــــد خــــــود را در . مخلــــــوق اســــــت

معـــــــرض وحـــــــى قـــــــرار داد و وقتـــــــى تزكيـــــــه كـــــــرديم و مخاطـــــــب 
بـه نظـر مــى . خداونـد در قـران شـديم خــدا بـا مـا حـرف مــى زنـد

رسد مرحوم طالقانى از كليد فهـم هـاى مختلـف بشـرى دسـت 
    ».هم قران رسيده اندبر داشته و به اين روش براى ف

  

بارى با مطلب فوق مى رسيم به ادعاى خانم نـورايى نـژاد   
تأكيــد  »نفـى جميــع علــوم« بهــائى بــر گفتــه انــد مؤسســين اديـان بــابى و كـه

شــايد بــا آوردن مطلــب فــوق ديگــر نيــازى بــه توضــيح ايــن ايــراد . كــرده انــد
نباشـــد، امـــا چـــون قصـــد روشـــن شـــدن بيشـــتر حقـــايق اســـت، بايـــد عـــرض 
نمــود ايــن ايــراد نيــز مثــل ســاير اتهامــات يــا نتيجــۀ ســوء برداشــت اســت و يــا 

ايشـــان بـــراى اثبـــات ايـــن مـــدعا، بـــدون مراجعـــه بـــه ! نتيجـــۀ بهـــائى ســـتيزى
فارسـى، دو قسـمت نـاقص از بيانـات حضـرت  كتاب بيـان عربـى واصل 

البتـــه . بـــاب را بـــا آدرســـى نـــاقص از رديـــه هـــاى تكـــرارى شـــاهد آورده انـــد
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ايشـــان هـــيچ مـــدركى از آثـــار بهـــائى در بـــارۀ مـــدعاى خـــود نيـــاورده انـــد و 
! فقــط بــه بيــان نــاقص همــان دو مــورد فــوق از آثــار بــابى بســنده كــرده انــد

دو نمونـــۀ آثـــار بـــابى نيـــز مـــدعاى ايشـــان قابـــل اثبـــات امـــا حتـــى از همـــان 
ايشان خود به كتب مزبور مراجعـه مـى كردنـد، در مـى  چه كه اگر. نيست

يافتند كه مفهومى عميق در آنهـا وجـود دارد كـه مخـتص ظهـور بـابى هـم 
نيســـــت و مربـــــوط بـــــه همـــــۀ اديـــــان الهـــــى مـــــى گـــــردد و منظـــــور از آن ابـــــداً 

شد، بلكـه ردّ علـومى اسـت كـه از حـرف مخالفت با علم حقيقى نمى با
دو قســــــمتى كــــــه ايشــــــان از كتــــــاب . بــــــه حــــــرف خــــــتم مــــــى شــــــود شــــــروع و

فلتمحـــون كلمـــا كتبــــتم و «: نقـــل كـــرده انــــد عبارتنـــد از »مســـتطاب بيـــان«
قســمت ايتاليــك را / ٦از ٦(» لتســتدلن بالبيــان و مــا انــتم فــى ظلــه تنشــئون

البيــــان الاّ اذا لا يجــــوز التــــدريس فــــى كتــــب غيــــر «و !) حــــذف كــــرده انــــد
انشىء فيه مما يتعلق بعلم الكلام و ان ما اخترع مـن المنطـق و الاصـول 

قســــمت / فارســــى ٤از  ١٠( ».غيرهمــــا لــــم يــــؤذن لاحــــد مــــن المــــؤمنين و
بخــش از  دو دو قســمت مزبــور، بــر گرفتــه از )ايتاليــك را حــذف كــرده انــد

  .كتاب مستطاب بيان است كه حدوداً پنج صفحه است

حضرتشـان در بـاب  از پنج صفحه بيانات مزبـوركل  در اگر  
بيـــان « و »بيـــان فارســـى«دو كتـــاب  ٤از واحـــد  ١٠و بـــاب  ٦از واحـــد  ٦

دقت شود مفهوم مى گردد كه حضرت بـاب توضـيح فرمـوده انـد  »عربى
هر وقت پيامبرى جديد ظاهر مـى شـود، كتـاب آسـمانى جديـدى نيـز مـى 

ده كننــدۀ حقــايق كتــب جهتــى زنــ از آورد كــه از جهتــى ناســخ كتــب قبــل و
حضرتشــان توضــيح مــى فرماينــد وقتــى . بــه شــكلى بــديع مــى باشــد مزبــور

تجديـد و بـديع مـى  فرستادۀ جديد خداوند كتاب آسمانى قبل را نسخ و
بــه نحــو اولــى منســوخ شــمرده مــى  كنــد، بــديهى اســت كــه كتــب خلــق نيــز

ل كتــب آســمانى قبــ ميــوۀ درخـت اديــان و زيــرا در حقيقــت جــوهر و. شـوند
همــــه در ديــــن جديــــد  و نيــــز علــــومى كــــه در ظــــل آن ايجــــاد شــــده، همــــه و

آشكار مى گردد و حيات معنوى نفوس وابسته به ايمان به ديـن جديـد و 
به رزق بديع مستزرق شوند نه بـه ارزاق «: تغذيه از ميوۀ آن است؛ يعنى

  »قبل

قالــب و شــكل  ايــن صــورت چــون ديــن قبــل منســوخ و در در  
و حيــــاتى تــــازه يافتــــه، شــــؤون ثــــانوى آن از قبيــــل  ديــــن جديــــد بــــديع شــــده
ـــــ و قواعــــد پيچيــــدۀ صــــرف و ـــــ مگراصــــول كلــــى آن ـ علــــم لغــــات غيــــر  نحوـ
ـــــه و مســـــتعمله و قواعـــــد فقـــــه و اصـــــول و فرعيـــــات آن كـــــه  منطـــــق و حكمي

بايــد منســوخ گــردد و حقــايق آن بــه  اختــراع شــده نيــز ايجــاد و توســط علمــا
همچنـــين توضــيح مـــى . رددشــكلى بـــديع در معــارف ديـــن جديــد زنـــده گــ

منطـــق و فقـــه و  نحـــو و صـــرف و فرماينـــد كـــه خـــود انبيـــا امّـــى بـــوده انـــد و از
بــــه همچنــــين اگــــر كســــى مــــى خواهــــد . اصــــول و امثــــال آن مبــــرّا بــــوده انــــد

 ايشان را بشناسد نيازى به علوم مزبور نـدارد چـه كـه فهـم كلمـات الهـى و
ن علـــومى نـــدارد ايمـــان بـــه اديـــان آســـمانى ربطـــى بـــه ميـــزان دانســـتن چنـــي

 خلـــوص و بلكـــه بســـتگى بـــه ميـــزان حقيقـــت جـــويى و انصـــاف و تقـــوى و
صــفاى قلــب و نيــز عمــل بــه تعــاليم ربــانى و تخلــق  پــاكى نيــت و فطــرت و

علمــا كــه بــه انبيــا  چنــان كــه چــه بســا فلاســفه و. بــه اخــلاق رحمــانى دارد
بـه همـين جهـت اسـت كـه . شـدند ايمان نياوردند ولـى افـراد عـامى مـؤمن

ــــذينَ جاهَــــدوا فينــــا لَنَهــــدِينهُّم « و »العاقِبــــة لِلمُتقــــين«ن فرمــــوده، آردر قــــ الّ
  »سُبُلَنا

ن اسـت كـه علـوم مزبـور وجه ديگر توضيحات حضرتشان اي  
ن ايجــاد شــده انــد امــا چــون اختــراع بشــرى علمــا بــوده انــد آكــل در ظــل قــر

ـــــه هـــــايى بـــــه اصـــــل كتـــــاب  داراى اشـــــتباهاتى هســـــتند كـــــه همچـــــون پيراي
آســمانى بســته شــده انــد وگــاه نــه تنهــا كمكــى بــه درك كتــاب الهــى نمــى 

مـــى شـــوند و لـــذا بـــه كننـــد، بلكـــه مـــانع فهـــم حقيقـــت كلمـــات ربـــانى نيـــز 
در فهــم و ايمــان بــه ظهــور  ن و اصــل كلمــات ربــانى تــأثيرآانــدازۀ خــود قــر

 نكتۀ جالب آن كه حضرتشـان در بيـان مـذكور. جديد موعود قران ندارند
را مســتثنى كــرده انــد  »علــم كــلام«بيــان فارســى  ٤از واحــد  ١٠در بــاب 

آن كـه ذكـرى از پـنج صـفحه توضـيحات  ولى خانم نورايى نژاد علاوه بر
حـــذف  حضـــرت بـــاب بـــه ميـــان نيـــاورده انـــد، دقيقـــاً همـــين قســـمت را نيـــز

 حــال آن كــه موضــوع اصــلى علــم كــلام همــان اثبــات توحيــد و! كــرده انــد
 نوشــته انــد بهائيــان منكــر ٢٧٩صــفحۀ  كــه ايشــان درنبــوت و معــاد اســت 

  ! آنها هستند

همچنــــين مــــى فرماينــــد علــــوم مزبــــور وقتــــى مفيــــد اســــت كــــه   
از «شـــناخت انبيـــاء الهـــى و ايمـــان گـــردد و كـــل علـــوم  نتيجـــه اش عرفـــان و

، والاّ چنـــــــان كـــــــه در فرهنـــــــگ »بــــــراى فهـــــــم مـــــــرادالله اســـــــت در كــــــلام او
صــاحبش  اســت غــرور آورد و اســلامى معــروف اســت همــين علــوم ممكــن

نقــــل ) ص(را از معلــــوم حقيقــــى بــــاز دارد، چنــــان كــــه از حضــــرت رســــول 
علـــم بـــزرگ تـــرين حجـــاب ( »!العِلـــمُ هُـــوَ الحِجـــابُ الاكبـــر«: شـــده اســـت

ن مجيـــــد فرمـــــوده اســـــت، آو بـــــه همـــــين جهـــــت اســـــت كـــــه در قـــــر) اســـــت
) ص(محمــدو حضــرت ) ٩٨بقــره ( »وَيتعلمُــونَ مــا يضُــرّهُم وَ لا يــنفعُهُم«

پناه مى برم بـه خـدا از علمـى ( »اَعُوذُ بكَ مِن عِلمٍ  لاينفَع«: فرموده اند
   ٢٨٧)كه بيهوده است

ايـــن اســـت «: در ايــن خصـــوص چنـــين توضـــيح مــى فرماينـــد  
 او محتجـــب بـــه ايـــن شـــؤون علميـــۀ مؤتفكـــه كـــه كـــل از جـــوهر كـــلِ  جـــوهر

مقتــرن بــه ايمــان او نگــردد  ، كــه اگــر)از بــين رفتــه منقلــب و زيــرورو شــده و(
بــه او، كــه اگــر علــم شــىء نباشــد لاشــىء مــى گــردد، مفتخــر؛ و بــه ايمــان 
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ايـن اســت كــه . جــوهرِ علــم در حـقّ مــؤمن ثابــت مـى گــردد، محتجــب كـلِّ 
نظــر بـه ثمــرۀ علــم وحكمـت نمــى كننـد و اشــرّ مــردم در  كـل گويــا امواتنـد و

ايى هسـتند كـه خـود را بـه آنهـ) موعود ديـن بـابى(نزد ظهور مَن يظهِرُهُ الله 
علم معزّز گرفته اند و حال آن كه اينقدر تعقـل نمـى كننـد كـه علـم ايشـان 
از بـــراى فهـــم كلمـــات او بـــوده از قبـــل و در حـــين ظهـــورِ او چـــه احتيـــاج بـــه 

و مـراد او بـاهر اسـت چنانچـه  حال آن كه كلام او ظاهر  تعلمّ اين علوم و
   ».لب نمودهدر اين ظهور هر كس بوده مشاهده اين مط

 نكتـــۀ شـــايان توجـــه ايـــن اســـت كـــه مـــى فرماينـــد علـــوم مزبـــور  
قبــل از آن كــه ظهــور موعــود آشــكار شــود بــراى ايــن بــوده كــه بعــداً بتواننــد 
كلمات او را بفهمند، اما وقتى خود موعود ظـاهر شـد، ديگـر بـا وجـود او 

تفاســـير او، چـــه احتيـــاجى بـــه  توضـــيحات و كلمـــات و و بـــا وجـــود آيـــات و
زمــان كــه مربــى آســمانى  هــر! اســتنباطات بعضــاً متنــاقض و اشــتباه علمــا؟

اســت  »كتـاب نـاطق«جديـدى ظـاهر مـى شـود مـلاكِ حقيقـت اوسـت كـه 
علــوم در صــورتى مقبــول خواهنــد بــود كــه در ظــل كلمــات پيــامبر جديــد  و

بـه ايـن . او نـه سـدّى در برابـر قرار گيرند و راهـى بـراى شـناخت او باشـند و
نحـــو  صـــرف و منطـــق و اصـــول و فرمـــوده انـــد اگـــر فقـــه وعلـــت حضرتشـــان 

مـــانع ايمـــان نفـــوس بـــه آئـــين جديـــد اســـت، لزومـــى بـــه تـــدريس آنهـــا ... و
حقيقــت مربيــان الهــى و  نيســت چــه كــه اصــل مقصــود از علــوم، شــناختِ 

مــــادى حاصــــل  عمــــل بــــه موجــــب تعــــاليم آنهاســــت تــــا ســــعادت معنــــوى و
فلتمحـون كلمـا «: مـوده انـدبنابر اين چنان كه در فوق اشاره شـد فر. گردد

قســـمت ايتاليـــك ( »كتبـــتُم وَ لتســـتدلن بالبيـــان وَ مـــا انـــتم فـــى ظلـــه تنشـــئون
  )لاً ذكر شد در فصل نامه حذف شدهچنان كه قب

 و امّـــــــا نكتـــــــۀ بســـــــيار مهـــــــم آن كـــــــه بـــــــراى استحضـــــــار بيشـــــــتر  
 كتــاب بيــان فارســى و در بايــد عــرض نمايــد حكــم مزبــور خواننــدگان عزيــز

مطابق بوده است با آنچه در احاديث اسلامى پـيش بينـى عربى، دقيقاً 
ايـــراد  شـــده بـــوده و اگـــر حضرتشـــان چنـــين نمـــى فرمودنـــد جـــاى اشـــكال و

يهـــدِمُ مــــا كــــانَ قَبْلَـــهُ كَمــــا هَــــدَمَ «حــــديث اســــت كـــه قــــائم موعــــود  در. بـــود
يعنـــى از بــــين مـــى بـــرد آنچــــه را كـــه از قبــــل او ( »رَسُـــولُ اللهِ اَمْـــرَ الْجاهِليــــه

توضـيح  در ) امر جاهليت عرب را از بين بردانطور كه رسول اللهبوده هم
تمـــام اديـــان و «: امثـــال ايـــن حـــديث، مـــن جملـــه ائمـــه اطهـــار فرمـــوده انـــد

مـذهبى  ديـن خـالص، دينـى و مذاهب را از ميان مردم برمـى دارد تـا جـز
پـس بـدعتى را نمـى گـذارد مگـر آنكـه آن را زائـل ... عالم باقى نماند در
و نظـر،  ديـن خـالص از رأى زمـان وى جـز در... «: ، و نيـز»...كنـدباطل  و

بــــاقى نخواهــــد مانــــد، در غالــــب احكــــامش بــــا آراء علمــــا مخالفــــت مــــى 
آن آقا ملول مـى شـوند، زيـرا خواهنـد دانسـت  كند؛ به اين جهت آنان از
   ٢٨٨».هم پيچيده مى شود كه بساط اجتهاد آنان در

نچــــه در احاديــــث ملاحظــــه مــــى فرماييــــد كــــه آ! ســــبحان الله  
خالصـــى هـــا و پيراهـــۀ بســـته حضـــرت بـــاب نا فـــوق آمـــده عينـــاً واقـــع شـــد و

شده بـه اديـان و بـدعت هـاى علمـا را از بـين بردنـد تـا ديـن خـالص الهـى 
خــــود متفكــــرين اســــلام چنــــدين دهــــه . علمــــا پــــاك گــــردد »نظــــر رأى و«از 

 كتـب مربـوط بـه آن پرداختـه انـد كـه است كه به نقد بعضى علوم مزبور و
 و  نظـر رأى و چنين بود كـه بسـاط اجتهـاد و! از پرداختن به آن مى گذرم

هم پيچيـده شـد و بـه همـين علـت بـود كـه علمـا  علما در »علوم مؤتفكۀ«
و چنــين اســـت كـــه ! ســـبحان الله! ســـبحان الله. از حضرتشــان ملـــول گشــتند

همــۀ مربيــان آســمانى هنگــام ظهــور خــود جاهليــت ايجــاد شــده در جامعــۀ 
فرهنـگ جامعـه از زنجيرهـاى  قلـوب و بين مـى برنـد تـا افكـار و از خود را
نـــادانى آزاد شـــود، و ايـــن ســـنتى الهـــى اســـت در همـــۀ ظهـــورات  جهـــل و
كـــه بـــه فرمـــودۀ قـــران تغييـــر نمـــى پـــذيرد و حقيقـــت آن بـــر اهلـــش  آســـمانى

   ٢٨٩.پوشيده نيست

اما از موارد فوق گذشـته، همـان طـور كـه اشـاره شـد، خـانم   
فقط با اسـتناد بـه دو قسـمت از آثـار ديـن بـابى مـدعى شـدند نورايى نژاد 

 »!تأكيــد كــرده انــد »نفــى جميــع علــوم«بهــائى بــر مؤسســين اديــان بــابى و«
حـال آن ! ايـن خصـوص نكردنـد ولى ايشان ابـداً ذكـرى از آثـار بهـائى در

مزبــــور در ديــــن بــــابى را توضــــيح  آثــــار بهــــائى نــــه تنهــــا حِكمــــتِ حُكــــمِ  كــــه
حِكمتِ نسـخ آن را نيـز در دورۀ ديـن بهـائى تشـريح نمـوده فرموده، بلكه 

كتــاب مســتطاب اقــدس بــا اشــاره بــه  ٧٧حضــرت بهــاءالله در بنــد  .اســت
نکُم مـا نـزِّلَ عَـ قد عَفا اللهُ«: حكم مزبور در كتاب بيان چنين مى فرمايند

مـا يـنفعُکُم، العُلـوم ِ  مِـن مَحـوِ الکُتـبِ وَ اَذِنـّاکُم بـاَن تقرَئـوا مِـنَ  فِـى البَيـانِ 
نـــتم مِـــنَ اَ  المُجادَلـــةِ فِـــى الکـــلام ِ هـــذا خيـــرٌ لَکُـــم اِن لا مـــا ينتهـــى اِلَـــى

همانــا خداونــد عفــو فرمــود از شــما آنچــه را كــه در كتــاب بيــان ( »العــارِفينَ 
از محـو كتـب نـازل شـده بـود و اجـازه فرمـود كـه بخوانيـد از علـوم آنچـه را 

نــزاع در كـــلام  بــه مجادلــه ونـــه علــومى كــه  كــه بــه شــما نفــع مــى رســاند و
  )ا بهتر است اگر از عارفين باشيداين براى شم. منجر مى شود

در كتـــــــاب مســـــــتطاب اقـــــــدس، منتشـــــــر شـــــــده توســـــــط مركـــــــز   
، در ١١٠و  ١٠٩جهـــــانى بهـــــائى، در قســـــمت يادداشـــــت هـــــاى شـــــمارۀ 

  : توضيح حكم مزبور، چنين آمده است

  : حضرت بهاءالله در لوح اشراقات مى فرمايند

، روحُ مـا )حضرت باب مبشر حضـرت بهـاءالله( حضرت مبشّر
انـــد ولکــن عــالم امــر معلـّــق  سِــواه فِــداه، احکــامى نــازل فرموده

لــــذا ايــــن مظلــــوم بعضــــى را اجــــرا نمــــود و در  ٢٩٠.بــــود بــــه قبــــول



 ٢ ولوله در شهر
 

١٣٥ 
 

ف کتــــاب اقــــدس بــــه عبــــاراتِ اُخــــرى نــــازل، و در بعضــــى توقّــــ
  .نموديم

رديده بـود در کتاب مبارک بيان محو کتب بر مؤمنين فرض گ
. و شــريعت الله نوشــته شــده باشــد مگــر کتبــى کــه در اثبــات امــر

حضـــرت . انـــد جمـــال اقـــدس ابهـــى ايـــن حکـــم را نســـخ فرموده
ولـــى امــــرالله در تـــوقيعى کــــه حســـب الامــــر هيکـــل اطهــــر صــــادر 
ـــــاره ماهيـــــت و کيفيـــــت احکـــــام شـــــديدى کـــــه در  گرديـــــده در ب

  : کتاب مبارک بيان نازل شده چنين مى فرمايند

م و درک کامــــــل احکــــــام و حــــــدود شــــــاقّه نازلــــــه از قلــــــم فهــــــ  
حضـــرت اعلـــى فقـــط از ايـــن طريـــق ميسّـــر اســـت کـــه ماهيـــت و 
مقصد و خواصّ ممتازه شريعت مبارکش بـه نحـوى کـه نفـس 

طبـق  .انـد منظـور گـردد آن حضرت در آثار خويش بيان فرموده
ايـــن بيانــــات واضــــحه دور بيــــان اصــــولاً يــــک نهضــــت دينــــى و 
انقــلاب اجتمــاعى بــود کــه مــدّتش بالضّــروره کوتــاه ولــى مملــوّ 
از وقـــــــايعى مصـــــــيبت آميـــــــز و مشـــــــحون از اصـــــــلاحاتى وســـــــيع 

اى را  مــوازين شـديده و اعمــال قاطعــه .النطّـاق و بنيــان کـن بــود
کـــه حضـــرت نقطـــه اولـــى و اصـــحاب مجـــرى مـــى داشـــتند کـــل 

اى ايــن بــود کــه بنيــاد تقاليــد حــزب شــيعه را برانداختــه راه را بــر
حضــرت اعلــى بــه  .بــراى ظهــور حضــرت بهــاءالله همــوار ســازد

 منظـــور اثبـــات اســـتقلال دور جديـــد و نيـــز بـــراى آمـــاده ســـاختن
زمينــه جهــت ظهــور قريــب الوقــوع جمــال قــدم احکــامى بســيار 

هرگـز اگر چـه اغلـب ايـن احکـام  .دشوار و شديد نازل فرمودند
بــه مرحلــه اجــرا در نيامــد ولــى نفــس نــزول ايــن احکــام دلالــت 
براســتقلال آئــين حضــرت اعلــى داشــت و همــين کــافى بــود تــا 

علمــــــاى ديــــــن را بــــــه چنــــــان  هيجــــــانى عظــــــيم ايجــــــاد نمايــــــد و
بالمــــآل شــــهادت حضــــرتش را ســــبب  مخــــالفتى برانگيــــزد کــــه

 )ترجمه.(گردد

ه بـر کـل کسب علوم و تحصيل صنايع و فنون در آثار مبارکـ  
فرض گرديده و به اهل بهاء توصيه شده که اهل دانش و هنـر 
را محتـــرم شـــمارند و از کســـب علـــومى کـــه صـــرفاً بـــه مشـــاجره و 

حضــرت بهــاءالله . جــرّ و بحثهــاى بيهــوده انجامــد پرهيــز نماينــد
انـد کـه بـه تحصـيل  در الواح مبارکه اهل بهاء را تشويق فرموده

زنـــد کـــه ســـبب و علّـــت ترقّـــى اى اشـــتغال ور علـــوم و فنـــون نافعـــه
انــد کــه از علــومى کــه بــه  عبــاد اســت و نيــز آنــان را انــذار فرموده

و تحصـــيلش بـــه  ،حـــرف ابتـــدا شـــود و بـــه حـــرف منتهـــى گـــردد

حضــرت ولــى امــرالله  .مجادلـه در کــلام انجامــد احتــراز جوينــد
شــده علــومى را کــه  در تــوقيعى کــه حســب الامــر مبــارک صــادر

نتهــى گــردد بــه بحــث و موشــکافى از حــرف ابتــدا و بــه حــرف م
در  .انـد در مجـرّدات و فرضـيات توصـيف فرموده هـاى بـى ثمـر

توقيعى ديگر مى فرمايند که مقصـد حضـرت بهـاءالله از چنـين 
علــــوم در وهلــــه اولــــى آن گونــــه رســــائل و تفســــيرات مربــــوط بــــه 
علوم دينـى و الهيـات اسـت کـه بجـاى آنکـه مـددى در نيـل بـه 

  .بر ذهن انسان مى نهد حقيقت باشد بارى سنگين

 

بـــه ايـــن ترتيـــب، چنـــان كـــه گفتـــه شـــد، حضـــرت بـــاب طبـــق   
طـراوت و لطافـت  پرداختنـد كـه بشارات اسلام به محو علف هاى هرزى

قلــوب را  مطــابق واقــع را از بــين بــرده بــود و افكــار و گلســتان علــم حقيقــىِ 
امــا حضـــرت . حيـــات انســانى را بيهــوده ســـاخته بــود منجمــد و بــى روح و

زمينـــــى كـــــه ايشـــــان آمـــــاده كـــــرده  در بســـــتر و بهـــــاءالله پـــــس از آن حضـــــرت
شــقايق معــانى بديعــه اى پرداختنــد كــه ســبب  بودنــد، بــه كاشــتن گــل هــا و

اين خصـوص، در يكـى  حضرتشان در. طراوت وحيات جديد آن گرديد
    : ، چنين مژده دادند»كلمات مكنونه«از اولين آثار وحيانيشان، 

قـــين را اِخبـــار نماييـــد كـــه در اهـــل ي! اى اهـــل فـــردوس بـــرين  
قُـــربِ رضـــوان، روضـــۀ جديـــدى ظـــاهر گشـــته، و  فضـــاىِ قـــدسِ 

خُلـدِ بَـرين، طـائفِ حـول آن گشـته  ع اهل عـالين و هياكـلِ جمي
آييـد و حقـايق اسـرار  پس جهدى نماييد تا بـه آن مقـام در. اند

عشـــــق را از شـــــقايقش جوييـــــد و جميـــــع حكمـــــت هـــــاى بالغـــــۀ 
لّــــذينَ هُــــم قَــــرت اَبصــــارُ ا. اثمــــار باقيــــه اش بيابيــــداَحَديــــه را از 

    .دَخَلوا فيهِ آمِنينَ 

 

 چنـــين اســـت كـــه آثـــار بهـــائى مملـــو اســـت از تأكيـــد و تأييـــد و  
بـــديهى اســـت . تحســـين و تجليـــل علـــم و حكمـــت حقيقـــى و صـــاحبان آن

آثـار حضرتشـان امكـان پـذير نيسـت و  در اينجا حتـى ارائـۀ نمونـه هـايى از
 محققــين منصــف و آزاده اســت كــه خــود بــه پــاى خــود در بــر در حقيقــت

و بـديع  نمايند و به چشم خود گل هاى متنـوع اين گلستان بديع گردشى
اما بـه مناسـبت بحـث در مقالـۀ خـانم نـورايى نـژاد، . ببويند آن را بيابند و

ـــــم و  بعضـــــى بيانـــــات مؤسســـــين ديانـــــت بهـــــائى را در خصـــــوص مقـــــام عل
م شــود كــه ديـــدگاه اهــل بهــا نســبت بـــه حكمــت تقــديم مــى دارد تـــا معلــو

علــــم را  آثــــار بهــــائى نــــه تنهــــا مقــــام والاى ديــــن و ٢٩١.آنهــــا چگونــــه اســــت



 ٢ ولوله در شهر
 

١٣٦ 
 

نــزاع چنــد هـــزار  روشــن مــى نمايــد، بلكـــه اثبــات مــى كنــد كـــه اخــتلاف و
اشــتباهات اذهــان علمــاى  علــم چيــزى جــز ســوء تفــاهم و ســاله بــين ديــن و

حقيقــــى تطــــابق غيــــر دينـــى نبــــوده اســــت و علـــم حقيقــــى بــــا ديـــن  دينـــى و
داشـــته، هـــر يـــك بـــا كـــاركرد و روش خـــاص خـــود، عطيـــه اى الهـــى بـــراى 

   .رفاه همه جانبۀ بشرند

  : حضرت بهاءالله مى فرمايند

علـم بمنزلـه جنـاح  .تجلىّ سوم علوم و فنون و صـنايع اسـت   -
تحصـــيلش بـــر  .مرقاتســـت از بـــراى صـــعود اســـت از بـــراى وجـــود و

کـــــلّ لازم ولکـــــن علـــــومى کـــــه اهـــــل ارض از آن منتفـــــع شـــــوند نـــــه 
صـــاحبان  .علــومى کــه بحــرف ابتــداء شـــود و بحــرف منتهــى گــردد

 علوم و صنايع را حقّ عظيم است بر اهـل عـالم يشْـهَدُ بِـذَلِکَ اُم
فـــى الحَقيقَـــة کنـــز حقيقـــى از  .الْبَيـــانِ فِـــى الْمَـــآبِ نَعِيمـــاً لِلسّـــامِعِينَ 

نســان علــم اوســت و اوســت علّــت عــزّت و نعمــت و فــرح و بــراى ا
فِــى هَـــذَا  نشــاط و بهجــت و انبســاط کــذلِکَ نَطَــقَ لِسَــانُ الْعَظَمَــةِ 

جْنِ الْعَظِيمِ    .السِّ
  

در تحصــيل کمــالات ظــاهره و باطنــه جهــد بليــغ نمائيــد چــه    -
که ثمره سدره انسـانى کمـالات ظاهريـه و باطنيـه بـوده انسـان بـى 

بــوده و خواهــد بــود  مثــل اشــجار بــى ثمــر .ب نــهعلــم و هنــر محبــو
 لــذا لازم کــه بقــدر وُســع ســـدره وجــود را بــه اثمــار علــم و عرفـــان و

  ٠معانى و بيان مزين نمائيد
  

ـــــالْعِلْمِ وَ الْخَـــــطِّ وَ    - ـــــهِ بِ ـــــهِ وَ بِنْتِ ـــــى کُـــــلِّ اَبٍّ تَرْبِيـــــةُ ابْنِ ـــــبَ عَلَ کُتِ
دَ فِـى اللـّوحِ دُوْنِ  بـر هـر پـدرى تربيـت پسـر  نوشـته شـد(. هُمَا عَمّا حُـدِّ
مى كه در كتـاب الهـى حكـم و ساير علو خط دخترش به علم و و

 )شده است
  

  
وَ اَذِنـــاکُمْ بِـــاَنْ تَقْـــرَاُوْا مِـــنَ الْعُلُـــومِ مَـــا يـــنْفَعُکُمْ لا مَـــا ينْتَـــهِِ◌ى    -

 و.(اِلَى الْمُجَادِلَةِ فِى الْکَلاَمِ هَـذَا خَيـر لَکُـمْ اِنْ اَنْـتُمْ مِـنَ العَـارِفِينَ 
اجــازه داديــم كــه بخوانيــد از علــوم آنچـــه را كــه بــه شــما نفــع مـــى 

مجادلــــه در كــــلام منتهــــى مــــى  رســــاند، نــــه علــــومى كــــه بــــه نــــزاع و
 )رفين باشيداين براى شما بهتر است، اگر از عا. شود

 
بشــــارت يــــازدهم تحصــــيل علــــوم و فنــــون از هــــر قبيــــل جــــائز    -

عبـــاد اســـت ســـبب و علـّــت ترقّـــى  ولکـــن علـــومى کـــه نـــافع اســـت و
مْرُ مِنْ لَدُنْ آمِرٍ حَکِيمٍ   .کذَلِکَ قُضِى الاَْ

  
حضــــرت موجــــود ميفرمايــــد علمــــاى عصــــر بايــــد نــــاس را در    -

نماينــد تــا خــود و اهــل عــالَم از آن منتفــع  تحصــيل علــوم نافعــه امــر

گردند علومى که از لفظ ابتـداء و بلفـظ منتهـى گـردد مفيـد نبـوده 
و نخواهــد بــود اکثــرى از حکمــاى ايــران عمرهــا بــدرس حکمــت 

  .حاصل آن جز الفاظى نبوده و نيستمشغولند و عاقبت 
  

علـــــــومى کـــــــه اثـــــــر و ثمـــــــر از آن ظـــــــاهر و ســـــــبب راحـــــــت و ...   -
 ٠آسايش عباد است عندالله مقبول بوده و هست

  
 .ور اعظم کلّ بايد به علوم و حِکَم ظاهر شويددر اين ظه -

  
براستى ميگويم هر آنچه از نادانى بکاهـد و بـر دانـائى بيفزايـد او  -

 ٢٩٢.پسنديده آفريننده بوده و هست
  

نــــاس را در تحصــــيل علــــوم نافعــــه امــــر  ،علمــــاى عصــــر بايــــد   -
علـــومى کــــه از  .نماينـــد تـــا خـــود و اهـــل عـــالم از آن منتفـــع گردنـــد

اکثـرى  .لفظ ابتدا و بلفظ منتهى گردد مفيد نبوده و نخواهد بـود
مشـــغولند و عاقبــــت  از حکمـــاى ايـــران عمرهـــا بــــه درس حکمـــت

هــر : زبــان خــرد ميگويــد ...نيســت حاصــل آن جــز الفــاظى نبــوده و
از هـر چـه هسـت بگذريـد و  ،که داراى مـن نباشـد داراى هـيچ نـه

پژمردگــان را تــازه  ،و دريــاى دانــشمــنم آفتــاب بيــنش  .مــرا بيابيــد
منم آن روشنائى که راه ديـده بنمـايم  .نمايم و مردگانرا زنده کنم

 پـــر بســـتگان را بگشـــايم و پـــرواز ،شـــاهباز دســـت بـــى نيـــاز و مـــنم
حکـــــيم دانـــــا و عـــــالم بينـــــا دو بصـــــرند از بـــــراى هيکـــــل  ...بيـــــاموزم
ارض از ايــن دو عطيــه کبــرى محــروم نمانــد و  ،إن شــاء الله .عــالم

انســــان بقــــدر و مقــــام خــــود عــــارف شــــود جــــز  اگــــر...ممنــــوع نشــــود
اگـر . مرضـيه از او ظـاهر نشـود اخلاق حسنه و اعمال طيبـه راضـيۀ

نــاس را آگــاه نماينــد جميــع عــالم قطعــه  ،حکمــا و عرفــاى مشــفق
ـ .لا ريـب فيـه هـذا حـقّ  .واحده مشـاهده گـردد ةً يسـأل الخـادم هم

ـــة ليقـــوم علـــى اصـــلاح مـــن کـــلّ  الـــبلاد و احيـــاء الامٔـــوات  ذى هم
ـــ ،بمـــاء الحکمـــة و البيـــان ـــانحبّ اً لله الفـــرد الواحـــد العزيـــز المن. 

و ايــن مقــام کلمــه  ،بيــانه حکمــت هــيچ حکيمــى ظــاهر نــه مگــر بــ
چه کـه جميـع عـالم از  ،است که از قبل و بعد در کتب ذکر شده

و بيـــان و کلمـــه بايـــد . رســـيده انـــدکلمــه و روح آن بمقامـــات عاليـــه 
کــه  زينو بــاين دو طــراز در صــورتى مــ .ر باشــد و همچنــين نافــذمــؤثّ 

حضـرت  .اوقـات و نفـوس نـاظر باشـد لله گفتـه شـود و بمقتضـيات
ا أمّــ .فــوذ و الاعتــدالإنّ البيــان جــوهر يطلــب النّ : موجــود ميفرمايــد

 .افيةالفارغـة الصّــطافــة منوطـة بــالقلوب طافـة و اللّ فـوذ معلـّـق باللّ النّ 
ـــــــى ذکرناهـــــــا فـــــــىو أمّـــــــ  ا الاعتـــــــدال امتزاجـــــــه بالحکمـــــــة التّ

ـــــم فرمايـــــد تـــــا از...الالٔـــــواح  حکـــــيم دانـــــا بايـــــد بکمـــــال مـــــدارا تکلّ
 !اى حبيـب مـن .حلاوت بيان کـلّ بمـا ينبغـى للانسـان فـائز شـوند

حضـرت . کلمه الهى سلطان کلمات اسـت و نفـوذ آن لا تحصـى
اوســت  .ه مســخّر نمــوده و مينمايــدعــالم را کلمــ: موجــود ميفرمايــد

چـــه کـــه ابـــواب قلـــوب کـــه فـــى الحقيقـــه  ،مفتـــاح اعظـــم در عـــالم
 ٢٩٣.ابواب سماء است از او مفتوح



 ٢ ولوله در شهر
 

١٣٧ 
 

  
کلمـــه الهـــى اســـت کـــه تربيـــت اهـــل  ،يـــا هُـــوْ آفتـــاب حقيقـــى   -

منـــوط باوســـت و اوســـت روح حقيقـــى و مـــاء  ،ديـــار معـــانى و بيـــان
معنــوى کـــه حيـــات کـــلّ شـــىء از مـــدد و عنايـــت او بـــوده و خواهـــد 

در مرايـاى قلـوب  مـثلاً  .بود و تجلىّ او در هر مرآتى بلـون او ظـاهر
حکمــت ظــاهر شــد و همچنــين در مرايــاى  ،حکمــاء تجلّــى فرمــود

ر افئـــده عـــارفين تجلّـــى فرمـــوده بـــدايع عرفـــان و حقـــايق تبيـــان ظـــاه
جميــع اهــل عــالم و آنچــه در او ظــاهر، بــه انســان قــائم و از  .شــده

انســان از شـمس کلمــه رباّنيـه موجــود و اسـماء حســنى و  او ظـاهر و
اوســت نــار  .صــفات عليــا طــائف حــول کلمــه بــوده و خواهنــد بــود

 .الهــــى و چــــون در صــــدور بــــر افروخــــت مــــا ســــوى الله را بســــوخت
حقيقـت مـاء اسـت  ،ن نـاردر احتـراق و ايـ ،اق ازين نـارافئده عشّ 

و از ايــن  .ظاهرهــا نــار و باطنهــا نــور .شــده کــه بصــورت نــار ظــاهر
 و مـن المــاء کــلّ شــىءٍ« .کــلّ شــىء بـاقى بــوده و خواهــد بــود ،مـاء
از خــــدا مــــى طلبــــيم کــــه ايــــن مــــاء عــــذب الهــــى را از ايــــن  ».حــــى

سلسبيل روحانى بياشاميم و ازعالم و عالميـان در سـبيل محبـّتش 
  ٢٩٤.بگذريم و البهاء على اهل البهاء

  
اِنّ الذّينَ اَنکَروا اللهَ وَ تمَسّکوا بالطّبيعةِ مِن حَيثُ هِىَ هِـىَ    -

لاٰ انهُّــم مِــنَ الهــآِٔمينَ لــيسَ عِنــدَهُم مِــن عِلــم ٍ وَ لامِــن حِکمــةٍ اَ◌َ 
ِٔــــکَ مــــا بَلغــــوا الــــذّروة َ العُليــــا وَ الغايــــة َ القصــــوى لِــــذا سُــــکّرَت  ّاول

اَفکــارُهُم وَ اِلاّ رُؤســآءُ القــوم ِ اعترَفــوا بــاللهِ وَ  اَبصــارُهُم وَ اختلفــت
بـّکَ المُهَـيمِن ِ القيـّوم ِ وَ لمّـا مُلِـت عيـونُ رَ  سُـلطانِهِ يَشـهَدُ بِـذلکَ 

الشّــرق ِ مِــن صَــنآئع اَهــل ِ الغــربِ لِــذا هــاموا فِــى الاَســبابِ وَ  اَهــل ِ
ها مَـعَ اِنّ الـّذينَ کـانوا مَطـالعَ الحِکمَـةِ وَ  غفلوا عَن مُسَـببّها وَ مُمِـدِّ
مَعادِنَهـــــا مـــــا اَنکَـــــروا عِلتّهـــــا وَ مُبـــــدعَها وَ مَبـــــدَئها اِنّ رَبّـــــکَ يَعلـــــمُ وَ 

ـــاسُ اَکثـــرُهُم لا يَعلمـــونَ وَ لنـــا اَ  ـــوح ِ بَعـــضَ النّ ن نـــذکرَ فـــى هـــذا اللّ
مَقـــالاتِ الحُکَمـــآءِ لِوَجــــهِ اللهِ مالـــکِ الاَســـمآءِ لِيُفــــتحَ بهـــا اَبصــــارُ 

ــــهُ هُــــوَ الصّــــا القــــادرُ المُبــــدِعُ المُنشِــــى العَلــــيمَ  نعُ العِبــــادِ وَ يُــــوقِننّ اَنّ
الحَکيمُ وَ لو يُرَى اليـومَ لِحُکمـآءِ العَصـرِ يَـدٌ طـولى فـى الحِکمَـةِ وَ 

صَـــنآئع ِ وَلکـــن لَـــو يَنظُـــرُ اَحَـــدٌ بِعَـــينِ البَصـــيرةِ لـــيَعلمُ اَنهُّـــم اَخـــذوا ال
اَکثرَهــا مِــن حُکَمــآءِ القبــل ِ وَ هُــمُ الّــذينَ اَسّســوا اَســاسَ الحِکمَــةِ وَ 

ـــکَ القـــديمُ وَ  مَهّـــدوا بُنيانَهـــا وَ شـــيدّوا اَرکانَهـــا کـــذلکَ  ـــکَ رَبّ يُنبئّ
نهُّـــم کـــانوا مَطـــالعَ الحِکمـــةِ القـــدَمآءُ اَخـــذوا العُلـــومَ مِـــنَ الاَن بيـــآءِ لاَِ

ـــــزُلال ِ  ـــــاس ِ مَـــــن فـــــازَ بِ ـــــةِ مِـــــنَ النّ ـــــةِ وَ مَظـــــاهرَ الاَســـــرارِ الرَباّنيّ الالٰهيّ
سَلســــــال ِ بَيانــــــاتِهم وَ مِــــــنهُم مَــــــن شــــــرِبَ ثمالــــــةََ◌ الکــــــأس ِ لِکــــــلّ ٍ 
نصيبٌ عَلى مِقداره اِنهُّ لهُوَ العـادِلُ الحَکـيمُ اِنّ اَبيـدقليسَ الـّذى 

هرَ فـــى الحِکمَـــةِ کـــان فـــى زمَـــن ِ داود وَ فيثـــاغورسَ فـــى زمَـــن ِ اشـــت
ــــوّةِ  ــــن مَعــــدن ِ النبّ اِنّ ... ٢٩٥سُــــليمان بــــن داود وَ اَخــــذا الحِکمــــةَ مِ

اُس الحِکمَــةِ وَ اَصـــلَها مِـــنَ الاَنبيـــآءِ وَ اختلفـــت معانيهـــا وَ اَســـرارُها 
لـــکَ نبـــأ يـــوم ٍ  بَـــينَ القـــومِ باختلافـــاتِ الاَنظـــارِ وَ العقـــولِ اَنّـــا نَـــذکرَ 

حَدٌ مِـنَ الاَنبيـآءِ بَـينَ الـوَرى بمـا عَلمَّـهُ شـديدُ القـوى اِنّ اَ  تکلمَّ فيهِ 
رَبّــکَ لَهُــوَ المُلهِــمُ العَزيــزُ المَنيــعُ فلمّــا انفجَــرت يَنــابيعُ الحِکمَــةِ وَ 

البَيان مِن مَنبَعِ  بَيانِهِ وَ اَخذَ سُکرُ خمـرِ العِرفـانِ مَـن فـى فِنآِـٔه قـال 
مِـنَ النـّـاس ِ مَــن اَخــذَ هـذا القــول ِ وَ وَجَــدَ مِنــهُ . قـد مَــلأ الــرّوحُ  الاٰنَ 

عَلـــــى زعمِـــــه رآِٔحـــــةَ الحُلـــــول ِ وَ الـــــدّخول ِ وَ اســـــتدلّ فـــــى ذلـــــکَ 
◌َ ببيانـاتٍ شـتىّ وَ اتبّعَـهُ حِــزبٌ مِـنَ ا هُم لنـّاس ِ لــو انـّا نـذکرُ اَســمآى

عَـن ِ المَـرام  فى هذا المَقامِ  وَ نفصّل لکَ ليَطولُ الکـلامُ وَ نَبعـدُ 
اِنّ ربکَّ لَهُـوَ الحَکـيمُ العـلاّمُ وَ مِـنهُم مَـن فـازَ بـالرّحيق ِ المَختـوم ِ 

قـل  الذّى فُکّ بمِفتاحِ  لِسان ِ مَطلع ِ آياتِ ربِّکَ العزيـزِ الوَهّـابِ 
اِنّ الفلاسفة ما اَنکروا القديمَ بَل ماتَ اَکثرُهُم فـى حَسـرَةِ عِرفانِـهِ 

هُم اَنّ رَبـّکَ لهُـوَ المُخبـرُ الخبيـرُ اَنّ بُقـراطَ کما شهدَ بـذلکَ بَعضُـ
الطّبيــبِ کــانَ مِــن کِبــارِ الفلاســفةِ وَ اعتــرَفَ بــاللهِ وَ سُــلطانِهِ وَ بَعــدَهُ 
ـــهُ کـــانَ حَکيمـــاً فاضِـــلاً زاهِـــداً اِشـــتغلَ بالرّياضَـــةِ وَ نَهَـــى  سُـــقراط اِنّ

اعتـزلَ اِلَـى الجَبَـلِ النفّسَ عَنِ الهَوى وَ اَعرَضَ عَن مَـلاذِ الـدّنيا وَ 
وَ اَقــامَ فــى غــارٍ وَ مَنَــعَ النّــاسَ عَــن عِبــادَةِ الاَوثــان ِ وَ عَلمَّهُــم سَــبيلَ 
الـــــرّحمن ِ اِلــــــى اَن ثــــــارَت عَليــــــهِ الجُهّــــــال ِ وَ اَخــــــذوهُ وَ قتلــــــوهُ فِــــــى 
جنِ  کذلکَ يَقص لَکَ هذا القلـمُ السّـريعُ مـا اَحَـدّ بَصَـرَ هـذا  السِّ

سـفةِ اِنـّهُ سَـيدُّ الفلاسـفةِ کلهّـا قـد کـانَ عَلـى جانِـبٍ الرّجلِ  فِى الفل
عَظـــيم ٍ مِـــنَ الحِکمَـــةِ نشـــهَدُ اَنّـــهُ مِـــن فـــوارِس ِ مِضـــمارِها وَ اَخـــصِّ 

العُلومِ المَشهوُدَةِ بَـينَ القـوم ِ  القآِٔمينَ لِخِدمَتِها وَ لهُ يَدٌ طولى فِى
ذ فــاضَ البَحــرُ الاعٔظــمُ اِ  وَ مــا هُــوَ المَســتورُ عَــنهُم کَانّــهُ فــازَ بجَرعَــةٍ 

ــــهُ کــــانَ تِلميــــذاً ...بهــــذا الکــــوثرِ المُنيــــرِ  لهــــى اِنّ وَ بَعــــدَهُ اَفلاطــــونُ الأٰ
لِسُقراطِ المَذکورِ وَ جَلسَ عَلى کرسِـىِّ الحِکمَـةِ بَعـدَهُ وَ اَقـرّ بـاللهِ وَ 
ّ◌ىَ  آياتِـــــه المُهيمِنـــــةِ عَلـــــى مـــــا کـــــانَ وَ مـــــا يَکـــــونَ وَ بَعـــــدَهُ مَـــــن سُـــــمِّ

وَ هــؤلاءٓ مِــن صَــناديدِ القــومِ وَ ...ليس الحَکــيم المَشــهورباَرســطوطا
کُبـــرآِٔهِم کُلهُّــــم اَقــــرّوا وَ اعترَفــــوا بالقـــديمِ الـّـــذى فــــى قبضــــتِه ِ زمــــامُ 

قــل يــا مَــلأ الاَرضِ اِيّــاکُم اَن يَمــنعَکُم ذکــرُ الحِکمَــةِ عَــن .. .العلــوم
ِ◌ّ◌کُمُ المُعلِّــمُ الحَکــ يمُ اِنّــا قــدّرنا مَطلعِهــا وَ مَشــرقِها تمَسّــکوا بــربِّ

لِکُلِّ اَرضٍ  نَصيباً وَ لِکلِّ  ساعَةٍ قِسمَةً وَ لِکُـلِّ بَيـان ٍ زمانـاً وَ لِکُـلّ 
حـالٍ مَقـالاً فـانظروا اليُونـانَ اِنـّـا جَعَلناهـا کُرسِـىّ الحِکمَـةِ فـى بُرهَــةٍ 
طويلةٍ فلمّا جآءَ اَجلُها ثُلّ عَرشُها وَ کَـل لسـانُها وَ خبَـت مَصـابيحُها 

نُکِسَـــت اَعلامُهـــا کـــذلکَ نأخـــذُ وَ نُعطـــى اِنّ رَبّـــکَ لهُـــوَ الاخِٓـــذُ وَ 
المُعطِــــى المُقتــــدِرُ القــــديرُ قــــد اَودَعنــــا شــــمسَ المَعــــارفِ فــــى کُــــلِّ 
اَرضٍ اِذا جآءَ الميقاتُ تُشرِقُ مِن اُفقِها اَمراً مِـن لـدَى اللهِ العَلـيم ِ 

عـةٍ مِـن قطعـاتِ الاَرض ِ الحَکيمِ اِناّ لو نُريدُ اَن نَذکُرَ لـکَ کُـلّ قِط
وَ ما وَلجَ فيهـا وَ ظهَـرَ مِنهـا لنَقـدِرُ اِنّ رَبـّکَ اَحـاطَ عِلمُـهُ السّـمواتِ 

ــهُ وَ اَقــرّ ...وَ الاَرَضــينَ  مَــن کــانَ فيلســوفاً حقيقيـّـاً مــا اَنکــرَ اللهَ وَ بُرهانَ
مـــآءَ بعَظمَتِـــهِ وَ سُـــلطانِهِ المُهَـــيمِن ِ عَلَـــى العـــالمينَ اِنّـــا نُحِـــب الحُکَ 

الذّينَ ظهَرَ مِنهُم مَا انتفـعَ بـهِ النـّاسُ وَ اَيـّدناهُم بـامرٍ مِـن عِنـدِنا اِنـّا 
عِبــادىَ الحُکَمــآءِ  کُنّــا قــادِرينَ اِيّــاکُم يــا اَحِبّــآئى اَن تنکِــروا فضــلَ 

ــــينَ العــــالمينَ اَفرِغــــوا  ــــذينَ جَعَلهُــــمُ اللهُ مَطــــالِعَ اســــمِهِ الصّــــانِع ِ بَ الّ
مِنکمُ الصّـنآئعُ وَ الاُمـورُ التّـى بهـا يَنتفِـعُ کُـلّ صَـغيرٍ جُهدَکُم لِيَظهرَ 

ــــرءُ عَــــن کــــلِّ جاهــــلٍ ظــــن بــــاَنّ الحِکمَــــةَ هُــــوَ الــــتکّلمُّ  ــــا نتبّ وَ کبيــــرٍ اِنّ
بـــالهوى وَ الاِعـــراضُ عَـــن ِ اللهِ مَـــولَى الـــوَرى کمـــا تســـمَعُ اليَـــومَ مِـــن 

الاِقـــرارُ بمـــا بَينَّـــهُ  بَعـــضِ الغـــافلينَ قـــل اَوّلُ الحِکمَـــةِ وَ اََ◌صـــلُها هُـــوَ 
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اللهُ لاِّنَ بـــــهِ اســـــتحکَم بنيـــــانُ السّياســـــةِ التّـــــى کانـــــت دِرعَ الحِفـــــظِ 
لِبَـــدَنِ العـــالمِ تفکّـــروا لِتعرفـــوا مـــا نطـــقَ بـــه قلمِـــىَ الاَعلـــى فـــى هـــذا 
اللّــوح ِ البَــديع قــل کــلّ اَمــرٍ سياســىّ اَنــتم تتکلمّــونَ بــه کــانَ تحــتَ 

لـــت مِــن جَبَـــروتِ بَيانِـــهِ العَزيـــز المَنيـــع کلمَــةٍ مِـــنَ الکلِمـــاتِ التّـــى نُزّ 
ـــرُ عَينُـــکَ وَ تقـــومُ  کَـــذلکَ قصَصـــنا لـــکَ مـــا يَفـــرَحُ بـــه قلبُـــک وَ تقّ

 ٢٩٦...عَلى خِدمَةِ الاَمر بَينَ العالمينَ 
  

  : حضرت عبدالبهاء مى فرمايند و

بـــــه ى از فيوضـــــات فکـــــر و دانـــــش هيکـــــل عـــــالم در هـــــر دور   -
متبـــاهى و  ىمـــزين و بـــه لطـــائف بخشـــايش جديـــد ىجلـــوه و طـــور

مفتخــر اســت و ايــن آيــت کبــراى خداونــد بــى همتــا در آفــرينش و 
لُ مـا وّ أداشـته و حـديث  ىشرف بر جملـۀ ممکنـات سـبقت و پيشـ

خلـــقَ اللهُ العقـــل شـــاهد ايـــن مطلـــب و در صـــدر ايجـــاد در هيکـــل 
ه اســـت پـــاک و منـــزّ . مـــن حيـــث الظّهـــور مشـــخّص گرديـــد ىانســـان
نــوار ايــن لطيفــۀ رباّنيــه عــالم ظلمــانى اکــه بــه اشــراقات ى نــدخداو

. هــــــاوَ أشــــــرَقتِ الارضُ بنــــــورِ رَبِّ  را غبطــــــۀ عــــــوالم نــــــورانى فرمــــــود؛
متعـــالى و مقـــدّس اســـت پروردگـــارى کـــه فطـــرت انســـانيه را مطلـــع 

  ٢٩٧.اين فيض نامتناهى فرمود
  

در ايــن دور بــديع بعــد از عرفــان حــقّ منيــع، اعظــم فضـــائل    -
انســـانى تحصـــيل علـــوم و فنـــون مـــادّى و ادبـــى اســـت لهـــذا عـــالَم 

بايد احبـّاى الهـى در تحصـيل سـعى بليـغ نماينـد ولـى اسّ اعظـم 
 .تحصيل تحسين اخلاق است

  
در اين دور بديع اساس متين تمهيد تعلـيم و فنـون ومعـارف    -

اســـت و بـــه نـــصّ صـــريح بايـــد جميـــع اطفـــال بقـــدر لـــزوم تحصـــيل 
شـهرى و قريـه اى مـدارس و مکاتـب  فنون نمايند لهذا بايد در هـر

تحصــــيل بکوشــــند  تأســــيس گــــردد و جميــــع اطفــــال بقــــدر لــــزوم در
لهــذا هـــر نفســى کـــه انفــاقى در ايـــن مــورد نمايـــد شــبهه اى نيســـت 
کــــه مقبــــول درگــــاه احــــديت شــــود و مــــورد تحســــين و تمجيــــد مــــلأ 

  .اعلى گردد
  

اليوم احباّى الهى را فرض و واجب اسـت کـه اطفـال را بـه    -
تعليم و دانش و ادراک تربيـت نماينـد تـا آنکـه  کتابت وقرائت و 

 .روز بروز در جميع مراتب ترقّى کنند
  

ـــــادانى و جهالـــــت اســـــت لهـــــذا بايـــــد    - اُسّ اســـــاس ســـــيئات ن
 ...باسباب بصيرت و دانائى تشبثّ نمود

  
ف آيــا انصــاف اســت کــه کســى بــر زبــان رانــد کــه ديــن مخــال   -

عنقريــــــب  .مِــــــنْ ذَلِــــــکَ  فرُ اللهآئــــــين معــــــارف و علــــــوم اســــــت اَسْــــــتَغِ 
فنـون سـر حلقـه دانايـان  خواهيد ديد کـه بهائيـان در جميـع علـوم و

 مرکــــــــز .گردنــــــــد و کــــــــوس علــــــــم و دانــــــــش را در اوج اعلــــــــى زننــــــــد
اکتشــافات عظيمــه شـــوند و مصــدر اختراعـــات نامتنــاهى گردنـــد وَ 

 . لَيسَ هَذَا عَلَى الله بِعَزِيزء وَ عَلَيکُمُ الْبَهَاء الاَْبْهَى ع ع
  

علــــم ســــبب کشــــف  .علــــم اعظــــم منقبــــت عــــالَم انسانيســــت   -
حقــــائق اســــت ولــــى علــــم بــــر دو قســــم اســــت علــــوم ماديــــه و علــــوم 

علـــوم ماديـــه کشـــف اســـرار طبيعـــت کنـــد علـــوم الهيـــه کشـــف  .الهيـــه
عالَم انسانى بايد تحصيل هـر دو علـم کنـد  .اسرار حقيقت نمايد

واحــد زيـرا هـيچ پرنــده اى بـه جنـاح  .اکتفـاى بـه يـک علــم ننمايـد
پـــرواز نکنـــد بايـــد بـــه دو بـــال پـــرواز نمايـــد يـــک بـــال علـــوم ماديـــه و 
يــــک بـــــال علـــــوم الهيــــه ايـــــن علـــــم از عــــالم طبيعـــــت و آن علـــــم از 

مقصــــود از  .ايـــن علــــم ناســـوتى آن علــــم لاهـــوتى .مـــاوراء الطّبيعــــه
علــــم لاهــــوتى کشــــف اســــرار الهــــى اســــت ادراک حقــــائق معنــــوى 

اديــــان  اســــت فهــــم حکمــــت بالغــــه الهــــى اســــت کشــــف حقيقــــت
 .رحمانى است و ادراک اساس شريعت الله است

  
اليــــوم نشــــر علــــوم نافعــــه و اکتشــــاف اســــرار ماديــــه کائنــــات و    -

تربيــــت اطفــــال از اعظــــم مواهــــب حضــــرت  تــــرويج فنــــون مفيــــده و
 .ذوالجلال شمرده ميشود

  
آنچــه از مســائل فنيــه و افکــار فلاســفه مخــالف نــصّ صــريح    -

اســــت نــــه در حقــــائق و فنــــون و علــــوم  کتــــاب اســــت آن نقــــص در
 ٢٩٨.معانى مستنبطه از جمال معلوم

  
اى يــاران عزيــز عبــدالبهاء بايــد دقــت در نصــوص الهيــه كــرد    -

و احكـــام شـــريعت الله مجـــرى داشـــت و از تأويـــل عرفـــاء وتشـــويش 
حكمــاء احتــراز و اجتنــاب كــرد زيــرا نفــوس را منجمــد و افســرده و 

ملّــت الهيــه  عاقبــت كســل و لاابــالى و پريشــان و ســرگردان نمايــد و
حقيـــر در انظـــار عمـــومى كـــرده فســـقه و فجـــره محســـوب  را ذليـــل و

 ٢٩٩.البته دوستان حقيقى جز تقواى الهى آرزو ندارد. دارد
  

ارســــــطو فــــــى  فلاســــــفۀ الهيــــــون نظيــــــر ســــــقراط و افلاطــــــون و   -
الحقيقــه شــايان احتــرام و مســتحقّ نهايــت ستايشــند زيــرا خــدمات 

همچنـــــين فلاســـــفۀ طبيعيـــــون انســـــانى نمـــــوده انـــــد و  فائقـــــه بعـــــالم
علـــــم و حکمـــــت را  مــــا. متفننّــــون معتـــــدل کــــه خـــــدمت کــــرده انـــــد

اســـاس ترقّـــى عـــالم انســـانى مـــى دانـــيم و فلاســـفۀ وســـيع النظّـــر را 
  ٣٠٠.ستايش مى نمائيم

  
اســـــرائيل در نهايـــــت ذلّـــــت بودنـــــد در مصـــــر اســـــير فرعونيـــــان    -

بودند در نهايت جهل و نادانى بودنـد حضـرت موسـى آن قـوم را 
از ذلـّـــــت نجــــــات داده بــــــه ارض مقــــــدّس بــــــرد اســــــرائيل را چنــــــان 
تربيـــت کـــرد کـــه از حضـــيض ذلّـــت بـــه اوج عـــزّت رســـيدند بدرجـــه 
ى ئــــى کــــه در ميــــان ملــــل عــــالم مشــــهور آفــــاق شــــدند در علــــوم ترقّــــ
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١٣٩ 
 

کردنــد در مــدنيت ترقّــى کردنــد در صــنايع ترقّــى کردنــد در فلســفه 
ترقّــــى کردنــــد ســــلطنت ســــليمانى تأســــيس نمودنــــد حتّــــى فلاســــفه 
يونان به فلسطين آمده از سلالۀ حضرت سليمان تحصـيل فلسـفه 

در تــاريخ . نمودنــد از جملــه ســقراط کــه اعظــم فلاســفۀ يونــان بــود
و تحصـــيل فنـــون نمـــود يونـــان مـــذکور کـــه ســـقراط بـــه ســـوريه رفـــت 

چــــون بــــه يونــــان مراجعــــت نمــــود تأســــيس وحــــدانيت الهيــــه کــــرد و 
تـــــرويج بقـــــاء روح بعـــــد ازصـــــعود از دنيـــــا فرمـــــود ملّـــــت يونـــــان او را 

مختصـر . اذيت کردنـد عاقبـت درمجلـس پادشـاه او را زهـر دادنـد
ملــک بابــل و دولــت يونــان و رومــان بنــى  ايــن اســت کــه از هجــوم
 ٣٠١.اسرائيل باز اسير شدند

  
  

  : درخطابه اى در کلوب طبيعيون سانفرانسيسکو مى فرمايند -

شما مجمعى داريد و تحـرّى حقيقـت مـى کنيـد و از تقاليـد   
همّتتــان بلنـــد  .آزاديــد و مـــى خواهيــد بـــه حقيقــت مســـائل پــى بريـــد

اســـت بـــه تقاليـــد قديمـــه تشـــبثّ نداريـــد لهـــذا مناســـب دانســـتم کـــه 
ميــان ايــن دو فلســفه را بيــان فلســفۀ شــرق و غــرب بنمــايم و تفــاوت 

ميـــــزان ادراک در نـــــزد فلاســـــفه غـــــرب حـــــسّ اســـــت . عرضـــــه دارم
امّــا در ...رأيشــان ايــن اســت کــه هرشــىء محســوس حقيقــت اســت

نـــزد فلاســـفۀ شـــرق علـــى الخصـــوص فلاســـفۀ يونـــان و ايـــران ميـــزان 
ادراک عقل بوده است و برهانشان اين است که حسّ خطـا مـى 

  ٣٠٢...گفت ميزان تامّ است کند و چون خطا مى کند نمى توان

  : وستر بستن مى فرمايند خطابه اى در دارالفنون کلارک و ــ در 

بــى نهايــت مســرورم از ايــن کــه در ايــن ! اى انجمــن مبــارک  
شــــده ام بســــيار ميــــل داشــــتم کــــه ايــــن  جمعيــــت دارالفنــــون حاضــــر

الحمـد لله ايـن تحقّـق يافـت زيـرا . دارالفنون را روزى مشاهده کنم
و اعظـــم منقبـــت عـــالم . دارالفنـــون منشـــأ فوايـــد عظيمـــه اســـتايـــن 

انســـانى علـــم اســـت و انســـان بعقـــل و علـــم ممتـــاز از حيـــوان اســـت 
انســــان بعلــــم کاشــــف اســــرار کائنــــات اســــت انســــان بعلــــم مطّلــــع بــــر 
اســرار قــرون ماضــيه گــردد انســان بعلــم کشــف اســرار قــرون آتيــه کنــد 

نســان بعلــم انســان بعلــم کشــف اســرار مکنــون کمــون ارض نمايــد ا
علـــم ســـبب عـــزّت . کاشـــف حرکـــات اجســـام عظيمـــۀ آســـمان گـــردد

ابديــــۀ انســــان اســــت علــــم ســــبب شــــرف عــــالم انســــانى اســــت علــــم 
کشـف اسـرار کتـب  سبب حسن صيت و شهرت انسـان اسـت علـم

آسمانى کند علم اسرار حقيقت آشکار نمايد علـم خـدمت بعـالم 
علــــم  حقيقــــت کنــــد علــــم اديــــان ســــابقه را از تقاليــــد نجــــات دهــــد

کشف حقيقت اديـان الهـى کنـد علـم اعظـم منقبـت عـالم انسـانى 

اســت علــم انســانرا از اســارت طبيعــت نجــات دهــد علــم شــوکت و 
جميـــع کائنـــات اســـير  خلاصـــه... نـــواميس طبيعـــت درهـــم شـــکند

طبيعـــت اســـت مگـــر انســـان آزاد اســـت و ايـــن آزادى بواســـطه علـــم 
هــم  اســت علــم قواعــد احکــام طبيعــت بهــم زنــد نظــام طبيعــت در

پـــس معلـــوم شـــد کـــه علـــم اعظـــم . شـــکند و ايـــن را بقـــوّه علـــم کنـــد
مناقـــب عـــالم انســـانى اســـت علـــم عـــزّت ابـــدى اســـت علـــم حيـــات 

ملاحظــه کنيــد حيــات مشــاهير علمــا را کــه هــر چنــد . ســرمدى اســت
جســــم متلاشــــى شــــد ولــــى علمشــــان بــــاقى اســــت ســــلطنت ملــــوک 
عــــالم مــــوقّتى اســــت ولــــى ســــلطنت شــــخص عــــالم ابــــدى اســــت و 

   ٣٠٣...رتش سرمدىصيت شه

  : بستن مى فرمايند خطابه اى در کمبريج نزديک در -

علــم اعظــم منقبــت عــالم انســانى اســت علــم ســبب کشــف   
. حقائق است ولى علم بر دو قسم است علـوم مادّيـه و علـوم الهيـه

علـــوم مادّيـــه کشـــف اســـرار طبيعـــت کنـــد علـــوم الهيـــه کشـــف اســــرار 
دو علـــــم کنــــــد حقيقـــــت نمايـــــد عـــــالم انســـــانى بايـــــد تحصـــــيل هـــــر 

زيــرا هــيچ پرنــده ئــى بــه جنــاح واحــد . اکتفــاى بــه يــک علــم ننمايــد
نکنـــد بايـــد بـــه دو بـــال پـــرواز نمايـــد يـــک بـــال علـــوم مادّيـــه و  پـــرواز

يک بال علوم الهيه اين علم از عـالم طبيعـت و آن علـم از مـاوراء 
مقصــــــود از علــــــم . الطبيعــــــه ايــــــن علــــــم ناســــــوتى آن علــــــم لاهــــــوتى

ى اســـت ادراک حقـــائق معنـــوى اســـت الهـــ لاهـــوتى کشـــف اســـرار
فهـــم حکمـــت بالغـــۀ الهـــى اســـت کشـــف حقيقـــت اديـــان رحمـــانى 

  ٣٠٤.است و ادراک اساس شريعت الله است

فـورد هـال بسـتن  خطابه اى در کنگرۀ انجمن آزادى اديان در تـالار در ـ 
  :مى فرمايند

حضـــرت بهـــاء الله اعـــلان نمـــود کـــه بايـــد ديـــن مطـــابق علـــم   
حقيقــــت اســــت و ديــــن حقيقــــت اســــت و ممکــــن باشــــد زيــــرا علــــم 

و اگــــر مســــئله ئــــى از . نيســــت کــــه در حقيقــــت اخــــتلاف پيــــدا شــــود
هـــم محـــض اســـت  مســـائل دينيـــه مخـــالف عقـــل و علـــم باشـــد آن و

ابــــداً اساســــى نــــدارد زيــــرا ضــــدّ علــــم جهــــل اســــت مخــــالف عقـــــل 
ايـــن عصـــر عصـــر ...نـــادانى اســـت و ايـــن مثـــل آفتـــاب روشـــن اســـت

کــــــه از ايـــــن اوهـــــام بايــــــد آزاد  نـــــورانى اســـــت ايــــــن عصـــــرى اســـــت
   ٣٠٥.گرديم

  : مارسيل درمجمع تياسوفيها مى فرمايند نطقى در ــ و در 



 ٢ ولوله در شهر
 

١٤٠ 
 

اعظـــــــم فضـــــــائل عـــــــالم انســـــــانى حکمـــــــت الهـــــــى اســـــــت و   
حکمـــت عبـــارت از اطـــلاع بـــه حقـــايق اشـــياء علـــى مـــا هـــى عليهـــا 
اســـــت و علـــــم و احاطـــــه بـــــه حقـــــايق اشـــــياء ممکـــــن نيســـــت جـــــز بـــــه 

قسـم اسـت يکـى تصـورى و ديگـرى حکمت الهيه زيـرا علـم بـر دو 
مـثلاً مـا مـى  .تحقيقى است؛ به عبارة اخرى حصولى و حضورى

دانـــــيم کـــــه آبـــــى هســـــت امّـــــا ايـــــن صـــــرف تصـــــور اســـــت امّـــــا وقتـــــى 
نوشــيديم تحقيقــى گــردد لهــذا گفتــه انــد علــم تــام تحقــق بــه شــىء 

مـــثلاً اگـــر انســـان بدانــد کـــه مائـــده و نعمتـــى . اســت نـــه تصـــور شــىء
صور تلذذ نيابد امّا چون از مائده تنـاول کنـد موجود است از اين ت

مــــثلاً انســــان . تلـــذّذ و تغــــذّى نمايـــد پــــس تحقــــق تـــام حاصــــل شـــود
ميدانــــد در دنيــــا عســــلى هســــت لکــــن ايــــن تصــــور کفايــــت نکنــــد و 
. مذاق شيرين ننمايد بلکه بايـد بچشـد تـا علـم ذوقـى حصـول يابـد

پس حکمت عبارت از اطلاع به حقائق اشيا اسـت علـى مـا هـى 
يهــا ذوقــاً و تحققــاً، لهــذا خداونــد انســان را جــامع جميــع حقــائق عل

پـــس در انســـان يـــک جـــامعيتى موجـــود يعنـــى .. .خلـــق کـــرده اســـت
جامع جميع کمالات جمـادى و نبـاتى و حيـوانى اسـت، و فضـلاً 
عـــن ذلـــک ايـــن جامعيـــت مؤيـــد بـــه قـــوه روح اســـت و بـــه آن روح، 

و جـــامع  انســـان ممتـــاز از ســـائر کائنـــات و اشـــرف موجـــودات اســـت
جميع کمالات کونيه است و مظهر فيوضات رحمانيـه و کمـالات 

آيتـى  صـفتى کـه خـدا را بـه آن بسـتائى ربانيه است زيـرا هـر اسـم و
پـــس معلـــوم شـــد کـــه انســـان قـــانون ...از آن در انســـان موجـــود اســـت

طبيعــت را خــرق مــى کنــد لهــذا اشــرف جميــع کائناتســت؛ چگونــه 
اين نکتـه غافـل شـده انـد  جامعيت دارد و عجب است مادّيون از

متصـــــل در تعــــــاليم خودشـــــان ميگوينــــــد کـــــه جميــــــع کائنـــــات اســــــير 
طبيعت است و شيئى از اشياء نمى تواند از قانون طبيعـت تجـاوز 

بــارى بــدلائل ...کنــد و حــال آنکــه انســان خــرق قــانون طبيعــت کنــد
عقليــه مثـــل آفتـــاب واضــح و مشـــهود اســـت کــه عقـــل و روح انســـان 

سـت؛ چـرا، زيـرا عقـل انسـان محـيط بـر اشـيا مُدرکِ حقـائق اشـيا ا
اســـــت روح انســـــان محـــــيط بـــــر اشياســـــت امّـــــا حامـــــل ايـــــن قـــــوه کـــــه 
عبارت از نفـس ناطقـه و روح انسانيسـت هـر چنـد در نهايـت نفـوذ 

مـــثلاً نفـــوذ اعظـــم فلاســـفه و . اســـت لکـــن نفـــوذش محـــدود اســـت
حکماى سلف و خلف محدود بود تربيت نفوس معدوده نمودنـد 

يت نفس خويش نمودند، و لکـن نفـوذ روح القـدس و يا آنکه ترب
هـر قـدر انسـان از حکمـت و  غير محدود و فيوضاتش غير محصـور

حاصـــل نمايـــد بـــاز محتـــاج نفثـــات  فلســـفه اطـــلاع يابـــد و مهـــارت
مـــثلاً افلاطـــون کـــه اول فيلســـوف يونـــان بـــود و . روح القـــدس اســـت

همچنـين ارســطو فيثـاغورث اقليــدس اينهــا دائـره نفوذشــان محــدود 

بود با جميع اين قوت حکميه و فلسفيه ئـى کـه داشـتند نتوانسـتند 
نفســى را بــه درجــه ئــى بياورنــد کــه جــانش را فــداى عمــوم نمايــد و 
لکن نفوسى که مؤيد به روح القدس بودند چنان نفـوذى حاصـل 
کردنــد کــه از تــأثير انفــاس آنــان جــم غفيــرى بــه ميــدان فــدا شــتافتند 

د؛ نظيـر پطـرس؛ ايـن شـخص نفوسيکه بـه ظـاهر هـيچ علـم نداشـتن
مــاهى گيــر بــود علــم و فضــل نداشــت ســواد نداشــت حتــى بدرجــه 
ئـــى کـــه حســـاب ايـــام ســـبت را نميتوانســـت نگـــاه داشـــت بـــا وجـــود 
اين چون مؤيد بنفثات روح القدس شد چه اثر و نفـوذى در عـالم 

مقصـــد اينســـت انســــان در عـــالم حکمــــت و . وجـــود حاصـــل نمــــود
اج بنفثـات روح القـدس اسـت و ترقـى کنـد بـاز محتـ فلسفه هر قـدر

قــدر انسـان اکتســاب کمـال نمايــد دائـرۀ نفــوذش محـدود اســت  هـر
و اگر بخواهد حرکتى در افکـار بشـر انـدازد حرکتـى محـدود اسـت 
عموميــت پيــدا نميکنــد، امــا اوليــاى الهــى در عــالم افکــار حرکتــى 

مــثلاً حضــرت ابــراهيم . عمــومى انداختنــد و آثــار غريبــى ظــاهر شــد
ســنگ تــراش بــود در عــالم افکــار بشــر حرکتــى  نکــه پســربــا وجــود آ

جديـــد انـــداخت حضـــرت موســـى در افکـــار بشـــر حرکـــت عمـــومى 
انـــداخت حضـــرت مســـيح بـــا آنکـــه از خانـــدان فقيـــر بـــود در عــــالم 
افکار حرکتى عمـومى فـوق العـاده القـا نمـود نفـوذش ارکـان عـالم 
را گرفــــت حضــــرت محمــــد بــــا وجــــود ايــــن کــــه امّــــى بــــود در افکــــار 

نفــــوذى عجيــــب داشــــت ملتــــى عــــرب را بــــه اعلــــى درجــــۀ عمـــومى 
حضـــــرت بــــاب حرکتــــى عمـــــومى در عــــالم افکـــــار . کمــــال رســــانيد

پس معلوم شد نفوسى کـه مؤيـد بـه روح القـدس هسـتند . انداخت
نفوذشان کامل؛ به درجه اى کـه عـالم را تجديـد ميکننـد، حيـات 
ابديــه مــى بخشــند؛ شــرق و غــرب را روشــن مــى نماينــد؛ قــدرت و 

ان غيــــر محـــــدود اســــت، بلکـــــه دو هــــزار ســـــال مــــى گـــــذرد و تأثيرشــــ
امّا انسـان اگـر مؤيـد بـه روح القـدس نباشـد، هـر قـدر دانـا . باقيست

و چـــــون . باشـــــد و مؤســـــس فلســـــفه باشـــــد حـــــرکتش محـــــدود اســـــت
حرکـــت افکـــار لاهوتيـــه بکلـــى منقطـــع و حکمـــت الهيـــه منســـوخ و 
ماديــــات غالــــب و ظلمــــت اوهــــام احاطــــه نمــــود و حقيقــــت پنهــــان 

حضــرت بهــاء الله از افــق ايــران ظــاهر شــد و در عــالم افکــار گشــت 
حرکتــــى شــــديد انــــداخت ايرانيــــان احساســــات ربانيــــه يافتنــــد و بــــه 
حکمـــت الهـــى پـــى بردنـــد بکلـــى افکـــار و اطـــوار و افعالشـــان تغييـــر 

نــــور حقيقــــت . يافــــت، خلقــــى جديــــد شــــدند و روحــــى تــــازه يافتنــــد
اديـــان غريـــق  درخشـــيد؛ جميـــع اســـير تقاليـــد بودنـــد و جميـــع ملـــل و

آبـاء و  درياى اوهام؛ از حقيقت اديان الهى خبرى نمانـد آنچـه از
اجداد شـنيدند پذيرفتنـد و متابعـت نمـوده و مـى نماينـد مـثلاً طفـل 
يهــودى، يهــودى مــى شــود؛ پســر نصــرانى، نصــرانى مــى شــود اگــر 



 ٢ ولوله در شهر
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، بـــودى مـــى شـــود؛ اگـــر زردشـــتى، زردشـــتى مـــى )بـــودايى( بـــودى
د متابعـت تقاليـد آبـاء و اجـداد خـود پس جميع اسير تقاليدنـ. شود

را ميکننـــد امّـــا بهـــاء الله فرمـــود تقليـــد جـــائز نيســـت تحـــرى حقيقـــت 
آنکـــه بهـــاء الله فرمـــود علـــم و ديـــن توأمســـت از  بايـــد بشـــود و ديگـــر

جـــدا نمـــى شـــود دينـــى کـــه مصـــدق عقـــل و علـــوم و فنـــون  يکـــديگر
ت نباشد آن تقليـد آبـاء و اجـداد اسـت و اوهامسـت زيـرا علـم عبـار

مطـــابق  از حقيقــت اســت پــس بايـــد ديــن مطــابق علـــم باشــد و اگــر
نباشــد اوهــام و باطــل اســت ديــن بايــد ســبب الفــت و محبــت بــين 
بشـــر شـــود و قلـــوب و ارواح را بـــا هـــم الفـــت دهـــد اگـــر ديـــن ســـبب 
عداوت شود عـدمش بهتـر از وجـود اسـت و ديگـر ديـن بايـد سـبب 
ه وحـــــدت عـــــالم انســـــانى باشـــــد نـــــه ســـــبب اخـــــتلاف هـــــر دينـــــى کـــــ

حقســـــت لابـــــد قبائـــــل مختلفـــــه را متحـــــد ميکنـــــد ديـــــن اگـــــر ســـــبب 
وحدت عالم انسـانى نشـود البتـه نباشـد بهتـر اسـت ديـن بايـد ازالـه 
تعصــب کنــد اگــر چنانچــه تعصــب را زائــل نکنــد ديــن نيســت زيــرا 
ديـــن متابعـــت حقســـت پروردگـــار جميـــع خلـــق را دوســـت مـــى دارد 

مـا بايـد . با جميـع خلـق در صـلح اسـت بـه جميـع خلـق مهربانسـت
متابعــت خــدا بکنــيم جميــع خلــق را دوســت داشــته باشــيم بــه کــل 
مهربـــــان باشـــــيم پـــــس بايـــــد از تعصـــــب جنســـــى و تعصـــــب وطنـــــى و 
سياســــــى و مــــــذهبى بگــــــذريم و تحــــــرى حقيقــــــت کنــــــيم زيــــــرا ايــــــن 
تعصبات سبب اخـتلاف بـين بشـر اسـت ايـن تعصـب سـبب اسـت 
کــــه خونهــــا ريختــــه ميشــــود ايــــن تعصــــب ســــبب اســــت کــــه مــــادران 

ه در قتـــل فرزنـــدان فريـــاد و نالـــه و گريـــه و فغـــان ميکننـــد ايـــن بيچـــار
تعصـــــب ســـــبب اســـــت کـــــه پـــــدرها بـــــى پســـــر ميشـــــوند ايـــــن تعصـــــب 
ممالـــــک عـــــالم را ســـــبب خرابـــــى مـــــى گـــــردد ايـــــن تعصـــــب ســـــبب 
اضــــطراب عــــالم شــــده و مــــى شــــود امــــا اگــــر ايــــن تعصــــبات نمانــــد 

مقصـــد . بنهايـــت محبـــت الفـــت مـــى کننـــد جميـــع بشـــر بـــا يکـــديگر
بايــد متابعــت خــدا کنــيم و سياســت الهــى را جــارى  اينســت کــه مــا

نمـــائيم خـــدا خواســـته کـــه مـــا نـــور باشـــيم چـــرا ظلمـــت باشـــيم خـــدا 
خواسته مظهر رحمت باشيم چرا مظهر غضب گـرديم خـدا جميـع 
بنـــدگانش را دوســـت ميـــدارد مـــا چـــرا نبايـــد دوســـت داشـــته باشـــيم 
جميع را رزق و حيات ميدهد حفظ ميکند آن قدر مهربانسـت مـا 

ا نا مهربان باشيم اگر متابعت نفثات روح القدس بکنـيم يقـين چر
اســــت کــــه رحمــــت پروردگــــار و موهبــــت آمرزگــــار شــــامل شــــود اگــــر 
استفاضــه از شــمس حقيقــت کنــيم از بــراى کــل نــوريم اگــر اقتبــاس 

از خـــدا .. .مرکــز بکنــيم يقــين اســـت از بــراى کــل رحمتــيم فــيض از
حانيــت و حکمــت ميخــواهم شــما را مؤيــد و موفــق فرمايــد بلکــه رو

د الهــى بيشــتر و اســرار کائنــات ظــاهر و فيوضــات الهيــه احاطــه نمايــ
   ٣٠٦.تا خطّۀ فرنسا جنتّ لاهوت شود

پــس از توضــيحات فــوق، اينــك وقــت آن اســت كــه بررســى   
مختصــــرى نيــــز از نحــــوۀ تحليــــل نامــــۀ جنــــاب ابوالفضــــائل توســــط خــــانم 

ـــ بــه  عنــوان ســند و مــدرك نــورايى نــژاد نمــاييم تــا معلــوم شــود مطالــب نامــه ـ
ــــ آن طـــور نيســـت كـــه ايشـــان  اصـــلى تحقيـــق در مقالـــۀ خـــانم نـــورايى نـــژاد ـ

  .برداشت كرده اند

اولــين مســألۀ بســيار مهــم و دســته گــل بــه آب داده شــده ايــن   
 ١٨ فصــل نامــه اشــاره شــده اصــل نامــۀ مزبــور ٢٧٩اســت كــه در صــفحۀ 

چــرا فقــط صـفحه اســت، ولــى متأســفانه و بــا كمــال تعجــب معلــوم نيســت 
بـــــــدون رعايـــــــت ترتيـــــــب صـــــــفحه از آن در ضـــــــميمۀ مقالـــــــه  كپـــــــى هفـــــــت

ســـقم  بـــديهى اســـت بررســـى صـــحت و! ارائـــه شـــدهصـــفحات اصـــل نامـــه 
بـه وجـود  توسط خانم نورايى نژاد، در وهلـۀ اول منـوط تحليل نامۀ مزبور
بــه عنــوان مثــال وقتــى صــفحه ! نــه قســمت هــايى از آن كــل نامــه اســت، و

لابـــلاى صـــفحات ديگـــر حـــذف مـــى شـــود، چگونـــه مـــى يـــا صـــفحاتى از 
    !توان پى برد مقصود نويسنده چه بوده است؟

امـــــا عليـــــرغم ارائـــــۀ نـــــاقص مـــــدرك و ســـــند اصـــــلى نامـــــه، از   
همــين هفــت صــفحۀ ارائــه شــده نيــز مــى تــوان تشــخيص داد كــه برداشــت 

ايشـان در صـفحۀ . خانم نورايى نژاد اشتباه و بعضـاً داراى تنـاقض اسـت
بازتــــاب مســــتند و «از ذكــــر ايــــن كــــه نامــــۀ جنــــاب ابوالفضــــائل  پــــس ٢٧٩

جالــب تــوجهى از نگــاه فرقــۀ بهائيــت بــه ديــن اســلام و نيــز مشــرب عقلــى 
، بــه تشـــريح مطالــب نامــه پرداختـــه »حكمــاى اســلامى بــه شـــمار مــى آيــد

  .اند

توضـــيح مختصـــر آن كـــه جنـــاب ابوالفضـــائل گلپايگـــانى بـــر   
مجيــد در نامــۀ خــود توضــيح داده اســاس كتــب آســمانى و از جملــه قــران 

 معـاد و رجعـت و قيامـت و مفهـوم حقـايقى چـون حشـر و اند كه مقصـود و
نـــه از فلاســـفه،  جهـــنم را بايـــد از خـــود كتـــب آســـمانى جســـت و بهشـــت و

چـــــه كـــــه مباحـــــث مزبـــــور اولـــــين بـــــار در كتـــــب مـــــذكور وارد شـــــده اســـــت و 
آنچـه حكمـا و لـذا . فلاسفه نيز اين مواضيع را از كتب مقدسـه گرفتـه انـد
ـــــه مرحـــــوم حكـــــيم جلـــــوه در خصـــــوص حشـــــر و معـــــاد و رجعـــــت و  از جمل

تناسخ به دلايل ظنىّ خود گفته اند مطـابق كتـب آسـمانى نيسـت و مـثلاً 
تناســـخ بايـــد از خـــود كتـــب آســـمانى كـــه منشـــأ  بـــراى توضـــيح فـــرق حشـــر و

مباحــث مزبورنــد دليــل بياورنــد و نــه فرضــياتى متنــاقض كــه ســاختۀ اذهــان 
و چـــون آيـــات كتـــب آســـمانى قبـــل در بـــارۀ مفـــاهيم . ايشـــان اســـتبشـــرى 

يـــــا اگـــــر دارد از نـــــوع متشـــــابهات انـــــد و  مزبـــــور يـــــا صـــــريحاً وجـــــود نـــــدارد و



 ٢ ولوله در شهر
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داراى معــانى بــاطنى اســت و طبــق آيــات قــران تــأويلش در  متشــابهات نيــز
هنگــام ظهــور موعــود اديــان آشــكار مــى گــردد، جنــاب ابوالفضــائل اشــاره 

آثــــار وحيــــانى ديانــــت جديــــد  مزبــــور را بايــــد در مــــى كننــــد معنــــى مفــــاهيم
. از حضــرت بهــاءالله، جســت »مســتطاب ايقــان«بهــائى، همچــون كتــاب 

چـــه كـــه طبـــق وعـــدۀ خـــود قـــران وســـاير كتـــب مقدســـه وقتـــى موعـــود اديـــان 
ظـــــاهر شـــــود معنـــــى حقيقـــــى مســـــائل و متشـــــابهات موجـــــود در كتـــــب قبـــــل 

  ٣٠٧.ظنيّات تبديل به يقينيات خواهد شد آشكار، و

ان جنــــاب ابوالفضــــائل در توضــــيح ايــــن مطلــــب بســــيار همــــ  
  : ، مى نويسند٢٣١، ص »فرائد«در كتاب  ،بسيار مهم

ن نــازل خواهــد آعــدۀ صــريح اســت بــر ايــن كــه بيــان قــرايــن و  
و مجلســى . شــد و مقاصــد الهيــه واضــح و ظــاهر خواهــد گشــت

ـــــد غيبـــــت بِحـــــار الانـــــوار از زرارة بـــــن  در بـــــاب رجعـــــت از مجلّ
ـــهُ قـــالَ سَـــألتُ اَبـــا عَبـــدِاللهِ عَلَيـــهِ «: فرمايـــداعـــين روايـــت مـــى  انّ

السّلامُ عَن هذِهِ الاُمورِ العِظامِ  مِنَ الرّجعَـةِ وَاًشـباهِها فَقـالَ اِنّ 
ىء اًوانُــــهُ وَ قَــــد قــــالَ اللهُ عَــــز وَ ا الـّـــذى تَســــألَونَ عَنــــهُ لَــــم يجِـــهـــذَ 

أتِهِم بَــــــــل كَــــــــذّبوا بِمــــــــا لَــــــــم يحيطــــــــوا بِعِلمِــــــــهِ وَ لَمّــــــــا يــــــــ«: جَــــــــلّ 
يعنى از حضـرت ابـى عبـدالله عليـه ). ٣٩سورۀ يونس،(»تَأويلُهُ 

السّــلام ســـؤال نمــودم از ايـــن امــور عظيمـــۀ رجعــت و امثـــال آن 
ايــن را كــه شــما مــى پرســيد و فهــم آن : پــس آن حضــرت فرمــود

را مــى طلبيــد هنــوز وقــت آن نرســيده اســت و هــر آينــه خداونــد 
ســــبب ايــــن كــــه  ن را بــــهآه اســــت كــــه تكــــذيب كردنــــد قــــرفرمــــود

  .معناى آن را ندانستند و هنوز تأويل آن نازل نشده است

ن و ظهــور آديث صــريح اســت بــر ايــن كــه تأويــل قــرو ايــن حــ  
معــانى حقيقيــۀ آن در ظهــور قــائم معلــوم خواهــد شــد نــه قبــل از 

اگـــــــر چـــــــه آيـــــــۀ مباركـــــــه خـــــــود در غايـــــــت . ظهـــــــور آن حضـــــــرت
 صــــراحت اســــت و بــــدون احتيــــاج بــــه حــــديث ظــــاهر و صــــريح

و اًصـرَح از . ن بـه ظهـور قـائم و رجعـتآتوقّف فهم قـر است در
دو آيۀ سابقه اين آيۀ كريمـه اسـت كـه در سـورۀ اعـراف فرمـوده 

ــــلناهُ عَلــــى عِلــــم ٍ هُــــدَى وَ «: اســــت وَ لَقَــــد جِئنــــاهُم بِكِتــــابٍ فَص
 هَـــل ينتَظِـــرونَ اِلاّ تَأويلَـــهُ يـــومَ يـــأتى تَأويلُـــهُ . رَحمَـــةً لِقَـــوم ٍ يؤمِنـــونَ 

يقولُ الذّينَ نَسوهُ مِن قَبلُ قَد جات رُسُلُ رَبِّنا بِـالحَقِّ فَهَـل لَنـا 
مِــن شُــفَعاءَ فَيشــفَعُوا لَنــا أو نُــرَد فَنَعمَــلُ غَيــرَ الّــذى كُنّــا نَعمَــلُ قَــد 

و ايـــــن آيـــــۀ  »خسِـــــروا اًنفُسَـــــهُم وَ ضَـــــل عَـــــنهُم مـــــا كـــــانوا يفتَـــــرونَ 
تأويـل قـران در يـوم  مباركه در غايت صراحت است بر ايـن كـه

موعــــود نــــازل خواهــــد شــــد و مقاصــــد الهيــــه در آن يــــوم مشــــهود 
  .ظاهر و واضح خواهد گشت

از اصــحاح ســادس انجيــل  ٢٧و در انجيــل مقــدّس در آيــۀ   
ــــا وارد اســــت كــــه حضــــرت عيســــى عليــــه السّــــلام بــــه قــــوم  يوحنّ

ـــدِ بَـــل لِلطّعـــام ِ البـــاقى  اِعمَلـــوا لا لِلطّعـــام«: فرمـــود ِٔالحَيـــوةِ البا
الابَٔديــــــــةِ التّــــــــى يعطـــــــــيكُمُ ابــــــــنُ الاِنســــــــان ِ لاِنٔ اللهَ الابَٔ قَـــــــــد 

يعنــــى بــــراى طعــــام فــــانى زحمــــت مكشــــيد و تصــــديع  ».خَتَمَــــهُ 
مبريــد بــل بــراى طعــام بــاقى كــه حيــات ابديــه و زنــدگى جاويــد 
است و آن را پسر انسان به شـما خواهـد داد زيـرا پـدر آسـمانى 

  .آن را مختوم فرموده است

  

أكيـــد جنـــاب امـــا خـــانم نـــورايى نـــژاد از طرفـــى چـــون علـــت ت  
 و ردّ دلايــــل فلســــفى حكــــيم جلــــوه توســـــط نــــىآابوالفضــــائل بــــر آيــــات قر

 تناســــخ متوجــــه نشــــده انــــد و جنابشــــان را در خصــــوص فــــرق بــــين حشــــر و
نـــــى كـــــه آجنـــــاب ابوالفضـــــائل بـــــه چنـــــد آيـــــۀ قر گمـــــان نمـــــوده انـــــد اســـــتناد

 ٣٠٨همــان بــدن اوليــه دارد، حكايــت از رجعــت نفــوس در يــوم قيامــت بــا
بـا تمسـخر پاسـخ داده  ٣٠٩نشانۀ اعتقاد ايشان و بهائيان به تناسـخ اسـت،

 اند و مى خواهند جنـاب ابوالفضـائل و ديانـت بهـائى را مخـالف عقـل و
امّــا از طرفــى ديگــر دچــار تناقضــى مــى گردنــد . فلســفه نشــان دهنــد علــم و

چـــه كـــه . ه اســـتكـــه رفـــع و رجـــوع آن، كـــار را بـــر ايشـــان مشـــكل تـــر ســـاخت
فلسـفه  ايشان از يك طرف مـدعاى جنـاب ابوالفضـائل را مخـالف علـم و

 و مـــى داننـــد و اســــتدلال عقلـــى حكـــيم جلــــوه را در بيـــان اخـــتلاف حشــــر
بــا  تناســخ و تأييــد اولــى وردّ ثــانى درســت مــى داننــد، امــا از طــرف ديگــر

كمــــال تعجــــب چــــون مــــى بيننــــد نمــــى تواننــــد آيــــات صــــريحۀ قــــران را كــــه 
نفوس به همـان شـكل و صـورت و بـدن اوليـه  ز بازگشت ارواح وحاكى ا

كتـب  است ناديده بگيرند و جناب ابوالفضائل نيـز استنادشـان بـه قـران و
و  ٢٨٠همـان صـفحۀ مقدسه است، بلافاصله در اواسط و سه سـطر آخـر

تـا اسـتناد جنـاب ابوالفضـائل بـه مطـالبى مـى نويسـند  ٢٨١اوايل صـفحۀ 
  : از جمله مى نويسند. تخطئه كنند راكتب آسمانى  ن وآقر

 مرحـــــوم جلـــــوه نيـــــز در پاســـــخ ســـــؤال گلپايگـــــانى، حشـــــر و...  
تناســــخ را تعريــــف و ابطــــال تناســــخ را بــــا براهينــــى بيــــان نمــــوده 

ولـــــى گلپايگـــــانى كـــــه بـــــه زعـــــم خـــــود در ميـــــان كلمـــــات . اســـــت
پاســــخ  ٣١٠پيــــامبران اســــتنادى بــــراى بــــراهين جلــــوه نمــــى بينــــد،

و اصــرار دارد كــه بــه جــاى اتكــا بــه  حكــيم را كــافى نمــى دانــد
 و ٣١١قــول متكلمــين و حكمــا و اشــراقيان بايــد بــه كلمــات انبيــا



 ٢ ولوله در شهر
 

١٤٣ 
 

داشــــــت كــــــه اســــــتنادات  بايــــــد توجــــــه( ٣١٢قــــــران توجــــــه داشــــــت
ن بــر اســاس تأويــل و عــوام فريبــى و بــه دور از هــر آبهائيــان بــه قــر

ن بـوده آهيم ابتـدايى تفسـير و فهـم آيـات قـرگونه آشنايى با مفا
حـال ايـن شـخص در نهايـت بـا احسـاس پيـروزى بـه هـر ) است

اعـــــلام مـــــى كنـــــد كـــــه ابوالحســـــن جلـــــوه در مقابـــــل او پاســـــخى 
از ايــن رو . نيافتــه، از ادامــۀ صــحبت هــم منصــرف شــده اســت

همــواره اربـــاب علــوم ظـــاهره در حــال القـــاى كلمــات و الفـــاظ 
انـد چـرا كـه اساسـاً كـار »حقيقـت«باز داشتن آنهـا از  به مردم و

است و اصلاً حشـر چـه و تناسـخ كـدام  »تفرقه«حكما، ايجاد 
اســت و مقصــود اصــلى همــان اســت كــه يــك روح بــه جنــت و 

لـــذا بـــراى صـــعود بـــه عـــوالم قـــدس روحـــانى . يـــا نـــار فـــرود بيايـــد
بايـــد صـــرفاً بـــه كتـــاب اقـــدس و ســـاير كتـــب بهائيـــان توجـــه بليـــغ 

گفتنــى اســت كــه عمومــاً اســتنادات قلــم بــه دســتان ايــن ...نمــود
عـــارى از مبـــانى ســـادۀ عقلـــى و علـــوم ضـــرورى  فرقـــه بـــه وضـــوح

براى تميز صواب از خطاسـت؛ در حـالى كـه حتـى نمـى تـوان 
نگــــرش اســــلامى آنــــان را برخاســـــته از متــــونى تحريــــف ناشـــــده 

در مقابل، مأخذ حكمت و فلسـفۀ اسـلامى نـه صـرفاً . دانست
اقــوال متكلمينــى چنــد، بلكــه در واقــع برخاســته از وحــى الهــى 

بـا مـرورى بـر . روايات و تعاليم ائمۀ شيعه است و گفتار نبوى و
آثــار حكيمــان شــيعه ايــن معنــا را بــه ســهولت مــى تــوان دريافــت 
كــــه اســــاس فلســــفه و سرچشــــمۀ الهــــام حكمــــا مبتنــــى بــــر وحــــى 

نفـاقى كـه پيـروان ايـن فرقـۀ ضـالهّ خـود  آسمانى بوده، بـا كفـر و
  . ن غوطه ورند، فرسنگها فاصله دارددر آ

ر چون مى بيننـد اگـر فقـط بـه دلايـل فلسـفى به عبارتى ديگ  
ن تخطئـــه كننـــد، آل نقلـــى جنـــاب ابوالفضـــائل را از قـــرتكيـــه كننـــد و دلايـــ

اشـــتباه بزرگـــى مرتكـــب شـــده انـــد، بـــه يكبـــاره نـــا خواســـته همـــان مـــدعاى 
جنــــاب ابوالفضــــائل را تكــــرار مــــى كننــــد و مــــى گوينــــد سرچشــــمۀ مطالــــب 

بـــراى آن كـــه كســـى حكـــيم جلـــوه مبتنـــى بـــر وحـــى آســـمانى اســـت، ولـــى 
نپرســــد ايــــن كــــه همــــان مــــدعاى جنــــاب ابوالفضــــائل اســــت پــــس چــــرا بــــه 

بهائيــان بــراى  جنــاب ايشــان ايــراد گرفتــه انــد، مــدعى مــى شــوند ايشــان و
ن مــى گوينــد و منــابع اســلامى اى را مــورد اســتفاده قــرار آعــوامفريبى از قــر

كـه حـال آن ! جَل الخـالق! سبحان الله! مى دهند كه تحريف شده است
ديگـــر  احاديـــث و ن وآى پـــر اســـت از اســـتنادات صـــحيح بـــه قـــرآثـــار بهـــائ

كتـــب آســـمانى، بـــه طـــورى كـــه حتـــى بـــه شـــهادت بعضـــى متفكـــرين خـــود 
جالــب . اديــان را مــى تــوان در آن يافــت اســلام چكيــدۀ حقــايق اســلام و

آن كـــه نـــه تنهـــا در خصـــوص حقـــايق دينـــى چنـــين گفتـــه شـــده، بلكـــه آثـــار 
كـل حركـت و سـير فكـرى  »تركيـب جـامع«ثمره و بابى و بهائى به عنوان 

چنان كه از جمله علامۀ جهـان اسـلام، اقبـال . ايران نيز تلقى شده است
همــۀ خطــوط و ســيرهاى متنــوع فكــرى ايرانــى را «لاهــورى، گفتــه اســت، 

تركيـــب جـــامع در نهضـــت دينـــى بـــزرگ ايـــران  ديگـــر بـــه صـــورت يـــك بـــار
  ٣١٣»بهايىجديد مى توان يافت، يعنى در آئين بابى و 

 بارى مقصود جناب ابوالفضائل از پرسـيدن تفـاوت حشـر و  
يــا بــى اعتنــايى صِــرف بــه دلايــل  تناســخ از حكــيم جلــوه، قبــول تناســخ و

چــه كــه چنــان كــه در ادامــه خواهــد آمــد، . فلســفى نبــوده اســت عقلانــى و
دين بهائى به تناسخ معتقد نيست و عـلاوه بـر دلايـل نقلـى دلايـل عقلـى 

ن قائــل اســت، چنــان كــه عــلاوه بــر آثــار بهــائى كــه در ادامــه نيــز بــراى ردّ آ
 در نمونـــه هـــايى از آن تقـــديم خواهـــد شـــد، خـــود جنـــاب ابوالفضـــائل نيـــز

كتـــب و نامـــه هـــاى خـــود در ردّ تناســـخ بـــه دلايـــل عقلـــى نيـــز اشـــاره كـــرده 
امـــا نكتـــه اى كـــه جنـــاب ابوالفضـــائل مـــى خواســـته انـــد توضـــيح  ٣١٤.انـــد

ن در خصــوص آقــر آيــات فــوق الــذكر از دهنــد ايــن حقيقــت اســت كــه اگــر
نشــــر را بــــه ظــــاهر معنــــى كنــــيم، مفهــــوم چيــــزى جــــز همــــان تناســــخ  حشــــر و

نخواهـد بــود، چنـان كــه حتـى بعضــى علمـاى اســلام بـا اســتناد بـه بعضــى 
تناســخ هـــم مفهــومى واحـــد  و لـــذا حشــر و ٣١٥.آيــات قــران بـــه آن معتقدنــد
تناســخ  و بــه نــام حشــر«علمــا مفهــوم رجعــت را  اســت و ايــن كــه حكمــا و

تفريــق نمــوده انــد و هــر يــك بــراى اثبــات خيــال خــود و ردّ مطلــب خصــم، 
ادلهّ و براهينى اجرا داشته ولكن عاقـل مـى دانـد كـه اوهـام مجعولـۀ خـود 

همانـــا . را برهـــان نـــام نهـــاده انـــد و خيـــالات واهيـــه را دليـــل انگاشـــته انـــد
ارســــى تناســــخ بعينــــه ماننــــد نــــزاع تــــرك و عــــرب و ف نــــزاع ايشــــان در حشــــر و
ـــــب و اَنگـــــور اســـــت در خواســـــتن اُزُوم ـــــا اصـــــل . و عِنَ عـــــاقلى آگـــــاه بايـــــد ت

ايــــــن نــــــزاع لفظــــــى را از ميــــــان مقصــــــود را بــــــراى هــــــر يــــــك روشــــــن كنــــــد و 
  ٣١٦.بردارد

در حقيقت جناب ابوالفضائل مى خواهند اشاره كننـد كـه   
اخـروى  اين خصوص نفعى براى سعادت دنيـوى و نزاع هاى فلسفى در

 نــزاع بــين ايشــان و بلكــه موجــب اخــتلاف و ،نداشــته مــؤمنين انســان هــا و
منظـــور  ٣١٧.شـــده و مـــى شـــود ايجـــاد تفرقـــه در امـــت اســـلامى و ســـاير امـــم

 ايشان روشن كـردن حكـيم جلـوه بـوده كـه اگـر چـه تناسـخ مخـالف عقـل و
. ن گويــاى نــوعى تناســخ اســتآلايــل فلســفى اســت ولــى ظــاهر آيــات قــرد

 تـــه مـــى شـــود كـــه، اگـــر چـــه بـــه قـــوّۀلـــذا از ايـــن بيـــان تلويحـــاً ايـــن نتيجـــه گرف
فلســـفه و علـــم مـــى تـــوان تشـــخيص داد كـــه معنـــى ظـــاهرى آيـــات  عقـــل و
نمــى تــوان بيــان كــرد معنــى  بــه قــوّۀ مزبــور مــد نظــر نبــوده اســت، امــا مزبــور

  . حقيقى و باطنى آنها چيست
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اينجاســت كــه، چنــان كــه جنــاب ابوالفضــائل تأكيــد داشــته   
جسـت، چـه كـه ماننــد آســمانى بهـائى  انـد، معنـى مزبـور را بايـد در كتـب

از آنجـــا كـــه سرچشـــمه و منشـــأ . كتـــب مقدســـۀ قبـــل وحيـــانى اســـت ن وآقـــر
امثــال آن، كتــب مزبــور  قيامــت و رجعــت و نشــر و مفــاهيمى چــون حشــر و

تشــريح آنهــا را نيــز بايــد از همــان ســنخ كتــب  بــوده اســت، لــذا توضــيح و
توضـــيحات حضـــرت اينـــك متفكـــران منصـــف دريافتـــه انـــد كـــه . دريافـــت

بهاءالله در آثارشـان راجـع بـه مفـاهيم مزبـور، هـم بـا عقـل مطـابق اسـت و 
ـــــا توضـــــيحات مزبـــــور، شـــــبهۀ ديرينـــــۀ تنـــــاقض و  هـــــم بـــــا آيـــــات قـــــران، و ب

بـا ايـن . علم حقيقى نيز بر طرف شده است اختلاف بين دين حقيقى و
، اگـــر »معمـــا چـــو حـــل گشـــت آســـان شـــود«ترتيـــب اســـت كـــه بـــه مصـــداق 

ن و سـاير كتـب آسـمانى در آت قـرتوجه به توضيحات مزبور، آيا فردى با
امثــال آن را دوبــاره بررســى كنــد معــانى  نشــر و حشــر و خصــوص قيامــت و

 و هماهنـــگ بـــا بديعـــه اى از آنهـــا مـــى يابـــد كـــه عـــلاوه بـــر آن كـــه مطـــابق
عقــل اســت، انســان را از تشــويش حكمــا و تأويــل عرفــا و مباحــث بيهــودۀ 

رها مى سازد و معلوم مـى دارد كـه كـل مفـاهيم مزبـور  بى انتها نيز آزاد و
بهــائى، مــى  يعنــى دو ظهــور بــابى و ،مربــوط بــه ظهــور موعــود همــۀ اديــان

  ٣١٨.باشد

جنــاب ابوالفضـــائل همچنـــين توضـــيح مـــى دهنـــد كـــه آنچـــه   
ه انـد، نشـر و عـوالمى كـه تصـور كـرد حشر و حكما در خصوص رجعت و
آســمانى وجــود نــدارد و ســودى ن و كتــب آاوهــامى بــيش نيســت كــه در قــر

بلكـــه در عـــوض آنچـــه در كتـــب مزبـــور . هـــم بـــراى ســـعادت انســـان نـــدارد
فضائل انسـانى و دورى آن  وجود دارد راجع به ترقى روح در كمالات و

از ســـقوط در مهالـــك نفســـانى اســـت كـــه از آن بـــه بهشـــت و جهـــنم تعبيـــر 
بيـــان  تمثيـــل شـــده ولـــى چـــون بـــراى فهـــم بشـــر آن ايـــام، بـــه شـــكل تشـــبيه و

شـــده، بعضـــى معنـــاى آن را ظـــاهرى فـــرض كـــرده، دچـــار اوهـــام و گمـــان 
، در ايـن خصـوص مـى ٢٣٤، ص»فرائـد«جنابشـان در كتـاب  .شده انـد
  : نويسند

بل اگر عاقل بصير به دقّـت ملاحظـه نمايـد مـى بينـد كـه ...   
و ســـاير الـــواح مقدسّـــه نـــازل ) ايقـــان( اگـــر ايـــن كتـــاب مســـتطاب

نمــــى شــــد و معــــانى معقولــــه و مقاصــــد اصــــليۀ ايــــن علامــــات و 
بشــارات واضــح و معلــوم نمــى گشــت هرگــز شــبهات فلاســفه و 
طبيعيين بر شرايع و اديان دفـع نمـى شـد و انتقـادات ايشـان بـر 
. عـــدم امكـــان تحقـــق ايـــن وعـــود و علامـــات زوال نمـــى يافـــت

طبيعيـــين متصـــوّر و معقـــول نيســـت كـــه چـــه هرگـــز نـــزد فلاســـفه و 
ايـــن آفتـــاب ظـــاهرى از مغـــرب طلـــوع نمايـــد و يـــا ايـــن شـــمس و 
قمـــر بـــه ظـــاهر بـــى نـــور گـــردد و كواكـــب غيـــر متناهيـــة العـــدد كـــه 

كوچــــك تــــر آن از ارض بــــه چنــــدين مرتبــــه اكبــــر اســــت بــــر روى 
ارض پراكنــده و منتشــر گــردد و بــا ايــن حــال عــالم كــون منــتظم 

ابـــــد و عـــــذاب و ثـــــوابِ خُلـــــد تحقّـــــق مانـــــد و جـــــنس بشـــــر بقـــــا ي
  .پذيرد

چنانكــه همــين شــبهات را در كتــب باطلــۀ خــود درج نمــوده   
پايتخــــت ( عبــــارات ايــــراد كــــرده و در اكثــــر عواصــــم بَحِ و بــــه اَقــــ
چندانكـه اَلعَيـاذ . اروپا و آسيا مطبـوع و منتشـر داشـته انـد) هاى

و  بِــــالله وعــــود الهيــــه را از قبيــــل خرافــــات دانســــته انــــد و ديانــــت
رســــــل را غــــــرور و جهالــــــت پنداشــــــته انــــــد و  اعتقــــــاد بــــــه خــــــدا و

تمسّــــــك بــــــه احكــــــام شــــــرايع و اديــــــان را اَقــــــوى مــــــانع تمــــــدّن و 
  .انگاشته اند) شهرنشينى و تمدن(حضارت

  

همچنــين جنابشــان توضــيح مــى دهنــد كــه حضــرت بهــاءالله   
در آثارشــان تبيــين فرمــوده انــد كــه اگــر چــه عــوالم الهــى نامحــدود اســت، 

نچــه سرنوشــت انســان را در همــۀ آن عــوالم رقــم مــى زنــد، در همــين امــا آ
از ايـــن جنبـــه اســـت كـــه بـــراى انســـان، كـــل . عـــالم خـــاكى تعيـــين مـــى شـــود

يعنـى محـور . عوالم مزبور طائف حـول همـين عـالم ناسـوتِ خـاكى اسـت
هــر انســانى اگــر در ايــن عــالم . سرنوشــت انســان همــين كــرۀ خــاكى اســت

در جميـع عـوالم ديگـر نيـز بـه سـعادت  بـه سـعادت حقيقـى دسـت يافـت،
آن نشـــد، در همـــۀ عـــوالم  حقيقـــى دســـت خواهـــد يافـــت؛ واگـــر موفـــق بـــر

در ايــن جهــان هــر چــه كاشــته . ديگــر از ســعادت مزبــور محــروم خواهــد بــود
عـــــين بيـــــان مهـــــم . شـــــود، ثمـــــرۀ آن در عـــــوالم ديگـــــر آشـــــكار خواهـــــد شـــــد

مون و حضـــرت بهـــاءالله در ايـــن خصـــوص، كـــه جنـــاب ابوالفضـــائل مضـــ
  : مفهوم آن را در نامه شان اشاره كرده اند، چنين است

 نشــــر و حشــــر و معــــاد و و امـــا آنچــــه ســــؤال نمــــودى از مبـــدأ و  
و مـوقن بصـير در . صراط و جنت و نار، كُلهّا حَقّ ٌ لارَيبَ فيها

 كـــل حـــين جميـــع ايـــن مراتـــب و مقامـــات را بـــه چشـــم بـــاطن و
امــرى محــروم  ظــاهر مشــاهده مــى نمايــد، چــه كــه هــيچ آنــى از

و اگــر بــه ســموات فضــل . نــه، و از فضــلى ممنــوع نخواهــد بــود
الهـــى طيـــران نمـــائى در هـــر آنـــى امـــورات مُحدَثـــه در كـــل اَوان 
را، چـــه از قبـــل و چـــه از بعـــد، مشـــاهده نمـــائى و در هـــر شـــىء 
كــلّ مــا يظهَــر وَ يحــدُثُ فــى كُــلّ شَــىء مشــاهده كنــى، چــه كــه 

. نخواهــد بــود فضــلش مخصــوص بــه شــىء دون شــىء نبــوده و
نشــر و جنــب و نــار و امثــال ايــن  ولكــن مقصــود الهــى از حشــر و

كـــه در الـــواح الهيـــه مـــذكور اســـت مخصـــوص اســـت بـــه  اذكـــار



 ٢ ولوله در شهر
 

١٤٥ 
 

مثلاً ملاحظه فرما كه در حين ظهور، لِسـانُ الله بـه . حين ظهور
كلمه تكلم مى فرمايد و از اين كلمه مُخرَجـه عَـن فَمِـه، جنـّت 

كُــــلّ مــــا سَـــألتَ وَ مــــا لا سَــــألتَ  حشــــر و نشــــر و صـــراط و و نـــار و
ظــاهر و هويــدا مــى گــردد؛ و هــر نفســى كــه بــه كلمــه بَلــى موفــق 
شد از صراط گذشت و به جنتِ رضا فائز و همچنـين محشـور 
شـــــد در زُمـــــره مُقـــــرّبين ومُصـــــطفين و عنـــــد الله از اهـــــل جنـــــت و 

و هر نفسى كه از كلمـة الله معـرض شـد . عليين و اثبات مذكور
. اهـــــل نفـــــى و سِـــــجّين و در ظـــــل مشـــــركين محشـــــوردر نـــــار و از 

اينســــت ظهــــورات ايــــن مقامــــات كــــه در حــــين ظهــــور بــــه كلمــــه 
ظاهر مى شـود ولكـن نفوسـى كـه موفـق شـده انـد بـه رضـى الله 
و امــــره بعــــد از خــــروج ارواح از اجســــاد بــــه اجــــر اعمــــال در دار 

چــه آنچــه در ايــن دنيــا مشــهود اســت . اخــرى فــائز خواهنــد شــد
بــــر ايــــن موجــــود نــــه اگــــر چــــه كــــل عــــوالم الهــــى اســــتعداد زيــــاده 

طـــــائف حـــــول ايـــــن عـــــالم بـــــوده و خواهـــــد بـــــود، ولكـــــن در هـــــر 
و همچــه تصــوّر . عــالمى از بــراى هــر نفســى امــرى مقــدّر و مقــرّر

مكــن كــه آنچــه در كتــاب الله ذكــر شــده لغــو بــوده فتعــالى عَـــن 
ذلـــك؛ قســـم بـــه آفتـــاب افـــق معـــانى كـــه از بـــراى عبـــاد، جنّـــت 

ها بوده و خواهـد بـود، ولكـن در حيـاتِ اولـى، هاى لا عِدلَ ل
مقصـــود از جنـــت رضـــاى او و دخـــول در امـــر او بـــوده؛ بعـــد از 
ارتقــــاءِ مــــؤمنين از ايــــن دنيــــا بــــه جنـّـــاتِ لا عِــــدلَ لهــــا وارد و بــــه 

و آن جنـان، ثمـراتِ اَفعاليسـت . نعمت هـاى لاتُحصـى متـنعّم
 آيـــا ملاحظـــه نمـــى نمائيـــد كـــه. كـــه در دنيـــا بـــه آن عامـــل شـــده

يكى از عبادِ او كه خدمت نفسى نمايـد و زحمتـى از بـراى او 
ه مــى تحمّــل كنــد، اَجــر و مُــزدِ خــود را اَخــذ مــى نمايــد، چگونــ

عَلَــى الاِطــلاق امــر فرمايــد عبــاد را بــه اوامــر خــود و  شــود كــريمِ 
بـارى ...بعد عباد خود را از بدايع ِ رحمتِ خود محروم فرمايـد

خواهـد  بـال و اِعـراض بـوده وجنتّ و نار در حيـاتِ ظـاهره، اِق
بود، و بعد از صعودِ روح به جَنـّات لاعِـدلَ لهـا و همچنـين بـه 
نــارِ لاشِــبهَ لهــا كــه ثمــرِ اعمــال ِ مُقبــل و مُعــرض اســت، خواهــد 

ولكـــــن نفســـــى جـــــز حـــــق ادراك آن مقامـــــات ننمـــــوده و . رســـــيد
نخواهد نمود؛ و از براى مؤمن مقاماتى خلق شده فـوق آنچـه 

بــدايع نعمــت هــاى الهــى كــه در جنـّـت هــاى  اســتماع شــده، از
عِــزِّ صَــمَدانى مُقــدّر گشــته، و همچنــين از بــراى معرضــين فــوق 

   ٣١٩...آنچه مسموع شده از عذاب هاى دائمه غير فانيه

 

همچنــــين جنــــاب ابوالفضــــائل در نامــــۀ مــــورد اســــتناد خــــانم   
در رتبــۀ اولــى شــناخت  توضــيح مــى دهنــد ســعادت حقيقــى نــورايى نــژاد

طريـــــق شـــــناخت مربيـــــان آســـــمانى او و عمـــــل بـــــه موجـــــب تعـــــاليم خـــــدا از 
از قضا آنانى از اين حقيقت غافل شـده انـد كـه شـديداً وابسـتۀ . آنهاست

گمان نموده اند سعادت محـدود بـه همـين كـرۀ  همين عالم خاكى اند و
بـــه ايـــن . مصـــاديقى در ديگـــر عـــوالم بـــى پايـــان خـــدا نـــدارد خـــاك اســـت و

شـــان بـــراى ارضـــاى خـــود قائـــل بـــه تناســـخ و خـــاطر اســـت كـــه بعضـــى از اي
بازگشــت پــس از مــرگ بــه همــين عــالم شــده انــد تــا دل بــه لذائــذ همــين 

  !بس عالم خوش دارند و

 خصـوص در ىبهـائ آثار ىبعض است مناسب نجايا در       
 ميتقــــــــــد روح ىبقــــــــــا و تناســــــــــخ و رجعــــــــــت و وجــــــــــود وحــــــــــدت و ديــــــــــتوح

 نـژاد يىنـورا خـانم سركار امثال آنچه گردد معلوم تا شود عزيز خوانندگان
 شـانيا تمسـخر و طعنـه و است دور قتيحق از حدّ  چه تا اند شده ىمدع

 انيـــب ىگـــانيگلپا« : انـــد نوشـــته ۲۷۹ صـــفحۀ در کـــه جاســـتيب چقـــدر زيـــن
 بـــار ســـه را قـــانيا کتـــاب ،ىقـــيحق ديـــتوح بـــه دنيرســـ ىبـــرا کـــه دارد ىمـــ

 -معـاد ى نـهيزم در ژهيبـو -فضـل اساس و است خوانده بار پنجاه و نوشته
  ».است افتهي انيبهائ الواح در مستور را

نفــــــى وحــــــدت  حضــــــرت بهــــــاءالله در بيــــــانى كــــــه عــــــلاوه بــــــر  
  : دارد، مى فرمايند وجود، اشاراتى راجع به مقام حكما نيز

و مـــا سَـــئلَ الســـائلُ « هـــوالله تعـــالى شـــأنه العظمـــة و الکبريـــاء  
فـاعلم أنّ  فى قول الحُکماء بَسيط ُ الحَقيقه کلّ الاشـياء، قـل

المقصودَ مِـنَ الاشـياء مِـن هـذا المَقـام لـم يکـن الاّ الوجـود، و 
کمـــالاتُ الوجـــود مِـــن حَيـــثُ هُـــو وجـــود و مِـــنَ الکـــلّ الواجـــد و 
هـــذا کـــلّ ٌ لا يـــذکَرُ عِنـــدَه بَعـــض وَ لا يقابلـــهُ جـــز و الحاصـــل اِنّ 

لمّا کان بَسيطا مِن جَميع الجهات اِنـّهُ واجـدٌ   البَسيطَ الحقيقة
چنانچــه . مُســتجمعٌ بجميــع الکمــالات لا حــد وَ لا نهايــةَ لهــا وَ 

بـــه لســـان پارســـى ذکـــر . انـــد لـــيسَ لِصُـــنعِهِ حـــدّ ٌ مَحـــدود فرموده
ميشـــود مقصـــود حکـــيم از اشـــياء در عبـــارت مـــذکوره کمـــالات 
وجود مِن حَيثُ هُوَ وجود است و از کلّ دارائى يعنى واجـد و 

ه نحـو بسـاطت؛ و مستجمع جميع کمـالات نامتناهيـه اسـت بـ
امثــــال ايــــن بيانــــات در مقامــــات ذکــــر توحيــــد و قــــوّت و شــــدتِ 

مقصــــود حکــــيم ايــــن نبــــوده کــــه واجــــب . انــــد وجــــود ذکــــر کرده
سُـبحانَهُ سُـبحانهُ . الوجود مُنحَلّ به وجودات غير متناهيـه شـده

اند بسـيطُ الحقيقـة کـلّ  چنانچه خود حکماء گفته! عن ذلک
آخــر، اِنّ انـــوارَ  و فــى مقـــامٍ . الاشــياء و لــيس بشـــئ مِــن الاشـــياء



 ٢ ولوله در شهر
 

١٤٦ 
 

بَسيطَ الحقيقة ترى فى کلّ الاشياء و اين به بصـر باصـر و نظـر 
ابصار حديده در کلّ اشـياء آيـات احديـه را . ناظر منوط است

مشــاهده مــى نماينــد چــه کــه جميــع اشــياء مظــاهر اســماء الهيــه 
بــــوده و هســــتند و حــــقّ لــــم يــــزل و لا يــــزال مقــــدّس از صــــعود و 

د و اقتران و ارتبـاط بـوده و خواهـد بـود و اشـياء در نزول و حدو
لمّـــــا کـــــان   انـــــد  امکنـــــه حـــــدود موجـــــود و مشـــــهود چنانچـــــه گفته

وجـــــودُ الواجـــــبِ فـــــى کمـــــال القـــــوة و الشّـــــدة لـــــو يجـــــوز ينحـــــلّ 
در ايـن بيـان . بوجوداتٍ غير مُتناهية ولکـن لا يجـوز فمـا انحـلّ 

د ســـخن بســـيار اســـت و مقصـــود حکمـــاء اگـــر بتمامـــه اظهـــار رو
چــــــون قلــــــوب احــــــرار لطيــــــف و رقيــــــق  مطلــــــب بطــــــول انجامــــــد

دو . مشــــاهده ميشــــود لــــذا قلــــم مختــــار بــــه اختصــــار اکتفــــا نمــــود
آن ايـــــن  مقـــــام در توحيـــــد مشـــــاهده ميشـــــود توحيـــــد وجـــــودى و

است که کلّ را بلا نفى ميکنند و حقّ را بالا ثابت يعنـى غيـر 
کـر حقّ را موجـود نميداننـد بـه ايـن معنـى کـه کـلّ نـزد ظهـور و ذ

او فنــــاى محــــض بــــوده و خواهنــــد بــــود؛ کــــلّ شــــئ هالــــک الاّ 
يعنــى مَــعَ وجــودِ او احــدى قابــل وجــود نــه و ذکــر وجــود . وجهــه

اند کانَ اللهُ وَ لم يکُـن مَعَـهُ شـئ و  بر او نميشود چنانچه فرموده
مـع آنکــه مشــاهده مـى شــود کــه . الانَ يکـونُ بمِثــل ِ مـا قــد کــان

ســاحت او هــيچ  د آنکــه دراشــياء موجــود بــوده و هســتند مقصــو
در توحيـد وجـودى کـلّ هالـک و . شيئى وجود نداشـته و نـدارد

کـه حـقّ اسـت دائـم و بـاقى؛ و توحيـد شـهودى  »وجـه«فانى و 
آن است کـه در کـلّ شـئ آيـات احديـه و ظهـورات صـمدانيه و 
تجليّـــات نــــور فردانيـــه مشــــاهده شـــود چنانچــــه در کتـــاب الهــــى 

در ايـن مقـام در . اق وَ فـى اَنفسِـهمنازل سَنريهُم آياتِنـا فِـى الافـ
 .کـــــلّ شـــــئ تجليّـــــات آيـــــات بســـــيط الحقيقـــــه مشـــــهود و هويـــــدا

مقصــــود حکــــيم ايــــن نبــــوده کــــه حــــقّ منحــــل بــــه وجــــودات نــــا 
تعــالى تعــالى مِــن اَن ينحَــلّ بشــئ اَو يحَــد بحَــدٍ  متناهيــه شــده؛

ـــه وَ  اَو يقتـــرنُ بمـــا فِـــى الاِبـــداع، لـــم يـــزل کـــانَ مُقدّســـاً عَـــن دونِ
ــهُ کــانَ واحِــدا فــى ذاتِــه وَ واحِــداً فــى . هــاً عَمّــا سِــواهمُنزّ  نشــهَدُ اًنّ

و در . هِ المُهَيمِنــةِ عَلــى العـــالمينصِــفاتِه وَ کــلّ فــى قبضَــةِ قدرَتِــ
چـــه کـــه مقـــامى کـــلِّ مـــا ذکِـــرَ اَو يـــذکَرُ يرجِـــعُ اِلـــى الـــذِکرِ الاوّل، 

در ايـن مقـام کـان . لا يدرَک اسـت حقّ جلّ و عزّ، غيبِ مَنيعِ 
و يکـــونُ مُقدّســـاً عَـــن ِ الاذ کـــارِ وَ الاًســـماءِ وَ مُنزهـــاً عَمّـــا يدرِکُـــهُ 

لـذا آنچـه اذکـار . السّبيلُ مَسدودٌ وَ الطّلبُ مَـردودٌ . اهلُ الانشاء
بديعه و اوصاف منيعه که از لسان ظاهر و از قلم جـارى اسـت 

اولـى و وطـن حقيقـى و مطلـع به کلمۀ عليا و قلم اعلـى و ذروه 
ظهور رحمـانى راجـع ميشـود اوسـت مصـدر توحيـد و مظهـر نـور 

ـــــــد و تجريـــــــد در ايـــــــن مقـــــــام، کـــــــلّ الاســـــــماء الحســـــــنى و . تفري
الصـفات العليــا ترجـعُ اليــهِ و لا تجـاوِزُ عَنــهُ کَمـا ذکِــرَ أنّ الغيــبَ 

و مقـــر نـــور توحيـــد اگـــر چـــه در . هُـــوَ مُقـــدّسٌ عَـــن ِ الاذکـــارِ کلِّهـــا
موســــوم بــــه اســــم و محــــدود بــــه حــــدود مشــــاهده ميشــــود،  ظــــاهر

ولکــــن در بــــاطن بســــيط مقــــدّس از حــــدود بــــوده و ايــــن بســــيط 
در ايــــن . اضــــافى و نســــبى اســــت نــــه بســــيط مِــــن کــــلّ الجهــــات

يعنـى کلمـه اوليـه و مطلـع نـور احديـه : مقام معنى چنين ميشـود
مربـــــى کـــــلّ اشـــــياء اســـــت و داراى کمـــــالات لا تحصـــــى؛ و از 

در ايـن مقــام بيـانى در کنــائز عصـمت مســتور و  بـراى ايـن کلمــه
در لــوح حفــيظ مســطور لا ينبغــى ذِکــرُهُ فِــى الحــين؛ عَسَــى اللهُ 

و ديگــر اعتــراض بعضــى بــر . أن يــأتى بــه اِنّــهُ لهُــوَ العلــيمُ الخبيــرُ 
را ادراک  قول حکيم من غير دليل بوده چه کـه مقصـود قائـل

فايت نمـود و بـه فى الحقيقه نميتوان بظاهر قول ک. اند ننموده
شماتت بر خاست مگر در کلمات نفوسيکه مُتجـاهر بـه کفـر و 

 و حکمـاء فِـرَقِ . وس قابل تأويـل نـهقول چنين نف. شرک باشند
انـــد از کتـــب  بعضـــى آنچـــه ذکـــر نموده. مختلفـــه بـــوده و هســـتند
انـــــــد و اوّل مَـــــــن تـــــــدرّسَ بالحِکمَـــــــةِ هُـــــــوَ  انبيـــــــاء اســـــــتنباط کرده

ىَ بهـــذا انـــد؛  الاســم؛ و او را هـــرمس نيـــز گفته اِدريــسُ لـــذا سَـــمِّ
و در هــــر فنــــى از فنــــون . هــــر لســــان بــــه اســــمى موســــوم اســــت در

انــد و بعــد از او بَلينــوس  حکمــت بيانــات وافيــه و کافيــه فرموده
از الواح هِرمسيه استخراج بعضى علم نموده، و اکثـر حکمـاء 
از کلمــــــات و بيانــــــات آن حضــــــرت اســــــتخراج فنــــــون علميــــــه و 

انـــــد بـــــارى ايـــــن بيـــــان حکـــــيم قابـــــل تـــــأويلات  هنمود. حِکمتيـــــه
و بعضــى از بــالغين . محمــوده و محــدوده هــر دو بــوده و هســت

انــــــد، ولکــــــن ايــــــن عبــــــد  حفظــــــاً لاِمٔــــــرِ الله، در ظــــــاهر ردّ فرموده
اليــــوم  و ديگــــر. لا يــــذکرُ الاّ الخيــــرَ ) حضــــرت بهــــاءالله(مســــجون
ادراک ايـــن بيانـــات شـــود ه نيســـت کـــه انســـان مشـــغول بـــ يـــومى
علــم بــه ايــن بيــان و امثــال آن انســان را غنــى ننمــوده و  چــه کــه

مـــثلا حکيمـــى کـــه بـــه ايـــن کلمـــه تکلّـــم نمـــوده . نخواهـــد نمـــود
لوکانَ موجوداً، و الذّينَ اَقرّوا له فيما قال، ثم الـّذينَ اعترَضـوا 

هـر يـک بَعـد از . عَليهِ، کلّ در صقع واحد مشـاهده مـى شـوند
 بقعـــه نـــوراء بـــه کلمـــۀ بلـــىاِرتفـــاع نـــداء مالـــک اســـماء از يمـــين 
چـــــه مقـــــدار از . آن مـــــردود فـــــائز شـــــد مقبـــــول و محمـــــود، و دونِ 

نفــــوس کــــه خــــود را در اعلــــى ذروه حقــــايق و عرفــــان مشــــاهده 
 مينمودند على شأن ظنوّا باَنّ ماخرَجَ مِـن اًفـواهِمِ اِنـّهُ قِسـطاسٌ 
ـــــوزنُ بـــــهِ الاَقـــــوالُ وَ اُســـــطرلابٌ يؤخَـــــذُ عَنـــــهُ تقـــــويمُ المَبـــــدَءِ وَ   ت

هبــــــوب اريــــــاح  مَــــــعَ ذلــــــک، در ايــــــام ربيــــــع رحمــــــن و. المَــــــآل
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اگـــر نفســـى . امتحـــان مـــا وَجَـــدنا لَهُـــم مِـــن اِقبـــالٍ وَ لا مِـــن اِقـــرارٍ 
اليوم به جميع علوم ارض احاطه نمايد و در کلمه بلى توقـف 

چـــه . کنـــد، لـــدَى الحَـــقّ مـــذکور نـــه و از اجهـــل نـــاس محســـوب
ز ايــن طــراز امنــع مقصــود از علــوم عرفــان حــقّ بــوده هــر نفســى ا

! اى حســــين. اقــــدس ممنــــوع مانــــد از ميتــــين در الــــواح مســــطور
مظلـــــوم مـــــى فرمايـــــد قـــــول عمـــــل ميخواهـــــد؛ قـــــول بـــــلا عمـــــل، 

در حکـــــيم ســـــبزوارى . کَنحـــــلِ ِ بـــــلا عســـــل اَو کَشـــــجَرٍ بـــــلا ثمـــــر
مشاهده کن در ابيات خود شعرى ذکـر نمـوده کـه از آن چنـين 

 زمزمــۀ انّــى اَنــا الله مســتفاد ميشــود کــه موســائى موجــود نــه و اِلاّ 
در مقام بيـان بـه ايـن کلمـه تکلـّم نمـوده . در هر شجرى موجود

و مقصـــود آنکـــه عـــارف بـــالله بـــه مقـــامى صـــعود مـــى نمايـــد کـــه 
ـــى منـــوّر و گوشـــش بـــه  ـــى مجلّ چشـــمش بـــه مشـــاهدۀ انـــوار تجلّ

ايـن مقامـات را حکـيم مـذکور . اصغاء نداء او از کـلّ شـئ فـائز
انـــــد؛ ايـــــن مقـــــام قـــــول؛  ظهـــــار نمودهحرفـــــى ندارنـــــد چنانچـــــه ا

ولکــن مقــام عمــل مشــاهده ميشــود نــداى ســدره الهيــه را کــه بــر 
اعلى البقعه ما بين بريه تصريحا مـن غيـر تأويـل مرتفـع اسـت و 
ـــداء کـــلّ را نـــداء ميفرمايـــد ابـــداً اصـــغاء ننمـــوده چـــه  بـــأعلى النّ

حــــال بايــــد . اگــــر اصــــغاء شــــده بــــود بــــه ذکــــرش قيــــام مــــى نمــــود
مــه عاريــه بــوده و از لســانش جــارى شــده و يــا از بگــوئيم آن کل

خــــوف ننــــگ و حــــبِّ نــــام از ايــــن مقــــام و تصــــديق آن محــــروم 
بـارى بسـا از نفـوس کـه . مانده؛ اَو عَرفَ و سَترَ اَو عَرفَ وَ اَنکَـرَ 

انـــــد و در  تمـــــام عمـــــر را در اثبـــــات موهـــــوم خـــــود صـــــرف نموده
حـــين اشــــراق انــــوار حضـــرت معلــــوم از افــــق اســـم قيــــوم محــــروم 

الامـرُ بيـدِ الله يعطـى مَـن يشـاءُ مـا يشـاءُ وَ يمنـعُ عَمَـن . اند مانده
يشــاءُ مــا اَرادَ اِنّــهُ لهُــوَ المَحمــودُ فــى اَمــره وَ المُطــاعُ فــى حُکمِــهِ 

  ٣٢٠.اله الاّ هُوَ العَليمُ الحَکيمُ لا 
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عليــــــک بهــــــآئى اينکــــــه ســــــؤال از بقــــــاى روح نمــــــودى ايــــــن   
و . شـــهادت مـــى دهـــد بـــر بقـــاى آن) حضـــرت بهـــاءالله( مظلـــوم

اينکـــه ســـؤال از کيفيـــت آن نمـــودى انـّــه لا يوصَـــفُ وَ لا ينبَغـــى 
انبيــا و مرســلين محــض هــدايت . معلــومٍ  أن يــذکرُ اِلاّ عَلــى قــدرٍ 

انـــد و مقصـــود آنکـــه عبـــاد  خلـــق بـــه صـــراط مســـتقيم حـــق آمده
تربيــــت شــــوند تــــا در حــــين صــــعود بــــا کمــــال تقــــديس و تنزيــــه و 
انقطــاع قصــد رفيــق اعلــى نماينــد لعمــر الله اشــراقات ان ارواح 

سبب ترقّيات عالم و مقامات امم است ايشـانند مايـه وجـود و 
بهــــم تمطــــر . هــــورات و صــــنايع عــــالمعلّــــت عظمــــى از بــــراى ظ

هـــــيچ شـــــئ از اشـــــياء بـــــى ســـــبب و  .السّــــحابُ وَ تنبـــــتُ الارضُ 
علّـــت و مبـــدء موجـــود نـــه و ســـبب اعظـــم ارواح مجـــرّده بـــوده و 
خواهد بود و فـرق ايـن عـالم بـا ان عـالم مثـل فـرق عـالم جنـين 

حاضـــر  بـــارى بعـــد از صـــعود بـــين يـــدى الله .و ايـــن عـــالم اســـت
ايـــن . لايـــق بقـــا و لائـــق آن عـــالم اســـتميشـــود بـــه هيکلـــى کـــه 

بقــا، بقــاء زمــانى اســت نــه بقــاء ذاتــى، چــه کــه مسبوقســت بــه 
ـــت؛ و بقـــاء ذاتـــى غيـــر مســـبوق، و آن مخصـــوص اســـت بـــه  علّ

ـــه اگـــر در اعمـــال انبيـــا تفکّـــر . طـــوبى للعـــارفين. حـــق جَـــلّ جَلالُ
نمــائى بـــه يقـــين مبـــين شـــهادت مــى دهـــى کـــه غيـــر ايـــن عـــالم، 

از  »لــوح حکمــت«ض چنانچــه در حکمــاى ار. عــالم هاســت
نــــازل اکثــــرى بــــه آنچــــه در ) آثــــار حضــــرت بهــــاءالله(قلــــم اعلــــى

کتـــــب الهـــــى نـــــازل قائـــــل و معترفنـــــد، و لکـــــن طبيعيـــــين کـــــه بـــــه 
اند کـــه ايشـــان حکـــيم بـــوده  طبيعـــت قائلنـــد دربـــاره انبيـــا نوشـــته

و  انــد و نظــر بــه تربيــت عبــاد، ذکــرِ مراتــب جنّــت و نــار و ثــواب
ل ملاحظــه نمائيــد جميــع در هــر عــالَمى حــا. انــد عــذاب نموده

بعضـــى آن . کـــه بـــوده و هســـتند، انبيـــا را مقـــدّم بـــر کـــل ميداننـــد
الله مــــى  ا حکــــيم ميگوينــــد و برخــــى مِــــن قِبَــــلِ جــــواهر مجــــرّده ر

عــوالم الهــى را منحصــر بــه  حــال امثــال ايــن نفــوس اگــر. داننــد
        ايـــــــن عــــــــالم مــــــــى دانســـــــتند هرگــــــــز خــــــــود را بـــــــه دســــــــت اعــــــــدا 

دند و عـذاب و مشـقّاتى کـه شِـبه و مِثـل نداشـته تحمّـل نمى دا
اگــــر نفســــى بــــه قلــــب صــــافى و بصــــر حديــــد در . نمــــى فرمودنــــد

فطــرت  اشــراق نمــوده تفکّــر نمايــد بــه لســانِ قلــم اعلــى  آنچــه از
، نــاطق )اينــك حــق آشــكار شــد(قــد حَصــحَصَ الحــقّ  الانَٓ : بــه

 و ايــن کــه از بعثــت ســؤال نموديــد در کتــاب ايقــان نــازل. گــردد
  ٣٢١...طوبى لِلعارفين. شده آنچه که کافيست

  

  : نيز و 

مـــــؤمن را قـــــبض  ان كـــــه خداونـــــد عـــــالم جـــــلّ و عـــــزّ روحِ بـــــد  
 در ايــن مقــامِ . اعِد خواهــد گردانيــدفرمــوده در اَعلــى عليــين صــ

مــؤمنين يكــديگر را بـه طريقــى كــه خداونــد  عـزّ روحــانى، ارواحِ 
مُســتعِرج بــه عــالم قــبلاً مقــدّر فرمايــد خواهنــد شــناخت و بــا هــم 

اَعلــى عُلــوّ خواهنــد شــد، و راجــع بــه عــالم جســمانى نخواهنــد 
خلــق گيــرد و  كــه مَشــيتِ لايزالــى تعلّــق بــه عــودِ  شــد، تــا زمــانى
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، و در ايــــــن عــــــالم آنچــــــه بــــــه كــــــون آينــــــد. عــــــالمى ديگــــــر شــــــود
قبــــل حلــــول در نفســــى  ارواحــــى ديگــــر اســــت، نــــه آن كــــه روحِ 

نســبت شــخص ســابق شــود بــل آنچــه  نفــسِ نمايــد و شخصــى 
به مظاهر است يعنى در مقـام نفـس او خواهـد بـود، نـه آن كـه 
نفــس او حلــول نمايــد يــا آن كــه هيئــت روح مجسّــم گــردد، بــل 
لـــم يـــزَل و لايـــزال خلـــق در مقـــام خـــود و حـــقّ در مقـــام خـــود و 
. روح مـــؤمن و مُنـــافق در مقـــام خـــود و كـــلّ ٌ فـــى فَلَـــكِ يســـبَحون

شــود؛ هــر آنچــه درك عــالم ارواح دريــن عــالم اجســاد ممكــن ن
دريــن . در قــوّۀ خياليــه دســت دهــد، آن عــالم سِــواى آن اســت

اجســاد فانيـــه، دركِ عـــوالم باقيـــه نتــوان نمـــود، الاّ مـــا اَنـــتُم مِـــنَ 
  ٣٢٢.اولى الالباب لَعَلكُم تُرحَمون فَاتقواالله يا. الرّؤيا تَشهَدون

 

  : و نيز

 هر ظهورِ بعد، اَنفسى که سـبقت يافتنـد بـه ايمـان از کـلّ  در  
مَــن عَلَــى الارض و شــربت زلال معرفــت را از جمــال احــديت 
 نوشـــيدند و بـــه اعلـــى معـــارج ايمـــان و ايقـــان و انقطـــاع ارتفـــاع

قبـــل کـــه در ظهـــور قبـــل بـــه ايـــن  جســـتند، حکـــم رجـــوع اَنفـــسِ 
انـــد بـــر ايـــن اصـــحاب ظهـــور بعـــد مـــى شـــود،  مراتـــب فـــائز شـــده

ز عبـاد قبـل ظـاهر زيرا آنچه ا. اسماً و رسماً و فعلاً و قولاً و اَمراً
مــــثلاً اگــــر  .شــــد از ايــــن عبــــاد بعــــد بعينــــه ظــــاهر و هويــــدا گشــــت

مغــرب هــم از شــاخه  شاخســار گلــى در مشــرق ارض باشــد و در
ديگـر در  .مـى شـود ديگر، آن گـل ظـاهر شـود اطـلاق گـل بـر او
آن نيست بلکـه نظـر  اين مقام نظر به حدودات شاخه و هيئت

پـس نظـر را  .ظاهر اسـت به رائحه و عطرى است که در هر دو
تـا همـه را بـه يـک اسـم و  از حدودات ظاهره طاهر و منزّه کـن

مشـــاهده نمـــائى و  يـــک رســـم و يـــک ذات و يـــک حقيقـــت
ملاحظـــــــه  اســـــــرار رجـــــــوع کلمـــــــات را هـــــــم در حروفـــــــات نازلـــــــه

حضــرت ( قــدرى تفکّــر در اصــحاب عهــد نقطــه فرقــان .فرمــائى
ات کـــه چگونـــه از جميـــع جهـــات بشـــريه و مشـــتهي نمـــا) محمـــد

نفحــــــات قدســــــيۀ آن حضــــــرت، پــــــاک و مقــــــدّس و  نفســــــيه بــــــه
قبل از همه اهل ارض به شرف لقاء کـه عـين  منقطع گشتند و
شــــدند و از کــــلّ اهــــل ارض منقطــــع گشـــــتند  لقــــاءالله بــــود فــــائز
در مقابـل آن مظهـر ذى الجـلال چگونـه  ايد که چنانچه شنيده

اع حـال همـان ثبـوت و رسـوخ و انقطـ و .جان نثار مى فرمودند
) حضــرت بــاب(را بعينــه ملاحظــه فرمــا دراصــحاب نقطــه بيــان

چگونـــه ايـــن  راجـــع شـــده، چنانچـــه ملاحظـــه فرمـــوده ايـــد کـــه
اصـــحاب از بـــدايع ِ جـــودِ ربّ الاربـــاب عَلَـــم انقطـــاع بررفـــرف 

ظـــاهر  بـــارى، ايـــن انـــوار از يـــک مصـــباح .امتنـــاع برافراشـــتند
 يقــهفــى الحق .انــد انــد و ايــن اثمــار از يــک شــجره روئيــده شــده

مِـــن فَضـــلِ  کُـــل ذلِـــکَ  .فرقـــى ملحـــوظ نـــه و تغييـــرى مشـــهود نـــه
انشـاءالله از ارض ِ نفـى احتـراز  .يؤتيـهِ مَـن يشـاءُ مِـن خَلقِـهِ  اللهِ،

و به بحرِ اثبات در آئيم تا عـوالم جمـع و فـرق و توحيـد  جوئيم
و تحديــد و تجريــد الهــى را بــه بصــرى کــه مقــدّس از  و تفريــق

مشـــاهده کنـــيم و بـــه اعلـــى افـــق قـــرب و عناصـــر واضـــداد اســـت 
پـــس، از ايـــن بيانـــات  .معـــانى پـــرواز نمـــائيم قـــدس حضـــرت

معلوم شد که اگر درآخـرِ لا آخـر، طلعتـى بيايـد و قيـام نمايـد بـر 
امرى که قيـام نمـود بـرآن طلعـت اوّل ِ لا اوّل، هـر آينـه صـدق ِ 

زيـــرا کـــه طلعـــت آخـــرِ لا . طلعـــتِ اوّل، بـــر طلعـــت آخرمـــى شـــود
م نمـــود بـــه همـــان امـــر کـــه طلعـــتِ اوّل ِ لا اوّل بـــر آن آخـــر، قيـــا
  ٣٢٣.قيام نمود

 

  : و حضرت عبدالبهاء مى فرمايند 

آنچــه گفتــه ميشــود مــا را مقصــد بيــان حقيقــت اســت تــوهين   
عقايــــد ملــــل ديگــــر نيســــت مجــــرّد بيــــان واقعســــت و بــــس و الاّ 

پـــس  .بوجـــدان نفســـى تعـــرّض ننمـــائيم و اعتـــراض روا نـــداريم
بـــر دو قســـمند قســـمى معتقـــد بعقـــاب و ثـــواب بـــدان تناســـخيان 

معنــوى در عــالم اخــروى نيســتند لهــذا برآننــد کــه انســان بتناســخ 
و رجـوع بـاين عـالم مجــازات و مکافـات بينـد و نعـيم و جحــيم 
و  .را حصـــر در ايـــن جهـــان داننـــد و بجهـــان ديگـــر قائـــل نيســـتند

اين فرقه ايضاً بر دو قسمند بعضـى برآننـد کـه انسـان گـاهى در 
بــاين عــالم بصــورت حيــوان درآيــد تــا مجــازات شــديده  رجــوع

بينــد و بعــد ازحمــل عــذاب الــيم از عــالم حيــوان دوبــاره بعــالم 
انســـان آيـــد و ايـــن را تواســـخ نامنـــد و قســـم ديگـــر برآننـــد کـــه از 
عـــــالم انســـــان بعـــــالم انســـــان رجـــــوع کنـــــد و در رجـــــوع ثـــــواب و 

هــر جــزاى زنــدگانى اوّل مشــاهده نمايــد و اينــرا تناســخ گوينــد و 
و فرقــه ديگــر از  .دو فرقــه بجهــانى غيــر ايــن جهــان قائــل نيســتند

اهــــل تناســــخ بعــــالم اخــــروى قائــــل و تناســــخ را واســــطه تکامــــل 
شمرند که انسان بذهاب و اياب در اين جهان بتدريج کسـب 
کمالات نمايد تا آنکه بمرکز کمال رسد يعنـى نفـوس ترکيـب 

ل نـاقص اسـت و از مادّه و قوّتنـد مـادّه در بـدايت يعنـى دور اوّ 
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چــون مکرّربــاين عــالم آيــد مــادّه ترقّــى نمايــد و صــفا و لطافــت 
حاصــل کنــد تــا ماننــد آئينــه شــفّاف گــردد وقــوّت کــه عبــارت از 

ايــــن اســــت  .روح اســــت بجميــــع کمــــالات در آن تحقّــــق يابــــد
مســـأله اهـــل تناســـخ و تواســـخ مختصـــراً بيـــان شـــد اگـــر بتفصـــيل 

کفايــــت اســــت و پــــردازيم اوقــــات تعطيــــل شــــود همــــين مجمــــل 
دلائــــل و بــــراهين عقليــــه بــــر ايــــن مســــأله ندارنــــد مجــــرّد تصــــوّر و 

بايـــــد از معتقـــــدان  .اســـــتنباط از قـــــرائن اســـــت نـــــه برهـــــان قـــــاطع
تناســـخ برهـــان طلبيـــد نـــه قـــرائن و تصـــوّر و وجـــدان ولـــى شـــما از 
مــن دلائــل و بــراهين امتنــاع تناســخ ميجوئيــد لهــذا بيــان امتنــاع 

ع ايـن اسـت کـه ظـاهر عنـوان بـاطن اوّل برهان امتنا .بايد نمود
اســـت و ملـــک آئينـــه ملکـــوت و عـــالم جســـمانى مطـــابق عـــالم 

پس در عالم محسوس ملاحظه نمـا کـه تجلـّى تکـرّر  .روحانى
نيابـــــد چـــــه کـــــه هـــــيچ کـــــائنى از کائنـــــات بـــــديگرى مـــــن جميـــــع 
الوجوه مشابه و مماثل نه آيت توحيد در جميع اشيا موجـود و 

ز دانـــــه گـــــردد دو دانـــــه را مـــــن پديـــــد اگـــــر خـــــزائن وجـــــود مملـــــوّ ا
جميــــع الوجــــوه مشــــابه و مطــــابق و مماثــــل بــــدون امتيــــاز نيــــابى 

چــــون برهــــان توحيــــد در جميــــع  .لابـــدّ فــــرق و تمــــايزى در ميــــان
اشــــيا موجــــود و وحــــدانيت و فردانيــــت حــــقّ در حقــــائق جميــــع 

تجلّــى واحــد ممتنــع و محــال لهــذا  کائنــات مشــهود پــس تکــرّر
حــد بماهيـــت و شــؤون ســـابق در تناســخ کــه تکـــرّر ظهــور روح وا

و  .اين جهـان تجلـّى واحـد اسـت و ايـن مسـتحيل و غيـر ممکـن
چون از براى هر کائنى از کائنـات ناسـوتيه تکـرّر بتجلـّى واحـد 
محــــال و ممتنــــع پــــس از بــــراى کائنــــات ملکوتيــــه نيــــز تکــــرّر در 
مقـــامى از مقامـــات چـــه در قـــوس نـــزول و چـــه در قـــوس صـــعود 

ولــــى در  .وت مطــــابق ملکوتســــتممتنــــع و مســــتحيل زيــــرا ناســــ
کائنـــات ناســـوتيه مـــن حيـــث النّـــوع عـــود و رجـــوع واضـــح يعنـــى 
اشـــــجارى کـــــه در ســـــنين ســـــابق بـــــرگ و شـــــکوفه و ثمـــــر نمـــــوده 
بودند در سنه لاحق نيز بعينه همان اوراق و ازهار و اثمـار ببـار 
آوردند اين را تکرّر نـوع گوينـد و اگـر کسـى اعتـراض نمايـد کـه 

مـــر متلاشـــى شـــد و از عـــالم نبـــات بعـــالم آن ورق و شـــکوفه و ث
جمــاد تنــزّل نمــود دوبــاره از عــالم جمــاد بعــالم نبــات آمــد پــس 
تکــرّر يافــت جــواب اينســت کــه شــکوفه و بــرگ و ثمــر پارســـال 
متلاشــى شــد و آن عناصــر مرکّبــه تحليــل گشــت و در ايــن فضــا 
تفريــق شـــد آن اجــزاء مرکّبـــه بــرگ و ثمـــر پارســال بعينهـــا بعـــد از 

ه ترکيـــب نگشـــته و عـــود ننمـــوده بلکـــه از ترکيـــب تحليـــل دوبـــار
و همچنـــين جســـم انســـان  .عناصـــر جديـــده نوعيـــت عـــود کـــرده

بعــد از تحليــل متلاشــى گــردد و اجــزاء مرکّبــه تفريــق شــود و اگــر 

چنانچــه از عــالم جمــاد و يــا نبــات دوبــاره ايــن جســم عــود کنــد 
ايـــن جســـم بعينـــه اجـــزاء مرکّبـــه انســـان ســـابق نبـــوده آن عناصـــر 

شــد و تفريــق گشــت و در ايــن فضــاى واســع منتشــر شــد تحليــل 
بعــد اجــزاء ديگــر از عناصــر ترکيــب گشــت و جســم ثــانى شــد و 
شــــايد جزئــــى از اجــــزاء انســــان ســــابق در ترکيــــب انســــان لاحــــق 
داخــــــل شــــــود امّــــــا آن اجــــــزاء بتمامهــــــا و عينهــــــا بــــــدون زيــــــاده و 
نقصــان محفــوظ و مصــون نمانــده تــا دوبــاره ترکيــب گــردد و از 

و امتــزاج انســان لاحــق بوجــود آيــد و اســتدلال شــود آن ترکيــب 
باينکـــــه ايــــــن جســــــم بتمــــــام اجــــــزا عــــــود نمــــــوده و شــــــخص اوّل 
شــــخص ثــــانى شــــده بنـــــاء عليــــه تکــــرّر حاصــــل گرديـــــده و روح 
ماننــــد جســــم بعينــــه عــــود و تکــــرّر نمــــوده و بعــــد از فــــوت بذاتــــه 

و اگــر گــوئيم کــه ايــن تناســخ بجهــت  .رجــوع بــاين عــالم فرمــوده
تـا مـادّه کسـب صـفا نمايـد و شـفّاف گـردد و حصول کمالست 

پرتـــــو روح بمنتهــــــاى کمـــــال در او ظــــــاهر شـــــود ايــــــن نيـــــز تصــــــوّر 
محـــض اســـت زيـــرا بـــر فـــرض تصـــديق ايـــن مطلـــب در تجـــدّد و 
عــود تغييــر ماهيــت ممکــن نـــه زيــرا جــوهر نقــص بعــود و رجـــوع 
حقيقت کمال نگردد ظلمت صرف بعـود و رجـوع مصـدر نـور 

ت و قـــوّت نشـــود و ماهيـــت نشـــود حقيقـــت عجـــز برجعـــت قـــدر
ناســــوتيه بعــــود و رجــــوع حقيقــــت ملکوتيــــه نشــــود شــــجره زقّــــوم 
آنچــه تکــرّر يابــد ثمــر شــيرين ندهــد و شــجره طيبــه هــر چــه عــود 
کنـــد ميــــوه تلــــخ ببـــار نيــــارد پــــس معلــــوم شـــد کــــه تکــــرّر و رجــــوع 
بعــــالم ناســــوتى مــــورث کمــــال نشــــود و ايــــن تصــــوّر را برهــــان و 

بلکه مـدار حصـول کمـال فـى دليلى نه عبارت از افکار است 
حضــرات ثياســفيها برآننــد کــه انســان  .الحقيقــه فــيض پروردگــار

در قــوس صــعود بکــرّات و مــرّات عــود و رجــوع نمايــد تــا اينکــه 
بمرکــز اعلــى رســد در آن مقــام مــادّه مــرآت صــافى شــود و انــوار 
روح بنهايــت قــوّت ســطوع کنــد و کمــال ذاتــى حاصــل گــردد و 

ســـــائل الهيـــــه اســـــت کـــــه عـــــوالم حـــــال آنکـــــه مســـــلمّ مـــــدقّقين م
جســـــمانى بنهايـــــت قـــــوس نـــــزول منتهـــــى گـــــردد و مقـــــام انســـــان 
نهايــــت قــــوس نــــزول و بــــدايت قــــوس صــــعود اســــت کــــه مقابــــل 
مرکــــز اعلـــــى اســـــت ديگـــــر از بــــدايت تـــــا نهايـــــت قـــــوس صـــــعود 

را ابــــداع خواننــــد و قــــوس  مراتــــب روحانيــــه اســــت قــــوس نــــزول
گـردد و  صعود را اختراع نامند قوس نزول بجسمانيات منتهى

قوس صعود بروحانيـات و نـوک پرگـار در ترسـيم دائـره حرکـت 
قهقرى ننمايد زيرا منافى حرکـت طبيعـى و نظـم الهـى اسـت و 

و از ايــن گذشــته عــالم ناســوتى  .الاّ انتظــام دائــره بــر هــم خــورد
را چنــــدان قــــدر و مزيتــــى نــــه کــــه انســــان بعــــد از نجــــات از ايــــن 
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بفـــــــيض ابـــــــدى قفـــــــس دوبـــــــاره آرزوى ايـــــــن دام نمايـــــــد بلکـــــــه 
استعداد و قابليت حقيقت انسـان بسـير در مراتـب وجـود ظـاهر 

زف کـه و خَـ ايـن صـدف هـر دُرّ  .و عيان گردد نه بتکرّر و رجـوع
در کُمـــون دارد چـــون يـــک مرتبـــه دهـــان گشـــايد ظـــاهر و عيـــان 
شـــود و ايـــن گيـــاه چـــون يـــک مرتبـــه برويـــد خـــار يـــا گـــل ببـــار آرد 

گذشـته سـير و حرکـت در و از اين  .نبات ثانى نيستااحتياج ب
عــــوالم بخــــطّ مســــتقيم بــــر نظــــم طبيعــــى ســــبب وجــــود اســــت و 
حرکــــت منـــــافى نظـــــم و وضـــــع طبيعــــى ســـــبب انعـــــدام اســـــت و 
رجــــوع روح بعــــد از صــــعود منــــافى حرکــــت طبيعــــى و مخــــالف 

حصـــول وجـــود ممتنـــع و مســـتحيل  ،نظـــم الهـــى لهـــذا از رجـــوع
ماننــد آنســت کــه انســان بعــد از خلاصــى از عــالم رحــم دوبــاره 

ملاحظـــه نمائيـــد کـــه اهـــل تناســـخ و  .بعـــالم رحـــم رجـــوع نمايـــد
را  جســم را ظــرف شــمرند و روح ،تواســخ را چــه تصــوّر سســت

مظــروف داننــد ماننــد آب و جــام ايــن آب از ايــن جــام فراغــت 
 .نمود و در جام ديگر عـود کـرد ايـن تصـوّر ملعبـه صـبيان اسـت

آن قـدر ملاحظـه نکننـد کـه روح از مجـرّدات اسـت و دخـول و 
خــروج نــدارد نهايــت اينســت کــه تعلّــق بــتن ماننــد آفتــاب بآئينــه 
حاصـــل نمايـــد و اگـــر چنانچـــه روح بســـبب تکـــرّر رجـــوع بعـــالم 
جســمانى قطــع مراتــب نمايــد و کمــال ذاتــى يابــد بهتــر آن بــود 
که پروردگار روح را امتداد حيات در عالم جسـمانى ميـداد تـا 
 اکتســـــاب کمـــــالات و فيوضـــــات مينمــــــود لـــــزوم چشـــــيدن جــــــام

تصــوّر  ايــن فکــر اصــلاً از .هــلاک و حصــول حيــات ثــانى نبــود
 هــاى الهــى در حصــر وجــود در ايــن جهــان فــانى و انکــار جهــان

بعضـــــــى از تناســــــــخيان منبعــــــــث و حــــــــال آنکــــــــه عــــــــوالم الهــــــــى 
اگــر عــوالم الهــى بــاين عــالم جســمانى منتهــى گــردد  .نامتنــاهى

ايجـــاد عبـــث شـــود بلکـــه وجـــود ملعبـــه صـــبيان گـــردد کـــه نتيجـــه 
ائنــــات نــــا متنــــاهى وجــــود اشــــرف انســــانى آن نيــــز ايــــامى ايــــن ک

چنــد در ايـــن دار فـــانى ذهـــاب و ايــاب نمايـــد و مکافـــات بينـــد 
عاقبــــت کــــلّ کامــــل گردنــــد و ايجــــاد الهــــى و کائنــــات موجــــوده 
نامتنــــاهى تکميــــل و منتهــــى شــــوند الوهيــــت رباّنيــــه و اســــماء و 
صـــفات الهيـــه در حـــقّ ايـــن کائنـــات روحانيـــه موجـــوده الانٓ از 

ــــــا تــــــأث ةِ عَم ير معطّــــــل و معــــــوّق گــــــردد سُــــــبْحَانَ رَبِّــــــکَ رَبِّ الْعِــــــز
يـــوس و لميصِـــفُونَ ماننـــد عقـــول قصـــيره فلاســـفه ســـلف مثـــل بط

سائرين که چنين اعتقاد و تصـوّر مينمودنـد کـه جهـان حيـات و 
وجــــود محصــــور در کــــره ارض اســــت و ايــــن فضــــاى نامتنــــاهى 

رغ و وجـــــود محصـــــور در طبقـــــات تســـــعه آســـــمانى و جميـــــع فـــــا
ملاحظــه نمائيــد کــه چقــدر فکرشــان قصــير و عقولشــان  .خــالى

ضــــــعيف بــــــود حــــــال تناســــــخيان نيــــــز چنــــــان گمــــــان نماينــــــد کــــــه 
در عـوالم تصـوّر انسـانى بلکـه بعضـى  جهانهاى الهى محصور

صـــــيرى را تصـــــوّر چنـــــان کـــــه وجـــــود از تناســـــخيان مثـــــل دروز و نُ 
جاهلانـــــه  محصـــــور در ايـــــن جهـــــان جســـــمانى ايـــــن چـــــه تصـــــوّر

را در ايــن کــون الهــى کــه در نهايــت کمــال و جمــال و اســت زيــ
عظمـــت نمـــودار ايـــن اجـــرام نورانيـــه عـــالم جســـمانى نامتنـــاهى 
ديگــــر دقّــــت بايــــد نمــــود کــــه عــــوالم روحانيــــه الهيــــه کــــه اصــــل 
اساس اسـت چقـدر نامتنـاهى و بـى پايانسـت فـاعتبروا يـا اولـى 

بـــارى بـــر ســـر اصـــل مطلـــب رويـــم در کتـــب مقدّســـه و  .الابصـــار
يه ذکر رجعت موجـود ولـى نادانـان پـى بمعـانى آن صحف اله

نبردنــــد و تناســــخ گمــــان نمودنــــد زيــــرا مقصــــود انبيــــاى الهــــى از 
رجوع رجوع ذاتى نيست بلکه رجوع صفاتيست يعنى رجـوع 

در انجيل ميفرمايـد کـه يحيـى  .مظهر نيست رجوع کمالاتست
بــــن زکرّيــــا حضــــرت ايلياســــت از ايــــن بيــــان مــــراد رجــــوع نفــــس 

ت حضــرت ايليــا در جســد حضــرت يحيــى نــه ناطقــه و شخصــي
بلکـــــــه مـــــــراد اينســـــــت کمـــــــالات و صـــــــفات حضـــــــرت ايليـــــــا در 

ســراجى کــه شــب گذشــته  .حضــرت يحيــى جلــوه و ظهــور نمــود
در ايــــن محفــــل برافروخــــت چــــون در شــــب آينــــده ســــراج ديگــــر 

اى  برافـروزد گـوئيم چــراغ ديشـب بـاز روشــن شـد آب از چشــمه
يــان کنــد در جريــان جــارى بــود بعــد انقطــاع يافــت چــون بــاز جر

ثانى گوئيم اين آب آن آبست دوباره جـارى شـد و ايـن سـراج 
سـراج و همچنـين در بهـار سـال گذشـته گـل و ريـاحين  بعينه آن

بشکفت و ميوه خوشگوار بار آمد در سال آينده گوئيم کـه آن 
آن گــــل و ريــــاحين و ازهــــار عــــود و  ميــــوه خوشــــگوار بــــار آمــــد و

آن نيست که اجزاء مرکّبـه گـل از اين بيان مقصد  .عروج نمود
پارســــال بعينــــه بعــــد از تحليــــل دوبــــاره ترکيــــب يافــــت و عــــود و 
رجــــوع نمــــود بلکــــه مــــراد اينســــت کــــه آن لطافــــت و ملاحــــت و 
رائحــه طيبــه و لــون بــديع کــه در گــل پارســال بــود بعينــه در گــل 
امسال مشـهود و واضـح اسـت خلاصـه مقصـود تشـابه و تماثـل 

جعتــى کــه در صــحائف الهيــه بــين ايــن گــل و آن گــل اســت و ر
اين معنى در رساله ايقـان بقلـم اعلـى مفصّـل  مذکور اينست و

و مشروح گشته مراجعت نمائيد تا بر حقائق اسرار الهيـه مطّلـع 
  ٣٢٤.ءگرديد و عليک التحّية و الثنّا

  

  : و نيز



 ٢ ولوله در شهر
 

١٥١ 
 

بنـــــده درگـــــاه الهـــــى آنچـــــه از خامـــــه محبّـــــت الله  هـــــو الله اى  
جـــارى قرائـــت گرديـــد و از مضـــامينش معـــانى دلنشـــين ادراک 
گرديــــد اميــــد از موهبــــت ربّ مجيــــد چنــــان اســــت کــــه در کــــلّ 

در خصــوص  .حيــان بنفحــات رحمــن زنــده و تــر و تــازه باشــيدا
ايـن اعتقـاد تناسـخ از عقائـد . مسئله تناسخ مرقوم نموده بوديد

امــم و ملــل اســت حتّــى فلاســفه يونــان و حکمــاى کثــر اقديمــه 
و لکـــن در نـــزد حـــقّ  .رومـــان و مصـــريان قـــديم و آثوريـــان عظـــيم

و برهــان اعظــم تناســخيان . وهــام مزخــرفاقــوال و اجميــع ايــن 
ايــن بــود کــه مقتضــاى عــدل الهــى ايــن اســت کــه اعطــاى کــلّ 

حــال هــر انســان ببلائــى مبــتلا شــود گــوئيم . ه شــودذى حــقّ حقّــ
مــوده اســت و لکــن طفلــى کــه هنــوز در رحــم مــادر کــه گنــاهى ن
اش تــازه انعقــاد كــرده اســت و کــور و کــر و شــل و  اســت و نطفــه

نــاقص الخلقــه اســت آيــا چــه گنــاهى نمــوده اســت کــه بچنــين 
جزائـــى گرفتـــار شـــده اســـت پـــس ايـــن طفـــل اگـــر چـــه بظـــاهر در 

وّل ارحــم مــادر خطــائى ننمــوده و لکــن پــيش از ايــن در قالــب 
توجب چنـين جزائـى شـده ولـى ايـن نفـوس جرمى کرده که مس

اند کـه اگـر خلقـت بـر يـک منـوال بـود  در اين نکته غافل گشـته
قـــــدرت محيطـــــه چگونـــــه نمـــــودار ميشـــــد و حـــــقّ چگونـــــه يفعـــــل 

بـارى ذکـر رجعـت در کتـب  .مايشاء و يحکم مـا يريـد ميگشـت
الهـــى مــــذکور و ايـــن مقصــــد رجـــوع شــــئون و آثـــار و کمــــالات و 

کـــــور عـــــود مينمايـــــد نـــــه مقصـــــد  حقـــــائق انواريســـــت کـــــه در هـــــر
اشــخاص و ارواح مخصوصــه اســت مــثلاً گفتــه ميشــود کــه ايــن 

نکه گل پـارى امسـال بـاز آسراج ديشب عود نموده است و يا 
در گلســــتان رجــــوع کــــرده اســــت در اينمقــــام مقصــــود حقيقــــت 
شخصـــيه و عـــين ثابتـــه و کينونـــت مخصوصـــه آن نيســـت بلکـــه 

راج و در آن گــــل مــــراد آن شــــئون و مراتبــــى اســــت کــــه در آن ســــ
موجـــــــود بـــــــود حـــــــال در ايـــــــن ســـــــراج و گـــــــل مشـــــــهود يعنـــــــى آن 
کمــالات و فضــائل و مواهــب ربيــع ســابق در بهــار لاحــق عــود 

ايـــن ثمـــر همــان ثمـــر ســال گذشـــته اســـت در  مــثلاً نمــوده اســـت 
ن ثمــره آاينمقــام نظــر بلطافــت و طــراوت و نضــارت و حــلاوت 

صـه رجــوع  البتـّه آن حقيقـت متعينــه و اعـين مخصواسـت و الاّ 
يــا از يـــک مرتبــه وجــود در ايـــن عرصــۀ شــهود اوليـــاى آ. ننمــوده

عـــود و رجـــوع و  صـــلاً الهــى چـــه نعمتـــى و راحتـــى ديدنــد کـــه متّ 
مرتبــــه ايــــن مصــــائب و بلايــــا و رزايــــا و  ر خواهنــــد آيــــا يــــکتکــــرّ 

صــدمات و مشــکلات کفايــت نميکنــد کــه تکــرّر ايــن وجــود را 
حلاوتـى نداشـته کـه در اين عالم خواهنـد؟ ايـن کـأس چنـدان 

پــس دوســتان جمــال ابهــى ثــوابى و . ر شــودآرزوى تتــابع و تکــرّ 

جـرى جـز مقــام مشـاهده و لقــا در ملکـوت ابهــى نجوينـد و جــز ا
باديۀ تمناّى وصـول برفـرف اعلـى نپوينـد نعمـت باقيـه خواهنـد 
و موهبــت ســرمديه کــه مقــدّس از ادراکــات امکانيــه اســت چــه 

ميـع بشـر در اينعـالم ترابـى که چون ببصر حديـد نظـر فرمـائى ج
بند مستريحى نه تـا ثـواب اعمـال حيـات مکـرّر سـابق بينـد معذّ 

و خوشـــــحالى نيســـــت کـــــه ثمـــــرۀ مشـــــقّات ماضـــــيه چينـــــد و اگـــــر 
حيــات انســانى و وجــود روحــانى محصــور در زنــدگانى دنيــوى 
بود ايجاد چه ثمره داشت بلکه الوهيت چه آثار و نتيجـه مـى 

 ات کــــلّ ت و عــــوالم مکونّــــبخشــــيد بلکــــه موجــــودات و ممکنــــا
. رو الخطـــــاء العظـــــيممهمـــــل بـــــود اســـــتغفر الله عـــــن هـــــذا التصـــــوّ 

همچنانکه ثمرات و نتائج حيات رحمى در آن عـالم تنـگ و 
تاريـــک مفقـــود و چـــون انتقـــال بـــاين عـــالم وســـيع نمايـــد فوائـــد 
نشو و نماء آن عالم واضـح و مشـهود ميگـردد بهمچنـين ثـواب 

عمـــــال و اات و مجـــــازات و عقـــــاب و نعـــــيم و جحـــــيم و مکافـــــ
خــراى عــالم بعــد ا ۀفعــال انســان در ايــن نشــئۀ حاضــره در نشــئا

و همچنانکــه اگــر نشــأه . از ايـن عــالم، مشــهود و معلــوم ميگـردد
و حيــات رحمــى محصــور در همــان عــالم رحــم بــود، حيــات و 

بهمچنـين اگـر  ،مربـوط ميگشـت وجود عالم رحمى مهمـل و نـا
ثمـــراتش در عــــالم ديگــــر  فعــــالاعمــــال و احيـــات ايــــن عـــالم و 

پــس بــدان کــه حــقّ را  .نشــود بکلّــى مهمــل و غيــر معقــول اســت
عوالم غيبى هست که افکار امكانى از ادراکش عـاجز اسـت 

چون مشـام روحـانى را از هـر . رش قاصرو عقول بشرى از تصوّ 
رطوبــت امکــانى پــاک و مطهّــر فرمــائى نفحــات قــدس حــدائق 

بهـــاء عليـــک و علـــى کـــلّ و ال .رحمانيـــۀ آن عـــوالم بمشـــام رســـد
ــــذى قدّ  ســــه الله عــــن نــــاظر و متوجّــــه الــــى الملکــــوت الابٔهــــى الّ

  ٣٢٥ ادراک الغافلين و أبصار المنكرين عبدالبهاء عباس

 

  : و نيز

اين تناسخى كه مردم قائل اند مخالف كتـب الهيـه اسـت،   
زيـــرا مـــراد از رجعـــت، عـــودت صـــفات گذشـــته در خلـــق آينـــده 

آخــــرين بــــه حــــالات و صــــفات اســــت و تشــــبيه كمــــالات خلــــق 
مثل اينكه مى گـوييم ايـن گـل همـان گـل سـنۀ ماضـيه . سابقين

اســـت، مُرادمـــان همـــان رنـــگ و بـــوى گـــل ســـابق اســـت كـــه در 
  ٣٢٦ .اين گل موجود گشته
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  : و نيز

 بيســـت و پـــنجم و نهـــم آيـــۀ در کتـــاب ايـــوب فصـــل بيســـت و  
بيســـت وهفـــتم کـــه آن شـــخص اســـتدلال بـــه  بيســـت و ششـــم و

واضـــح  منـــافى حقيقـــت اســـت و اســـت چقـــدرتناســـخ کـــرده 
 در اســت و  اســت چــرا ميفرمايــد مــن ميــدانم کــه ولــى مــن زنــده

بعــــث  از  ايــــن عبــــارت .زمــــين خواهــــد بــــر خاســــت بــــر آخــــر  ايــــام
اين پوست من تلـف   آنگاه از ميفرمايد بعد است زيرا روحانى

بــدون  ميفرمايــد ،را خــواهم ديــد خــدا شــود بــدون جســدم نيــز
ايـــن بيـــان را  اســـت و روحانى ايـــن مشـــاهدۀ جســـد خـــواهم ديـــد

ايقــــان فرمــــوده انــــد کــــه مــــراد عــــود و  در رســــالۀ جمــــال مبــــارک
 ايـــن گلـــى کـــه در  ميفرماينـــد کـــه رجـــوع صـــفات اســـت و تشـــبيه

ى نــــلــــون ک رائحـــه و لطافــــت و  بـــه شـــکفته چــــون نظــــر ايـــن بهــــار
 بــاز آمــد و بهــار مانــد چنانچــه گفتــه ميشــود بعينــه گــل پارســال را

   ٣٢٧.آن است بۀمقصود حقيقت مرکّ  آمد نه گل

 

  : نيز و 

از تناســــخ ســــؤال نمــــوده بــــودى تناســــخى کــــه مفهــــوم   
خلق است باطل است ولـى در انجيـل اشـاره بـه رجـوع 

تفصـــيل در . اســـت و آن رجـــوع صـــفات اســـت نـــه ذات
رســــاله ايقــــان مشــــروح و ترجمــــه گرديــــده و مطبــــوع شــــده 

   ٣٢٨.آنرا مطالعه نمائيد

  : فرمايند و نيز در بارۀ رجعت مى

جمــــــال مبــــــارک در ايقــــــان بيــــــان ايــــــن مطلــــــب را مفصّــــــل و   
اند بخوانيد حقيقت ايـن مسـأله واضـح و  مشروح مرقوم فرموده

چــــون حــــال ســــؤال نموديــــد مختصــــر بيــــانى نيــــز  .مشــــهود گــــردد
انجيــــــل نمــــــائيم در انجيــــــل  عنــــــوان ايــــــن مســــــأله را از. ميشــــــود

بملکـوت مصرّح که چون يحيى بن زکريا ظاهر شـد و مـردم را 
از او پرســــيدند کــــه تــــو کيســــتى آيــــا مســــيح  ،الله بشــــارت ميــــداد

آيــا تــو  ،پــس ســؤال کردنــد .فرمــود مــن مســيح نيســتم ؟موعــودى
از ايـــن بيـــان ثابـــت و محقّـــق شـــد کـــه  .نيســـتم: گفـــت ؟ايليـــائى

حضـــرت يحيـــى بـــن زکريـــا ايليـــاى معهـــود نيســـتند ولـــى در يـــوم 
ــــى در جبــــل طــــابور حضــــرت مســــيح تصــــريح فرمودنــــد کــــه  تجلّ

در فصــل نهــم آيــه يــازدهم  .يحيــى بــن زکريــا ايليــاى موعــود بــود
پــــــس از او استفســــــار کردنــــــد و «: س ميفرمايــــــداز انجيــــــل مــــــرقُ 

گفتنــــد چــــرا کاتبــــان ميگوينــــد کــــه اليــــاس بايــــد اوّل بيايــــد او در 
جــواب ايشــان گفــت کــه اليــاس البتّــه اوّل ميآيــد و همــه چيــز را 

ســـان مکتوبســـت کـــه اصـــلاح مينمايـــد و چگونـــه در بـــاره پســـر ان
ميبايـــد زحمــــت بســــيار کشــــد و حقيـــر شــــمرده شــــود لکــــن بشــــما 
ميگـــــــويم کـــــــه اليـــــــاس هـــــــم آمـــــــد و بـــــــا وى آنچـــــــه را خواســـــــتند 

و در انجيــــــــل متـّـــــــى فصــــــــل هفــــــــدهم آيــــــــه ســــــــيزدهم . »کردنــــــــد
آنگــــــاه شــــــاگردان دريافتنــــــد کــــــه در بــــــاب يحيــــــاى «: ايــــــدميفرم

ــــاى  ».تعميــــد دهنــــده بايشــــان ســــخن مــــى گفــــت حــــال از يوحنّ
دان پرســيدند کــه آيــا تــو ايليــا هســتى گفــت نيســتم و حــال معمّــ

ــــــاى معمّــــــ آنکــــــه در دان نفــــــس ايليــــــاى انجيــــــل ميفرمايــــــد يوحنّ
پـــس اگـــر حضـــرت  .موعـــود بـــود و مســـيح نيـــز تصـــريح ميفرمايـــد

يوحنّــا حضــرت ايليــا بــود چــرا فرمــود مــن ايليــا نيســتم و اگــر ايليــا 
در  پـس ؟نبود چگونه حضرت مسيح ميفرمايد کـه او ايليـا بـود

ايـــن مقـــام نظـــر بشخصـــيت نيســـت نظـــر بحقيقـــت کمالاتســـت 
يعنى آن کمـالاتى کـه در حضـرت ايليـا بـود آن کمـالات بعينـه 

دان تحقّــــــق داشــــــت پــــــس حضــــــرت ايليــــــاى در يوحنـّـــــاى معمّــــــ
ــــاى معمّــــ دان بــــود اينجــــا نظــــر بــــذات نيســــت نظــــر موعــــود يوحنّ

مثلاً پارسال گلى بود امسـال هـم گـل آمـده اسـت  .بصفاتست
م گــــل پارســــال بــــاز آمــــد حــــال مقصــــدم نيســــت کــــه مــــن ميگــــوي

نفــس آن گــل بشخصــيت خــويش بعينــه آمــده اســت امّــا چــون 
ايــن گــل بصــفات آن گــل پارســال اســت يعنــى بهمــان رائحــه و 
لطافت و رنـگ و شـکل اسـت لـذا ميگوينـد گـل پارسـال آمـده 

بهــار ميآيــد ميگــوئيم بــاز بهــار پارســال  .و ايــن گــل آن گــل اســت
کــه در بهــار پارســـال بــود در ايــن بهـــار آمــد بجهــت آنکــه آنچـــه 

نيز موجود اينسـت کـه حضـرت مسـيح ميفرمايـد آنچـه در زمـان 
و بيـان ديگـر نمـائيم  .انبياى سلف واقع جميع را خواهيـد ديـد

ســـــال گذشـــــته کاشـــــته شـــــد شـــــاخه و بـــــرگ پيـــــدا شـــــد اى  دانـــــه
شکوفه و ثمر هويدا گشت نهايـت بـاز دانـه شـد ايـن دانـه ثـانى 

ر رويــد بــاز آن ورق آن شــکوفه آن شــاخه چــون کشــته گــردد شــج
و آن ثمر عود و رجعت نمايـد و آن شـجر ظـاهر شـود چـون اوّل 

بمـادّه  دانه آخر هم دانه گوئيم که دانه رجـوع کـرده چـون نظـر
شجر نمائيم اين مادّه ديگر است و چون نظـر بشـکوفه و بـرگ 
و ثمــــر نمــــائيم همــــان رائحــــه و طعــــم و لطافــــت حاصــــل اســــت 

بهمچنــين چــون نظــر  .جرى دوبــاره عــود نمــودپــس آن کمــال شــ
و چــــون نظــــر بصــــفات و کمــــال  بشــــخص کنــــيم شــــخص ديگــــر

پـس حضـرت مسـيح  .کنيم همان صفات و کمـال عـود نمـوده
فرمود اين ايلياست يعنى ايـن شـخص مظهـر فـيض و کمـالات 
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دان و اخـــلاق و صـــفات و فيوضـــات ايلياســـت و يوحنّـــاى معمّـــ
بصـفات و کمـالات  گفت من ايليا نيستم حضـرت مسـيح نظـر

و اخــــــلاق و فيوضــــــات هــــــر دو داشــــــتند و يوحنـّـــــا نظــــــر بمــــــادّه و 
مثــل ايــن چــراغ حاضــر شــب پــيش  .شخصــيت خــويش داشــت

بـــوده و امشـــب نيـــز روشـــن و شـــب آينـــده ايضـــاً لامـــع گـــوئيم کـــه 
چــــراغ امشــــب همــــان ســــراج ديشــــب اســــت و آن چــــراغ رجــــوع 
کــــرده مقصــــد نــــور اســــت نــــه روغــــن و فتيــــل و شــــمعدان و ايــــن 

  ٣٢٩.اصيل در رساله ايقان مشروح و مفصّلتف

 

 از  كـــــه  آن  ىبـــــرا نيـــــز  نـــــژاد يىنـــــورا  خـــــانم ســـــركار ىبـــــار   
 آخـــر  پـــاراگراف دو در افتنـــد،ين  عقـــب ١٧ ۀنامـــ فصـــل  ۀنويســـند  انيـــآقا

  ىســتيصهيون و  ىاسـتعمار از  هـم  ىذكـر ،٢٨١ ۀصـفح در شـان، مقالـه
 انــد، داده پاســخ آن  بــه  انيــبهائ بــس از  كــه انــد آورده ىبهــائ امــر  بــودن
 اســت ازيــن مــورد قتــاًيحق آنچــه امــا. ســتين  آن تكــرار بــه ىنيــاز  نجــايا در
 را  ابوالفضـائل جنـاب ۀنامـ صـفحه ١٨ ۀهم شانيا دارد  تقاضا  كه  آن
  بـه  همـه تـا را آن ۀصـفح  هفـت نـه و دهند قرار خوانندگانشان ارياخت در

 ىپـــ  تناســـخ و حشـــر  خصـــوص در ابوالفضـــائل جنـــاب مقصـــود و  مفهـــوم
 زيـن و ىبهـائ ديـعقا فيـتحر بـه زمانيعز خواهر متأسفانه که ابنديدر و برند
 ىبـــاق  ۀصـــفح ازدهيـــ ۀارائـــ بـــا! انـــد زده دســـت  ابوالفضـــائل جنـــاب ۀنامـــ

  تتبـــــع و قيـــــتحق دانيـــــم در قصورشـــــان از ىقـــــدر ديشـــــا كـــــه اســـــت مانـــــده
 جملـه  از! رديـبگ ىپژوهش ىبو و رنگ ىحد تا شان مقاله و شود کاسته

  تـــا  نمـــودم ىخـــوددار مقالـــه نيـــا در نامـــه کـــل ۀارائـــ از بنـــده ليـــدل نيـــا بـــه
 !گذارند منتّ خوانندگان بر و کنند نيچن شانيا خود

  تشكر با                                                                                
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دوازدهم فصل به مقالۀ  دسته گل سيزدهم مربوط
  ١٧ نامۀ

 

مقالـــۀ دوازدهـــم فصـــل نامـــه را آقـــاى محمـــد حســـن رجبـــى   
 »ردّيــه اى بــر تفســير و تاويــل بهائيــان از مشــروطيت«بــا عنــوان  ٣٣٠)دوانــى(

جـــــام جـــــم، مـــــورخ  ٢٩ويـــــژه نامـــــۀ ايـــــام  در ايشـــــان قـــــبلاً نيـــــز. نوشـــــته انـــــد
: آيــت الله بروجــردى«مقالــه اى را بــا عنـوان  ٥١-٥٠، صـص٦/٦/١٣٨٦

شـــهر پاســـخ بـــه آن داده  ســـايت ولولـــه در نوشـــتند كـــه در »نفـــوذ نگـــران از
مقالـــۀ فـــوق ابتـــدا مقدمـــه اى از خـــود ارائـــه  آقـــاى رجبـــى در. شـــده اســـت

بعضـــى مطالـــب امثـــال  داده انـــد كـــه حـــرف تـــازه اى نـــدارد، بلكـــه تكـــرار
نوشـــــــته اى را از مـــــــؤلفى  مقدمـــــــۀ مزبـــــــور پـــــــس از. آقـــــــاى فشـــــــاهى اســـــــت

ســال پــيش در  صــد بــيش از«ناشــناخته آورده انــد كــه بنــا بــه گفتــۀ ايشــان 
ـــــر جمـــــادى  ٢، مـــــورّخ ٢١و  ١٩ســـــال اول، شـــــمارۀ ( روزنامـــــۀ جهـــــاد اكب

اصفهان وزير نظرحاج آقا نـورالله اصـفهانى، چـاپ ) ٣٣١ق ١٣٢٥الثانى 
 مزبـــورســـپس توضـــيح داده انـــد نويســـندۀ ناشـــناس  ».شـــده اســـت منتشـــر و

و نوشـته هـاى منتسـب بـه بهائيـان  »الـواح«كوشيده پاسـخى بـه بعضـى از 
را بدهـد و اثبـات كنــد كـه برداشـت بهائيــان از مشـروطه بـا آنچــه مـورد نظــر 

بـــا « اديـــان اســـت و مخـــالف اســـلام و مـــردم بـــوده تفـــاوت داشـــته و علمـــا و
متعلق به بهائيـان اسـت، مـى كوشـد تـا  »نوشته هاى مزبور«فرض اين كه 

وجـــوه اشـــتراك ميــــان بهائيـــت و تلقّـــى ليبراليســــتى و سكولاريســـتى آنهــــا از 
مشــروطه را تبيــين كــرده، دلايــل حمايــت ايشــان از مشــروطۀ مــورد نظرشــان 

  )٢٩٤ص( »را بيان كند

 آن كـــــه مطالـــــب و از نكـــــات جالـــــب در بـــــارۀ نوشـــــتۀ مزبـــــور  
افترائــــاتى  تعــــاليم آن عينــــاً ماننــــد اكاذيــــب و ايــــراداتش بــــه آئــــين بهــــائى و

ايــن نشــان مــى  بهــائى ســتيزان مطــرح مــى كننــد و اســت كــه هــم اكنــون نيــز
همـان مطالـب تكـرارى  ،دهد كه اخلاف عيناً از آن اسـلاف تقليـد كـرده

 مى كنـد رشـد و در اين ميان چيزى كه تغيير كرده و را مطرح مى كنند، و
توجـــــه بـــــه آن تكـــــرار مكـــــررات راه پيشـــــرفت آئـــــين بهـــــائى اســـــت كـــــه بـــــى 

عـــدالت  ايجـــاد وحـــدت و مقـــدس خـــود را بـــراى تحقـــق صـــلح جهـــانى و
  .موعود مى پيمايد

آن كـه آقـاى رجبـى در اولـين  نكتۀ جالـب و مضـحك ديگـر  
تـاريخ بابيــت و بهائيـت، آكنــده از «: جملـۀ مقدمــۀ مقالـۀ خــود مـى نويســد

 »!مســـلمانان اســـت و دروغ پـــردازى، تحريـــف و اتهامـــات نـــاروا بـــه اســـلام
بعـد توضـيح مـى دهــد بهائيـان شـيعيان را مـتهم كــرده انـد كـه چـون دولــت 

اطاعـــت ايشـــان را واجـــب نمـــى شـــمرند، باعـــث  را ســـتمكار مـــى داننـــد و
ســــپس ايــــن ســــخن . پريشــــانى ملــــت شــــده انــــد سســــتى اركــــان مملكــــت و

علمـا مـى  بهائيان را بى پايه دانسـته توضـيح مـى دهـد كـه چگونـه مـردم و
كــه  غيـر اســلامى شــاهان و درباريـان قاجــار امـور غيــر انســانى و تند بــرتوانسـ

ايشـــان روا مـــى  انـــواع ســـتم هـــا را بـــر بـــه مـــردم چـــون بـــرده مـــى نگريســـتند و
خود با ايجاد حرمسرا به خوش گـذرانى مشـغول بودنـد، صـحه  داشتند و
چنـين اسـت پـس بهائيـان تهمـت  اگـر! ايشـان اطاعـت كننـد؟ از گذارند و
دروغ نگفته اند كه شيعيان اطاعت شاهان قاجار نكرده انـد،  نزده اند و

اول  خــود جنــاب رجبــى، چنــان كــه در! بلكــه عــين حقيقــت را گفتــه انــد
همــين جوابيــه آمــد، بهتــر مــى داننــد كــه بــه  پاســخ بــه مقالــۀ آقــاى تقــوى در

دولــــت  علــــت اعتقــــاد شــــيعيان بــــه تحقــــق دولــــت حقــــۀ قــــائم موعــــود، هــــر
تلقـى مـى گـردد؛ اگـر  بـى اعتبـار نامشـروع و آمـدن مهـدى، ديگرى قبل از

  ! چه مجبوراً تحمّلش مى كنند

 بــا ايــن حــال، بلافاصــله از طــرف ديگــر يادشــان رفتــه كــه در  
كــــه خودشــــان بــــا ذوق زدگــــى آن را از  همــــان مقالــــۀ روزنامــــۀ جهــــاد اكبــــر

اسـناد صـد سـال پـيش بيـرون كشـيده، ارائـه داده انـد، از ناصـرالدين شـاه 
يـــــاد نمـــــوده ) ٢٩٦ص( »شـــــاه شـــــهيد اَنـــــارَ اللهُ بُرهانـــــه«ان قاجـــــار بـــــا عنـــــو

جريـان مشـروطه بـه مقابلـه  باز از طرفى ايراد گرفته كـه بهائيـان در و! است
حقيقتــــاً ايــــن همــــه ! پرداختــــه انــــد بــــا آن و تبليــــغ بــــه ســــود اســــتبداد قاجــــار

نيسـت كـه  آيـا بـه ايـن خـاطر! تذبذب را به چه بايد تعبير نمود؟ تناقض و
پيشـــداورى باعـــث چنـــين پريشـــانى در بهـــائى ســـتيزانى  تعصّـــب وبغـــض و 

چــه  چــون آقــاى رجبــى شــده اســت كــه خــود نمــى داننــد چــه مــى گوينــد و
شــــناخت آئــــين بهــــائى آن طــــور كــــه واقعــــاً  مــــى نويســــند و بــــه ايــــن خــــاطر از

  !هست محروم مى شوند

ايشــــان همچنــــين ادعــــا نمــــوده انــــد علمــــا بــــا شــــاهان قاجــــار   
البتــــه بقيــــه همــــراه  ،ن كــــه بجــــز بعضــــى از ايشــــانهمــــراه نبودنــــد، حــــال آ

در ســـتم بـــه  همـــان شـــاهان خـــوش گـــذران و داراى منـــافع مشـــترك بودنـــد و
عقــــد زنـــــان  بهائيـــــان همدســــت بودنـــــد و از جملـــــه بابيــــان و مــــردم ايــــران و

ذكرحاج مـلا علـى كنـى ! همين ايشان مى بستند حرمسراى شاهان را نيز
ايــن خصــوص،  در ويتــر و تنبــاكو نيــزجريــان قــرارداد ر و ميــرزاى شــيرازى در

همين جوابيه ضمن پاسخ به مقالۀ آقـاى تقـوى بـا آوردن نظـر  چنانكه در
مرحــوم مهنــدس بازرگــان اشــاره شــد، ره بــه جــائى نمــى بــرد؛ بخصــوص 
كه امثـال آقـاى رجبـى بارهـا هنگـام بيـان حكـم تحـريم تنبـاكو، بـا مسـرّت 



 ٢ ولوله در شهر
 

١٥٥ 
 

حرمســرا هــم بــا آن  بــور دربــه نفــوذ علمــا اشــاره كــرده انــد كــه حتــى زنــان مز
   ٣٣٢!همراهى نمودند

 آقاى رجبى دقت فرمايند كه استاد سعيد نفيسى در كتـاب  
 ٣٨صـص  ،٢جلـد  ،»سياسى ايران در دورۀ معاصر تاريخ اجتماعى و«

  : چه مى نويسند »نفوذ روحانيون در اين دوره«ذيل عنوان  ،به بعد

دوره از يكـــى از نـــاگوارى هـــاى بســـيار زيـــان بخـــش در ايـــن   
آغــاز پادشــاهى قاجارهــا در ايــران نفــوذ مصــنوعى فــوق العــاده 

. و ســود پرســت داده بودنــد ايســت كــه بــه روحــانيون مــردم آزار
سياســـت مـــذهبى دورۀ صـــفويه چنـــدان زيـــان آور نبـــود زيـــرا كـــه 
پادشـــاهان ايـــن خانـــدان روحانيـــان را تنهـــا بـــراى ايجـــاد نيـــروى 

از دو ســـــــــوى  روحـــــــــانى در برابـــــــــر اهـــــــــل تســـــــــننّ كـــــــــه بـــــــــاطنى و
بـــا ايـــن ... خطرهـــايى متوجـــه ايـــران كـــرده بودنـــد مـــى خواســـتند

همـــه هرگـــز بـــه روحانيـــان ســـودجوى و آزارگـــران آزادى ندادنـــد 
شــاهان صــفوى . مــال مــردم دســت انــدازى كننــد كــه بــه جــان و

در روى زمـين و پيشـواى  خود را سـايۀ خـداى و جانشـين پيـامبر
دســــت نشــــاندۀ  روحــــانى مــــى دانســــتند ناچــــار روحانيــــان ديگــــر

خانــدان زنــد  در دورۀ افشــار و... پيــرو فرمانشــان بودنــد ايشــان و
همچنــــــان روحانيــــــان جــــــز اداى وظــــــائف شــــــرعى خــــــود كــــــارى 

مـــال مـــردم مســـلط نمـــى  كســـى ايشـــان را بـــر جـــان و نداشـــتند و
قاجارهـــا چـــون بـــه ســـر كـــار آمدنـــد خـــود مـــى دانســـتند كـــه . كـــرد

حـق نمـى دانسـتند مردم ايران پادشـاهى ايشـان را مشـروع و بـه 
بــه همــين جهــت از آغــاز روحانيــان را كــه پشــتيبان خــود ســاخته 

روحانيانى كـه بـدين گونـه دسـتيار ... بودند بر مردم چيره كردند
دربــار طهــران مــى شــدند اختيــاراتى بــيش از آنچــه بــراى اداى 
وظـائف شـرعى خـود لازم داشـتند بـه دسـت آوردنـد ناچـار ايـن 

ام شـــــد كــــه خريــــدار بـــــازار قــــدرت نهــــائى بــــه زيـــــان مردمــــى تمــــ
  ٣٣٣.رياكاران سالوس بودند

بــارى پــس از مقــدمات فــوق، مــى پــردازم بــه موضــوعى كــه   
نظــر  آن تفســير و اصــل مقالــۀ آقــاى رجبــى بــراى آن نوشــته شــده اســت؛ و

همــين  اگرچــه در. نيــز جريــان مشــروطيت اســت بهائيــان در بــارۀ ســلطنت و
سياسـت  بهائيـت و«، ١٧جوابيه ضمن پاسخ به مقالـۀ پـنجم فصـل نامـۀ 

، نوشـــتۀ آقـــاى تقـــوى، جـــواب مـــدعاى آقـــاى »سياســـت عـــدم مداخلـــه در
دو  زير نيز مقاله اى مستدل را كـه در داده شده است، ولى در رجبى نيز

پاسـخ  ، در»زمامـداران بهائيـان و«قسمت آقاى مـوژان موهبـت بـا عنـوان 
  . به مقالۀ آقاى رجوى نوشته اند تقديم خواهم كرد

لازم اســـت اشـــاره نمـــايم در  ارائـــۀ مقالـــۀ مـــذكور قبـــل ازامـــا   
حقيقـــت امثـــال جنـــاب رجبـــى بـــه دو علـــت نمـــى تواننـــد نظـــر بهائيـــان در 

 نقـد دقيـق و نيز مشـروطيت ايـران را مـورد بررسـى و خصوص زمامداران و
 دسترس نبـودن كـل منـابع داخلـى و يكى به علت در: صحيح قرار دهند

آنهـــا؛  وش و محـــرّف بـــودن بعضـــى ازخـــارجى راجـــع بـــه مشـــروطه و مخـــد
خصــــــومت نســــــبت بــــــه آئــــــين بهــــــائى و  پيشــــــداورى و ديگــــــرى تعصّــــــب و
در مــورد . ايــن خصــوص آن در آثــار گزينشــى از منــابع و اســتفادۀ نــاقص و

علت دوم بهائيان توضيحات كافى از جمله در سـايت هـاى نقطـه نظـر و 
از مـوژان موهبـت ـــ  زيـرمقالـۀ  جملـه در همين جوابيه ـــ از... و ولوله درشهر

عــلاوه  مــورد علــت اول نيــز در. تقــديم كــرده انــد و لزومــى بــه تكــرار نيســت
  .بر بهائيان، نويسندگان غير بهائى هم توضيحاتى ارائه نموده اند

از جملــــۀ ايشــــان مرحــــوم زريــــن كــــوب اســــت كــــه در صــــفحه   
بـــاب تـــاريخ مشـــروطه و  در«: مـــى نويســـند »تـــرازو تـــاريخ در«كتـــاب  ١٤٨
تــأليف شــده اســت كــه بــه  ايــن اواخــر كتــابى در آزادى در ايــران كمتــر فكــر

آنچــه حقيقــت جــويى بــى شــائبۀ يــك مــورخ مــى تــوان  همــين ملاحظــه از
تقريبـــاً هـــر كـــس ايـــن ســـالها كتـــابى در ايـــن . خوانـــد، منحـــرف نشـــده باشـــد

بـــاب نوشـــته اســـت نقشـــى از خـــود، از كســـان خـــود، يـــا از كســـانى كـــه بـــه 
ايــن چيــزى اســت . در آن تصــوير كــرده اســت ،داردبــا آنهــا ارتبــاط  نحــوى

كــه مــن آن را در تــاريخ نويســى يــك نــوع تجــاوز بــه حقيقــت مــى شــمارم و 
  ٣٣٤».يك نوع بيمارى روحى

همـــايش يكصـــدمين ســـالگرد « در آقـــاى مجيـــد تفرشـــى نيـــز  
ضـــمن ســـخنرانى و ذكـــر  ١٣٨٢مـــرداد  ١٤، مـــورخ »انقـــلاب مشـــروطيت

آنجـــا  آرشــيو اســناد مشــروطه در گــزارش ســفر خــود بــه انگلســـتان و بررســى
اســناد تــاريخى فارســى زبــان پيرامــون انقــلاب مشــروطيت «اشــاره كــرد كــه 

بــه  اى اســت كــه تعــداد آنهــا»ميــراث ناشــناخته«، »در آرشــيوهاى بريتانيــا
وى همچنــــين اشـــاره نمــــود كــــه  .ميليــــون بـــرگ بــــالغ مــــى شـــود ١٠حـــدود 

   ٣٣٥.نيست »خالى ازحبّ و بغض« اسناد مزبور

كــــه در صــــف ) منــــذر(حتــــى خــــود آقــــاى علــــى ابوالحســــنى   
بــــــا عنــــــوان  ١٧مقالـــــۀ ســــــوّم همــــــين فصـــــل نامــــــۀ بهـــــائى ســــــتيزان اســــــت و 

خـــــاطرات آيـــــت الله حـــــاج شـــــيخ حســـــين لنكرانـــــى دربـــــارۀ  اظهـــــارات و«
ايــــن خصــــوص بــــا  از اوســــت، مقالــــۀ مفصّــــلى در »بهــــائيگرى بــــابيگرى و

نوشــــته كــــه  ٣٣٦»آفــــات و تــــاريخ نگــــارى مشــــروطيت، کاســــتى هــــا«عنـــوان 
. دورغ بــودن اكثرمنـابع تــاريخى مشــروطه اســت نــاقص و مؤيـد مخــدوش و

بــا ارائــۀ افترائــات و دروغ هــاى آيــت الله  نيــز اگــر چــه متأســفانه آقــاى منــذر
پيـــروان آن و طرفــدارى از علمـــائى امثـــال  لنكرانــى در مـــورد ديــن بهـــائى و
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١٥٦ 
 

افتـرا  اشـاعۀ دروغ و شيخ فضل الله نورى و آيت الله لنكرانى، خود نيز از
مقالـــۀ  وى در. در امـــان نمانـــده و مصـــداق واعـــظ غيـــر مـــتعّظ شـــده اســـت

آفـــات تـــاريخ نگـــارى مشـــروطه  خصـــوص كاســـتى هـــا و جملـــه در از مزبـــور
  : مى نويسد

بســـــيارى از صـــــاحب نظـــــران معتقدنــــــد کـــــه متـــــون تــــــاريخى   
کشــــورمان، بــــه ويــــژه آنچــــه کــــه در يکصــــد ســــال اخيــــر نگــــارش 

ف حقـــــايق و درآميختگـــــى راســـــت و دروغ بـــــا يافتـــــه، از تحريـــــ
يکديگر شديدا رنج مى بـرد و آلـوده بـه گزارشـهاى نادرسـت و 

  . تحليلهاى غرض آلود است

اســتاد محــيط طباطبــايى مــدعى بــود کــه خــرمن تــاريخ ايــران   
 ٥٠پــر کــرده و او  »مجموعــه اى از دروغهــاى راســت نمــا«را، 

  .سال روى آن کار کرده تا بتواند از اين دروغها بکاهد

تـــاريخ : محقـــق ديگـــر، دکتـــر منصـــوره اتحاديـــه، مـــى نويســـد  
بارها موضوع پژوهشهاى تاريخ، و وقـايع «انقلاب مشروطيت 

آن مايــه ســخن پــردازى نويســندگان و شــاعران شــده، امــا هنــوز 
همـــه جوانـــب سياســـى و  تحقيـــق و تحليلـــى جـــامع و عميـــق در

راســتى آنکـه ملاحظــات . مـاعى آن بــه عمـل نيامــده اسـتاجت
ــــــاگون  سياســــــى مــــــذهبى، اغــــــراض شخصــــــى و تمــــــايلات گون
نويســــندگان و پژوهشــــگران، تــــاريخ نگــــارى ايــــن دوره را دچــــار 

از برخــى ضــعف و کاســتى و نادرســتى و اغــراق و چشــم پوشــى 
  .افکار و مواضع کرده است

ه، حتــى ابــراهيم صــفايى، پژوهشــگر تــاريخ قاجــار و مشــروط  
تـاريخ ايـران هـيچ فصـلى چـون فصـل تـاريخ  در«: معتقد است

و انتشــار  »قاجاريــه آلــوده بــا شــبهت و آمــوده بــا اغــراض نيســت
اســـــــــناد منتشـــــــــر نشـــــــــده و دســـــــــت اول آن روزگـــــــــار توســـــــــط او، 

بســــــــيارى از حقــــــــايق را بــــــــى پــــــــرده نشــــــــان داد و بســــــــيارى از «
  ».داوريهاى نارواى شايعه نويسان را محکوم کرد

از محققـــان، همچـــون آقـــاى محمـــد ترکمـــان، رأســـا بعضـــى   
وارد عمل شده و مواردى از افسـانه پـردازى هـا، غـرض ورزى 
هـــــا، و نيـــــز ســـــرقتهاى موجـــــود در تـــــواريخ مشـــــروطه را بـــــه طـــــور 

  .مستند برملا کرده اند

وجـود اخبــار کـذب، شــايعات دروغ، : در واقـع بايـد گفــت کـه 
تحليــل هــاى غلــط و در يــک کــلام تحريــف واقعيــات در کتــب 

تاريخ معاصر ايران، به ويژه تـواريخ مشـروطيت، اجمـالاً امـرى 
  . مسلم و انکارناپذير و مورد اتفاق همگان است

تقــاد و بــدگويى تحريــف و وارونــه نگــارى شــاهد ايــن امــر، ان  
به طـور خـاصّ يـا (از اوّل مشروطه مورّخان طر) تيزبعضا تند و (

آنچـــه : احمـــد کســروى ادعـــا مــى کنـــد: از يکـــديگر اســت) عــام
و انتشــــار  »نوشــــتن«کــــه وى را در اواســــط دوران رضــــاخان بــــه 

تـــــــــواريخ  »نارســــــــايى«، »واداشــــــــت«تــــــــاريخ مشــــــــروطه ايـــــــــران 
: نويســندگان آن بـوده اســت »چاپلوســى و پسـتى« مشـروطيت و

تــــــــاريخ مشــــــــروطه ديــــــــدم در ســــــــى ســــــــال کســــــــى بــــــــه نوشــــــــتن «
. برنخاســـت و اگـــر کســـانى چيزهـــايى نوشـــتند بســـيار نارســـا بـــود

پـــــاره اى نيـــــز راســـــتى را فـــــداى خوشـــــنودى ايـــــن و آن کردنـــــد و 
کسانى را کـه در جنـبش آزادى خـواهى در رده دشـمنان تـوده 
بودنــــد بــــه مشــــروطه خــــواهى ســــتودند و جانبــــازى هــــاى مــــردان 

. آن پرداختنـــد غيرتمنـــد را گـــذارده بـــه رويـــه کـــارى هـــاى ايـــن و
چاپلوســــــــــــــى و پســــــــــــــتى نگذاشــــــــــــــت تــــــــــــــاريخ درســــــــــــــتى از آب 

  »...درآورند

درادامــه، بــا انتقــاد از مورخــان خودخــواه، چــاپلوس، گزافــه   
بـراى هـر پسـتى عـذرى مـى «: گو و دروغ باف، که به قول وى

شناســند و از بهــر فرومــايگى فلســفه هــايى در يــاد دارنــد و همــه 
مغــــــز خــــــود انباشـــــــته  بــــــد آمــــــوزى هــــــاى قرنهــــــاى گذشــــــته را در

، نـــــاظم الاســـــلام کرمـــــانى را نمونـــــه اى از ايـــــن گونـــــه »دارنـــــد
کتــــابى کــــه بــــه نــــام تــــاريخ بيــــدارى «: کســــان قلمــــداد مــــى کنــــد

ايرانيان نوشته شده بهترين نمونـه اى اسـت کـه بـا دسـت اينـان 
سـال  چه سان تاريخ نگارش مى يابـد؛ بـا آنکـه ايـن کتـاب در

رين زمـــان نگـــارش يافتـــه هـــاى نخســـتين مشـــروطه، و در پرشـــورت
   ».است

جالب است که مهدى ملکزاده نيز، کـه تـاريخش را سـالها   
پــس از انتشــار تــاريخ کســروى نوشــته، همــان نــوع ايــراد کلــى را 

بــا ايــن (بــر تــواريخ مشــروطه مــى گيــرد کــه کســروى گرفتــه اســت 
، شــــامل تــــاريخ کســــروى نيــــز مــــى تفــــاوت، کــــه ايــــراد ملکــــزاده

  !)شود

آســـيب شناســـى يـــى کـــه در مقدمـــه کتـــابش وى در تحليـــل و   
 »اساســى«يکــى از علــل : از تــواريخ مشــروطه دارد مــى نويســد
لغــزش و خطاهــايى بــود « کــه مشــوّق وى در نوشــتن تــاريخ شــد

کــــه عــــدّه اى از مــــورخين معاصــــر مرتکــــب شــــده انــــد و حــــبّ و 
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بغــــض شخصــــى و يــــا عــــدم اطــــلاع از وقــــايع يــــا جــــاه طلبــــى و 
يافتــه و آنــان را از راه حقيقــت خودنمــايى در نگــارش آنهــا راه 

حقيقــــــت  از گــــــويى و راســــــتى منحــــــرف نمــــــوده، مطــــــالبى دور
  ».نگاشته اند

نسـبت بـه ) همچـون کسـروى و ملکـزاده( فريدون آدميت نيـز  
کليــت تــواريخ مشــروطه، ديــدگاهى منفــى دارد و حتــى مــدعى 

بســــيارى از مفروضـــات تــــاريخ «اســـت کـــه در کتــــاب خـــويش، 
و در پــــــــــاره اى » ريختــــــــــهبــــــــــه هــــــــــم « نهضــــــــــت مشــــــــــروطيت را

آدميــــــت بــــــا . کــــــرده اســــــت »مفروضــــــات ديگــــــر، تجديــــــد نظــــــر
بســــيارى از مورخــــان و تحليلگــــران مشــــروطه، برخــــورد منفــــى و 

الدولــــــه صــــــادق،  تقــــــى زاده، مستشــــــار. گــــــاه بســــــيار تنــــــد دارد
يحيــى دولــت آبــادى، دکتــر رضــا زاده شــفق، کــريم طــاهر زاده 

ملکــــزاده بهــــزاد، نصــــرت ا فتحــــى، ابــــراهيم صــــفايى، مهــــدى 
کـــه عمـــدتا ناشـــر و حاشـــيه نـــويس متـــون (حتـــى ايـــرج افشـــار...و

و بعضــا  -، هــر يــک بــه گونــه اى )تــاريخى منتشــر نشــده اســت
آمـــاج  -بــدون تصــريح بــه نــام، امـــا مشــخص بــه اشــاره و کنايــه 

  . انتقاد وى قرار گرفته اند

چيزى که خاصه به زيان تـاريخ مشـروطيت ...:به اعتقاد وى  
اســت، و در واقــع هميشــه آفــت تــاريخ نويســى بــوده تحريــف و 
مغالطه کارى و تبليغ گرى اسـت کـه پـاد زهـرش همـان مميـزى 

کسانى کـه خـود مصـدر تحقيـق جـدى . و انتقاد تاريخى است
و بکر نبوده اند و از خود استقلال انديشـه و رأيـى نداشـتند بـه 

بليغـات در مـى آينـد و مـى کوشـند بـا تحريـف و صورت عملـه ت
تفســـــيرهاى غيـــــر واقعـــــى، تصـــــوير مســـــخ شـــــده اى از وقـــــايع يـــــا 

، نــان بــه )بلکــه ليســيدن(عتبــه بوســيدن . اشــخاص ارائــه دهنــد
يکــــــديگر قـــــــرض دادن و ســـــــر همـــــــديگر را تراشـــــــيدن خصـــــــلت 

عرصـــه  مـــردان بـــى فضـــيلت و پـــادو صـــفت اســـت کـــه چـــون در
تند اعتبــــــار خويشــــــتن را در دانــــــش و فکــــــر قــــــائم بالــــــذات نيســــــ

 . خدمت ديگران مى جويند

همـــه عاشــــق دلباختــــه حقيقــــت تـــاريخ انــــد، امــــا روشــــى کــــه   
از ديــــدگاه ... پــــيش مــــى گيرنــــد خــــلاف شــــرافت علمــــى اســــت

اسناد و منابع تـاريخى دسـت اول مشـروطيت نيـز، در : آدميت
يــــک ســــنجش و ارزيــــابى علمــــى، غالبــــاً فاقــــد ارزش و اعتبــــار 

روزنامــه هــاى انگشــت «: چنگــى بــه دل نمــى زننــدلازم انــد و 
شـــمارى را مـــى شناســـيم کـــه بـــه درجـــات پايبنـــد درســـتى اخبـــار 

. بودنــد، و تفســيرهاى سياســى انديشــيده اى منتشــر مــى کردنــد
روزنامه محاکمات هم داشتيم کـه در شـناخت آيـين رسـيدگى 
قضـــايى و برخـــى محاکمـــات جزايـــى و سياســـى، مأخـــذ درجـــه 

د مــا در ايــن دوره از نظــر دانــش و تفکــر ســاير جرايــ. اول اســت
اجتماعى و سياسى خيلى کـم مايـه انـد و يـا بـى ارزش و هـرزه 

آن مطبوعــــــات، هميشــــــه معيــــــار دقيــــــق ســــــنجش افکــــــار ... گــــــو
معمــولا وجهــه نظرهــاى مختلــف را مــنعکس  ،عمــومى نيســت

از روزنامــــه کــــه بگــــذريم، شــــبنامه هــــم داشــــتيم کــــه ... مــــى کــــرد
يف، آلــوده بـه بهتــان و آهنــگ اغلـب بــا مضــامين جلـف و ســخ

و بارهـــا مـــورد اعتـــراض . جنجـــالى در شـــهر پخـــش مـــى گرديـــد
ايــن نـوع نشــريات فقـط بــه کـار مطالعــه در . مجلـس قــرار گرفـت

بـــــد روشـــــى هـــــاى چنـــــد انجمـــــن سياســـــى و خلـــــق و خـــــوى رده 
لــــومپن کــــه در ســــايه دولــــت مشــــروطه خودنمــــايى داشــــتند مــــى 

  »خورد

ليــت تــواريخ مشــروطه مشــابه ايــن ديــدگاه منفــى نســبت بــه ک  
را در کلام برخى ديگـر از مورّخـان مشـروطيت مـى تـوان سـراغ 
گرفت که گنجايش محدود اين دفتر، اجـازه پـرداختن بـه آنهـا 

مورّخــان مشــروطيت، افــزون بــر رويکــرد انتقــادى . را نمــى دهــد
نسبت به کليت تواريخ آن دوران، دربـاره يکـديگر نيـز بـه طـور 

بـــــراى . ى اتخـــــاذ کـــــرده انـــــدخـــــاص، نظـــــر داده و موضـــــع منفـــــ
نمونه، مـى تـوان بـه انتقـاد کوبنـده کسـروى و ملکـزاده از نـاظم 
الاســلام کرمـــانى اشـــاره کـــرد کـــه وى را از مورخـــان چـــاپلوس و 

: و احيانـــا سازشـــگر بـــا مســـتبدين شـــمرده و اثـــر وى ،دروغ بـــاف
 »مطالـب دور از حقيقـت«تاريخ بيدارى ايرانيان را نيز حاوى 

  .اى کاذب و دروغين قلمداد مى کنندو قهرمان تراشى ه

متقـــابلا از ديـــدگاه تنـــد فريـــدون آدميـــت نســـبت بـــه ملکـــزاده   
نـه مـورخ «ياد کرد کـه وى را از زمـره مورخـانى مـى شـمارد کـه 

بـــــه  ».حرفـــــه اى بودنـــــد و نـــــه دانـــــش عميـــــق تـــــاريخى داشـــــتند
ملکــــزاده جانــــب انصــــاف و امانــــت را در نگــــارش : اعتقــــاد او

   »عارى از اعتبار علمى است«کتابش  تاريخ نگاه نداشته و

همچنــــين بايــــد بـــــه برخــــورد منفــــى کســـــروى و تقــــى زاده بـــــا   
و يـــاران وى نظيـــر  تقـــى زاده ،يکـــديگر اشـــاره کـــرد کـــه کســـروى

قيــــام مشــــروطه در  »ميــــوه چينـــان«محمـــد علــــى تربيـــت را جــــزو 
مــى شــمارد کــه  »!کبــوتران دو برجــه«تبريــز دانســته و بــدتر از آن 

در عـــــين آميـــــزش بـــــا مجاهـــــدان مشـــــروطه، از سياســـــيون لنـــــدن 



 ٢ ولوله در شهر
 

١٥٨ 
 

متقـــــــابلا تقــــــى زاده مــــــدعى اســــــت کـــــــه . دســــــتور مــــــى گرفتنــــــد
لااقـــل ســـه ... اجتهـــادات مرحـــوم کســـروى و سياســـت بـــافى او«

  .است »ربع کتاب او را سست و دور از حقيقت ساخته

بــه همــين نمــط مــى تــوان از ديــدگاه تنــد و طنزآميــز آدميــت   
ـــــاريخى نســـــ ـــــه نوشـــــته هـــــاى ت سياســـــى تقـــــى زاده و نيـــــز  -بت ب

کســروى نســـبت بـــه ميـــرزا يحيـــى دولـــت آبـــادى و بـــالاخره تقـــى 
. زاده دربــــاره آثــــار تــــاريخى مخبرالســــلطنه هــــدايت اشــــاره کــــرد

آنچـــه گفتـــيم، حـــاکى از وجـــود کاســـتيها و ناراســـتيها در کليـــت 
 تــواريخ مشــروطه اســت کــه طبعــا برخــورد نقادانــه بــا ايــن تــواريخ

  .و پالايش جدى مندرجات آنها را، طلب مى کند

ســـر  ميـــرزا يحيـــى دولـــت آبـــادى بـــا روحانيـــت شـــيعه شـــديداً  
ناسازگارى داشته و در خاطرات خود چهره هاى برجسـته ايـن 

را بـه عنــاوين ) از علامـه مجلســى گرفتـه تــا شـهيد مــدرس(گـروه 
فـرو کوفتـه اسـت  »!روحـانى نمـا«مختلف و نوعا تحت عنـوان 

طراتش، هــيچ فرصــتى را بــراى تقبــيح روحانيــت و نيــز و در خــا
از دســـت نمـــى دهـــد و صـــريحا معتقـــد بـــه ) ع(شـــعائر حســـينى 

  .جدايى سياست از روحانيت است

خوشـــــحال اســـــت کـــــه در اثـــــر کودتـــــاى رضـــــا خـــــانى، نفـــــوذ   
ــــــد کــــــه فاتحــــــه  ــــــه صــــــفر مــــــى رســــــد و آرزو مــــــى کن روحانيــــــت ب
، روحانيــت خوانـــده شـــده و اســـلام بــا مقتضـــيات عصـــر حاضـــر

افــزون بــر ايــن، طرفــدار آزادى بــانوان و رفــع . تطبيــق داده شــود
حجـــاب و تغييـــر خـــط بـــوده و شـــعرى در مـــدح کشـــف حجـــاب 

بـــــــا آن ســـــــابقه خـــــــانوادگى و ايـــــــن عقايـــــــد . رضـــــــا خـــــــانى دارد
تيرگى مناسبات او بـا شـيخ فضـل الله پيشـاپيش قابـل ! مشعشع

حـاج شـيخ فضـل «: خود مى گويد. حدس و پيش بينى است
مــــــدت اقامــــــت طهــــــران، همــــــه وقــــــت بــــــا خــــــانواده مـــــــا  الله در

ســـالها در مجـــالس خصوصـــى نســـبت بـــه « و »کـــدورت داشـــته
وى نسبت بـه شـيخ، ديـدگاهى  ».خانواده ما بدگو بوده است

وى  شـــــديدا منفـــــى داشـــــته و در کتـــــابش کـــــرارا بـــــه بـــــدگويى از
  .پرداخته است

 »ملــــــک المتکلمــــــين«او فرزنــــــد . مهــــــدى ملکــــــزاده ســــــناتور  
اســـــــت کـــــــه از پيشـــــــوايان جنـــــــاح تنـــــــدرو مشـــــــروطه، و دشـــــــمنان 
سرسخت شيخ فضـل الله بـه شـمار مـى رفـت و ايـن دشـمنى را 

) مهــدى ملکــزاده(بــه صــورت ميراثــى مانــدگار نــزد فرزنــد خــود 
از ملـــک المتکلمـــين، و ســـيئات فکـــرى و . بـــاقى گـــذارده بـــود

 و دشــــــمنى شــــــديدش بــــــا شــــــيخ، در ،اخلاقــــــى و سياســــــى وى
کافى چنـــــد شـــــايعه دربــــاره شـــــيخ فضـــــل الله کتــــاب کالبـــــد شــــ«

مفصّـــلا  »!اتهـــام زننـــدگان، خـــود مـــتهم انـــد«: ، بخـــش»نــورى
ملکــــــزاده، روحانيــــــت شــــــيعه را سرچشــــــمه . ســــــخن گفتــــــه ايــــــم

بــدبختى هــاى ايـــران و دورافتــادن ايرانيــان از قافلـــه تمــدن مـــى 
شـــمارد و حـــوادث فجيعـــى چــــون انقـــراض صـــفويه را بـــه پــــاى 

زب دمکــــــرات اســــــت کــــــه در او عضــــــو حــــــ. آنــــــان مــــــى نويســــــد
مشــروطه دوم توســط عناصــر افراطــى و ســکولار نظيــر تقــى زاده 

تفکيـــک کامـــل «اداره مـــى شـــد و ) تقـــى زاده دوران جـــوانى(
. يکــــــى از اصــــــول مرامنامــــــه آن بــــــود ،»سياســــــت از روحانيــــــت

ملکـــــزاده از ديکتـــــاتورى رضـــــا خـــــانى و  »متملقانـــــه«ثنـــــاگويى 
پيشـواى سياسـى  در مجلس سنا بـا »جاه طلبانه اش«دشمنى 

 »تقـواى سياسـى«نهضت ملـى، بـه نحـوى آشـکار، او را فاقـد 
چنانکــه بــه گفتــه فريــدون آدميــت در نگــارش . نشــان مــى دهــد

بـــه (ملکــزاده . تــاريخ نيــز جانــب امانــت را نگــاه نداشــته اســت
بـــه  بـــا شـــيخ فضـــل الله نـــورى) ملـــک المتکلمـــين: تبـــع پـــدرش

و روس  ٤٤وى را عنصـــرى رشـــوه گيـــر  ،شـــدت مخـــالف بـــوده
کــه شــيخ بــا تمــام (معرفــى مــى کنــد و مشــروطۀ مشــروعه را ! فيــل

بزرگتـــــرين واکـــــنش ) تـــــوان، پـــــرچم آن را بـــــر دوش مـــــى کشـــــيد
  .در برابر مشروطه مى شمارد! دستگاه استبداد

بـــا ) شخصـــى يـــا حزبـــى و جنـــاحى(ايـــن طرفيـــت و ضـــديت   
مخالفـــــان و : و در واقـــــع(مخالفـــــان و حتـــــى منتقـــــدان مشـــــروطه 

را، به شيوه هاى گونـاگون، در ) اح تندرو مشروطهمنتقدان جن
  .تاريخ مشروطه کسروى و ديگران نيز مشاهده مى کنيم

ملاحظــه ايــن مطلــب، پژوهشــگر حقيقــت را ملــزم مــى ســازد   
کــه در نقــل اقــوال و اســتناد بــه آراء مورخــان مشــروطيت، دقيقــا 
مراقـب جانبــدارى هــا و نــان قــرض دادن هــاى ايــن مورخــان بــه 

هــم جبهگــان خــويش، و متقــابلا غــرض ورزى هــا و دوســتان و 
بـــدگويى هـــاى مســـتقيم و غيـــر مســـتقيم آنـــان بـــا جنـــاح مقابـــل و 

راه پرهيــز از . مخــالف باشــد و از افتــادن در دام آنهــا پرهيــز کنــد
و  ،ايــن دام نيــز، بــه کــارگيرى مــوازين علمــى در نقــد ايــن متــون

ســــــنجش منــــــدرجات آنهــــــا بــــــا مفــــــاد اســــــناد و مــــــدارک معتبــــــر 
  .خى استتاري

تـــوهّم «يـــا ( »نظريـــه توطئـــه«تـــواريخ مشـــروطه، نوعـــاً بـــر پايـــه   
ـــــرين شـــــکل آن يعنـــــى) »توطئـــــه ـــــه « آن هـــــم در افراطـــــى ت توطئ
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نوشته شده و هـر کـس نسـبت بـه سـردمداران و  »پندارى مطلق
مشـروطيت و مجلـس شـورا اعتـراض و ) تنـدرو(صحنه گردانان 

ت زشــــت، انتقــــادى داشــــته، عمــــلا بــــه انــــواع نســــبتها و اتهامــــا
حتـــى شخصـــيتهايى کـــه پيشـــينه شـــرکت در . مـــتهم گشـــته اســـت

نهضت عدالتخواهى صدر مشروطه داشـته و در اوايـل امـر، از 
ســـران و فعـــالان جنـــبش مشـــروطيت بـــوده و در ايـــن راه رنجهـــا 
برده ولى بعدا بـه صـف منتقـدان پيوسـته انـد، نـه تنهـا از حملـه 

ديگـــران و آســـيب مصـــون نمانـــده انـــد، بلکـــه چـــه بســـا بـــيش از 
گـــويى صـــحنه گردانـــان ! آمـــاج دشـــنام و اتهـــام قـــرار گرفتـــه انـــد

، معصـــوم و ايمـــن )مشخصـــا جنـــاح تنـــدرو و ســـکولار(مشـــروطه 
از هرگونه خطا بـوده و هـيچ يـک از معترضـان بـه آنـان، حـرف 
حســـابى يـــا اعتـــراض معقـــولى ندارنـــد و همگـــى بـــدون اســـتثناء 
 افـــــرادى جـــــاهجو، رياســـــت طلـــــب، حســـــود، رياکـــــار، هـــــوادار

، و بـــالاخره ضـــد )و احيانـــا روســـيه(اســـتبداد، جيـــره خـــوار شـــاه 
  ! آزادى و ترقى و پيشرفت و تمدن بوده اند

: و بـــــه دنبـــــال آنـــــان(دامنـــــه توطئـــــه پنـــــدارى ســـــران مشـــــروطه   
، و گـــرايش آنـــان بـــه شکســـتن همـــه کاســـه )مورخـــان مشـــروطيت

کوزه ها بر سـر مخالفـان و منتقـدان خـويش، تـا آنجـا اسـت کـه 
همــــــــه آشــــــــوبها و  ،يــــــــرزا يحيــــــــى دولــــــــت آبــــــــادىفــــــــى المثــــــــل م

اغتشاشــها در کشــور را زيــر ســر محمــدعلى شــاه و درباريــان وى 
رئـيس تروريسـتهاى مـرتبط بـا (اغلى  عمو شمرده و حتى حيدر
را در جريـــــان بمـــــب افکنـــــى بـــــه ســـــوى ) تقـــــى زاده و گـــــروه وى

  !قلمداد مى کند »!آلت دست درباريان«محمدعلى شاه، 

محلاتــــى، يحيــــى دولــــت آبــــادى و خــــاطرات حــــاج ســــياح   
شيخ ابراهيم زنجانى، نمونه هاى بارز توطئه پندارى افراطـى 

مکتـب تـاريخ نگـارى مشـروطيت  در )نه توطئه کاوى عالمانه(
اند، که البته مشابه گزارشها و تحليلهـاى سـياه آن سـه، دربـاره 

منتقــدان و معترضــان بــه : يــا دقيقتــر بگــوييم(مخالفــان مشــروطه 
را کمــــا ) ملکــــرد جنــــاح تنــــدرو و ســــکولار مشــــروطهانديشــــه و ع

: بـــيش مـــى تـــوان در کـــلام ديگـــر مورخـــان مشـــروطيت نيـــز نظيـــر
 ، محمـــد)در تـــاريخ بيـــدارى ايرانيـــان(نـــاظم الاســـلام کرمـــانى 
، مهـــدى )واقعـــات اتفاقيـــه در روزگـــار(مهـــدى شـــريف کاشـــانى 

، مخبرالســـــلطنه )تـــــاريخ انقـــــلاب مشـــــروطيت ايـــــران(ملکـــــزاده 
، )ت و خطـــــــــــــــرات، و گـــــــــــــــزارش ايـــــــــــــــرانخـــــــــــــــاطرا(هـــــــــــــــدايت 

، )انحـــلال مجلـــس/ تـــاريخ انحطـــاط (مجدالاســـلام کرمـــانى 
مشـــــــــاهدات و تحليـــــــــل ( »کاتوزيـــــــــان«محمــــــــد علـــــــــى تهرانـــــــــى 

، )اجتمـــــاعى و سياســـــى از تـــــاريخ انقـــــلاب مشـــــروطيت ايـــــران
) خاطرات من يا تاريخ صـد سـاله ايـران(اعظام الوزاره قدسى 

منتشــره ( »بــل المتــينح«و نيــز صــاحبان جرايــد آن روزگــار مثــل 
اســرافيل و مســاوات و روح القــدس  ، صــور)در کلکتــه و تهــران

مشـاهده ) منتشره در قفقاز(و ملانصرالدين ) منتشره در تهران(
  . کرد

حـــــاج ســـــياح : نمونـــــه وار بـــــه يـــــک مـــــورد اشـــــاره مـــــى کنـــــيم  
محلاتـــــــى در تحليلـــــــى سراســـــــر توطئـــــــه انگارانـــــــه از مخالفـــــــت 

مجتهــد تبريــز بــا مشــروطيت شــيخ فضــل الله نــورى و  »اصــولى«
بـــا جنـــاح تنـــدرو و ســـکولار مشـــروطيت کـــه شـــيفته : و در واقـــع(

 :، در خــاطرات خــود چنــين مــى نويســد)دمکراســى غربــى بــود
شيخ فضل الله به واسطه حسـدى کـه بـه سـيد عبـدالله و سـيد ...

محمـــد داشـــت مرکـــز فســـاد و مخـــالفتى عليـــه مشـــروطه درســـت 
نفــــر آزادى خــــواه وکــــلاى بــــاهوش خصوصــــا چنــــد . کــــرده بــــود

اصــرار کــرده مشــغول ...حقيقــى مثــل صــنيع الدولــه و تقــى زاده
بعضـى ملاهـا کـه از جملـه ...نوشتن متمم قانون اساسى بودنـد

ايشــان شــيخ فضــل الله بــود اعتــراض بــه نوشــتن قــانون اساســى 
شــيخ فضــل ... مــى کردنــد و مــى گفتنــد بايــد موافــق شــرع باشــد

کـه بــا محمـدعلى شــاه  الله کـج تـابى مــى کـرد و يــا مواضـعه اى
مجتهـــد بـــزرگ تبريـــز و ســـاير مســـتبدين = و ميـــرزا حســـن تبريـــزى 

اخـــلال شـــيخ در قـــانون ...داشـــت وســـيله مخالفـــت مـــى جســـت
يعنــــى طــــرح مســــاله نظــــارت فائقــــه و رســــمى فقهــــاى  ،اساســــى

طـــراز اول بـــر مصـــوبات مجلـــس ســـبب اعتـــراض ســـاير ملاهـــا و 
از کلاشـان  مجلسيان شده، بهانه به دست او افتاده با جمعى

و مفتخوران طلبه و سيد نمـا و روضـه خوانهـا و گـداهاى پسـت 
و رذل مهـــــــــــــاجرت از طهـــــــــــــران کـــــــــــــرده و رفتـــــــــــــه در حضـــــــــــــرت 

خيمـــه مخالفـــت زده شـــروع کردنـــد بـــر قـــدح و ) ع(عبـــدالعظيم 
  .طعن مشروطيت و مشروطه خواهان

مـــــى رفـــــت ) ع(هـــــرکس بـــــه زيـــــارت حضـــــرت عبـــــدالعظيم .. .
گفتنـد مشـروطه کفـر اسـت بعضى مفتخوران گـردن کلفـت مـى 

 و بعضى را که مشروطه خواه مى دانسـتند اذيـت مـى کردنـد و
  .کتک مى زدند= کوتک 

از قرار معروف، به قدر سى هزار تومان از محمد علـى شـاه   
بــــــه مســــــاعدت ...گرفتــــــه و ايــــــن دســــــتگاه را دايــــــر کــــــرده بودنــــــد
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محمدعلى شـاه و ملاهـاى مسـتبد، اشـرار همـه جـا را بـر قتـل و 
  ...هرج و مرج تحريک کردغارت و 

 

حــــال بــــا آنچــــه ذكــــر شــــد معلــــوم نيســــت آقــــاى رجبــــى بــــا چــــه ملاكــــى بــــه  
 اســــناد اســــاس بايــــد از ايشــــان پرســــيد چگونــــه بــــر! قضــــاوت نشســــته اســــت

بــا وجــود  تحريــف شــده، و گزينشــى و بعضــاً مخــدوش و ناتمــام و نــاقص و
 نيـــــز بـــــا وجـــــود تعصّـــــب و و ،نظرهـــــاى بيشـــــمار دربـــــارۀ مشـــــروطه اخـــــتلاف

كينــه نســبت بــه آئــين بهــائى، راجــع بــه نظــر بهائيــان  بغــض و پيشــداورى و
ضـــــمن آرزوى ! مشـــــروطه داورى كـــــرده اســـــت خصـــــوص زمامـــــداران و در

در ايـن مقالـه . مقالۀ وعـده داده شـده را در زيـر تقـديم مـى كـنم ،انصاف
آشكار خواهد شد كه آقاى رجبى نيزمانند سـاير دوسـتان بهـائى ستيزشـان 

   .شده اند دروغ نيز نظر بهائيان مرتكب تحريف ونقد  در طرح و

  

  بهائيان و زمامداران

  موژان موهبت: از

  

  منزلت سلطنت و اطاعت از حکومت: قسمت اوّل

  

ردّيــــه اى بــــر تفســــير و تاويــــل «نوشــــته پــــيش رو، پاســــخى اســــت بــــه مقالــــۀ 
 که به قلم آقاى محمد حسن رجبـى نگاشـته شـده »بهائيان از مشروطيت

بــه  ٢٩٣ -٣٠١، صــفحات ١٧و در فصــلنامه مطالعــات تــاريخى شــمارۀ 
 .چاپ رسيده است

ضــــمن  آنســــت کــــه بــــدون ورود در جزئيــــات و مــــراد نگارنــــده ايــــن ســــطور 
پرهيـــز از مجـــادلات کلامـــى بـــه ذکـــر و بحـــث مـــواردى اساســـى بپـــردازد و 
اميــد او چنانســت کــه ايــن چنــد صــفحه، آقــاى رجبــى و خواننــدگان ديگــر 

  . مساعدت نمايد ،خت حقيقترا در شنا

  : آقاى رجبى، مطلب خود را با عبارات ذيل آغاز مى کنند 

تاريخ بابيـت و بهاييـت، آکنـده از دروغ پـردازى، تحريـف «  
در تعـــاليم و متـــون اصـــلى . و اتهامـــات نـــاروا بـــه اســـلام و مســـلمانان اســـت

کــه بــه شــهرياران کامــل و  »موهبــت رب عــزت اســت«بهاييــت، ســلطنت 

عــدل مجســم و عقــل مشــخص و فضــل مجــرد «پادشــاهان عــادل کــه بايــد 
  ٣٣٧»عطا شده است »باشند

ملاحظـه شـئون سـلاطين  واضح است کـه بحـث سـلطنت و  
مبتنـــى بـــر ســـابقه اى مـــذهبى در اديـــان آســـمانى  ،در آثـــار مقدســـه بهـــائى

به عنوان نمونه اى از متون مقدسه اسلامى مى تـوان بـه  ٣٣٨.سلف است
  : ح اسلامى اشاره نمود که مى فرمايدحديث مشهور و صحي

پادشــاه ســايه خداونــد بــر روى زمــين ( ٣٣٩»الســلطان ظــل الله فــى الارض«
  )است

از ســـــوره نســـــاء، مـــــومنين را مـــــامور بـــــه  ٥٩و  ٥٨همچنـــــين آيـــــات کريمـــــه 
  ٣٤٠.يا امرا، مى فرمايد »اولى الامر« اطاعت از

مـــتمم  ٣٥بـــوده کـــه در مـــاده  ٣٤١و بـــا همـــين ســـبقه اســـلامى  
 »موهبــت الهــى«از ســلطنت، بــا عنــوان  ،قــانون اساســى مجلــس مشــروطه

امــا خداونــد در آيــات مبارکــه ســوره نســاء چنــين مــى  ٣٤٢.يــاد شــده اســت
  : فرمايد

ان الله يـامرکم ان تــودّوا الامانـات الــى اهلهـا و اذا حکمــتم بـين النــاس « 
اطيعــوا الرســول و يــا ايهــا الــذين امنــوا اطيعــوا الله و ... ان تحکمــوا بالعــدل
  »اولى الامر منکم

خدا به شما فرمان ميدهد کـه سـپرده هـا را بـه صـاحبان آنهـا رد نمائيـد و (
اى کســانى ...چــون ميــان مــردم حکــم مــى کنيــد بــه عــدالت حکــم نمائيــد

خــدا را اطاعــت کنيــد و پيــامبر و اوليــاى امــر خــود را  ،کــه ايمــان آورده ايــد
  )اطاعت کنيد

ره نسـاء، وظيفـه اساسـى حکومـت را از سو ٥٨در واقع آيه   
وظيفــــه ملــــت را  ٥٩عنــــوان مــــى فرمايــــد کــــه اجــــراى عــــدالت باشــــد و آيــــه 

بطوريکـــــه تفســـــير مجمـــــع البيـــــان نيـــــز . عنـــــوان فرمـــــوده کـــــه اطاعـــــت باشـــــد
  : بدرستى مى نويسد

  

آيــه پــيش زمامــداران را تشــويق کــرد کــه حقــوق مــردم را ... «  
اکنـــون  ؛مســـاوات رفتـــار کننـــدرعايـــت کننـــد و در ميـــان آنهـــا بـــه عـــدالت و 

مردم را تشويق مى کند که از آنها اطاعت کننـد و بـه آنهـا تاسـى جوينـد و 
   ٣٤٣».مشکلات و اختلافات خود را پيش آنها ببرند
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در آثـــار بهـــائى  »اطاعـــت«و  »عـــدالت«ايـــن اصـــل متبـــادل   
يعنـى همانقـدر کـه پيـروان ايـن آئـين بـه اطاعـت . مورد تاکيد فـراوان اسـت

مــــامور گشــــته انــــد؛ بــــه همــــان ميــــزان امــــرا و ســــلاطين نيــــز بــــه از حکومــــت 
چنانکـه حضـرت عبـدالبهاء در . اجراى عدالت توصـيه و مـامور گشـته انـد

  : مى فرمايند) که مورد استناد آقاى رجبى نيز بوده است(رساله سياسيه 

ســــلطنت، موهبــــت ربّ عــــزت اســــت و حکومــــت رحمــــت   
يـــن الطـــاف پادشـــاهان عـــادل بـــه شـــکرانه ا...حضـــرت ربوبيـــت

   ٣٤٤...بايد عدل مجسم باشند و عقل مشخص...الهيه

حکومـــــــــــت رعيـــــــــــت را حصـــــــــــن حصـــــــــــين باشـــــــــــد و کهـــــــــــف   
محفـــــوظ و  ،حقـــــوق رعايـــــا و برايـــــا را بـــــه جميـــــع قـــــوى...امـــــين

مصون فرمايد و عزت و سعادت تبعه و زيردسـتان را ملحـوظ و 
وديعـــه الهيـــه اســت و فقـــرا امانـــت  ،منظــور دارد چـــه کـــه رعيــت

ه همچنـين بـر رعيـت، اطاعـت و صـداقت بـ. حضرت احديت
  ٣٤٥مفروض

  

خواننــده منصــف و حقيقــت جــو، بــه خــوبى وحــدت اســاس   
اديـــان الهـــى را از مقايســـه بـــين ايـــن بيانـــات مبارکـــه و آيـــات کريمـــه ســـابق 

  .الذکر درک مى نمايد

  : با اين وصف در اينجا ذکر چند نکته لازم به نظر مى آيد

قـــوانين حکومتنـــد، صـــرفنظر از بهائيـــان بـــه حکـــم آئـــين خـــود، مطيـــع  -١ 
چــه ســلطنتى و  ٣٤٦.اَشــکال مختلفــى کــه حکومــت مــى توانــد داشــته باشــد

ـــــه حکـــــم جمهـــــورى  تمکـــــين فـــــورى...(چـــــه جمهـــــورى و جامعـــــه بهـــــائى ب
اســلامى ايــران مبنــى بــر تعطيلــى تشــکيلات بهــائى در ايــران، جلــوه اى از 

  )اين حقيقت است

امــور « کومتنــد ولــى دربهائيــان در امــور ادارى و مــدنى خــود مطيــع ح -٢ 
اســت؛ شــهادت را بــر اطاعــت  »وجــدانى کــه متعلــق بــه اصــول معتقــدات

قربــــانى شــــدن مجموعــــا هــــزاران ( ٣٤٧.مقــــدم دانســــته و تــــرجيح مــــى دهنــــد
بهــــــائى در ادوار حکومــــــات قاجاريــــــه، پهلــــــوى و جمهــــــورى اســــــلامى بــــــه 

و ) تبـرى و کتمــان عقيــده، بـر ايــن امـر گــواهى ميدهــد جهـت خــوددارى از
ضـــــوع مبـــــين آنســـــت کـــــه فريضـــــه اطاعـــــت از حکومـــــت در نـــــزد همـــــين مو

هـراس از منـابع قـدرت  مصلحت انديشى و يا خوف و بهائيان، ناشى از
  .نيست

درســـت اســـت کـــه ســـلطنت . ســـلطنت بـــه معنـــاى اســـتبداد نمـــى باشـــد -٣ 
ظلـم و اسـتبداد بـوده  تـوام بـا) قاجاريـه و پهلـوى(ايران در سده هـاى اخيـر 

شـــده کـــه ناخودآگـــاه، ســـلطنت و اســـتبداد و همـــين امـــر ســـبب ( ٣٤٨اســـت
يکـــى گرفتـــه شـــوند و ايـــن اشـــتباه تـــاريخى متاســـفانه خانـــه زاد ذهـــن رديـــه 

امــا ايــن نيــز حقيقــت دارد کــه ايــران زمــين ) نويســان معاصــر نيــز بــوده اســت
پادشــــاهان عــــادلى را بــــه خــــود ديــــده اســــت کــــه صــــيت دادشــــان در نامــــه 

حسـن شهرتشـان مفتخـر  و پيغمبران آمده و اين خاک پاک به وجود آنـان
چــــون کــــوروش کبيرکــــه نــــام نــــاميش در کتــــاب مقــــدّس بــــه . و سرافرازســــت

و يــا انوشــيروان عــادل کــه حضــرت محمّــد از ولادت  ٣٤٩نيکــى يــاد شــده
انّــى ولــدتُ فــى «: خــود در دوران زمامــدارى وى اظهــار مســرّت ميفرمايــد

 ٣٥٠)من در دوران پادشاهى عادل متولد شدم( »زمن ملک عادل

شــــوکت «هــــر چنــــد کــــه بــــه موجــــب آثــــار مبارکــــه بهــــائى  -٤  
ولکــن بــه موجــب همــين بيانــات  ٣٥١»ســلطنت آيتــى اســت از آيــات الهــى

بـه همـين  ٣٥٢»نفعش به عمـوم اهـل عـالم راجـع« نيز »جمهوريت«الهيه 
لحاظ و به موجب پيشنهاد حضرت بهاءالله، در آينده مدبرين عـالم ايـن 

 ٣٥٣د، جمــع خواهنــد نمــودنظــامى واحــ را در) ســلطنت و جمهوريــت( دو
و بــدين ترتيــب، عنصــر جمهوريــت، ميــل تــاريخى ســلطنت بــه اســتبداد را 
تعـــديل نمـــوده و از تمرکـــز افراطـــى قـــوا در نقطـــه واحـــده ممانعـــت خواهـــد 

 به علاوه نقطه نظرگاه تعاليم بهائى در مورد سـلطنت بـا تصـوير ٣٥٤.نمود
ئى، از ديــــــدگاه آئـــــين بهــــــا. بکلـــــى متفــــــاوت اســـــت ذهنـــــى موجــــــود از آن

ســـــلطنت مســـــئوليتى ســـــنگين و تـــــوام بـــــا مشـــــقت و زحمـــــت اســـــت و تنهـــــا 
انگيـــــــزه پـــــــذيرش چنـــــــين ثقـــــــل عظيمـــــــى، عشـــــــق بـــــــه خداونـــــــد و ديانـــــــت 

  ٣٥٥.اوست

نکــات فــوق بــه همــراه عللــى ديگــر موجــب شــده  غفلــت از  
تـــاريخ ايـــران معاصـــر، آئـــين بهـــائى را بـــه غلـــط  مقـــاطعى از اســـت کـــه در

ايــن موضــوع را در قســمت دوم . نــدطرفــدار اســتبداد بداننــد و معرفــى نماي
  ...دنبال خواهيم نمود »حامى يا قربانى؟ -استبداد بهائيان و«با عنوان 
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  بهائيان و زمامداران

  موژان موهبت: از

  

  حامى يا قربانى؟ –بهائيان و استبداد : قسمت دوم

  

بعضــــــــــى از  ؛کــــــــــه در قســــــــــمت پيشــــــــــين گفتــــــــــيم همــــــــــانطور  
ــــــــــين بهــــــــــائى را بــــــــــه غلــــــــــط طرفــــــــــدار  ٣٥٦نويســــــــــندگان تــــــــــاريخ معاصــــــــــر آئ

آقــــاى . دانســــته و معرّفــــى نمــــوده انــــد) حکومــــت محمــــد عليشــــاه(اســــتبداد
نيـــز بـــر همـــان ســـياق، ضـــمن اشـــاره بـــه ) نويســـنده مقالـــه فصـــلنامه(رجبـــى 

  : جنبش مشروطه چنين مى نويسند

جريــان جنــبش مشــروطه بــا اعــلام بــى طرفــى و  بهائيــان در«  
عدم ورود به منازعات سياسى و تلاش براى حفظ وضع موجـود کشـور، 
بـــه مقابلـــه و مخالفـــت بـــا آن و تبليـــغ بـــه ســـود اســـتبداد قاجـــار پرداختنـــد؛ 

خــود کــه در زمــان اســتبداد صــغير  »الــواح«چنانکــه عبــدالبهاء در يکــى از 
دانسـته، ضـمن دعـوت  »دلسـلطان عـا«محمد علـى شـاه را  صادر شد،

   ٣٥٧».ناميده است »نوهوسان«بهاييان به اطاعت، مشروطه طلبان را 

مــع الاســف آقــاى رجبــى در اثبــات ايــن مــدّعا هــيچ ســندى   
) نامـــه(جـــاى ســـئوال اســـت کـــه چـــرا ايشـــان مـــتن لـــوح . ارائـــه نمـــى نماينـــد

مآخـــذى را نيـــز کـــه . مـــذکور را بـــه خواننـــدگان فصـــلنامه، ارائـــه نمـــى کننـــد
ايـــن لـــوح، ذکـــر مـــى نماينـــد، يکـــى کتـــاب کشـــف الحيـــل اســـت کـــه بــراى 

و ماخــذ  ٣٥٨خــود رديــه اى بهــائى ســتيز و مملــو از مفتريــات کــذب اســت،
هر دو ماخذ نيز بـدون ذکـر . ذکر شده است »مقدمۀ رساله سياسيه« ديگر

ايـــن احتمـــال را بـــر مـــى  و ٣٥٩صـــفحه در قســـمت پانوشـــتها درج شـــده انـــد
يادداشــت  ٣٦٠ن لــوح را از منبــع ديگــرىانگيــزد کــه شــايد آقــاى رجبــى ايــ

به اغلب احتمال مقصود ايشان از اين لوح، لـوح مبـارکى . نموده باشند
، ٩از حضرت عبدالبهاء است که قسـمتى از آن در مائـده آسـمانى جلـد 

ضــــبط شــــده اســــت و مؤلــــف  ٤٤٢، ص ٤و نيــــز امــــر و خلــــق جلــــد  ١ص 
بـع رسـانده رگ تاک، سطورى از اين لوح را در کتاب خـود بـه ط كتاب
  : است

مرقــــوم نمــــوده بوديــــد، ) طهــــران(انقــــلاب ارض طــــا  از…«  
ولــى عاقبــت ســکون يابــد و . ايــن انقــلاب در الــواح مصــرّح و بــى حجــاب

جميــع يــاران الهــى را بــه اطاعــت و انقيــاد و …راحــت جــان حاصــل شــود
نوهوســـانى …صـــداقت و خيرخـــواهى بـــه ســـرير تاجـــدارى دلالـــت نمائيـــد

. نفــــوذ ســــلطنت ســــبب عــــزت ملــــت اســــت چنــــد گمــــان نماينــــد کــــه کســــر
   ٣٦١»…هيهات هيهات اين چه نادانى است

 
ايـــن اســـت كـــه آقـــاى رجبـــى ماننـــد  امـــا نكتـــۀ بســـيار مهـــم تـــر  
بــــه دروغ يــــا اشــــتباه مــــى خواهنــــد وانمــــود كننــــد تــــاريخ  ٣٦٢آقــــاى فشــــاهى

 از بـــــــوده اســــــت و منظـــــــور زمــــــان اســـــــتبداد صــــــغير در لــــــوح مزبـــــــور صــــــدور
حــال آن كــه تــاريخ لــوح ! طه طلبــان انــدلــوح مشــرو در مــذكور »نوهوســان«

اســـتبداد  بـــوده اســـت كـــه قبـــل از ق.ه ١٣٢٥جمـــادى الاولـــى  ١١ مزبـــور
 در نيــز »نوهوســان« از منظــور و! مــى باشــد.) ق. ه ١٣٢٧-١٣٢٦( صــغير

مشـــابه حضـــرت عبـــدالبهاء پيداســـت،  آثـــار ســـاير رتبـــۀ اولـــى، چنـــان كـــه از
از . خـــارج مـــى گردنـــد نفوســى هســـتند كـــه پيمـــان مـــى شـــكنند و از راه وفـــا

مشــــروطه  ازلــــى هــــايى بــــوده انــــد كــــه در مصــــاديق چنــــين پيمــــان شــــكنانى
اعمـــال مقاصـــد خفيـــۀ  انجمـــن هـــاى مشـــروطه طلبـــان و نفـــوذ در ســـعى در
نتيجـــــۀ اقـــــدامات آنـــــان . دسيســـــه چينـــــى عليـــــه بهائيـــــان را داشـــــتند خـــــود و

 ريــا وجامعــۀ بهــائى ايــن بــود كــه بــه خــاطر  بــر ازديــاد ســتم بيشــتر عــلاوه بــر
 بلكـه موجـب ضـرر و عدم صداقتشان، نـه تنهـا كمكـى بـه ملـت نكردنـد،

  .ملت نيز شدند پريشانى دولت و

نفوســـى  آن دســـته از »نوهوســـان«از  و در رتبـــۀ ثـــانى منظـــور  
نمــى تواننــد تــلاش هــاى  اســتقامت ندارنــد و امــور ثبــات و هســتند كــه در

اثـرى بـه مناسـبتى چنـان كـه حضـرت عبـدالبهاء در . خود را به ثمر رسانند
نوهوس نيستند که ايامى چند بـه کـارى مباشـرت نماينـد ...«: مى فرمايند

و از شـــوق و شـــور بيفتنـــد، بلکـــه  و بـــه انـــدک ســـببى کـــلال و مـــلال آرنـــد
آغــاز ســريع و شــتابزده انقــلاب  ٣٦٣ »...ثبــات و اســتقامت در امــور نماينــد

رسـاله « درکـه  مقـدماتى و اساسـى مشـروطه بـدون در نظـر گـرفتن تغييـرات
ســـال قبـــل از انقـــلاب مشـــروطه نيـــز پـــيش  ٣٠حضـــرت عبـــدالبهاء  »مَدَنيـّــۀ

. گـــواهى مـــى دهـــد بـــر ايـــن امـــر بينـــى گرديـــده بـــود، و انجـــام نـــا فرجـــام آن
مـــأيوس  چنـــين نفوســـى بتـــدريج سســـت و چنانكـــه پـــس از اســـتبداد صـــغير

   ٣٦٤.گرديدند

چنـــــد بيـــــان زيـــــر از حضـــــرت عبـــــدالبهاء از جملـــــه شـــــواهدى   
  : جمله مى فرمايند از. حقيقت فوق را بيان مى دارداست كه 

نوهوسـانى در ايـران تأسـيسِ  اى ياران الهى از قرار مسـموع
انجمــن پنهــان نماينــد و در امــور سياســيه مداخلــه كننــد و بــه 
عنوانهــاى مختلــف جمعيتهــا تشــكيل نماينــد و نفــوس را بــه 

احبــــاى الهــــى بــــه نــــص . دخــــول در جمعيــــت دلالــــت كننــــد
بايــــــد از ايــــــن امــــــور احتــــــراز نماينــــــد و بكلــــــى  قــــــاطع ربــــــانى
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اجتناب كنند؛ در امور سياسيه نه با انجمنى دمسـاز گردنـد 
بلكــه شـب و روز بكوشــند تــا  ،و نـه بــا جمعيتــى همـراز شــوند

اخــــلاق تبــــديل شــــود و افكــــار تعــــديل گــــردد، رذائــــل نمانــــد 
فضائل جلوه نمايد، بنيـاد بغـض و عـدوان برافتـد، اتحـاد و 

رافــرازد و وحــدت عــالم انســانى در نهايــت يگــانگى خيمــه ب
جـــــلال، جمـــــال بيارايـــــد، نفـــــوس ملكـــــوتى شـــــوند و قلـــــوب 
لاهــــوتى گــــردد و چــــون ايــــن مواهــــب حصــــول يابــــد بِــــالطبع 
قصـــــور زائـــــل شـــــود و عـــــزت و ســـــعادت حقيقيـــــه در جميــــــع 

ايــن بنيـان و اســاس اسـت و بنيــاد بــى . مراتـب حاصــل گـردد
ينــاً بِــذاتِها چــون ايــن اصــول حصــول جويــد، فــروع يق زوال و

   ٣٦٥.اكمال شود

  : و نيز

در رگ و ريشــــۀ احــــزاب ] ازلــــى هــــا[= ايــــن نفــــوسِ مُفتَريــــه 
مختلفه حلول نموده انـد و ايـران را نمـى گذارنـد آرام گيـرد 

لـوح مبـاركى  در و ٣٦٦».و هر فسادى مى خواهند مـى كننـد
ــــــاريخ  ــــــه ت ــــــه جمعيــــــت صــــــلح لاهــــــاى ب م پــــــس از  ١٩١٦ب

بـــــراى  -تعـــــاليم آن ١٢مـــــن جملـــــه  -توضـــــيح تعـــــاليم بهـــــايى
نوهـوس «اصلاح عالم، متذكر مى شوند كه شـايد نفوسـى 

كــه طالــب شــهرت انــد، مضــامين ] ازلــى هــا[= » از ايرانيــان
الــــواح و آثــــار بهــــايى را بنـــــام خــــويش نشــــر دهنــــد، و چنـــــين 

چنانكه در انجمن وحدت نـژاد پـيش از «: ادامه مى دهند
الــواح حَــرب، در لنــدن واقــع شــد شخصــى ايرانــى مضــامين 

حضــرت بهــاءالله را ضــبط نمــود و در آن جمعيــت وارد شــد 
و بنــام خــويش خطابــه نمــود و انتشــار داد و حــال آنكــه عينــاً 

از ايـــن نفـــوس چنـــد نفـــر بـــه . عبـــارت حضـــرت بهـــاءالله بـــود
اروپ رفتنـــــــــد و ســـــــــبب تخـــــــــديش اذهـــــــــان اهـــــــــالى اروپ و 

خـود را نسـبت بـه ...تشويش افكار بعضى مستشـرقين شـدند
دهنــد ولــى بكلــى از حضــرت بــاب بــى  حضــرت بــاب مــى

ـــــه دارنـــــد كـــــه بكلـــــى مخـــــالف تعـــــاليم  خبرنـــــد، تعـــــاليم خفي
  ٣٦٧.بهاءالله است

كه مـورد بحـث اسـت،  خود لوحى نيز انصافى باشد از اگر  
هـم نيـت حضـرت عبـدالبهاء  مشـخص اسـت و »نوهوسان« از هم منظور

بـــر عـــين مـــتن كامـــل آن را كـــه . ملـــت آن دولـــت و دربـــارۀ ســـعادت ايـــران و
توضـــيح  مركـــز جهـــانى بهـــائى رســـيده اســـت مـــى آورد و حســـب تقاضـــا از

همـــين جوابيـــه ضـــمن پاســـخ بـــه مقالـــۀ پـــنجم فصـــل  را مـــى تـــوان در بيشــتر

 ، از»سياســـت سياســـت عـــدم مداخلـــه در بهائيـــت و«بـــا عنـــوان  ١٧نامـــۀ 
مشـــاهده كــرد تـــا معلــوم گـــردد عناصـــر  زيــر ادامـــه در نيــز در آقــاى تقـــوى، و

 نـــــه در شـــــروطۀ حقيقـــــى، ريشـــــه دركـــــلام الهـــــى دارد وم مثبـــــت عـــــدالت و
معلــوم شــود كــه طبـــق  متفــرّق سياســيون زمــان؛ و پريشــان و افكارضــعيف و

اســـتعداد  بايـــد كوشـــيد تـــا اخـــلاق ملـــت تبـــديل شـــود و«بيـــان حضرتشـــان، 
 امــــور ســــائره حاصــــل گــــردد والاّ هــــر روز مشــــكلاتى رخ دهــــد و مشــــروطه و
آشـــكار گـــردد كـــه حضرتشـــان چنـــين  و ٣٦٨؛»پريشـــانى بيشـــتر شـــود يـــأس و

شــــير  ملــــت ماننــــد شــــهد و مــــن بــــدايتاً نوشــــتم كــــه تــــا دولــــت و« فرمودنــــد،
منتهــى  ايــران ويــران شــود و. فــلاح محــال اســت آميختــه نگردنــد نجــاح و

   ٣٦٩».به مداخلۀ دول متجاوره گردد

طهـــران، حضـــرت ايـــادى امـــرالله حضـــرت علـــى قبـــل اكبـــر عليـــه بهـــآءالله (
  )الابهى

  هوالله

اى منــادى پيمــان نامــه يــى كــه بجنــاب منشــادى مرقــوم نمــوده  
بوديــــد ملاحظــــه گرديــــد و بــــدقّت تمــــام مطالعــــه شــــد مكاتيــــب 
آنجنـــــــاب را بعضـــــــى در ســـــــنين ســـــــابقه كـــــــه ارض مقصـــــــود در 
نهايـــت انقـــلاب بـــود جـــواب مرقـــوم نشـــد ولـــى يكسالســـت كـــه 
جميع مكاتيب آنجناب را جواب مرقوم گرديـد و همچنـين از 

كــه نامــه خواســتيد مكتــوب مخصــوص مرقــوم  بــراى هــر نفســى
شد و ارسال گرديد معلوم است بعضـى نرسـيد و بسـيار تعجّـب 
اســـت بـــارى مـــن بعـــد نامـــۀ خـــويش را در بـــدايت تـــاريخ و نمـــر 
ـــــا  ـــــاريخ و نمـــــر ميگـــــذارد ت بگذاريـــــد و اينعبـــــد نيـــــز در جـــــواب ت
حقيقـــــت حـــــال در نـــــزد آنجنـــــاب واضـــــح و مشـــــهود گـــــردد كـــــه 

  .جواب ارسال ميشودجميع نامه هاى شما را 

از انقـــــلاب ارض طـــــا مرقـــــوم نمـــــوده بوديـــــد ايـــــن انقـــــلاب در 
الــــواح مســــتطاب مصــــرّح و بــــى حجــــاب ولــــى عاقبــــت ســــكون 
يابــــــد و راحــــــت جــــــان حاصــــــل گــــــردد و ســــــلامت وجــــــدان رخ 
بنمايد سرير سـلطنت كبـرى در نهايـت شـوكت اسـتقرار جويـد و 
د آفـــاق ايـــران بنورانيـــت عـــدالت شـــهريارى روشـــن و تابـــان گـــرد

محــــــزون مباشــــــيد مكــــــدّر مگرديــــــد جميــــــع يــــــاران الهــــــى را بــــــه 
اطاعـــــت و انقيـــــاد و صـــــداقت و خيرخـــــواهى بســـــرير تاجـــــدارى 
ــــف برآننــــد زنهــــار  دلالــــت نماييــــد زيــــرا بــــنصّ قــــاطع الهــــى مكلّ
ـــا مداخلـــه نمايـــد و يـــا  زنهـــار اگـــر در امـــور سياســـى نفســـى از احبّ

ربـّانى  آنكه بر زبـان كلمـه يـى برانـد يـاران الهـى را بـنصّ قـاطع
مــــــدخل در امــــــور سياســــــى نيســــــت بلكــــــه مرجــــــع كــــــلّ تهــــــذيب 



 ٢ ولوله در شهر
 

١٦٤ 
 

اخلاقست و تربيت نفـوس و توحيـد كلمـه و محبـّت و مهربـانى 
و اتحّـــــــاد و يگـــــــانگى و ظهـــــــور ســـــــنوحات رحمـــــــانى در عـــــــالم 
انســـانى از قـــرار مســــموع بعضـــى از بيانيهـــا يعنــــى تـــابعين ميــــرزا 
لله يحيــى در امــور سياســى مداخلــه نمــوده و مينماينــد ســبحان ا

بـــدخواهان ايـــن را وســـيله نمـــوده و در محافـــل و مجـــالس ذكـــر 
بهاييــان مينمايندكــه آنــانرا نيــز در امــور سياســيه رايــى و فكــرى و 
مدخلى و مرجعى بـا وجـود آنكـه بيانيهـا خصـم الـدّ بهائياننـد و 
اينــــرا جميــــع اهــــل ايــــران ميداننــــد ديگــــر بچــــه انصــــافى رفتــــار و 

هــذا  يــان ميدهنــد ســبحانكگفتــار و افكــار آنــانرا نســبت بــه بهاي
بهتــان عظــيم بــارى شــما گــوش بــاين حرفهــا مدهيــد و حقيقــت 
حــــــال را در نــــــزد يــــــار و اغيــــــار بكمــــــال صــــــدق بيــــــان نمائيــــــد و 
نصوص قاطعۀ الهيه را ذكـر كنيـد و روش و سـلوك ايـن زنـدانيرا 
نيـــــــز واضـــــــح و مبـــــــرهن فرمائيـــــــد و شـــــــب و روز بـــــــه جـــــــان و دل 

ــــــد و تضــــــرّ  ــــــا بكوشــــــيد و دعــــــاى خيــــــر نمائي ع و زارى فرمائيــــــد ت
اعليحضــرت تاجــدارى در جميــع امــور مويــد و موفّــق گردنــد تــا 
ســـــــبب عـــــــزّت ابديـــــــۀ ايـــــــران و ايرانيـــــــان شـــــــوند نوايـــــــاى خيريـــــــه 
اعليحضــرت شـــهريارى واضــح و مشـــهود ولــى نوهوســـانى چنـــد 
گمــان نماينــد كــه كســر نفــوذ ســلطنت ســبب عــزّت ملّــت اســت 

هــــل ابــــدى هيهــــات هيهــــات ايــــن چــــه نادانيســــت و ايــــن چــــه ج
شــــوكت ســــلطنت ســــبب عــــزّت ملّــــت اســــت و نفــــوذ حكومــــت 
ســـــــبب محافظـــــــت رعيـــــــت ولـــــــى بايـــــــد بـــــــا عـــــــدل تـــــــوام باشـــــــد 
اعليحضـــــرت شـــــهريارى الحمـــــد لله شـــــخص مجرّبنـــــد و عـــــدل 

صـــورت بايـــد  مصـــوّر و عقـــل مجسّـــم و حلـــم مشـــخّص در ايـــن
بآنچـه سـبب شـوكت دولـت و  عموم بخير خـواهى قيـام نماينـد

و آبــــادى مملكــــت و ترقّــــى ملـّـــت  ســــلطنت و نفــــوذ كلمــــه قــــوّت
اســت قيــام نماينــد رســالۀ سياســيه كــه چهــارده ســال قبــل تــاليف 
شــد و بخــطّ جنــاب مشــكين قلــم مرقــوم گرديــد و در هندوســتان 
طبع شد و انتشار داده گشت آن رساله البتـّه در طهـران هسـت 
و يــــك نســــخه ارســــال ميشــــود بعمــــوم نــــاس بنمائيــــد كــــه جميــــع 

فتنــه در آن رســاله باوضــاح عبــارت  مضــرّات حاصــله و فســاد و
مرقــــوم گرديــــده در آن رســــاله حقــــوق مقدّســــۀ دولــــت و حقــــوق 
مرعيه ملتّ و تعلقّات بين راعى و رعيت و روابط بين سـائس 

ـــــده ) مســـــوس( و ـــــوازم مـــــابين رئـــــيس و مـــــرووس مرقـــــوم گردي و ل
اينســـت روش و ســـلوك ايـــن آوارگـــان و اينســـت مســـلك و مـــنهج 

 ١١( »لـــــى مـــــن اتبّـــــع الهـــــدى ع عايـــــن مظلومـــــان و السّـــــلام ع
  ).١٣٢٥جمادى الاولى سنۀ 

توضــيح فــوق کــه بگــذريم؛  امــا از تــاريخ صــدور ايــن لــوح و  
بـه مقـام سـلطنت، بايـد توجـه داشـت کــه  »عـادل«در مـورد اِسـناد صـفت 

اطلاق اين صفت به جهـت تقـدير و تمجيـد از عملکـرد مثبتـى اسـت کـه 
و ايـن تمجيـد و تقـدير  ٣٧٠شخص سلطان در زمان مورد نظـر داشـته اسـت

از عملــى خيــر و بخصــوص، هرگــز دالّ بــر تاييــد و حمايــت عملکــرد کلــى 
بايـد دانسـت کـه آثـار بهـائى . سلطان در تمام مـدت حکومـت نمـى گـردد

بـه ملاحظـه شـرط انصـاف، کـوچکترين عمـل خيـر و کـردار نيـک افــراد را 
ند کــه حتــى اگــر ايــن افــراد در زمــره نفوســى باشــ. از نظــر دور نداشــته اســت

بـه يـاد آوريـم . آئين بابى و بهائى از ايشان جفا کشيده و ستم ديـده باشـد
حضــرت بــاب، موســس ديانــت بــابى و مبشــرنازنين ديانــت بهــائى در  کــه

بـا ايـن وصـف حضـرت عبـدالبهاء .تبريز بـه فرمـان اميـر کبيـر تيربـاران گشـت
  : در ذکر وى چنين مى فرمايد

ظلمـى بـر امـر کـرد کـه ميرزا تقى خـان صـدر اعظـم بـا آنکـه  
تـــا بــــه حـــال کســــى چنـــين نکــــرده معهـــذا در امــــور سياســــى و 
مســـائل ملکــــى اساســــى گــــذارد کـــه واقعــــا نهايــــت متانــــت را 
داشــــت و حــــال آنکــــه در هــــيچ مدرســــه اى از اروپــــا داخــــل 

   ٣٧١…نشده بود 

و يــا ببينــيم کــه حضــرت بهــاءالله در مــورد ميــرزا حســين خــان   
يشـــان بـــه دورتـــرين نقـــاط عثمـــانى مشـــيرالدوله کـــه مســـبب اصـــلى تبعيـــد ا
  : بوده است؛ چگونه تمجيد مى فرمايند

شهادت مى دهم که در خدمت دولت امـين بـود بـه شـانى 
کــه خيانــت را در عرصــه اش راهــى و مقــامى نبــود و ســبب 

هــــم او بــــود و ) عکّــــا(ورود ايــــن مظلومــــان در ســــجن اعظــــم 
لکــــــن چــــــون در عمــــــل خــــــود صــــــادق بــــــود لائــــــق ذکــــــر خيــــــر 

  ٣٧٢.است

اگـــر قـــرار باشـــد هـــر ذکـــر خيـــرى را دليـــل بـــر جانبـــدارى از امـــا   
اســـتبداد بـــدانيم در بـــاره علمـــاى تبريـــز و نامـــه اى کـــه بـــه مظفرالـــدين شـــاه 

  : نگاشته اند چگونه مى توان قضاوت نمود

عـــــــــرض حضـــــــــور مبـــــــــارک پادشـــــــــاه اســـــــــلام پنـــــــــاه خلـــــــــدالله 
وجـــــود مبـــــارک ...ايـــــن خادمـــــان شـــــريعت مطهـــــره...ســـــلطانه

سرمشــــــق عــــــدالت و دينــــــدارى و شـــــــرع پادشــــــاه ظــــــل الله را 
  ٣٧٣.پرستى دانسته و مى دانيم



 ٢ ولوله در شهر
 

١٦٥ 
 

از پيشــــروان نهضــــت  –و يــــا دربــــاره ســــيد محمــــد طباطبــــائى   
چه مى توان گفـت کـه قبـل از امضـاى فرمـان مشـروطه در نامـه  –مشروطه 

  : اى خطاب به مظفرالدين شاه مى نويسد

قسـم دعاگويـان اعليحضـرت را دوسـت ...به خداونـد متعـال
پادشــاه رئــوف و مهربــان بــى طمــع باگذشــت را چــرا ...داريــم

  ٣٧٤...نخواهيم

در بــــاره ســــوگند نامــــه نماينــــدگان مجلــــس اول چــــه بگــــوئيم   
  ؟ناميده اند ٣٧٥»پادشاه متبوع عادل«که محمد على شاه را 

بلــى در لحظــاتى کــه حضــرت عبــدالبهاء، ســيد طباطبــائى،   
تــاريخ در حــال  ؛علمــاى تبريــز و نماينــدگان مجلــس نامــه مــى نگاشــته انــد

تــاريخ ســياّل بــوده و مــى توانســته کــه . تکــوين و ســاخته شــدن بــوده اســت
شــــخص ســـلطان نيــــز ايـــن امکــــان  حتــــى بـــراى .طـــور ديگـــرى رقــــم بخـــورد

موجود بود که بر صراط عـدالت، مسـتقيم و پاينـده مانـد و بـه زيـور حسـن 
  .خاتمه فائز گردد

لـــــيکن در مـــــوقفى کـــــه آقـــــاى رجبـــــى و ديگـــــر رديـــــه نويســـــان   
معاصر، قلم به دست گرفته و مى نويسند؛ ديگر وقـايع قاجاريـه بـه تـاريخ 

حـــالا ديگـــر ارزيـــابى تـــاريخ . پيوســـته و بـــه اصـــطلاح تـــاريخى شـــده اســـت
ممکن گشته است چه که تاريخ آن دوره متبلـور شـده و عاقبـت سـلاطين 

لــذا شــرط انصــاف چنــين اقتضــا مــى . هــم معلــوم و محتــوم گرديــده اســت
کـــه حکـــم  –جبـــى و همکارانشـــان بـــه ديگـــر آثـــار بهـــائى نمايـــد کـــه آقـــاى ر

فــى المثــل ببيننــد . نيــز مراجعـه نماينــد –ارزيـابى از تــاريخ قاجاريــه را دارد 
 »قــــد ظهــــر يــــوم الميعــــاد«و بخواننــــد کــــه حضــــرت ولــــى امــــرالله در توقيــــع 

دشــمن «و  »بــى عقيــده و لئــيم« ،»مســتبد«محمــد عليشــاه را ) م١٩٤١(
  ٣٧٦.عنوان فرموده اند »مشروطيت

نيــــز انصــــاف چنــــين اســــت کــــه از کشــــته شــــدگان بهــــائى در   
يـادى  دوره اسـتبداد صـغير در ٣٧٧تبريز، سنگسر، نى ريز، سيرجان و نامق

بــه زعــم ( نماينــد و معلــوم دارنــد کــه چگونــه محمــد عليشــاه حاميــان خــود
  !را فراموش نموده و آنها را به دم تيغ مى سپارد؟) آقاى رجبى

اســـــت کـــــه جنـــــاب رجبـــــى و همکـــــاران ايشـــــان چـــــه خـــــوب   
بداننــد کــه علــت حقيقــى ســقوط محمــد عليشــاه از اريکــه ســلطنت، بــى 

بــه ايــن بيانــات . تــوجهى او بــه قصــاص خــون مظلومــان بهــائى بــوده اســت
  : حضرت عبدالبهاء توجه فرمائيد

من به محمد على ميرزا نوشتم که اگر قصاص خون احبـاء   
والاّ يفعـــل الله  ،د مــى رســدکنــد و بــه عـــدل حکــم نمايــد، تائيـــ

  ٣٧٨...مايشاء

در ادامـــه مطلـــب ) آقـــاى رجبـــى(نويســـنده محتـــرم فصـــلنامه   
  : خود مى نويسند

متناسـب بــا شــرايط  ،بـا چنــين سـابقه و کارنامــه اى، بهائيــان
و اوضــاع سياســى کشــور، در صــدد مــوج ســوارى و بــا دروغ 
پـــردازى و جعـــل اســـناد، کوشـــيده انـــد تـــا خـــود را همگـــام بـــا 

   ٣٧٩...جنبش مشروطه نشان داده

در بــــــــاره نقــــــــش آئــــــــين بهــــــــائى در نهضــــــــت مشــــــــروطيت در   
  : از جمله آنهاست. سالهاى اخير مقالات بسيارى نوشته شده است

از دکتـــر  »ديانـــت بـــابى و بهـــائى بـــر نهضـــت روشـــنفکرى ايـــران تـــاثير« -١ 
مندرجـــــه در مجموعـــــه خوشـــــه هـــــائى از خـــــرمن ادب و  –فريـــــدون وهمـــــن 

  .٦هنر، دورۀ 

خــلال الــواح حضــرت  ديانــت بهــائى و نهضــت مشــروطيت ايــران از« -٢ 
  .١٢مندرجه در همان مجموعه، دوره  –يزدانى  .از م »عبدالبهاء

از دکتـــر کاويـــان صـــادق زاده  »يانـــت بهـــائىنهضـــت مشـــروطيت و د« -٣ 
  .منتشره در سايتهاى نگاه، پژوهشنامه و نقطه نظر –ميلانى 

از ســـپهر آريـــا، منتشـــر  »بهائيـــان در انقـــلاب مشـــروطه نقـــش بابيـــان و« -٤ 
  . ٣٨٠شده در سايت اوهام زدائى

تنها به ذکر کلياتى  لذا نگارنده از تکرار جزئيات پرهيز نموده و 
. طالبين را به مطالعه مقالات فوق دعوت مى نمايد نموده ومبادرت 

اساس سير  بر(با اين نيت، به طور فهرست وار به ارشادات آئين بهائى 
خواننده . در جهت اصلاح حکومت ايران اشاره مى نمايد) تاريخى

مى ) م١٩٠٦( گرامى با در نظر گرفتن سال صدور فرمان مشروطيت
  : ال نمايدتواند اين سير را بهتر دنب

م حضـــــــرت بهـــــــاءالله در نامـــــــه خـــــــود بـــــــه ١٨٦٨در ســـــــال  -  
صــــرفنظر از مــــذهبى کــــه (شــــاه تســــاوى افــــراد ) لــــوح ســــلطان(ناصــــرالدين 

 .حکومتى را درخواست مى فرمايند ٣٨١درمقابل احکام )دارند

درنامـــــــــــه اى  حضـــــــــــرت بهـــــــــــاءالله ٣٨٢م١٨٧٠در حـــــــــــدود  -  
خطــاب بــه فرمــانرواى انگلســتان، ملکــه ويکتوريــا، وى را بــه ســبب اينکــه 



 ٢ ولوله در شهر
 

١٦٦ 
 

ســـپرده،  ٣٨٣يعنــى نماينــدگان مــردم »جمهـــور«زمــام مشــاوره را بــه دســتان 
  ٣٨٤.تمجيد فرمودند

 »کتــــــــــــاب اقـــــــــــــدس« م حضــــــــــــرت بهــــــــــــاءالله در١٨٧٣در  -  
ده هـــا ســـال قبـــل از آغـــاز ( ٣٨٥.انقـــلاب مشـــروطه را پـــيش بينـــى فرمودنـــد

ئيـان بتواننـد جنبش مشروطه و پيش از آنکه موجى بـر پـا شـود تـا آنکـه بها
آن حضـــــــرت، چنـــــــدى بعـــــــد در لـــــــوحى کـــــــه بـــــــه  .!)بـــــــر آن ســـــــوار گردنـــــــد

موســـوم اســــت؛ جمهوريـــت را نـــافع بــــراى همـــه مـــردم جهــــان  »بشـــارات«
ســـلطنت و جمهوريـــت را  »مـــدبرين«عنـــوان نمـــوده و توصـــيه فرمودنـــد کـــه 

  ٣٨٦.جمع نمايند ،ر نظامى واحدد

، مســــئله تجــــدد را »رســــاله مدنيــــه« م حضـــرت عبــــدالبهاء در١٨٧٥ در - 
مطــرح فرمــوده و خصائصــى از قبيــل حکومــت مــردم ســالارى، حاکميــت 

بـــــه عـــــلاوه تشـــــکيل مجالســـــى را . را بـــــا دقـــــت تشـــــريح نمودنـــــد...قـــــانون و
  . باشد ٣٨٧»انتخاب جمهور«توصيه و تجويز فرمودند که به 

 و »قــــانون«بــــراى ايــــران  »لــــوح دنيــــا«حضــــرت بهــــاءالله در  م١٨٩١در  - 
درهمـــــين اثـــــر مبـــــارک، تشـــــکيل . را لازم و واجـــــب دانســـــتند »اصـــــولى«

مجلـس شــور، تجــويز شـد و نظــام پارلمــانى انگلسـتان بــه عنــوان نمونــه اى 
خــوب، معرفــى گشــت و توصــيه گرديــد کــه حکومــت ايــران بــه ســلطنت و 

  ٣٨٨.مشورت، هر دو مزين شود

 »رسـاله سياسـيه«م در اثرى از حضرت عبدالبهاء بـا عنـوان  ١٨٩٣در  - 
ايــن رســاله و رســاله مدنيــه  ٣٨٩.تفکيــک ديانــت از سياســت، تاکيــد گرديــد

همـــــــان زمـــــــان بدســـــــت روشـــــــنفکران و  ســـــــابق الـــــــذکر توســـــــط بهائيـــــــان در
  ٣٩٠.دولتمردان ايران رسيد

ديـــرى نگذشـــت کـــه نهضـــت مشـــروطيت در ايـــران بـــه وقـــوع   
تاکيــــــد شــــــديد حضــــــرت عبــــــدالبهاء، بهائيــــــان از دخالــــــت و بــــــه . پيوســــــت

مشـــــارکت در انقـــــلاب مشـــــروطه، خـــــوددارى نمودنـــــد و بـــــدين ســـــبب بـــــه 
در حاليکــه ايــن بـى طرفــى، انقــلاب . جانبـدارى از اســتبداد مــتهم گشـتند

و (مشروطه و مشروطه خواهان و نيز بهائيان را از گزنـد طرفـداران اسـتبداد 
حضــرت عبــدالبهاء خــود در . وظ داشــتمحفــ) در عــين حــال بهــائى ســتيز
  : اين مورد چنين مى فرمايند

اگــر مــا نــام مشــروطيت بــر زبــان مــى رانــديم؛ حکومــت نيــز ...  
حکومـت فـورا اعـلان مـى کـرد کـه ...به عـداوت قيـام مـى نمـود

مشـــروطيان جميعـــا بهـــائى انـــد و نـــص کتـــاب اقـــدس را مجـــرى 
خواهند؛ چنانکه ميرزا فضل الله نورى در طهران اعلان نمـود 

ســيله لهــذا بــاين و. و اعــلان نامــه در تمــام طهــران معلــق نمودنــد
  ٣٩١...دولتيان دست به کشتن مى گذاشتند

 

*** 

 

 : خلاصۀ دو قسمت مقالۀ فوق

 

مقـــام ســـلطنت در  گفتـــه شـــد کـــه ملاحظـــه شـــئون ســـلاطين و  
آئــــين بهــــائى، ســــابقه اى دينــــى دارد بــــه عــــلاوه تعــــاليم بهــــائى بــــر اصــــل 

. مــابين حکومــت و ملــت تاکيــد مــى نمايــد »عــدالت و اطاعــت«متبــادل 
بــــراى مـــــومنين بـــــه ديانـــــت  -صـــــرفنظر از شـــــکل آن -اطاعــــت از حکومـــــت

  .بهائى يک فريضه است

ادامــه ذکــر گرديــد کــه بهائيــان بــدليل بــى طرفــى در دوران مشــروطيت،  در
مـــتهم بـــه جانبـــدارى از اســـتبداد گرديدنـــد در حاليکـــه نشـــان داده شـــد کـــه 

پـيش از برپـائى نهضـت مشـروطه، از آن خبـر داده آثار بهائى ده هـا سـال 
و تشــکيل مجــالس بــه انتخــاب جمهــور را تجــويز نمــوده و قــانون را بــراى 

در عــــين حــــال عملکــــرد جامعــــه بهــــائى در . ايــــران ضــــرورى دانســــته اســــت
مشـروطيتّ ) مبتنـى بـر بـى طرفـى و عـدم مداخلـه(دوران انقلاب مشـروطه 

و مشــروطه ســتيزان، در امــان، نگــاه و بهائيــان هــر دو را از گزنــد مســتبدين 
  .داشت

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢ ولوله در شهر
 

١٦٧ 
 

  

 سندهاى بدون«به  دسته گل چهاردهم مربوط
  ٢٠فصل نامۀ  مندرج در ،»شرح

 

 مؤسســــــۀ مطالعــــــات و پــــــژوهش هــــــاى سياســــــى، عــــــلاوه بــــــر  
خـــود كـــه تمامـــاً در فـــوق  ١٧دوازده مقالـــۀ منـــدرج در فصـــل نامـــۀ شـــمارۀ 

ـــــ  ٢٠پاســــخ داده شــــد، در فصــــل نامــــۀ مطالعــــات تــــاريخى شــــمارۀ  خــــود ـ
، مطــــــالبى بــــــا عنــــــوان ٢٤٣ -٢٢٥ــــــــ نيــــــز، در صــــــص ١٣٨٧ مــــــورّخ بهــــــار

در بــــارۀ آقــــاى حبيــــب ثابــــت، يكــــى از ســــرمايه  »ســــندهاى بــــدون شــــرح«
ئى را پيـروان ديانـت بهـا داران بهائى ارائه داده است تا به اين وسـيله نيـز

  ٣٩٢.وابسته به رژيم پهلوى و مفسد قلمداد كند

مقدمــۀ اســناد ارائــه شــدۀ ســاواك چنــين  در ٢٢٥ در صــفحۀ  
ســـندهاى بـــدون شـــرح ايـــن شـــماره از فصـــل نامـــه مطالعـــات «: مـــى نويســـد

تـــاريخى را بـــه گزيـــده اى از اســـناد مشـــهورترين ســـرمايه دار بهـــايى مســـلك 
در ايــن اســناد . اختصــاص داده ايــم »حبيــب ثابــت پاســال«ايــران، يعنــى 

از منظـــر ســـازمان اطلاعـــات و امنيـــت دســـتگاه پهلـــوى، علـــت رشـــد او از 
شـغل راننــدگى تـا رياســت بـر تلويزيــون و شـركت هــاى بـزرگ تجــارى بيــان 

طبيعــــى اســــت كــــه ايــــن نكــــات در كتــــاب خــــاطرات حبيــــب . شــــده اســــت
ثابـــت كـــه مشـــحون از ســـخت كوشـــى او بـــراى طـــى مراحـــل ترقـــى اســـت، 

تســــهيلات منحصــــر بــــه فــــرد حكومــــت از يــــك ســــو، و . فــــت نمــــى شــــوديا
كه با تقلبّ و پشت هـم انـدازى ثابـت و  »شوقى ربانى«تصاحب اموال 

اگــر . همرديفــان او صــورت گرفــت، از او ســرمايه دارى كــم رقيــب ســاخت
ســـند واپســـين را كـــه نشـــانگر ســـوداگرى او در مـــواد مخـــدر اســـت، ناديـــده 

اه رشد بهائيان در پيكـرۀ حكومـت پهلـوى را بگيريم، و نيز هموار كردن ر
از طريــــق بازگذاشــــتن مجــــارى كســــب ثــــروت و برخــــوردارى از امتيازهــــاى 
ويژه، موضوعى پيش گفته بـدانيم، بـى رحمـى بهائيـان متنفـذ ـــ و در ايـن 
ـــ نســبت بــه امــوال و دارايــى هــاى رهبــران فرقــۀ خــود، از  جــا ثابــت پاســال ـ

ل بـــه قلـــۀ ثـــروت اســـت كـــه يكـــى از نكـــات ناگفتـــه در صـــعود ثابـــت پاســـا
  ».اسناد، مشروحاً در بارۀ آن سخن مى گويد

يــــك فصــــل نامــــۀ مطالعــــاتى ــــــ كــــه  ســــقوط حقيقتــــاً انســــان از  
، »مطبوعـات زرد«رتبـۀ  مدعى محققانه و علمى بودن است ــ بـه مقـام و

مدت هاست آنان كه زمام عمليات دگرانـديش سـتيزى ! حيران مى شود
اســنادى اســتفاده مــى كننــد كــه  علنــى بــه دســت دارنــد، ازغيــر  را علنــى و

نيـز  ٢٠در ايـن قسـمت از فصـل نامـۀ ! آن را منتسب بـه سـاواك مـى داننـد
مقــــالات قبلــــى راجــــع بــــه  چــــون در. اســــتفاده شــــده اســــت از اســــناد مزبــــور

جعلــى بــودن بعضــى از آنهــا مفصــلاً گفتــه  مخــدوش بــودن اســناد مزبــور و
امــا ذكــر چنــد نكتــه راجــع  ٣٩٣.آن نيســت ارشــده، در اينجــا نيــازى بــه تكــر

درفـوق از اسـناد مزبـور اسـتنتاج كـرده  ٢٠به آنچه مسؤول عزيـز فصـل نامـۀ
  !اند، خالى از فايده نيست

مهـــم تـــرين نكتـــۀ قابـــل اشـــاره ايـــن اســـت كـــه مســـؤول مزبـــور   
كتاب خاطرات حبيـب ثابـت را كـاملاً ناديـده انگاشـته انـد و بـا حـذف و 

سعى كـرده انـد در مـورد ايشـان صـرفاً بـر اسـاس اسـناد تخطئۀ آن در واقع 
چنان كه در پاسـخ بـه مقـالات فصـل ! جَلّ الخالق! ساواك قضاوت كنند

امثــال ايشــان بارهــا بــا اســتفاده  ســال اخيــر ٣٠ايــن  ذكــر شــد، در ١٧ نامــۀ
آن بـــه اثبـــات اكاذيـــب و تهمـــت هـــاى خـــود در  از كتـــب خـــاطرات ايـــن و
امّا اينجا خاطرات آقـاى ثابـت را كنـار  ٣٩٤ند،بارۀ دگرانديشان پرداخته ا

ديگــر همــه مــى داننــد كــه فصــل نامــه نويســان و امثــال ايشــان ! مـى گذارنــد
كتــاب و مــدركى، گزينشــى اســتفاده مــى كننــد تــا هــر طــور كــه  از هــر ســند و

  !شده فرضيات غلط و توهمات خود را اثبات نمايند

 »سرگذشت حبيـب ثابـت«صفحه اى  ٢٩٥تخطئه كتاب   
و عــدم اســتفاده از آن، جــز بــه ايــن علــت نيســت كــه  ٣٩٥بــه قلــم خــود وى

مــــثلاً معلــــوم نشــــود راننــــده بــــودن آقــــاى ثابــــت مربــــوط بــــه قبــــل از جنــــگ 
جهـــانى دوم اســـت كـــه بكلـــى بـــا آنچـــه اينـــك در بـــارۀ آن بـــه ذهـــن متبـــادر 

 ٢٢٦مى شود تفاوت دارد؛ جز اين نيست كه معلـوم نشـود سـند صـفحۀ 
ر آن آقـــــاى ثابـــــت فاقـــــد تحصـــــيلات ذكـــــر شـــــده، ، كـــــه د٢٠ فصـــــل نامـــــۀ

كيــــــف واقعــــــى آوردن  داراى اشـــــتباه اســــــت؛ جــــــز ايــــــن نيســــــت كــــــه كــــــم و
مرحـــوم ثابـــت بـــه  توســـط و بعضـــى محصـــولات صـــنعتى جديـــد تلويزيـــون

ايــران و خــدمتى كــه از ايــن طريــق بــه كشــور عزيزمــان شــده، معلــوم نشــود و 
نيسـت كــه مــى  بـه جــاى آن توهّمــات بهـائى ســتيزان شــايع گـردد؛ جــز ايــن

خواهنـــد صـــداقت بهائيـــان را پنهـــان دارنـــد كـــه وقتـــى قاطعانـــه مـــى گوينـــد 
پرويــز ثــابتى بهــائى نبــوده انــد، همــان قــدر صــادق انــد كــه   امثــال هويــدا و

  ... اذعان دارند مرحوم حبيب ثابت بهائى بوده اند؛

امــا جالــب آن كـــه بررســى خـــود اســناد ارائـــه شــده در فصـــل   
بـه عنـوان مثـال ادعـاى ايـن كـه . اعتبـارى آن اسـتنيز گوياى بى  ٢٠نامۀ

 بـــوده اســـت »بــزرگ تـــرين قاچـــاقچى مــواد مخـــدّر در ايــران«آقــاى ثابـــت 
فقـط  شواهد مستند قضـايى، و ، بدون مدرك و)٢٤٢،ص٧سند شمارۀ(
حـــال آن كـــه ! فقــط بـــر اســـاس نقـــل قــول از يـــك فـــرد مطـــرح شــده اســـت و

مضـــافاً اگـــر فـــردى بهـــائى بـــه چنـــين عمـــل شـــنيعى دســـت يـــازد، از جامعـــۀ 
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 ٢٣٩ -٢٣٤صـــص ،٥و يـــا آنچـــه در ســـند شـــمارۀ . بهـــائى طـــرد مـــى شـــود
ذكــر شــده، صــرفاً از قــول يكــى از برگشــتگان از ديــن بهــائى اســت كــه بــه 

و يا مطالبى كه عليه آقـاى ثابـت در  ٣٩٦.ه بوددشمنى با بهائيان قيام كرد
اسناد مزبور موجود است، خـود متنـاقض بـا ادعـاى وابسـتگى او بـه رژيـم 

همـــان ســـند شـــمارۀ يـــك، كـــه خـــود  پهلـــوى اســـت؛ آيـــا جالـــب نيســـت در
ارائـــه داده انـــد، نوشـــته شـــده آقـــاى  ٢٢٦ فصـــل نامـــه نويســـان در صـــفحۀ

   »!؟سابقۀ سياسى ندارد«ثابت 

ارتبـــاط بـــا رژيـــم « تهمـــت تكـــرارى و تعريـــف نشـــدۀحقيقتـــاً   
بـــراى  ســـال اســـت مستمســـك اقليتـــى دگـــر انـــديش ســـتيز ٣٠كـــه  »پهلـــوى

مــثلاً اگــر بــه جــاى ! معنــايى دارد؟ آن شــده، چــه مفهــوم و ســركوب ايــن و
آقاى ثابت يكى از تجار مسـلمان بـازار، تلويزيـون را بـراى اولـين بـار وارد 

امثال فصـل نامـه نويسـان در حقـش چنـين مـى ايران مى كرد، آيا باز هم 
ســابقۀ ايشــان نشــان مــى ! گفتنــد كــه بــا رژيــم پهلــوى مربــوط بــوده اســت؟

نـــه تنهـــا تـــاجر مزبـــور و عقيـــدۀ اســـلامى ! دهـــد كـــه ابـــداً چنـــين نمـــى گفتنـــد
اش را محكــوم نمـــى كردنـــد، بلكـــه بـــه نــامش ســـريال تلويزيـــونى هـــم مـــى 

لويزيـــون را وارد ايـــران كـــرده ســـاختند و داد ســـخن مـــى دادنـــد كـــه اســـلام ت
  !است

علــى  علــى فرزنــد آيــت الله خــز خــز همــين اخيــراً آقــاى دكتــر  
خــاطرۀ زيــر را منتشــر كــرده انــد و معلــوم نيســت فصــل نامــه نويســان در بــارۀ 

  .آن چه مى گويند

  

 على كه مـدير مسـؤول الله خز على، فرزند آيت مهدى خز«  
اســـت، در شـــماره ) ويـــژه اطلاعـــات پزشـــكى( »كتـــاب ســـفيد«

 شده، با تمجيد از رضا شاه جديد اين كتاب كه اخيراً منتشر
 خـانى از ميـان مسـؤولان اسـت جسـتجوى رضـا نوشـت كـه در

 .تا نياز كشور را بفهمد و نگويد براى ما صد سال زود است

 پــدر( يــادش بــه خيــر، ملاقــاتى داشــتم بــا پروفســور حســابى  
: مـــى گفـــت -كـــه خـــدايش رحمـــت كنـــد  -)نعلـــم فيزيـــك ايـــرا

 وقتــى خواســتم دانشــگاه تهــران را تاســيس كــنم بــا وســاطت«
ارف وقــت گــرفتم، عــيكــى از دوســتان وقــت ملاقــاتى از وزيــر م
دانشــگاه «: مــن پرســيد پــس از توضــيح طــرح، وزيــر معــارف از

دكتــر و مهنــدس «: و مــن عــرض كــردم »بســازيد كــه چــه بشــود؟
مــــــى رونــــــد، در مملكــــــت تحصــــــيل بــــــه فرنــــــگ  هــــــا كــــــه بــــــراى

 تربيـــت دكتـــر و«: پاســـخ داد  و او ».خودمـــات تربيـــت كنـــيم

مهنــدس بــراى مــا صــد ســال زود اســت و بايــد فرنگــى هــا بــراى 
  ».ما اينكار را بكنند

رسـالتى  متاثر از كوتـه فكـرى وزيـر معـارف و نااميـد از انجـام  
كــه بــر دوش داشــتم از دفتــر وزيــر خــارج شــدم، رفيــق شــفيق كــه 

مــن مــى تــوانم از «: تســلى خــاطر گفــت ديــد بــراى آزدگــى مــرا
بگيـرم مشـروط  برايـت وقـت ملاقـات) خانرضا ( اعليحضرت

بـــه اينكـــه وزيـــر معـــارف نفهمـــد كـــه مـــن ايـــن وســـاطت را انجـــام 
تعيــين شــد، بــراى او  ملاقــات بــا رضــا شــاه وقــت »!داده ام
كـه «پرسـيد  تاسيس دانشگاه تهران را شرح دادم، و شاه طرح

كـردم، بـه جـاى آنكـه جوانـان مـا بـه فرنـگ  عـرض »چه شود؟
دهــيم و  برونــد در مملكــت خودمــان دكتــر و مهنــدس آمــوزش

ايــن «: عــرض كــردم و »كــه چــه شــود؟« بــاز پرســيد رضــا شــاه
مهندســــــين ! جــــــاده هــــــا و راه آهــــــن را آلمــــــان هــــــا مــــــى ســــــازند

اســتقبال كــرد و گفــت  بســيار شــاه...بســازند و خودمــان آن را
و ! بــه مجلــس مــى گــويم راى بدهــدبرويــد طرحتــان را بنويســيد 

  .شب شروع به نگارش طرح دانشگاه كردم من از همان

بــه در خانــه ام آمدنــد، تعجــب كــردم  فــرداى آنــروز از دربــار  
 كـــه بـــا مـــن چـــه كـــار دارنـــد، ديـــدم يكصـــد هـــزار تومـــان پـــول

فرســــتاده انــــد كــــه اعليحضــــرت فرمــــوده انــــد، كارتــــان را شــــروع 
و ايــن همــان مبلــغ خريــد زمــين  .كنيــد و طرحتــان را نيــز بنويســيد

دانشــگاه تهــران اســت و كــار ســاخت و ســاز همزمــان بــا نوشــتن 
  .آغاز شد طرح

و اينكه بيش از هفتـاد سـال مـى گـذرد، و تـاريخ تكـرار مـى   
واســطه دوســتى شــفيق بــا مســئولى بلنــد پايــه در ســال  بــه  شــود،
اطـــلاع رســـانى و  ملاقـــات داشـــتم، شـــرح جـــامعى از ١٣٨٥

ر ايـــــران اســـــلامى بيـــــان كـــــردم، در گـــــزارش ضـــــروريات آن را د
آمريكـا و اروپـا داشـتم، شـرح جـامعى از اطـلاع  شـاهد مثـال از

   .بيان كردم رسانى و ضروريات آن را در ايران اسلامى

 ٣درصــــد ايــــران  ٣اينكــــه در امــــارات بــــا جمعيــــت كمتــــر از   
ميليـــون نســـخه توليـــد مـــى شـــود و در  ٢ميليـــون نســـخه و قريـــب 

نســـــخه توليـــــد مـــــى شـــــود و راهكارهـــــاى  ميليـــــون ١٥٠آمريكـــــا 
رسـاندم، آن  توسـعه اطـلاع رسـانى در ايـران را بـه سـمع مبـارك

كشـور مــا، هنـوز فرهنـگ راننـدگى نــدارد «: عزيـز مسـئول فرمـود
بــار جلــوى شــما مــى پيچنــد، تــا چــه رســد بــه  و در مســير هــزار
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زود  فرهنـــگ اطـــلاع رســـانى، بـــراى مـــا اطـــلاع رســـانى خيلـــى
   ٣٩٧»!!!است

  

ترتيـــب بـــا آنچـــه مختصـــراً در فـــوق ذكـــر شـــد، معلـــوم  بـــه ايـــن  
منتشــر  »ســندهاى بــدون شــرح«بــا عنــوان  ٢٠مــى گــردد آنچــه فصــل نامــۀ

پژوهشـى اسـت و جـز بـراى وارد كـردن  كرده اسـت فاقـد اعتبـار تحقيقـى و
واقعيــت ايــن اســت كــه . اتهامــات تكــرارى بــر بهائيــان تنظــيم نشــده اســت

آن در  قــــرار گرفتـــــه اســــت كـــــه درملــــت ايــــران در مســـــيرى برگشــــت ناپـــــذير 
مهربانــان دگرانــديش  صــورت لــزوم و بــه موقــع خــود و بــر خــلاف روش نــا

 ســـــتيز، بـــــا رويكـــــردى حقيقـــــت جويانـــــه و منصـــــفانه و بـــــدون پيشـــــداورى و
پـــــژوهش  يگـــــانگى ملـــــت، بـــــه تحقيـــــق و تعصـــــب، در جهـــــت وحـــــدت و

خـــائنين واقعـــى بـــه كشـــور مقـــدس  دســـت خواهـــد زد و خـــادمين حقيقـــى و
مـذهب كـه باشــند، خواهـد شــناخت و  ديــن و قبيلـه و ا از هـر قــوم وايـران ر

خـــــادمين  از در هـــــر مـــــورد منصـــــفانه داورى خواهـــــد كـــــرد و ضـــــمن تقـــــدير
  .به پاى ديگرى نخواهد نوشت حقيقى اش، گناه كسى را نيز

از بركــــات اقــــدامات ســــى ســــالۀ ضــــد  امّــــا تــــا همــــين جــــا نيــــز  
ملــت ايــران بــه اكاذيــب بهــائى امثــال فصــل نامــه نويســان، همــين بــس كــه 
ايـــــن  زيـــــرا مرحلـــــۀ اول در. آنهـــــا پـــــى بـــــرده انـــــد و بـــــه دنبـــــال حقيقـــــت انـــــد
الحمــدلله كــه روح حقيقــت . تحقيــق، پــى بــردن بــه اكاذيــب ســابق اســت

جويى در سـريان اسـت و ايـران عزيـز نيـز راه نجـاتى جـز توسـل بـه حقيقـت 
  .ندارد
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بيت العدل اعظم ٢٠٠٨اکتبر  ٣١پيام : خاتمه  

 

چـــه بجاســــت كــــه پايــــان ايــــن جوابيـــه را بــــه پيــــام اخيــــر بيــــت   
 العـــــدل اعظـــــم مـــــزين ســـــازد كـــــه خـــــود آينـــــۀ تمـــــام نمـــــاى رفـــــع شـــــبهات و

اكثريــت هموطنــان  اتهامــات اقليــت دوســتان نامهربــان بهائيــان و ذكــر خيــر
  .مهربان در كشور مقدس ايران است عزيز و

 

  ١٦٥ شهرالعلم ١٦

  ٢٠٠٨ اکتبر ٣١

  احباّى ممتحن ايران ملاحظه فرمايند

  دوستان عزيز و محبوب،

در چنــــد مــــاه اخيــــر بهائيــــان عــــالم بــــا مســــرّت و امتنــــان فــــراوان 
ضـمير در  سـابقۀ ايرانيـان روشـن شاهد اقدامات شجاعانه و بى
از  .انـــد وطنـــان بهـــائى خـــود بودهدفـــاع از حقـــوق شـــهروندى هم

مــــــردم آن طرفــــــى ديگــــــر بــــــه قــــــرار اطّــــــلاع، عــــــدّۀ معــــــدودى از 
ســـرزمين بازيچـــۀ دســـت نيروهـــاى عنـــاد و تعصّـــب قـــرار گرفتـــه و 

هاى بيشـــــتر بـــــراى جامعـــــۀ  اى بـــــراى ايجـــــاد محـــــدوديتّ وســـــيله
در مـــوقعيتّى کــه اکاذيـــب و افترائــات مختلـــف  .اند بهــائى شــده

گــــردد و  منتشـــر مى ســـابقه در بـــارۀ ديانـــت بهـــائى بـــا شـــدّتى بى
راى دفـــاع خـــود هاى عمـــومى بـــ رســـى بـــه رســـانهبهائيـــان از دست

تـــوان حمـــل بـــر قصـــور کامـــل  محرومنـــد، چنـــين اقـــدامى را نمى
  .اين قبيل افراد نمود

شـــما عزيـــزان کـــه بـــه درايـــت ملّـــت شـــريف ايـــران ايمـــان داريـــد، 
رغم مشــاکل فــراوان بــا رعايــت حکمــت بــه رفــع ايــن ســوء  علــى

در انجام اين کـار از پـا ننشـينيد،  .ايد تفاهمات همّت گماشته
ونه حمـلات نگـران نباشـيد و نااميـدى بـه خـود از شدّت اين گ

آور آن بــــــه   اشــــــاعۀ تهمــــــت و افتــــــرا و اثــــــرات زيــــــان .راه ندهيــــــد
نحــوى اســت کــه خنثـــى نمــودن آن مســتلزم تکــرار و اســـتمرار و 
صـــــــــــــبر و بردبـــــــــــــارى اســـــــــــــت ولـــــــــــــى نتيجـــــــــــــۀ نهـــــــــــــايى روشـــــــــــــن 

ســــرانجام نــــور صــــداقت بــــر ظلمــــت کــــذب فــــائق آيــــد و  .اســــت
   .را زائل سازد شمس حقيقت ابرهاى تيرۀ فريب

از جملـــــــــه اتهّامـــــــــات وارده ايـــــــــن اســـــــــت کـــــــــه ديانـــــــــت بهـــــــــائى 
هاى خـارجى دارد و بهائيـان ايـران  وابستگى سياسى به دولت

بـــه  .کننـــد در جهـــت مصـــالح کشـــور و دولـــت خـــود حرکـــت نمى
وطنان عزيزتان مکرّراً توضيح دهيد که هـر نـوع دخالـت در  هم

ــــــا جبهــــــه ــــــى و ي ســــــطوح  گيرى سياســــــى در تمــــــام سياســــــت حزب
المللـــى در ديانــــت بهـــائى اکيـــداً و شــــديداً  محلـّــى، ملـّــى و بين

مفهوم حکومـت در مقـام نهـادى بـراى  .منع و نهى شده است
ـــــأمين رفـــــاه و ترقّـــــى جامعـــــۀ بشـــــرى و اصـــــل اطاعـــــت از آن و  ت

هــاى بــارز آيــين بهــائى  تبعيّــت از قــوانين مــدنى از جملــه ويژگى
ر اســــاس تعــــاليم ورزنــــد و بــــ بهائيــــان بــــه ايــــران عشــــق مى .اســــت

ديانـــت خـــود، خيرخـــواه همگـــان هســـتند و در هـــر کشـــورى کـــه 
کننـــد، از جملــه مـــوطن جمــال مبـــارک، بــه جـــان و  زنــدگى مى

بـــــــرد رفـــــــاه  پيشکوشـــــــند کـــــــه شـــــــهروندانى مفيـــــــد بـــــــراى  دل مى
کــارى بــا ديگــران در راه ايجــاد الفــت و بــه هم .عمــومى باشــند

بــراى  .يگــانگى و برقــرارى صــلح و عــدالت اجتمــاعى مأمورنــد
آميز و بــا اســتفاده از  احقـاق حــقّ خــود و ديگــران از طـرق صــلح

از  .کوشــند مجراهــاى قــانونى موجــود بــا امانــت و صــداقت مى
نــزاع و تهـــاجم شـــديداً برکنارنــد، از کشـــمکش بـــراى دسترســـى 

کننـد و بـراى برانـدازى هـيچ  به سلطه و اقتدار دنيـوى پرهيـز مى
و نــــه در توطئــــه و زننــــد  دولتــــى نــــه خــــود دســــت بــــه اقــــدامى مى

تــــاريخ صـــــد و شصـــــت ســـــال  .شـــــوند دسيســــۀ ديگـــــران وارد مى
  .گذشته مؤيدّ اين ادّعا است

برد مقاصــــد خبــــرى و يــــا بــــه منظــــور پيشــــ ز روى بىاى يــــا ا عــــدّه
خـــاصّ خـــود وجـــود مرکـــز جهـــانى بهـــائى در کشـــور اســـرائيل را 
امــــرى سياســــى و نــــوعى وابســــتگى بــــه نهضــــت صهيونيســــم بــــه 

دانـد کـه  خوان مکتب تـاريخ مى هر طفل سبق .آورند شمار مى
علتّ وجود مرکـز جهـانى بهـائى در اراضـى مقدّسـه ايـن اسـت 
که صد و چهل سال پيش، به تحريـک دولـت ايـران حضـرت 
بهاءالله به اين منطقـه کـه در آن زمـان تحـت سـلطۀ امپراطـورى 
عثمـــانى بـــود تبعيـــد شـــدند و بـــدين ترتيـــب هشـــتاد ســـال قبـــل از 
تأســــــيس کشــــــور اســــــرائيل، مرکــــــز جهــــــانى بهــــــائى در اراضــــــى 

روابـــط مرکـــز جهـــانى بهـــائى بـــا اســـرائيل  .مقدّســـه تثبيـــت يافـــت
ماننــــد ســــاير کشــــورهاى جهــــان، بــــر اســــاس اطاعــــت از قــــوانين 

دنى آن مملکــــــــت و عــــــــدم وابســــــــتگى و دخالــــــــت در امــــــــور مــــــــ
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شـايد مناسـب باشـد کـه يـادآور شـويد کـه  .سياسى استوار اسـت
مــــيلادى، يــــک ســــال قبــــل از تأســــيس کشــــور  ١٩٤٧در ســــال 

اسرائيل، هنگامى که کميسيون ويـژۀ فلسـطين در سـازمان ملـل 
هـاى مختلـف راجـع بـه آينـدۀ  متحّد خواهـان نظـر اديـان و گروه

جنــاب قاضــى  ن شــد، رئــيس ايــن کميســيون، عالىايــن ســرزمي
اى به مرجع امـر بهـائى، حضـرت  اميل سندستروم، ضمن نامه

شـــوقى افنـــدى، نظـــر و ديـــدگاه بهائيـــان را در ايـــن زمينـــه جويـــا 
در مکتــــوبى  ١٩٤٧جــــولاى  ١٤آن حضــــرت در تــــاريخ  .شــــد

خطــــــاب بــــــه ايشــــــان فرمودنــــــد کــــــه ديانــــــت بهــــــائى بــــــه کلّــــــى از 
ت و در مجــادلات و منازعــاتى کــه در سياســت حزبــى مبــرّا اســ

هيکـل  .شـود مورد آيندۀ ارض اقدس در ميان اسـت وارد نمى
بســـــيارى از «فرماينــــد کـــــه  مبــــارک در همـــــان نامــــه توضـــــيح مى

پيــــروان ديانــــت مــــا از اعقــــاب مســــلمان و يهــــودى هســــتند و مــــا 
هيچ گونه تعصّبى نسبت به هيچ يک از ايـن دو گـروه نـداريم 

يم کـــه بــــه منظـــور حفــــظ منـــافع متقابــــل و بـــه جـــان و دل مشــــتاق
آنـــان و خيـــر و صـــلاح ايـــن مملکـــت، بـــين آنهـــا صـــلح و آشـــتى 

  ».برقرار گردد

جـــاى تأسّـــف اســـت کـــه اهـــل افتـــرا بهائيـــان را مخـــالف و حتّـــى 
ايــد کــه آثــار  بــدون شــک شــما آماده .شــمرند دشــمن اســلام مى

ـــــا ايـــــن قبيـــــل افـــــراد در ميـــــان گذاريـــــد کـــــه در آن از  بهـــــائى را ب
شـود، حضـرت  يـاد مى »شـريعت مبارکـۀ غـرّا«به عنـوان  اسلام

ـــــــــد  ـــــــــوّت کبـــــــــرى«را ) ص(محمّ ســـــــــرور «، »ســـــــــراج وهّـــــــــاج نب
ـــــر آفـــــاق«و  »کائنـــــات بـــــه ارادۀ الهـــــى از افـــــق حجـــــاز «کـــــه  »نيّ

نمايـــــد و از حضـــــرت اميرالمـــــؤمنين  وصـــــف مى »اشـــــراق نمـــــود
ســـلطان عرصـــۀ «و  »بـــدر منيـــر افـــلاک علـــم و معرفـــت«بـــه ) ع(

نامـۀ مخصـوص حضـرت  زيارت .کنـد مى يـاد »علم و حکمت
سيدّالشّــهداء را کــه از قلــم نفــس شــارع امــر ابهــى نــازل شــده بــا 
آنها زيارت کنيد کـه در آن حضـرت بهـاءالله مقـام آن حضـرت 

ــر الانقطــاع مــن افــق ســماء «و  »فخــر الشّــهداء«را بــا القــاب  نيّ
خطابــــــات حضــــــرت عبــــــدالبهاء را کــــــه  .ســــــتايند مى »الابــــــداع

ها  يش در اروپا و امريکا در کليسـاها، کنيسـهحدود صد سال پ
و در جمــع دانشــمندان راجــع بــه مقــام و اهمّيـّـت اســلام ايــراد 

شـــــــرح مراســـــــم تشـــــــييع و تـــــــدفين  .فرمودنـــــــد برايشـــــــان بخوانيـــــــد
حضــرت عبــدالبهاء را کــه در آن عــدّۀ کثيــرى از اهــالى منطقــۀ 
شــــام، از جملــــه هــــزاران نفــــر مســــلمان، بــــراى اداى احتــــرام بــــه 

يشـان حضـور داشـتند و سـخنان مفتـى شـهر حيفـا و ديگـر مقام ا

رهبــــران مســــلمانان در بزرگداشــــت آن حضــــرت را بــــا آنــــان در 
  .ميان گذاريد

شــما عزيــزان   مقابلــه بــا اشــاعۀ اکاذيــب و مفتريــات تنهــا چــالش
فشــــارهاى اقتصــــادى و اجتمــــاعى گونــــاگون از جملــــه  .نيســــت

محروميّــــــــــت جوانــــــــــان از تحصــــــــــيلات دانشــــــــــگاهى و ايجــــــــــاد 
چنـــــان  آمـــــوزان مـــــدارس هم مشـــــکلات بـــــراى برخـــــى از دانش

اى از مــردم آن مــرز و بــوم  در مقابــل، عــدّۀ فزاينــده .ادامــه دارد
شــجاعت، شــهامت، صــبر و اســتقامت شــما را در برابــر امــواج 

ســتايند و ايــن واقعيّــت را کــه اکثريّــت بهائيــان زنــدگى  بلايــا مى
تـرجيح  پرمشقّت در آن آب و خاک مقدّس را بر جلاى وطن

دوســــــــتى شــــــــما  اى از وطن دهنــــــــد ارج نهــــــــاده آن را نشــــــــانه مى
  .دانند مى

اى مترصّـــــدند تـــــا از  شـــــود کـــــه عـــــدّه اخيـــــراً چنـــــين اســـــتنباط مى
بــين احبّــا آگــاهى يافتــه بــه   ترين علائــم کــدورت وجــود کوچــک

زننــد و بــه تصــوّر خــود در جامعــه اخــتلاف و انشــقاق   آن دامــن
شــما  .تضــعيف روحيـّـه پردازنــد ايجــاد نماينــد و از ايــن طريــق بــه

عزيـــزان البتـّــه واقفيـــد کـــه حفـــظ و اســـتحکام وحـــدت جامعـــه از 
اســلاف روحــانى شــما در طــىّ يــک قــرن و  .اعظــم امــور اســت

نــــيم گذشــــته در رويــــارويى بــــا حمــــلات مــــداوم دشــــمنان، چــــه 
کســانى کـــه علنــاً بـــه مخالفـــت بــا امـــر الهـــى قيــام نمودنـــد و چـــه 

ش مقاصد مزوّرانـۀ خـود را نفوسى که چون گرگ در لباس مي
ـــــــاء الله دنبـــــــال  بـــــــراى ايجـــــــاد تشـــــــتتّ و اخـــــــتلاف در بـــــــين احبّ
کردنـــــد، مقاومــــــت نمــــــوده بــــــه قـــــوّت ميثــــــاق بــــــر قــــــواى ظلــــــم و 

دانيـد کـه بـه فرمـودۀ  شما نيز به خـوبى مى .تاريکى فائق شدند
 »اختلاف هادم بنيان است و سـبب تـأخير در انتشـار«مبارک 

هـادى اعمـال و رفتـار خـود قـرار  الـورى را و بيان حضرت مولى
اليــــوم يــــوم اتحّــــاد اســــت و وقــــت ...«فرماينــــد  ايــــد کــــه مى داده

وقــــــت اتفّــــــاق بــــــه اتحّــــــاد و اتفّــــــاق کمــــــر اهــــــل نفــــــاق شکســــــته 
  »....گردد

زيسـتى رسـيدن بـه مراحـل اوّليـّۀ هم اگر مردم دنيا هنـوز بـراى  
در تلاشــــــــند شــــــــما در مکتــــــــب حضــــــــرت عبــــــــدالبهاء اتحّــــــــاد و 

آموزيــد و بــه قــواى ســازندۀ آن ايمــان  قــوام را مىيگــانگى بــين ا
پـس بــيش از پـيش در بــارۀ آنچـه لازمــۀ تحکـيم روابــط  .داريـد

ــــا در شــــرايط ســــخت کنــــونى اســــت  ــــت بــــين احبّ الفــــت و محبّ
ــــــد ــــــدات الهــــــى نمايي ــــــد و طلــــــب تأيي بــــــا  .تفکّــــــر و تأمّــــــل فرمايي
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ـــانى و توجّـــه بـــه هـــدايات مرجـــع امـــر، بـــه  تمسّـــک بـــه آيـــات ربّ
ر مــــورد خــــدمت امــــر الله و کمــــک بــــه اســــتقرار وحــــدت نظــــر د

آورد قـــدر ايـــن دســـت .ايد حـــانى موفّـــق شـــدههاى تمـــدّنى رو پايـــه
بـــه ايـــن  .ارزشـــمند را بدانيـــد و ارج و بهـــاى آن را کـــم نشـــمريد

ـــا در اســـتعداد و  نکتـــۀ مهـــم و عملـــى نيـــز آگاهيـــد کـــه افـــراد احبّ
کارآيى، در طرز عمـل، در فهـم و رعايـت حکمـت و انضـباط 

ى و در ميــزان تعهّــد و آمــادگى بــراى گذشــت و فــداکارى روحــان
پــس بــه  .هــاى زنــدگى متفاوتنــد چنــين در ســليقه و اولويتّ و هم

چـــــــون  اى متحّـــــــد ولـــــــى متنـــــــوّع، هم عنـــــــوان اعضـــــــاى جامعـــــــه
در جميـع  .هاى حبل ميثاق، کـل مـرتبط و متصّـل بمانيـد رشته

 ديگر باشـيد تــا بــه برکــت آن هــر روزشـئون مشــوّق و پشــتيبان يکــ
باب جديدى از خدمت به روى شما گشوده شود و با کمـک 
دوســتان و همســايگان و آشــنايان خــود، ظلمــت جــور و جفــا را 

بــه شــايعات توجّــه نکنيــد و از  .بــه نــور حــبّ و وفــا زائــل نماييــد
 »کلمۀ طيبّه و اعمال طاهرۀ مقدّسـه«قوّۀ اتحّاد و نفوذ و تأثير 

ت و الفـت و محبـّ يارى جوييد تا بتوانيد بيش از پيش اسباب
هــر  .وطنــان عزيــز خــود گرديــديگــانگى در جامعــه و در بــين هم

قدمى که هر يک از احباّى الهى بـا خلـوص نيـّت در راه حـقّ 
بــــردارد مطمئنـّــــاً بـــــه طـــــراز قبـــــول در آســـــتان مبـــــارک مـــــزينّ و بـــــا 

اش بــــه فيوضــــات آســــمانى مؤيّــــد خواهــــد  عنايــــات مخصوصــــه
و ذرّه را آفتــــاب قطــــره را حکــــم دريــــا دهــــد «اوســــت کــــه  .شــــد
  »کند

در اعتــاب مقدّســۀ عليــا همــواره بــه يــاد شــما عزيــزان بــه دعــا   
  . مشغوليم

 بيت العدل اعظم
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   :يادداشت ها

                                                            
 
 ويژه نامۀ »سرسخن«بعضى نظرها مشابه  فصل نامه از» سخن اول« ١
 ٤١- ٣١صص  تكرارنهم فصل نامه،  مقالۀ اول و. جام جم است »ايام«
است كه شبيه  مقالۀ دوم فصل نامه، داراى مطالبى. است »ايام« ٣-٢و

 ٥٣-٥٠ و ٤٧ و ٣- ٢صص  مقالۀ سوم تكرار. است »ايام«صفحات  اكثر
 ٥٦مقالۀ پنجم مثل ص. ٦٤- ٦٢مقالۀ چهارم مطابق صص . است »ايام«
ششم مشابه  مقالۀ. يك نفراست مقاله نيز دو نويسندۀ هر است و »ايام«

مى  ...و ٢٤-١٢مقالۀ هفتم تكرارصص . است ...و ٦٠و ٣٢-٢٦ صص
مقالۀ دهم شبيه . است ...و ٥٨و٥٣مقالۀ هشتم ماهيتاً مثل صص . باشد
فصل نامه  چه برخلاف ادعاى سردبير مقالۀ يازدهم اگر. است ...و ٣٠ص 

مقاله  نه تاريخ آن، داراى اشاراتى است كه راجع به عقايد بهائى است و
توهمات  موضوع اصلى مقاله منحرف نموده است و به تكرار را از نويس
 علاوه بر. ١٥مقالۀ دوازدهم مثل ص . مقالات مشغول داشته است ديگر

دو ويژه نامۀ  هر تقوى، در رجبى و آقايان مُنذر و ،آن ظاهراً سه مقاله نويس
  .مقاله نوشته اند مزبور

 مقالات فصل نامه، به آدرس هاى زيرموضوع  فهرست و براى اطلاع از
  : مراجعه شود

http://www.ir-
psri.com/Show.php?Page=ViewSeasonal&SeasonalID=17&SP
=Farsi 

http://www.sharifnews.com/?23603 

 كه لابداهل تحقيق علمى و البته با كمال تعجب، جناب سردبير ٢
راه كشف حقايق، اصل آزادى بيان  دانند كه در مى انصاف هستند و

بيان اعتقادات چه نقش  شرايط يكسان براى همگان در عقايد و و
 دائماً درمهمى دارد، اشاره نمى فرمايند كه سايت هاى بهائى 

مكتب چنين  در لابد! مى گيرند و گرفته قرار شدن فيلتر معرض
 پژوهش و درس داده شده است كه تحقيق و محققينى اين طور

نه  مى گذريم كه نه جام جم و اين نيز از! باشد شرايط آن چنين بايد
به چاپ پاسخ هاى بهائيان به  غيره حاضر نه فصل نامه و كيهان و

  !    نيستند افترائات عليه جامعۀ بهائى نبوده و اكاذيب و

 .فصل نامه ١٦ ص ٣

 .  نطق آقاى جنتّى ،١٣٦٠آبان  ١٠، مورخ ١١٤٢٢روزنامه كيهان شماره  ٤

                                                                               
 بارها بهائى ستيزان و سال تاريخ دين بهائى، بارها و ١٦٤ در ٥

وجه المصالحۀ اهداف  سياسيون، جامعۀ بهائى را بلا گردان و
 اين روند در انقلاب نيز پس از. نموده اند مادى خود سياسى و
سيستماتيك عليه آنان  مظالم حساب شده و بهائى ستيزى و بسترى از

مرتبط  سعى در مواردى چون كودتاى نوژه، و. دارد ادامه داشته و
كرج،  يافتن پرايدى در جريانِ  بهائيان، و امامى با نمودن جريان سعيد

دى  سى يا تكثير كاشان، و اسرائيلى دريا شيشه هاى عدسى عينك 
 قديم و ده ها مورد همدان توسط بهائيان، و هاى ضداسلامى در

، قسمت »نقطه نظر« سايت دراين موارد مقالاتى در( ديگر جديد
موجوداست كه ... و »پاسخ به سوء تفاهمات« و »نظرات نامه ها و«

عليه  مزبورجالب آن كه  حقيقت همۀ توطئه هاى  و ).مراجعه شود
 زمان توسط خود بطلان تهمت هاى وارده به مرور جامعۀ بهائى، و

 موارد اخير يكى از. ديگران افشا گرديد سياسيون و بهائيان و غير
شدن سخنرانى هاى مرحوم فلسفى  توطئه هاى مزبور، ادعاى مفقود

، همزمان با تشكيل »الف«به گزارش « :دراين باره نوشته شده. است
سال تولد مرحوم حجت الاسلام و  جهت برگزارى يكصدمينستادى 

مكتوب  المسلمين محمد تقى فلسفى، مشخص شد كه آثار صوتى و
بر اساس اين  .اين واعظ شهير در خصوص بهائيت ناپديد شده است

نهاد فرهنگى به همراه يك نهاد نظارتى موظف شده اند  گزارش، يك
خبار از برنامه سازمان يافته برخى ا .تا اين موضوع را پيگيرى نمايند

تصويرى سخنرانى  گروه بهائيت براى خروج اسناد مكتوب صوتى و
همچنين « »!کند هاى افشاگرانه مرحوم فلسفى عليه حکايت مى

مسووليت حجت الاسلام على اكبر ناطق نورى و عضويت  ستادى با
، وزارت فرهنگ و )معاون صدا خجسته،(نمايندگان صدا و سيما 

اسلامى  ، سازمان تبليغات)پرويزى، معاون فرهنگى(سلامى ارشاد ا
، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه )حجت الاسلام دكتر خاموشى(

مى شود،  اضافه« .در اين باره تشكيل شده است قم و بيت ايشان
يكصدمين سالگرد تولد مرحوم حجت الاسلام و المسلمين محمد 

 ١٣٨٦سازمان صدا و سيما در دوم اسفند  تقى فلسفى به همت
 ».برگزار خواهد شد

(http://www.agahsazi.com/News.asp?NewsID=2234
  ؛١٤/٧/١٣٨٦؛

http://mouood.org/content/view/5549/2/ ۱۳۸۶مهر     ۰۸؛ ) 

يكى نيست بپرسد چه  اين سناريوى جديد، جالب آن كه در  
نهادهاى مختلف جمهورى اسلامى كه  »اسناد مراكز« شده است كه از

 در حتى يك بهائى نيز هستند و متعهد متصديانش همه مسلمان و انقلابى و
خصوص توبه نامۀ ادعائى  اسنادى چون اوراقى درندارد،  بين آنها وجود
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تاريخى يا باستانى  آثار ديگر و سخنرانى هاى آقاى فلسفى حضرت باب و

 بعضاً به پاى بهائيان محروم و نيز گناه آن را شدن است و حال ناپديد در
شدن ها به قصد  آيا اين ناپديد! جمهورى اسلامى مى نويسند مظلوم در

حقايق ناخوشايند راجع به بعضى بهائى ستيزان دورۀ عدم افشاى بعضى 
نمى  نهان سياسى ايشان با رژيم مزبور و همدستى آشكار نقشه ها و پهلوى و
 ! خواهد فرمود خداوند آشكار! الله اعلم! باشد؟

شهادت سه بهائى مزبور رئيس شهربانى آقاى  و هنگام واقعۀ شاهرود ٦
 بهمن ١٤برجيس در  كشته شدن دكترواقعۀ سرهنگ فاطمى بوده است؛ 

تبانى  تحريك و با مسلمين و نقشۀ قبلى دسته اى از اثر بر شمسى نيز ١٣٢٨
شهربانى به رياست همان سرهنگ فاطمى صورت گرفت؛ هنگام شهادت 

نيز همين آقاى فاطمى رئيس شهربانى بوده  بابلسر مهندس شهيدزادۀ در
كتاب  در) ازحسام نقبائى، »منابع تاريخ امربهائى«كتاب ( .است

راجع به  ١٨٩- ١٨٧، تأليف جناب فاضل مازندرانى، صص»اسرارالاثٓار«
بهائيان  جمعى از سنين اخير اين در« : واقعۀ شاهرود چنين آمده است

 هيجان و آنجا اجتماع روحانى كرده به تبليغ پرداختند و ساكن در و مهاجر
ه ش درِ ١٣٢٢ماه  ادچهارم مرد نخست در. تعرّض قاسى عموم برخاست
به دكان ولى سبحانى حمله برده به قصد  حظيرةالقدس را آتش زدند و

شكايت  او گريخته به شهربانى پناهنده گشت و كشتن ضرب وارد آوردند و
. بياورند بودم نعشت را رئيس شهربانى به وى چنين گفت من منتظر نمود و

چنگ مهاجمين فرار  ولى ازتعرّض قرارگرفت  آنان مورد نيز خيرالله نام از و
 شب هفتم جمعى با بيل و هم اقدامى ننمود تا در رئيس شهربانى باز كرد و

خراب كنند ساكنين  كلنگ به خانۀ طبيبان نام ريخته خواستند عمارت را
رئيس شهربانى به آن جمع چنين خطاب  كارى نشد و خانه دفاع نمودند و

 در و! بكوبيد نستيد يك خانه راشما بى غيرتان بيعرضه نتوا : نموده گفت
تن جوانان  چند آن مدت شكايات بسيارى شده بظاهر غائله آرام گرفت و

 مدافعت از قصبۀ خود براى محافظت بهائيان و بهائى سنگسرى كه از
  دشمنان به آنجا آمده پى دفاع سنگر بسته بودند غافل شده به سنگسر

روز هفدهم  در هجوم بردند و فرروز شانزدهم به خانۀ يك ن برگشتند تا در
مظلومان به شهربانى پناهنده  دكان هجوم نمودند و انبوهى كثير به خانه و

آنان را خارج نمود  گشتند ولى رئيس عتاب كرده گفت چرا اينجا آمديد و
 خانۀ خود تنور اسدالله نادرى كه در پنهان شدند و به خانۀ خود ناچار و

 غيره شكافتند و رش را به ضرب چوب ومخفى گرديد ظالمين ريخته س
با چوب همى  گرفته بيرون كشيدند و را ريختند وموهاى سر فرو مغزش را
جذبانى را  محمد به غارت پرداختند و كف زدند تا كشته گرديد و نواختند و

گريخته به بالا خانۀ منزل  او خيابان به حال عبورش گرفته همى زدند و در
به قدرى  حجره بيرون انداختند و از را برده اوطبيبى پنهان شد هجوم 

پس كرده  آنگاه سنگ ها را .سنگ زدند كه تحت احجار پنهان ماند
نيز به همين  حسن مهاجر را به طناب بسته آويزان كردند و پاهاى كشته را

                                                                               
گلو به قصد  برخى را تقريباً پنج مليون ريال غارت كردند و كيفيت كشتند و

 آن شهر بهائيان از اى را مجروح نمودند و عده و بريدن مجروح ساختند
حظيرة القدس جمع شدند و به اقدامات  در گريخته به طهران رفتند و

 چند شهربانى را به طهران كشيدند و محفل ملىّ بهائيان ايران رئيس مذكور
طلب  نامه هاى شرح واقعه و رسيدگى به شاهرود رفتند و افسران بهر تن از

 طرف محفل ملىّ به تمامت مراكز و نظائر آن از جلوگيرى ازاقدام براى 
اهتمام  پى رفت ولى معاندين نيز به جديت و دولتى پى در مراجع ملّى و
قصاص صورت گيرد، بلكه  نگذاشتند كه مجازات و هبالاخر اقدام كردند و

همچنين  ».نشريات به ضدّ بهائيان واقعه را به عكس وقوع شهرت دادند در
المعارف جناب اشراق  دائرة نيز ؛ و٦٥ شود به يادداشت شمارۀمراجعه 

 .برجيس خاورى، ذيل عنوان دكتر

 .٥٢٦ص ،٩ جلد مصابيح هدايت، ٧

سايت هاى  جمله در از يك اتهامات مزبور پاسخ يك ٨
http://www.noghtenazar2.info و 

http://www.velvelehdarshahr31.info  سايت هاى بهائى  ساير و
 .موجود مى باشد

، مقالات مربوط به پاسخ ويژه »نقطه نظر« به سايت وى نيز مورد در ٩
   .نامۀ جام جم مراجعه فرمائيد

-١٣٢٠ سياسى ايران،سازمان هاى مذهبى ــ  جريان ها و«كتاب  ١٠
آن به جعل اسناد توسط  اين كتاب كه نويسنده در قسمتى از »١٣٥٧

ادامۀ همين مقاله ضمن مطالب مربوط به مقالۀ  ساواك اشاره كرده، در
 . دربارۀ شيخ حسن لنكرانى آمده است آقاى منذر

مورد مخدوش بودن  در http://www.shahbazi.orgسايت  ١١
احمد احمد « : قابل توجه است اسنادساواك، خواندن مطلب زير نيز

خود از مبارزانى است که در دوره رژيم پهلوى با گروه هاى مبارز بسيارى 
چون حزب ملل اسلامى، حزب الله و سازمان مجاهدين خلق همکارى و 

در . زندانى شدفعاليت داشت و به سبب آن چندين بار دستگير، شکنجه و 
آخرين برخورد با مامورين ساواک نيز از ناحيه پا تير خورد و مصدوم و معلول 

کتاب خاطرات وى نيز توسط دفتر ادبيات انقلاب اسلامى حوزه . شد
او که از نزديک شاهد . هنرى چاپ شد و اکنون به چاپ ششم رسيده است

ارز بود و زندان، تغيير و تحولات جريان هاى مبارز سياسى و گروه هاى مب
بازجويى و شکنجه را تجربه کرده است در مراسم رونمايى کتابش به 
موضوعى پرداخت که امروزه بسيارى از محققين و نويسندگان تاريخى به 

اسناد، گزارشات و برگه هاى بازجويى به «:  آن مبتلا هستند، او مى پرسد
راى نوشتن تاريخ جاى مانده از دستگاه پليس امنيتى شاه يعنى ساواک، ب

متن سخنرانى احمد در جشن رونمايى  ».چقدر محل اعتنا و ابتنا است



 ٢ ولوله در شهر
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شهريور، منتشر شده ١٩ -ى شرق که در روزنامه کتاب سازمان مجاهدين

نويسندگان اين مطالب بدانند که فردا بايد ...« : خوانيم است را با هم مى
ب مى نويسند و ساواک کتا مبتنى بر گزارشات...باشند نزد خدا جوابگو

براى خودشان آن را مستند مى کنند، من مى خواهم بپرسم که اين ساواکى 
بودند، چرا عليه آنها قيام کرديد و چرا انقلاب شد  ها که بودند اگر خوب

قابل  اگر بد هستند، پس حرف ها و گزارشاتشان نيز بد است و غير
ار مى کردند، هر چه ساواکى ها کسانى بودند که پول مى گرفتند و ک...اعتنا

دستگيرى،  هم از دست شان بر مى آمد مى نوشتند، از همان ساعت اول
فرد را کتک مى زدند و شکنجه مى کردند حتى اگر اعتراف و اطلاعى به 

خود مى نوشتند متهم در  دست نمى آوردند اما در گزارشى به بالا دست
خود را در حال همکارى است تا به اين ترتيب کم کارى و بى عرضگى 

آيا مى شود که چنين گزارشى را دال بر  اعتراف گرفتن بپوشانند، حال
اين ... همکارى فرد دستگير شده با ساواک و به نشانه خيانت منتشر کرد
جالب ...صحيح نيست بايد شرايط و نحوه تهيه گزارشات توضيح داده شود

ها از اساس  افراد و گروه اينکه برخى گزارشات ماموران ساواک از فعاليت
و پايه غلط است، آنها با اين گزارشات دروغ به دنبال پول و يا ارتقاى 

بدانيم که کدام گزارش را پايه تحقيق قرار دهيم  شغل بودند و ما امروز بايد
آى ... تو به کدام يک اعتنايى نکنيم که اين امر مستلزم ظرافت هايى اس

يد به هوش باشيد با اين تاريخ مى نويس کسانى که قلم به دست داريد و
با توجه به ... اسناد به جاى مانده از ساواک به ورطه تاريخ سازى نيفتيد

اين ظرايف است که من به محقق، نسخه پرداز و مستندنويس تاريخ توصيه 
حواسشان جمع باشد و با آبروى افراد بازى نکنند، نکند که  مى کنم که

خارجى ندارد، اما با آثار به خداى ناکرده دشمنى که امروز ديگر وجود 
 )۱۳۸۵/۰۶/۱۹( ».جاى مانده از خود ما را به بى راهه بکشاند

http:/www.ketabnews.com/detail-2408-fa-19.html 

  

 وقت جمهورى كه سفير به سخنرانى ايشان، به عنوان نمونه رجوع شود ١٢
مورّخ  جلسۀ كميتۀ حقوق بشر، واتيكان بودند، در اسلامى ايران در

، به تاريخ ١٦٧٧٦روزنامۀ اطلاعات، شمارۀ ، مندرج در١٣٦١
بيانيه اى خطاب به  در ،همان ايام مسؤولين جامعۀ بهائى در. ٢/٥/١٣٦١

، »قوىاِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلْت «مسؤولين جمهورى اسلامى با عنوان  مقامات و
. اتهامات مطروحه درسخنرانى ايشان را دادند اكاذيب و پاسخ ادعاها و

 از ده ها نفر مانند نيز شايان ذكراست كه تهيه كنندگان پاسخ مزبور، خود
بيانيۀ  كه در همان ايام به شهادت رسيدند تا آنچه را در ،بهائيان ديگر
  .فرمايندامضا  اثبات و نوشته بودند، به خون خويش نيز مزبور

   . ٥٦١ص ،١٣٥٥ مهرماه ،٧ شمارۀ چهارم، مجلۀ گوهر، سال١٣

                                                                               
چاپ انتشارات مهر، آلمان،  ،»صوفى گرى شيعى گرى، بهائى گرى،«١٤

   . ٩٩ص ،١٩٩٦ژانويۀ

سلسله  كتاب يكم از ،»بهائى ستيزى كنكاشى در« به نقل از ١٥
نيكوصفت، انتشارات پيام، . نشريلت خرافات زدائى، به قلم س

   .١٣٨٥ اول، خرداد چاپ

مآخذ  اصل احوال صبحى، علاوه بر براى ملاحظۀ گوشه اى از١٦ 
به كتاب  جمله رجوع شود ، از١٤تا  ١٢يادداشت هاى  در مذكور

 ؛ و٨٧٣-  ٨٧١و ٨٦٠- ٨٥٩، قسمت دوم، صص٨ ج ،»ظهورالحق«
    .١٥٠٢جناب اشراق خاورى، ص  »دائرة المعارف«

  .٥٦١ص  ١٣٥٥مجله گوهر سال چهارم شماره هفتم مهرماه  ١٧

، به عنوان نمونه، ص ١٣٨٦شهريور  ٦ ،»ايام« نشريه جام جم، ويژنامه ١٨
  .»مرگ حق است اما براى همسايه«، مقاله ٣٧

  .، همان صفحه١٧ شمارۀ مأخذ ١٩

، به کتاب هاى آواره و صبحى استناد شده »ايام«مقالۀ  ١٠در بيش از ٢٠
 : ازجمله نگاه کنيد به پى نوشت هاى صفحات : است
٦٤،٤٧،٤٥،٤٣،٤١،١٧،١٦،١٤،١١،١٠،٩،٧ .  

اما البته جناب خسروشاهى متأسفانه همچون  .فصل نامه ٣٩ص  ٢١
ضمن مطالبى تحت عنوان  ٤٦ص  كف نهاده در صبحى عنان حيا از

، به خانوادۀ طلعات مقدسۀ بهائى نعوذ بالله تهمت »انحرافات اخلاقى«
خانواده و  كسانى كه دربارۀ رسول گرامى خود و راستى از! فساد زده است

ديگرى مى توان  مى دارند، چه انتظار زوجات ايشان بى حرمتى روا
؛ ١٠-٩صص ،٣، جلد»ظهورالحق«دراين مورد رجوع شود به ( !داشت؟

؛ كتاب »اهل السّنّة«جناب اشراق خاورى، ذيل عنوان  »دائرةالمعارف«
، گفتارسلطان الواعظين شيرازى؛ »دفاع ازحريم تشيع پيشاور درشبهاى «
باقى، .از ع »در شناختِ حزب قاعدين زمان موسوم به انجمن حجتيه«

وزمولودى،  سپهر ، از»ص حيات محمّد عايشه در«؛ ٣١٧- ٣١٤صص 
پاسخ ...). ؛٢٠٢- ١٤٧صص ،١٣٨٣ اوحدى، چاپ هشتم، بهار نشر

و ) ص( نسبت به حضرت رسول اكرمنفوس بى حيا و بى حرمتى ايشان 
كتب بهايى ببينيد، زيرا حضرت  و زوجات ايشان را نيز مى توانيد در آثار

 بهاءالله يك تنه در برابر همۀ بى حياهاى تاريخ و هتاّكان حرمت انبياء و
سيد رسل حضرت « : جمله رجوع شود به از( .اولياى الهى ايستاده اند

و  ١٨٤-١٨٦ : قديمى، صص ، رياض»محمد، اسلام و مذاهب آن
  .)صفحات قبل و بعد آن
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 دربارۀ آواره و ادامه نيز در. ٢٤٧-٢٤٠ : ، صص٢ج ،»كواكب الدريه« ٢٢

  .كتابش مطالبى خواهدآمد

شرح احوال جناب «به كتاب  مورد جناب ابوالفضائل، رجوع شود در ٢٣
  .، تأليف جناب روح الله مهرابخانى»ميرزا ابوالفضائل گلپايگانى

  .١٣٦١دى ماه  هشتم، دارالكتب الاسلاميه، چاپ بيست و نشر ٢٤

   .٧٧٩همان، ص   ٢٥

طعنۀ جناب  به قول و كاتبين وحى حضرت رسول، و ناگفته نماند كه از  ٢٦
معدودى بوده اند كه نقض  نيز »خلق واسطۀ فيض حق و« خسروشاهى

ابن ابى اسلام خارج شده اند؛ مثل عبدالله بن سعد  از و عهد كرده اند 
  !سرح

همين  همچون جناب حجت الاسلام طوطى وار بهائى ستيزان نيز ساير  ٢٧
اين دو نفر « : جلمه يكى چنين نوشته از. كرده اند تكرار اغلاط فاحش را
و ...که پيروان سر سخت بها و عبدالبها محسوب مى شدند از کسانى بودند

شده  رخار آنها صادالواح بسيارى به افتو  باصطلاح کاتب وحى آنها بودند
  دو نفر قائل بودند کمتر از خود بها و و بهاييان احترامى که براى اين...بود

ئى داشتند و شاهد تمام ان به تمام زير و بم بهاييت آشناآن...پسرش نبود
فعاليتهاى سياسى، مذهبى و تمام رفتارهاى اجتماعى، شخصى و 

 http://bahaallah.blogfa.comسايت ( .»بودند خانوادگى اين حضرات
 يا خانم مهناز و .)»نخواندن نيست تحرى حقيقت،«مطلبى با عنوان  در

براى اينكه « : كه به اشتباه چنين مى نويسد »مسلخ عشق« رئوفى در
حقيقت ساختگى بودن و پوچ بودن اين دين برايت بيشتر روشن شود، در 

كتابهاى كاتب وحى آنها، آقاى  شتجات باب و بهاء بيشتر دقّت كن ونو
  »!صبحى را بخوان

ميزان الحق،  آيات شيطانى سلمان رشدى،   : رديه هائى همچون ٢٨
محمد  سه سال على دشتى، شيعى گرى كسروى، كورش بزرگ و بيست و

رجوع جمله  از دراين مورد. كثيرى ديگر و ،مسعود انصارى بن عبدالله از
  .http://www.nimabook.com  شود به فهرست كتب نشرنيما،

دست  عفت كلام را از١٠٧ صفحۀ در همين مقالۀ فصل نامه نيز در  ٢٩
  .نموده اند را تكرار داده توهين مزبور

  .»ايام« ٦٠ص  ٣٠

  .فصل نامه ٨٧ص  ٣١

  .»فصل نامه« همين١٠٧- ١٠٤ صص ، و»ايام« ٤٦-٤٢ صص  ٣٢

                                                                               
، جعفريان رسول از »حسين لنکرانى چگونه آدمى بود شيخ«مقالۀ  از  ٣٣

جمله خود آقاى  از .http://www.historylib.com :آدرس به نقل از
 بعضى مقالات دربارۀ رفع ابهامات دربارۀ شخصيت و در نيز منذر

به نوشتن مطالبى  سياسى شيخ لنكرانى مجبور مذهبى وفعاليت هاى 
ابهام زدايى از يک « : مقاله اى است با عنوان شده اند كه نمونۀ آن،

آن راجع به نطقى كه لنكرانى  كه در »٢٠مهم تاريخى پس از شهريور  فراز
  .شاه تهيه كرده بوده توضيح داده اند رضا براى محمد

(http://naimiyan.blogfa.com/cat-2.aspx و  
http://www.jamejamonline.ir  ) 

  .سورۀ ابراهيم ٣١ -٢٩آيات  : به عنوان نمونه ٣٤

 ،»شهر ولوله در«، »نقطه نظر« : جمله رجوع شود به سايت هاى از ٣٥
  . احسان طبرى رضاشاه، از  در دوران  جامعه ايرانكتاب  و... ،»نيونگاه«

  .است موجود ٣٥يادداشت  منابع يادشده در در نيز مزبور توضيح موارد ٣٦

بهائى حتى نام جاعل ايرانى  حالى است كه نويسندگان غير اين در ٣٧
امير كبير و «كتاب ( !گفته اند نيز را »يادداشت هاى كينياز دالگوروكى«

ادامۀ همين مقال  در). ٤٥٦، فريدون آدميت، چاپ چهارم، ص »ايران
 . آمده است مراجعه شود اين مورد در مطالب ديگرى نيز

 .پرونده هاى متهمين كودتا رجوع شود به مطبوعات آن وقت و ٣٨

  .مراجعه فرمائيد ٥به يادداشت شمارۀ  ٣٩

كتاب حضرت نقطۀ  تبريزى، به نقل ازتاريخ حاجى معين السّلطنه  از ٤٠
جمله مراجعه شود به كتاب  ديگر از براى مورد .تأليف جناب فيضى ،اولى

  .٣٦٥-٣٦٤ ، صص»كشف الغطاء«

 .فصل نامه ٨٠ -٧٩صص  ٤١

چنين مسخره  نيز را ، بيان مزبور٢٩يادداشت شمارۀ  در آقاى منذر ٤٢
 'به فهم معنى علما قادر وعرفا  احدى از'البته اين كه گفته است، «:  نموده

 امّا معلوم نيست اگر! جهاتى درست است منشآت وى نيستند از نوشته ها و
 نمى فهميدند، چگونه بين آنها و عرفا مناجات هاى ساختۀ وى را علما و

حال آن كه بيان حضرت  »!فرقى نمى گذارده اند؟) ع(ادعيۀ اهل بيت 
نمى  نيز را) ع(ادعيۀ ائمۀ اطهاربوده است كه علما عمق  باب به اين خاطر

علماى شيعه  ديگر فهميده بودند، مانند زيرا اگر !نمى فهمند فهميده و
راهش  جان در و مؤمن مى شدند همچون جناب يحيى دارابى سابق الذكر

كتاب مستطاب  توضيحاً عرض مى شود كه حضرت باب در. مى باختند
بيست و چهار سال از عمر او از نفسى كه «:  مى فرمايند »بيان فارسى«
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كه كلّ به آنها متعلمّ ميگشته متعرّى بوده و حال به اين  گذشته و از علومى

بدون فكر و تأمّل و در عرض پنج ساعت هزار  نوع كه تلاوت آيات مينمايد
و تفاسير و شئون علميه در علوّ  بيت در مناجات مينويسد بدون سكون قلم

و حكما در آن موارد  ينمايد كه كلّ علمامقامات معرفت و توحيد ظاهر م
عند الله  اعتراف به عجز از ادراك آنها نموده شبهه نيست كه كلّ ذلك من

 هست علمائى كه از اوّل عمر تا آخر عمر اجتهاد نموده چگونه در وقت
 نوشتن به سطرى عربى دقّت نموده و آخر الامر كلماتى است كه لايق ذكر

حجّت خلق بوده و الاّ امر الله اعزّ و اجلّ از اين از جهت  نيست كلّ اينها
  »شناخت به غير او بل غير او شناخته ميشود به او است كه بتوان او را

 براى درك حقيقت فوق، در به جناب منذر براى كمك بيشتر  
مى ) ع(امام چهارم  به نقل از ،١٢٤ــ ١٢٣، صص ١ اصول كافى، جلد

علم انهّ يكون فى آخرالزّمان اقوامً متعمّقون فانزل جلّ  انّ الله عزّ و« : فرمايد
 هو و« : والايات من سورة الحديدالى قوله »قل هوالله احد« الله تعالى

خداى عزوجل ( »فمن رام وراء ذلك فقد هلك »عليم بذات الصدور
 اين رو سورۀ موشكاف آيند از قق وآخرالزمان مردمى مح دانست كه در

عليم بذات  هو و«ت سورۀ حديد را كه آخرش آيا و »قل هوالله احد«
 اين جويد كه براى خداشناسى غير از پس هر. است نازل فرمود »الصدور

، ١٧، چاپ »خاتميت« كتاب در آقاى مطهرى نيز )هلاك است
اشاره مى  ، همين حديث را ذكرمى كند و١٣٩، ص ١٣٨٤خرداد

 الهيات و و خدامعرفت  آمد كه در آخرالزمان قومى خواهند نمايدكه در
سورۀ توحيد،  براى همين آيات اول سورۀ حديد، و توحيد تعمّق مى كنند و

است كه همۀ انبياء قبل  حديث ديگر در و. نازل شد سورۀ حشر آيات آخر و
 ٢٥آخرالزمان بيايد  چون قائم در آورده اند، و حرف علم را ٢٧ حرف از ٢

 و به اين واسطه مؤمنين به او) بحارالانوار( مى آورد حرف باقى مانده را نيز
 ادراك آن عاجز عرفاى قبل از به درك حقايقى مى گردند كه علما و قادر
  .هستند اكنون نيز و بوده

معارف ائمۀ  كه از امثال جناب منذر براى روشن شدن بيشتر و  
الهى،  چه رسد به معارف آئين جديد بهرۀ عميق ندارند تا نيز) ع( اطهار

عالم  : مردم سه دسته اند« : درنهج البلاغه مى فرمايد رض مى شود كهع
گوسفند  مگس، پشه،(=  »همج رعاع سبيل نجات، و متعلم بر ،ربانى

كه  درادامه توضيح مى دهند و )فرهنگ عميد./غر، مردم پست واحمقلا
 بادى به اين طرف و علمى هستند كه با هر دستۀ سوم مقلدين بى اراده و

زمانشان كسى نبوده كه  افسوس مى خورند كه در نيز مى روند و آن طرف
 آنها را سينه شان بوده به ايشان منتقل فرمايد، و كه در آن حضرت علمى را

 )!!!نهج البلاغه فيض الاسلام( مى فرمايد) چرندگان(»انعام سائمه«
اى كميل، اين را بدان اينجا علم «:  ازجمله به اين مضمون مى فرمايند

براى آن  ، اگر)دست مبارك به سينۀ خود اشاره فرمود با( فراوان مى باشد
گاه مى يابم ولى برآنان ايمن نمى باشم براى اينكه . يادگيرندگان مى يافتم

                                                                               
نعمت  دانش را براى پيشرفت امور دنيائى خودشان مى طلبند و آنها دين و

ند به كار مى دوستان خداو عليه بندگان و محبت هاى خداوند را بر ها و
جوانب  يا فرمانبرى را براى ارباب دانش مى يابم كه از اطراف و. برند

دل او  گمان خلاف در آگاه نمى باشد به اوّلين شبهه اى ترديد و كاربينا و
 بدان كه نه اين اهل امانت مى باشد و اين را تو. بسان آتش زبانه مى كشد

ئى راه افراط را طى كرده كامجو گاهى مى يابم شخصى را كه در نه آن، و
 يا كسى را كه شيفتۀ گرد آوردن و. هوس پيروى مى كند به آسانى از و

انباشتن است، اين دو هم از نگهدارندگان دين در كارى از كارها نيستند، 
محمد  ترجمۀ( »نزديك ترين مانند به اين چهار پايان چرنده مى باشند

بيان حضرت باب چه بوده جمله علل  ملاحظه فرموديد از )مقيمى
  !است

نصرت الله محمّد  ، از»حضرت باب«كتاب  ٧٢٢-٧٢١صص  ٤٣
 نيز ٣١يادداشت  حتّى با استناد به قول خودشان در آقاى منذر. حسينى

آنجا نوشته اند بعضى  نمى توانند چيزى را اثبات كنند، چه كه در
 فرض صحت ساعت مى نوشته اند كه بر ٧ شعر در سطر ١٠٠٠خطاطان 

آن  اما از! ساعت است ٦يا  ٥ در سطر ١٠٠٠ هم كم تراز باز اين ادعا نيز
اين غافل  از گفته شد اين است كه آقاى منذر كه قبلاً نيز همان طور مهم تر

جديدى فى البداهه نمى نوشته اند بلكه به قول  اند كه خطاطان چيز
چه شعرا را خوشنويسى مى كرده اند، حال آن كه آن خودايشان اشعار

 أستَغفِرُالله از! حضرت باب فى البداهه نوشته اند وحى آسمانى بوده است
 به جائى رسانده اند كه براى جواب اوهامات و را نامهربانان كار! اين تشبيه

 حقايق فوق و براى درك بيشتر! اكاذيب ايشان بايد چنين مقايسه هائى نمود
مى  هموطنان عزيزشهادت به بديع بودن آيات وحيانى حضرت باب، 

معجزآساى  قلم سريع و ن مجيد كه ازآبعضى سوره هاى قر توانند به تفاسير
سورۀ كوثر، والعصر،  مثل تفسير( حضرت باب نازل گرديده، مراجعه فرمايند

 جمله مى توان به منبع مذكور از دربارۀ آثارحضرتشان نيز...). بقره، يوسف،
 .  همين يادداشت مراجعه كرد در

 .٨٢ل نامه، صفص ٤٤

، ٦/٦/١٣٨٦مورخ  ٢٩جام جم شمارۀ  »ايام«جمله ويژه نامۀ  از ٤٥
 .اين قبيل ارجاعات پراست از

، »رقائم جناب ابوالفضائل گلپايگانى رسائل و«كتاب  به نقل از ٤٦
 .١٠٥- ١٠٤تأليف جناب روح الله مهرابخانى، صص

 ٨٣- ٨٢موهن لنكرانى درصص افترائات سخيف و عين اكاذيب و ٤٧
فوق عرض  آنچه در با خواندن دقيق آن و. فصل نامه مندرج است

 ! روشن مى گردد منذر اكاذيب آقايان لنكرانى و شد، نيات و
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توضيح . ١٠٤- ١٠٣، صص٤٦يادداشت شمارۀ  در منبع مذكور ٤٨

قتل حضرت باب آن  خصوص علت امتناع حمزه ميرزا از در بيشتر
بوده، با جناب ملا حسين كه، وى قبلاً زمانى كه حكمران خراسان 
اصحاب آن  از بعضى ديگر بشرويه اى اول مؤمن به حضرت باب و

حضرتشان  مظلوميت به عظمت مقام و حضرت ملاقات كرده بود و
 از و حضرت مشرّف شده بود خود به حضور نيز تبريز در. پى برده بود

به اين . مظلوميت ايشان واقف شد پيش به مقام و بيش از نزديك و
ـ و بود علل ـ فرمان اميركبير! نه فرماندهان مسلمان كه حمزه ميرزا ـ  را ـ

جعل نموده  منذر نه به عللى كه آقايان لنكرانى و اطاعت نكرد، و
 !اند

اصل ماجراى شهادت حضرت باب به اصل همان  براى آگاهى از ٤٩
فصل نامه اشاره كرده  ٣٢يادداشت شمارۀ  در منابعى كه آقاى منذر

شرح  همچنين براى ديدن مجموعه اى خلاصه از. اند مراجعه شود
، تأليف »حضرت باب«منابع مختلف، رجوع شود به كتاب  از مزبور

 .حسينى جناب نصرت الله محمّد

 :منبع ٥٠

 http://www.jamejamonline.ir/shownews2.asp?n=146116&t=fp 

  .٣٧به يادداشت  رجوع شود ٥١

     : رجوع شود به نيز .سايت نيونگاه در ١/١٠/١٣٨٦مورخ  ٥٢

http://www.goftman-
iran.info/index.php?option=com_content&task=view&id=515
&Itemid=13 

 : اين آدرس چهره هاى ناپيدا، در رجوع شود به مقالۀ نقدى بر نيز ؛ و

http://www.noghtenazar2.info/node/207  

:  چنين آمده است نظرى ديگر در راجع به خاطرات مزبور جمله آنجا از در
ساخته و پرداخته ى شخصى روحانى به نام خالصى زاده بوده که در «

در يزد تبعيد بوده و با طرح نقشه هاى قتل  ١٣٢٧و  ١٣٢٦سال هاى 
نامبرده جزوه . بهائيان و اطلاع مقامات انتظامى وى از يزد اخراج مى شود

فاجعه قتل ابرقو نوشته و اتهامات واهى به بهائيان يزد  اى ديگر تحت عنوان
وارد کرده و مدرک اين مدعا اظهارات آقاى دکتر مهدى عابدى است که 
يزدى مى باشد و اکنون در يکى از دانشگاه هاى آمريکا مشغول به تدريس 

ايشان صريحاً اين اقدامات آقاى خالصى زاده را شرح و بسط داده . هستند
ص به فعاليت هاى گروه حجتيه در يزد که خود در آنها است به خصو

                                                                               
ساعى بوده اشاره کرده است وى عضو پيوسته تحقيق در دپارتمان مردم 

آمريکا  Madisonشهر  Wisconsinايالت  Riceشناسى در دانشگاه 
است، ايشان تحقيقى با پروفسور فيشر که وى نيز استاد همان دانشگاه 

به چاپ رسانده است که حق جويان مى توانند است مشترکاً انجام داده و 
   »آن را به دست آورند

بيت العدل «پيام مركزجهانى بهائى،  جمله رجوع شود به دو از ٥٣
پيام  و ،٢٠٠٣ نوامبر ٢٦، خطاب به بهائيان ايران، مورخ »اعظم
 .٢٠٠٧ دسامبر ٢٥مورخ  اخير

 

 علت دستگيرى بهائيان و براى خواندن فجايع آن ايام و ٥٤
آمدن جامعۀ موفّق  كيف به وجود براى مطالعۀ كم و نيز مسلمانان، و

، »گوهريكتا«جمله رجوع شود به كتاب هاى  عشق آباد، از بهائى در
، خاطرات اسدالله عليزاد »سال هاى سكوت«؛ ٤٥٥- ٤٥١صص

 جواد ،»خاطرات فراموش نشدنى«ميلادى؛ ١٩٩٩چاپ استراليا، 
نيز  بديع؛ و ١٥٦ۀ معارف بهائى، قوچانى، انتاريو، كانادا، مؤسس

 : آدرس در ،روسيه ديانت بهائى در : سايت پژوهشنامه مقالات زير در

http://www.pazhuheshnameh23.info/content/view/258/139  

 جامعۀ بهائى عشق آباد، در اهميت تاريخى ؛ مقالۀ شالودۀ اجتماعى و
 : آدرس

http://www.pazhuheshnameh23.info/content/view/282/139  

 : آدرس مقالۀ جامعۀ بهائى عشق آباد، در

http://www.pazhuheshnameh23.info/content/view/258/139 

 ١٢١- ١٢٠صص متن مربوط به آن در و ١٥٩يادداشت شمارۀ  در ٥٥
 عبا توسط لنكرانى ذكر زير راجع به حمل اسلحه در فصل نامه نيز
سازمان هاى مذهبى ــ  جريان ها و«كتاب  همچنين در. شده است

آمده است كه ايشان درمنزل تمرين  »١٣٥٧-١٣٢٠ سياسى ايران،
 !اند تيراندازى هم مى كرده

http://baztab.com/news/20927.php 

قيد   ١٣٠٦ تاريخ چاپ آن را ارديبهشت  نيز ١٢٦- ١٢٥ صص در ٥٦
  .كرده

ادامه راجع به بهائى نماندن  در. ٢٤٣ و ١٢٥همين فصل نامه، صص ٥٧
  . بهائى نبودن هويدا خواهدآمد عين الملك و
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قوچانى، انتاريو،  ، جواد»خاطرات فراموش نشدنى« : رجوع شود به نيز ٥٨

  .بديع ١٥٦كانادا، مؤسسۀ معارف بهائى، 

     ازبه نقل  ٥٩

http://www.shafighi.com/forum/showthread.php?t=3971  

  .٤٩٢-٤٩١صص ،٩ ج ،»مصابيح هدايت«كتاب  ٦٠

كتاب  نيز و ١٥ و١٤صص  ٦جلد  »مائدۀ آسمانى«مندرج در كتاب  ٦١
اصل مهم رجوع  اين همچنين در مورد. ٢٥٠، ص ١، جلد »توقيعات«

-٥٤صص   ،٦ ج  ،»مائدۀ آسمانى« ؛٣٢٢، ص »گوهر يكتا« : شود به
 .٣٦، ص »خاطرات حبيب«؛ ٥٣

 .١٢٢ص  فصل نامه، ٦٢

 .١٢٣ص همان، ٦٣

 .١٢٨ص همان، ٦٤

همان ايام وقوع شهادت سه  كه در اشاره كرد چه بايد اگر. ٣٣ يادداشت ٦٥
به عنوان نمونه . زدند راشاهرود، بعضى منصفين زمان پنبۀ آن  تن بهائى در
آن با آن كه  طرفداران كسروى كه در به كتاب حقايق گفتنى از رجوع شود

مخالفين دين بهائى بوده اند، حقايقى را برخلاف آنچه آقاى  خوداز
نشريۀ پيام بهائى، شماره هاى (ادعا كرده اند،نوشته اند منذر لنكرانى و

همچنين رجوع  )٢٠٠٧مى  آوريل و ، مورخ مارس و٣٣٠ و ٣٢٩ و ٣٢٨
، كه ٣٤- ٣٢صص ،٢٠٠٧ ، مورخ دسامبر٣٣٧ به پيام بهائى، شمارۀ شود
 ٢٤ مورخ ايران، روزنامۀ مهر مقاله دربارۀ واقعۀ شاهرود، به نقل از آن دو در

روحانيون  حكومت وقت و آورده شده كه نويسندگان آنها از ،١٣٢٣ مرداد
 د بهائى شاهرود شديداً انتقادمحركين قتل سه شهي عاملين و متعصب و

آن اعمال قرون وسطائى صورت  كرده، براى ايران تأسف خورده اند كه در
 ايران عزيزمان بيش از ان شاءالله پنبۀ اين قبيل رخدادها در! گرفته است

 .٦به يادداشت شمارۀ  رجوع شود نيز! شد پيش زده خواهد

فتنه انگيزى هاى  مثل شيخ عبدالله مهدوى شاهرودى كه رديۀ دسائس و ٦٦
اين  در. نوشت شاهرود را در ١٣٢٣مرداد ماه  ١٧ بهائيها، واقعۀ تأثرآور

، ٢٠٠٧، مورخ مارس٣٢٨ رۀرجوع شود به نشريۀ پيام بهائى، شما مورد
  .٢٨- ٢٧صص

، »اخبارامرى«به نشريۀ  اين نامه ها رجوع شود براى ملاحظۀ بعضى از ٦٧
 .ش.ه ١٣٢٥سال 

                                                                               
شماره  و »عالم بهائى«رجوع به مجلدات كتاب  علاوه بر اين مورد در ٦٨

تعامل نظام « ، مراجعه شود به مقالۀ»امرى اخبار«هاى مختلف نشريۀ 
، سايت ٩/٨/١٣٨٦تورج امينى،  ، از»جامعۀ بهائى ايران با دادگسترى در

 .»نيونگاه«

همچنين رجوع شود به يادداشت  اين مورد در. ١٣١فصل نامه، ص ٦٩
اشاره شده  جريان ابرقو آن به نقش خالصى زاده در كه در ٥٢شمارۀ 
 . است

 .١٢٨ص همان، ٧٠

 و http://www.noghtenazar2.info تيسا در مزبور مقالۀ ٧١
http://www.velvelehdarshahr31.info دنيد ىبرا. است موجود 

 ريز آدرس به ان،يبهائ نيقاتل ىآزاد ىبرا اقدام خصوص در گريد ىاعتراف
 با را ابرقو واقعۀ مزبور، آدرس در خاطره كنندۀ نقل نظر به البته( شود رجوع
) است آشكار اعتراف اصل حال هر به اما است، گرفته اشتباه گريد ىعيوقا

http://www.kayhannews.ir/841204/8.htm 

جمله رجوع شود به مقالۀ سخنى دربارۀ زندگى مرحوم  از  اين مورد در ٧٢
 اكتبر ٢٠ نيكوصفت،سايت الف، نوشتۀ سهراب  تقى فلسفى در محمد
  ).http://www.ohamzodai.com(سايت  اوهام زدائى در ، موجود٢٠٠٧

  . همين مقاله مطالبى تقديم خواهدشد ادامه در اين مورد در در ٧٣

سايت  در متن كامل جوابيۀ مزبور ٧٤
http://www.velvelehdarshahr31.info  موجود است. 

 . ١٥٨فصل نامه، ص ٧٥

 .شده است ضمن پاسخ به مقالۀ سوم فصل نامه ذكرفوق  در ٧٦

دسته گل سيزدهم « اين مورد همچنين مراجعه فرمائيد به قسمت در ٧٧
پاسخ به مقالۀ  همين جوابيه در در »نامهبه مقالۀ دوازدهم فصل  مربوط

فسير و تاويل بهائيان از ردّيه اى بر ت«آقاى محمد حسن رجبى با عنوان 
  »مشروطيت

مدرسۀ معارف تا  كتاب از :جمله رجوع شود به دربارۀ موارد مذكور از ٧٨
بررسى مبانى فكرى مدرسۀ معارف  و نقد(مكتب تفكيك  انجمن حجتيه و
دكترمحمدرضا ارشادى نيا،  تفكبك گرايان، از حجتيه و خراسان، انجمن

، )تبليغات اسلامى حوزۀ علميۀ قم دفتر نشر چاپ و مركز(بوستان كتاب نشر
؛ كتاب در شناخت حزب قاعدين ...و٣٠-١٣: صص ،١٣٨٦نوبت اول 

باقى؛ نشر دانش اسلامى، نشر .، از ع)موسوم به انجمن حجتيه(زمان
، ١٣٦٠آبان  ١٠، مورخ ١١٤٢٢هان شماره ؛ روزنامه كي١٣٦٢اسفند 



 ٢ ولوله در شهر
 

١٨٠ 
 

                                                                               
 ايران از نوگرائى دينى در نطق آقاى جنتّى؛ كتاب اسلام، دموكراسى و

گام نو،  فروغ جهانبخش، ترجمۀ جليل پروين نشر بازرگان تا سروش، از
بررسى جنبش اسلامى معاصر،  و ؛ كتاب نقد١٣٨٣تهران، چاپ دوم 

اشكورى با بازرگان، يزدى، نوگرائى دينى، گفتگوى حسن يوسفى 
سروش، جعفرى، شبسترى، توسلى، پيمان، ميثمى، سحابى، حجتى 

على شريعتى،  پژوهش هاى فرهنگى دكتر كرمانى، موسوى بجنوردى، دفتر
  ؛١٣٧٨ قصيده، چاپ دوم نشر http://www.drsoroush.com و... و 

سياست كه مخالف  دى دربارۀ جدائى دين ازنق براى ديدن بحث و
 : مراجعه شود به آدرس هاى ،نظرات جناب تقوى است

http://www.porsojoo.com/fa/node/819 

http://www.balagh.net/persian/baztab/lib/baz_49/10.htm 

http://www.alast.blogsky.com/?PostID=33 

رويكردى به پايان نامه  تحقيق با روش كتاب غلامرضا خاكى در دكتر ٧٩
مركز تحقيقات علمى كشور با همكارى كانون فرهنگى  نشر ،نويسى

مردم  اگر«:  مى نويسند ١٠٥، ص١٣٧٨انتشاراتى درايت، چاپ اول، 
. ممكن مى شود قرارى ارتباط غير نگيرند، بر به يك معنى به كار كلمات را

 سر تعريف كلمات، منجر به آشفتگى و جامعه شناسى، توافق نداشتن بر در
اين كه يك كشور تا  سر براى نمونه بحث بر. است بحث هاى بيهوده شده

است، اساساً بستگى  »دموكراتيك«يا  »برابرى طلب«، »سكولار«چه حد 
اهميت  براى ديدن مثالى از »دموكراسى دارد به تعريف مذهب، برابرى و

، »دولت«نويسنده به تفاوت معناى  اين كه چطور و »تعريف«
 : دين توجه كرده، رجوع شود به ارتباطشان با و  »سياست«، »حكومت«

http://www.solgunaz.com/Articles/Politics-%20Religion.htm  
  

اين قضيه به  جالب آن كه بين خود سياسيون جمهورى اسلامى نيز ٨٠
 پاسخ وزارت«طلبى با عنوان م چنان كه در. عنوان يك چالش مطرح است

روزنامۀ  »وزارت خارجه از عزت تا مصلحت«خارجه به سرمقاله  امور
در اينجا خوبست توجه تهيه كنندگان « : ، مى نويسدجمهورى اسلامى

اميرالمومنين على عليه  جوابيه را به نكته بسيار عميقى كه مولاى متقيقان
مخالفان  حضرت در برابر السلام در پاسخ به سخن كسانى كه به روش آن

اعتراض ميكردند و سياست را پيچيده ميدانستند و توصيه مى كردند 
لولاالتقّى « همانگونه عمل نمايند جلب كنيم كه ميفرمودند، حضرت نيز

يكطرف پيچيده وانمود كردن سياست  از  ،اين پاسخ »لكنت ادهى الناس
  »الهى ميداندسياست را تقواى  را رد مى كند و از طرف ديگر اساس

http://www.goonagoon.org/SubjectForPrint.aspx?key=15402 

وزارت  ان شاءالله امثال جناب تقوى مشكل روزنامۀ جمهورى اسلامى و. 
 ! سياست حل فرمايند دخالت در خصوص رابطۀ تقوى و خارجه را در امور

                                                                               
 نوگرائى دينى، از دموكراسى و ،اسلام« جمله رجوع شود به كتاب از ٨١

بررسى جنبش  و نقد« كتاب فروغ جهانبخش؛ و از ،»سروش بازرگان تا
 : ، ازحسن يوسفى اشكورى؛ و سايت هاى»اسلامى معاصر، نوگرائى دينى

http://www.drsoroush.com/Persian.htm 
http://www.uweb.ucsb.edu/~anaraghi/bio_f.htm 
http://www.negah28.info/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=531&Itemid=15 
 

سياست، نقل قولى  با مزه آن كه ايشان براى اثبات لزوم دخالت دين در ٨٢
 رؤساى جمهور« خانم مادلين آلبرايت را آورده اند كه گفته است، از
به  اگر. مريكا، روى هم رفته، به گونه اى به خداوند توسّل مى جسته اندآ

 آن بنگريم، همان انگاره هائى را منظر سابقۀ دين در تاريخ امريكا از
نمايان  را) سياست در(مشاهده خواهيد كرد كه اهميت ايفاى نقش مذهب

اينك نگارنده با اين افاضات جناب تقوى دريافت كه چرا  »!مى كنند
تازه روى . جهان تسلط يابد توانسته بر آمريكاى جهان خوار شيطان بزرگ و

 In God( »تَوَكّلنا عَلَى الله« اسكناس هاى دلارش  نيز نوشته شده است،
We Trust !( ساله عليه  ٣٠معلوم نيست ايشان چگونه جواب شعارهاى

ايشان  اگر! جهان تسلط يافته مى دهند؟ شيطان بزرگ را كه به نام خدا بر
 درمفهوم عدم مداخله  بهائى دقتى منصفانه مى نمودند و به تمام آثار

نمى  آن است درك مى كردند، به اين وضع دچار كه در سياست را آن طور
  !  دست گل به آب نمى دادند شدند و

يادداشت هاى قبل  منابعى كه در اين خصوص كافى است علاوه بر در ٨٣
اينترنت سرچ فرمائيد تا  در اشاره شد، كلمات كليدى مربوط به بحث را

  .چالش هاى موجود باشيد آن وشاهد دهها مقاله و كتاب دربارۀ 

سال  ١٤٠٠ به عنوان مثال مى توان به عملكرد متفاوت فقهاى شيعه در ٨٤
پيشينه ى انديشه « جمله رجوع شود به مقالۀ از اين مورد در. اشاره كرد اخير
 : آدرس در »ولايت فقيه ى 

http://mohaqiq.qc1.net/?p=articles&showarticles=40 

 تاريخ ديانت بابى و مختصرى از«رجوع شود به سه مقالۀ  اين مورد در ٨٥
مذهبى  نگرانى رديه نويسان سياسى و علل ترس و«، »آن رشد بهائى و

 : سايت در »سال بهائى ستيزى ٣٠نتيجۀ «، »عليه ديانت مقدّس بهائى

http://velvelehdarshahr31.info 

، ١٩٩٩مرادى، نگاهى گذرا به تاريخ اهل حق يارسان، چاپ سوئد  ٨٦
  : ، به نقل از١٨٨ص

 http://yarsan.web.surftown.se/Matalb_Azad/M_Dr/dr1.htm 
 

  : مكتوبات آخوندزاده ٨٧
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١٨١ 
 

                                                                               
http://www.goftman-
iran.info/index.php?option=com_content&task=view&id=752
&Itemid=13 

آيا تركمانچاى اجتناب ناپذير بود؟   : همچنين مراجعه شود به اين مورد در
      : آدرس در

http://sanabademrooz.com/?id=944 

٨٨   
http://www.jebhemelli.net/htdocs/Political_Articles/2006/05_
May/Baratu_Unharmonious_Ability.htm 

 علاوه بر مدتى است به صف بهائى ستيزان پيوسته اند و ايشان نيز ٨٩
ماهنامۀ زمانه ويژۀ بهائيت،  در ايران، اخيراً نيز نوشتن كتاب بهائيت در

بهائيت؛ تقابل با اقتدار ملى ايران انجام داده اند گفتگويى با عنوان 
 مآخذ اكثر(مى باشد كتاب مزبور كه مثل تحقيقات آبكى ايشان در

سايت  كتاب ايشان در نقد !)منابع رديه است كتابشان از
http://negah28.info  است موجود.   

  
، ٢، جناب اشراق خاورى، جلد »محاضرات«به نقل از كتاب  ٩٠

  . ٧٨٩ – ٧٨٧صص
 
تشيع ( على شريعتى كتابى به همين عنوان كافى است توجه شود دكتر ٩١

  : براى نمونه همچنين رجوع شود به آدرس. نوشت) تشيع صفوى علوى و
http://www.newsecularism.com/2008/0608-C/062708-Ali-
Fayyaz-Shari'ati.htm  

  : آدرس و
http://kaviri.blogfa.com/post-5.aspx  

كتاب نقد و بررسى جنبش اسلامى معاصر، نوگرائى دينى، ازحسن  ٩٢
  .به بعد ١٧يوسفى اشكورى، صص 

٩٣  

http://mohaqiq.qc1.net/?p=articles&showarticles=40 

 

  :به نقل از ٩٤

http://www.newsecularism.com/2008/0608-C/062708-Ali-
Fayyaz-Shari'ati.htm 

 احزاب و از انقلاب اسلامى نيز، صرف نظر سال از ٣٠ اينك پس از ٩٥
ايران، كم كم روشنفكران  خارج از گروه هاى مخالف جمهورى اسلامى در

بطن خود انقلاب بيرون آمده اند دارند پى مى برند   نويسندگانى كه از و

                                                                               
امور سياسى تا چه حدّ موجب بى نظمى  كه عواقب دخالت علما در

به رسالۀ سياسيۀ  جناب تقوى كه ايراد. مملكت شده و مى شود درامور
خاك ايران  هستند كه چطور هدشا حضرت عبدالبهاء گرفته اند، اينك خود

! گرفته است چگونه مورد تهديد اجانب قرار دخالت مزبور به خاطر عزيز
بطن خود انقلاب،  جهت اطلاع ايشان و به عنوان نمونه اى كوچك از

اعتراض  محمد حسين نورى زاد، نويسندۀ سابق روزنامه کيهان به آيت الله 
 : ه آدرس زيرب رجوع شود .قابل ذكر است شيرازى مکارم

http://www.radiofarda.com/Article/2008/06/14/F5_noorizadeh
_makarem.html  

جمله به  از وى درنامۀ خود به آيت الله مكارم شيرازى،  
شخصاً  نمى آشوبيد، بگويم که من اگر بر« : صراحت تاکيد کرده است

علت بسيارى از اين نابسامانى ها را در اين مى دانم که علماى ما پاى 
فراتر از گليم خود دراز کرده اند و به خود اجازه مى دهند که در هر  خود را

   ».کنند امرى دخالت

 دين رسمى و« :همچنين آقاى صادق زيبا كلام مى گويد  
 ما، به تدريج كفگيرش به ته ديگ خورده و وركش ايدئولوژى حكومتى در

 به تدريج معلوم مى شود كه امر. نمى تواند پاسخ گوى نيازهاى آدمى باشد
ديانت جدا مى  از سياست راهش را شخصى است و شريعت، يك امر

 »كند

هفته نامۀ همت، مورخ  ، به نقل از٧٨ اسفند/ ماهنامۀ دنياى سخن( 
  )٤ص هفتۀ اول مرداد،

همچنين در اين خصوص توجه كنيد به نظرات آقاى فاضل   
 ميبدى كه معتقد است نهاد سياست بايد از نهاد مذهب جدا باشد

http://www.radiofarda.com/Article/2008/10/01/f7_Meybodi.ht
ml  

  : همچنين رجوع شود به مصاحبۀ    

http://fa.shahrvand.com/2008-07-14-20-49-09/2008-07-14-20-
49-46/1250-2008-10-15-15-47-49 

اسلام نيست  به مقالۀ دين بهائى ضدجمله رجوع شود  از اين مورد در ٩٦
اين مقاله  . http://www.velvelehdarshahr31.info سايت مندرج در

ديدگاه ديانت بهائى نسبت  : است قسمت مجزا داراى عناوين زير دو در
همچنين . اسلام نيست ضعف شرق و به اسلام، و دين بهائى عامل تفرقه و

كتاب اسلام و  : مراجعه شود به كتب زير كه نويسندگان آنها همه بهائى اند
ديانت بهايى، از جناب على اكبر فروتن؛ كتاب  سهم اسلام در تمدن 



 ٢ ولوله در شهر
 

١٨٢ 
 

                                                                               
جهان، از جناب استان وودكاپ، يكى از بهاييان امريكا؛ كتاب محمد و 

ه انگليسى تحت عنوان جناب حسن موقر باليوزى؛ كتابى ب دور اسلام، از
شهادت حضرت امام حسين، از جناب ابوالقاسم فيضى؛ كتابى دربارۀ  

سيد رسل  كتاب تاريخ ديانت اسلام، از جناب محمد على فيضى؛
  ...؛رياض قديمى و مذاهب آن  از جناب د، اسلامحضرت محم

  
احاديث نيز، چنان  ن مجيد وآقر در. ٣٢٢، ص٣ ج كتاب امر و خلق، ٩٧

 دسته علماى دينى در دو آمد، تقسيم بندى مشابهى از ادامه خواهد كه در
  .دارد همۀ اديان وجود

 
رجوع شود به رسالۀ مدنيه و نيز به بيانيۀ قرن انوار، نشر مركز جهانى  ٩٨

آدرس . ٧ميلادى، ص  ٢٠٠٢شمسى،  ١٣٨٠بديع،  ١٥٨بهايى، مورخ 
  : اينترنت رسالۀ مدنيه در

 http://reference.persian-bahai.org/fa/t/ab/SDC 

تفرقۀ حاصله در دين  حقير مايل نيست در اينجا دربارۀ علل مشكلات و ٩٩
مبين اسلام، به ذكر حقايقى كه به گوشه هايى از آن خود روشنفكران 

لذا فقط . علماى عظام نيز اذعان نموده اند بپردازدمسلمان و حتى بعضى 
 در اين يادداشت خاطر خوانندگان عزيز را به اين حقيقت جلب مى كند و

 ميلادى كه روح مقدس حضرت ختمى مرتبت ٦٣٢مى پرسد كه از سنۀ 
از اين عالم ناسوت به جهان الهى رجوع و عروج نمود ــ و حتى قبل ) ص(

ت اسلامى تفرقه ايجاد كردند؟ و چه كسانى در چه كسانى در امّ  –از آن 
طول تاريخ اسلام، تفرقه هاى سياسى را نيز به آن تفرقه هاى دينى ايجاد 

يز، چه کسانى به پس از انقلاب اسلامى ن سالِ  ٣٠شده افزودند؟ و در اين 
مزبور، فِرَق و انشعابات جديد ديگرى  مذهبىِ اسلامىِ  –دهها فرقۀ سياسى

آنان كه دشمنى با فرهنگ  ن كسان چه دينى داشتند؟ وافزودند؟ و آ
و امّت اسلامى داشتند چه كسانى بودند و چگونه از اين همه اسلامى 

تفرقه و فقدان وحدت استفاده كردند؟ و چه كسانى هم اكنون به نزاعهاى 
مذهبى در امّت اسلامى مشغول اند و به چه  –لفظى و عملى سياسى 

  ! د؟روش و لحنى چنين مى كنن

ملاحظه فرماييد حضرت بهاءالله در خصوص حقيقت فوق چه مى     
قلم   اگر حزب فرقان فى الحقيقه به آنچه از« : فرمايند، قَوْلُهُ الْحَكيم

رحمن نازل شده عمل مى نمودند، جميع مَنْ عَلَى الاَرْض به شرف ايمان 
 اختلاف اعمال سبب اختلاف امر گشت و امر ضعيف. فائز مى گشتند

شريعت رسول الله روح ما سِواه فداه را به مثابه بحرى ملاحظه نما كه  ...شد
از اين بحر خليج هاى لايتناهى زده اند و اين سبب ضعف شريعت الله 

] فقير[=نه ملوك و نه مملوك و نه صُعلوك ،و تا حين ،شده و ما بين عباد
د و علم هيچيك سبب و علت را ندانستند و به آنچه عزّت رفته راجع شو

حال سنگ ناله مى كند و قلم ... افتاده نصب گردد آگاه نبوده و نيستند

                                                                               
ملاحظه نما كه چه وارد شد بر . نوحه] اشاره به خودشان و قلمشان[= اعلى

طوبى . شريعتى كه نورش ضياء عالم و نارش هادى امم، يعنى نار محبتش
 ،ادعيۀ محبوب.(»لْمُنْصِفينَ لِلْمُتَفَكِّرينَ وَ طوبى لِلْمُتَفَرِّسينَ وَ طوبى لِ 

امروز فى الحقيقه حزب الهى مُحاط و سايرين «:  و نيز )٣٧٤- ٣٧٧صص
اسلام را به  د چنانچه مشاهده فرموده ايد بلادِ محيط مشاهده مى شون

وقت آمده که جميع به کمال نوحه و . بهانه هاى مختلف اخذ نموده اند
يد بحرِ رحمت به که شا توجه نمايندندبه و عجز و ابتهال به غنىّ ِ  متعال 

و ضعف به  فضل اِشراق نمايد و ذلت به عزت تبديل شود موج آيد و آفتابِ 
ايشان است  مرحومه وارد شده و مى شود از خودِ بارى آنچه بر امّتِ . قوت

تفکر در عزّت . ماست از قامتِ ناسازِ بى اندامِ اين همه  : به قولِ مَن قالَ 
. د که به چه مقام رسيده بود و حال در ذلتّ وارداسلام از قبل نمائي

اِنهُ يُعِز مَن يَشاءُ وَ يُذِل مَن يَشاءُ يُؤتى و  .اَستَغفِرُاللهَ العَظيمَ عَمّا قُلتُ وَ اَقُولُ 
 »لَهُ الخَلقُ وَ الاَمرُوَ هُوَ القَوّى الغالِبُ المُقتَدِرُ العَليمُ الحَکيمُ  ؛يَمنَعُ 

 )١٩٢- ١٩٣ : صص ،سمندر، به خط جناب عندليبمجموعۀ الواح (
پاسخ به علل مزبور و راه نجات را مى توان در آثار موعود امم حضرت 

براى شروع مى توان به رسالۀ مدنيه از . بهاءالله جَل اُسمُهُ الاَعْظَم يافت
نوامبر  ٢٦نيز پيام منيع   جانشين آن حضرت، يعنى حضرت عبدالبهاء و

نيز به ( .بيت العدل اعظم، مراجعه نمود ،بهايى مركز جهانى ٢٠٠٣
توجه  ٤٦٨- ٤٦٩ ، صص٤كتاب  امر و خلق، ج مضامين لوح مبارك در

  )شود

 : اين آدرس موجود است رسالۀ مزبور در ١٠٠

 http://reference.persian-bahai.org/fa/t/ab/RST/ 

    .٣٦٥-٣٦٦صص  مجموعه الواح مباركه، چاپ مصر، ١٠١
  

 براى ديدن نكات مهمى دربارۀ دو .٢٢-٢٣مجموعۀ اشراقات، صص  ١٠٢
 دسته علماى دينى رجوع شود به توقيع منيع  قَد ظهَرَ يومُ الْميعاد، از

  .بهائى حضرت شوقى رباّنى، ولى امر

 : جمله رجوع شود به اين مورد، از بهائى در براى ديدن نصوص ديگر ١٠٣
 .مقام علما تعاليم بهائى، قسمت احترام و كتاب گلزار

  
، ٣آشنايى با علوم انسانى،ج(در نجف . ق.ه ١٢٨١متوفى به سال ١٠٤

  ). ١٠٢ص آقاى مرتضى مطهرى، انتشارات صدرا،

از جمله جناب ملا محمد قائنى، نبيل اكبر، بودند كه شرح حالشان  - ١٠٥
حضرت عبدالبهاء، و نيز در تاريخچۀ خراسان،  ثركتاب  تذكرة الوفا، ا در

از جناب حسن فؤادى بشرويه اى، و نيز در كتاب مصابيح هدايت موجود 
  . است
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اقامت حضرت  كه هنگام تبعيد و ن اين استاعلل ديگر يكى از ١٠٦

علماى عراق با ميرزا  ، شيخ عبدالحسين طهرانى و)بغداد( عراق بهاءالله در
همدستى كرده، مجلس  آنجا توطئه و قنسول ايران دربزرگ خان قزوينى 

مرحوم شيخ انصارى را  شورى براى نابودى حضرت بهاءالله ترتيب دادند و
آن مرحوم به . خود، به آن مجلس دعوت كردند مقصود نيز بدون ذكر

قنسول چه خيالى دارند  مجلس متوجه شد علما و محض اين كه در
  .ترك كرد برخاسته، مجلس را

    
تمنا آن كه خوانندگان عزيز سرى به يكى از اناجيل اربعه بزنند تا لحن  ١٠٧

  .راجع به علماى فاسد آن زمان ملاحظه نمايند حضرت مسيح را
  

رجوع شود به  سياحت شرق، زندگى نامۀ آقا نجفى قوچانى، نشر  ١٠٨
-١٢٢-١١٧-١١٤ : از جمله صص. ش.ه١٣٧٥حديث، چاپ اول سنه 

 ،٣٥٣ ،٣٣٨ ،٣٣٦تا  ٣٠١ ،٢٣٤تا  ٢٠٠ ،١٩٦- ١٧١-١٦٨- ١٦٥
١٠٦ ،٢٢١ ،٢٢٠ ،١٩٥ ،٣٥٥ ،٣٥٢ ...  

  
در نجف اشرف، مجموعه سيزده  امام خمينى ترين سخنان مهم« ١٠٩

 )٢٠/١١/١٣٤٨ تا ١/١١/١٣٤٨(سخنرانى است كه ايشان در فاصله 
 ها در همان روزها به اين سخنرانى. درباره ولايت فقيه ايراد كرده است

گاه كامل و گاه به صورت يك يا چند درس تكثير و  هاى مختلف، صورت
امام در بيروت  به چاپ  ها نخست توسط ياران سخنرانى .است منتشر شده
پنهانى به ايران فرستاده شد و هم زمان براى استفاده مسلمانان  رسيد و

اين  .امريكا و كشورهاى پاكستان و افغانستان ارسال گرديد انقلابى به اروپا،
در ايران با نام  ١٣٥٦اسلامى در سال  قبل از پيروزى انقلابمجموعه 

چاپ شده  »كاشف الغطاء به ضميمه جهاد اكبر امام موسوى اى از نامه«
  »است

http://rss.nahad.ir/QAForm.aspx?ID=6590 

 هر. دارد خودشان وجود مورد دسته بندى جالبى در علما نيز بين خود ١١٠
علماى  آقاى خمينى از منظور. فاسد مى داند دسته اى، دستۀ ديگر را

مقدس نما مى نامد، امّا  دربارى و فاسد دسته اى هستند كه ايشان آنها را
امام  نامه اى از!(مى كند سياسى ذكر همين دسته، دستۀ مقابل را آخوند

    )نور مجلدات صحيفۀ ؛موسوى كاشف الغطاء
  .رجوع شود به مجلدات كتاب صحيفۀ نور ١١١

 
 چهار كتاب مستطاب ايقان، و : براى ديدن نمونه هائى، رجوع شود به ١١٢

جلد قاموس ايقان؛ جناّت نعيم؛ رديۀ ضد بهائى مفتاح باب الابواب، 
  ...  تأليف مهدى خان زعيم الدّوله، ترجمۀ حسن فريد گلپايگانى؛

 
نيزرجوع شود به سورۀ بقره، . ٢٦آل عمران، آيۀقران مجيد، سورۀ  ١١٣

علاوه بررجوع به يادداشت بعدى، شايان ذكراست كه .٢٤٧و ٢٥١آيات 
چنان که نوشيروان به هنگام . اين اعتقاد پيش از اسلام نيز رايج بوده است

                                                                               
بدانيد که مرا اين پادشاهى خداى « : جلوس بر تخت پادشاهى مى گويد

رالملوک، خواجه نظام الملک، به اهتمام هيوبرت سي »...عزّ و جلّ داد
حضرت . ٤٤ص  ١٣٦٤دارک، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى 

 : حديث حضرت رسول را مى فرمايند كه رسالۀ مدنيه ذكر عبدالبهاء در
دوران پادشاهى عادل  همانا من در( »لِدتُ فى زَمَن ِ مَلِك ٍ عادِلاِنّى وُ «

در منتخب کليله و دمنه براى دبيرستانها به اهتمام عبدالعظيم  )متولد شدم
 : ديباچه نيز آمده است ١٤و  ١٣موسسه مطبوعاتى احمد على ص  ،قريب

و چون پادشاهى به کسرى انوشيروان رسيد که صيت عدل و رافت او بر «
و کدام سعادت از اين بزرگتر که پيغامبر صلوات ...روى روزگار باقى است

يه او را اين شرف ارزانى داشت  و بر زبان مبارک راند که ولدت فى الله عل
 كتاب  تشيع و در آقاى عبدالهادى حائرى نيز »زمن الملک العادل

مى نويسد نائينى  ٢٦٣ص نقش ايرانيان مقيم عراق، ايران و مشروطيت در
مستجمع  و انوشيروان را به عدالت نام مى برد بزرگمهر را انوشيروان و

  . كمالات مى گفت

رجوع به يادداشت  علاوه بر. ٣٥٤، صفحۀ ٧٢بحارالانوار، جلد  ١١٤
، ٣٢٤ ، بند١٢٤٣نهج البلاغۀ فيض الاسلام، ص قبلى، همچنين در

لطانُ وَزَعَة ُ الِله فى أرضِهِ «:  حضرت على مى فرمايند يعنى پادشاهان  »الس
كه «:  وضيح آن مى نويسدت فيض الاسلام در. زمين پاسبانان خدايند در

الف . ناپسندى به يكديگر جلوگيرى مى نمايند هر رساندن و آزار از مردم را
شامل مى  لام جنس است كه همۀ پادشاهان را ، الف و»السلطان«لام  و

 جواب خوارج كه مى گفتند، نهج البلاغه در ٤٠ خطبۀ در نيز و .»شود
 سخن حقى است كه از« :، مى فرمايد»جانب خدا از حكمى نيست مگر«

 براى خدا حكمى نيست آرى درست است، كه جز .آن اردۀ باطل مى شود
 از واجب الاطاعة است و متعال حاكم به جميع امور و يعنى خداوند(

رئيسى باشد تا  و ميان خلق امير مقتضيات احكام الهى آنست كه بايد در
 ى گويند امارت ووليكن خوارج م) معادشان را منظّم نمايد معاش و امر

حال آن كه  و. او حكومتِ خلق مختصّ خداست نه غير رياست و
، )بَرّ ٍ اَو فاجِرٍ (ار يا بدكارناچاربراى مردم اميرى لازم است، خواه نيكوك

را  كافر بهرۀ خود حكومت او به طاعت مشغول است و امارت و مؤمن در
 و) نگرانى آسوده اند اضطراب و مرج و هرج و همه با بودن امير از(مى يابد

با نبودن امير مردم به (مُقَدّر مى رساند كه را به اَجَلِ  هر زمان او خداوند در
وقت  تا در(ماليات جمع مى گردد به توسط او و) جان هم مى افتند

ياغى  دزدها و از(راه ها با دشمن جنگ مى شود، و و) بندد حاجت به كار
ستمكار گرفته مى شود  قوى و از ناتوان حق ضعيف و ايمن مى گردد، و) ها

 در : رضى مى گويد سيد.(آسوده ماند بدكار) شرّ ( از رفاه و  تا نيكوكار در
وارد شده كه چون حضرت سخن خوارج را شنيد كه مى  روايت ديگر

منتظر حكم خداوند  : جانب خدا، فرمود از گفتند نيست حكمى مگر
زمان اميرعادل به طاعت خدا  پرهيزكار در : فرمود دربارۀ شما هستم، و
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زمان امير فاجر بهرۀ خود را مى يابد تا اين كه  زيانكار در مشغول است و

اِذا  : امام صادق نيز فرموده اند). عُمر هريك به سرآمده مرگ را دريابند
) مى كند براى او مقرر(اَرادَاللهُ بِرَعيةٍ خَيراً، جَعلَ لَها سُلطاناً رَحيماً وَ قيضَ لَهُ 

نهج  ١٤٦خطبۀ  همچنين در )٦٤٠ص  ،١ ج سفينة البحار،(زيراً عادِلاً وَ 
 زمامدار سلطان و«:  به اين مضمون فرمود البلاغه است كه خطاب به عُمَر

 از جمع مى كند و قبال مُهره ها كه آنها را قيم به منزلۀ رشته است، در و
بين  از هم ريزد و اگر رشته پاره شود، مُهره ها به مى دارد، و پراكندگى باز

 پس تو مانند محور...آن جمع آورى تمام آنها ممكن نيست پس از برود، و
  »...پا برجا باش

را  ظهور قائم موعود حكومتى قبل از امامى هر ١٢بعضى علماى شيعۀ  ١١٥
  !  ناحق مى دانند غاصب و

 
 و »الملك«لام  اين است كه الف و يادداشت قبل، منظور مانند دو ١١٦

  .داراى شمول كلى است لام جنس و ، الف و»السّلطان«
 

كنند  اين كلمات عاليات تفكر آيا منصفينى هستند كه در! سبحان الله ١١٧
 از ببينند و جاى خود در صاحب مقامى را ن بيابند تا هرآ معانى از جواهر و

  !  اوهام برهند؟
 

نهج  ٢٠٧خطبۀ  در دربارۀ ارتباط رعيت و وُلاة امور حضرت على نيز ١١٨
البلاغۀ فيض الاسلام بياناتى فرموده اند كه مُثبت بيانات حضرت 

بشر، توضيح مى  ذكر حق خداوند بر پس از خطبۀ مزبور در. عبدالبهاء است
بعض ديگر حقوقى واجب  براى مردم بر جملۀ حقوق خود دهند خداوند از

 در بعضى آنها را گردانيده و درحالات مختلفه برابر حقوق را فرموده و
آن حقوق وقوع نمى يابد  بعضى از مقابل بعضى ديگر واجب نموده و

أعظُمُ  مَا افتَرَضَ سُبحانَهُ «: ادامه مى فرمايند در و زاء بعض ديگر با مگر
مِن تِلكَ الحُقوق حَق الوالى عَلى الرّعية ِ وَحَقّ ُ الرّعية ِ عَلَى الوالى، 

بحانَهُ لِكُلٍّ  عَلى كُلّ ٍ، فَجَعَلَها نِظاماً لاُِلفَتِهِم وَعِزّ اً فَريضَة ٌ فَرَضَهَا اللهُ سُ 
ةُ اِلاّ لِدينِهِم، فَلَيسَت تَصلُحُ الرعيةُ اِلاّ بِاِصلاح ِالوُلاةِ وَ لاتَصلُحُ الوُلا

 ادامه آمده است كه پس هرگاه رعيت حقّ والى و در و »بِاِستِقامَةِ الرّعية
قواعد دينشان  بين ايشان ارجمند و نمود، حق در اداء والى حقّ رعيت را

مواضع خود جارى  سنتّ ها در درستكارى برپا و نشانه هاى عدل و برقرار و
 سلطنت اميد به پايندگى دولت و اثر آن روزگار اصلاح مى شود و بر گردد و

والى غلبه يابد  اگر رعيت بر و. بين مى رود طمع هاى دشمنان از مى رود و
نشانه  ستم كند، آن گاه اختلاف كلمه رخ دخد و رعيت تعدّى و بريا والى 

عمل به سنتّ ها رها شود  دين بسيار و تباهكارى ها در و هاى ستم آشكار
دردهاى  پس به خواهش نفس عمل گشته احكام شرعيه اجرا نشود و

  ...گردد اشخاص بسيار

                                                                               
 از بسته و چشم متوجه شوند و براى آن كه امثال جناب تقوى بيشتر و    

خطبۀ فوق به  روى عناد به بيانات حضرت عبدالبهاء ايراد نگيرند، علاوه بر
كه جناب تقوى ظاهراً پيرو ايشان  يادشان مى آوريم كه آقاى خمينى نيز

مسؤوليت هاى رؤسا  خصوص وظايف و تبعيد به تركيه، در هستند، پس از
انى كه كس« :علماى اسلام، چنين گفته است دول و سلاطين و و

 مسؤوليتشان خيلى زياداست، دولت هاى اسلامى است، رؤساى جمهور
 از است، شايد بيشتر اسلام، سلاطين اسلام، اينها مسؤوليتشان خيلى زياد

حسب ارادۀ  اسلام الانٓ به دست اين طبقه است، بر. همۀ طبقات باشد
 ،١جلد صحيفۀ نور،( ».خداى تبارك وتعالى تكويناً سپرده شده است

  ) ١١٩ص

عميق است كه طرح آن بايد با توجه كامل  اين بحث به قدرى دقيق و ١١٩
اين مقال  اين است كه در. به همۀ نصوص الهى دربارۀ آن صورت گيرد

 رجوع به اصل همۀ آثار بهترين كار. نمى توان به همۀ وجوه آن پرداخت
ب لوح شيخ نجفى؛ كتاب مستطا : جمله رجوع شود به از. بهائى است

؛ مجلدات ٣-٤: اقدس؛ الواح ملوك؛  لوح مقصود؛  درياى دانش،صص
به بعد؛  ١١٨به بعد،  ٢٦٧به بعد،  ٣٢١: ، صص٢جمله ج  خطابات، از

؛ رساله سياسيه؛  اركان نظم ٦٩- ٧٢صص  ،رسالۀ مدنيه كلاً و من جمله
 ؛ ]يوم ميعاد ظاهر شد[= ؛ توقيع قَدْ ظَهَرَ يوْمُ الْميعاد١٤-٢٢: بديع، صص

؛ توقيع هدف نظم ١٤٥تا  ١١٥، ٢٧،٢٨: صص ،نظم جهانى بهايى
كلا؛ٔ حال و آيندۀ جهان؛  پيام هاى بيت  ١بديع جهانى؛  توقيعات جلد 

 ١٤٤؛ شهر العزة ١٩٩٠دسامبر  ٢٩؛ ١٩٩٢نوامبر  ٢ : العدل اعظم، مورخ
،  بيانيۀ وعده ١٩٧٨سپتامبر  ١٥بديع مطابق  ١٣٥شهر العزة  ٩بديع؛ 

بيت العدل اعظم؛  بيانيۀ رفاه عالم انسانى؛  بيانيه بيت صلح جهانى 
؛ بيانيۀ  قرن انوار ٢٠٠٢العدل اعظم خطاب به رؤساى اديان عالم، آپريل 

 ،؛ مجلدات مائدۀ آسمانى٢٠٠٣نوامبر  ٢٦بيانيۀ  ،٢٠شامل تحليل قرن 
-٢٢٠، صص٣ج ،و خلق ؛  امر٨٠، ص ٨ ج ،جمله مائدۀ آسمانى از

  ؛  پيام ملكوت؛٤٦٦- ٤٦٧ : ، صص٤ج ،امر و خلق ؛٣٠٨-٣٢٤،  ٢١٩
گوهر  ؛»نهى از مداخله در امور سياسيه« جمله فصل تعاليم بهائى، از گلزار

؛ ٧ -٨: ،صص١٥٤؛  نشريه پيام بهايى، شماره ٣٠٢-٣٠٣: يكتا، صص
؛ »سندى براى ايران عزيز«؛ »سياست الهى، سياست بشرى«مقالات 

 سازمان هاى دينى و ديگر تئوسوفيسم و فراماسونرى و ديانت بهائى و«
  : سايت ، مندرج در»اجتماعى سياسى و

http://www.velvelehdarshahr31.info 

  ...  مقالات كتب و و آثار از كثيرى ديگر و

 .٣٠٧-٣٢٤ صص ،١جلد مكاتيب عبدالبهاء، ١٢٠
  

   .٤٤-٤٣، ص١خطابات  ١٢١



 ٢ ولوله در شهر
 

١٨٥ 
 

                                                                               
  .٣٢-٣٥، چاپ آلمان، صص ٣ خطابات، ١٢٢

كيف رشد  كم و نيز نظرى دربارۀ آيندۀ جهان و اظهار هربديهى است  ١٢٣
انديشۀ سياسى بهائى ناقص  نظم ادارى آن و تعاليم و ديانت بهائى و

به اين جهت . كسى نمى تواند مدعى درك كامل آن باشد بود و خواهد
ارائۀ نظراتى قطعى و دگماتيستى مى  اساس تعاليم بهائى از بر اهل بها نيز

مادام كه اين « : حضرت ولى امرالله مى فرمايندپرهيزند، چه كه مولايشان 
نظم هنوز در مرحلۀ طفوليت است زنهار كه نفسى در ادراك كيفيتش به 
 ».خطا رود و يا از اهميتّش بكاهد، يا مقصدش را دگرگون جلوه نمايد

راى درک نظم جهان آراى حضرت بهاءالله دو ب« : نيز ، و)توقيع دوربهائى(
 »يکى مرور زمان و ديگر هدايت بيت العدل اعظم : چيز لازم است

 دقائق و« : نيز مى فرمايند و )٣٠٣ص  ١دستخطهاى معهد اعلى ج(
احدى ادراک نتواند و  عظمت اين نظم بديع حضرت بهاءالله را امروز

مترقّى عالم  اين عصر تصرّفاتش را کسى حتىّ در وسعت امکانات و
جلالش  عظمت و اش را در نيابد و نتائج آتيه فوائد و انسانى عارف نشود و

آن نظم بديع دريافت توان کرد به منزلۀ  از آنچه را که امروز. را تصوّر ننمايد
ظلمات  ميقات مقرّر موعود است که در اوّلين پرتو فجر لمحۀ بصرى بر

مى آيد  ما بر آنچه از زمان حاضر در د وزائل ساز و عالم انسانى را محو
آنست که بذکر کليّاتى از مبادى اساسى نظم بديع حضرت بهاءالله مبادرت 

 ».تبيين فرموده است ميثاقش توضيح و مرکز ورزيم که مبين منصوص و
  )٤٧-٤٦نظم جهانى بهائى، صص (

جهانى  است كه بهائيان خود را مصداق اين توضيح مركز به اين خاطر و 
احباء همگى به حقيقت دانش  افراد« : خود مى دانند كه فرموده است

همواره مى كوشند تا تعاليم مباركه را بروشنى درك  مبارك اند و آموز امر
هيچ كس نمى تواند ادعا كند . با ايمان كامل بموقع اجرا گذارند كرده و

 ١٨ مورّخ مرقومۀ ترجمه از( »كه به درك كامل اين ظهور نائل آمده است
جامعۀ بهائى، نوشتۀ  مقالۀ مطالعات تحقيقى و ، به نقل از١٩٧٩جولاى 

    )٤١ص نشريۀ دانشجوئى معارف عالى امر، جناب موژان مؤمن، مندرج در

  .٣٩ص ١خطابات  ١٢٤
  

 . ٧٩- ٧٧صص  ،كتاب نظم جهانى بهائى ١٢٥

 هر اين بيان توضيح مى فرمايند که خداوند در حضرت بهاءالله در ١٢٦
در اين مورد آفتاب را . ظهورى به اندازه استعداد بندگان تجلىّ مى فرمايد
 قليل است و افق بسيار مثل ميزنند که حرارت و اثرش به هنگام طلوع از

بعداً درجه به درجه افزايش مى يابد تا کم کم جميع اشياء بآن مأنوس 
نمايد غروب  افق باختر گردند سپس بدرجات کم کم کاهش مى يابد تا در

وسط آسمان طلوع کند گرمى آن به  آفتاب ناگهان در و ميفرمايند که اگر
مقدّسه  همچنين آفتاب معانى يعنى مظاهر... همۀ اشياء زيان وارد ميسازد

                                                                               
فرموده بتابد ارض عرفان را  او مقدّر به انوارى که خدا در ظهور فجر در اگر
از انعکاس  رند وزيرا قدرت تحمّلش را ندا قلوب بندگان بسوزاند در

  .انوارش عاجزند حتىّ ممکن است آنان را مضطرب نمايد و نابود سازد

تعبيرى  چنان كه در فوق نيز از رسالۀ سياسيه نقل شد، حضرتشان در ١٢٧
 : را چنين مى فرمايند) حكومت(سياست  و) شريعت(ارتباط بين دين 

نجات شريعت مهر  شريعت بمثابه روح حياتست و حکومت بمنزله قوّۀ«
کوکب تابان چون فرقدان از افق  و اين دو .تابانست و حکومت ابر نيسان

اهل جهان پرتو افکند يکى جهان جان را روشن کند و ديگرى  امکان بر
مقصود اين است که اين دو آيت کبرى چون ... عرصه کيهان را گلشن شد

 »شير شهد و« ه تعبيرب  ».يکديگرند  شهد و شير و دو پيکر اثير معين و ظهير
 . در بيان مذكور در متن توجه شود »ممزوج« تعبير و ،در اين بيان مبارك

 Promulgation ٤٥٥ ص ترجمۀ خطابۀ حضرت عبدالبهاء، مندرج در١٢٨ 
of Universal Peace. دستخط  نصوص مباركه و مجموعه اى از به نقل از

امرالله و بيت العدل اعظم، طرف بيت العدل اعظم دربارۀ ولايت  هايى از
  . ١٠ص  ،الف -ف : دارالتحقيق بين المللى، ترجمۀ

   
 فرائض جمله مراجعه شود به كتاب خصائل اهل بها و اين مورد، از در ١٢٩

كتاب   هدايت؛ و كتاب انوار ؛ و٤جلد ،خلق و كتاب امر اصحاب شور؛ و
  ...و ؛نظم ادارى، تأليف شهيد مجيد جناب هوشنگ محمودى

  
ادامۀ متن عين بيان حضرت  در. توقيع هدف نظم بديع جهانى ١٣٠

نظم جهانى بهائى كه مراحل هفت گانۀ وحدت مزبور  عبدالبهاء به نقل از
  . را با تعبير هفت شمع وحدت بيان فرموده اند، خواهدآمد

 براى توضيح بيشتر، رجوع شود به مجلۀ  پيام بهائى شماره ١٣١
 ١٩٣٦ ه حضرت شوقى ربانى درشايان ذكراست ك. ٢٧-٣١صص١٥٢

 حضرت بهاءالله در چند ظهور هر اى دوستان عزيز« : ميلادى مى فرمايند
آن ظهورتولدّ يابد  عالم وجود تحقّق يافته ولى نظم جهان آرائى که بايد از

رسوليش سپرى گشته ولى قواى  چند عصر هر متولدّ نشده است و هنوز
ميقات  جلالش که بايد در و انوار افته وني هنوز تبلور خلاّقه منبعثه آن عصر

 هر متجسّم نگرديده است و مقدّر در يک جامعه جهانى منعکس شود هنوز
تکوينش دميده وليکن ملکوت  چند قالب نظم اداريش ريخته شده و عصر

عالم وجود موجود  در مؤسّسات مبارکش هنوز شجر موعود يعنى ثمر
چهل  اعظمش در مرتفع و پرچم امرهرچند نداى جانفزايش  نگشته است و

وحدت کامل نوع انسان  است هنوز اهتزاز شرق و غرب عالم در اقليم در
علم صلح اعظم در قطب  ناشناخته مانده و يگانگيش اعلان نگرديده و

 نيز در و) ١٠٣-١٠٢نظم جهانى بهائى، ( »نيامده است آفاق به اهتزاز
 اين دوره سايه روشنيم، در ما که نسل« : ، مى فرمايند١٠٤ص  ،همان جا

زمانى زندگى مى کنيم که ميتوان گفت جامعه متحّده جهانى موعود 
  »حضرت بهاءالله تازه به رشد جنينى خويش پرداخته است



 ٢ ولوله در شهر
 

١٨٦ 
 

                                                                               
  . بيت العدل اعظم) م ٢٠٠٦(بديع  ١٦٣به نقل از ترجمه پيام رضوان  ١٣٢

  .   ١٠٦-١٠٥نظم جهانى بهائى، صص ١٣٣
     

نگاهى تازه به ديانت بهائى كه حاوى  دانلود كتاب براى ملاحظه و ١٣٤
اطلاعات بسيارمفيدى درمعرفى ديانت بهائى است، به اين آدرس مراجعه 

 : فرمائيد
http://www.aeenebahai34.info/component/option,com_docman
/task,cat_view/gid,38/Itemid,12  

  .٢٥٦كتاب پيام ملکوت، ص ١٣٥
 

  .٢٧١پيام ملكوت، ص ١٣٦

  .٢٧١نظم جهانى بهائى، ص ١٣٧

اعظم « : فرمايند خصوص نفس لزوم دين مى  حضرت عبدالبهاء در١٣٨
روابط و وسيله به جهت اتحاد بين بشر قوۀ روحانيه است، چون كه محدود 

لكن مقصد از ...شود دين است كه سبب اتحاد عالم مى. نيستبه حدودى 
اينها عداوت است، . دين نه اين تقاليدى است كه در دست ناس است
مقصد از دين انوار ... سبب نفرت است، سبب جنگ و جدال است

اساس اديان الهى يكى است، يك حقيقت است،  شمس حقيقت است و
كتاب پيام ملكوت، صص ( ».يك روح است، يك نور است، تعدد ندارد

شکّ و ترديدى نيست « : حضرت ولى امرالله مى فرمايند و) ١٩٦- ١٩٥
امرى که باعث چنين شرّ مهلکى گشته همانا انحطاط دين بعنوان يک 
 »نيروى اجتماعى است که ضعف مؤسّسات مذهبى پديده خارجى آنست

ان و آنست سبب بزرگ از براى نظم جه« : حضرت بهاءالله مى فرمايد
 جرأت و سستى ارکان دين سبب قوّت جهّال و. اطمينان من فى الامکان

غفلت  مقام بلند دين کاست بر براستى مى گويم آنچه از. جسارت شده
مى  لوحى ديگر و در» .نتيجه بالاخره هرج و مرج است افزود و اشرار

براى حفظ و  دين نورى است مبين و حصنى است متين از« : فرمايند
نهى  منکر از و اهل عالم چه که خشية الله ناس را به معروف امرآسايش 
انصاف و  عدل و نير. مرج راه يابد ماند هرج و سراج دين مستور اگر. نمايد

خردمندان گيتى را چون کالبد « »مانند باز نور اطمينان از آفتاب امن و
  ».است کيش يزدان جامه او...اند مردمان دانسته

نتيجه فساد بشرى چراغ دين خاموش  ى نيست که چون دربنا براين عجب    
خلع گردد  او خلعت معنوى که بايستى زينت هيکل انسانى باشد از شود و
 بوجود مى آيد و فى الفور سرنوشت بشر انحطاط  تأسّف انگيزى در ناچار

يک شخص خاطى منحرف سرزدنى  باشد  نوع شرّى را که از با خود هر
 طبيعت انسان و درچنين حالى است که انحرافات در و. همراه مى آورد

مؤسّسات متعلقّ بانسان به  انحلال در رفتار انسان و فساد و انحطاط در
ماهيت انسانى تدنىّ  گردد و و آشکار بارترين وجهى ظاهر  نفرت بدترين و

                                                                               
هم بگسلد، نداى  اطمينان سلب شود، رشته انضباط از يابد، اعتماد و

 ميان برخيزد، مفاهيم وظيفه شناسى و حيا از شرم و وجدان خاموش شود،
 متقابل و وفادارى تعبيرات غلط  گيرد و رفتار هم بستگى و احترام و
ميان  و اميدوارى از سکون و شادمانى و سرور عواطف عاليه آرامش و

  )١٣٠-١٢٩صص نظم جهانى بهائى،( ».برخيزد

انديشمندان عالم نيز  بعضى از. ٨١-٨٠نظم جهانى بهائى، صص  ١٣٩
جمله  از. دين جهانى را بيان داشته اند جديد مربى آسمانى و لزوم ظهور

 ايشان نقل كرده اند و مقاله شان از اريك فروم معروف كه جناب تقوى در
  : ايشان معتبرند، مى نويسد لابد نزد

آيا بدون توجه به دين مى توان از تحول روحانى و معنوى جامعه «    
ه ميان آورد؟ بى شک دستورات اديان يکتاپرستى بر هدفهاى سخنى ب

آورده شده اند، و برترى  »توجيه بهره ور«انسانى يعنى همانها که زير عنوان 
اين دستورات اخلاقى خدائى . ارزشهاى معنوى به ارزشهاى مادى است

هستند ولى پيروان اديان مختلف در برداشت خود از آنها اختلاف دارند و 
اعتراض و حملۀ ملحدين به . مورد قبول ميليونها نفر هم نمى باشدضمناً 

وجود خداوند خطا است؛ آنان بايد مؤمنين را به دين خود فراخوانند، 
عدالت واقعى را به کار بندند تا  بدين معنى که گوهر عشق برادرانه و

  .راديکال ترين منتقد امروز گردند

متعصب نيز گفتگو از  از طرف ديگر حتى از جنبۀ يکتاپرستان  
اما چون نمى توانيم . خداوند به کار بردن بيهودۀ نام بارى تعالى است

آيا  »چه چيز نيست«مى توانيم بگوييم خداوند  »چيست«بگوييم خدا 
زمان آن نرسيده که بحث دربارۀ خداوند را موقوف کنيم و براى برداشتن 

  نقاب بت پرستى کنونى با هم متحد گرديم؟

روزه ديگر خدايانى مانند بعل و آستارت ما را تهديد نمى کنند بلکه ام    
خطر در خداسازى از کشور و قدرت در ممالک خودکامه، ماشين و 
پيشرفت در فرهنگ خود ما و بيگانگى فراگيرى است که کيفيتهاى معنوى 

مذهبى  اعم از اينکه شخصى مذهبى يا غير. انسان را تهديد مى کند
ه لزوم  يک دين جديد بوده يا پيروى از سنت يهودى و باشيم، معتقد ب

مسيحيت را ادامه دهيم اگر به جاى ظاهر به جوهر، به جاى حرف به عمل 
و به جاى سازمان و دستگاه به انسان توجه کنيم مى توانيم براى نابودى 
بت پرستى متحد شويم و اين اتحاد و همفکرى بيشتر از وحدت کلمه 

بى شک در اين راه انسانيت و . خداوند خواهد بوددرباره اثبات وجود 
  .وار بيشترى وجود دارد عشق برادر

اين نظر، اگر هم مانند من عقيده بر اين باشد که در رشد و   
توسعه انسان گرايى آينده اعتقاد به خداوند سست خواهد شد، باز به قوت 

ز عوامل اگر در اديان مسيحى و کليمى فقط يکى ا. خود باقى خواهد ماند
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تحول بشرى ديده مى شود، نابجا نيست اگر عقيده داشته باشيم دين 
جديدى که در چند صد سال آينده گسترش خواهد يافت، دينى که مربوط 
به رشد انسان است، داراى شمول و خصوصيت جهانى بوده  انسانها را با 
 هم متحد گردانده و کليۀ دستورات انسانى اديان شرق و غرب را در

داشته دکترين آن مخالف بصيرت منطقى انسان امروزه نبوده و تأکيد بر بر
چنين دينى مظهر شعائر جديد و هنرى بوده و . زندگى کردن خواهد داشت

البته . بشر را به سوى احترام به زندگى و شؤون بشرى رهبرى خواهد کرد
نمى توان دين را اختراع کرد، بلکه معلم بزرگى آن را عرضه مى کند، 

در حال  .مانطور که در قرنهاى گذشته به موقع به ظهور رسيده استه
حاضر آنان که معتقد به خداوند هستند طبق دستورات وى زندگى کنند و 

عدالت پيروى  کسانى که منکر وجود بارى تعالى مى باشند بايد از عشق و
 كتاب جامعۀ سالم؛ اريش فروم؛ ترجمۀ اکبر تبريزى؛.(کنند و منتظر باشند

  ).٣٦٨-٣٦٦، صص ١٣٥٧ انتشارات کتابخانۀ بهجت؛ چاپ اول، آبان

  . ٥٣- ٤٦ نظم جهانى بهائى، صص  ١٤٠

  .٣١-٣٣نظم جهانى بهائى، صص ١٤١

 گفتار حضرت بهاءالله رؤساى ارض را به انديشه و : مضمون به فارسى ١٤٢
 ...که سبب اصلاح عالم و بهبود جهان گردد نصيحت مى فرمايند خير

اصل سالم آفريده  را به هيکل انسانى تشبيه فرموده که در جمال قدم عالم
حضرت . هاى گوناگون او را مبتلا کرده است بيمارى  شده امّا عوارض و

علتّ تشديد آن را دخالت  بهاءالله اشتداد بيمارى را پيش بينى فرموده و
حاذق معرّفى فرموده اند و اين حقيقت را تصريح مى فرمايند  پزشکان غير

اعضاء آن هيکل بدست  عضوى از اجزا و چه گاهگاهى جزئى از اگرکه 
طبيب آزموده اى بهبود يافت بقيه اعضاء به تشخيص طبيب الهى 

مى فرمايند که سران کشورها  همان لوح نيز در. همچنان بيمار مانده است
رعايا تحميل مى نمايند که  مخارج خود مى افزايند و آن را بر سال بر هر

آه  آنان را انذارمى فرمايند که از اشک و...س بزرگ استاين ستمى ب
جمال قدم  ...منهند رعاياى خويش بار طاقت بر مظلومان بترسند و بيش از

ملوک عالم را نصيحت ميفرمايند که به اتّحاد بپردازند زيرا به اتحّاد تند 
امر  مى نشيند و رعاياى آنان را راحت مى بخشد و باد اختلاف فرو

 او ديگرى تعرّض کند بقيه بر سران کشورها بر يکى از د که اگرميفرماين
 .عدلى آشکار برخيزند چه اين نيست مگر

  . ٥٧-٥٣نظم جهانى بهائى، صص  ١٤٣

  .١٥٩-١٥٣نظم جهانى بهائى، صص ١٤٤

اين  كمال اهميت است، در ، را كه حائز»وعدۀ صلح جهانى«بيانيۀ  ١٤٥
  : دانلودنمائيد آدرس مى توانيد بيابى و
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ايران كه جناب تقوى  در نشريۀ دانشجوئى معارف عالى امر به نقل از ١٤٦
آمد، مجلدات آن را به لطف مسؤولين  ادامۀ مطالب خواهد چنان كه در نيز

داشته اند ولى عمداً اين قبيل مطالب آن را  اختيار امنيتى نظام در
مى  ١٩٨٥اكتبر  ١٦ تاريخ بيانيۀ آقاى لازلو! متروك گذاشته اند مسكوت و

براى اطلاع بيشتر دربارۀ ايشان و نظراتشان دربارۀ ديانت بهايى . باشد
علاوه بر گزارش هاى منتشره توسط كلوپ رم، مراجعه شود به كتاب 

كولت گوويون و  : دا از دو خبرنگار فرانسوى غير بهايىباغبانان بهشت خ
. فيليپ ژوويون، كه در اواخر آن مصاحبه اى با آقاى لازلو انجام داده اند

كتاب مزبور شرح مشاهدات و مصاحبه هاى دو خبر نگار مزبور در مركز 
جهانى بهايى مى باشد كه توصيه مى شود هموطنان عزيز حتماً آن را 

 . طالعه نمايندبدست آورده، م

 نيز اجتماعى قرون اخير روش مزبور با روش انقلاب هاى سياسى و ١٤٧
اديان الهى به تعبيرى  چه نفس ديانت بهائى مانند ساير اگر. متفاوت است

مى آيد كه جامعه را دگرگون  باطنى به شمار روحانى و انقلابى معنوى و
 بشرى، از جامعۀ بستر آن انقلاب درونى در بروز و مى سازد، اما براى ظهور

به عنوان مثال جامعۀ بهائى . انقلابى سود نمى جويد و روش قهرآميز
همانند ايدئولوژى ماركسيسم ــ لنينيسم عقيده به روش غلبۀ انقلابى اقليتى 

روسيه اتفاق افتاد، ندارد، ١٩١٧انقلاب  اكثريت جامعه، چنان كه در بر
مستمر  امعه را حركتى تدريجى وج اساسى در تغييرات عميق و بلكه ايجاد

جمله گوياى اين  بيانى كه از حضرت عبدالبهاء در. بادوام مى داند و
به ظهور  هاى اجتماعيه بعضى حرکت« : حقيقت است، چنين مى فرمايند

 آن متوقّف و پس از  هند د سند و چند صباحى فعّاليت از خود نشان مى ر مى
 که رشد و دوام بيشترى پيداهاى ديگرى هم هستند  نهضت. شوند مى
وصول به مرحله بلوغ دچار ضعف و انحلال شده و  کنند ولکن قبل از مى

يک نوع حرکت و يا امر ديگرى هم  امّا...شوند براى هميشه فراموش مى
شود، بعد با سير  مى کوچک و ناشناخته آغاز اى هست که ابتدا از نقطه
کند  پيدا مى نفوذش گسترش منهرود، به تدريج دا مسلمّ و منظّم به پيش مى

ها  امر بهائى از اين نوع حرکت. يابد تا بالمآل وسعت و عموميت جهانى مى
اين آدرس مى توانيد  اين بيانيه را در. ٩٤ص  ،»قرن انوار« بيانيۀ( »است
 : بيابيد

  http://reference.persian-bahai.org/fa/t/uhj 

بيانيۀ اروين لازلو نيز مشاهده  متن در همان طور كه در  
اين  بهائى در به نظرات امر صاحب نظران عالم نيز فرموديد، بزرگان و

اصلاح عالم نزديك شده اند و  نقش جامعۀ بهائى در رشد و خصوص و
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حضرت عبدالبهاء  مؤيد بيان فوق از ولازلو به شكلى حيرت انگيز شبيه  نظر

   .است

  .٢٠٣ص ،٢ج  آيات الهى، ١٤٨

 سايت مقالات زير كه همه در اين مورد حتماً به نصوص مندرج در در ١٤٩

http://velvelehdarshahr31.info 

سياست بشرى؛ سندى براى  ،سياست الهى : است مراجعه فرمائيد موجود
سازمان هاى  ديگر تئوسوفيسم و فراماسونرى و ايران عزيز؛ ديانت بهائى و

 . اجتماعى سياسى و دينى و

  .١٤٠ص ،درياى دانش ١٥٠
  

  .٣٣٤-٣٣٣احكام، صص كتاب گنجينۀ حدود و ١٥١
 

  . لوح مبارك خطاب به سلطان ايران، ناصرالدين شاه از ١٥٢

. است بيانات الهيه در اين مورد بيشمار .٤٤٠تعاليم بهايى، ص گلزار ١٥٣
  ٤٦٩- ٤٧٥جمله رجوع شود به همان منبع، صص از

 : مضمون قسمت عربى. ٣٢١-٣٢٢احكام، صص گنجينۀ حدود و ١٥٤
الواح  كتب و صحف و نوشتجات و قلب و شهادت مى دهد به آن، زبان و

 .من

  .۳۶- ۳۷ :درياى دانش، صص ١٥٥
  

  .٣٤٧تعاليم بهائى ص گلزار ١٥٦
 

  .٩٨ شخصى سياح، صفحه مقالۀ ١٥٧
 

  . ١٢٧، ص٢خطابات  ١٥٨
  

  .٢٨٤-٢٨٥: ، صص٢خطابات، جلد ١٥٩
 

  .٤-٣، ص٢خطابات  ١٦٠

  .٩١- ٩٠، ص ٢خطابات  ١٦١

   .  ١٣٣-١٣٢، ص ٢خطابات  ١٦٢
 

  . ١٢٠ص ،١٩٢٦-١٩٢٢توقيعات مباركۀ  ١٦٣

  .  ٤٧-٤٦صص  ،٣ مائدۀ آسمانى، جلد ١٦٤

                                                                               
مى  و اختيار : عربى معنى قسمت. ١٦٣-..:.، صص١ ج توقيعات، ١٦٥

و اگر چه باشد با ايشان احتياج و آنكه نگه  )مهاجرين را(كنند برخودهاشان 
حشر،  قرآن مجيد،( داشته شود از بُخلِ نفسش پس ايشانند آنها رستگاران

اى پسر انسان اگر به فضل ناظرى رها كن آنچه را به سود توست و )...٩
برند و اگر به عدل ناظرى براى آن سود مى  آنچه را كه بندگان از بگير

  ).حضرت بهاءالله(مى كنى اختيار ديگران آنى را اختيار كن كه براى خود

ازجمله مى توان به گزارش هاى . اين مورد وجود دارد ده ها مرجع در ١٦٦
. چالش هاى موجود رجوع كرد خصوص مشكلات و سازمان ملل در

كتاب جامعۀ سالم  در اريك فروم نيز. گزارش هاى كلوپ رم نيزگوياست
امروزه حتى . ارائه داده است ديروز و جامعۀ ناسالم امروز خود، تصويرى از

ملل  حكومات  و ليبرال دموكراسى غرب نيز كه مدّ نظر اكثر احزاب و
چالش هائى شده است كه خود انديشمندان غرب  نيز به آن  است، دچار
كراسى؟ چه نوع دمو«ازجمله رجوع شود به مقالۀ . پرداخته اند
، مورخ ٣٤٦ -٣٤٥، شمارۀ »پيام بهائى«مندرج در مجلۀ  »دموكراسى؟

  .٧٠ - ٦٧، صص ١٣٨٧مهر ماه 
 

همين مقال آورده شد، رجوع شود به منابع  نصوصى كه در علاوه بر ١٦٧
همچنين رجوع شود . يادداشت هاى قبلى ذكر شد بهائى كه بعضاً در كثير
  . ٢٠٩ص ،٢ مكاتيب عبدالبهاء، جبه 
 

  .٤٦٣ص ،٤خلق، ج و امر ١٦٨
  

-١٠٩: صص ،١/١٦١، مؤسّسۀ معارفِ عالى امر، ٣ جزوۀ تاريخ امر ١٦٩
١٠٨ .  

  
 به عنوان مثال عدم شركت در. تعاليم بهائى رجوع شود به كتاب گلزار ١٧٠

يا  قالب حزبى و صورتى كه در قبول عضويت مجلس نيز در انتخابات و
 شركت كردن فارغ از درگير شده، والاّ اگرجدال باشد ممنوع  همراه نزاع و

 جدال باشد، چه بسا كه بهائيان مجاز نزاع و اختلافات حزبى و شدن در
مشاركت در امر « : مثلاً حضرت ولى امرالله مى فرمايند. به آن شده اند

 »انتخابات مشروط و منوط به عدم ارتباط ياران با احزاب سياسيه است
 نزاع و وجود مجلس اول به خاطر در مشروطه نيزايام  در )٤٥٧همان،ص(

 منع فرمودند، امّا در آن را جدال احزاب، حضرت عبدالبهاء شركت در
قانونى شده بود، اجازۀ شركت  قطعى و مجلس ثانى كه مشروطه امضا و

اول حكمت چنان اقتضا « اول را چنين فرمودند، علت منع بار دادند، و
 اين مورد رجوع شود به مقالۀ آقايان طبرى و در. »مى نمود زيرا نزاع بود

 : آدرس مندرج در ،ايام فشاهى در

http://www.velvelehdarshahr31.info/content/view/83/30 
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 اعظم،فتح  اقتباس هوشمند كتاب نظم جهانى بهائى ترجمه و نقل از ١٧١

  .١٤٩-١٤٦صص 

  .٩٣- ٨٤صص ،نظم جهانى بهائى  ١٧٢

  .١٤٥٦انوارهدايت، بند ١٧٣

  .٣٤١، شماره ٣١سال  ،مجلۀ  آهنگ بديع مندرج در ١٧٤

عنوان  مگر. مطرح است خود جمهورى اسلامى نيز در حقيقت مزبور ١٧٥
! سياست دخالت كنند؟ قوۀ قضائيه نبايد در سپاه و نمى شود كه ارتش و

سياست  در خصوص عدم اجازۀ مداخلۀ بعضى ديگر در توضيحات بيشتر
  ...!بماند

  
 . ٤٥٤گلزارتعاليم بهائى، ص  ١٧٦

فصل  رجوع شود به دو براى ديدن نصوص ديگر. ٤٥٥همان، ص  ١٧٧
تعاليم  كتاب گلزار حكومت در سياسى و اطاعت از امور مداخله در نهى از

  .بهائى مراجعه شود

 .٤٠٤-٤٠١كتاب مزبور، صص ١٧٨

متون بهائى  آن را بايد در اين مقال نمى گنجد و مفصّل آن دربحث  ١٧٩
قرن  : جمله رجوع شود به از. مربوط به نظم بديع جهان آراى بهائى يافت

بديع؛  توقيع دور بهايى؛ هدف نظم بديع  ١٠٥؛  توقيع منيع ٤بديع، ج
جهانى؛ بيانيۀ قرن انوار؛ بيانيۀ رفاه عالم انسانى؛ كتاب گلزار تعاليم 

؛  اركان نظم بديع؛  ديانت بهايى آئين فراگير ٤بهايى؛  امر و خلق، ج
جهانى؛ نظم ادارى از جناب هوشنگ محمودى؛  خصائل اهل بهاء و 

نگاهى « ندۀ جهان؛  انوار هدايت؛ كتابآيفرائض اصحاب شور؛  حال و 
  : درآدرس »تازه به ديانت بهائى

http://www.aeenebahai34.info/component/option,com_docman
/task,cat_view/gid,38/Itemid,12 

جزوۀ خصائل ِ روحانى ِ ناظم، مربوط به جزوات آموزشى ناظمين، جزوۀ  ؛
  ..........؛٢شمارۀ 

ظل نظم بديع بهائى كل سيستم  براى آن كه روشن شود در  
قوالبى جديد  اَشكال و و ساختار مفهوم و تشكيلات آن نيز معنا و جامعه و

مذهبى موجود  سيستم هاى سياسى و مى يابد كه بكلى با آنچه حال در
 اكتسابى آنها عارى و عيوب فطرى و از و است متفاوت مى باشد مشهود

 بيت العدل اعظم و بهائيان را از به عنوان نمونه پرسش يكى از ،برى است
  . روشن گردد تفاوت هاى مزبور مى آوريم، تا گوشه اى از زير پاسخ آن را در

                                                                               
، دوست عزيز بهائى، بيت العدل ٢٠٠٠جولاى  ١٨  

مقرر فرمودند  شما را دريافت و ٢٠٠٠مى  ٣١اعظم مكتوب مورخ 
  . پاسخ زير براى شما ارسال شود

بهائى  من درمورد ترويج يك امر« به اين سؤال كه،  
مفصّل مى  جواب ساده و ، دو»دموكراتيك چگونه بايد بينديشم؟

دو  هر آن است كه از به نظر بيت العدل اعظم مطلوب توان داد و
  . نقطه نظر به اين موضوع پرداخته شود

اول، شما به عنوان يك فردبهائى كه چند دهه خدمات   
برجسته وعالى به جامعۀ بهائى تقديم نموده ايد كاملاً درك مى كنيد 
كه نظم ادارى بهائى جزء لاينفك دور مبارك حضرت بهاءالله است، 

توضيح هيكل اطهر حضرت ولى امرالله نظامى الهى است كه بنا به  و
عناصرى است كه در سه  داراى مزايا و« بهائى، توقيع منيع دور در

حكومت عرفى مذكور نيز موجود وليكن به هيچ وجه مطابق هيچ يك 
ا است فطريۀ آنان عارى و عيوب اصليه و از حكومات نبوده، از . مبرّ

 هريك از ون شك دراين نظم ادارى بهائى حقايق سليمه اى را كه بد
ارتباط مى دهد بدون  انظمۀ مذكور موجود است به يكديگر التيام و

آن است  آنكه حقايق خدادادى را كه آن نظم جهان آرا مبتنى بر
اين امرى است كه هرگز انظمۀ فانيۀ بشرى به  مهمل سازد و ضايع و

  ). ٩١ص دوربهائى،(»اجراى آن موفق نگشته است

فهم  ائمى بهائيان ازدياد ميزان درك ود وظيفۀ مستمر و  
 خود از اصولى است كه نظم ادارى بر مبناى آن تأسيس مى گردد، و
 همچنين ارتقاء ميزان وفادارى خويش كه با توجه به آن تحقق و

 مسلماً در. مى پردازند اقدامات خود اعمال و اجراى اين اصول در
ضروريات اساسى عبارت  تقدم امر مبارك يكى از ترقى و اين برهه از

لهذا چنانچه مقصود . محلى بهائى است از تكامل مؤسسات ملى و
چه بيشتر مشاركت  تزايد هر »بهائى دموكراتيك ترويج امر«از 

فرد اعضاء جامعه در امور مربوط به آن باشد، امرى  مسؤولانۀ فرد
بايد از جمله مساعى  شايستۀ تمجيد بسيار است و سزاوار تحسين و

  . مر تشكيلات بهائى باشدمست

اما اگر مقصود چنان باشد كه نظم ادارى . اين جواب ساده بود    
بهائى بايد آنچنان تغيير يابد كه با مفاهيم جاريۀ دموكراسى سياسى 
انطباق نزديك ترى پيدا كند، يك سرى مسائل پيچيده ايجاد خواهد 

كيفيت « از بهائى شواهدى توقيع دور حضرت ولى امرالله در. گرديد
ـ در(غيرمستبدۀ نظم بديع بهائى متن انگليسى توقيع مبارك  پاورقى ـ

و مشابهت آن به ترتيبات ) مترجم. آمده است »نظم ادارى بهائى«
را فهرست وار ذكر مى ) ٩٤ص بهائى، دور( ادارۀ امور ذيمقراطى در
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ر تحول د و فرمايند، اما اين موضوع ارائۀ پيشنهاد براى ايجاد تغيير

 بهاء ولحضرت عبدا نظامى را كه در آثار مباركۀ حضرت بهاءالله و
تثبيت گرديده است، توجيه  تبيينات حضرت ولى امرالله تأسيس و

بهائى  ترويج امر« چنين تلاشى، اعم از اين كه به عنوان. نمى نمايد
توصيف شود يا نشود، با تعاليم صريحۀ امر مبارك  »دموكراتيك

نامۀ شما  ه به سؤالات صريحۀ مختلفه اى كه درتوج. مباينت دارد
  . مطرح شده است به توضيح اين وجه تمايز كمك مى كند

در بند دوم مكتوب اظهار داشته ايد كه درك مى كنيد   
ـ اشرافى«نظم جهانى بهائى  ـ  »حد اقل هشتاد درصد يك نظم دينى ـ

از آنجا كه نظم حضرت بهاءالله جزء لا ينفك ظهورالهى است . است
الهى به ما عنايت فرموده اند،  ظهور كه آن حضرت به عنوان مظهر

. شخص مى تواند بگويد كه اين نظم ضرورتاً يك نظام دينى است
كشيشى مى  هرنوع حرفۀ روحانيت و كه كاملاً عارى از اما از اين نظر

استنباط  كه اين اصطلاح به طور كلى استفاده وآن لحاظ  باشد، از
  . نيست »نظام دينى«مى شود، ابداً 

) حكومت نفوذ اصلح(همچنين كيفيت نظام اشرافى  
اين  مبارك مطرح است، با استنباط عامّه از امر آنچنان كه در

 مبارزات انتخاباتى يا آحاد مؤمنين فارغ از. اصطلاح تباين تام دارد
نفوذ وسلطۀ اقتصادى يا  نند آنچه كه ازفشارهاى خارجى ما

 فريبكارى هاى مطبوعاتى اعمال مى گردد، به انتخاب نفوسى كه از
اصلح نفوس مى باشند، جهت عضويت  آنها مناسب ترين و نظر

مقابل ذات  بعد، نفوس منتخبه در. مى پردازند مؤسسات ادارى خود
آنها را مقابل نفوسى كه  وجدان خويش مسؤولند، نه در حق و

 Bahaiبى ترديد شما با بيانات حضرت ولى امرالله در. برگزيده اند
Administration مسؤوليت هاى اعضاء  خصوص خصائل و در

اهميت وظائف نفوسى كه « : محافل آشنائى داريد كه مى فرمايند
وجداناً به عنوان نمايندگان خود انتخاب  ياران در نهايت حريت و

وظيفۀ . ئف نفوسى كه انتخاب شده اند نيستكرده اند، كمتر از وظا
مشورت نه  نهى كردن نيست، بلكه مشورت كردن است؛ و آنها امر و
بايد با يارانى صورت  آنها، بلكه حتّى المقدور ميان خود تنها در

آنها نبايد خود را . گيرد كه ايشان نمايندگى آنها را به عهده گرفته اند
الهى تلقّى  متشخص تر امر و مؤثرترجز عناصر منتخبى براى عرضۀ 

اصلى هيكل  آنها هرگز نبايد تصوّر نمايند كه زينت اساسى و. نمايند
سايرين تفوّق  استحقاق بر لحاظ استعداد و بالطّبع از امرالله هستند و

 اصولش مى باشند، ايشان بايد در تنها مروّجين تعاليم و دارند و
دادن   صدر، مدّ نظر قرارسعۀ بذل مساعى و خشوع و كمال خضوع و

صداقت،  وظيفه شناسى، صراحت و احساسات عاليۀ انصاف و
 مصالح امرالله و علائق ياران و فروتنى، توجه تام به رفاه و تواضع و

                                                                               
حمايت  عالم بشرى به ايفاى وظايف پردازند تا نه تنها اطمينان و

جلب  احترام نفوسى را كه به خدمتشان قيام كرده اند خالصانه و
آنها بايد . نيز كسب نمايند محبت حقيقى آنها را كنند، بلكه تكريم و

 جوّ پنهان كارى اجتناب نمايند و روحيۀ انحصارطلبى و هميشه از
 و افكار آزاد سازند و نهى فارغ و امر و را از خصلت تحكّم و خود

ه و حبّ و آراء خويش را از جميع اقسام تعصب و ه منزّ  بغض بالمرّ
قوّۀ تشخيص خردمندانۀ  حدّ حسن تدبير و آنها بايد در. زندمطهّرسا

آراء  ميان گذارند و را با آنان در نگرانى هاى خود خود، مسائل و
زمانى كه مى خواهند تصميمى اتخاذ  هدايات آنها را طالب گردند و

صميمانه، به  نمايند، بايد بعد از مشاورات بى طرفانه، مشتاقانه و
نهايت صداقت، با  در كرده به دعا بپردازند و ذات الوهيت توجّه

تابع اكثريت  شهامت كامل به اِبداى رأى اقدام كنند و عزم راسخ و
ارادۀ  آراء شوند كه به فرمودۀ حضرت مولى الورى همان نداى حق و

همواره بايد آن را با تمام  حق است، هرگز نبايد با آن مبارزه كرد و
ميل تمام  اران بايد با صميميت كامل وي. تنفيذ نمود وجود تقويت و

تقدّم  آن را تنها وسيلۀ تضمين صيانت و به اين تصميم عامل شوند و
  ). ترجمه( »امرالله تلقى كنند

شد، طريقۀ انتخاب ياران به  بالا ذكر همان طور كه در  
اين روش مسلماً . عضويت مؤسسات انتخابى كاملاً دموكراتيك است

براى انتخاب اعضاء اكثر پارلمان ها استفاده مى از روش هايى كه 
 قيد و نظام انتخابات بهائى از. شود، به مراتب دموكراتيك تر است

از فريبكارى هاى  جناح ها و مذاكرات احزاب و بند اِعمال قدرت و
ه و ه منزّ ا است گروه هاى ذينفع بالمرّ رأى دهندگان  يك از هر. مبرّ

  . مى گزيند رأى بدهدنفسى كه بر  مختار است به هر

بهترين دموكراسى هاى امروزه، انگيزۀ سوق  حتّى در  
سياستمداران به  يك از تمايل هر انتخابات عبارت از دهنده در

كسب قدرت است به نحوى كه بتواند برنامۀ مورد نظر خود را به 
اين حالت، انتخابات جنبۀ رقابتى به خود  در. آورد مرحلۀ اجرا در

طى آن، نامزدهاى انتخاباتى، كه به تبليغ براى خود  ه درمى گيرد ك
حوزۀ انتخابيه به . »بازنده«مى شوند يا   »برنده«مى پردازند، يا 

 منزلۀ توده اى از نفوس تلقّى مى شوند كه بايد به وسيلۀ فنّ خطابه و
ترغيب به سوى  ساير أشكال تشويق و بلاغت و استفاده از فصاحت و

ا در. نامزد انتخابى سوق داده شونديك  حمايت از نظام بهائى،  امّ
انگيزه اى كه آنها را وادار مى كند  رأى دهندگان قوّۀ فعّاله هستند و

. اين مؤسسات است عبارت از انتخاب نفوس اصلح براى خدمت در
جريان  در) به جز در مقام رأى دهنده(نفوسى كه انتخاب مى شوند

اجابت خواستۀ حوزۀ انتخابيه،  در و انتخاب، حالتى انفعالى دارند
به . نتيجۀ انتخابات را به عنوان وظيفۀ خدمت به جامعه مى پذيرند
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 : لحاظ روح اساسى حاكم بر آنها متفاوتند عبارت ديگر، نظام ها از
  . ديگرى پذيراى مسؤوليت خدمت يكى طالب قدرت است و

مهم شما به چند نكته اشاره مى نمائيد كه به عنوان   
ارزش هاى دموكراتيك توصيف مى كنيد كه  بارزترين اصول و ترين و

محاورۀ  از آن جمله است صراحت، جوابگوئى، آزادى مطبوعات و
نظام بهائى با آنچه كه در اكثر  همان طور كه روح حاكم بر. منتقدانه

نظام هاى جارى دموكراتيك ايجاد انگيزه مى كند، متفاوت است، 
نيز خصائل منتخبين  هاى اجراى اين اصول و اينجا نيز روش در

  . تفاوت دارد

 به طور كلّى مى توان گفت كه دموكراسى هاى نوين در  
 مساعى مبذوله جهت تحديد اختيارات سلاطين مستبد و نتيجۀ

اين حالت . خودكامه، يا طبقات مشخّص مقتدر، تأسيس شده است
ى يك رشته ط طول قرون تدريجاً حاصل شده يا در ممكن است در

به اين ترتيب، . پرآشوب پديد آمده باشد جوّى ناآرام و انقلابات در
دموكراتيك تأسيس گرديده  ساختار حتّى وقتى كه قوانين اساسى و

نيز كشمكشى بين ميزان  باشد، سوء ظنّى نسبت به اولياء حاكم، و
اِعمال انضباط عمومى كافى  فرد شهروندان و آزادى اِعطائى به فرد

ميان  خواهانۀ قدرت در حفظ ضعفاء در مقابل تعقيب خودبراى 
به اين ترتيب، اِعمال صراحت، . شهروندان، باقى خواهد ماند
روحيۀ  محاورۀ منتقدانه، مشحون از جوابگوئى، آزادى مطبوعات و

تعصّب آميز مى باشد كه به سهولت تا حدّ تهاجم به زندگى 
سوء  در عدم اعتماد، وخصوصى، به اِشاعۀ مفتريات، به مبالغه 

قبضۀ اختيار گروه هاى ذينفع  رسانه هاى گروهى كه در استفاده از
عكس العمل نفوسى كه سعى . هبوط مى نمايد مى باشد، سقوط و
قلب واقعيات موجود در   مقابل چنين تحريفات و مى كنند خود را در

نظام حفظ كنند، به پنهان كارى، مخفى داشتن حقايق ناخوشايند، 
عدم  استمرار افتراق و استفادۀ متقابل از وسايل ارتباط جمعى و و

  . بافت اجتماعى منجر مى گردد اتّفاق در

ضدّيت  خلاف اين الگوها كه منبعث از مخالفت و بر  
سنّتى است، نظام بهائى مبتنى بر آرمان هاى وحدت، سازگارى، 

 الهى ازبناى يك ساختار ادارى  بردبارى در كثرت و عدالت، تنوّع و
همان طور كه . دست آورد متقابل است طريق يك جريان يادگيرى و

ه مفقود است كليۀ  از. قبلاً اشاره شد، در اينجا كسب قدرت بالمرّ
نظام  اعضاء جامعۀ بهائى، بدون توجّه به موقعيت خدمتى آنان در

درگير در يك جريان آموزشى نمايند،  را مى رود خود ادارى انتظار
. اجرا نمايند اصول امرالله را درك و دارند احكام و چه كه سعى

محافل روحانيه به عنوان بخشى از اين جريان، تشويق مى شوند كه 

                                                                               
پيشرفت ها را به اطلاع  اخبار دغدغۀ خاطر و مستمراً خواست ها و

البته مواردى . حمايت آنها را طالب گردند نظر و جامعه برسانند و
دارد كه بزاى كسب هدايت به  وجودچون مشكلات شخصى احبّاء 

محفل اِرجاع مى نمايند، يا ميزان وجوه تقديمى آحاد احبّاء به 
امثال آن كه در اين رابطه، محفل بايد كاملاً محرمانه  صندوق و
 همانند يك نظام عادلانۀ حكومتى بايد تعادل كامل و. تلقّى نمايد

ين رابطه بيان ا در. حفظ گردد مطلوب بين دو حدّ نهائى ايجاد و
را به خاطر مى آوريم  Bahai Administrationحضرت ولى امرالله در

 امر به خاطر داشته باشيم كه موضوع اصلى در« : كه مى فرمايند
بلكه شفقت خاضعانه . مطلقۀ مستبده  نيست اقتدار و الهى اختيار

مشورت  تحكّمى نيست، بلكه روح صراحت و است، قدرت آمرانه و
نمى توان اميد داشت كه چيزى به جز روح بهائى . است محبت آميز

اطاعت، تقدّس  عدالت، آزادى و حقيقى بين اصول رحمت و
مآل  تسليم بودن محض، مراقبت، حسن تدبير و حقوق فردى و

طرف ديگر ائتلاف  شهامت از شفقت، صداقت و طرفى و انديشى از
  ). ترجمه( »كند انطباق ايجاد و

يك جامعۀ بهائى  اداره در ير وهر جائى كه سوء تدب  
اجراى صحيح اصول،  مشاهده گردد، مى توان ريشۀ آن را قصور در

اين كوتاهى  غلبه بر. آثار مباركه يافت روش هاى مندرج در احكام و
. آن دخيل هستند جريان آموزشى است كه تمام احبّا در ها بخشى از

طريق  ء ازهدف مستمر تشكيلات جامعۀ بهائى تقويت آحاد احبا
مؤسسات آموزشى، از طريق بسط ضيافات نوزده  مدارس تابستانه و

ه بين ياران  روزه و كانونشن هاى ملى يا از طريق تأثير متقابل روزمرّ
است، به طورى كه بتوانند دريابند كه چگونه با معرفت، حكمت، 

  . منطبق با تعاليم حضرت بهاءالله زندگى كنند تأثير فزاينده و وحدت و

محافل روحانيه، نظم ادارى  از اين گذشته، علاوه بر  
هيأت هاى  بهائى شامل تشكيلات هيأت هاى مشاورين قارّه اى و

هدف از مساعى آنها همراه با آحاد . معاونت آنها نيز مى باشد
تشكيلات، مساعدت به حفظ روح حقيقى امر  احباء، جامعه و

تحقق آرمان هاى  كمك به آنها در مبارك، هدايت تشكيلات ادارى و
حضرت مولى الورى تعيين  عاليه اى است كه حضرت بهاءالله و

 ٢٤دستخط مورخ  كه بيت العدل اعظم در همان طور. فرموده اند
تشكيلاتى با اين رتبۀ عالى،  وجود«فرموده اند،  ١٩٧٢اپريل 

ه  متشكل از افرادى كه نقشى چنين حياتى ايفاء مى نمايند و بالمرّ
تفسير موثّق مى  وظائف كشيشان يا حق تبيين و وفاقد عملكرد 

اديان سالفه بى  نظم ادارى بهائى است كه در باشند، وجهى از
نشان  ادامۀ كلام خاطر بيت العدل اعظم در »مى باشد نظير سابقه و

نمايد آحاد احبا به  كه همچنان كه جامعۀ بهائى رشد مى سازند
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ادارى متأثّر از مفاهيم اعصار  قادر باشند ساختار نحوى دائم التّزايد

تمعّن قراردهند، اتكاى متقابل اين دو عصبۀ  ماضيه را مورد مداقّه و
ميزان تأثير متقابل آنان تشخيص  نظم ادارى به طور صريح درك و

  . داده خواهد شد

. دو مسألۀ ديگرى كه مطرح كرديد نيز شايان توجّه است  
ه را بسختى مى توان به انتخاب مستقيم مؤسسات اصليۀ يك جامع
ايالات  فى المثل، در. عنوان يك اصل بارز دموكراتيك تلقّى كرد

متحده آمريكا رياست جمهورى توسط يك مجمع انتخاباتى متشكل 
انتخابات محلى برگزيده شده اند، انتخاب مى  از افرادى كه در

برخى از ممالك ديگر، رياست جمهورى توسط پارلمان  در. شود
معهذا، اعم از اين كه انتخاب . شود نه توسط مردم انتخاب مى

 امر مستقيم يك اصل دموكراتيك باشد يا نباشد، آن را نمى توان در
بهائى اِعمال نمود، زيرا در آثار مباركه تصريح شده است كه انتخاب 

محافل روحانى  بيت العدل اعظم به صورت سه مرحله اى است و
 با تحيات محبتّ آميز...حله اى باشندملّى بايد نتيجۀ انتخابات دو مر

  . »بهائى، دارالاِنشاء

  .١٢١-١١٩، صص)عالى(٧ نشريۀ شمارۀ ١٨٠

فقط مختص سنت گرايانى امثال آقاى تقوى  ظاهراً مشكل مزبور ١٨١
سكولارهاى ايران عزيز نيز،  چنان كه اخيراً ملاحظه شد بعضى از. نيست

مى  مشكل مزبور دچاربيش  نظرات صحيحشان، كم و عليرغم وجوهى از
اسماعيل نورى علا ــ كه به عنوان مثال نويسندۀ گرامى جناب آقاى . باشند

نظرات  اينجا ابداً به معنى شبيه دانستن شخصيت و ايشان در البته ذكر
هستند، با امثال آقاى تقوى كه بلندگوى روحانيت سنت  ايشان كه سكولار

گره کور احزاب «گرا هستند، نمى باشد ــ  ضمن مطلبى تحت عنوان 
 جدا« خصوص قضا پاسخ ادعاى جناب آقاى تقوى در ، كه از»مذهبى

دين  مى باشد، عليرغم اشاره به اين كه در نيز »سياست نبودن دين از
عليرغم اين كه تفاوت هائى  باز ندارد، و دوجو »قشرروحانى«ايرانى بهائى 

اديان قائل شده اند، قياسى مع الفارق نموده،  براى آن بالنسبه به ديگر
دانسته  »دينكاران« اسلام داراى همچون اديان مسيحى و نيز دين بهائى را

  : ايشان نوشته اند! اند

يکى از افسانه هائى که از جانب اپوزيسيون اسلامى «  
ايران بافته و شايع مى شود، و مسلماً عدۀ زيادى از اعضاء  حکومت فعلى

جامعۀ اسلامى «احزاب اسلامى هم به آن صميمانه اعتقاد دارند، افسانۀ 
است که در اين مورد بخصوص دکتر على شريعتى را  »بدون روحانيت

که البته اين روزها شمارى از (بعنوان نظريه پرداز اعظم آن مطرح مى سازند 
اسلاميون نظير سروش و کديور و مجتهد شبسترى نيز در کنار او قرار داده مى 

                                                                               
من اين نظريه را افسانه پردازى مى نامم چرا که، بنا بر نگاهى به ). شوند

ريخ همۀ جوامع، معتقدم نمى توان جامعه اى را يافت که دين در آن تا
وجود داشته باشد و آن دين، در بلند مدت، مادر مذاهب مختلف و 

 . قشرهاى دينکارى که پاسدار اصول آن مذاهب هستند نباشد

مجموعه اى از افراد هستند که  »دينکاران«منظور من از   
و کار تفسير و تعبير متون مقدسۀ دين و رهبرى معتقدان را بر عهده داشته 

. مذهب خود را بر عهده دارند، چه براى اين کار دستمزد بگيرند و چه نه
مثلاً، در حوزۀ اديان ايرانى، مى دانيم که پيروان ديانت بهائى معتقدند که 

اين، بنظر من، سوء تفاهمى است که در اين . داراى قشر روحانى نيستند
درگير آن شوم و تنها به اين نکته اشاره مى کنم که مقاله نمى خواهم 

سازمان دينکاران بهائى با سازمان هاى اديان و مذاهب ديگر تنها 
نيز، پروتستانتيسم داخل دين مسيح نيز با شورش عليه . هائى دارد»تفاوت«

دينکاران و کليسياى کاتوليک آغاز شد اما، بصورتى ديگر، به باز سازى 
  .ارى از دينکاران مسيحى انجاميدسازمان هاى بى شم

اديان، و مذاهب برآمده از هر يک از آنان، نهادهائى   
اجتماعى و توده گيرند که بر بنياد متون و استوره هائى به اصطلاح 

شکل مى گيرند و نمى توان مطالعه و برداشت از اين متون و  »مقدس«
هم چنين امرى را آنها خودشان . استوره ها را بر عهدۀ آن توده ها گذاشت

هائى که بتوانند اين کار را برايشان  »متخصّص«نمى پذيرند و در پى يافتن 
انجام داده و رهائى از عذاب پس از مرگ را برايشان تضمين کنند بر مى 

  .آيند؛ چه آقايان شريعتى و سروش بخواهند و چه نخواهند

ه و سخنگوى آنگاه، پس از پيدايش قشر دينکاران، آنان پاسدار و نمايند
اديان و مذاهب مى شوند و قدرت سياسى نيز، در صورت پيروزى مبارزات 

از اين منظر که بنگريم مى . مذهبى، مآلاً در دست آنان متمرکز مى شود
مى کوشند  »مذهب بى روحانيت«بينيم نظريه پردازانى که در راه ايجاد 

سته اى از تنها برانداز دسته اى از دينکاران سنتى و جاده صاف کن د
دينکاران از زرورق بيرون آمده هستند و اتفاقاً خودشان اولين کسانى 
محسوب مى شوند که در زير دست و پاى دينکاران تازه بقدرت رسيده له 

  . و لورده مى شوند

اما، به هر حال، کار ما، بعنوان آدميانى معتقد به سکولاريسم، تنها اين ...
حت و راهنمائى کنيم و مفسدۀ ناشى نيست که اين اشخاص متوهم را نصي

آنچه براى ما مهم است . از تضاد درونى افکارشان را به رخشان بکشيم
وقوف بر تعريف هاى سلبى و ايجابى سکولاريسم است و از آن مواضعى 

در اين . مستحکم ساختن براى شناختن دوستان و دشمنان سياسى اش
حزب و تشکل سياسى را که راستا، بنظر من، يک آدم سکولار هيچ نيرو و 

در نام و اهداف و برنامه هاى خود اشاره اى به دين و مذهب داشته باشد 
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چرا که اگر دينکاران با دست رو بازى . قابل اعتماد و همکارى نمى داند

مى کنند و تکليفشان هم از آغاز بايد روشن باشد، اين سياستکاران فکلى و 
را تکرار مى کنند که بنياداً از آن آنها کلاهى، به دروغ يا توهم، شعارهائى 

نيستند و به اردوگاه سکولاريسم تعلق دارند و کارشان هم مستقيماً بضرر 
اينگونه است که هر ديندارى که به سکولاريسم . سکولارها تمام مى شود

معتقد مى شود بايد، با حفظ مذهب خود، از حزب سياسى مربوط به آن 
ف سکولارهاى براى آزادى و عدالت و رفاه مذهب کناره بگيرد و در صفو

  .همگانى مبارزه کند

کارى علمى و مدنى نيست؟ پس، چگونه  »کار سياست«براستى مگر آيا 
جدا کنيم،  »طب صادق«را از   »علم پزشکى«است که ما مى توانيم 

نخستين را در دانشگاه هامان درس دهيم و دومى را به دکه هاى عطارى و 
 »علم سياست«وا بگذاريم، اما وقتى به ) »دوائى« و نه( »شفائى« بيماران

مى رسيم اينگونه تفکيک ها را کنار مى گذاريم و اجازه مى دهيم که 
 »روشنفکرى دينى«همان ساکنان دکه هاى عطارى برايمان آيات بى پايۀ 

سر دهند؟ آيا ما از عصر  »ملى گرائى مذهبى«و  »دين بى روحانيت«و 
ميرزا ملکم خان چند سانتى مترى پيش تر نيامده ايم؟ و آيا وقت آن 
نرسيده است که انرژى و عمر ارزشمندمان را صرف احتجاج با دينداران 

هنجار ها و ارزش ) »!تحمل«از همان مبحث (سياستکار که در پى تحميل 
، چند مذهبى، چند هاى دين خود بر کل جامعۀ چند مليتى، چند قومى
  نژادى، چند رنگى، و چند فرهنگى ما هستند نکنيم؟

من فکر مى کنم که مذهبيون ضد روحانيت، امّا معتقد به حضور مذهب     
در حکومت، بيش از خود روحانيتى که دستش سر پيچ اول جادۀ تاريخ رو 

ز و ما کى و چگونه بايد ا. مى شود، وقت ما را تلف کرده اند و مى کنند
  »اين همه فريب خوردگى درس بگيريم و ديگرباره در اين دامچاله نيفتيم؟

http://news.gooya.com/society/archives/073326.php 

 : ،  به سردبيرى اسماعيل نورى علا»سکولاريسم نو«برگرفته از سايت  ،
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 ضمن اين كه به امثال جناب نورى علا حق مى دهيم كه در  
دخالت  ديكتاتورى دينى و وجود طبقۀ روحانيت و جوّ موجود فعلى از

كلى افراد، و سوابق سوء  جميع شؤون جزئى و غيرمسؤولانۀ ايشان در
اين برهۀ حسّاس  كماكان بترسند، اما در ،علم ان با آزادى ومخالفت ايش

حق  ايران، تمناّ داريم نسل جديدِ امثال منصفين و تاريخ جهان و از
 سالۀ اخير بكلى متفاوت اند ١٦٥جويانى چون ايشان، كه با بهائى ستيزان 

 وجودشان نشانۀ اميدوارى ندارند و هراسى نيز »دينكاران«به اصطلاح  از و
بدون پيشداورى توسط طبقۀ  عالمانه و پژوهش منصفانه و به آيندۀ تحقيق و

                                                                               
شؤون  زمينه اى از هر عزيزمان ايران در دينى كشور غير دينى و روشنفكر

 چنين احساس ناخوشايندى، بر فارغ از فرهنگ بشرى مى باشد، فارق و
آموزه ها  دين بهائى و كامل ترى در بررسى مجدد و اهل بها منتّ گذارند و

 غير برادران هموطن و نظم بديع آن بفرمايند تا به اين وسيله به خواهران و و
كمك نمايند تا اين ديانت جديد ايرانى  بهائى خود غير هموطن بهائى و

ايران است، با ديدى  وحدت ورفاه حقيقى جهان و را، كه مدعى صلح و
  .بشناسند وسيع تر

 صاحبان افكار گرانى هاى مزبورجامعۀ جهانى بهائى ضمن قبول ن    
وسيع  منصف و عادل و و دعوت مى كند كه خويشتندار سكولار، ايشان را

مذهبى  –بين بردن استبداد سياسى  خداى ناكرده براى از النظر باشند و
، خواسته يا ناخواسته )يا به قولى دينكاران(اقشار روحانى  بعضى طبقات و
 را كه اساس سعادت حقيقى بشر معنوى اصول اخلاقى و دين حقيقى و

تفريط مبتلا نگردند تا حدى  به افراط و يكى نگيرند و است با طبقۀ مزبور
اين  جامعۀ جهانى بهائى در. تضعيف نمايند حقايق روحانى را كه مسائل و
چرا « : بيانيۀ رفاه عالم انسانى، چنين مى گويد جمله در خصوص از

مذاكرات مربوط  مواجه است در مطالعات ومسائل روحانى كه بشر با آنها 
چرا اغلب اولويت ها  ؟به توسعه و عمران مورد توجّه اساسى قرار نمى گيرد

برنامۀ توسعه و عمران، و مفروضاتى كه مبناى اولويت هاى مزبور است،  در
صرفاً بر اساس جهان بينى هاى مادّى تنظيم شده كه اقليّت هاى كوچكى 

براى تعهّدى بظاهر صميمى كه نسبت به .  پاى بندند از مردمان جهان بدان
اصل مشاركت عمومى ابراز مى شود ولكن به تجارب فرهنگى مشاركت 

ممكن است  ؟كنندگان وقعى نمى گذارد چه اعتبارى مى توان قائل شد
چنين استدلال شود كه چون بنا بر شواهد تاريخى مسائل روحانى و 

الهيات است كه با يكديگر در تضادّ و اصول عقايدى در  اخلاقى مبتنى بر
تخاصم است و نمى توان آنها را با دلائل عينى ثابت كرد بنا بر اين خارج 
از محدودۀ مسائل مورد نظر در توسعه و عمران جامعۀ بين المللى است، و 
چنانچه براى مسائل روحانى و اخلاقى سهم و نقشى مهمّ و اساسى منظور 

ان افكار و عقايد قشرى و تعصّب آميزى مفتوح مى گردد راه براى نفوذ هم
كشمكش هاى اجتماعى گرديده و مانع  گردد كه سبب بروز اختلافات و

اين استدلال بدون ترديد، تا حدودى صحيح .  پيشرفت بشر شده است
طرفداران نظام هاى گوناگون دينى نه تنها مسئوليت بد نامى ايمان .  است

تفكّران متجدّد را بعهده دارند بلكه مسئوليت بسيارى از م دينى در انظار
مذاكراۀ بشر دربارۀ مفاهيم  موانع و تحريف هايى كه همواره در بحث و
امّا اگر از اين مقدّمه به اين .  روحانى به وجود آمده را نيز به عهده دارند

نتيجه برسيم كه راه حلّ آنست كه تحرّى و جستجوى حقايق روحانى را 
عميق ترين ريشه هاى انگيزش فكرى را در انسان ناديده  تضعيف كنيم و

كه در   تنها اثر اين چنين محدوديت،.  بگيريم، مسلمّاً  گمراه شده ايم
دوران اخير معمول شده، اين بوده كه تعيين آيندۀ جامعۀ انسانى را به 



 ٢ ولوله در شهر
 

١٩٤ 
 

                                                                               
دست اعتقاد تعصّب آميز جديدى سپرده كه حقيقت را جدا از اخلاق 

بيانيۀ رفاه عالم انسانى، ( »ارزش ها عيات را مستقلّ ازميداند و واق
 : درآدرس

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/bic/PRH 

مقالۀ خود گمان  كه ايشان در اين اساس، همان طور بر  
. معتقدند که داراى قشر روحانى نيستندپيروان ديانت بهائى «، نموده اند

اين، به نظر من، سوء تفاهمى است که در اين مقاله نمى خواهم درگير آن 
شوم و تنها به اين نکته اشاره مى کنم که سازمان دينکاران بهائى با سازمان 

نگارنده  ، به نظر».هائى دارد »تفاوت« هاى اديان و مذاهب ديگر تنها
 در »قشرروحانى«چه كه نبودن . فاهمى بيش نيستسوءت گمان ايشان نيز

اعتقاد بهائيان نيست، بلكه منصوص قلم خود  دين بهائى ناشى از
روحانيون بى  آثارشان نه تنها دسته اى از حضرت بهاءالله است كه در

را، كه دشمن اصلى همۀ مربيان  مزبور قشر از حقيقت ستيز انصاف و
آن  بلكه علاوه بر ،فرموده انذار ند، تقبيح وبوده ا انبياء الهى نيز آسمانى و

 اجرائى در قضائى و روحانى با اختيارات تقنينى و عالم و اساساً وجود قشر
 مذهبى و شعائر يا داراى حق مخصوص اجراى مراسم و جامعه و ادارۀ امور
 .هرگونه تقدّس تراشى براى ايشان را مردود اعلان داشته اند نيز امثال آن و

همين  مطالب ارائه شده در ملاحظۀ نصوص و عنوان نمونه علاوه بربه (
يوم  ظهر كتاب قد و .رجوع فرمائيد به كتاب نظم جهانى بهائى ،متن

    :صص تعاليم بهائى، كتاب  گلزار و. الميعاد
٤٦٩،٤٥١،٤٤٤،٤٣١،٤٢٥،٤٠٩،٤٠٥،٣٩٣،٣٧٠،٣٦٤،٣٥٧،
٣٥٤،٣٥٣،٣٤٣،٣٤٢،٣٣٦،٢٠،١.  

    :صص ،٣جلد ،و خلق كتاب امر و
٤٩٨،٤٥٤،٤٤٠،٤٣٧،٤٣٠،٤٢٩،٤٢٣،٤٠٩،٤٠٢،٣٩٤،٣٩٣،
٣٧٥،٣٥٨،٣٥٠،٣٢١،٣٠٨،٢٩٢،٢٨٤،٢٨٢،٢٦٥،

٢٥٨،٢٢١،٢١٢،١٨٨،١٧١،١٠٥،١٠١،٩٣  

 ،احكام و كتاب گنجينۀ حدود و .، باب هشتم٤خلق، جلد و  كتاب امر و
 : صص
٤٦١،٤٦٠،٤٥٦،٤٤٤،٣٥١،٣٤٧،٣٤٣،٣٤٢،٣٤٠،٣٣٣،٣٢٨،
٣٢٥،٣١٠،٣٠٩،٢٩٥،٢٤١،٣٠.(.  

تنصيص احكام  تا حدّى است كه علاوه بر ميزان حسّاسيت اين امر
كتاب  در انذارى پيشگيرانه اين خصوص، در متفاوت بازدارنده در

به دين بهائى ايمان  مستطاب اقدس خطاب به روحانيونى كه ازاديان ديگر
ايشان مشتبه  بر امر دين بهائى نيز خواهند آورد، براى اين كه در آورده و

جامعه را به  دين، خودِ دين و قبل با استفادۀ ابزارى از مانند ادوار ود ونش
اِلى اللهِ وَ دَخلتُم  اِذا اقبلتم.. .يا مَعشَرَ العُلماءِ« : نكشند، مى فرمايند فساد

                                                                               
اى گروه  : يعنى(»فيهِ وَ لا تقيسوا کتابَ الِله باهوآِٔکُم هذا الاَمرَ لا تفسِدوا

 ]دين بهائى[اين امر در زمانى كه به خدا روى آورديد و...روحانيون علما و
كتاب خدا را با هواهاى نفس خود  نكنيد و آن فساد داخل شديد، در

  .)مقايسه نكنيد

هائى كه »تفاوت« خود وجودهمچنين بايد اشاره كرد كه   
ايشان فقط به آن اشاره كرده اند، گوياى اين است كه لابد ملاحظه 

نظم بديع ديانت بهائى مانند بقيۀ دستگاه  اند سيستم نظم ادارى وفرموده 
اى كاش مى نوشتند كه چه تفاوت هائى . مذهبى نيست هاى دينى و
چه باشد، توجه به اين نكته ضرورى است كه نظم بديع  هر! رادريافته اند

روش هائى كه  محتوى و نيز اجزاء تشكيل دهندۀ ان و منشأ و نظر بهائى از
 شيعه و قبيل سنى و دستگاه هاى روحانيت از مى برد، بكلى با ديگر كاربه 

 نظر مثلاً از. كرده اند، تفاوت دارد پروتستان كه بعضاً ذكرش را كاتوليك و
حضرت  مُلهَم ِ خود حيانى و نظم بديع بهائى منصوص ِ قلم و ،منشأ

 نه علما و حضرت شوقى ربانى است و حضرت عبدالبهاء و بهاءالله و
 »!دينكاران بهائى«ه قول ايشان يا ب دينى بهائى ــ  و غير دانشمندان دينى و

 پرداختۀ علماى فِرَقِ  حال آن كه دستگاه هاى دينى ديگر، بكلى ساخته و
لذا شبيه . زمان تأسيس شده اند است كه بمرور مختلف مذهبى اديان مزبور

اين  علاوه بر و. ستگمراه كننده ا دانستن آنها به هم، قياسى مع الفارق و
بابت بهائيان و نظم  براى آن كه نگرانى امثال جناب نورى علا حداقل از

بديع بى همتا ى بهائى، برطرف شود، به ايشان اطمينان مى دهد، همان 
 چه بهائيان با تمام وجود و متن مفصلاً به آن پرداخته شد، اگر كه در طور

 هستند و هانيان مشغول بوده ومالشان به معرفى آئين عزيزشان به ج جان و
نظم الهيشان را به  ندارند كه دين و خواهند بود، ولى ابداً خيال نداشته و

خود  .يا كشورى تحميل نمايند يا جامعه اى و قوۀ قهريه به احدى و و زور
انسانى بودن آن به سويش خواهند  الهى و مترقى و جهانيان به علت بديع و

اهل  شد؛ چنان كه بر لطيفه اش بهره مند خواهندبديعۀ  اثمار از آمد و
البته  ره اند و بصيرت روشن شده است كه اندك اندك جمع اين مستان در

بفرمايند كه  باور. مطيع ارادۀ اويند بهائيان نيز است و بسيار نيز خداوند صبر
يا اقبال نكند،  به آن اقبال نمى كرد و احدى نيز فرض محال حتى اگر بر

كتاب مستطاب اقدس  درحضرتش  . مقامش كم نشود و قدر ازذره اى 
لَنْ تَضُرنا سَيئاتُكُم كَما لا تَنْفَعُنا حَسَناتُكُم اِنما « : چنين مى فرمايند،

گناهانتان هرگز به : مضمون( »نَدْعُوكُم لِوَجْهِ اللهِ يشْهَدُ بِذلِكَ كُل عالَمٍ بَصير
خوبى هاى شما به ما نفعى  ت ونمى رساند همانطور كه حسنا ما ضرر

عالم بصيرى بر  هر. همانا ما به خاطر خدا شما را مى خوانيم. نمى رساند
سياسيون  همان كتاب خطاب به شاهان و در نيز و ).اين شهادت مى دهد

تَاللهِ لا نُريدُ اَنْ نَتَصَرفَ فى مَمالِكِكُم بَلْ جِئنا لِتَصَرفِ « : مى فرمايند
 »اِنها لَمَنْظَرُ الْبَهاءِ يشْهَدُ بِذلكَ مَلَكوُتُ الاَسماءِ لُو انْتُم تَفْقَهونَ الْقُلُوبِ 

قسم به خدا اراده نداريم كه در ممالك شما تصرف  : سىرمضمون به فا(
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١٩٥ 
 

                                                                               
مقصود  كنيم بلكه براى تصرف قلوب آمده ايم چه كه همانا قلبها نظر گاهِ و

  ).بَها مى باشد

ايشان كه مانند بهائى ستيزان  از كربا همۀ اينها، ضمن تش  
نوشته  عمل نكرده اند، چون دلايلى براى مدعاى خود ارائه نكرده اند و

اين  بيش از نيز ، اين حقير»در اين مقاله نمى خواهم درگير آن شوم« اند
 نويسندگان سكولار به اميد آن كه روشنفكران و. نظرى كند نمى تواند اظهار

دينى ايران عزيزمان، به قول جناب   غير نوگرايان دينى و و غيرسكولار و
وطنشان  آئينى كه از در سالۀ خود را بشكنند و ١٠٠عباس ميلانى سكوت 

تحقيقيشان الگوئى  بنويسند تا آثار حقايق را شده تدقيق نمايند و آشكار
 افترا در كذب و سال است جز ١٦٥شود براى سنت گرايان متعصّبى كه 

صميمانۀ ايشان را،  منصفانه و محققانه و آثار. هاء ننوشته اندب خصوص امر
ديدۀ منتّ   اشتباه هم كه باشد، بر حقايق آئين بهائى و ولو مخالف روح و

حقيقت جوئى را مقامى  خلق او، انصاف و مى گذاريم، چه كه نزد حق و
  .  بس بلند است

  .١٧، ص ١٨٢پيام بهايى، شمارۀ . ترجمه ١٨٢

  . ٣٨٠- ٣٨١، صص ٤ج امر و خلق، ١٨٣

  ١٩٦-١٩٥، ص٥ج مائدۀ آسمانى، ١٨٤

١٨٥  

http://www.shahbazi.org/Oligarchy/Oligarchy_Me.htm 

http://www.tabnak.ir/pages/?cid=10065 

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1616661 

http://www.shahbazi.org/Oligarchy/Hoseinian_Emami.htm 

 .، ستون سمت راست١٢ويژه نامۀ ايام جام جم، ص ١٨٦

١٨٧ 

http://www.jamejamonline.ir/shownews2.asp?n=146116&t=fp 

  .٤٥٠، ص ٤ج امر و خلق، ١٨٨

  . ٤٦، ص٥ج آسمانى، مائدۀ١٨٩

  . ١١١ص ،٥ج كتاب اسرار الاثٓار، ١٩٠

  .٤٥١، ص٥ج الاثٓار، اسرار ١٩١

                                                                               
  .٤٤٥ص ٦منتخبات مكاتيب  ١٩٢

خصوص محتواى بيان مزبور  در. ٤٤٩-٤٥٠، صص٥ج اسرارالاثٓار، ١٩٣
در  »دسته گل سيزدهم مربوط  به مقالۀ دوازدهم فصل نامه« به قسمت

 . همين جوابيه مراجعه شود

  . ٧٧٧، ص٢ج كتاب رحيق مختوم، ١٩٤

از طرف حضرت عبدالبهاء  ،جامعۀ اهل بهاء كه هميشه تحت ظلم بود١٩٥
تا در اول كار آنچه در قوه دارد براى اصلاحات سياسى « هدايت شد

بكوشد سپس چون اين مجهوداتش با بدگمانى و بد خواهى  رو به رو شد 
دربارۀ هدايت مزبور ) ١٠ص بيانيۀ قرن انوار،( ».به كلى خود را كنار بكشد

قدر اين شيوه را فقط در عصر ارزش و « : در ادامۀ همان منبع چنين آمده
ديگرى مى توان شناخت كه از نظر سياسى از عصر ما پخته تر و بالغ تر 

 .»باشد

  ١٧٣-١٧٦، صص٥ج مكاتيب عبدالبهاء، ١٩٦

  . ٤٦٨، ص٣ج كتاب مصابيح هدايت، ١٩٧

 .٥٣٦- ٥٣٧: صص ،١٩شماره ،١٣٥٣سال اخبارامرى،  ١٩٨

 حضرت ولى امرالله وپيام هاى  مجموعه مستخرج از به نقل از. ترجمه ١٩٩
حكومت  اطاعت از سياسيه و امور عدم مداخله در معهداعلى دربارۀ

   .١٩پيترخان، ص متبوعه، جمع آورى دكتر

٢٠٠  

http://www.ayam29.com/viewpoint/008.htm 

به عنوان مثال . ديد ديگران نيز پنهان نيست از مشكل مزبور ديگر ٢٠١
ى  کافى است به جامعه« : چنين نگاشت  همين اخيراً آقاى گنجى

ترين  ايران پس از سه دهه حکومت اسلامى بنگريم که دروغ، رايج
رود و  هيچ کارى از پيش نمى امر در آن است و بدون دروغگويى

 مى  دينى دروغ غيرهاى  داران نظاممامدران اين نظام بيش از ززمام
غيره رذايلى هستند که در ميان ما به  ، نفاق، چاپلوسى وگويند ريا

 .»اند شدت گسترده

http://radiozamaaneh.com/idea/2008/08/post_367.html 

، از آقاى »جامعه شناسى خودمانى«در پشت جلد كتاب   
، به نقل از متن كتاب ١٣٨٣حسن نراقى، نشر اختران، چاپ اول پاييز 

ما به هر دليلى زيادتر از ملل . ما مشكل جدى داريم« : چنين آمده است
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تملق اگر چه خوشايند نيست، تك  تك خودمان مى . ديگر دروغ مى گوييم

  ».دانيم چقدر تملقّ مى گوييم

  : همچنين نگاه كنيد به اين آدرس

http://www.goftman-
iran.info/index.php?option=com_content&task=view&id=109
9&Itemid=8  

ز چرا نو انديشان مذهبى ا«نيز رجوع شود به مقالۀ آقاى نورى علا با عنوان 
 : آدرس زير مندرج در »سكولاريسم مى گريزند؟

http://www.goftman-
iran.info/index.php?option=com_content&task=view&id=110
7&Itemid=10 

٢٠٢  

http://www.aeenebahai34.info/content/view/405/28/ 

٢٠٣ 

 http://noorportal.net/3552-article.aspx 

  : نيز رجوع شود به 

http://www.dowran.ir/show.php?id=66043104 

 در حاضر همين عصر طول تاريخ و در فتاوى حضرات آيات عظام در ٢٠٤
مسلمانان موجود و در دسترس  خصوص تنجيس غير قرن بيست و يكم در

  : به عنوان نمونه رجوع شود به! است

http://www.bahjat.org/index.php?option=com_content&task=v
iew&id=1096&Itemid=45 

http://www.fcnn.com/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=198&Itemid=51 

نقد كتاب آقاى سهراب  كه در دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران مانند ٢٠٥
جواب رديۀ   ، كه در»كنكاشى دربهائى ستيزى«نيكوصفت با عنوان  

 ،آقاى عبدالله شهبازى، نوشتۀ »ايران تاريخ بهائى گرى در جستارهائى از«
با چنين تبار و « : آقاى انصارى نوشته اند ازجمله مانند ،تأليف يافته

 تفكراتى كه براى هويدا به ثبت رسيده و در صحت آنها ترديدى وجود
اى  ندارد، بايد گفت تلاش آقاى نيكوصفت براى تصوير نمودن چهره

                                                                               
رى تحقيقاتى در بهائيت براى وى، بيش از آن كه كا طرفدار اسلام و ضد

جالب اين كه وقتى به . يابد مى نظر آيد، به يك طنزپردازى شباهت
اين سفير پرسابقه  شود كه كنيم، مشاهده مى خاطرات مئير عزرى مراجعه مى

 رژيم صهيونيستى در ايران، با دقت نظر بيشترى نسبت به نيكوصفت،
ها و  كارگيرى واژهنظر پرداخته است و حتى از به  درباره هويدا به اظهار

حكايت از بهايى بودن وى در عين پنهانكارى دارد، ابايى  هايى كه كنايه
بود كه هويدا و برخى از سران لشكرى و  بسيار شنيده شده...« : ندارد

بارها اين داستان را  هويدا. اند كشورى در دولت به كيش بهايى پيوسته
اين  در. يش به مكه رفتها نادرست و ساختگى خوانده و براى اثبات گفته

سفر هويدا مانند ديگران، همه كارهايى را كه كيش مداران در اين شهر 
ولى فراموش نكنيم كه چند تن از . دهند، به نيكى انجام داد مى انجام

كردند و در بخشهاى پيشين گفتم، در  زندگى مى بستگانش در عكا و حيفا
اى  ست براى گشايش پارهخوا اى كه وزير دارايى بود، روزى از من دوره

 ص ،همان ،مئيرعزرى(.»اش بدهم دشواريهاى آنان در اسرائيل يارى
٣٣٢( 

http://www.irhistory.com/index.php?action=show_news&news
_id=106 

 ٢٠٦ 

http://www.velvelehdarshahr31.info/content/view/88/30  

  )»بازهم هويدا«مقاله، (

٢٠٧  

http://www.ohamzodai.com/S-
Nikusefat_Zendegi_Falsafi_Dar_Site_Alef_201007.htm 

 

گوشه اى از نظر امر  بهائى در بارۀ اسرائيل، مندرج رجوع شود به مقالۀ  ٢٠٨
     : آدرس در

http://www.velvelehdarshahr31.info/content/view/125/30/ 

٢٠٩  

http://www.negah28.info/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=114&Itemid=15 

  :  نيز و



 ٢ ولوله در شهر
 

١٩٧ 
 

                                                                               
http://jomhouri.com/a/03art/005375.php 

 : نيز و 

http://www.porsojoo.com/fa/node/73669 

اظهار نظر  اين خصوص از جمله توجه شود به جنجالى كه بر سر در ٢١٠
يكى از دولتمردان دولت نهم جمهورى اسلامى، در  ،آقاى رحيم مشائى

  : بارۀ مردم اسرائيل بر پا شد

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=16899 

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8706180763 

http://radiozamaaneh.com/news/2008/09/post_6394.html 

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/09/080919_si-
ka-moshai-khamenei.shtml 

http://www.radiozamaneh.com/news/2008/07/post_5698.html 

http://www.hamdami.com/MFAFA/NewsAndReports/200708-
Moshaee.htm 

، در »اسرائيل رابطۀ ايران و تاريخ«به عنوان نمونه رجوع شود به مقالۀ  ٢١١
   : آدرس

http://www.dowran.ir/show.php?id=66043104 

سياست خارجى ايران در دوره محمد رضا شاه «نيز مراجعه شود به مطلب 
  : مندرج در آدرس »پهلوى؛ روابط با اسراييل

http://noorportal.net/3552-article.aspx 

  .٤٤، ص ١ج  رجوع شود به  صحيفۀ نور ٢١٢

سال اخير مورد توجه به  يكى دو ظاهراً خاطرات آقاى عزرى در ٢١٣
 گرفته و دربارۀ آن  طوطى وار اصطلاح محققين جمهورى اسلامى قرار

قبيل آقاى انصارى در  نويسندۀ ديگرى از! را تكرار مى كنند يكديگرحرف 
ضمن نقد كتاب آقاى سهراب  ،دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران

وى « : چنين مى نويسد، »بهائى ستيزى كنكاشى در«نيكوصفت با عنوان  
بهائيها و «همچنين در بخش بيست و پنجم از خاطراتش تحت عنوان 

ور اختصاصى به تشريح وضعيت پيروان اين مسلك در ايران ، به ط»اسرائيل
اى اشاره دارد كه ملاك خوبى براى  پردازد و در خلال آن به نكته مى

در سايه دوستى با ايادى، با گروهى از « : ارزيابى ادعاى نيكوصفت است

                                                                               
. كردم پيرو كيش بهايى باشند سرشناسان كشور آشنا شدم كه هرگز باور نمى

آنها در باور خود چون سنگ خارا بودند، ولى به خوبى بسيارى از 
آنها همه دريافته . توانستند در برابر ديگران باور خود را پنهان نمايند مى

مئير عزرى، يادنامه، ( ».بودند كه در برابر من نيازى به پنهانكارى ندارند
م، ٢٠٠٠ المقدس،  ترجمه ابراهام حاخامى، ويراستار بزرگ اميد، بيت

اين سخنان عزرى به وضوح حاكى از آن است كه نه ). ٣٣٣اول، ص دفتر
تنها بهائيان صاحب منصب در رژيم پهلوى اقدام به پنهان ساختن ماهيت 

كردند بلكه اين روش، يكى از اصول رفتارى آنها به شمار  واقعى خود مى
  . »آمده است مى

http://www.irhistory.com/index.php?action=show_news&news
_id=106 

٢١٤  

 www.ir-
psri.c٠m/Sh٠w.php%٣FPage%٣DViewArticle%٢٦ArticleID
%٣D٢٦%٣٣٤SP%٣DFarsi+%D٨٥%٩%D٨%A٦%D٨%٩A%
D٨%B١%D٨%B٩%D٨%B٢%D٨%B١%D٨%٩A&hl=en&ct
=clnk&cd=٢&gl=us 

  : هست نيز آدرس زير همين مقاله در .پژوهشهاى سياسى مؤسسه مطالعات و

http://www.bashgah.net/pages-12921.html 

كه بايد قابل توجه شده  منتشر ٢٥/٥/٢٠٠٨جالبى در اين مورد خبر در ٢١٥
  : عين خبر چنين است!امثال جناب انصارى باشد

 اسرائيل از توقيف يک اسرائيلى متولد ايران به اتهام جاسوسى خبر«
به دادن اطلاعات  پليس در اسرائيل يک اسرائيلى متولد ايران را. ميدهد

به گزارش وسائل . دفاعى به جمهورى اسلامى ايران متهم کرده است
عى، گفته ميشود اين مرد با ماموران اطلاعاتى جمهورى ارتباط جم

اسلامى ايران در استانبول ارتباط داشته و اسامى افراد مامور خدمت در 
به گفته . تشکيلات امنيتى و اطلاعاتى اسرائيل را به آنان مى داده است

او  عليه قرار اتهام   اوايل اين ماه توقيف شده بود، و مقامات پليس، وى
  .هويت مظنون فاش نشده است. سما در تل اويو صادر شدامروز ر

http://www.voanews.com/persian/2008-05-25-voa3.cfm 
  

  .    ٣٩٠- ٣٨٩ تعاليم بهائى، صص گلزار ٢١٦

 ٢١٧ 



 ٢ ولوله در شهر
 

١٩٨ 
 

                                                                               
http://news.persian-bahai.org/story/%5Bfield_bwns_story_id-
raw%5D-24 

http://www.negah28.info/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=851&Itemid=21 

٢١٨  

http://www.negah28.info/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=79&Itemid=24 

، »پياپى ديانتى اهل مدارا آزار«اين مورد همچنين رجوع شود به مقالۀ  رد
 : وال استريت جرنال نگارش بنيامين باليانت، مندرج در

http://online.wsj.com/article/SB121755160850702963.html 

http://www.noghtenazar2.info/node/571 

٢١٩  

http://www.mfa.gov.il/MFAFA/NewsAndReports/150808-
QAndA-Bahais.htm?DisplayMode=print 

٢٢٠  

http://www.alef.ir/content/view/25560 

دفتر مطالعات و تدوين  ،نقد کتاب خاطرات آخرين رئيس موساد در ايران
شيطان بزرگ، شيطان  : نام کتاب. ۱۳۸۷ارديبهشت  ۱۲ .تاريخ ايران

اليعرز   : ، نويسنده)خاطرات آخرين نماينده موساد در ايران(كوچك 
   .شرکت کتاب آمريکا : ناشر ،رام  فرنوش : مترجم، تسفرير

 : اين مورد رجوع شود به در٢٢١ 

  http://www.velvelehdarshahr31.info/content/view/88/30 /  

ضمن بررسى مقالۀ سوم با عنوان  ١٧ همين فصل نامۀ مثلاً در ٢٢٢
 خاطرات آيت الله حاج شيخ حسين لنكرانى دربارۀ بابيگرى و  اظهارات و
ملاحظه فرموديد ) مُنذر(على ابوالحسنى  حجت الاسلام دكتر بهائيگرى از

تدوين تاريخ ايران،  مطالعات و برخلاف نويسندۀ دفتر لنكرانىكه آقاى 
اصلاً بى دين بوده ولى پدرش بهائى  بوده هويدا بهائى نبوده و معتقد
 حال آن كه پدرش نيز چنان كه عرض شد به علت دخالت در! بوده

 .  محروم گشت جامعۀ بهائى مطرود و سياست از

٢٢٣  

                                                                               
http://www.hambastegy.net/mandag.htm#1 

   : لينک فيلم مصاحبه

http://www.youtube.com/watch?v=Qn7EoeJSzUo 

 : رجوع شود به اين مورد نيز در

http://iranianuk.com/article.php?id=17368 

٢٢٤  

http://www.golshan.com 

  : به نقل از

http://www.hafteh.de/?p=127 

http://www.robertdreyfuss.com 

سنگ  خانۀ شيشه اى و«اين خصوص همچنين مراجعه شود به مقالۀ  در
 : مندرج در آدرس زير »اندازى

http://www.noghtenazar2.info/node/447 

  : اين آدرس مقاله اى در نيز در و 

http://www.ohamzodai.com/S-
Nikusefat_Zendegi_Falsafi_Dar_Site_Alef_201007.htm 

٢٢٥  

http://www.negah28.info/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=801 

 : مشخصات كتاب٢٢٦ 

  Parsi, Trita. Treacherous Alliance:  The Secret Dealings of 
Israel ,Iran ,and the U.S .Yale University Press ,New Haven ,
٢٠٠٧  

  : مشخصات كتاب ٢٢٧

  Mearsheimer, John J.and Stephen M.Walt   The Israel Lobby 
and U.S Foreign Policy. Farrar, Straus and Giroux ,New York ,
٢٠٠٧   



 ٢ ولوله در شهر
 

١٩٩ 
 

                                                                               
  

خصوص خاطره نويسى مراجعه شود به   براى خواندن مقاله اى در ٢٢٨
   : ، از مهرى حقانى، در آدرس»رونق خاطره نويسى در بازار كساد كتاب«

http://www.iran-newspaper.com/1383/830526/html/report.htm 

٢٢٩  

http://www.shahbazi.org/blog/Archive/8301.htm 

  : نيز و

http://www.shahbazi.org/Oligarchy/Hoseinian_Emami.htm 

٢٣٠ 

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8705010249 

٢٣١  

http://donbaleh.com/tag/%D9%81%D8%B1%D8%AD%20%
D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A 

٢٣٢  

http://www.raheno.net/?page=news&id=245 

http://m-ghorbani.blogfa.com/post-17.aspx 

http://www.aria7000.com/farah-ziba.htm 

http://www.zadsar.net/index.php?option=com_content&task=v
iew&id=149&Itemid=181&limit=1&limitstart=1 

٢٣٣ 

 http://www.politic-bahaee.blogfa.com/post-37.aspx 

٢٣٤  

http://www.rowzane.com/000_maqalat/2403/40323Siavash.ht
ml 

٢٣٥  

http://www.nimrooz.com/html/825/150414.htm 

                                                                               
٢٣٦  

http://www.khosroshahi.ir/book/book_body.php?fid=364&boo
k_id=7&merg=1 

 مقالۀ به نقل از. ١٦٢، ص ١٩٩٢، ١ياد داشت هاى علم، ج  ٢٣٧
از سهراب  ،»سايت الف سخنى دربارۀ مرحوم محمد تقى فلسفى در«

   : نيكو صفت، در آدرس

http://ohamzodai.com/S-
Nikusefat_Zendegi_Falsafi_Dar_Site_Alef_201007.htm 

٢٣٨ 

 http://www.behnoudonline.com 

 : و نيز 

 http://www.ettelaat.net/04-03/k_f_p_va_h_r.htm 

٢٣٩  

http://www.velvelehdarshahr31.info/content/view/83/30/ 

http://www.velvelehdarshahr31.info/content/view/130/30/ 

http://www.velvelehdarshahr31.info/content/view/96/30/ 

http://www.velvelehdarshahr31.info/content/view/92/30/ 

http://www.velvelehdarshahr31.info/content/view/115/30/ 

 .٦٧- ٦٨، صص ٢كتاب  كواكب الدّريهّ، ج  ٢٤٠

پاسخ به مقالۀ آقاى شريفى  نوشته  است كه در موجود مقالۀ ديگرى نيز ٢٤١
  .آدرس زير مى توانيد ملاحظه نماييد شده كه آن را در

http://www.negah28.info/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=627&Itemid=25 

  .١١مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس، ص  ٢٤٢

 . ١٣همان، ص  ٢٤٣

  . ١٦همان، ص  ٢٤٤

  . ١٧همان، ص  ٢٤٥



 ٢ ولوله در شهر
 

٢٠٠ 
 

                                                                               
 . ١٨همان، ص  ٢٤٦

دقيقاً همين عدم قدردانى و انصاف است که باعث شده است بعضى  ٢٤٧
افراد چشم خود را بر خدمات بهائيان در ايران ببندند و مثلاً در همان صدا 
و سيمايى که توسط يک فرد بهائى تأسيس شده بنشينند و انواع تهمتها را 

ق و غرب را به جامعۀ بهائى و به او و ساير بهائيان وارد نمايند، يا احترام شر
  . هياکل مقدسۀ آن ببينند و آن را به وابستگى سياسى نسبت دهند

  .٢٠ص  ،مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس  ٢٤٨

  . ٢١همان، ص  ٢٤٩

 . ٥و  ٤رسالۀ مَدنيه، ص  ٢٥٠

تا نگردى آشنا زين پرده «جمله رجوع شود به مقالۀ  اين مورد از در ٢٥١
  : آدرساين  ، در»رمزى نشنوى

http://www.velvelehdarshahr31.info/content/view/92/30/ 

  . ٢٥٧حيات حضرت عبدالبهاء، ص  ٢٥٢

  . ٤٤٦قرن بديع، ص ٢٥٣

   .١٣٨١مهر، چاپ اول،  ،نشر سوره  ٢٥٤
 

اى به كتاب خاطرات صبحى شروع مقاله شان اشاره  البته ايشان در  ٢٥٥
 كرده اند كه چون قبلاً به اكاذيب اين كتاب ضمن پاسخ  به مقالۀ دوم و نيز

آن نمى  اينجا ذكرى از اشاره شده است، در ١٧سوم همين فصل نامۀ 
 .نماييم

  : جمله از ٢٥٦

http://www.noghtenazar2.info/node/404  

http://www.noghtenazar2.info/node/465 

http://www.noghtenazar2.info/node/290 

http://www.noghtenazar2.info/node/195 

  )رجوع شود به سايت ولوله درشهر(كثيرى ديگر و

 : جمله رجوع كنيد به از ٢٥٧

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/se 

                                                                               
اخبار امرى و آهنگ بديع شماره هاى نشريات  ؛ و»عالم بهائى«مجلدات 

ادارۀ  آرشيو روزنامۀ جام جم و مقارن با نقشۀ ده ساله، كه ازجمله در
همچنين ! اطلاعات دولت جمهورى اسلامى بوفور قابل دسترسى است

جمله  پى تبليغى ــ  از براى ديدن توضيح مفصلى دربارۀ نقشه هاى پى در
قرن  مقالۀ آقاى نيكبخت ـــ كه در نه سالۀ مذكور در نقشۀ ده ساله و دو

ادامه دارد رجوع شود به  جامعۀ جهانى بهائى اجرا شده و بيستم تا حال در
 : آدرس زير دانلود كرد كه آن را مى توان از »لزوم دين« جزوۀ

 http://www.aeenebahai34.info/content/view/527/31 

ايران از بازرگان تا  دينى درنوگرائى  دموكراسى و اسلام و« در كتاب ٢٥٨
نوشتۀ فروغ جهانبخش، ترجمۀ جليل پروين، نشر گام نو، چاپ  ،»سروش

نقطۀ اوج تئوريكى « : مى نويسد ٢٠٨ - ٢٠٥، صص١٣٨٣دوم، تهران، 
، پديد ١٩٧١ - ١٩٧٠فعاليت هاى سياسى آيت الله خمينى در سال هاى 

آمد؛ يعنى هنگامى كه وى خطوط كلى  نظريۀ حكومت اسلامى يعنى 
چند تا آن زمان آيت الله خمينى به شدّت  هر. را ترسيم كرد »ولايت فقيه«
را به مفهوم  پيوسته شخص شاه را به باد انتقاد مى گرفت، ولى اميدش و

پادشاهى مشروطه از دست نداده و جايگزينى را نيز براى آن پيشنهاد نكرده 
خصوص تغيير جهت فكرى آقاى خمينى به  پس از توضيحى در...(بود

اين كه قدرت سياسى بايد به طور مستقيم به يك فقيه  سمت ولايت فقيه و
يقت، اين همان در حق :)يا شوراى فقها تعلق گيرد، نويسنده ادامه مى دهد

نقطه اى است كه وى از موضع قبلى اش در بارۀ نقش شريعت وعلما در 
ــ كه يك اثر بحث انگيز  »كشف الاسرار« وى در : سياست دور مى شود

به چاپ رسيد ــ  ١٩٤٣اول بار در سال  سياسى متقدم ترى بود و -دينى
كى از شرايط پادشاهى مشروطه را تأئيد مى كند و علم فقه را به مثابۀ ي

با حالت كنايه آميز اظهار مى دارد كه فقه براى  رهبرى سياسى رد مى كند و
اين وظيفه، از آن چيزى كه داشتن آن براى يك مهندس در رشتۀ خودش 

در آن زمان، خواستۀ آيت الله خمينى چيزى . ضرورت دارد، بيشتر نيست
فقها بايد بر قوانين  نبود كه در آن ١٩٠٦بيشتر از اجراى قانون اساسى سال 

وضع شده در مجلس نظارت مى كردند؛ امّا در نظريۀ جديد حكومت 
چون . اسلامى؛ اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لايق حكومت نيست

اگر نكند، نمى تواند  اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مى شود و
الفقهاء حكام «اين مسلم است كه  مجرى قانون اسلام باشد و حاكم و

سلاطين اگر تابع اسلام باشند، بايد به تبعيت فقها در  ».على السّلاطين
در اين صورت، حكام . اجرا كنند احكام را از فقها بپرسند و قوانين و آيند و

پس بايستى حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد؛ . حقيقى همان فقها هستند
    ».رند از فقها تبعيت كنندنه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبو
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به عربى از مهدى خان زعيم الدوله  »مفتاح باب الابواب«كتاب  ٢٥٩

 ١٣٧٤ترجمۀ آقاى حسن فريد گلپايگانى در  ،ق در قاهره.ه١٣٢١چاپ 
  . در تهران. ق.ه

اقدامات و تحريكات امثال وعاظ مزبور  جامعۀ بهائى سوابق زيادى از ٢٦٠
 اثر تحريكات بعضى آخوندها و آن در تاريخ  خود دارد كه ضمن را در

معرض  مال بهائيان در جان و وعاظ بى انصاف  بهائى كشى براه افتاده و
مشهورترين  از. گرفته جاى جاى كشور مقدس ايران  قرار هجوم عوام در

آن  آقاى نيكبخت نيز از همان زمان پهلوى اتفاق افتاد و وقايع مزبور كه در
 بروجردى با اجازۀ شاه است كه در ى فلسفى وبا خبر هستند تحريكات آقا

به . شد دهات ايران وارد همۀ شهرها و اثر آن ظلم هاى زيادى بر بهائيان در
دست پيش گرفتن « حقيقت حكمِ  اين خاطر ادعاى آقاى نيكبخت در

 ! است »براى پس نيافتادن

در آخر بيان مبارك نكتۀ لطيفى  .٣٤٠، ص ١ ج ،»آيات الهى« كتاب ٢٦١
مورد آن رجوع فرمائيد به كتاب  است دربارۀ مفهوم رجعت صفاتى كه در

  .حضرت بهاءالله از »مستطاب ايقان«

به  : مضمون به فارسى .٦٢-٦٣ : صص ،به نقل از لوح شيخ نجفى ٢٦٢
تحقيق كه امر در هر روز بلكه در هر ساعت بر ما دشوار شد تا اينكه ما را از 

خارج كردند و به سجن اعظم عكّا به ظلمى آشكار وارد ] ادرنه [ سجن 
وقتى گفته شد ايشان به چه جرمى محبوس شدند، گفتند چون . نمودند

پسنديده  و ارقديم مخت اگر نزد شما امر. ايشان خواستند دين را تجديد كنند
بود، پس چرا ترك كرديد آنچه را كه در تورات و انجيل حكم شده؟ تبيين 

اگر جرم من  .گاهى نيست قسم به جانم امروز براى شما گريز .كنيد اى قوم
محمد رسول الله و قبل از او روح و قبل از او كليم در آن بر من  ،اين است

خدا و اظهار امر اوست در اين اگر گناه من اِعلاء كلمه  و .سبقت گرفته اند
اين گناه را به ملكوت ملك آسمانها و زمينها  ،صورت من اول گناهكارانم

هر چه بلا زياد شود حبّ و عشق بهاء به خدا و امر او زياد ...تبديل نمى كنم
مى شود؛  به طورى كه منع نمى كند مرا آنچه از جنود غافلان بر من وارد 

حالى كه به  پنهانم سازند سوار بر ابرم بيابند،  دردر اَطباقِ زمين  اگر. شد
راه خدا فدا  همانا من خود را در .سوى خداى مقتدر قدير دعوت مى كنم

 ،شهادت مى دهد به اين. رضاى او مشتاق بلايا هستم در حبّ و نمودم و
بلايايى كه من در آن قرار دارم كه احدى از عالميان چنين بلايايى را حمل 

  .نكردند

اصل وحدت اساس اديان الهى  ،از اين قبيل بيانات مباركه  
و  »خطابات«و  »پيام ملكوت« : در اين مورد رجوع شود به. مشهود است

براى سير تكاملى اديان، علاوه بر منابع مذكور، به  .»آئين جهانى«جزوۀ  
 . مراجعه فرماييد ٢٦٥، ص ٢، جلد »مكاتيب عبدالبهاء«
 

                                                                               
   .٨٠ص  ،خطاب به ملوك و رؤساى ارضكتاب  الواح نازله  ٢٦٣

جنبش دانشجويى تبريز به روايت «(كتاب سابق الذكرشان  ايشان در ٢٦٤
در بارۀ  نيات خود را آشكار تر بر ملا كرده اند و) »خاطرات اسناد و

گزارشى ديگر از  در« : متن نوشته اند همان سند مورد بحث در
و دختران بهايى براى تشديد فعاليت بهايى ها با استفاده از زنان 

پاسخ آنچه  »!و جذب اعضاى جديد چنين گزارش شده است جلب
تماماً آشكار نكرده اند، در سايت  نقطه نظر در اين  ايشان در دل داشته و
  : مقالات موجود است

http://www.noghtenazar2.info/node/290 

http://www.noghtenazar2.info/node/284 

جمله رجوع شود به مقالۀ دين بهائى ضداسلام نيست  اين مورد از در ٢٦٥
 مندرج درسايت

http://www.velvelehdarshahr31.info 

ديدگاه ديانت بهائى  : قسمت مجزا داراى عناوين زيراست دو مقاله دراين 
. اسلام نيست ضعف شرق و نسبت به اسلام، و دين بهائى عامل تفرقه و

  : همچنين مراجعه شود به كتب زير كه نويسندگان آنها همه بهائى اند
كتاب اسلام و ديانت بهايى، از جناب على اكبر فروتن؛ كتاب  سهم 

ر تمدن جهان، از جناب استان وودكاپ، يكى از بهاييان امريكا؛ اسلام د
كتاب محمد و دور اسلام، ازجناب حسن موقر باليوزى؛ كتابى به انگليسى 
تحت عنوان شهادت حضرت امام حسين، از جناب ابوالقاسم فيضى؛ 

كتابى دربارۀ  تاريخ ديانت اسلام، از جناب محمد على فيضى؛ كتاب  
مد، اسلام و مذاهب آن  از جناب  رياض سيد رسل حضرت مح

 ...قديمى؛

آن در   ١٢٠تا  ٩٩قسمت مزبور از ترجمۀ كتابى است كه صفحات  دو ٢٦٦
مشخصات كتاب را در آدرس زير  نام و. سايت آگاهى  منتشر شده است

   : ببينيد

Human Rights, the UN and the Baha'is in Iran , by Nazila 
Ghanea-Hercock  

http://www.bookfinder.com/dir/i/Human_Rights,_the_un_and_
the_BahaIs_in_Iran/9041119531/ 

٢٦٧  
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http://www.agahee.org/index.php?option=com_content&task=
view&id=305&Itemid=29 

٢٦٨  

http://agahee.org/index.php?option=com_content&task=view
&id=306&Itemid=29 

٢٦٩ 
http://news.gooya.com/politics/archives/2008/11/079538.php#

more 
نهاد هاى حكومت بوده  البته صرف نظر از افرادى كه مسؤول مراكز و ٢٧٠

 رشوه خوارى بيمارى مزمن بوده و اند، طبق نظر بعضى، هميشه اختلاس و
مواردى كه آقاى عليمردانى راجع به آن بايد تحقيق كنند مطلبى  از .هست

بد درباره اوقاف و ملايان، « : نوشته اند است كه آقاى هوشنگ پورشريعتى
 - بخوانيد كه در خاطراتش  نيست اين نوشتۀ ارتشبد حسين فردوست را هم

اذعان  - انتشار يافته كه بوسيله وزارت اطلاعات و امنيت جمهورى اسلامى
بين دربار و نخست وزيرى و ساواك تماسهايى با برخى افراد در  : ميكند

ليونها مجموعه اين ارتباطات ساليانه مي. جريان داشت حوزه هاى علميه
وزيرى او،  كه توسط هويدا، در تمام طول نخست تومان هزينه بر ميداشت

 ».ميشد از بودجه نخست وزيرى پرداخت

 http://www.nimrooz.com/html/727/memory.htm 

هم در سايت هاى  همين جوابيه و در بارۀ همۀ موارد مذكور، هم در ٢٧١
بهائى جواب هاى كافى آورده شده است كه عزيران خواننده بايد به آنها 

در  »گلزار تعاليم بهائى«جمله مراجعه شود به كتاب  از. مراجعه كنند
 : آدرس

http://reference.persian-bahai.org/fa/t/c/GTB  

 

؛ »سندى براى ايران عزيز«؛ »سياست بشرى ،سياست الهى«مقالات  و نيز
 سازمان هاى دينى و ديگر تئوسوفيسم و فراماسونرى و ديانت بهائى و«

 : سايت ، مندرج در»اجتماعى سياسى و

http://www.velvelehdarshahr31.info ؛ و...   

بديع  ناصر قدسى، و(برادران آقاى احمدى مزبور همچنين دربارۀ پدر و
  : جمله مراجعه شود به از) الزمان فروزانفر

از آقاى تورج امينى، مورخ  ،»دوباره من و بديع الزمان فروزانفر«مقالۀ 
  : ، مندرج در آدرس زير١٠/٧/١٣٨٧

                                                                               
http://www.goftman-
iran.info/index.php?option=com_content&task=view&id=111
1&Itemid=12 

  : نيز و

http://www.cgie.org.ir/showbuilderB.asp?id=146 

http://knowledgebase.icro.ir/?c=tableRecordShow&tableId=33
&recordId=13&t=5 

نيز مدتى كه وى  رفرد ديگرى نيز هست به نام آقاى نصير عصا ٢٧٢
نه تنها همچون آقاى احمدى به همان  سرپرست سازمان اوقاف بوده و

چنانكه  ،دلايلى كه براى ايشان ذكر شد، نمى توانسته بهائى باشد، بلكه
آقاى ابراهيم  !بوده است در زير اشاره شده،  پدرش نيز آيت الله عصار

حجتيه ، ضمن توضيح راجع به »بهائيت هويدا و«ذوالفقارى در مقالۀ 
، مبارزه با رژيم پهلوى محلى )حجتيه(در تفکر اين انجمن« : چنين نوشته

از اعراب نداشت و عمده دغدغه آنان نفوذ در محافل بهائيان و مباحثه با 
خرداد، از ابتدا  ١٥روشن بود که حرکت مقدس طلاب در .بود...آنان و

مردم ايران را،  مورد تأييد آنها نبود و بالاتر اين که رهبر نهضت عاشورايى
در حد تکفير از خود مى راندند و اينک که اين تظاهرات، در حوزه هاى 
علميه به خشونت گرائيده بود را فرصت مناسبى تشخيص دادند تا در راه 

اين بهائى  ستيزان در اعلاميه . هدف مقدسشان از آن بهره بردارى کنند
شاه آريامهر، با پيشگاه مبارک اعليحضرت همايون شاهن« : خود نوشتند

جامعه روحانيت  : کمال احترام به عرض خاک پاى مبارک مى رساند
ايران از اعمال خائنانه گروه بى دين و ضد وطنى که بلواى پانزدهم خرداد 
را بر پا کردند، ابزار تنفر و انزجار مى کند و ارادت خالصانه اعليحضرت 

آن اعليحضرت را  همايونى را به خاندان نبوت تصديق و تأييد دارد و
حامى دين اسلام و پيرو مذهب جعفرى مى شناسد و مورد تکريم و احترام 

ان شاء الله ساليان سال  خادمان مکتب اسلامى هستند و جامعه روحانيت و
ليکن مسئله مهمى که . سلامتى و جود اقدس شهريارى باقى و برقرار باشد

اخير مايه دلتنگى  در جامعه روحانيت، على الخصوص در ده دوازده سال
مهم تر ...و تأثر شده است بر سر کار آمدن اهباب و فرقه سازان بهائى است

از تمام اينها اين که امير عباس هويدا که دشمن دين و دشمن مملکت و 
محول ...نصير عصار...دزد و خائن به اسلام است، موقوفات اسلامى را به
اين مملکت با دست  کرد و چهار صد، پانصد ميليون تومان موقوفات
اين جا فقط به اطلاع ...هويدا و عصار به جيب بهائى ها ريخته شده است

و استحضار مى رساند که جامعه روحانيت که ضد خمينى و روحانى 
نماهاى مزدور است از انتخاب پسر شيخ بشرويه بهايى معروف و هم 

ن که مسلک هويدا به رياست اوقاف، خاصتاً بعد از تصدى عصار و آزمو
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اين بيت المال را چپاول کرده اند مايه دلتنگى و تأسف عميق جامعه 

  ) ١٣٥٤/ ٤/ ٣١،  ه١٩/ ٧٢٢سند  ،آرشيو( ...روحانيت است

http://www.historylib.com/Site/SViewDocument.aspx?DocID
=821&RT=List 

در گزارش ديگر « : در جائى ديگر راجع به عصار آمده و  
آنان در  اسامى وزراى كابينه هويدا و عضويت ١٣٥٢,٢,٨ساواك در تاريخ 

به شرح ذيل  ،لژهاى اين سازمان مخوف و وابسته به انگليس و اسرائيل
  :شود اعلام مى

 نصير عصار، ،، محمود قوام صدرى وزير مشاور)لژ تهران(عباس هويدا  امير
، )لژ اهواز(، حسن زاهدى وزير كشور)ژاندارك لژ(معاون نخست وزير 

زير علوم و آموزش مجيد رهنما و ،)لژ كورش(منوچهر پرتو وزير دادگسترى 
، )لژ ژاندارك(تلگراف و تلفن  ، فتح الله ستوده وزير پست و)لژ تهران(عالى 

وحيدى وزير كشاورزى  ، ايرج)لژ كورش(مهرداد پهلبد وزير فرهنگ و هنر 
انصارى وزير  ، هوشنگ)لژ كورش(واد منصور وزير اطلاعات ، ج)لژ خيام(

 »).لژ خيام(اقتصاد 

http://mouood.org/content/view/2085/3/1/1 

رى شيخ دخت ۀآزمون، نو منوچهر« : نيز ضمن مطلبى است  
ابوالقاسم،  آقا شيخ بهاءالدين نورى و پدرش، ۀالله نورى و خواهرزاد فضل

با اين انتصاب آزمون از ساواك به وزارت ...انباردار وزارت دارايى بود
، هنگامى كه ١٣٥٠خرداد  ٤در . يافت اطلاعات و جهانگردى انتقال

اجتماعى اين  وزير كشور بود، آزمون به معاونت امور حسن زاهدى
وزير، امير عباس هويدا، وى  ، نخست١٣٥٠وزارتخانه رسيد؛ و در اول آذر 

وزير و سرپرست سازمان  به جاى نصير عصار، به سمت معاون نخست را
ش، امور حج را  ١٣٥١آزمون در . معرفى كرد رضا پهلوى به محمد اوقاف

 انتقال  به سازمان اوقاف رپرستى وزارت كشور بود،كه پيش از اين در س
 .داد

وى مدتى مسؤوليت تبليغات حزب ايران نوين را بر عهده داشت و در 
به . برگزار گرديد ١٣٥٢آذر  ٢٥هيئت اجرايى آن حزب كه در  انتخابات

، نيز به ١٣٥٤ارديبهشت  ١٦در . شد عنوان نفر اول هيئت برگزيده
پس  .گرديد انتخاب »رستاخير ملت ايران حزب«عضويت هيئت اجرايى 

شركت  ، براى١٣٥٤از چهار سال از رياستش بر سازمان اوقاف، در خرداد 
مجلس شوراى ملى ) هآخرين دور(بيست و چهارم  ۀدر انتخابات دور
 سپرد و در مقام وكيل خود را به محمد حسين احمدى مستعفى شد و جاى

 ١٣٥٤شهريور  ١٧مجلس بيست و چهارم در . اول تهران به مجلس رفت
دار  ، با ترميم كابينه هويدا، عهده١٣٥٥آبان  ١٣در  افتتاح گرديد و آزمون

 : به نقل از ».قاسم معينى شد جانشين امير وزارت كار و امور اجتماعى و

                                                                               
در ، ١٣٨١ دفتر ادبيات انقلاب اسلامى –فرهنگ ناموران معاصر ايران 

   : آدرس

http://www.ir-
psri.com/Show.php?Page=ViewArticle&ArticleID=212&SP=F
arsi 

 ۀدانشكد ۀآموخت دانش« : عصار است كه و نيز در آدرس زير راجع به نصير
به وزارت  ١٩٤٥حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران است كه در سال 

 نمايندگى ايران در ١٩٤٩ ـ ٦٤هاى  او طى سال. امور خارجه پيوست
آقاى . هاى تركيه، آلمان و سازمان ملل را بر عهده داشت خانه   سفارت
به , وزيرى پس از يك سال همكارى در سمت رييس كل دفتر نخست عصار

وزير و رييس سازمان اوقاف منصوب شد و تا سال  نخست مقام معاون
سمت  ١٩٧٢ـ٧٥هاى  او طى سال. نمود در اين سمت خدمت ١٩٧٢

و همچنين، دبيركلى آن را ) سنتو(سفير ايران در سازمان مركزى معاهدات
تا پيش از انقلاب، شامل  هاى رسمى وى آخرين موقعيت. بر عهده داشت

استادى دانشكده علوم  وزارت امور خارجه و معاون امور سياسى و پارلمانى
گروهى و  سياسى و اجتماعى دانشگاه تهران در واحدهاى امنيت

  ».اى بود هاى دفاعى منطقه پيمان

 http://www.i-b-q.com/far/07/article%5C06.htm 

) مجلۀ معارف اسلامى(  اين نشريه« : نيز در بارۀ وى است و  
به اشارۀ  استاد دکتر سيد حسين نصر که خدايش به سلامت دارد و 

عصار، فرزند آيت الله عصار و مسئول وقت سازمان  حمايت آقاى نصير
را در داخل و  اوقاف، منتشر مى شد و توانسته بود جمعى از فرهيختگان

   ».آوردخارج کشور در زير چتر فرهنگى خويش فراهم 

http://mr-torki.blogfa.com/post-33.aspx 

٢٧٣  

http://www.iranianuk.com/article.php?id=5294 

از جمله كسانى كه ثروت شخصى خود را از ايران خارج نكرد، همان  ٢٧٤
به ايشان اختصاص  ٢٠آقاى حبيب ثابتى است كه قسمت آخر فصل نامۀ 

سرگذشت «كتاب  ٢٨٦ در اين مورد علاوه بر رجوع به صفحۀ. يافته است
خواهد  »...دسته گل چهاردهم« ، در ادامه نيز ضمن مطلب»حبيب ثابت

  .آمد

دستگاه شاه نيز معلوم  ساواك و اين حقيقت از اقدامات خود هويدا و  ٢٧٥
  : اين آدرس ها مى توانيد ببينيد هست كه شمه اى از آن را در بوده و



 ٢ ولوله در شهر
 

٢٠٤ 
 

                                                                               
http://www.historylib.com/Site/SViewDocument.aspx?DocID
=821&RT=List 

 ٣٨٦-٣٩٢صص  ،٢، جلد »ظهور و سقوط سلطنت پهلوى«كتاب  در نيز
از نقشۀ ساواك با همدستى به اصطلاح وُعاظ السَلاطين و آخوندهاى 
دربارى مى نويسد كه جعل اسناد و اشاعۀ شايعات مى نمودند تا از 

بسازند، ولى از طرف  »مسلمان«هويداى مشكوك به بهايى بودن يك چهرۀ 
 ٣٨٤-  ٣٨٥و جلد دوم صص  ٣٧٧ديگر در جلد اول همان كتاب، ص 

  !   يى بودن ساواك و اسناد بهايى بودن هويدا مى كندصحبت از ضد بها

به عنوان نمونه مراجعه شود به فرهنگ معين، قسمت اعلام، ذيل  ٢٧٦
  : و نيز. كلمۀ جلوه

http://www.hawzah.net/Hawzah/Scientists/Scientists.aspx?id=
3207 

٢٧٧  

http://www.ghadeer.org/HEKAYAT/kodak_bozorg2/dastan02.

htm 

 ا و فقها وشايان ذكر است كه اختلاف و بعضاً تكفير و نزاع ديرينه بين علم
اشارۀ  هست و اهل كلام و حكماى اسلام نزد اهل فن مشهود بوده و

نگارنده به مورد مذكور در متن، بدون هيچ گونه اظهار نظرى، فقط جهت 
  : از جمله رجوع شود به. اطلاع خانم نورايى نژاد است

http://www.ichodoc.ir/p-a/CHANGED/126/html/126-35.htm 

در اين مورد رجوع شود به ده ها مقاله در سايت هاى نقطه نظر و ولوله  ٢٧٨
  ...شهر و نگاه و در

  : جمله رجوع شود به سايت هاى از ٢٧٩
 

http://reference.persian-bahai.org/fa/ 
http://www.aeenebahai34.info/content/category/4/108/54  

  .٣١٧ - ٣١٥، چاپ مصر، صص »مجموعه الواح مباركه«  ٢٨٠

 : از جمله رجوع شود به آدرس هاى ٢٨١
 

http://www.sharemation.com/siyol/TANAGHOZAT.htm 
http://tanaghozat.blogspot.com/2006/08/blog-post_24.html 
http://www.zandiq.com/fa/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=17&Itemid=30 
http://www.secularismforiran.com/koran-contradictions.htm 

  

                                                                               
انسانى  هر« قضيۀ كم قضيه اشاره به كميت موضوع آن است؛ مثلاً در ٢٨٢

، »اسلام نيست هيچ بهائى اى منكر« در كم آن است؛ و »هر«، »مى ميرد
، »بعضى نويسندگان بى انصاف هستند« در كم آن است، و »هيچ«
آن ) منفى(يا سلب) مثبت(ايجاب كيف قضيه نيز. كم مى باشد »بعضى«

كه سلبى  »نيست« كه ايجابى است، و »هستند« و »مى ميرد« مثل. است
  . است
٢٨٣ 

 http://www.al-
shia.com/html/far/books/new/chhl_dastan/403.htm 

همين داستان در سايت اسلامى ديگرى آمده است و پس از آن نوشته 
اينجاست که مى گوييم فهم کتاب خدا بسته به فهم معصوم است « : شده

  »ديگران امکان دارد برداشت نادرست داشته باشند و

http://www.behar.ir/html/index.php?name=Sections&req=view
article&artid=143&page=1 

در بارۀ مفهوم معجزه ومعجزه خواهى، علاوه بر منابع يادداشت  ٢٨٤
  : آدرس، در »سؤال ٢٨پاسخ به «بعدى، رجوع شود به 

http://www.varqaa90.info/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=39 

در خصوص پاسخ مقالۀ محيط طباطبائى مراجعه شود  در اين مورد و ٢٨٥
، در »داستان پردازى محيط يا محاط؟تاريخ نويسى تا  از«مقالۀ  :به

 : آدرس

http://www.velvelehdarshahr31.info/content/view/85/30 

  و مقالۀ

 : در آدرس ،»قَد فَدَيتُ بِكُلىّ لَكَ «

http://www.velvelehdarshahr31.info/content/view/122/30/ 

، جلد »مصابيح هدايت«كتاب  : در مورد ايشان از جمله رجوع شود به ٢٨٦
اول، تأليف جناب عزيزالله سليمانى كه خود متخصص فلسفه بوده اند و 

رشحات « :مانند كتب( فلسفى نيز از خود به جاى گذاشته اندآثارى 
، تأليف جناب »گنج شايگان«؛ كتاب )»منطق سليمانى«، »حكمت

  .١٤٤- ١٣٩اشراق خاورى، صص

همچنين در سايتى چنين مندرج . ٣٥٢، ص ٣، جلد »خلق و امر«  ٢٨٧
معمولاً مطالعات فلسفى و عرفانى در اشخاص غرور کاذب  :سؤال« : است



 ٢ ولوله در شهر
 

٢٠٥ 
 

                                                                               
رسد که نسبت به شرع انور و  کند و اين غرور گاه به جايى مى ايجاد مى

 چگونه بودند؟ ) خمينى(شوند، در اين عرصه امام ظواهر آن بى توجه مى

چيز، يک انسان  هر امام رضوان الله عليه قبل از : جواب  
رور علمى، اختصاصى به فلسفه و عرفان مهذب و خود ساخته بود، غ

ندارد، اگر خداى ناکرده انسان، مهذب نباشد و صف رذيله بر او حکم 
به . شود هم موجب جهنم مى) ص(محمد  فرما باشد گاهى علم فقه آل 

اينکه گفته شده « : تعبير خود امام؛ بارها در تذکرات اخلاقى فرمودند
 : بعد فرمودند. »لم خاصى نداردالعلم هوالحجاب الأکبر، اختصاص به ع

شود و  علوم است، موجب حجاب مى گاهى علم توحيد که اشرف و اعز«
عالم مهذب  اگر. کند و اين بستگى به عالم ندارد عالم را جهنمى مى

عالم،  شود و اگر آورد و حجاب نمى غرور نمى باشد، هيچ علمى براى او
علم توحيد موجب خسارت علمى ولو فقه و حتى  خود ساخته نباشد، هر

اين کلمات گهربار و فرمايشات عالى . »شود براى خودش و اجتماع مى
 . »امام، يک درس بزرگ براى همه است

http://www.iichs.org/index.asp?id=765&doc_cat=8 

رديۀ ضد بهائى  فريد گلپايگانى ازرجوع شود به ترجمۀ آقاى حسن  ٢٨٨
  . ٤٣و  ٣٠زعيم الدوله، صص  »مفتاح باب الابواب«

از  »مستطاب ايقان«در اين خصوص از جمله مراجعه شود به كتاب   ٢٨٩
 .حضرت بهاءالله

حضرت باب در كتاب بيان تأكيد كرده اند كه اجراى احكامى كه  ٢٩٠
، يعنى حضرت تصويب موعودشان آورده اند همه منوط به اجازه و

امروز بيان در مقام نطفه است و در « : از جمله مى فرمايند. بهاءالله، است
بيان عظمت و جلال «.. .»اوّل ظهور من يظهره الله آخر کمال بيان است

كلّ مارفع فى «همچنين  و) ترجمه(» خود را از من يظهره الله اخذ ميکند
من يظهره الله جلّ ذکره يدى البيان کخاتم  فى يدى و انّى انا خاتم فى 

به نقل از . (»يشاء بما يشاء انّه لهو المهيمن المتعالکيف يشاء لما  يقلب
 ).٩١، ص»قرن بديع«كتاب 

قبلاً در همين جوابيه، نمونه هايى از بيانات مزبور و نيز شهادت و  ٢٩١
تصديق متفكرين جهان در اين خصوص ضمن پاسخ به بعضى مقالات 

 بهائيت و«جواب مقالۀ پنجم  درجعه شود؛ از جمله ارائه شده بود كه مرا
، نوشتۀ آقاى تقوى، و جواب مقالۀ »سياست سياست عدم مداخله در

نوشتۀ » عمل انديشه و شيفتگى عبدالبهاء به غرب؛ در«هفتم فصل نامه 
در مورد شهادت متفكرين غير بهائى در اين خصوص، (آقاى سعيد شريفى 

از جمله توجه شود به نظر اروين لازلو كه ضمن پاسخ به مقالۀ آقاى تقوى 

                                                                               
آمده است و در آن تأكيد شده تعاليم بهائى كاملاً مطابق علوم جديد است 

  ). و راه نجات بشر از بحران هاى كنونى است

گلزار تعاليم « : منبع نقل شده است تا اينجا همۀ بيانات مزبور از اين ٢٩٢
  .٢٢٠-٢٢٥، صص»بهائى

  .٢٢-٢٨، صص »درياى دانش« ٢٩٣

  .١٠٧- ١٠٦، صص »درياى دانش« ٢٩٤

، از دكتر سيد جعفر »كلامى فرهنگ علوم فلسفى و« در كتاب ٢٩٥
، تهران، ص ١٣٧٥سجّادى، مؤسسۀ انتشارات امير كبير، چاپ اول، 

اساطين و يزرگان حكمت « به نقل از ملا صدرا، اشاره شده كه ،٢١٨
انوار حكمت را از انبيا و مشكات نبوت «، »مانند افلاطون و پيشينيان او

 – ٤٣نيز آقاى سجادى در مقدمۀ كتاب خود، صص . »اقتباس كرده اند
علومشان را از « حكما، ، مى نويسد ملا صدرا معتقد بوده فلاسفه و٤٤

نبوت گرفته اند كه البته منظورش منتهى شدن به سليمان و  ومعدن وحى 
فكر همۀ حكماى بزرگ  بر عقيدۀ او منشاء علوم و است؛ چون بنا داود

 .»انبياء هستند و عمدتاً هم سليمان و داود

لوح «يا  »لوح حكما«قسمتى از لوح حضرت بهاءالله معروف به  ٢٩٦
 نيز و ،١٤٢-١٣٠، ٢، ج »قلم اعلى آثار«، مندرج در »حكمت

   .٣٧-٥٣صص ، چاپ مصر،»مجموعه الواح مباركه«

 . ٣، ص»رسالۀ مَدنيه«  ٢٩٧

اين قسمت از بيانات حضرت عبدالبهاء به نقل از گلزار تعاليم بهائى،  ٢٩٨
 .، مى باشد٢٢٠- ٢٢٥صص

 . ١٩ - ١٨ص  ،٩مائدۀ آسمانى، جلد ٢٩٩

  .١٥، ص٣خطابات حضرت عبدالبهاء، ج ٣٠٠

  .٢٤٧ص ،٢، جلد»عبدالبهاءخطابات حضرت «  ٣٠١

  .٣٠٧- ٢٩٨، صص ٢جلد »خطابات« ٣٠٢

   .٨٢- ٧٧، صص٢، جلد»خطابات« ٣٠٣

 .٨٦ - ٨٣، صص ٢، جلد»خطابات« ٣٠٤

   .٩١-٢،٨٧، جلد»خطابات« ٣٠٥

   .٢٥٣- ١،٢٤٣، جلد»خطابات« ٣٠٦



 ٢ ولوله در شهر
 

٢٠٦ 
 

                                                                               
اين حديث  »بِحار الانوار« به عنوان نمونه در كتب اسلامى از جمله ٣٠٧

وَ عِشْروُنَ حَرْفاً فَجَميعُ ما جاتْ بِهِ الرسُلُ حَرْفانِ وَ لَمْ اَلْعِلْمُ سَبْعَةُ « : مذكور
يعْرِفِ الناّسُ حَتىّ اليوْمِ غَيرَ الْحَرْفَينِ فَاِذا قامَ قأِمُنا اَخْرَجَ الْخَمْسَةَ وَ 

حرف است و آنچه  كه رسل آورده اند دو حرف از  ٢٧علم (»الْعِشْرينَ حَرفاً
پس وقتى  ،آن مى باشد و مردم تا امروز غير آن دو حرف را نشناخته اند

از مواردى كه ). قائم ما بيايد آن بيست و پنج حرف باقيمانده را مى آورد
آسمانى قبل قائم موعود روشن مى فرمايد معنى آيات متشابهات كتب 

، و سورۀ آل عمران، ٥٣ن مجيد سورۀ اعراف، آيۀآراست كه از جمله در ق
اشاره شده است و در تفاسير آمده است كه مربوط به ظهور موعود  ٧آيۀ 

براى توضيحات بيشتر از جمله رجوع شود به كتاب . اسلام است
  : ، وسايت٢٣٥، ص١، ج»تفسير قمى« ، و»مستطاب ايقان«

http://www.bmsu.ac.ir/Services/Article/View.aspx?OId=879 

و  ٥٠تا  ٤٧؛ سورۀ واقعه، آيات ٤و  ٣سورۀ قيامت، آيات  : از جمله ٣٠٨
؛ سورۀ اعراف، ١٥؛ سورۀ ق، آيۀ٥؛ سورۀ رعد، آيۀ٧سورۀ هود، آيۀ؛ ٦٢
  ...؛١٧٩آيۀ

اشتباه دوستان نامهربان بهائيان در خصوص اعتقاد بهائيان به تناسخ  ٣٠٩
در حقيقت منشاء اين سوء تفاهم، از جمله به رديه هاى . تازه نيست

بهائى در اوايل تاريخ اين دو دين آسمانى بر مى  منتشره بر ضد دين بابى و
از اوّلين بهائى ستيزانى كه رديه نوشته اند حاجى محمد كريم خان . گردد

و پسرش نويسندۀ كتبى  ،»ارشاد العوام«كرمانى شيخى، نويسندۀ كتاب 
تيرِ شهاب «و  »عقايد باطله دين تأويلى تناسخى و«و  »تقويم العوج«چون 

باشند كه به علت سوء برداشت از آثار بابى و نيز اعتقاد  مى»در ردّ باب
! خودشان به رجعت جسمانى، گمان نمودند بابيان به تناسخ معتقدند

، از جناب ميرزا حيدر »دلائل العرفان«جمله در كتاب   پاسخ ايشان از
، ١٨٩تا  ١٦٨ق، صص .ه ١٣١٢على اصفهانى، چاپ بمبئى به سال 

 . آمده است

ديگر اشتباه مزبور، اشتباهات كتبى از قبيل  همچنين منشأ  
آقاخان كرمانى و شيخ احمد روحى كرمانى و كتاب  »هشت بهشت«

است كه توسط ازليان و ادوارد براون انگليسى  »نقطة الكاف«مجعول 
منتشر شد و در آن بعضاً مطالبى است كه بر خلاف آثار حضرت باب شبهۀ 

ر مى كند، حال آن كه اديان بابى و تناسخ و وحدت وجود را به ذهن متباد
بهائى هر دو به تناسخ و وحدت وجود معتقد نيستند و شواهد زيادى در 

متناقض با آثار حضرت باب  كتب مزبور موجود است كه به كلى خلاف و
اثر مشترك  »كشف الغطاء«جمله رجوع شود به كتاب  در اين باره از .است

جناب ابوالفضائل گلپايگانى و جناب آقا سيد مهدى گلپايگانى، و كتاب 
 .، از جناب حسن باليوزى»ادوارد گرانويل براون و ديانت بهائى«

                                                                               
اين حقيقت برداشت جناب ابوالفضائل نبوده، بلكه اعتراف خود  ٣١٠

 بين( بلى در كلمات پيغمبران اشعارى به اين فرق« : حكيم جلوه بوده كه
نيست چه ايشان در اين مورد سخنى به نحو اِجمال فرموده ) تناسخ حشر و

فصل ( .»اند ولى حكما در مسألۀ حشر و معاد مفصلاً يادداشت نموده اند
  ).٤، سند شمارۀ ٧تا  ٥، سطور ٢٨٨، ص ١٧نامۀ 

  .علامت تعجب در پرانتز در خود متن اصلى است ٣١١

مين حقيقت را چنين بيان قابل توجه است كه حضرت على ع نيز ه ٣١٢
عميق و پر معنى همانا ظاهر قران خوب و روشن و باطن آن « : فرموده
جهل رفع نشود مگر با نور دانشى كه از آن ساطع  هيچ تاريكىِ ...است
، از نهج البلاغۀ ترجمۀ احمد سپهر خراسانى، نشر ١٨خطبۀ .(»است

  .سازمان انتشارات اشرفى

نوشته محمد  ،فلسفه ماورا الطبيعه در ايران نقل از کتاب بسط و توسعه٣١٣
  . اقبال لاهورى

رقائم جناب ميرزا ابوالفضائل  رسائل و«از جمله رجوع شود به كتاب  ٣١٤
از . ٢٤٦و  ٢٣٤، تأليف جناب روح الله مهرابخانى، صص »گلپايگانى

 »استدلالات حكماى عظام بر بطلان تناسخ«به  ٢٤٦جمله در همان ص
 .اشاره مى نمايند

، از »كلامى فرهنگ علوم فلسفى و«از جمله رجوع شود به كتاب  ٣١٥
  .»تناسخ«دكتر سيد جعفر سجادى، ذيل لغت 

  .٣، سند شمارۀ ٢٨٧، ص١٧فصل نامۀ  ٣١٦

فلسفۀ غير «و  »فلسفۀ مفيد«جناب ابوالفضائل در نامه اى راجع به  ٣١٧
 رسائل و«كتاب (توضيح داده اند كه ملاحظۀ آن سودمند است   »مفيد

، تأليف جناب مهرابخانى، »رقائم جناب ميرزا ابوالفضائل گلپايگانى
  ).٢٦٨-٢٦٧صص 

كه آن را مى  »لزوم دين« جزوۀ: در اين مورد از جمله رجوع شود به ٣١٨
  : آدرس زير دانلود كرد توان از

http://www.aeenebahai34.info/content/view/527/31/ 

  .١٥-١٣، صص٨، ج»مائده آسمانى«كتاب  ٣١٩

در مورد نفى وحدت  .١٤٧-١٤٠صص ،٧ج ،»مائدۀ آسمانى«كتاب  ٣٢٠
 .٢٢٣-٢١٩، صص »مفاوضات«وجود، همچنين مراجعه شود به كتاب 

   .٢١٦ -٢١٨، صص»اشراقات«مجموعۀ   ٣٢١
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  .٣٠٨- ٣٠٩صص ،١، جلد»امر وخلق«كتاب  ٣٢٢

  . ١٠٥ -١٠٧، صص»مستطاب ايقان«كتاب  ٣٢٣

  .٢١٣ - ٢١٨، صص»مفاوضات«كتاب  ٣٢٤

، جناب رياض قديمى، »سيد رُسل حضرت محمد«كتاب  ٣٢٥
 . ٢٢٧- ٢٢٥صص

سيد رُسل «، به نقل از كتاب ٤٢، ص٢، ج »بدايع الاثار«كتاب  ٣٢٦
 .٢٣٢، دكتر رياض قديمى،ص»حضرت محمد

  .١٦٦ شماره ،»٤منتخباتى از مكاتيب جلد« ٣٢٧

  .١٤٤ ، شمارۀ»٣منتخباتى از مكاتيب « ٣٢٨

  .١٠٠ - ١٠١، صص»مفاوضات«كتاب  ٣٢٩

برادر خانم  بهائى ستيزان يعنى مرحوم على دوانى و ايشان پسر يكى از ٣٣٠
. فاطمۀ رجبى همسر آقاى الهام سخنگوى دولت آقاى احمدى نژاد هستند

  : شود بهمورد اين خانواده رجوع  براى ديدن بعضى نكات در

http://akmont.blogfa.com/post-309.aspx 

  و) ١٣٨٦اواخر بهمن ماه ( 

http://shahrvandemroz.blogfa.com/post-501.aspx 

 .ميلادى ١٩٠٧ش و .ه ١٢٨٦مطابق  ٣٣١

٣٣٢   

http://www.radiozamaneh.org/nilgoon/2006/08/post_1.html 

نشر كتاب عصر  ، مؤسسۀ چاپ و٦، جلد »سفينۀ عرفان«به نقل از  ٣٣٣
  .ميلادى ٢٠٠٣جديد، دارمشتات آلمان، 

 

   : همچنين مراجعه شود به مقالۀ مندرج در اين آدرس ٣٣٤

http://www.velvelehdarshahr31.info/content/view/89/30/ 

، ١٣٨٢مرداد  ١٩، ٩٣٣، شماره »جام جم«رجوع شود به روزنامۀ  ٣٣٥
همايش مذكور به همّت مؤسسۀ مطالعات تاريخ معاصر ايران، . ٨ص 

شوراى اسلامى و پژوهشگاه علوم كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس 

                                                                               
در ميدان (انسانى و مطالعات فرهنگى در محل مجلس شوراى ملى سابق

 : برگزار شد و از جمله سخنرانان و محققين آن عبارت بوده اند از) بهارستان
دكتر رضا داورى، آيت الله عباس على عميد زنجانى، دكتر کريم 

دكتر محمد مدد پور،  ،مجتهدى، دكتر موسى نجفى، دكتر مجيد تفرشى
، دكتر )منذر(عبدالله شهبازى، حجت الاسلام والمسلمين على ابوالحسنى 

ناصر تكميل همايون، دكتر عطا آيتى، حجت الاسلام مهدى انصارى، 
دكتر مظفر نامدار، ناصر تقوى، و حجت الاسلام والمسلمين مهدوى 

 .زادگان

٣٣٦  

http://www.jamejamonline.ir/shownews2.asp?n=146116&t=fp 

 .٢٩٣، ص ١٧فصلنامه مطالعات تاريخى شمارۀ  ٣٣٧

ک به اثرى .براى ملاحظه اين اعتقاد در انجيل و رساله پولس قديس ر ٣٣٨
لوح مبارک خطاب به شيخ محمد تقى «از حضرت بهاءالله با عنوان 

م، کانادا  ٢٠٠١موسسه معارف بهائى  ،)معروف به نجفى( »اصفهانى
  .٦٧و  ٦٦ص 

نهج البلاغۀ فيض  همچنين در .٣٥٤ص  ٧٢بحارالانوار جلد  ٣٣٩
لطانُ « : ، حضرت على مى فرمايند٣٢٤، بند١٢٤٣الاسلام، ص الس

فيض . زمين يعنى پادشاهان پاسبانان خدايند در »وَزَعَة ُ اللهِ فى أرضِهِ 
 هر رساندن و آزار از كه مردم را« :توضيح آن مى نويسد الاسلام در

 ، الف و»السلطان«لام  الف و. ناپسندى به يكديگر جلوگيرى مى نمايند
 ٤٠ خطبۀ در نيز و »شامل مى شود لام جنس است كه همۀ پادشاهان را

 از حكمى نيست مگر« جواب خوارج كه مى گفتند، نهج البلاغه در
آن اردۀ باطل مى  سخن حقى است كه از« : مى فرمايد ،»جانب خدا

 يعنى خداوند( براى خدا حكمى نيست آرى درست است، كه جز. شود
مقتضيات احكام  و واجب الاطاعة است و از متعال حاكم به جميع امور
 معاش و و رئيسى باشد تا امر ميان خلق امير الهى آنست كه بايد در
رياست  يكن خوارج مى گويند امارت وول) معادشان را منظّم نمايد

براى مردم  حال آن كه ناچار و. او وحكومتِ خلق مختصّ خداست نه غير
 امارت و ، مؤمن در)بَرٍّ اَو فاجِرٍ (كوكار يا بدكارخواه ني ،اميرى لازم است

همه با (را مى يابد كافر بهرۀ خود حكومت او به طاعت مشغول است و
زمان  خداوند در و) نگرانى آسوده اند اضطراب و مرج و هرج و بودن امير از

با نبودن امير مردم به جان هم مى (مُقَدّر مى رساند كه را به اَجَلِ  هر او
) بندد وقت حاجت به كار تا در(ماليات جمع مى گردد به توسط او و) افتند

ايمن مى گردد، ) ياغى ها دزدها و از(راه ها با دشمن جنگ مى شود، و و
 رفاه و ستمكار گرفته مى شود تا نيكوكار در قوى و ناتوان از و حق ضعيف و
وارد شده  روايت ديگر در :رضى مى گويد سيد.(آسوده ماند بدكار) شرّ (  از
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 از كه چون حضرت سخن خوارج را شنيد كه مى گفتند نيست حكمى مگر

 : فرمود منتظر حكم خداوند دربارۀ شما هستم، و :جانب خدا، فرمود
زمان  زيانكار در عادل به طاعت خدا مشغول است و زمان امير پرهيزكار در

يك به سرآمده مرگ را  امير فاجر بهرۀ خود را مى يابد تا اين كه عُمر هر
اِذا اَرادَاللهُ بِرَعيةٍ خَيراً، جَعلَ لَها  : امام صادق نيز فرموده اند). دريابند

 سفينة البحار،(وَزيراً عادِلاً ) كند براى او مى مقرر(سُلطاناً رَحيماً وَ قيضَ لَهُ 
نهج البلاغه است كه خطاب به  ١٤٦همچنين درخطبۀ ). ٦٤٠ص  ،١ج

قيم به منزلۀ رشته است،  و زمامدار سلطان و« : به اين مضمون فرمود عُمَر
اگر  مى دارد، و پراكندگى باز از جمع مى كند و قبال مُهره ها كه آنها را در

آن جمع آورى  پس از بين برود، و از د، مُهره ها به هم ريزد ورشته پاره شو
  . »...پا برجا باش پس تو مانند محور... تمام آنها ممكن نيست

را به امرا يا زمامداران و مفسرين  »اولى الامر«مفسرين اهل سنت،  ٣٤٠
حضرت بهاءالله در مورد . تفسير نموده اند ،شيعه آنرا به ائمه معصومين
مقصود از اين اولى الامر در مقام اوّل و رتبه «اولى الامر چنين فرموده اند 

و در رتبه ثانى و مقام ثانى ...اولى ائمّه صلوات الله عليهم بوده و هستند
ملوک و سلاطين بوده اند يعنى ملوکى که بنور عدلشان آفاق عالم منوّر و 

معروف به (لوح مبارک خطاب به شيخ محمد تقى اصفهانى »تروشن اس
 .٦٦م، کانادا ص ٢٠٠١، موسسه معارف بهائى )نجفى

قل اللهم مالک « : سوره آل عمران نيز مويد همين مطلب است ٢٦آيه  ٣٤١
در عين حال  »الملک توتى المُلک من تشاء و تنزع المُلک ممّن تشاء

 .ش از اسلام نيز رايج بوده استشواهد زيادى موجود است اين اعتقاد پي
بدانيد «:  چنان که نوشيروان به هنگام جلوس بر تخت پادشاهى مى گويد

خواجه نظام  ،سيرالملوک »...که مرا اين پادشاهى خداى عزّ و جلّ داد
شرکت انتشارات علمى و فرهنگى  ،به اهتمام هيوبرت دارک ،الملک
 .٤٤ص  ١٣٦٤

ترجمه پيمان  ،از سرى مقالات دانشنامه ايرانيکا ،انقلاب مشروطيت ٣٤٢
به علاوه مجلس اول در دوره محمد  ،٤٧ ص ١٣٨٣اميرکبير  .متين

سلطنت، « : در لايحه خود چنين نوشت) ١٣٢٦جمادى اول  ١٥(عليشاه 
وديعه ايست که به موهبت الهى از طرف ملت به شخص پادشاه، مفوّض 

، ١٣٦٩کسروى، چاپ پانزدهم  تاريخ مشروطه ايران، احمد »شده است
 .٦٠٦امير کبير ص 

 .٢٠١ص  ٥مجمع البيان ج ٣٤٣

، )پنجاه و چهار صفحه ،قطع کوچک(١٩٣٤رساله سياسيه، طهران ٣٤٤ 
   .٤٦ص 

  .٤٨ و ٤٧رساله سياسيه صص  ٣٤٥

                                                                               
اهل بهاء در ظل هر دولت و حکومتى به صدق و صفا و امانت و « ٣٤٦

و نيز  ٢٢ص ) ١٩٢٧- ١٩٣٩( ٢توقيعات مبارکه ج . »تقوى رفتار نمايند
 .٤٤، ص »گلزار تعاليم بهائى«به . ک.ر

 .٦٥ص  ١٩٢٢-١٩٤٨توقيعات مبارکه  ٣٤٧

نوامبر  ٢٦و پيام  ١٠٠، ص »قد ظهر يوم الميعاد«به توقيع . ک.ر ٣٤٨
 .٥ -٦ -٧بيت العدل اعظم صص  ٢٠٠٣

  ١٣٧٧انتشارات اساطير  ،مستر هاکس ،به قاموس کتاب مقدس. ک.ر ٣٤٩
  .٧٤٣ص 

 ،منتخب کليله و دمنه براى دبيرستانها به اهتمام عبدالعظيم قريب  ٣٥٠
و چون پادشاهى به « : ديباچه ١٤و  ١٣موسسه مطبوعاتى احمد على ص 

کسرى انوشيروان رسيد که صيت عدل و رافت او بر روى روزگار باقى 
و کدام سعادت از اين بزرگتر که پيغامبر صلوات الله عليه او را اين ...است

شرف ارزانى داشت  و بر زبان مبارک راند که ولدت فى زمن الملک 
 .»العادل

 .١٢٣مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، ص  ٣٥١

 .همانجا، همان صفحه ٣٥٢

 .همانجا، همان صفحه ٣٥٣

در باب وضع حکومات وقتى که (حضرت عبدالبهاء در خطابه اى  ٣٥٤
اين  فى الحقيقه« : چنين فرمودند) جمهورى و مشروطه صحبت شد

 انصاف نيست که مملکتى بواسطۀ يک نقطه جکومت شود زيرا هر قدر
عقل و کياست اعضاء مرکز زياد باشد از احتياجات لازمۀ بلدى و محلّى 

 ».نمى کوشند اطّلاع تامّ ندارند و در ترقّى جميع اطراف مملکت منصفا
 ). ١١٩ص  ٢خطابات مبارکه جلد (

 .١٢٦و  ١٢٥ مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر ص ٣٥٥

يکى از نخستين نويسندگانى که اين اتهام را وارد نموده است؛ احمد  ٣٥٦
ولى ريشه اين افترا را بايست ) ٦٨١تاريخ مشروطه ايران ص .(کسروى است

السن و افواه  در...بدخواهان« : در دسائس پيروان يحيى ازل جست
مکاتيب ( »طلبانب استبدادند و دشمن مشروطه انداخته اند که بهائيان حز

مرقوم نموده بوديد که در حبل المتين مطبوع در رشت «) ١٣٧ص  ٤جلد 
اين افترا از حضرات بابى ...مرقوم شده بود که بهائيان طرفدار استبدادند

 »...زيرا اين نفوس دشمن بهائيان اند. هاى يحيايى در حق بهائيان است
 ١٣٧١دوم طهران  انقلاب ايران، ترجمه و حواشى از احمد پژوه، چاپ(

يحيائيان « : ادوارد براون نيز متوجه اين نکته شده مى نويسد) ٤٢٤ص 
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خوشه هائى . (شايع نموده اند که بهائيان هوادار شاه و مخالف مشروطه اند

  : به نقل از ٢٣٣ص  ١٢هنر شماره  از خرمن ادب و

 Edward G.Brown , Persian Revolution of ١٩٠-١٩٠٥ , 
Cambridge University Press ١٩٠١ , p.٤٢٥.( 

  .٢٩٤ص  ،١٧فصلنامه مطالعات تاريخى شمارۀ ٣٥٧ 

 صبحى و«، به مقاله »کشف الحيل«جهت آشنائى بيشتر با نويسندۀ  ٣٥٨
 : در آدرس زير مراجعه فرمائيد »...آواره، طناب هاى پوسيده رديه نويسان

http://www.velvelehdarshahr31.info/content/view/120/30/ 

 . ٥پانوشت  ٣٠٠ص ...فصلنامه ٣٥٩

مى آيد استنتاج نگارنده آنست که  با توجه به آنچه که در سطور بعد ٣٦٠
قرون وسطائى در دوران  واپسين جنبش«آقاى رجبى، مطلب را از کتاب 

  . ، اثر محمد رضا فشاهى نقل نموده باشند»فئودال

جلد  ١٣٧٨خاوران، پاريس، چاپ دوم  ،رگ تاک، دلارام مشهورى ٣٦١
 .٢٤١دوم ص 

جمله رجوع شود به مقالۀ  اين خصوص از مطالبش در دربارۀ وى و ٣٦٢
 : ، درآدرس»ايام فشاهى  در آقايان طبرى و«
  

http://www.velvelehdarshahr31.info/content/view/83/30 
  .٢٦٤، ص ١مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج منتخباتى از ٣٦٣

   
سالارى بعد از مشروطه شدند و  دستگاه ديوان ها جذب بسيارى از آن« ٣٦٤

و ندايى را که در ابتداى انقلاب  و متدرجاً آن صدابه مقامات بالا رسيدند 
گذاشته شدند يا به  که به کلى کنار کردند از دست دادند يا اين عرضه مى

گفت و گو با دکتر ( ».خودى خود ديگر نتوانستند نقش مهمى بازى کنند
   ) دانشگاه ييل المللى در عباس امانت، استاد تاريخ و مطالعات بين

http://www.radiozamaaneh.com/jamali/2008/08/post_17.html 

   ٤٤٩- ٤٥٠ ، صص٥كتاب  اسرار الاثٓار، ج  ٣٦٥

 . ٧٧٧، ص٢كتاب رحيق مختوم، ج  ٣٦٦

همچنين براى توضيحات .١٠١- ١١٨، صص٣ج  مكاتيب عبدالبهاء، ٣٦٧
 نيز ديدگاه بهائيان دربارۀ روش اصلاح ايران و و اين خصوص بيشترى در

همين  پاسخ به مقالۀ آقاى تقوى در در مطالب مذكور جهان، علاوه بر
  : جوابيه، رجوع فرمائيد به

 

                                                                               
http://www.velvelehdarshahr31.info/content/view/83/30 
http://www.velvelehdarshahr31.info/content/view/107/30 
http://www.velvelehdarshahr31.info/content/view/115/30 
 

كتاب  به نقل از(٣٠-٢٩، صص ٢جلد  ،»بدايع الاثار«كتاب  ٣٦٨
، اثر جناب حسن باليوزى، »ديانت بهائى ادوارد گرانويل براون و«

 .)٨٩ص
عاقبت مشروطه حتى پس از خلع . همان صفحات منبع و همان دو ٣٦٩

حضرتشان در بارۀ مداخلۀ دول محمد على شاه نشان داد كه پيشگويى 
ملت ايران  اينك بايد منتظر آن بود كه دولت و. متجاوره درست بود

شكوه اوليۀ خود  شير آميخته گردند تا ايران به عزت ابديه و همچون شهد و
  .رسد

 
شواهد تاريخى نشان مى دهد که حتى محمد عليشاه نيز در ابتدا  ٣٧٠

بالنسبه نرمش بيشترى نشان مى داده است و چنانکه صادق زاده ميلانى 
مقاله ( »تا حدى کنار آيد...حاضر بود که با مجلس«مى نويسد در ابتدا 

ماهه  ٩احمد کسروى نيز در باره ). نهضت مشروطيت و ديانت بهائى
محمد على ميرزا نيز در کارشکنى « نخست حکومت او مى نويسد،

ک به .و نيز ر) ٥٦٨تاريخ مشروطه ايران ص ( ».پافشارى نشان نميداد
قسمت اول  ٨و ظهور الحق جلد  ١٥٤ص  ٢تاريخ بيدارى ايرانيان جلد 

  .٧٤ص 

   .١٤٤ص  ٢بدايع الاثار، جلد  ٣٧١

، )معروف به نجفى(فهانى لوح مبارک خطاب به شيخ محمد تقى اص ٣٧٢
  .٥١ص  ،م٢٠٠١کانادا، 

 .١٣٣، ص ١٣٦٩تاريخ مشروطه ايران، احمد کسروى چاپ پانزدهم،  ٣٧٣

 .٨٥همانجا، ص  ٣٧٤

 .٥٢٢همانجا، ص  ٣٧٥

بديع،  ١٠٤آثار امرى، طهران  ، لجنه ملى نشر»يوم الميعاد قد ظهر« ٣٧٦
 .١٠٦و  ١٠٥صص 

 .٩٣، ص ٩ مائده آسمانى، جلد ٣٧٧

، ص ١، جلد »بدايع الاثار«و  ٤٦، ص ٥ ، جلد»آسمانىمائده « ٣٧٨
، مطلبى در تائيد ٥٥١، ص ٤، جلد »مصابيح هدايت«در كتاب . ١٦٨

 .اين موضوع مى توان يافت

 .٢٩٤، ص ...فصلنامه ٣٧٩



 ٢ ولوله در شهر
 

٢١٠ 
 

                                                                               
٣٨٠  

http://www.ohamzodai.com/5.09/Naghshe%20Babiyan%20va
%20Bahaiyan%20dar%20Enghelabe%20Mashruteh.htm 

يک طايفه . دطوايف متعدده و ملل مختلفه در ظل سلطان مستريحن« ٣٨١
بلکه بايد علو همت و سمو فطرت ملازمان سلطانى به  .هم اين قوم باشند

شانى مشاهده شود که در تدبير آن باشند که جميع اديان در سايه سلطان 
الواح نازله خطاب بملوک و ( »در آيند و ما بين کل به عدل حکم رانند

و نيز   )١٧٨بديع ص  ١٢٤موسسه ملى مطبوعات امرى،  ،روساى ارض
و ) ١٥٨همانجا ص( »ليحکم على هذه الفئه کما يحکم على ما دونهم«
در ارض بايد کل در سايه عدلش ماوى . ملک عادل ظل الله است«

اين مقام تخصيص و تحديد نيست که مخصوص به بعضى دون ... گيرند
 ٨م ماده ١٩٠٧جالب است که در ) ١٦٦همانجا، ص ( »بعضى شود

تمام ايرانيان در برابر قانون از « : متمم قانون اساسى چنين تدوين گشت
انقلاب مشروطيت از سرى مقالات دانشنامه ( »حقوق مساوى برخوردارند

  ). ١٠٣ص  ٣، جلد١٣٨٣ ترجمه پيمان متين، اميرکبير ،ايرانيکا

 .يادداشت مترجم ،٤٠ندا به اهل عالم ص  ٣٨٢

را به نمايندگان مردم، ترجمه  »جمهور«حضرت ولى امرالله کلمه ٣٨٣
  : فرموده اند

We have also heard that thou hast entrusted the reins of 
counsel into the hands of the representatives of the people. 

The Promised Day Is Come, p.٢٨.   

 »نِعمَ ما عَمِلتِ وَ سَمِعنا اَنکِ اَودَعتِ زمامَ المُشاورة بايادِى الجمهور « ٣٨٤
 )١٣٣ص ...الواح نازله خطاب بملوک(

سَوفَ تنقلِبُ فيکِ الامورُ وَ يَحکمُ عَليکِ جمهورُ ...يا اَرضَ الطاء« ٣٨٥
خواهد ) دگرگون(بزودى امور تو منقلب ...اى سرزمين طهران(  »...الناس

 .٩٣، بند )شد و بر تو جمهور مردم فرمان خواهند راند

  .١٢٣که چاپ مصر ص مجموعه الواح مبار٣٨٦ 

 و ٣٠ص  ،١٩٨٤آلمان  ،، چاپ چهارم لانگنهاين»رسالۀ مَدنيه«٣٨٧ 
٣١ . 

   .٢٩٦ص ... »مجموعه الواح مبارکه« ٣٨٨

محترميست   و حکومت و مملکت  و رعيت را مرجعامور سياست ...« ٣٨٩
معرفت و تربيت و ترويج خصائل و  ديانت و و و مصدر معين و هدايت

                                                                               
صى اين  نفوس تعلقّى بامور فضائل انسانيت را مرکز مقدّسى و منبع  مشخّ 

 .١٠، ص »رسالۀ سياسيه«. »سياسى ندارند و مداخله نخواهند

 .٦٩همايون ص .ب ،بهائيان و ايران آينده ٣٩٠

مطلبى که احمد کسروى . ٥٥٦ص  ٤كتاب  مصابيح هدايت، جلد ٣٩١  
 : تاريخ مشروطه ايران مى نويسد بر اين امر گواهى مى دهد ٦٢٨در ص 

چون دستاويز ديگر . پرداختند »فتواى جهاد«ملايان در اتاقها نشسته به ...«
بکشتن ايشان  »فتوى«خوانده،  »بابى«مشروطه خواهان را ...نمى يافتند

 .  ١به يادداشت شماره . ک.ر نيز  و ».دادند

نيز عين آن را از روى فصل نامه   http://www.ayam29.comسايت ٣٩٢
  .منتشر كرده است

از جمله در همين جوابيه، ضمن پاسخ به مقالات اول و سوم و هشتم  ٣٩٣
  .، مفصلاً راجع به آن بحث شده است؛ مراجعه شود١٧و دهم فصل نامۀ 

 بهائيها و«، با عنوان ١٧از جمله ضمن پاسخ به مقالۀ ششم فصل نامۀ ٣٩٤
سال هاى  كتاب خاطرات آقاى مِئيرعِزرى سفير ، كه با استفاده از»اسرائيل
 . ايران نوشته شده، مطالب لازم گفته شده است اسرائيل در ١٣٥٢-١٣٣٧

  .١٩٩٣انتشارات مزدا، كاليفرنيا،  ٣٩٥

اسخ است كه ذكرش در سايت هاى ضد بهائى فرد مزبور يدالله ثابت ر ٣٩٦
  : از جمله نگاه كنيد به. نيز آمده است كه از جامعۀ بهائى مطرود بوده است

http://anti-bahai.blogsky.com/1387/03/22/post-130  
در مورد پاسخ مطالب دروغ مندرج در نامۀ يدالله ثابت راسخ، ضمن     

از آقاى على اكبر عليمردانى با عنوان  ١٧جواب به مقالۀ دهم فصل نامۀ 
براى توضيح بيشتر مراجعه شود به . اشاراتى شده است »بهائيت و اوقاف«

  .٣٤٩-٣٤٤، از دلارام مشهورى، صص »رگ تاك«جلد دوم كتاب 

 

   ٣٩٧    

http://www.best2me.net/t6152/  

http://www.iei-ifi.com/fa/content/view/43/1/ 


